گزاره وگزینه‌ی اند یشه‌شناسیاقبال 


همایش‌ها و نکوداشت‌ها 


(۱) 


است و در دو دفتر یکجا فراهم آمده است. دفتر یکم» 
گزارش همایش‌هایی است که از دیرباز تا امسروز برای 


۲ 0 ال لاهوری»شناعر بزرگ و اندیشمند.سترگ 


جهان اسلام. در ایران برگزار شده است. در این میان؛ 
خواننده با گزارش بلند و مفصل و متن سخنرانی‌های 
بزرگداشت یکصد و بیست و هشتیمن زادروز اقبال را که 
از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و با همکاری 
دانشگاه تهران» شورای کگسترش زبان و ادبیات فارسی. 
مرکز گفت و گوی تمدن‌ها و ستاد چهره‌های ماندگار در 
۷ آبان ۱۳۸۳ خورشیدی / ۱۷ توامبر ۲۰۰ میلادی در 
تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران برگزار کرد, در دفتر یکم می‌خواند. 

دفتر dull agate Bing!‏ از اندیشه‌شناسی اقبال که 
دربرگیرنده‌ی گفتارها. جستارها و ترجمه‌ی مقاله‌های 
گوناگونی است از نویسندگان و اقبال‌شناسان مسلمان و 
غربی. آشنایی ژرف با همگی سیماهای اندیشه‌ورزی 
اقبال کار آسانی نیست و گرد آمدن آن در یک ES‏ 
دشوار Glade!‏ با Ube‏ کو surly ole Mees‏ 
به زاویه‌های رنگارنگ اندیشه‌های این شاعر و فیلسوف 
بزرگا ای که به کی کو ماهتا 
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“and مرو‎ pO ۳۹ lectures ‘texts ۱ 


: The present work, called "Mahtab-i Shiim-i 
ke Shara" has been written in.two chapters. The 


Bs af ۱ ` frst chapter is a report on the seminars which | 
have ‘been hold in Iran for. ر‎ as ول‎ 


In i se tthe: reader reads the in 


| Lahori 5 میات « رز‎ that this ceremony” | 
4 owas hold by The Written Heritage Research ~ 
: | "Center (WHRC) and coopetation of University 
1 Tehran, Development Council for the: 
Persian Language and Literature, Center for 


| Dialogue between Civilizations and Eternal 
Figures Committee of Iran on 27۳ Aban,1383 
“LAAT fev, 2004 A.D. at Ferdawsi's Hall of 
Faculty of Letters and Humanities in University 
eof Tehran. 


The second chapter is a selection of Iqbal's 


` ideology containing articles, researches and 
translation of: different esses by Moslem of 
ester | authors who study on Iqbal. A deep 
۳ ۱ acquaintance with whole features of Igbal's 
» reflections is not an easy work and gathering 

= te in a book seems to be difficult. Though, it 
has been tried for readers to have a look on 

cts of this Prominent poet and 


1 


dee. 
we 1 ‘modern TEN contemplations who says 


“in this ‘wn word a moonlight appeared on the 
| East night. 
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Ly‏ اس مس اسف ار اش تکار 
او لت ناکت eA Beit‏ رت 
یج اقافتا تب زورب 
ils‏ ای زد 
or‏ دسا اضرا ناسا اس زارت سکم 
کم سکب تا ام بان 
کاب fo‏ نی lar! a‏ تست ساری 
ار دامن سا ار رواد 
اما شتا ساسا یواست ردو رفا ردو Bk‏ 
مشش اتب د رات وان بف سال reales rvs‏ 
GT‏ رانا تسشن تست لیام نش 
اقا ye Pr fA‏ وی زامن 
Files‏ ,مارا wifi shy‏ 
he nA ith he PnP‏ 
تست یرذا یت وش E‏ 
ہا راا enh‏ ایا بل ناتسا ست و رادروز 
عا ابال سے ۲۷ نا رسد ی زاس ا 
Cipher‏ تا یواست » pet‏ ارات 


نم 
مسب 


۰ وم‎ 6 tee ia پ‎ 

+ a i ۳ 1 an ۾ + بو‎ 5: a e 

ee Ae ae - مر‎ 

+ ر ۳ ۰ >a‏ 3 ۳ سیر mn Nee‏ چم on‏ “1 
lea‏ اوار ادا go al a‏ اتال ا حت ہی )ا رو! صا ں اا 


مینیاتور «اقبال و مولوی» pl.‏ بهزاد. هیر مند بر چسته‌ی آترانین 


92 ره و موی ی امیس‎ PSPS AED ETM OLE S Wek هرارق وه را مس‎ Bae BEE yea aw pre pated ار‎ SS wal ys 
دفتریکم‎ 
۲ ی رم زب موم‎ eo یکصد و بیست و هشتمین زاد روز اقبال (مرکز پژرهشی میراث مکتوب)‎ ۱ 
۵ oR a eet Be tes cat at ao Tel ais sa da ds Me hak E eer eA ieee اسلامی ابران‎ LaPeer از اقبال ام رئيس‎ oly! ستاأیش‎ 
4 ae ee و‎ ey Rw evened Ow را‎ Sap ete شرق و غرب / پام رئیں جمھور سلامی پا کستان‎ Ole اقبال. سازش‎ 
۲۱ اقبال. شناسانده‌ی اسلام به عنوان حامعه‌ی مدنی / پیام نخست وزیر جمهوری اسلامی پا کستان‎ 
VY ad codon vavecnees و ارشاد اسلامی ابران‎ Ra فر‎ pss ely / TAC زبان فارسی در سبه‎ Slo اقبال.‎ 
۱۷ ور وه امک ما‎ OTE Tee e e Ts Bona بات پیام اقبال ج اسلامی با کستان در ابران‎ 


توحه ویژه‌ی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به میراث فارسی شبه قاره / اکبر ایرانی 


ایو مرک از وهلي مراب کوت NA TPE CECE‏ 
(خودی». محور فکری اقبال / دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن re E eer ene‏ 
aly‏ ان ال E O OD see pane seeeavan ee ae Glu ges‏ 
برحی او اصطلاحات و تعبیرات ویژه‌ی اقبال در اسرار و رموز / دکتر شاهد جوهدری a OO‏ 


E OS SO ng ncatin teen ter nanan eo: CS و میلتون /#محندحسین‎ ILS 


۹۳ TOIT EE O E CERES المسلمین محبدی گلپایگانی‎ a اقبال / حخةالاسلام‎ else تضصمین‎ 


ده / ماهتاب شام شرق 


۲. همایش بزرگداشت اقبال در وزارت امور خارجه (تهران ۔اسنند ۱۳۷۹) A ss‏ 
اقبال و گفتگوی تمدن‌ها / دکتر حاوید اتال O RC eee ee ee eA‏ 
بررسی تطبیقی عرفان اقبال و عرفان شاعران ایرانی / منصوره شربت زاده ENE A ety San ciate ens‏ 

۳. همایش حهانی بر کات اقبال (دانشگاه تهران - وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی ۔ ۱۳۹۴) Oi caus‏ ۱۳ 
اقبال. ستاره‌ی بلند شرق / a iT‏ على خامنه‌ای a ae ee eee ee ee eee Se‏ 
احتهاد از نظر اقبال / استاد محتد محتهد ثبستری crt Oot earn eal cS S pa ON ROSS‏ ی NA‏ 
برگسون و نیجه در تفگر اقبال / دکنر غلامرضا اعوانی Ee Dea SRA‏ و \A\ Defi Gab oh Ra aad Gg tse‏ 
سیک و درون‌مایه‌ی شعر فارسی اقبال لاهوری / ابوالقاسم رادفر E Ara tos te A Ge Tah Phe es Go alee eS‏ ۱۹۵ 
ای چراغ لاله 57 عبد ال کرت سرو EO LN o ER rE RD oS‏ 
چراغ لاله / سیده کاشانی NOUN chee de SMEARS LEONE‏ 

۴ بزرگداشت اقبال در دانشگاه مشهد انید 1۵ تذر ۱۳۹۸) NN Seeetce diese sees eciee oe‏ 
خودی و تعالی آن در نگاه اقبال / دکتر محشد جاوید صیّاغیان ی و کم i inate‏ و ۵ 
اقال» 555155 و سا شک فرفنگ pile)‏ 7 مح دح با کت a are ee Sapien oneness‏ 

۵. کنگره‌ی قزر کات SLs!‏ در حسینبه‌ی ارشاد (تهران - اردیبهشت eee ne ar (TF‏ و 
اقبال. مصلح قرن اخیر / دکتر علی شریعتی TE ADEE EASES ESSE CEES‏ 

دفتر دوم 


از اقبال به اقبال 


E Eee DLSA حال / محتداقبال لاهوری‎ BS 
O SEE ER ار اقا وو یک کا ب و سا خن‎ 
A E CRS NS Da اقبال / دکتر محتد باقر‎ Ls برجسته‎ 
A هی‎ tocioest نگاری زیست‌نامه‌ای اقبال /محصدحین ساکت‎ gly gly اقبال از آغاز تا‎ 
FO CALERA شناسایی روز افزون اقبال در ایران / دکتر عبدالشکور احسن‎ 
O E O a en. اقبال و جمال الدین افغانی / دكتر غلام‌حسین ذوالفقار‎ 
RSS O RS RG اقبال در زبان تازی /دکتر عمر فروخ‎ 


ابلیس در شعر اقبال لاهوری / دکتر آنه‌ماری شیمل AOE ease oneal‏ 


فهرست مطالب / یازده 


حح دمح ی سس سس ی سس سس س لLÃگگ‏ گگگ رخ .سس ات تب سس سم سح اون رس و سس و سس سس تس سس مت سس مت معا ی سس سب سس مس مس مت a a a‏ 


اقبال. شخص و شاعر /دکتر گوهرنوشاهی Aa. dit dust aoe E‏ 
JN gl Say‏ اسر کت Pe ne er a ee ae Oe E‏ اه 9 ۰۳۰ ۲ 
رویکرد اقبال به تصوف /ابوسعید نورالدین en pan nude eth ae O‏ ی sa‏ ۱۳۰۱۱ 
اندیشه‌ی احتماعی محمداقبال /گرردن پالانسکایا wees‏ و وی ام ONY warty‏ 
اقبال و وحدت وجود /امیرحمزه شنواری eee eee a) ern er‏ ات و ی وت VEN‏ 
اقبال و تصوّف / دکتر ute‏ عبدالله ED hands ete ede bh cate es eae eeu aateeeteees!‏ 
شيخ احمد سرهندی و اقبال / عبدالستار جوهر پراجه ی وی و E Se‏ 


نافال فرح لان تا جیار با کت By 2at.c: pate fas dla uber teh Re eet nas‏ 
انسان مأیوس؛ پاسخی به مخرده گیری یک منتقد غربی از اقبال / خورشید احمد FAQ,‏ 
برگ‌های تافرجام. کتاب‌های نانگاشته‌ی اقبال / دکتر مقبول الهی CT E ca geseone tenia‏ 
socks‏ اروا اتان ees)‏ باه SERA naa teats‏ 


SNN Seas Sse Reg SRS eda stenoses اقبال و بان اسلاهیسم / دکتر شرکت علی‎ 


شخحصیّت اقبال از دریچه‌ی نامه‌هایش ا rae Boe ee ay eae sane oe‏ رک 2۷۹ 
دونامه از اقبال به فارسی BO ec a ees aac ena DE AS E‏ 
نامه‌ها و نگاشته‌های اقبال / دکتر بشر احمددار / ترجمه‌ی دکتر عبدالله ظهبری eo‏ از 


تصویرهایی از همایش بزرگداشت اقبال -مرکز پژوهشی میراث مکتوب یه ۱1۷۳ 


نمابه‌ ی عام (اصطلاحها. کسان (ks‏ حایها) Aa VASA‏ 


قمریان پاس غلط eens‏ خود می‌دارند 
ورنه یک سرو در این باغ به اندام تو بيست 


he 1 درو‎ 


محمد اقبال لاهوری (م: ۱۳۱۷ خورشیدی / ۱۹۳۸ م) شخصیّتی چند ساحتی 
داشته است. او آمروز دیگر تنها a‏ جهان اسلام وابسته نیست. بلکه چهره‌ای جهانی 
یافته است. بی‌گمان درباره‌ی هیچ کدام از شخصیّت‌های gal‏ / سیاسی / اجتماعی / 
فلسفی / دینی و علمی معاصر به اندازه‌ی اقبال سخن نگفته‌اند و گفتار و کتاب 
ننگاشته‌اند. بدین‌گونه. سخن گفتن از اقبال کار آسانی نیست. گستره‌ی اند یشه‌ورزی 
اقبال از یک سو ادبیّات اقبال‌شناسی به زبان‌های گونا گون شرقی و غربی از دیگر سو 
کار پژوهش درباره‌ی او را با دشواری رو به رو ساخته است. 

گویی خود اقبال خوب می‌دانست و پیش بینی می‌کرد که چه اندازه دامنه‌ی سخن و 
اند یشه‌اش فرا گیر خواهد شد و به زودی clase‏ گونا گون انديشه گری‌اش را به ویژه در 
جهان اسلام و در Ghee‏ نسل تازه و جوان جامعه‌های مسلمان و نواندیشی دینی خواهند 


چو رخت خویش بر بستم از این خاک همه گویند: باماآشنابود 


جهارده / ماهتاب شام شرق 


ولیکن کس ندانست این مسافر چه گفت و با که گفت و از کجا بود 
فلسفه‌ی بیداری. کوشش و جوشش اقبال نه تنها جوانان و نسل نو مسلمان شبه قارّه 
OS‏ آنسامان ها تهاددانن خی 
با ی دار ها را Sigh‏ و از 
اقبال برای بیان اندیشه‌ی بلند و سازنده‌ی خود از زبان شعر پهره گرفت. او برای 
ا BS‏ ارت ری ی A eT‏ رت و ییون 
گسترده و راز و رمزدار پارسی را برگزید و آن را بر زبان مادری‌اش -آردو -برتری داد: 
اقبال در نامه‌ای به مو GY‏ غلام قادر گرامی جالندری (م: VATA‏ >( نوشت : 
از سرودن شعر به زبان اردو خسته شده‌ام. از این رو می‌خواهم به فارسی شعر 
بگویم. زیرا حرف دلم را نمی‌توانم به اردو بیان کنم ' 


lag‏ بود که یام اقبال در قالب زبان فارسی در میان ایرانیان. درس خواندگان و 
فارسی دانان شبه oS‏ دری زبانان تاجیکستان و افغانستان شنونده و خواننده‌ی 
پیشتری داشت. ST‏ اقبال در قالب غزل شعر می‌سرود. هنرش بیان راهبردی رین و 


روت بر تن اند leads‏ با lou‏ بر نز 9 ساده تر ین ان aig‏ 


sly‏ باده که گردون به کام ما گردید مثال غنچه نواها ز شاخسار دمید 
نواز حوصله‌ی دوستان بلندتر است غزل‌سرا شدم آنجا که هیچ کس نشیند 


ز شعر دلکش اقبال می‌توان دربافت که درس فلسفه می‌داد و عاشقی ورزید 


شور و شیدایی. عشق و آندیشه. پینش و دانایی پارسایی و نابی. بلند نگاهی و 
والابی. کوشش و جوشش. نکته دانی و تازه‌کاری. Saas)‏ و اندیشه‌ورزی. همه 
یک جا در شخص اقبال گرد آمده بود. به گفته‌ی ابونواس. شاعر بزمی و بلند آوازه‌ی 
عرب (م: مخ کار بدا ند که اس را در ysl ses. op Ce‏ 


l. Bippan Chandra, Moderna India, New Delhi, First Published 1971, P. 223.‏ 
۲ نامه‌های علامه اقبال لاهوری (جلد اوّل)» گزینش و ترجمه‌ی دکتر محمد يونس جعفری و فرهاد پالیزدار» ویراستار 


مسعود احمدی. تهران؛ نشر col pak‏ تابستان ۹صص ۷ ۱۸ 


درآ مد / oo pL‏ 
لیس le‏ الله بمُشتنكر أن يَجْمَعَ pill‏ فى واحدٍ 
نقش اقبال در پاسداری از زبان پارسی در شبه قارّه می‌تواند دست مایه‌ی پژوهش و 


بررسی دانشجویان و پژوهشگران 9.645 Glee Ss)‏ نگارش بایان نامه قرار 
گیرد. سیّد محمد علی داعی eM‏ استاد دانشگاه نظام حیدراباد دکن؛ در تشست 


ماهانه‌ی شعر فارسی اقبال در ۱۳۰۸ ش / foal‏ ۱۹۲۸ چنین سرود: 


چو غالب ز هندوستان رخت بست به جای وی. JL‏ دانا نشست 
yt‏ دان سخن‌دانی باستان بماند به هندوستان جاویدان 


as‏ غاب دهاوش E awit,‏ ها موه ان رن فان 


شهربار کشور شعر و سخن به شمار اورده‌اند. مولوی سيد ابراهیم محب در بمیتئی چنین 


گفت : 
و الب رها شا to)‏ منلال خدیو سخن شد «عزیز»" از کمال 
جو ول بشد سوی دارالسلام رسید از «گرامی» ' سخن را نظام 
گرامی چو زین لابقا رخت بست سخن بهر اقبال آراست تخت 


اگر چه اقبال ساز سخن رابهانه‌ای برای بیان اند یشه‌ها و آرمان‌هایش adh‏ بود. ولی 
درکن ete cos ae‏ ور با ی رن معا aa) tes tle‏ 
همه. چامه‌سرایی همه‌ی هنر اقبال نبود. به گفته‌ی علامه دهخداء هنگامی اقبال زبان 
فارسی را برای بیان و ارائه‌ی اندیشه‌های بلند خویش در قالب شعر برگزید که با 
Spat ee ZEUS‏ امي هی ا joey Spay Seales‏ 
بی‌امان نان با زبان و فرهنگ ایرانی نه تنها زبان فارسی از رواج افتاده بود» که 


۱ خواجه عزیز الدین لکهنوی, استاد فارسی دانشگاه لکهنوهند. 

۲. مولانا شبلی نعمانی» ادیب برجسته‌ی هندی و استاد زبان فارسی و نویسنده‌ی شمر العجم و مانند آن. 

۳. غلام قادر گرامی جالندهری از شاعران بنام فارسی گوی شبه قاه و کسی که شعرهای فارسی آغازین اقبال را 
تصحیح می‌کرد. 


شانزده / ماهتاب شام شرف 


کهنه برستی و محافظه کاری می نمو د. ۱ بایان Ape Gaels‏ او در انا موبیخ ان 
با نام سیر فلسفه در ایران las‏ یلاها خن بز افر ان دو سی اوس خود اقبال خطاب له 
جوانان ایران می‌گو ید : 
غوطه‌ها زد در ضمیر زندگی اندیشه‌ام تا به دست آورده‌ام افکار پنهان شما 

جهان‌بینی اقبال بر Gal‏ قران پژوهی, فرهنگ اسلامی, تصوف و عرفان مسلمانان 
وا یانب فر هى و ادف رش مه و ادا شتا وهی فا 9d)‏ شرق اسار 
است. او گلچین زیباپسند و نکته‌یابی بود که هر کجا گل و گیاه زیباو تر و تازه‌ای می‌دید 
می چ وی ود 

من هم غرب زده هستم و هم شرق زده هستم. ولی در شرق زدگی زیاده روی 
E‏ 
می‌کنم. 

هیچ چیز او را نمی‌فریفت و از انجام وظیفه و تعهذش باز نمی‌داشت. مسلمانان در 
۸ م به اقبال لقب «علامد» دادند. (UY gon‏ و «مولوی» عنوانی بود که مسلمانان هند 
به روحانیان می‌دادند و «علامد» به پژوهشگران ودا حص و و ن اي 
حکومت انگلیسی پنجاب. در ژانویه‌ی ۱۹۲۲ م به اقبال پيشنهاد پذ یرش لقب اسواران 
als}‏ سر (Sir‏ داد. اقبال بذ یرش آن را مشروط به دادن عنوان «شمس العلما» به 
Ca‏ وا خا ny eta‏ اه تس که وت | رل ۲ 

دانشگاه پنجاب در ۱۴ دسامبر ۱۱۳۲ م به اقبال درجه‌ی دکترای افتخاری داد. 
ارو علی اصغر کت و محمد حسین مشایخ فر بدنی اژ همين aslo‏ راق 
قرو و هرق و بنحاب می تواند سر فصل 
خویی برای پایداری و کسترش پیوندهای فرهنگی ol‏ اقبال شناسان و ایرانی و 


۱. ممتاز حسن. «اقبال وایران» ترجمه و تلخیص از کلیم اصفهانی» هلال. ج ۵ه ش ۱. خرداد ۰۱۳۳۶ ص YA‏ 

۲ جاوید اقبال. زنده رود زندگی نامه‌ی محمد اقبال لاهوری» ترجمه‌ی شهیندخت کامرانی adie‏ کراجی. اقبال 
آکادمی» ج ۲ ص YE‏ 

۳. محمدحسین مشایخ فریدنی» اسار خودی و رموز بی خودی» علامه شیخ محمد اقبال لاهوری, بنیاد فرهنگ ایران 


۸ص سی و چهار. 


ول / هقد ه 


SS Gest 
# ¥ % 

مرکز پژوهشی میراث مکتوب در راه بازسازی و زنده‌داری میراث مشترک ایران و 
شبه قاره گام‌های ye eo‏ دا esl eae‏ تک هت sel yee ees‏ بت رون کال رو 
تست Gees‏ رادروز Gone‏ مند Sos‏ و ges‏ و حهان معاصر 
اسلام ade‏ محمداقبال لاهوری در ۲۷ ابان‌ماه ۱۳۸۳ خورشیدی / ۱۷ نوامبر ۲۰۰۴ 
میلادی بود که با همکاری دانشکده‌ی ادبیّات و علوم ی تام Bice al‏ 
تالار فر دوسی Cs! ep ean‏ و علوم تیا نی دانشگاه ior‏ گواه تست 
شکو همندی بود با حضور آنبوهی 5 E‏ ی ره اسهم ,9.8 OE‏ 
ee‏ لت و Sos‏ کین هاش Ss‏ ات علمی در نیمه‌ی دوم اسفند 
ay 9 of eer VAY‏ فا کیت بود که با دیدار از دانشگاه‌های ینجاب. دولتی لا هور 
و کراچی و نیز برکزاری نشست احیای Sle‏ مشترک فارسی پاکستان در مرکز 
تحقیقات ایران / پاکستان اسلام اباد انجام گرفت. 
fees‏ 5 وور shee pal bel‏ ا ف erie) rocorea‏ ری ی ی از 
شا بش فش esl SAS‏ رگن اما ار و نا اسان ale Bas‏ کت بو وعن jo‏ 
سخنرانی و مقاله ا همایش‌ها ys‏ اد و از مقاله‌ها و ترجمه‌ها درباره‌ی اقبال 
به چاپ رسد. 

اینک, انچه می‌خوانید گزارش بلند همایش آبان ۸۳ خورشیدی / ۲۰۰۴ میلادی 
مرکز پژوهشی میراث مکتوب با چکیده‌ای از دیگر همایش‌های اقبال در ایران است که 
پیشین ترین آنها a‏ وسیله‌ی خسینیه‌ی ارشاد در سال ۱۳۴۹ برپا شد: بدین‌گونه این 
دفتر که ماهتاب شام شرق؛ گزاره و گزینه‌ی اندیشه‌شناسی اشال نام Ses] es‏ 


odors‏ / ماهتاب شام شرق 


درا د ی ای کیا ها اه رای شوه یا 
بخش دوم. از اقبال به اقبال. 

در بخش بکم. از همایش یکصد و بیست و هشتمین زاد روز اقبال, گذشته از 
پیام‌های اوو ی وور ر و ناک pees‏ یر نا کت موز SSE‏ 3 
ارشاد اسلامی ایران» سفیر پا کستان در تهران» و مدیر عامل مرکز پبژوهشی میراث 
مکتوب همگی سخنرانی‌های ایراد شده در آن همایش امده است. از میان 
سخرانی‌های همایش حسینیّه‌ی ارشاد (اردیبهشت ۱۳۲۴۹ متن سخنرانی و مقاله‌ی 
زنده یاد دکتر علی شریعتی با عنوان «اقبال: مصلح قرن اخیر» و از همایش دانشگاه 
ig‏ ای ۱۲۳۲ اون Bl ea‏ آ یه لهس ای امه قوش تب مت زاف 0 
ستاره‌ی بلند شرق» به همراه سه مقاله‌ی دیگر آمده است. از همایش یک روزه‌ی آذر 
وی دش انش et E E ale‏ وا وا نف ور BONIS‏ 
اقبال در وزارت امور خارجه (اسفند ۱۳۷۹) هر کدام دو سخنرانی با مقاله برگز ala‏ که 
در یی کک ان دفر اموا 

رد یک Gass‏ ماو ود ابیت که از ابوا هوو 
نشست‌های گونا گون درایران و پا کستان گزبده و آورده شده است. مقاله‌های «برجسته 
تبار اقبال». «اقبال و پان اسلامیسم». «اقبال و تصوف» «اقبال و وحدت وجود». 
«اقبال در زبان ses‏ و «ابلیس در شعر اقبال» را از مجموعه‌ی سخنرانی‌ها و 
els lel,‏ یهن Se‏ ی خواد اف در شور 
(۱۳۵۷ / ۱۹۷۷) به انگلیسی Ole‏ شده است ترجمه کرده‌ام. 

مقاله‌های «اندیشه‌ی اجتماعی محشّد اقبال» و «انسان مأْیوس» از مجله‌ی اقبال 
ریو » Ugbal Review)‏ «اقبال و سد جمال الدین افغانی» از بخش اردوی کستاب 
یادنامه‌ی اقبال (لاهور. خانه‌ی ابران) ؛ «شناسابی روز افزون اقبال» از کتاب gal)‏ 
ارج‌گزاری از فکر و هر اقبال نوشته‌ی دکتر عبدالشکور احسن و «کتاب‌های نانگاشته‌ی 
اقبال» از OLS‏ دکتر مقبول الهی و «رویکرد اقبال به تصوّف» از کتاب اقسبال. شاعر 


در امد / نو رده 


فیلسوف پاکستان, به کوشش حفیظ و لیندا مالک با همان عنوان‌های انگلیسی گزیده و 
eo ee ae‏ نی هر Hees‏ اش مه است که خواننده می تواند sis‏ 
مراجعه کند. 

امیدمندم این کوشش ناچیز گام کو چکی دیرو وک ات ای ر رن 
پایداری وار پبوندهای دوستی /فرهنگی ميان دو ملت بزرگ و مسلمان ایران و 
با کستان و بازشناسی و پاسداری فرهنگ اپران و زبان و ادبیّات پارسی و همراد a‏ - 
اردو .4 شمار آید. در پایان تک بیت زبرین راء که در مسرکز تحقیقات ایران در 
اسلامآباد در اسفند ۸۳ زمزمه کردم به عنوان آرمان و نیایش خویش می‌آورم تا بار 
دیگر با درود گرم به آن «زنده رود» (اقبال) نام و یاد آن شیفته و شیدای زبان فارسی و 
فرهنگ ایرانی را برای هميشه و با شکوه همیشگی گرامی بداریم : 

هست اردو «زنده رود» نظم و نثر فارسی (مهر» ابرانی و «ماه» شهر پاکان زنده toh‏ 

ol ole el Seas Vals‏ اک ll‏ ای هیا مل عفترم مر کر 
پژوهشی میراث مکتوب و جناب GE)‏ اوجبی مدیریت تولید و بخش BLL‏ بویژه 
اقایان GE‏ و علیمحمدی و خانم حسینی که Calg‏ همکاری را در چاپ و نشر این 
Silas eS‏ داتس اس زار PES‏ 


تهران. محمدحسین ساکت 
آبان ماه ۱۳۸۴ 


یکصد و بیست و هشتمین زاد روز اقبال 
مرکز پژوهشی میراث مکتوب 


رای WAY‏ وش ا ی افش ) 


به نام خداوند جان و خرد 


ستایش آیران از JUBA‏ + 


محرم رازیم با ماراز گوی 


آنچه می‌دانی ز ایران باز گوی 


هنوز علامه محمد اقبال لاهوری چشم از این جهان SE‏ فرو نبسته بود که برخی از 
فر هیختگان و و ایرانی تا اندازه‌ای با نام شعر و اندیشه‌ی او آشنایی یافتند. 
اکنون هفتاد سال است که در ایران. سخن از شعر و اندیشه‌ی اقبال بر زبان‌ها می‌رود و 
خوشبختانه هنوز هم این نوای گرم و دلنواز رساتر از پیش به گوش می‌رسد. استادان. 
شاعران. نویسندگان. دانشمندان و هنرمندان این مرز و بوم در شعر و سرود و گفتار و 
aot‏ و EEE E EN E ONE‏ ۳ 
سنوده‌اند و به بررسی و نقد اثار گران‌سنگ او پرداخته‌اند. 

alae‏ هن نی اس Sole GAS‏ ی اه ود fa, si‏ کر 
2 دیرگ ترفند باز استعمارگران ony,‏ ۱ ان وا نا نتب ردان 
بخشید. او با شعر استوار و شیوای فارسی خویش. که زبان مادری‌اش هم نبود. صدها 


زادروز اقبال لاهوری, تهران» آبان ۱۳۸۳. 


¥ | ماهتا هر و 


BASU lop lees She Ae ree ee ee yee 


رور اند ae‏ و یر رات فلسقی ر د رد a Sica‏ ا همه ی کار و ۳ 


انان 65 
les‏ مبر که په بایان رسید کار مغان هزار باده‌ی ناخورده در رگ SU‏ اش 


اقبال چه در قالب انواع شعر ge‏ بیشتر متنوی - که بهانه‌ای برای رساندن و نمایش 
hy‏ اند يشه و آرمانش به انوه میلیو نی مسلمانان 9 جهان بود و چه در چارچوب 
سخنرانی‌های ؟ گرم و پر شور و عمیق و دفیق خویش و پا در ساختار نثر زیبا و و فحیم 
ows‏ ر بان (ys) GU‏ و ا ایرو ای GU‏ ی کر SSS pol pa‏ 
gh sees ee‏ | تیه E ee, ER‏ وا ند نی و 
eee) eal ee ee esl gt‏ ما هی Sirois cl‏ 
جامه‌ی تفکر علمی. پخته و سامان یافته بپوشاند. اکنون جهان اسلام و اندیشه‌مندان و 
پویندگان اند یشه‌ی نوين دینی وام‌دار کوشش‌ها و جوشش‌های علمی و شهامت 
میا ee‏ ای asl ae‏ سا il‏ کی ماش کر دی ele 89 Oly‏ 
شهروندان مسلمان خویش و 0 مسلمانان سراسر جهان می تبید. 

اقبال در ارزوی تار eles‏ = ر اسلام و شکوه و سرافرازی مسلمانان بود. او به 
خوبی دریافته بود و این معنا را به روشنی از تاریخ بشر و سرگذشت زیست و زمانه‌ی 
اسلام و مسلمانان aah‏ بود که رمز و راز ادامه‌ی E‏ و تس و بیشرفت و 
پایداری مسلمانان اتحاد و یگانگی 3 یک بارچگی امت اسلامی و دست برداشتن از 
واا تم کی هقف ی ی 

از حجاز و چین و ايرانیم ما شبنم یک صبح خندانيم ما 


لا اله سرمایه‌ی أسرار ما رشته‌اش شیرازه‌ی افکار ما 
ی SOs ae‏ که اقبال S15‏ نر از یک متفکر و مصلح و شاعر و 


CSH55 pies اج ی فا ای‎ elles یت و ۵اه کی‎ A eh 


س * a‏ ا 0 8 ve‏ 
بو د. او یک امت بیدار و ا امت بود که با یی بردن به صرورت و ارج و Shes‏ 


y ¢ 2 | ۰‏ سس 2 ر 5 a‏ 4 
oo! 2 a 2 al 1 oY, oH , 8 ۰‏ ۰ 
و غرب و مکتب‌های رنخارنی و اوازه کر انها کرفتار نیامد: 


بيا سافی نقاب از رخ برافكن چکید از چشم من خون دل من 
به آن لحنی که نه شرقی. نه غربی أست نسوایی از مقام «لاتخف» زن 
اقبال نه تنها گذشته‌ی پرافتخار و فرهنگ غنی و با شکوه ایسران و اندیشه‌های 
ایرانی / اسلامی رابا شبه قاژه پیشتر و استوارتر گره زد. بلکه با پیدار کردن مسلمانان از 
خواب گران و طر ح استقلال مسلمانان سرزمین خود که به پدیداری کشور (mee‏ 
پا کستان انجامید. مسلمانان ان سامان را از فرو افتادن به دام SU gp‏ و تارهای تنیده‌ی 
تفا رو تیار وهای تشر 
اال در راه ع دوو ی past‏ ار یو اراد کام Salli‏ ویا ند مورق از 
مکتب پیشوای ازادگان و مبارزان امام حسین بن على Ag)‏ سرودی جاودانه بر لب 
SIS‏ 


در جهان. نتوان اگر مردانه زیست همچو مردان جان سپردن. زندگی است 


eo eye‏ سین را درز یمان ربا که eos 9 git‏ و ر 
پارسی‌گوی ایران‌دوست. بر همه‌ی مسلمانان و آزاد اندیشان جهان, دو ملّت بزرگ و 
Vly ely‏ کت 8 ay toh‏ وان مرگ ناد 

با درود بی پایان به روان پاک اقبال لاهوری. برای از کنند کان این هما یش به 
ویژه مرکز پژوهشی میراث مکتوب آرزوی توفیق دارم و امیدواره در | ا 
رهایی و رستگاری poy‏ و کشورهای دربند مسلمان و به ویژه مردم ستمدیده و رنج 
کشیده و قهرمان فلسطین را. که اقبال نگران سرنوشت انان بود. به چشم ببینیم ne‏ رور 
را جشن بگیریم. بدین گونه. هم روان ا مرد نستوه سرزمین پاک و هم قلب 
همکی EE‏ وا IE‏ خواهد شد. والسلام 


اقبال: سازش میان شرف و غرب. 


مایه‌ی افتخار این جانب است تا به مناسبت سالروز تلد علامه محمد اقبال» شاعر و 
فیلسوف. به مرکز پژوهشی میراث مکتوب در تهران تبریک بگویم و سپاس عمیق خود 
را از ابتکار این مرکز به منظور برگزاری مراسم ویژه‌ای که در ا ان‌دیشه‌مندان و 
دانشگاهیان ممتاز در خصوص زندگی و آثار علامه اقبال به ایراد سخنرانی می‌پردازند 
ابراز نمایم. 

علامه محمد اقبال در قرن بیستم تفکر اسلامی را حاکم کرد. در حقیقت آخرین قرن 
هزار هی دوم به دلیل ابتکارات فکری و سیاسی که هدف آن احیای سیاست بدنه‌ی امّت 
با روح رنسانس بود به وی تعلق دارد. 

با فرا رسیدن قرن بیست و یکم احساس می‌کنيم که مسلمانان بیش از هر زمان 
دیگری به آموختن ایده‌آل‌های وی نیاز دارند. جهان اسلام دچار آشوب شده است و 
اختلافات یز gl‏ ما را از یک دیگر جدا می‌سازد و به اعتقاد برخی از متفکران 
غربی که با روح حقیقتی اسلام نا اشنا هستند تصویری از برخورد تمدن‌ها در حال 
کل ی ات 

درگیری‌های مرکو د در جهان امروز که مسلمانان با gh‏ دست به gli‏ کد 
سبب شده است تا غیر مسلمانان به غلط تصور کنند که اسلام دین ناشکیبایی و ستیزه 


rr اه ص ہے سب یہی موھ‎ a ا‎ eo 


0 پیام جناب آقای ژنرال پرویز مشرزف. رئیس جمهور اسلامی پاکستان» آبان ۱۳۸۳. 
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rr re EE مسب ربب‎ a RR م‎ 


جویی و تروریسم است ت. این نظریّه در سر تاسر جهان و در اذهان پیروان ادیان دیگر a‏ 
gs‏ کی زر کی اس که اب ی زر نان ea ees,‏ 
lias‏ مت مسلمانان هم به سهم خود غرب را ضد اسلام می‌پندارند. 

oly‏ حل این آشوب و استراتزی میانه روی روشن‌گرایانه است که من پیش از این در 
We!‏ سران سازمان کنفرانس اسلامی مطر ح نمودم و تصور می کنم برای تمام | جهان و 
برای کشورهای مسلمان سودمند است. فکر می‌کنم این موقعیت. فر صتی مناسب برای 
روشن نمودن جنبه‌های برجسته‌ی Lgl‏ است. این یک استراتژی دو سو يه است. یک سو 
اجتناب جهان اسلام از هه Diol woe‏ رای اناد ISS ees‏ 
ee‏ رورا و رم را و Ed ee‏ 
شش se Ula‏ کر او وف کش یداع estas!‏ تیا 
محروم اسلام از سوی غرب است. 

ام ی رغال 5 ages‏ ارت و اه راو مات ها 
مردم غرب بیش از هر زمان کر 7 آموختن ار تعالیم اقبال که طر فدار «بنیاد نهادن 
ی اش lee‏ و رانا یی اشان کاواس ار 
سازمان‌دهی اجتماعی راء که با pas‏ کنونی مطابقت دارد. مد د نظر قرار داده و (Ir‏ 
می‌کند. او به مسلمانان توصیه کرده است تا با شهامت در امر بازسازی فکری برای بهبود 
وضعیّت اجتماعی اقتصادی گام بردارند. او نیروهای تفرقه‌انگیز را به چالش می‌کشد و 
از etl‏ اسلامی می‌خواهد تا «از کرانههای رود fs‏ تا شن‌های کاشغر» با یک‌دیگر 
Rupee se‏ 

ما در پا کستان به اقبال به چشم راهنمای معنوی خود می‌نگ ریم و سعی بر این دار یم 
تا با از بین بردن SH‏ فرقه گرایی و جناحی از طریق القای روح میانه روی روشنگرابانه 
در gle‏ مردم, جامعه‌ی خود را هماهنگ سازیم. 

بار Soo‏ مراتب تشکر خود را از مرکز پژوهشی میراث مکتوب در تهران وک 
کسانی که برای بریابی این مراسم زحمت کشیده‌اند اعلام می‌نمايم. 


ا که خداوند بار و باور ما باشد. امین | 


9 7 
کبال» سناساند۵: WG‏ اسلا رم وا » هنوا )= 


Pare GE a r 
Cn) تا ن طور که همه می‌دانیم؛‎ AES کر ر و‎ 
ها سوت‎ e اه ها را کت‎ 
ر ۵ی‎ mM EE است ولی اقبال از این هم فراتر می‌رو‎ Serer که بو‎ EE 
افکار او جهان اسلا را که تجدید مات ان ارات او بوده است در بر می‌گیرد. اما‎ 
وی همه ی‎ alo Gyles اقبال ااي دوا ,= ست بلکه‎ 
ale ee اس هاش اه وا زا ای ار تن یر نک‎ 
رت را بر یا وی نزن وی زا ابحاد.می کند.‎ ee iS و‎ E a 
هیچ گونه اشرا ف و نظام‎ gl ر این جامعه. همه‌ی انسان‌ها برابرند. در‎ 

طبقا نی وجود ندارد. اقبال به اسلام به عنوان نیروی Sled‏ دهنده‌ی طبقات محروم نگاه 


elu .#‏ جناب آقای شوکت عزیز» نخست وزیر جمهوری اسلامی پا کستان. آبان AYAY‏ 


ey ج‎ 


۲ / ماهتاب شام شرق 


او طرفدار ch Go‏ عمومی به عنوان وسیله‌ای برای نجات سیاسی بوده است. اقبال 
اسلام را یک «جامعه‌ی مدنی» معرفی کرد؛ پیش از gl‏ که این لغت در زبان امروز 
متداول گردد. در نگاه او روح دموکرات با اصول حاکمیّت در اسلام مطابقت دارد. به 
همین bE‏ هنگامی که در می‌یابد در هیچ‌جا به اندازه‌ی جهان اسلام کمبود دموکراسی 
وجود ندارد آزرده bE‏ می‌گردد. جهان اسلام نیاز مبرم به این ایده‌ها دارد که می تواند 
جوامع ما را از وضعیّت کنونی رکود به پویایی» پیشرفت و رهایی از فقرمادی و فکری 
رهنمون سازد. 

از خداوند موفقیّت el‏ مرکز را ی[ دارم و امیدوارم فعَالیّت شما سبب روشنی 


es و سایر م جهان‎ NY 


9 2 ۳ ^ apr 


oy CRO Lf 2 ۳ 2 ل‎ 
Wey ay fx ۱ ۱ ۳ ار‎ |] ee | Pt a 
mm wie) شم‎ ne oy x ORES A ~— ات‎ | 
© ye) ala) } 4 رس‎ 5 (2 Ly ) i, با‎ 2 bn LAS) 
aes ۵ رس‎ 5 — Paci Sop ee wy On سا‎ 


WAVY ی رام‎ Gin O ay, 
میلادی / سوم ذی‌قعده‌ی ۱۲۹۴ هجری. نه تنها برای مسلمانان شبه قارّه‌ی هند و‎ 
پاکستان. یک فرخندگی و شگون به شمار می‌اید. بلکه همه‌ی مسلمانان در سراسر‎ 
ناب انسانی / اسلامی‎ cleat جهان, از پا به جهان گذاشتن شخصیّت کم‌نظیری که اند‎ 
را به جهانیان عرضه داشت به خود می‌بالند.‎ 

اه تاره سر ag‏ ام سود سور 
SE‏ و یک بارچگی امت اسلامی و تحقق آرمان‌های والای ان در قالب 
سروده‌های شیوا و گیرای فارسی arly‏ جانانه کوشید و با نثر زیبای اردو و انگلیسی 
به ترویج اندیشه‌های خویش پرداخت. 

خدمات ارزنده و جاودانه‌ی او به زبان و ادییّات فارسی ستودنی و فراموش نشدنی 
است. هنگامی که هنوز هندوستان زیر نفود فرهنگی؛ سیاسی و اقتصادی بیگانگان قرار 
داشت و علاقه‌ی مردم هند به زبان فارسی. کهنه برستی و محافظه کاری دانسته می‌شد. 
اقبال با شهامت و ایمان راسخ به پاخاست و توانست توجه میلیون‌ها هندی را به زبان 


ela . ¥‏ جناب آقای أحمد مسجد جامعی. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی» به همایش یکصد و بیست و هشتمین 
زادروز اقبال لاهوری» تهران؛ آبان AYAY‏ 


۴ / ماهتاب شام شرق 


فار سی و گویندگان ورت a‏ از مولوی و فردوسی و حافظ تا بابا فغانی و بیدل جلب 
کند. او نشان داد که رابطه‌ی مردم هندوستان به اصفهان, شیراز و تبریز پیش از دلبستگی 
و رابطه‌ی آنان به پاریس, لندن و dy‏ است: 
مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی‌بینی برهمن زاده‌ای رمز آشنای روم و تبریز است 

در یک نگاه می توان گفت که اقبال احیا گر زبان و ادییّات در شبه قارّه بود و در 
تحکیم روابط فرهنگی و استواری پیوندهای ادبی و معنوی میان دو ele‏ ایران و 
U‏ کف کارا وت ی ای وی I eT‏ خی رهق 
تا که ها امش بان دعر ی ترا el‏ نیو ما تاش نی fo OL‏ 
ea‏ انیت aye EO E‏ میت وه هار یه 
اقبال لاهوری با دلبستگی به آثار و اندیشه‌ی او ادا می‌کنند و نشست و همایش با شکوه 
آمروز نمونه‌ای از اا 

5 چه اندیشه‌های SIR‏ و اتحاد oly‏ مسلمانان پیش از اقبال جوانه زده بود و 
این باور بیش از هرجا ر ودرا ات و از سامان, گسترش و تکامل 
al‏ بود و شاید بتوان گفت که پایه گذار hel‏ فکری این جنبش سيد جمال‌الدین 
اسد آبادی به plat‏ ا ولی شور و شوق و Pat‏ شحص اقبال نه تنها آن را باور 
ساخت بلکه در قالبی تازه ریخت. 

اقبال در سراسر زندگی پر جنب و جوش خود از کوشش و پایداری و مبارزه دست 
برنداشت. او در پاسخ به دکارت. فیلسوف فرانسوی. که می‌گفت: «من می‌اند یشم» پس 
هستم» چنین E‏ «من می‌گوشم. پس هستم». 5 Se‏ ار هید ated ol SS‏ کرت 
مبارزه و سخت کوشی: 

ساحل افتاده گفت: گر چه بسی زیستم هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم 

موج ز خود رفته‌ای. نیز خرامید و گفت هستم اگر می‌روم. گر نروم نیستم 


eee eS‏ افو و کاس ای هه کی ور ددا توت Yel‏ قورع د 


از سروده‌ی علامه دهخدا را درباره‌ی شاعر و فیلسوف بزرک اسلام poles‏ می اورم که 


اقبال» Lol‏ گر زبان فارسی در شبه قاره / ۱۵ 


زبان همه‌ی ایرانیان و فارسی زبانان است: 


زان گونه که پاکستان با نابغه‌ی دوران اثبال شهیر خویش بر شرق همی نازد 
زان روی که چون اقبال خواهد که سخن گوید گنجینه‌ی قلب خود با گفته بپردازد 


درهای et‏ خود در درج دری ریرد از پهنه‌ی این مبدان حولانگه خود سازد 


خانم‌ها و اقایان 

oI oes ngs loge‏ رک ورین ی سانش یعارز 
محمد اقبال که در alg!‏ به عنوان اقبال لاهوری معروف است شرکت نمایم. علامه اقبال 
در GI‏ سس ردق yl‏ و a‏ امد دروف ار al Gaal‏ و امه Cal‏ ار 
اساس عشق به انسان و خدا Se,‏ تازه‌ی معنوی رابه وجود آورد. علامه اقبال بیشتر از 
ان که شاعر و انديشه‌مند باشد یک رهبر فعال سیاسی بود که در سال ۱۹۳۰ رهبری 
یول رن وف ره فان iene os‏ هھ 
به تدریج نظریّه‌ی وطن مستقل برای مسلمانان هند را ارایه کرد. 

ره اقا J)‏ هرا دادن تفیل باکیسان کمک شا نان کری کون Lau‏ 
G4‏ دو ca‏ را در سال ۱۹۳۰ مطرح کرد که ده سال بعد حزب مسلم oe‏ سرأسر 
هند آن yy‏ تصویب قراز داهوبرای کشوری که تصور ely bal‏ مسلمانان porate‏ 
نظر داشت اید ئولوژی اسلامی ای را مطرح کرد که منطبق با نیازهای روز بود. دوم قائد 
اعظم محمد علی جناح را متقاعد ساخت تا هدف دست‌یابی به وطن مستقل مسلمان را 


#. سخنان جناب آقای اقبال احمدخان سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در ایران در همایش بزرگداشت یکصد و 
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دنبال کند. در نامه‌ای به قائد اعظم در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۳۷ علامه اقبال صراحتاً گفت 

«فدراسیون مستقل ایالت‌های مسلمان تنها راه تضمین هند امن و SLE‏ مسلمانان 
از بط ج واا و ی ما ان ی او نا تشه 

عنوان oh‏ تلقی کرد. the‏ با Ge‏ تعبین سرنوشت خویش درست همانند ملت‌های 
دیگر هند و خارج از هند. سوم دکتر ین فلسفه‌ی «خودی» او که در اشعار مسحور 
کننده‌ی خود وی مطرح شده است چهار چوب مرجعی را نه تنها برای فرد بلکه برای 
هویّت ملی مسلمانان فراهم کرد. آنجا که می‌گو بد: 

خودی را به مرحله بالا ببر که قبل از نوشتن هر paw‏ خدا از بنده‌ی خویش 
do ye‏ بگو رضای تو چیست. بنابراین. در توصیف علامه اقبال بجاست ت او را شاعر و 
oe snd EE Gye‏ الب She‏ ات Ita‏ زامن را 
محدودی بخوانيم که افق ذهنی وی از مرزهای یک کشور ملی مسلمان فراتر نمی‌رود. 

ان Gl‏ ار ی اه شوه دا ور Sl‏ و eg‏ 
cr ee‏ ای ناوخا ابا مور هد توص میب 
هند و حوره‌ی وسیع اسلام گسترش یافت. سپس. عشقی که در و جود او بود بنای بشر را 
در برگرفت و در مرحله‌ی بعدی به عشق به جهان بدل گشت. علی رغم پای‌بندی او به 
cab‏ کشور جدا گانه‌ی مسلمان. وی همچنان یک فیلسوف بشر دوست باقی ماند و 
بشر دوستی cle‏ واقعی او بود. 

نام aS oes‏ اید SIs‏ مان NN Slee‏ کل 
پاکستان این شاعر و فیلسوف بیش از همه متعلق به ماست. با این وجود با در نظر 
گرفتن عشق و تعهد علامه به ایجاد رو تازه در مسلمانان هر جا که باشند. هر یک از 
کشورهای مسلمان می تواند او را متعلق به خود بداند. حتا در غرب نیز علامه اقبال به 
عنوان یکی از شعرای نسبتاً معروف شرق شناخته شده است. قاضی دیوان عالی ایالات 
atom‏ ویلام‌سی دا ea NS‏ اقال را یه عتوان Wes SSL‏ است که Saas dy‏ 
نوادها تعلّق دارد و DUB‏ وی از جاذبه‌ی جهانی برخودار است. اقبال با وجدان مردم 
پا کدل از هر زبان و نژادی که باشند سخن گفته است. 


تأثیر پیام اقبال / ۱۹ 


آثار علامه اقبال به تمام زبان‌های مهم دنیا ترجمه شده است. دانشنامه‌های بسیاری 
i‏ ی ها زندگی و افکار علامه انتشار asl‏ است و خوانندگان مشهوری چون ام ip gs‏ 
iS Sipe NECE LE‏ 
علامه اقبال در جمهوری اسلامی ایران دارد تنها با عشق و علاقه‌ای که نسبت به وی در 
پاکستان وجود دارد برابری می‌کند. رساله‌ی دکترای adhe‏ اقبال در دانشگاه مونیخ 
تحت عنوان توسعه‌ی ماوراء الطبيعه در ایران در مورد تصوّف در آیران بوده است. علامه 
احساس می‌کرد زبان فارسی بهتر از زبان اردو با افکار وی مطابقت دارد. به همین 
bE‏ اوّلین کتاب شعرش را به زبان فارسی سرود. اثر Soy‏ وی اسرار خودی در سال 
۵ انتشار یافت و باعث شهرت علامه اقبال در داخل و خارج از کشورش شد. 
Glee‏ ریا هو ewe‏ رس کم یی 


۰ 


گر جه هندی در عذوبت شکر است طرز گفتار دری شیرین‌تر است 
فکر من از جلوه‌اش مسحور گشت خامه‌ی من شاخ نخل طور گشت 
پبارسی از رقعت اند یشه‌ام در خورد Ly‏ فطرت اند یشه‌ام 


در اسرار» علامه اقبال از انسان می‌خواهد تا با یک مبارزه‌ی بی‌پایان خود را ار تقا 
بخشد. پس از اسرار خودی. در سال ۱۹۱۸ رموز پی‌خودی هم که به زبان فارسی سروده 
وه ات ری فا در روپ وی ها eae‏ ی goes‏ ا امه رم 
پیچیده تر مطرح شد. 
نام‌هایی آشنا برای تمامی پا کستانی‌ها می‌باشند نظم و نثر علامه اقبال نیژ در دانشکده‌ها 
EN EOS N ee la:‏ رس رت بسن 
eae ee pees‏ کی ی obs‏ مها تسه فا از 
ene‏ و اران ر ار ce‏ به هم پیوند می‌دهد. تلاش من و دوستان ایرانی ما 
بهره pee GS‏ کی ی چک ان Sete‏ دوستی ان دو رر 


; 4 


۳ یم‎ Ole 
رت‎ \ 


Ys‏ مامتان 

علامه اقبال معتقد بود احیای مسلمانان در پاییندی کامل به پیام fool‏ اسلام نهفته 
yl.‏ انا هه pi‏ | ومد ات ها ee‏ مار ار یه ند رداق 
قآ یت yeaa‏ ا کی وه ناگی کی سار کنر و ای کید رش اش 
سازنده‌ی تفکر و عمل محکم را بیان کرده است؛ آنجا که می‌گو بد: 

این عمل است که زندگی را می‌سازد بهشت و دورج را به وجود ی درد 

epee otal Spa رت ورن‎ Ls تاش انس نا کی‎ Ss 

eS eas‏ ی هم یی اب اک 
سپس از ol‏ برای الهام بخشیدن به جهان اسلام بهره برد. او وضعیّت جهان اسلام و 
یر ier AS Soe ens cies‏ کاس Reo‏ ری زور 
اسلام می نو بسد: 

وظیفه‌ی مسلمانان امروز oe‏ دوباره به تمامی نظام اسلام بدون جدایی کامل از 
مت وش ی دا هی لها با تا و هکم و نی تا ی لها وک 
باقی بمانند و از دستاوردهای علم امروز بهره گیرند. او سعی داشت نشان دهد چگونه 
ات هرن دیهش و طلوه ایو این که A ell‏ شرفت :انش ها ات 
ee‏ 

گذشت زمان جذابیّت ply‏ اقبال را کم‌رنگ نکرده است. این ply‏ امروزه از همان 
تأثیری که در قرن بیستم داشته است برخوردار است. نیاز مهم امروز ایجاد پل‌های 
تفاهم ole‏ شرق و غرب است تا تمدن‌های گونا گون که هر یک به نوبه‌ی خود بزرگ 
eal‏ دیا aly. os! Sascha‏ حاضل کو یس از این تناها see‏ کار 
oe!‏ اه مرکا وا کدرا تین Raa ests‏ آی ریق 
بود که در غرب نیز اشتراکاتی بیدا کرد. صدایی که امید است روزی جامعه‌ی جهانی را 
تشکیل دهد -جامعدای که بتواند تفاوت‌های نزادی و زبانی را تحمل نمایند. ما خداوند 
بزرگ را شکر می‌کنيم که انسانی چون علامه اقبال در زمان ما می‌زیسته است. 
این جانب شخصا از مرکز پژوهشی میراث مکتوب به خاطر برگزاری چنین بزرگداشتی 
تس ان 


oor & ( = سے ن & چم‎ ID مر هه‎ iin کر‎ On 
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پس از حمد و ستایش و سپاس خدای ر و درود بی پایان به رسول خدا و 
خاندان پاک او age)‏ صلوات الله) و با عرض سلام فراوان به محضر شما شیفتگان 
فرزانگی و دانایی سخن خویش را با بیتی از حافظ شیراز NEN‏ می‌کنم: 
گو شمع میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است 

این مرکز از اغاز. عطف توجه به احیای میراث حوزه‌های زبان st‏ اطراف ily!‏ 
را از نظر دورنداشت و این اهتمام در یکی دوسال اخیر با تصویب طرح احیای میراث 
فارسی شبه ejb‏ هند و پا کستان و ا هم با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی دوکشور 
شکل جدّی‌تری به خود گرفت. سرپرستی این طرح بر عهده‌ی جناب آقای دکتر عارف 
SUSE alae‏ ره ایا میا سای راردا فا انس که 
مسژولان فرهنگی دوکشور این مرکز را برای تحقق چنین هدف مقدسی Gok‏ رسانند. 

از همین جاست که برگزاری جشن یادیود معمار اندیشه‌ی اسلامی را وظیفه خود 
می‌دانیم؛ کسی که خود از حافظان و نگاهبانان ميراثِ فرهنگ ایرانی اسلامی در سده‌ی 


اخیر بود. البته امسال چنین مجلسی به دور از تشر Sle‏ اداری و رسمی برکزار می‌شود. 


زادروز اقبال لاهوری. تهران» آبان ۱۲۸۳ 


به شکلی مردم پسند. بی tle‏ و کم خرج» اما پرمایه و پرارج. هم برای ارج نهادن بد 
مقام شامخ اقبال بزرگ و هم اقبال نمودن و قدردانی از ویسندگان و محققان و ناشران 
تا ان اند پشمند شایسته‌ی ستایش. 

اجازه می‌خواهم در این بخش از عرایضم, برخی از اند یشه‌های بلند علامه آقبال 
لاهوری را برای جوانان عزیز که حضورشان زینت‌بخش این محفل دل‌انگیز است بیان 
کنم. بی شک یکی از دستاوردهای این همایش با شکوه. اشنا ساختن آنان با اند يشه‌ها 
ری هار ارت 

علامه اقبال لاهوری در یکصد و پیست و هشت سال پیش در شهر سپالکوت از 
ایالت پنچاب زاده شد. او تحصیلات dle‏ را در آلمان و ان تن به بایان برد و بی انکه 
او اا ا وان وی اس وا SE‏ 
زبان به سرودن شعر فارسی کو آنچه از اسرارخودی و رموز بی خودی بود. بر زیان 
قلم خویش جاری نمود. هرچند ارزوی دیدارش از shyt‏ هیج‌گاه برآورده نشد. به 
زودی اند یشه‌های ترانگیز و طربنا کش شور و شرری در میان جوانان کشورش و دیگر 
ملل مسلمان افکند. 

از یک سوء سبک و سیاق شعرش میان اهل ذوق و ادب اقبال خاص یافت و به قول 
ملک الشعرای بهار: 


gi‏ کن رفت ائبالی رسد بيدلان را نوبت حالی رسد 


و از دیگر سوی» اندیشه‌های اصلاحی و نوگرایانه و ضد استعماری‌اش. عام را 
شیفته‌ی اقبال کرد. قالب شعری مولوی و سعدی و لسان الغیب حافظ شیرازی را 
برگزید, اما در این باره, از نغمه‌ی alow‏ مسلمین, تحت لوای قران مبین لبریز گردانید. 

نغمه کجا و من کجا؟ ساز سخن بهانه‌ای 
سوی قطار می‌کشم. اقه‌ی بی زمام را 
اا ee‏ وس Beata! Ah gta lel‏ 


س Wo‏ . 
شن و ayes‏ محص : 


ترجه ویژه‌ی مرکز به میراث فارسی شبه قازّه / ۲۳ 


تست تست تست او nt‏ 
ن مھ سس کہ م روو ہی ی ی نے ی و م م ننس م مم م م س مک 


به هر زمانه به اسلوب تازه می‌گویند حکایت غم فرهاد و عشرت پرویز 


حال Le‏ او که زبان مادری‌اش اردو و زبان علمی‌اش انگلیسی و المانی بود. زبان 
شیرین فارسی را برای تبیین اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی خود برگزید؟ جز تأثیر 
شگرفی که او از اند cleat‏ حکیمانه‌ی مولوی و سنایی پذیرفت و به اسلوب و شیودی 
رخاف wees a‏ تسا اس تغل اراد وا سرت و 
مادری‌اش مخفی نکر د: 
طرز گفتار دری شیرین‌تر است 
خامه‌ی من. شاخ نخل طور گشت 


گرچه هندی در عذوبت شکر است 


فکر من از جلوه‌اش مسحور گشت 


او هرچند مولوی را مرشد خود می‌خواند. ولی وقتی به حافظ می‌اند بشد. می گو بد: 
چنان است که روح او را در کالبد خود می‌بینم. و البته یکی از دلایل توجه ما نیز به او, به 
هتر اسلامی /ابرانی را مربوط به داستان و قصه و افسانه‌ی خیالی و اساطیری نمی داند. 
که خودشناسی و پند و عبرت‌گیری و درس زندگی و تلاش و کوشش و خیزش برای 


زوال گرایی نیست که پیوند دیروز به امروز است و ساختن امروز از تجارب دیروز: 


چیست تاریخ‌ای ز خود بیگانه‌ای 
این تو را از خویشتن آگه کند 
شعله‌ی افسرده در سوزش نگر 
چشم پرکاری که بیند رفته را 
ضبط کن تاریخ راء پاینده شو 
دوش را پسیوند با امروز کن 


سرزند از ماضی تو حال تو 


داستانی. قصه‌ای. انسانه‌ای؟ 
تساج کار و مرد ره کند 
دوش در آغوش اسروزش نگر 
پیش تو باز آفریند رفته را 
از ن فس‌های رمیده زنده شو 
زندگی را مرغ دست‌آموز کن 
خیزد از حال تو استقبال تو 


بی شک برای ol‏ این افتخار بزرگی است که نخستین سروده‌اش را در منقبت و مدح 


۴ / ماهتاب شام شرق 


ri a rrr ا ا ا ا ا‎ tt OE A 


مولی الموحدین آمیرالممنین علی علیه‌السلام سرود؛ بر او هزاران درود که شمع جانش 


را از وجود سالار شهیدان پرفروع نمو د. 


تيغ بهر عت دين است و بس مقصد او حفظ آیین است و بس 
خون او تفسیر این اسرار کرد ملت خوابیده را بیدار کرد 


رمز قرآن از حسین آسوختيم از فروخش شمع جان افروختیم 
ای صبا ای پیک دور افتادگان اشک ا رها باک او رسان 
علامه محمد اقبال لا هوری, اصول و مبانی تعلیمات فلسفی و افکار اجتماعی خود 
را بیشتر در دو OLS‏ اسرارخودی و رموز بی خودی به سلک تحریر کشیده» در یکی 
می‌گو ید: 
نخست خود را بشناس و هویّتِ خود را بازیاب و در دومی می‌گوید: چون خویشتن 
خویش یافتی, باید که در ملت خود ذوب شوی ches‏ یک مسلمان. جامعه‌ی اسلامی 
ا pg‏ او by‏ ر اسان Geb‏ تست که ظام منت یه دی و راو 
سامان کیرد و الام مسلمین در یکتاپرستی و انحاد و یگانگی درمان pb‏ 
قوم را اندیشه‌ها بايد یکی در ضمیرش مدعا باید یکی 
اصل ملّت در وطن دیدن که چه؟ باد و آب و گل پرستیدن که چه؟ 
گر تو می‌خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن 
او دریافته بود که زیبایی اشعارش و گیرایی سروده‌هایش و پویایی اند بشه‌هایش. 
در ole‏ همه‌ی مسلمین شرر افکنده. هرچند عرب هنوز از شور اشعار شرینش بی‌بهره 
مانده بو د. 
نرای من. به عجم آتش کهن افروخت عرب ز نغمه‌ی شوقم هنوز بی‌خبر است 
او فهمیده بود که نغمه هایش فردای بسبار دور فهمیده خواهد شد و برق‌های 
خوابیده در جانش. روشنایی بخش جان نسل‌های oan!‏ خواهد گشت. 


نعمه‌ام. از زخمه بی پرواستم من نوای شاعر فرداسستم 


توجه ویژه‌ی مرکز به میراث فارسی شه قارّه / ۲۵ 


ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد چشم خود بربست و چشم ما گشاد 
برق‌ها خوابیده در جان من است کوه و صحرا باب جولان من است 


هیچ‌کس رازی که من گویم نگفت همچو فکر من در معنی نسفت 


3 سرانجام او چنین روزی رأ می‌دید که نسل جوان js pl sly‏ اشعار حعیمانه و 
اند clean‏ نوگرایانه اش را درخواهند یافت و نام و یاد و افکارش را زنده خواهند کرد 
و روزش را جشن خواهند گرفت. چنان که می‌گفت: 

پس از من شعر من خوانند و دریابند و می‌گویند 
جهانی را دگرگون کرد. یکی مرد خودآگاهی 
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دکتر محمد علی اسلامی ندوشن 


مان تا نوا SS hs‏ 
بنده خیال می‌کنم که محور فکری اقبال لاهوری مساأله‌ی «خودی» است و همه چیز 
E ENS‏ دد و فکر می‌کنم بنیاد این فکر هم از | توس S Lal‏ فة بل 
سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد 


گوهری کز Gro‏ کون و مکان بیرون است طلب از گسمشدگان لب دریا سی‌کرد 


راو د )اقا ل هم با ue‏ ریا coed‏ وان ANS aS‏ امه E‏ 


و او وت ای ای ی ی وی 


ااا ۳0 ETT‏ ی مطالب مربوط Joba‏ رس ان 
| بن مرد تمام استعداد خود را دار Gade‏ رن ای اا و ات ا ا 


ایرانی‌ها از این جهت باید قدردان این مرد باشیم؛ هر چند در هندوستان قبلا شاعرانی 


Js ee‏ در دورانی که اقبال بوده است 


S sae 
ar’ 


E sien وید رن هام ای‎ Bish Gi deed 


wial | YA‏ شام شرف 


یج تس بو رو افو و ہے س سے a,‏ 
سنس ی نن نے me‏ — س ا re‏ 


تا نتسش بود. تسلط با تمدن sce SS‏ ی ay‏ فارسی ضعیف شده بود و از 
رونق افتاده بود و بر یده os EOS ay le poe ar‏ 
ارزش کار را بیشتر می‌کند. و از این جهت هم بسیار عجیب است که اقبال فارسی حرف 
نمی‌زده و نمی توانسته که نثر فارسی بنویسد. پنابراین فقط و فقط در شعر متمرکز است 
که اگر چنانچه ما چهارچوب هندی مابی شعرهای اقبال را کنار بگذاریم که حالت 
خاصی دارد. هیچ‌گاه نمی توان تشخیص داد که یک بیگانه یعنی به عنوان زبان خارجی. 
زبان دوع این تعداد انبوه شعر را با این تنوع esl apg ps‏ تا ای یل ردان Sel‏ 
و بای اما ان yas‏ وی امس لش عورش کر اقا ات ارم gists ys‏ 
خیلی طبیعی است که این مسأل را پیداکرد ور گردش تن ی انس 
el NG CE a‏ 
خصو ص مولوی بود. و همه‌جا قدم به قدم آندیشه‌ی مولوی را دنبال می‌کند و من 
می‌خواهم بگویم که یک نوع عرفان‌نو ایجاد کر دای کر کر انی ام ور واقع با 
تک a seer‏ تن اقفر نوزدهم و اوایل قرن بیستم یعنی باید اسمش را یک نوع 
وو لغری را ا ر فة است. به هر 


حال اد بش فیس له کف از رر ات شا ت و Eel‏ 


ر | 


E O TT sls la REC جهان‌بینی خاص «خودی» که در کل‎ 


تاه | هت این یک موضوع بود و جنبه‌ی دوم که جنبه‌ی سیأسی بود که که من د انیت 2 در 
یا کت تا ات ی ی ی ی 
می‌کند برای اینکه و از مسلمانان یه همکاران deat‏ اب oA‏ 
اصرار دان شت که جدابی ميان ن هد و و یا کستا هقی کر یه میتی ایکا 
cl,‏ هندی‌های مسلمان بتواند که olen!‏ شود. این «خودی» منظورش این است که ای 
مسلمانان هند به خود ty ly‏ و بازیابید و کوشش کنید در راهی که بتوانید این استقلال را 


به دست پیاورید. بنابراین می‌بینید که منظور خاص سیاسی هم در این قضیه هست. 


۳۹ / حر دی ) محر ر فکری اقال‎ ١ 


بنابراین ما در اینجا با دو شاخه روبرو هستیم یکی سیاست خودی و دیگری خودی 
عرفانی که در ضمیر عرفان جریان داشت و حرکت می‌کرد برای اینکه از هر جهت 
Sox)‏ عرفان ایرآن بود. 

اینکه عرض کردم یک نوع سوسیالیسم عرفانی در شعر اقبال دیده می‌شود برای این 
ae‏ اش اقا ی اه ری ام یه ys ae‏ 
خدمت منظوری که داشت قرار بگیرد او به کار می‌گیرد. بنابراین نیچه‌ی المانی. یک 
مقداری از مرام‌های نیرومند و قوی مثل ناز پسم المان. افراد قوی مثل Sy lil‏ حنا 
soa) eee SER‏ تا ph IS ce‏ اه تین فا بل اد ام 
که او تشخیص و به جهان‌بینی که او فکر می‌کند که برای زمان و سرزمین خودش 
می نواند مفید باشد کمک بکند را انتخاب می‌کرده است. بنابراین اقبال خالی از تناقض 
تک سا ماه اس a‏ تداع وی 
۳ | کو در شر فت Eres yet i AGS‏ را هم در نظر 
داشت اسلام و یو ور کل رم غرب را هم gays‏ وات کو 
نمی‌شد از هیچ یک چشم پوشید. او برحسب خانواده. بر حسب سّت. بر حسب کشور 
تا رصنع ا 5 قرن دوم ٩‏ زندگی کرده و تجدد را به 
چشم دیده بود و نمی‌توانست از آن چشم بپوشد. آرزوی اقبال این بود که یک نو 
تحدد وفادار به خود بتواند ابجاد شود. انسان شرفی oe E‏ ایده آلی | Peel ices‏ 
cous‏ سای Sieg‏ اف هیفاق فا تا oS‏ ق 
دای اسان امین ی کال ات وتا دیهان سروب رش نم ری 
مین و به گذشته‌های دور دست. بنابراین تلفیق این دو بسیار مشکل به نظر alg‏ ولی 
او به هر حال برای خود ارزو 2 ارمان داشت GAS Jy‏ اصلی او بر این مسأله برای 
a‏ یا اسان کر ES‏ 
fee‏ وش te‏ این IAS oe‏ ت ر ye‏ انت Giles‏ «شور» در نظر اقبال 


بعنی شور طبیعی. شوق طبیعی و اینکه oe‏ نان وسیله‌ی کار ات برای ore‏ به 


«خودی». پس منظور از خودی بازیافت خود است., CSL GL‏ خود یعنی به نهایت 
استفاده کردن از استعدادهای هر کسی. یعنی هر کس بازگشت به خود بکند که 
cul gla‏ که حافظ EE‏ خود eer‏ ا Cs‏ رو بعنی دست در 
درون خودتان بکنید و بیرون بیأورید آنچه را که می‌خواهید. با تکیه بر نیروی درونی و 


در آن جوهره‌ی وجود انسانی و بعد آن استعدادی که هر کس می‌تواند داشته باشد. یعنی 
که ورد کی را تا بت کی وه با i‏ یی در هد Sie‏ 
بعنی یک oe‏ بتواند این کار را بکند. استعدادهای درونی خودش را به نهایت بیروراند 
و به کا ر بگیرد و منظور او این بود که کار بشود تا به منظور سیا Alok‏ برسد. این در وا 
ی 2 ی «خودی» اقبال است. ولی خودی اقبال تا چه اندازه می‌توانست جنبه‌ی عمل 
هه کف ام و pies gia IS Gs‏ 


٤ 


ایالت‌هایی بیدا شد و این re‏ خی انیت مت لگ CE PES‏ 
٩‏ و اوایل قرن ۲۰ بوده است که اوج آن سید به Se‏ دوم Glee‏ ورعسالهی پرخورد 
شرق و غرب. برخورد صنعت و سّت برخورد علم با اران با تفکر اشرا 

چیزی است که بین تمام کشورهای مشرق زمین اعم از دور با نزدیک مشترک است. 
بنابراین شبه قارّه‌ی هند در آن زمان اين موضوع را گرفته بود و این سال را پیش 
می آورد که چه بايد کرد. a‏ تسلطی که انگلستان در طی چند قرن بر هندوستان ایجاد 
کرده بود و در واقع یک مقدار چاشنی SS‏ فرهنگی, سازمان فرهنگی, دستگاه فرهنگی 
ی ی ی Seta‏ ی اون وی 
فرهنگ خود بود py tyke,‏ ارت و تک زر که بخ رازه هسیر ای 
da ciiotd decnnmail‏ ی 
هم همین فکر geht ls‏ ود اوه بنابراین می‌باید برسید که چه باید کرد و چه تصمیمی 
باید گرفته شود. از یک طرف همدی خواهان استقبال بودند که اینکه نتیجتا به استقلال 
شبه es‏ هند منجر شد در عین حال ت بو اند از دو الس د 
E ER CONS Ea‏ 


او E E CS E‏ ال 


کر Glue‏ کرد نود ان است: که همان کو که میداد در ود دو ان 
Gam, 2 NS isles catalan‏ ی ple,‏ تخت ها که 
Sees oy eee sl ae ee a ee‏ اد ی See‏ 
اند یشه‌هایی که توصیه می‌کرد و همان سیاست معروف مسالمت بعنی خلاف خشونت 
رفتار کردن. منظورهای خود را با مسالمت پیش بردن و بر کرسی نشاندن و اینکه 
a‏ وتان بش وی ایکا ان فجن 8 IG: oe‏ 
خوشبختانه گاندی با این اعتقاد که صفا Ee aes‏ ا وتان کش دنه 
خود او چرخ رشتن داشت و اب Se gS‏ شون > که خودم دیدم تمام زندگی‌اش به 
اندازه‌ی یک مرد فقیر چیزی بیشتر نبود. این یک رشته از کار بود ولی این نمی توانست 
کاربرد داشته باشد و سرانجام هم به جایی به آن معنا نرسید. در مقابلش نهرو قرار گرفت 
که هم معتقد به سنت و هم معتقد به تجدد بود و البته نمی‌توانست جر این باشد زیرا 
ge eee a‏ تن هم ی ی اه 
جمعیّت آنبوه. ممکن نبود بدون کمک صنعت و بدون کمک وسایل جدید. بدون کمک 
زراعت صنعتی شده بشود که بد احتیاجات اولیّه‌ی مردم جواب داد. بنابراین خواه 
ناخواه در این مسیر افتاد و این تلفیق صورت گرفت که در عین قبول نجدّد و در عین 
eects head‏ ی ca‏ 
ای a a ta‏ را وتو ون واقع | ss‏ ور یی و 
شخصیّت بزرگی مثل نهرو بود که آنقدر مورد اعتماد مردمش بود که توانست چنان 
تلفیقی را ایجاد aS‏ و پایدار بماند کما اینکه امروز شما شاهد هستید که پیشرفت‌های 
علمی در هندوستان قابل توجه بوده و در عین حال هر کس نگاه به شهرها کند می‌بیند 
که چقدر آبین‌ها و سنّت‌ها چه در لباس پوشیدن, چه در حرکات و چه در نوع زندگی و 
جه در معاد و در “ene‏ در دانش‌گادهاست جقدر هنوز ر یشه‌دار هستند. 
در هر حال cp)‏ تیه ee‏ تا ام ام ار وم E‏ را 
عرض کردم تا بگویم ۶ که مرحوم اقبال لاهوری هم می‌خواست در همین مسیر حرکت 
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در «فلسفه‌ی خودی». کر شور و شوق یک طرفی باشد می‌تواند باعث تشخریب 
بشود کما اینکه عبارتی که این از قول اقبال لاهوری نوشته‌اند این عبارت خود معنی 
دارد و نفی شور و شوق تنها در Slope ee‏ می‌کند. آنچه مایه‌ی ارزوست 
یک نوع تعادل و توازنی بین شور و شوق و تعقل است که بتواند با هم کار بکند و چنانچه 
این نباشد. در امری که انسان یا جمعیّنی می خواهد به ی پرسد. اگر شور و شوق اوليّه 
فروکش کرد ممکن است به چیزهای دیگری has‏ شود حتا تبدیل ay‏ حالت‌های 
تخریبی شود و pole‏ که می‌تواند aly MS‏ یک ملت زیان بخش باشد. و این 
است که ما از پا کستانی که مورد ارزو و کوش اقبال بود الان خبرهایی که می‌شنویم از 
انواع برخوردهای مذهبی, برخوردهای ستّی و شیعه که به جان هم می‌افتند و 
تعصب‌های خاصی که وجود دارد نشان از عدم توازن ole‏ شور و شوق یعنی شیودی 
احساس با شیوه‌ی تعقلی است. حال اگر» از بزرگان دور و نزدیک خودمان چه در 
اینجاء چه درهندوستان و چه در پاکستان پیام بگیریم» خواهیم دانست که توازن فکری 
Wh‏ تقویت و کشانده بشود به سوی یک نوع اعتدال که فرصت تفگر سازنده را بیابد نه 
اینکه روی زمینه‌های افراط و تفریط کار بکند. تعصّب‌های دینی که از نوع خطرناک آن 
می‌تواند به تروریست بکشد که می‌بینید که دنیای امروز با ان دست به گرییان است؛ و 
این هم به خاطر این است که عدم تعادل و توازن در = بشر متمدن ما بیدا شده. چه 
از لحاظ اقتصادی و چه از bled‏ اجتماعی و انواع و اقسام مواهبی که طبیعت در اختیار 
بشید اه نف رن مت ری ر تا متا کی ناگی مردم تقسیم شده. و من فکر 
می‌کنم که اگر اقبال در موقعیّت دیگری قرار گرفته بود به همان نی ی تلا نی در 
بیان این توازن می کرد و تو جه به اندیشه‌ی تعقلی. و شواهد بسیاری در شعرهای اقبال 
و را eee Se eI‏ از 
ادبیات فارسی و عرفان ایران بوده است. و اینکه اندیشه‌ی او چه اندازه. انسان بهتر 
Noll as‏ ای را کی اه ار ای وه ار کی ات 0 
۰ سال ایجاد شد. نشان داد که انسان خیلی he‏ دیر راه درست را می بد برد و همه 


3 2 
p>‏ زمان می گیرد. 
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محمد بقایی (ماکان) 


نزدیک به صد و سی سال پیش. مردی روشن ضمیر به نام نور محمد که در 
سیالکوت Gate‏ کلاهدوزی داشت و از این رو در میان مردم به (شیح کلاهچی» 
معروف بود به خواب می‌بیند که در میدانی وسیع خلقی عظیم و هیجان زده مشتاق به 
خی آوزدن ek oka FS‏ دیهان SUE‏ را و فروه یف ترواز Cal‏ 
ولی این کبوتر سبکبال سرانجام در دامان صوفی کلاهدوز ارام می‌گیرد. نور محبّد به 
همسرش بی‌بی که زنی با تقوا و دانش دوست بود در تعبیر این خواب می‌گوید «صاحب 
فرزندی خواهیم شد که کمر به خدمت خالق و GE‏ خواهد بست و روحی تازه در 
وجود مردم خواهد دمید. نام او از هم اکنون معیّن است: «محمّد». این فرزند ۱۲۸ سال 
پیش در سحرگاه نوز دهم آبان‌ماه ۶ خورشیدی برابر با نهم توامبر ۱۸۷۷ میلادی در 
اتاق بی‌رونق خانه‌ای محقر که نور لرزان چراغی آن را روشن می‌ساخت و بانگ تکبیر 
از فراز ماذنه‌های دور و نزدیک. درهم آميخته. موجب تسکین درد زایمان بی بی 
خاتون می‌شد. چشم به جهان گشود. هنوز سی سالگی را پشت سر ننهاده آوازه‌اش در 
نمام شبه 018 می پیچد. saul‏ را منتقدان و مترجمان بزرگ غرب نظیر نیکلسون و 
اربری که فقط منظومه‌های تراز اول زبان فارسی را ترجمه نموده‌اند. در زمان بات 


ي 
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خود وی و نه هنتصد با هشتصد سال بعد, به انگلیسی پرمی‌گردانند و سپس به بسیاری 
از oe Gl po mes Coleg‏ شیر SO eure‏ اول تا رت رسال 
۷ که اقبال در ۶۱ سالگی چشم از جهان فرو می‌بندد از طریق calles‏ شادروان 
محیط طباطبایی در ماهنامه‌ی ارمغان با وی آشنا می‌شوند و رفته AB)‏ در می ALL‏ که 
این Gael‏ شیدای فرهنگ و زبان و ادب فارسی شخصیّتی است با ابعاد مختلف که هر 
یک به تنهایی می تواند مایه‌ی شهرت تاریخی بک فرد شود. اقبال فردی است با ۱۳ 
شخصیّت مستقل, یعنی مردی است فیلسوف. ele‏ اصلاح‌گر. مربّی. جامعه شناس. 
سیاست‌مدارء حقوق‌دان. قران پژوه» ایران‌شناسی, زبان دان. تاریخ‌دان. و اسلاح شناس. 
Loo‏ این و یژگی‌ها فرد یتی پیامبرانه به وی اعطا کرد و سبب شد تا ستایندگانش 
همانند ستایشگران اکایر تاریخ تفکر نظیر افلاطون و ارسطو او را شخصیّتی اسمانی 
پشمارند. 


غلام‌قادر گرامی ( ۱۹۲۷-۱۸۵۶ .4. شاعر پارس ی گوی شبه قارّه. می کو بد: 


در دیده‌ی معنی نگران حضرت اقبال پبیغامبری کرد و بیمبر نتوان گفت 


و شریعتی که جز اسطوره‌ها زبان به ستایش کسی نگشوده. فی کو بد «وقتی به اقبال 
ا ق se ne‏ سای a‏ ف ر CR‏ ی 
یم تسه انس اوه ری رن ی ان تیاس کر ان ماه اس 
زیرا انسان قرن بیستم یعنی قرن چهاردهم هجری استعدادها یش بیش از انسان قرن اول 
هجری است. و باز oe‏ محر دوکر تن هرمان‌هسد. نو پسندی پر آوازه و خالق انار 
مشهوری چون دمیان و سبدارتا. برنده‌ی نوبل NAPA‏ درباره‌ی اقبال می‌گوید «اثار 
گران‌بهایش.. مارا در عروج فزاینده‌ای به قلمروی معنویّت خود هدایت می‌کند» و بعد 
دیگر ستا ینددی بزرگ وی آنه داری شیمل. کتاب مستقلی درباره‌ی اش می پردازد تا 
تحسین عمیق خویش را از وی عرضه دارد. زیرا به عقیده‌ی وی «اقبال منشوری است 


مب 


جنان که می‌دانيم همدی د ان Ge)‏ خت ن راو موادت قارسئ ار بهار و قزرو نی و 


Go)! ۳۹‏ ها ی اقال / ۳۵ 


— — Se 
و ای‎ dedi cal uc ald acces oe 
NB pS اسلام. به خصوص آیران نیاز به کسانی دارد که هر بیت از آثار وی را عنوان‎ 
که ی تا ی اس‎ Sea as 
و کت‎ ANG, ISU) در واد سال پیشی از تاا کاهی مک‎ 
آنچه می‌گویم به قدر فهم توست مردم اندر حسرت فهم درست‎ 
ی‎ EC 


چرا چنین است؟ زیرا اقبال در جایی هبوط کرد که مخاطبانش هویّت گم کر ده‌اند. با 
به تعبیر وی «از خود رمیده‌اند» -همان‌ها که مبهوت کرشمه‌های غرب‌اند و به قول 
روان وراه من تین ی آن مت )5 oe > peace le Sete‏ ا و 
موجودیّت خود را به SU‏ برسانند کاری نمی‌کنند جز تماشای عشوه‌ها و اعجازهای 
غرب. و بعد هم اظهار شگفتی از کرامات شیخ فرنگ در قالب ترکیباتی از نوع جل 
الخالق. تبارک الله و احستتم. از این روست که اقبال خطاب به این جماعت عاطفی 
آشفته حال از خود رمیده‌ی خالی الڏهن که سرزمین‌های اسلامی را انباشته‌اند می‌گوید: 


ز خود رمیده جه داند. نوای من ز کحاست جهان او دگر است و جهان من دگر است 


اما او از میان همه‌ی مرد ی اور قاط و کا ان کی eS ٩‏ ن ارا 
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Siete و دا هار ره رسای‎ be erence a 
امیدوار می‌نگرد. و وقتی دنیای اسلام را پیش‎ pode سهروردی بدان نظر داشت -با‎ 
Bsa شم کی اتسار نی کر کی ایا ورف راب شش‎ 
نوای من به عجم آتش کهن افروخت عرب ز نغمه‌ی شوقم. هنوز بی‌خبر است‎ 
از این زوست که اند بشه‌ی ابرانی را بسپار مسی‌ستاید او می‌کو ید «جتنکجویان‎ 
روش‎ A EG Gol cle ان سار‎ Ee ارام‎ Say 
روا ار هت تردار ت۱۵‎ N 
Stipes! نیست کین از سرودن شم هرار بت نب ژیان اردو» یک بازهبر‎ iy 
تا افکار متعالی و انسان‌ساز خود را به زبان سرزمینی بیان دارد که به اند یشه‌ی مردمش‎ 
و‎ els) و فرهنگ پرآمده‎ 
گر چه هندی در عذوبت شکر است رز گفتار دری شیرین‌تر است‎ 
کر سن اد دای مس رر کت خامه‌ی من شاخ نخل طور گشت‎ 


او فر دو سی دیگری است. دهخدای دیکری است در خارج از مرزهای ایران. از این 
وو همانند حکیم توس ف و 


پارسی از رفعت اند یشه‌ام در خورد با فطرت اندیشه‌ام 
خرده بر مینا مگیرای هوشمند! دل په ذوق خرده‌ی ' میا بیند 


از این پس او دیگر ایرانی است و اثار ستایش‌انگیز و خیره کننده‌ای نظیر اسرار 
حودی. رموز بیخودی. زبور عجم. گلشن راز جدید. پس چه باید کرد؟ ارمغان حجان 
eke Sry‏ مشرق. افکار و جاوید نامه" را به کنجینه‌ی ادب فارسی می‌افزاید که در 
شمار معتبر ترین منظومه‌ها قرار می‌گیرند؛ چندان که به زبان‌های مختلف ترجمه و 
عاملی می‌شوند برای گسترش زبان فارسی. 


۱. سونش «kis‏ ص ۷۴ ۲. ۲. دوق خرده‌ی مینا: مزدی شراب. 


۳. این آثار به وسیله‌ی نو يىسنده شرح دهاشت 


ارات ار افال ۳۷۰ 


به این ترتیب اقبال در پرورش زبان فارسی و اعتلای نام ایران همان نقشی را در 
E‏ می‌نماید که عاشقان زبان ie gee e‏ 
او به این سرزمین اهورایی به دلیل Gad‏ دقیقی است که در همه‌ی حوزه‌های فرهنگی 
Sele |‏ ت. او هر چه بیشتر در این بوستان تفرّج می‌کند. عاشق تر می‌شود تا پدانجا 
که پيشنهاد می‌کند تهران مرکز کشورهای شرق اسلامی شود و همان نقشی را پیدا کند که 
ژنو در آرویا داشته است 

گر شود تهران جنیوا از برای اهل شرق بو که تغییری کند تقدیر شوم روزگار ' 

از اقبال می‌توان آموخت که هر چه بیشتر با فرهنگ ly!‏ زمین آشنا شو یم آن را 
sidecases yy‏ ی وی مره شک 


برآمده از ol‏ می‌شویم و هستی خویش را فراموش مي‌کنيم. چنان که او کرد. 
رین 


مستغرق یادت آنچنانم کز هستی خویش شد فراموش 
یاران به نصیحتم چه گویند بنشین و صبور باش و مخروش 
ای خام! من این چنین بر اتش exe‏ مکن ار براورم جوش 


تا این آتش به gle‏ کسی در نیفتد معنای ایران را در نخواهد col‏ اقبال از جمله 
نوادری است که ایران را به درستی معنا کرد. او از دانشمندان و عالمان ایرأنی با افتخار 
eg‏ یت ی اند 

اقبال به وضوح بیان می‌دارد که فرهنگ و سنّت‌های ایرانی بنیانی مرصوص برای 
تعالیم اسلامی بوده‌اند. در OLS‏ سونش دینار می‌گوید «اگر از من بپرسند بزرگ‌ترین 
حادثه‌ی تاریخ اسلام کدام است؟ بی‌درنگ خواهم گفت: فتح ایران. جنگ نهاوند نه تنها 
ریاد و زیبا را نصیب عرب‌ها کرد. بلکد تمدّن و فرهنگی کهن را نیز در اختیار 
آنان کا ت ا روبه رو شدند که قادر بود از عناصر آریایی 


و سامی تمدنی جدید به وجود او اون هه ار ا تاه ge‏ 


۱. ترجمه‌ی منظوم از عبدالحمید عرفانی. 


۸/ ماهتاب شام شرق 


برورنده‌ی She‏ اسا EEE SE REPEL E‏ ححاز را sora‏ 
souls eon‏ برورد. و پدر ب da is‏ بدا غالب بانط سا 
ا برورش وار وری اسلا به همان lie‏ ات که تک E.‏ 


ا ی rere eS‏ حاصل اود ات و gel‏ | انیت 


ر 


نو دد 
EET‏ کی می‌ماند که لطافت RET‏ وو ر قر ا شتا ارت 
بر ده (ASL‏ طا لات عمی Susi Tear‏ در os‏ | مسب او را رده Ae pes‏ ی < Pace ts‏ 


eX ۳2 4 ۳ :‏ سے ۱ ۲ 
می‌رساند و ol‏ این که کر اران نمی‌بود. اسلام به TES‏ می رس از همین رو نه 


صراحت اعلام ےد ارڈ Sb aS‏ ار اف هی AS‏ 9 را فتح کنند. ose‏ ابیت رین 


ee NO eee rye‏ ۱ کو 2 نه بو رداوود و نه نقل به مضمون | اک ت 
ts) Sh aa OE‏ است که را دزن فا توا ای 
شم بسن sg‏ ی ا ن با فتح | Bho‏ ن به همان ال ازو سات تا بت روسان 
از فتح پونان.» | و می‌دانيم که مبانی فرهنگ و نمدن غرپ ريشه در بونان دارد و حذف 
ان غرب را پی هو یّت می‌سازد. 

a 1‏ با افتخار سیار ر نام می‌برد و آنها را نه تنها مایدی فخر choo‏ اسلام: بلکه موجب 
با هافر eo Wh soem pe SS fh BUS EEC‏ وود Doe. ls‏ 
ی ee Err se ee‏ جندان تاد sly)‏ 


foe Bata ag ae ae pees ane 


۳۹ / آرمانشهر اقبال‎ ai 


در مورد SU‏ فلسفه‌ی ونان بر فکر ایرانی به خلاف همه می‌گوید: «فکر لطیف 
ایراتی به Uy cai ob‏ به خود آمد. از آن نیرو گرفت و سپس آن را درخود 
مستحیل کرد.» در متدمه‌ی پیام مشرق که باسخی است به دیوان غربی گوته می‌گو بد: 

1 کو gles‏ یه ان غربی روح ایرانی را در کالبد ادبیّات آلمان دمیده است.» در ستایش 
از زرتشت پیامبر ایرانی می‌گوید «تردیدی نیست که زرتشت توانست درباره‌ی ذات 
عابی هستی Zp‏ فلسنی ژرفی ارایه دهد. طوری که در فلسفه‌های دوردی جدید رخنه 
joe Sta Gasca‏ ارای‌رو نهره Dp HAGE COLES oS‏ 
مسیحی از نفودش برکنار نماندند. افکار او حتا به برخی از نظام‌های فلسفی مغرب زمین 
نیز نفوذ کرد... زر تشت در خور حرمت عظیم است زیر نه تنها با روحی فلسفی به کثرت 
ER‏ کف ی راد UST jy bey‏ رف ات 
ا راو تیف سر ریا من اسلام بود که برای تنظیم دستگاه فلسفی 
ما اش ورزر اقبا لته ھر ور CS‏ عنوان «حکیم شهید» می‌دهد و نه «شیخ 
مقتو ل». او در ستایش از ارا ن دوستی سهروردی می‌نویسد: «سهروردی شسخصیتی 
ممتاز داشت. از استقلال فکری و قدرت تعمیم و نظامپردازی برخوردار بود از اینها 
اه تس ees ie‏ اصیل ار ان وفادار بود. هیچ موضوعی از انتقاد این فرزانه 
تبزاندیش برکنار نماند. او در سراسر نظام فکری خود هماهنگی تامی سیان fie‏ 
و ای Legis‏ خا و ارا TEN‏ ار از تاش bear‏ رها دس اند 
ea ETE CENT‏ کر فاگ ی اینان به دلیل کوته فکری او را 
ی ر و حتار بس از شهادت او هم ار eg‏ 
در رو هان ورد و به تحقیر «(شیخ مقتول» خو آندند.» اقبال از اناالحق حلام 
تعر یف تازه gl‏ ) به دست می دهد و فیس کوب gly‏ با ؟ ganas‏ همیشه ماندنی‌اش. واقعیّت و 
جاودانگی من بشری را در ی Joby)‏ تحقق بخشید و با شجاعت به اثبات 
ا Ee‏ حلام ری el‏ به نظر oe‏ رسد که متوسه متکلمان ا 
دربار‌ی جمال gl‏ اسدابادی می‌گوید: «ژرف‌نگری او در ارو فکر و حیات 


1 اب رن 
۰ / ساهتاب شام شرق 


اا تڪ E ees os) peg eel‏ 
مسا cris BiG ewe ges‏ مت وت GCC ae‏ خرد 
می‌گو بد: «او اولین متفکر دنیای اسلام پو د که که نظر به‌ای روشن و از بسیاری جهات نو. در 

aU‏ متا ات را 

bys‏ زو تراد Clean ole‏ کی غا و Shr a es‏ ار تسا 
فرهنگ. Ge‏ روحانی خویش را از زمان و مجان به شیوه‌ای عقلانی در عصری 
تفسیر کرده است که هیج خبری از فرضیّه‌ها و مفاهیم ریاضیات و pd‏ یک جدید نبوده 
اس al‏ ورن رسای در وا وت رفن و تاه ی ان 
ارات تا ی هی کی تاد کل شمه انا اه ای ریسا Sib wuss Res‏ 

سوه رن ان عیسار Bo‏ ار ما ناریا ر بل ا فی ر یر ری 
ایونصر فارایی. ابور بحان بیرونی» فخررازی. خواجه نصیر طوسی. سیّدعلی همدانی 
tos‏ ار ile a es rg te Shae‏ 
ازمانی و مزدک هم نقدی نزد یک به تمجد آرابه می د هد . 

Ul yale‏ مره وس ار انامه زار را CIO‏ کنیع 
و به lols‏ پادشاهان ایران باستان یاد می‌کند و همه را مرادف شوکت. اقتدار. افتخار. 
عظمت و شکوفایی فرهنگی به به کار می بر د: 


در جاویدنامه در تعربف از برتری هری از شاعران باستانی که بسیار دورد احتراه 
هندیان است می‌گوید: 
کارگاه زندگی را مسحرم است او جم است و شعر او جام جم است 
res |‏ اهتدم کر Bye‏ نطو تاو ae‏ ج ار آفاجم,با رس در دشر 
ae‏ هی رتم ای وی ales Sa» OF‏ انم سین زا 
با اقلیم بارس برابر نمی‌کنم» می کو بد: 
به ملک جم ندهم مصرع نظیری را «کسی که کشته نشد از قبیله‌ی مائیست» 


در اسرار خودی op DVL‏ حد اقتدار را در داراو جم ی تون زو ام gS‏ 


در خصومات جهان گردد حکم تابع فسرمان او دارا و جم 


هه eg‏ | دور لین نا جور لین هصق نف 


با نشئه‌ی درویشی. در ساز و دمادم زن جون بخته شوی خود را پر سلطنت جم زن 


ا ع 2 3 ۱ 
و پار در حرلی sous‏ می نو بد: 


عیار فقر ز سلطانی و جهانگیری است سریر جم بطلب. بوریا چه می‌جویی؟ 


ge oe e 2 : 99‏ 
و .در غرلی Soo‏ افحار خود را شرا Bho‏ که در le‏ ریان فارسی که از آن ند 
شیشه‌ی عجم تعبیر می‌کند. ر يخته شده 


شکوه کلاه جم برابر می کیر د: 
سطوت از کوه ستانند و به کاهی بخشند کله جم به گدای سر راهی بخشند 


در ره عشق فلان بن فلان جیزی نیست ید clay‏ حکیمی به سیاهی بخشند 


oe ۳ 6 ~~ 5‏ 
و همین مضمون رأ به صورتی PR?‏ هم بیان داشته: 


تخت جم و دارا سر راهی نفروشند این کوه گران است. به کاهی نفروشند 


اواردع اقا Sala‏ مارد وی psn Shyla‏ رسب فرش 
E‏ اه te‏ وا اس توت ی 
age Sie.‏ هی هار E‏ قاس وس هی دس 
توجه نداشته است. شعرش در ایران بسیار زود رواج یافت و همراه با ib)‏ نام وی برای 
هم ما ی ول راهن oc aL‏ موی ها خن اد sap‏ 
ار وی کر و ارف یه با هی اد شا ود که که 


FY‏ / ماهتاب شام شرق 


کلامش بوی فراق عاشقی دلسوخته حس می‌شود. Gl‏ که ic‏ همهی Sl)‏ 
وجودش ایران را فریاد می‌کنند. از همین روست که به زبان فارسی و به پاسداران و 
بزرگانش عشق می‌ورزد و زیبا ترین و دللشین ترین سروده‌های خود را در قالب کلمات 
این زبان می‌ریزد -مفاهیمی که به اعتقاد او به هیج زبانی نمی توان بیان داشت. JUST‏ به 
عنوان فرزانه‌ای کم‌نظی با روی او به زبان فارسی و ارج نهادن و مطرح Oo‏ 
فر هنگ برامده از ان به مرده حهان. دلیل استواری شد در مایه‌ور بودن این رش و 


ان زبان. او با تعمق در دواوین شعرای فارسی به خصوص مولوی. حافظ. سعدی. 


امیر ee pica es‏ تسا تور هری a es‏ وی قر فی ی تیه ae‏ امن : 


2 ~ 


سنابی. عراقی و بابافغانی دیوان اشعاری از خود به cle‏ نهاد که محتوای ان همسنی 
آثار شعرای تراز اوّل زبان فارسی است. بسیاری از سروده‌های او pel‏ از غزل یا مثنوی 
تحت SU‏ آثار متقدمین و در استقبال از سبک و شیوه‌ی بیان آنهاست. نظیر 
مثنوی‌هایی که در تبعیّت از مولوی و محمود شبستری سروده. پا غزل‌هایی که در 
استقبال از شعرای معروف ایران ساخته است. ولی آنچه شعر او را ممتاز می‌سازد حرف 
تا رن است که در GUNG‏ ھن رجا این نکته بی است که جود نی ندان واقفت 
لو د ۵: 

سخن تازه زدم. کس به سخن وا نرسید جلوه خون گشت و نگاهی به تماشا نرسید 

در قطعه بی می‌گو بد: 


ره عراق و خراسان زن‌ای مقام شناس e‏ اعجمیان تازه کن غزل خوانی 


0 vs Se در‎ 


در مجموعه‌ی نقش فرنگ می کو بد: 
Ly‏ که تازه نوا می‌تراود از رگ ساز می‌ای که شيشه گدازد به ساغر اندازیم 


مغان و pd‏ مغان را نظام تازه دهیم بنای میکده‌های کهن براندازیم 


به سبب همین نو جو یی است کد اقبال به رغم ستایش از شاعران اند یشه‌مند ایرانی 
تن بخ ۳ ساختارهای کلامی sul‏ است نا pale‏ مطر ح pee ence‏ 
کیان تال ها شاه مره ی وه تا Noe‏ او دا ری aa‏ نوی کر 
ادا اه هک تا ای ای aol‏ رب 
SS‏ تمورنه هی نوان ار celal‏ که در استقیال از Glass‏ مور لو حسافط امین و 
عرفی سروده مثال اورد ؟ که در همه‌ی انها بدون LE‏ سخر کر دار ثر و زرف تر 


ا 


مولوی غزلی دارد با مطلع: 
چمن. که تا قیامت گل او به بار بادا صنمی, که بر جمالش دو glee‏ نثار بادا 
تن من به ماه ماند که ز مهر می‌گدازد دل من جو جنگ زهره. که گسسته تار بادا 


ین غزل هیج اندیشه‌ای به she‏ حقیقی کلمه مطرح نمی‌شود. ولی ال 3ر 


همین وزن و ردیف و قافیه با همان مفردات و ترکیبات اندیشه‌هایی سیاسی. فرهنگی 


۳ 2 ' TH oe 1 ae ae an . } “4 a 


عرب از سرشک خونم. همه لاله‌زار بادا عجم رمیده بو راء نفسم بهار بادا 
حذر از خرد که بندد. همه نتش نامرادی دل ما برد به سازی که گسسته تار بادا 
تو جوان خام سوزی. سخنم تمام سوزی غزلی که می‌سرایم به تو سازگار بادا 
چو به جان من درآیی. دگر آرزو نبینی مگر این که شبنم تو. یم بی کنار بادا 
نشود نصیب جانت که دمی قرار گیرد تب و تاب زندگانی به تو آشکار بادا 


حافظ غزلی دارد با مطلع: 
ای فروع حسن ماه از روی رخشان شما آب‌روی خوبی از چاه زنسخدان شما 
که مثل po calle.‏ و bod‏ یه ی eh eS Ge‏ و epee‏ 


تا من تفت ات ولی اقبال aS‏ خود معترف است « کلام حافظ همجون حواهر 
درخشان و الماس ان ی حورده | eee‏ و ی a‏ در 


۴ / ماهتاب شام شرق 


~ 


استقبال از این غزل او یکی از معروف ترین غزل‌هایش را خلق می‌کند که در ان همدلی 
و همزبانی خود را با جوانان ایران ابراز می‌دارد. غزلی بسیار BE‏ برانگیز با مطلع: 
چون چراغ لاله سوزم در GULLS‏ شما ای جوانان عجم! جان من و جان شما 


~ 


طرف باغ و لب جری و لب جام است اینجا سافیا خیز که پرهیز حرام است اینجا 
ای میاه ردام ieee Gs‏ 


از زیپایی این غزل هر چد بگوییم کم گفته‌ایم ولی اندیشه‌ای در آن نمی پا بیم. اما 


فلسفی را با اشارات ظریف در تاثیر برتری عشق بر عقل بیان می‌دارد که به واقم 


هست این میکده و دعوت عام است ايتا قسمت باده به اندازه‌ی جام است اینجا 


حرف آن راز که بیگانه‌ی صوت است هنوز از لب جم چکیده است و کلام است اینجا 


تشه ان ال تخیر و کسید ز قال نکته‌ی فلسفه. درد ته جام است اینجا 
ما در این ره نفس دهر بر انداخته‌ایم آفتاب سحر او لب بام است اینجا 
ای که تو پاس غلط کرده‌ی خود می‌داری آنچه پیش تو سکون است. حرام است اینجا 

فخرالدین عراقی که از جهره‌های محبوب اقبال است. غزل بسیار معروفی دارد که از 


زیباترین غزلیات فارسی است: 
نخستین باده کاندر جام کردند ز چشم مست سافی وام کردند 
به گیتی هر کجا درد دلی بود به هم کردند و عشقش نام کردند 
سر زلف بتان آرام نگرفت ز بس دلها که بی آرام کردند 
اقبال در اقتفا و استقبال از اين غزل و با به کار گرفتن همان مفردات و ترکیبات 


عراقی. به مکتب وحدت و جودی و کسانی که مردن و فنا شدن را به عنوان یک ارزش 


فنا را باده‌ی re‏ جام کردند چه بی دردانه* او را عام کردند 
ناسا ples cS css‏ جهان ماه و انجم نام کردند 


خودی در سینه‌ی جا کی نکهدار ز cpl‏ کوکپ. چراع شام کردند 


در خور توجه است که wl‏ تشه هه از سین ات لک نمی Sy‏ فا رای 


را به راحتی صحبت AS‏ ولی با این حال نبوع تا اس کت yg‏ بو رمرم شین 


ex As a wil Ap, dens: tee ne 


4 
i 


۰ 
سے 


اقبال نیز زاده و برورده‌ی شیراز 
می بود - شهری که بدان عشق می‌ورز ید طوطیان هند پس از ششصد سال بار دیکر 
کون شید سل ای 55 هم بل ماه تس بر ees‏ نا لد 


همام را سخن دلفریب بسیار است ولی جه سود که بی‌جاره نیست شیرازی 


اقبال بارها از شیراز نام می‌برد و آن را به طور تلویحی نماد فرهنگ ایران از اغاز 
تاریخ تا به امروز معرّفی می‌کند. هر جا ؟ که نامی از مو لد حافظ و سعدی ر cer ee oe‏ 


جر و یی ری یاس ف د 
Lo‏ به مولد حافظ سلام ما برسان که چشم نکته وران خاک آن دیار افروخت 


مت Z‏ 
Ie‏ : 
er 238‏ ~~ می 98 بد: 
a ۰‏ ۰ 
و باز در غزلی Soo‏ با اشاره به بیت معروف حافظ: 


اکان ترک قشراری به دست ارد ذل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 


us? a 3‏ دردانه: باسنگدلی؛ يا بی SP‏ 


۶ / ماهتاب شام شرق 


با atl‏ از انحطاط شرق و برنیامدن اندیشه‌های بزرگ و عالمگیر می‌گو بد: 


55 > به مدرسه‌های = نمی بينم Refs‏ و نکسا شالی و Gab‏ 
به دست ما نه سمرفند و نه بخارایی است دعا بگو ز فقیران به ترک شیرازی 


از همین مختصر که گفته آمد می توان دریافت که اقبال شیفته و شیدای ایران است. 
نام ایران برای او قد استی همپایه و همتراز نام‌های She‏ و مقدس دارد. او جان خود را 
با جان مردم lel‏ در پیوند می‌بیند. متنوی مولوی را «قران پهلوی» می‌خواند. ایران 
ees‏ اما ی شا و piel ys. gy Se‏ ام ات این موه یو 
سرزمین را ببیند. یکی مدینه و دیگری oly!‏ اکر در مورد مدینه گفته است: 


خاک پثرب از دو عالم خوش‌تر است ای خوشا شهری که در آن دلبر است 


لاله ی وحودش ر برورددی فر هنک بوستانی به نام ان و و ار هی رو 


جانش رابا دوج ا بوستتان در ge‏ می بنند: 


چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم! جان من و جان شما 
گرد من حلقه زنید. ای پیکران آب و گل آتشی در سینه دارم از نياکان شما 


اقبال همانند حافظ به کلیّت فرهنگ ايران نظر دارد. چنان که در بیت اخیر تلمیحی 
ناخود | گاه و شاید هم | گاهانه به تقدس ۳ در نزد ایرانیان باستان دارد و این پاداور 
توجهی است که حافظ در این خصوص نشان می‌دهد: 

از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد. هميشه در دل ماست 

ولی اقبال پیامی عمیق تر از حافظ دارد: 

کمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار باده‌ی ناخورده دور کت تا 

او در سروده‌های خود برای ذکر Je‏ و دلیل از بدیده‌های طبیعی ol!‏ بسیار 
استفاده کرده است و حتا برخی از انها را به عنوان نماد به کار برده است. درجاویدنامه که 
موھ اا ابیت dis‏ سبک ارداویرافنامه. رسالة الغفران سیرالعباد و کمدی الاهی, خود را 


«زنده رود» می‌نامد و مولوی دلیل راه او در این معراج‌نامه است. شخصیّت‌های bg ee‏ 


ابران» آرمانشهر اقال / FV‏ 


این منظومه که به همراه مولوی با آنها ملاقات می‌کند و به بررسی انديشه شان می‌پردازد 
د د BS‏ در مجموع ار تا شاه دارد. وقتی می‌ خواهد 
از استواری و صلابت مثال بیاورد از الوند و پیستون سخن می‌گو ید: 


زمین به پشت خود الوند و نیون دارد غبار ماست که بر دوش او گران بو ده cal‏ 


که اقبال همه‌ی وجودش ole!‏ را فریاد AS ge‏ این که همه‌ی هست و نیستش 
لوک ران ر مے ھام ین که ی BS) jig)‏ هه( و تن کی اف کون 
کدرو کو شش لا عم E TET TET els‏ 
این که از کنار BS‏ عظیم از زاینده رود «سخن تازه» می‌زند و آن را بارزترین شاهد 
طبیعی در SLI‏ «خودی» می‌داند: 


ای خوش ان جوی تنک OL‏ که از ذوق خودی در دل خاک فرو رقت و به دریا ترسید 


این که از شهرهای کوچک ایران نظیر خوانسار و کاشان سخن می‌کند. این که خود 
را در ار تباط با oly! ‘a‏ یک دوچ در دو قالب می‌بیند. این که پایان‌نامه دکترای 
خویش را به «سیر فلسفه در ایران» اختصاص می‌دهد. این که ارزوی تعالی این 
سرزمین را در دل می‌پروراند. دلیلش را باید در همین خاک تربت گونه جست. خاکی 
gS‏ ھر فا شش دک خیم SS‏ دیا هان امت که باس و دان و رهی 
بوده. همانها که این SLE‏ را به نظر و با بینش والایشان در طول تاریخ چند هزار 
متا له اس کیم کر oder Og SO yg hue Silas:‏ یت شا ree‏ 
نیک گرفته تا ابوالحسن صبا و روح الله خالقی, از مانی گرفته تا کمال الملک, از معبد 
es)‏ تا سای کت وت ید کی ایام ¿ بهلو می‌زند. از خداینامک‌ها 
Was‏ زر ای شاهنامه» بی جهت نیست که JUS]‏ همانند شیخ اشراق. (EE‏ ای 
فرهنگ می‌اندیشد و ol‏ را مورد ستایش قرار می‌دهد. 

شیفتگی او به ایران و آگاهی و CH‏ وی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین چندان 
e E EE‏ ا 


Ot | a oP < : 2‏ ¢ 
شر ط ey) sels‏ بو دن هر کش ادن اسل ae Bane AS‏ ۳۳ دا شسد: روصی مه در 
a igs Ge i 4 : ۳ 1 Se wr, ۳۳‏ ۰ 
ها سای نی ان سوت کی AS‏ ای اه a‏ ا 
سۈر ور دی می ته پیس ار ان ند ار pee‏ حبر اورند عه ( بو رالسموات و 


~ 


ار اکان أن SS ya gaily‏ دار یراع اتف 
EE‏ اقا E gS EE E‏ 
الاشراق را شیخ شهید می‌نوبسد و حکمت خر وانی را مطر ح می‌سازد. اقبال سیر فلسفه 
در ایران را از بامداد تاریخ ان ون ای aS‏ وه از یواست 
و فا el‏ و سنایی | لتیجدی طبیعی بک ت ین اخ bee‏ وا By Goyer voce‏ راین Sh‏ این 
عامل» یعنی روح ee‏ کی eR‏ سای وم و 
نمی‌توانند hb‏ بر ایرانی بودنش باشند. تعلق جسمانی و نسب رون عوامل ثانوی 
S55 Seis: Ses‏ که بايد در e‏ :وا هداد ات است که وار 
خا clasaly‏ کور ی Sool Lo). Zia‏ کی دود we gags‏ سان :ر 
oe!‏ برهمن به دین اسلام روی آوردند. چنان که اقبال با توجه به این موضوع می‌گوید: 


مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی‌بینی برهمن زاده‌ای. رمز اشنای روم و تبریز است 


ص 2 
و یا در غزلی دیکر می کوید. 
مرا گر چه به بتخانه پرورش دادند AS‏ از لب من. آنچه در دل حرم است 


سر 


جد اعلای اقبال یکی از این مردام پود کر یک اا ن کی که 
پیش از همه شروع به خواندن AS‏ زیرا زمانی که مسلمانان بر کشمیر مسلط شدند, 
سیروها pleco‏ ۱ ودد AS‏ تفه ور فان پارسی کشانده شدند ه جون ای 
pod!‏ بودند ناخود | گاه به ابران و زبان و فرهنگ آن AE‏ رف دا دنله فتول 
مولوی: 

رگ رگ است. این آب شیرین. آب شور در خلایق می‌رود تانفخ صور 


۰ ۰ ۰ اي ۰ ۴ | ۰ 9 ۰ ۳ a ۰ r‏ ۰ °« از 


Saw) ۳ ee نام 3 هو نت جمعی‎ Ep care, an نام‎ EoD ores vy Price سربراورده.‎ 


۰ 


n 


‘A ’‏ ی ۳ ۱ ۰ > ۰ ۳ non ar‏ و من 


سا 


ان نیت می‌رود. زرا او ee Se‏ ابران ر می د شد . 


۱. برای مطالعه‌ی بیشتر ر. ک: مجموعه‌ی ۲۴ جلدی بازنگری آثار و افکار اقبال» تألیف: م. ب. ماکان. 


بر خی او اصطلاحات و تعیب ات 
ویژه‌ی SUSI‏ در اسرار و رموز 


دکتر شاهد جوهدری 


علامه محتّد اقبال متولد ۶۱۸۷۷ / ۱۲۹۴ ه. و متوفی ۱۳۵۸/۱۹۳۸ هه در آغاز 


جوانی به شعر و شاعری علاقه داشت و به زبان پنجابی و زبان اردو شعر می سرود. در 
دوران دانشجوبی در دانشکده‌های دولتی و اسلامی لاهور نیز با وجود کار و فعالیّت 
آموزشی و درسی به گفتن شعر ادامه داد. شعرهایش is!‏ در محافل ادبی و انجمن‌های 
دینی و مدهبی و جلسه‌های اجتماعی خوانده می‌شد و چون اشعارش بسیار دل‌انگیز و 
جذاب بوده, بسیار شهرت یافت زیرا این اشعار اقبال, دارای هدف بود. 

هس وی EAN‏ یت Us| ns Salsas‏ ختحضارت در 
ر اد Sagan‏ سا OO‏ یهن کاس ویو در وش هتفرن در 
دانشگاه کمپریج عالی‌ترین مدرک حقوق و سپس در المان در رشته‌ی فلسفه درجه‌ی 
دک Rg S‏ فا سم و وی کت 

او در دبیرستان و دانشکده زبان فارسی خوانده بود امّا هنگام تحصیل در رشته‌ی 


*#. عضو She‏ علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران. 


فلسفه در مو صو ع (( سمر فل ند در اران تمام ۳ سي و عر فانی و ادبی را las‏ اد 
pans‏ قار سی وانرد gs Sa el‏ این تن ae‏ با دنت نیو نو د. 
داو ر و ج دای پار رک اق مودو دد ده هر جه ,| o‏ بی le‏ حفظ 
می شد و ee‏ ز لماه ارت عران nes‏ را ا 

مت le‏ با فر وب هر ان ey‏ پر ی ات نت زیر 
رز es pal ey‏ روف هو لا Oy Frey‏ 
داد fees eel, with hehe. AEM ty ok BB gas Aah aS‏ 
زیادی از مثنوی معنوی را حفظ داشت و به روانی. انها را در گفته‌های خود به کار 
می‌برد. بناپر این او Ee‏ در اشعار اردوی خود نیز. جا به جا ابیاتی از مولانا را نقل می‌کند 

علامه اقبال هیچ‌گاه به سرزمین ابران پانگذاشت. زمان اقبال» زمانی بسیار متشنح و 
بحرانی بو د. استعمار ا تما شبه قارّه و جنوب pus gly!‏ کشورهای جهان را 
رو ق جازد نمی Wolo‏ که مسلمانان شبه قارّه به 
اه تم او LEE FC NOC LE‏ 
دم a Ceol a‏ 


ایران وارد شود. اگر چه او شدیدا اا کور 

زبان فارسی در شبه قارّه‌ی پاکستان و هند. اگر چه سابقه‌ی تقریبی یک هزار ساله 
داشت dy‏ چون از مرکز زبان دور افتاده بود ظا هرا زبان‌های محلی و 9 و SAP‏ در 
آن ین و تفوذ کرده اصطلاحات نازدای به وحود اب بو د که مطابق طبیعت مر دم آن 
شرا ی ما oa ae‏ ها El‏ سیخ ار فان Pee Seu‏ 
زان و ووا لوا ت رشي را EE‏ خود به 
tes‏ نت ص Ses salt‏ کر خواننده احساس ب تا تسه ان نذا کاهی 


یک م اردو ی دیگر به فارسی (ملمّع) می‌نویسد و گاهی te‏ بیت یا یک 


OY 73 E Se ar me ree ae SE ee Ce مر‎ 
از و‎ ae es ee ee 


غزل کامل میان اشعار اردوی خود می‌کنجاند و متال‌های زیادی از این قبیل می دان 
اقبال E‏ اثار rane eo‏ ر فار سی رود اکر چه ا از فار سی زبانان 


فارسی اقبال لاهوری و فارسی شاعران شبه قاره را قبول ندارند ولی باید دانست aS‏ 


خخ ده 


ag!‏ زبان فارسی است اما به Gang‏ مخصوص و نمی توان ان را فارسی ندانست. چنان 
که در ایران صدها لهجه‌ی فارسی وجود دارد. اما فارسی اقبال لا هوری از تمام شاعران 
پاش ا Sle‏ ای و ات که وا نت ی اور ای وب کر 
تعصب نداشته باشد به خود جلب می‌کند. ممکن است بعضی از اصطلاحات و تعبیرات 
و واژه‌ها به معانی دیگری و جدیدی به کار رفته باشد و ممکن است واژه‌ای فارسی با 
معنی قد یم استعمال کرده باشد که اکنون در ایران متروک شده است اما این تحوّل یک 
ee‏ ی رن وس Se pls‏ امه ات 


ار 1 
واژه‌های اردو Gord‏ فارسی که اکنون در ایران از رواج اقتاده‌اند در زبان | 


ردو ay‏ 
مقتضیات و نیازهای زبانی به معانی دیگری درامده‌اند. در این مقاله‌ی مختصر. واژگان 
و اصطلاحات و تعبیرات خاص علامه SU!‏ را که در مثنوی‌های اسرار خودی و رموز 
وق Sl le‏ ای WV ee‏ ی اوه ات ور 
برده. توصیح می‌دهم y‏ متاسفازه به علل زیادی از کتاب‌های Soo‏ وی استفاده نشده 
است. زیرا با چنین کار این مقاله‌ی مختصر به یک کتاب تبدیل می‌شد. لذا انچه در این 
مقاله آمده فقط از اسرار و رموز اقبال لا هوری. موجود در کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال 


لاهوری با مقدمه‌ی شادروان استاد احمد سروش می‌آوریم. 


راد شب ردن On ee‏ 
طی کردن. پیمودن, فطع ردن 

راد شب چون مهر عسالمتاب زد 
ی مهن بر رح — el‏ رد 
مصرع کاشتن و شمشیر درودن ص ۵ 
از شعر. کار شمشیر کر فتن 

بسغغبان زور کلامم go!‏ 
مسصرعی کارید و شمشیری درود 
باد نوا ص ۵ 
نوای بی‌نظیر, یگانه نوای یگانه 

بتک ات وو ور OL‏ وای 
NE ETE E‏ 
خورشید ورأییده ص ۵ 
خورشید تازه به وجود امده 

در جسهان خورشید نوزای بده‌ام 
رسمم و اس سل نادیده‌ام 
رق sles‏ ص ۶ 
رقص نور 

بجر از )25 ml»‏ بسی ف 
کسوه از رنگ ay‏ بسسی نصیب 


هست و بود ۳ 


فع lag‏ ما بی‌ساحل است 
۳۳ 
رخت ناز از نیستی بیرون کشیدن ص ۶ 
هن ahs‏ عون کر وی نگ ideal)‏ 
متولد شدن 
رخت ناز از نیستی بسیرون کید 
جون کل از خاک مزار خود دمید 
گام ناقه حی ۶ 
بای = ماده (بی صدا) 


Pa a‏ ۱ ا ی 
اهر ye tee‏ ت 


س ن ر ن RE A‏ نس ا س ا س ا ر س ا س er‏ 


shoe‏ عمان» دریا 

در کنجد به جو ole‏ مسن 
bb >‏ بساید ی توفان من 
بالیدگی ص ۷ 
نشو و نما تک شدن. رشد کردن 
ae‏ ای لا کی نایم تس 
در ور ات gk‏ من نشد 
هط رف تیب یا له نرتسو 
در هر یمتا و وتا تسوا 


به ردن ص ۷ 


مبارزه ؟ بر دن. رور ارفا کرد 


Z 
aoe ری من در سر‎ 
ery 


کاوش ay‏ ص ۷ 
رنح روزگار. سختی زمان 

ساقیا برخیز و می در جام کن 
وار ون اجه کین 
aga‏ ص ۷ 
a)‏ 

عاق اع es‏ و 
E‏ مهاب E‏ عم ابیت 


پر ستنده, بنده, غلام 

E E‏ اش که اق زمزم ا 
گر گدا باشد پرستارش جم است 
sb‏ کبک از خون باز احمر کردن ص ۷ 
پیروز شدن کبک بر باز کشتن کبک باز را 
ا ig — ee‏ و و ES‏ 
بای کبک از خون باز احمر کند 
مهتاب بر شب آنديشه ریختن ص A‏ 
oh»‏ کردن اندیشه‌ی تاریی 

خضیز و در جسامم شراب ساب زیز 
بر شب انديشهام و ریز 
روشناس شدن بودن ص ۸ 
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رم رو از جسستجوی نو شوم 
روشسناس !5539 سو شوم 
چشم اهل دوق را مردم شدن ص ۸ 
e‏ دوق بینایی و نور شدن 
ات نت ۶ 
حون oS 9 fae‏ عالم ؟ , کم شوم 
افتاب ص ۸ 


ذوق را مسردم شوم 


حور شید 

درّه از خاک بسسیابان رخت بست 
et‏ تیهام thos jo ee)‏ رس 
خامشی از یا رب آباد بودن ص ۸ 
در خاموشی و سکوت یارب یارب گفتن و 
به یاد خدا بودن 

شب دل مسن مايل فریاد بود 
خامشی از a‏ ا تود 


OF‏ ماهتاب شام شرق 


rr سس دا ے سس تسوبی ا‎ RT 


نهی Niles‏ ص ۸ 


پر کاله ص ٩‏ 
غلك راندی ان 

او ها دی حو ا د 
ات یت اه مس 
a>‏ و باکر Ni iy E Gunes‏ 
در دل خاموش خود. فر dh‏ د 

38 ڪه هنگامه ډار ون مد 
یب : ee ee‏ سس 
محمل خود بر سر آتش بق ص ٩‏ 
ا رن ی ی نی 

شین کته هت وان داری حون سند 
ee‏ وس مسآ کن ا 
جزو بدن ص ٩‏ 
عضو و اندام بدن 


ون خرس اخسر رهش رو يدن 


سے 


این نو اسر پر مسی رون 


ult |‏ اه وا سک شور ری 1 
RS AIA‏ 


انداز نو چن 
شیوه‌ی نو. روش نو. سبک نو 

و ار pe‏ و کته 
ورف ee eee‏ 
آتش به پیراهن شدن ص ۱۰ 
اوو gel‏ جو ات 
هنکامه | see‏ شدن کی6 
bl‏ یاد شدن» پر از فریاد و غوغا شدن 
زین سخن آتش به پیراهن شدم 
jlo‏ بهر گوش اراستن Mg?‏ 
آرامش گوش پید! کردن 

چون نوااز تأر خود برخاستم 
چس ن eee)‏ و ارا 
خودی ۳ 
خود بودن. خودشناسی. برپای خود 
اس ره اتف ناش eee A‏ 
کس دزار رون Sie eee‏ خود 
حفظ کردن. آزادی و استقلال خویش را 
bie‏ کردن. فلسفه‌ی مخصوص علامه 
محمد اقبال است که تمام آثار او درباره‌ی 


همین موصوع دور می زد و آن را با 


برخی از اصطلاحات و تعبیرات ویژه‌ی اقال در اسرار و رموز ۵۷ 


مثال‌های گونا گون و تعبیرات مختلف بیان 
می‌دارد. 

پسیکر هستی ز انار خسودی است 
هس تا ete‏ ی bea‏ رو ابت 
انگاردای ص ۱۱ 
نقش ناتمام. فکر و خیال. وهم 
E mn‏ 
ا ا ر 
تاکاره peg‏ 
تبهو ده. بیخود. یدرد تور 

eee‏ ا ساره 
ت واو کی یا را 
Vie weer‏ 


درو کش و اتات انار کون ا 
وت gay‏ ا 

IT‏ مت TE‏ اسرد 
رده ار ی وو و عط ر کرد 
ماه و ص ۳1 


= Pe ۳ i.e ae i 
sem ضسرر کار در ی سر ین سر‎ 
۱۱ دل به دوق خرده‌ی مینابستن ص‎ 


ee)‏ ان تسین ا 


a ‘ 
۰ و‎ ۱ ۳۹ 
م‎ ate oa ۳ 0 میت‎ 


سور بی هم ۱ 
سوز مدام. سوز متوالی. پی در پی 

سوز پىی هم قسمت پروانه‌ها 
ie‏ عدر محنت بروانهها 
عدر a‏ ۱ 
بهاند 

سوز پی شم قسمت پروانهها 
شمع. تن مسحنت پسروانهها 
اغراض عمل ae‏ 
می ئود از بهر اغراض عمل 
عامل ومعمول واسباب وعلل 
re wae‏ 
ees‏ کر Pe xe base ga‏ 
شعلهی خود در شرر تقسیم کرد 
شکوه سنج جوشش Loo‏ شدن ص ۱۲ 
از سیل دربا شاکی نودن 

کوه چون از خود رود صحرا شود 
شک وه سنج جوثش دریا شود 
تاب دمید از خویش CAL‏ ص ۱۳ 
در خود قدرت دمیدن و روییدن را پیدا 


5855 


oo‏ ن سمس س ن ا سے 


۸ ماهتاب شام شرق 


سبزه چون تاب دمید از خویش یافت 
کج او تن لت سرخ ti | OE ete‏ 
از نام غير سرمایه‌دار شدن ص ۱۴ 
نام وا وی ote eer‏ 
می شود تخت فا بل رز نام تیار 
دوش او مجروح بار نام عسير 


“ 


لو 


We مدعا‎ 

ارزو» خواهش 
E EEE‏ نها ار E OE‏ 
وان ۳ درا از E EE‏ 
مسا ص ۱۳ 
ارزو را در دل ت ن ود زندددار 
as EN‏ وق ار 
عقل ندرت کوش ص ۱۳ 


“Se a ۳ ۲ -‏ ی 


is. 
می کو شد و تلاش می‌کند‎ 


هیچ می‌دانی که این اعجاز چیست!؟ 
زاییدگان ae‏ 


اه SSK SN‏ ریت ار 


ا ج pad‏ ار Beigel‏ 
ون 5 es‏ فن اوت 
کو جک ابدال ص ۲۰ 
مرید کوچک 

کوچک ابدالش سوی بازار رفت 


از شراب he‏ ر ار رف 


عامل ج 
تالف رت E‏ 

قب ف آن Bal tas je‏ ر 
في کاب او فلام و جوبدار 
پیشر و Veh yee‏ 
فراول. طلاید. pole‏ جلودار 

يشرو ae‏ ها تسا هو انم 
تر ود ر یت مر رو تال 
تاه سند ص Yo‏ 
بی عقل. lah‏ ا 

يشرو رد ناا aoe‏ کو eee‏ 
بر جوداران عسامل ره مبند 
gle‏ دار eee‏ 
استقبال کننده و پیشر و 


rae 


پبیشرو زد SL‏ ای Aint pli‏ 
بر جوداران عامل ره مبند 
دلگران ee‏ 
ارات ر are so‏ 

gy)‏ سا مسق زد وف 
دلگسران واو و کش ده رس 
a>‏ دست‌گاه Yo oy‏ 
دارای قدرت الهی 

نامه‌ی أن G24‏ حى دستگاه 
لرزه ها انس داخت در اندام شاه 
سرمایه‌ی الام گشتن ص Yo‏ 
مملو از ترس و وحشت و مصیبت شدن. 


ترسیدن بی‌نهایت غمحین شدن 


پبیکرش سسرمایه‌ی الام گشت 


/ 
vy مد‎ Lead | 
4 a a ee 
om So ی‎ 
۳ 


اة نف چ دات خداست 


SE‏ 5 را عالم امان وب 
arn‏ ۳۳ 
عالم وود من ت خارجی 
OE EET E‏ 
shel Jb‏ ص ٣۲‏ 
بد وجود آورنده‌ی موجودات خارجی 
م BS Seti Bas ts‏ 
تست E E E E‏ 
گره م خير YO Sad‏ 
فعال. po‏ ور 7A PS‏ ر جوش 
تیز گام ص ۲۵ 
de‏ رو فعال برجوش 
غاز ه ج ۲۵ 
سرخاب. رنگ سرخ که زنان بر چهره مالند 
ای رسای مه سم 
وت و ام تا ات 
ا ص ۲۶ 
کم > LS‏ تثیل» کاهل 
و ی ی و خام 34 ساده‌ایم 
در ره و تست ادان 
گامون ص 7 
راه و = کت ر رونده 


we ar E یی ۱۱9 یی‎ 


وای وهي ee Som | pa‏ نات 


ماهیانی که از سنه تا سر مان 
دختران افسانه نی Loo‏ 


> 
c ۱ 3 ۳ ۱‏ 
عع o$‏ ر کان برد 
ALS‏ ص ۲۷ 


Ce rea رحمی.‎ 


ST Go. Se oe 
~ ‘eer 


انحسن دور en oe‏ چ ودد 
ج YS Ne‏ ا ی 


a, E از تیا بو‎ cs eee 
۲۷ برقی ص‎ SF 

جریان برق. کانال برق 
وى pet‏ ی زر هاا 


أ 


1 
سا سے 


\ a“ 


ا 
گوهر تف‌دار ص ۲۷ 
گوهر عیب‌دار 

حسین او را با صداقت کار نیست 
در پمش جز گوهر تف دار نیست 
سرد جوش ص ٣۷‏ 
سرد و خاموش, بی هیجان 

ات ae‏ یرو کے 
زمر slay, > ls‏ از oly‏ کوش 
او که Sie NS‏ ۳۷۳ 
Sb‏ کل و بات زک تین تاره 
و رگه‌های 

او کیان a‏ 


ی 


و بصي کی ری مر ص 
روو ار Se en‏ ارا 


کلفت اهی ص YV‏ 


۳ 


oe‏ اه رنج ا. رنج ان 


E.‏ اح ag‏ ا خالا 
سرخوش E‏ ۳۷ 
او go‏ تال 


ر U‏ 
ج 9g‏ دزد روزن کاشانه‌ها 
جلو > 3 ص ۳۷ 

دزدی GAS‏ ور نور دزد 
سرخوش از دریسوزدی میخانه‌ها 
جس ود دزد روزن کساشانه‌ها 


VA oie شنت ایجت‎ 


پست بسخت وزير دست و دون نهاد 
ا ا Sy‏ ی ch‏ 
ا صں YA‏ 
تاشر اواری ادق 

پست بسخت وزیر دست و دون نهاد 
اه یت تساه تاه ٩‏ 


ب رعیار را اروا ee‏ 
چمن زار عجم ص ۲۸ 


POT وا ی‎ ae ار و ی یف‎ oe 
aS ao هد ی ی‎ Se ee ae hes eee 


~ 


Glial ge dd sates ARG 
ری جیده‌ای‎ e ۱ 1 
كو اران دچ‎ = 
YA از خرما خځوردن ص‎ aps ee 

Te‏ و اسللام حوردن 


go Ll, > “4 فتاه‎ 5 29 one 


a 


سے ; a‏ ۱ 
سر بجی ادر کو رھ بده 
تن دمی شتا صسر صر eg‏ بده 
کرپاس vA Sm‏ 
مت ری کت و وا سفن 
ee)‏ ان ههار ای A‏ تام 
ماي e rs‏ ۳۰ حر بر 


کنام ص ۲۸ 


E که بای ی ی‎ aaa le 


در ميان کوه‌ها و دره‌ها 


ام او در aly‏ کم غسوغاستی 


۰ 


کشت رو آن ارام روز یس pe‏ یبش 
زورق صحرا ص ۲۹ 
کی اضر ات 

ییا او دز زاه کم عون سین 
کرو ن را وروی هر له نون 
پای کوبان ص ۲۹ 
Aes ety.‏ 

قا a‏ ار فل یرود 
پای کوبان سوی منزل می رود 
سر خود و 
سر خود از Cha,‏ رفتار خویش 
در سفر صابرتر از اسوار خویش 
پرحوردن ص ۲٩‏ 
تن خفن Gis‏ 

تو هم از بار وظایف سرمتاب 
ر ar‏ ین مایب 
oe jets‏ 
ble‏ « دارای شبوه‌های, عفلت» عفلت. تیشة 
در اس تا هی اس خلت تعارز 
یره سس دهاز 
سرتسلیم خم کردن ص ۲٩‏ 
اطاعت کردن, تسلیم شدن 

vy‏ اختر سوی منزل قدم 
دستور قدیم ص Yo‏ 
قانون و آیین قدیم و اسلام 
بسازای ازاد دس تور ندیم 


ES SS es as 
:مرو‎ ee ارچ ود و‎ 
فطرت افروز کی‎ 

جلا دهنده‌ی طبیعت 
مومنان را فطرت افروز است حج 
همجرت آموز زوو اتب حصح 


روط اوراق یت انب ۱۳ 
یاقوی و 
قوی ٹک از ی ت دا ت 


۰۰ ا 8 ۴ a‏ 
افق فوت شو ر ورد «بساقوی» 


بدن و جسم انسان 

ال قوت شو ز ورد «بافوی» 
ارا یی کی ی 
ملک بل ۳ 
کور و ی 

تا E EET EE‏ 
تاجدار و 
نغمه زا ص ۳۲ 
به وجود آورنده‌ی زنده نغمه و آهنگ 


برخی از اصطلاحات و تعبیرات ویژه‌ی اقبال در اسرار و رموز / ۶۳ 


هر حسق بیداری او خواب او 
wee‏ ا 
ا و اک شات 
مسسی دهد هر جر را رنگ شباب 
Sle‏ عمل ن ۲٢‏ 
شیوه و روش عمل 

زندگی بخشد زاعجاز عمل 
مسسی‌کند تسجدید انداز عمل 
طبع مضمون بند فطرت ص ۲۳ 
طبعی که مضمون تازه‌ی فطرت را در خود 
برورش دهد 

طبع توق متا فرت ون سورد 
Sh Ce go‏ او مسوزون تسود 
شو ار eal‏ ووران ۲۰ 
سوار بر اسب سیاه زمان (شاید مقصود امام 
زمان (asl‏ 

ای سسوار اشهب دوران L—‏ 
ای فروع > ole Sul ger‏ بيا 
و نهشت Gas‏ کردن ص ۲۱ 
نغمه را باعث راس گوش کردن 
شسورش el!‏ را خاموش OS‏ 
G5 E 5g ea‏ 
وار فته‌ی نظاره ی ۳۳ 
دور بودن از نظاره» دور مانده. مضمحل 
س ب واوو E‏ نظارهام 
در خیابانش چو بو آواره‌ام 


رھ وان لش ی( a‏ 


ال ن eo‏ ا رن د 
ee‏ تيغ وار ینت 
رهروان را دل برین رهزن شکست 
زین بر مرکب تن تنگ بستن ص ۲۴ 
پر اسب بدن. زین محکم بستن (بدن را بد 
اخنیار درآوردن) 

هر که زین بر مرکب تن تنگ بست 
جون ee‏ بر خانم دولت نشست 
زیر پاش ص TY‏ 
زیر پایش اینجا شکوه خیبر است 
تن E‏ تسین oN E‏ 
چرخ ناهنجار ص ۳۵ 
آسمان بی آیین 

ای ر جسسور چرخ ناهنجار تنگ 
EE‏ هبیتک 
از شعله گل جیدن ص YO‏ 
Vee!‏ تنل هن کر 

عشق بادشوار ورزیدن خوش است 
چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است 
سید هجویر ص TV‏ 
لقب على بن عثمان هجویری صاحب 
OLS‏ کشف المحجوب 

سيد هجوير مخدوم pal‏ 
مرقد او پیر سس نجر را حرم 
پیر سنچر و ۷ 
قارف درک 


ee few ds‏ اه 
۴ / ماهتاب شام شرق 


میت مض می ا س س ات nr‏ سس سس اس سسکا ندمت یت م 


تسس قد او ۲ و دنت محر ر | توت 2 
در زمین هند تخم سجده ریحت س ry‏ 
ey eee ee‏ اسلا م اورد 

کو هسار تن 


سحتب 


ندهای 5 
در زمین هند pe‏ سسحجده ريحت 
es,‏ ص ۳۷ 
صراحی. شیشه‌ی شراب 

حرو اضف د or‏ 
در مسیان فی ها ما E‏ 
Ol gigs‏ آفریدن ص ۲۸ 
سراب دیدن در جشم منظره‌ی آب دیدن 
sop)‏ الاس در گزار دید 
E OTT EEC Me‏ 
ریزه‌ی خورشید تاب eg‏ 
Gols‏ درخشنده کنایه از الماس 

از فریب ریزه‌ی خورشید CLS‏ 
مرمع ادا Rae‏ را نها مت اف 


U 
بهر د مند‎ 

مايه اندوز E PEE‏ 
زد برو متقار و کامش تر نشد 
برهمئد ی Fo ee‏ 
بررهمنی, برهمن» پیشوای روحانی هندوان 
در بارس برهمندی محترم 
سرفرو أندريم بودو عدم 
ore. Lvs‏ 
شیشه ( کنایه از شیشه‌ی دل) 


err‏ تست تست سم سس ات ساسا بسا ات ج i en a‏ سس ی و موسر 


aA ۰ a4 oo تک‎ 
2 \ 7 A ۲ 2 


ای امسانت‌دار تسهدیب کسهن 
1 : لن EEE.‏ اسا مرل 


۳۰ oS 


مر ضصی کی ۲ 
را و 
1 

داز روش ی ج و سل و( 
ee‏ کت ET‏ و 
جهه فر سا wre’.‏ 
جبههفرساء جبین فر سا سجده کننده 

بر دراو جسبهه فرسا 
از am‏ کاو ن 
5558 , محنت غو طه‌زدن ص ۳ 
عرق از سر و تن سرازیر شدن, رنج بسیار 
موطدها زد در خوی مسحنت تنم 
fee EE Ce eee oe Ce‏ دامنم 
ST‏ ص ۴۴ 


درهم : با بولی aS‏ 

غود ه‌ها زد در خوی مسحنت تنم 
ره هتسه و عم 
EE‏ ی ۳ 
کوشش. تلاش. دوندکی 


۱ مسحو “SS‏ و دو بودهام 


تحو لات و انتکا ات 


a. vs | ۳ ge 
ae 


1 اه 7 3 ان کر‎ ae ox 


۳ 


5 


شعله در بغل پروردن ص ۵۲ 


برای سوختن خود اتش افروختن 
الب ر د سم ها رده 


aa ;‏ ۳ ی 1 1 بو ۱ ۱ 1 ۰ 
لاحات و تعبیرات ویژه‌ی اقبال در اسرار و رمرز / ۶۵ 


شمم را تنھا تپیدن سهل نیست 
ا یک پروانهی من اهل نیست 
پهلو ردن OY oe‏ 
برابر ی کردن. مشابه بودن 

روز بسهلوی شب دا زند 


ج و و اروز ن رد رة 


ملت مسلمان. ملت اسلام 


رفو گر وصاه زن, پیوند دهنده‌ی یک‌دیگر 
ا ا ject BO‏ 
همگر دلا جگر جاکان تو 
مان رن ص ۵۶ 
مدیحه سرایی 

ازستایش کسستری بالاترم 
پیش هر دیوان فروناید سرم 
Boe)‏ اتسار Saf‏ ص ۵۶ 
از کلام و شعر و شاعری هنرمند کردن 

از بسن | س سازم کرده‌اند 
وز سکس ندر بسی نبازم کرده‌اند 
ربط جماعت ص OA‏ 
اتحاد و اتفاق ملت 

فرو را رنط جسماعت رصمت است 
چو او را JUS‏ از Se‏ 


۶ ماهتاب شام شرق 


گوشمال جستجو خوردن 20 
مشکلات جستجو را جشیدن 
گوشمال جسستجو نس‌اخورده‌یی 
زخسمه‌های ارزو ناخورده‌ای 
محفل نوزاده ص ۶۰ 
محفل تازه اراسته شده 

تسابه سامان محفل نسوزاده‌اش 
معی‌توان با پنبه جیدن باده‌اش 
چشمک زن hoe‏ 
ee eet ew eee‏ 

نسقش پاش خاک رابینا کند 
ذره را چشسمی زن سنا A$‏ 
eos‏ ۳ 
رفوگری» وصله گری 
SEN E EET‏ 
ا غا زا 3 E.‏ 
Nee dsl‏ 
لباس» پوشش 

عقل عریان را دهد بیرایهای 
ا ن می ا liga‏ 
طرز و انداز خیال ص ۴۲ 
شیوه‌ی فکر؛ روش فکری 

lea‏ قا ae‏ مابکی است 
SN pas‏ مت ما کی اس 
انداز فکر ی ۴ 
شیوه‌ی فکر. روش فکری 

گر نباشد سوز حق در ساز فکر 
ae hs‏ اب ی تا زر 


E خیابان‎ 


۰ te 


از خیابانت چو گل چیند ترا 
گرش‌تاب دادن صن ۶۵ 
کوک کردن تار یا ساز 

و ب دو کته اکر دد نغمه خیز 
تو ا ا 
ُزگیر ص ۶۵ 
دزدگیر» جاسوس 

چم او بر هم زن کار Sli‏ 
کاو یر اخبار حیات 
سوفار ص ۶۶ 
بن چوبه‌ی تیر که چله‌ی ios‏ وا 
ات و دای 
نم ای کت ار سار ات 
تیغ را در ي پسیکار گفت 
تف ص ۶۶ 
گرمی» حرارت 

E EE E ee E 
۶۶ شاه عالمگیر ص‎ 
زیب عالمگیر محی‌الدین گورکانی‎ Ky او‎ 
پادشاه بزرگ هندوستان‎ 

شاه ا ol Gay‏ 
اعستبار دودمن تسیا 
گردون استان ص ۶۶ 
بلند مر تبه 


برخی از اصطلاحات و تعبیرات ویژه‌ی اقبال در اسرار ae Se‏ 


مت 


۳ A 
3 سس‎ Aig. ge ee E 


تخم الحادی که اکبر پرورید 

باز اندر فطرت دارا دمید ج OP‏ 
اک شاه ور کانی با )4399 ن الهی» و 
معرّفی خود به عنوان Galen‏ الهی» 
بدعتی در دين ایجاد کرد و همان روش را 
jl eases ls‏ اس بت less‏ دا سر 
داده برای تلفیق اسلام و هند وییسم کوشید 
کے aa‏ اورا واد تی ت 
برستار ص ۶۷ 
خادم, خدمتگزار 

مس وکا ها وا اس pe‏ بتک 
ا م ری ET‏ اه تن 
E‏ ص ۶۸ 
eee ISS‏ کا 

0 eee poem cee ee eee 
eS انسیا را نسقش ى او‎ 
pe از هم نریختن‎ 
از هم نیاشیدن, جدا شدن‎ 

از ميان بحر او خسبزيم ما 
مسثل مسوح از هم نمی‌ريزيم ما 
تایه دم ص Vo‏ 
از پین رفتنی, اهل نابودی 

بود انسان در جسهان انسان پرست 
ناکس ونابودمند و زیر دست 
پاپ ص ۷۰ 
پاپ رهبر مذهبی مسیحان 

اهاز شتحا زا و سلطان و امير 


V o uP? نحجير‎ 


خواجگی ص ۷۰ 
مالکیت. سروری 

ات فا و ا eae‏ ,| رو 
Spe ETE E E‏ 
کار ټك ص Vo‏ 
OES‏ 

اعتار تحت بخ 2 را ee‏ 9 
خسواجگکسی از کار فرمایان ربود 
BG‏ وی ۷۳ 
pd)‏ + رهنماء سر ور؛ او el es‏ شیب و 
فر ole‏ 

gee) ae‏ مش هی GU‏ برد 
مير سربازان ص VY‏ 
اس سا شش ات 
وو زان یزان ات از 
مير عسکر ص ۷۲ 
رئیس لشکر و آرتش, فرمانده‌ی کل 
at‏ وا مین کوک واه 


از ص VY‏ 


ا و رده از ی 


ددم کون | بلاق ge BE Sly‏ 
به دندان لب خستن ۳ 
راد دنل ای 55 

فاضي اول ةو تسیل ان تسده ان 
کب ا در حصور ود سین 
ee‏ ص ۷۲ 
جهر د FE a‏ موفق و کامیاب 

سرځرو عشق غیور از خون او 
شسوخی این مسصرع از مسضمون او 
شوخی ص آ۷ 


۹ ۰ : ۱ ن او 
خی اين مسصرع از موی او 


ras oo تلح‎ ۲ ai 
| ۳ ۳ 
اقیانوس‎ jo کر‎ 


سو تلح رو یک ساده دست 


ساحلی ورزید و از شرم اب کشم 
صورت ماهی به بحر اباد شدن 2 my‏ 
te‏ کے در اور مار ا 

پعنی از فسید متام آزاد شو 
sss‏ ص ۷۷ 


عقر رون کار age pet eS‏ دن 


ao ess‏ ااا 
دهز تت د 


مربوط به دنیا. کمونیسم 

دسریت چون جامه‌ی مدهب درید 
Ng‏ ار a‏ تسف خر Diy‏ 
دیده‌ی مردم er‏ کت ص ۷۸ 
چشم کور کردن 

آن E E E‏ ر 
a‏ او تیان وم مردم Re ey‏ 
نقد حق را بر عیار سود زدن wie‏ 
pl ee a‏ کت ترصن 

وة E‏ نسر ي ا مسعبود رد 
نقدحق را بر عیار سود زد 
شب به چشم اهل عالم چیدن ص٣۷‏ 
اهل عالم را فر یب دادن 

شب به چشم اهل عالم چیده است 
مسصلحت نویر را نسامیده است 
جوش یش 
جوش هیجان. عشق 


5 او جوش با داو 


۳ پچ تک نجد 6 در هه 
JS‏ ھا رونیدن | کناید) 


۱ ۱۱ 5 


ae it er :‏ ۰ ی ۲ ۱ ۱ . 
برخی از اصطلاحات و تعبیرات ویژه‌ی اقبال در اسرار و رمرز / ۶٩‏ 


a 


+ 


omer‏ صد وف ۴ یک تیف بان او 
باریک ریسیدن فکر ص ۸۵ 
باریک بین بودن فکر. عمیق بودن 
فکرشان رید همی باریک تر 
ورع‌شان با jhe‏ نزدیک تر 
ole et‏ ۸۶ 
تبض‌شناس زند کی 

اخستلاف توست Sle lie‏ 
شعار E‏ 
شبوه. روش: | 

EEN, gta OE‏ ۳ و وکت 
و رات نلیتا ار اس وف 
کشکول گدایی 
seas‏ ی 
ed) eg‏ سب و E‏ 


ص ۸۸ 


۸۸ ک رکب ص‎ 
Wein encore oe 


Z ۱ eee‏ ا 
pe sr a‏ او یود تلو رس 


بر سر مزکان دمی تابید و ريخت 
سالمات ب 8 


۱ ae 
اجزای تر کیبی بدن و طبیعت‎ 
ee ON ve ۳ ۰ E 
دوی از د ل ای مسصص رش‎ 


م پی هم ewe‏ 
خر یت دا ني 

کی داری یکی بر خود نگر 
جز رم پسی‌هم نه‌ای ای بی خبر 
oss‏ ص ۲۲ 


مرع نشیمن ساز a‏ 
1 دایم در نارهت نیزا 

gees. eee:‏ هی er‏ | ری 
یر و ht oe ee‏ از CS‏ 
کا ی AN‏ 
HESS‏ 


خوش نوایی نغمه ساز قم زده است 


سرخ را از زور او ۶ 


ee زرجک‎ 


او تاره کش gl SVS)‏ اند Acs‏ 


سا 


4 


پراکنده می‌شود زر نیخ 


hoe‏ پر ورش ناداده‌ای 


کم نخاهی: کم راي شیست rae‏ 


برحی از أ طلاحات 3 تعسرات وبردی افال 2 


کے در خود را به خود وهای 
در دل i‏ انجه اتسار اه توا 
یردد Se‏ ص ۱۰۷ 
بو شیده» در ير ده 

لعل es‏ — ر od‏ بند fo‏ يمن 
خر و در دارالخضلافت خیمه زن 


۳۳ 


3 3 


فلج. یځ بسته. معیوب و بیکاره 
سس ردتر از ای او صهبای او 


WE ge خطا اندیش‎ 


اسرار و رموز / VV‏ 


wa 


منحرف فکری, گمراه 

وا Fete a oo cece Mere eer ae‏ 
هت یبا مستاع Berne‏ 
اه 2 ۱۴ 
دارای موهای پر پیج و خم و مجعد 
wel sly, d¥L gi‏ 
عشق بامرغوله مویان باختم 
Es‏ ۱ 


2 ل 


Je ‘‏ أ و ر ۱ انم و 


۲| ماهتاب شام شرق 


۱ کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری, با مقدمه و حواشی و شرح احو ال از استاد 
احمد سروش از انتشارات کتابخانه سنائی تهران ۱۳۳۲ شمسی از صفحه‌ی ۵ تا 
NNO‏ 

۲ کلیات اقبال (فارسی ناشر دکتر جاوید اقبال از انتشارات شیخ غلام على و بسران 
لاهور پا کستان ۱۹۷۸ از صفحه‌ی ۵ تا ۱۷۰ 

کی هد ام تخت را اس یت اه 

pS انش رات سا رات اعت تام دا‎ E بای هیا فا‎ eal 
تهران.‎ 

۵ فیروز اللغات جامم اردو» مولوی فیروز الدین. فیروز ستز پا کستان. 

۶ فیروز اللغات فارسی. مولوی فیروز الدین. فیروز ستز پا کستان. 

Som pV‏ واژه‌های فارسی در زبان اردو دکتر شاهد چوهدری از انتشارات علمی و 
Sas‏ ۷9 ي 

A‏ برهان bli‏ محمد حسین بن خلف تبریزی متخلص به برهان به اهتمام دکتر محما. 
ی 


A A A ER A EL ی سے‎ 


أ#َ/ص۰ص«۰پ۰ص۰ص ۰ب« no‏ ل rv r‏ سس ا ا س 


۱ شاعران: راویان غرور ملّی 

شاعران خدایان سخن و پاسداران فرهنگ و زبان گستران و ab‏ گذاران آرایه‌ها و 
پیرایه‌های wil gol‏ چکیده‌ی فرهنگ یک ملّت را می‌توان در شعرش جستجو کرد. 

شاعران وجدان بیدار و راویان غرور ملی و ایینه‌دار هنر و تمدن کهن و کنونی 
penn gat Sheer Wee eal‏ از رس و راز lees‏ ودا کے هر دی Sas!‏ که 
ابتاد ان Soy‏ و سخنوران سترگ را پرورده‌اند و انا را به فرهنگ بشری ارمغان 
داده‌اند. برای همین است که زبان شعر و تخیّل شاعرانه هیچ‌گاه مرز و سرزمینی 
نمی‌شناسد و پشت هیچ دیوار سخت و ستبر و درهای بسته و آهنین نمی‌ماند و هميشه 
در bad wl‏ نقش می‌بندد و بر زبان‌ها جاری است. 

گسترش و بازتاب اندیشه‌ها و احساس‌ها در obj‏ زنجیره‌ای بازگو کنندگان جهانی 
و بی مرز آن, یعنی شاعران و چامه سرایانی می‌يابیم که همواره از شادی‌ها و غم‌هاء فراز 
و نشیب‌ها, بزم‌ها و رزم‌ها دادگری‌ها و ستمگری‌هاء زیبایی‌ها و زشتی‌هاء و در یک 
سخن از همگی تکاپوهای زندگانی بشری سخن می‌گویند.! 


۱. محمدحسین ساکت. (شعر: جکیده‌ی فرهنگ یک فلت در مهدی غفوری ساداتیه (بژوهش. تحقیق و 
پژوهش)» فرهنگ کتابشناسی شمر شاعران» شیران انتشارات نویل جاپ ATA Js!‏ صص 1۶-۵ 


۴ / ماهتاب شام شرق 


۲ ادبیات تطبیقی: پل پیوند میان فرهنگ‌ها 

برای lel‏ ژرف با فرهنگ‌ها و رسیدن به دستاوردهای گران سنگ در گفتگوی 
مدنف otis!‏ تطبیقی (Comparative Literature)‏ یکی ا Sela‏ 
با این نگاه تازه است که پرداختن به ادات تطبیقی ودن وی وا 
ویژه‌ای می‌یاید. Sl‏ ادبیات تطبیقی رایل پیوند gle‏ فرهنی‌ها بدانيم گزاف نکنته‌ایم و 
۳ شاعران و سروده‌های ماندگارشان رامرزبانان و پاسداران این بل بشناسیم بی راهد 
laid‏ 

el Ge‏ مان gol Cees) ey‏ هتتر ی ردو شا عر 
ار ریو ری چا ل هویش انشا تون انس تست ی ها ره 


۳ همانندی‌ها 

plore در‎ Slay شاعر بزر یف انحلیسی ,عصر‎ )0080: Millon) gg ke 
۱۰۸۵ / ۱۶۷۴ هھ در شهر لندن پا به جهان گذاشت و در دهم نوامیر‎ ۰-۸ 
رخست بربست. او هشت ساله بود که ویلیام شکسپیر‎ ae poles ه در‎ 
eae 4 اقبال لاهوری به سال ۱۸۷۲ م‎ east eas ا وود‎ ee 
سیالکوت دیده به جهان گشود و در 2۱۹۳۸ / ۱۳۵۷ ه به دیدار جانان شتافت. بدین‎ 
روزگار این دو شاعر بلند آوازه نزد یک به دو سده و نیم از هم جداست. میلتون و‎ ol 
(Christ ٩ اقبال هردو در دانشگاه کمپر یج کرس کو تن بای و ار کالوک مسیح‎ 
Pete we دانش او‎ (Trinity College) 245 و اقبال از دانشکده‌ی‎ Collge) 

میلتون هنگامی Sait as‏ که ees GUS‏ ال etal pyar ce‏ ری ی 
درفو فی و ور اتکی کار انار اقا کد رکد Sd‏ یی GIS‏ که کی به 
بریتانیا انجا را ترک گفت. 

کک er‏ ر CSE er Ne‏ هل | ها رهش کرک موه 
Repay Pe Te os ge jee E ee‏ 


اقبال و میلترن / ۷۵ 


oe ip ۸‏ ی اقال را as‏ توا با لها دزن Sea) ig je‏ و نود و 
ae A‏ انا بو | esa‏ اروت شراوگ مسا ek‏ ارو هو 
از فرانسه گذشت و چندی در ایتالیا ih‏ اقبال چندسال در اروپا به سر برد و برای 
ادامه‌ی تحصیل به انگلستان, لندن و کمبر یج و المان (هایدل برگ و مونیخ) رفت. 

در جسم Sul‏ ارویاییان ¿ تجاورگران و جهان خوارانی بودند که کشورهای اسلامی 
را به ee‏ می‌بردند. میلتون درباردی ا هبمچون سررمين توانگر و و وحشی 
می اند یشید. اهر یمن میلتون داز دور ح بر نختی نشسته است با شکوهی بیش از هرمز و 
هند و سرزمین‌های کت آوز خاور. سرشار از مرواربدها و طلا».؟ میلتون 
می‌خو Cal‏ بید برد که میهنش eee er Tee Cerner es or eS eee‏ وق 
lS E Cis Se ees ee‏ دا 
Cl‏ و ی یی Stee Sy ess pep‏ 

هردو شاعر نقش کارایی در سیاست بازی Wo S‏ میلتون در پیوند با تکاپوهای 
سیاسی خود سخنرانی‌ها کرد و جزوه‌هایی منتشر ساخت. اقبال هم با نشر اعلامیّه‌های 


ن ها ء 5 و a‏ ا ge‏ - تضادی گوهرین eee‏ 
ترسیم کنند. سخن دنیس سورت (Denis Saurat)‏ شنیدئی است: 
اندکی تردید خانه کرد. میلتون خوب می‌دانست -و همه‌ی اهمیّتش در همین 


1. Syed Abdul Vahid. fybal and Milton. in ۱ص‎ Thought. London. John Murray 

A Dy 

2. A.S t John ( Cd). The Proseworks of John Mon. London 1848. vol.5. p. 02. 

۲ مجتبی مینوی. پ‌انزده گفتار» دربارۂ چندتن از رجال ادب اروپا از او میروس تابرناردشاء تهران» انتشارات توس 
اه lve’‏ ۱۲۳۲ 

4. Milton, Paradise Lost, Book 2, tines LEE. 

S. the Prose Works of John Milton, vols. P.402. 


کشمکش ساخته نشده است؛ ded!‏ برای: به دست ورون و حه Coble‏ (سیاست) 
جندان شکوه و جلالی برایش برجا نمی‌گذاشت. میلتون آشکارا م کت وهن 
نمی‌باید چنین شیوه‌ی نگارشی برگزینم که خود را فروتر از خویش بدانم و در 
نتیجه از توان دلپذیر طبیعتِ خود به کاردیگری وادار شوم. من این بهره را دارم 
ولی این کار فوری بود و به هردوست نیاز داشت. میلتون از تاج و تخت و شکوه 
ule cls‏ 9 تا اندازه‌ای قراوان در راه حدمت به las‏ حدمتگزاری ie‏ 


Lees نان‎ ig نام‎ 


ای تاد elt ek Bl seit eas Vin | tol Olas ey ea ery‏ 
خدمت به خدا در ورا ر واه ار نش هی ای وین S|‏ 
یف as‏ ی ها Sse‏ 7 ده خی ارس ها BST Si‏ برجیر د 
برای هميشه با هنر خویش (شعر و شاعری) بدرود می‌گوید. پافشاری شیخ عبدالقادر و 
تاماس Kelas aha‏ ن اقبال:را ee‏ ساخت. با ار شعر سر ودن دست د بدا رد وه stra‏ 
اند بشه‌هایش را در الت رسای gas‏ تار سے e‏ 
هردو شاعر به دو زبان شعر می‌سرودند: میلتون به انگلیسی و لاتین و اقبال به اردو و 
فارسی. برابر GOB‏ پذبرفته شده. زیباترین شعر میلتون به زبان مادری‌اش (اردو) 
سروده شده است. درباره‌ی اقبال هنوزار بن گفتگو جاری است که ایا بزرگ ترین شعر او 
زبان مادری‌اش (اردو) برای ما بر le‏ مانده است با سروده‌هایش به بارسی. با این 
er ere ee ee eee‏ 7] 


7 


اشته از تسف یراب اس 
53 تفت کمک Lest‏ 6 )ېئ تون نهد نشان کدارئ جهار se‏ و a‏ 
می حور یم : کتاب فد مین( الا دون Staal 3 eu Sees EDE)‏ 


we oC ۰ 4 cal me a? artes S “ . € ۳ 4 
J. Denis Saurat. Milton, Man and Thinker, london, ..M.dent and sons Ltd. 1046, P. 21. 


۲. اقبال» ضرب کسلیم» ترجمه‌ی فارسی و شرح احوال اقبال از خواجه عبدالحمید عرفانی» کراچی. اقبال آکادمی. 
Jal ole‏ ۱۹۵۷ م۰ ص ی. 


اقال و ملترن / VV‏ 


! و ادییّات اردو را به چشم می‌بينيم.‎ else Sess) 

زبان میلتون سختگی و انسجام لاتين را نشان می‌دهد و زبان اقبال سرشار است از 
واژگان نازی. میلتون متّهم است که زبان انگلیسی را تحریف کرد اقبال هم با همین 
aed‏ روبه‌روست و اگرچه این‌برچسب و oly‏ یا قزر Ci Ges‏ رش ی این 
Ae‏ او لین دز شراستر عفر او ادامه. یافت: 

(Addison) Ses)‏ درباره‌ی مبلتون می‌گفت که ار se‏ او غروب گرده. این 
sl aes‏ هدش ی وو دواد میتی ویو ورا تسه اد 
هر دو ceaees‏ وا ذانشوارانەی جند اوا ua‏ هر دی oes bg US‏ نام‌های 
بایسته و شایسته را اشکار می‌ساختند. استعاره‌ها و آشاره‌های میلتون. تاریخ اسرائیلی 
و اسطوره‌شناسی (Mythology)‏ بونانی را در بر ی و استعاره‌ها و اشاره‌های اقبال 
تاریخ اسراییلی (عبری) و اسلامی پبوند می‌بابد. هردو شاعر از اصالت سبک و 
شیوه‌ای برخوردارند که a‏ اندازه‌ای معیّن نمایشگر زیبایی, گونا گونی و روانی وزن و 
اهنگ است. هر دو شاعر به «یریشانی احساس» متهم‌اند." 

شگفت این که ole‏ رویدادهای جزیی زندگی دو شاعر نیز همانندی‌هایی هست. 
این دو شاعر بخش فراوانی از سروده‌هایشان را در بستر بیماری سرودند. هردو از 
بینایی چشم به رنج و دشواری افتادند. میلتون در بیست و دوسال واپسین زندگی‌اش 
تا see‏ ار تا وه غرل (Sonnet CSL)‏ سوزناکی سرود که رودکی رابه باد 

seer 

در حالی که نبو 2 ماهرانه‌ی میلتون و اقبال را همگان Pgs aes E‏ 
همچون تاد وهی تا همین سالیان پیش خوب شناخته و دانسته نبود . په گفته‌ی 


Seyed Abdul Vahid, Iqbal: His Art and Theught, P. 214.‏ .1 
S. A. Vabid. OR. P. 215.‏ .2 
۲ مجتبی مینوی» پیشین» کوری میلتون» صص ۲۳۶ - NOV‏ 
۴ در سده‌ی نوزدهم» نخست کامیابی میلتون در موسیقی و احساس نهفته بود و در سده‌ی بیستم این دلبستگی 
جایش را به اندیشه‌های او داده است. در این oh‏ بنگرید به: 


B. Rajan, Paradis Lost and The Seventeenth _ Centuy Readers, London 1950, P. 13. 


Slab / ۸‏ شام شرق 


دی وی 5900 jos is DEMIS‏ ر ون را وا تھی بدا ام ون 
هنوز باید او زا به نام شاعری شگفت آفرین و اندیشه‌مندی ژرفنگر ارج نهیم. پیوتد او با 
اسپینوزا (Spinoza)‏ و دیدارش با مردیث (Meredith)‏ نشانگر ارج واف a‏ 
اوست. شخصیّت اسپینوزا و مردیث, با همه‌ی جدایی و گونه گونی. به عنوان گواهانی 
برجاودانگی میلتون اندیشه‌مند ما را یاریگر خواهد بود».! 

oly‏ اند یشه‌های میلتون و اقبال خویشاوندی نزدیک دیده نمی‌شود؛ با این همد. بد 
همانندی‌هابی در این باره پر می حور یم. استاد سورت آندیشه‌ورزی میلتون چنین 
رده‌بندی می‌کند: 

۱ تصور خدا به عنوان «بی نهایت» نامربی که در آن (( بسر») BE‏ 9 )25.3 ( و 
مسیح (برگزیده) است. 

ERIS le Cos Nga esi) fe 
Dl peeps es EE آزادی‎ seal دلب‎ aS ازادی‎ yea با‎ fae بگانگی تصور‎ 
یت‎ oe آزادی اراده‎ 

۳ تصور ماده به عنوان KS‏ نابود نشدنی والاهی. بخشی از خود مشداست که همد 
Sg ae Oye ee‏ زو ی 

۴ تصوّر دوگانگی (co 5s)‏ انسان» عقل و شهوت؛ لزوم EEE‏ 
هبوط» چیرگی و غلبه‌ی شهوت است. 

و راهم ees‏ کی سر هی که ca esate‏ سا تفه گنه Ces‏ 
و نیز برپایه‌ی حضور در گزینش «ادراک الاهی»." 

درست است که اندیشه‌ها و نصوّرهای اقبال ر میلنون درباره‌ی خدا و افرینش. به 
bE‏ باور به دین‌های گونا گونی که دارند. جداست ولی iS Stews 508 eel ye‏ 
همانندی شایان Ss‏ آنان را نشان می‌دهد. هم اقبال و هم میلتون به ازادی اراده 
عقیده 5 اقال. أ رفتار Gere‏ از چشم‌انداز «خودکوشی» که 


l. Denis Saurat, Milton, Man and Thinker, p. 291, 2. Ibid, p. 166. 


اقبال و میلتون / ۷۹ 


می‌کند: «و بگو حقیقت از ان خداوند شماست. mm‏ هرکه می خواهد ایمان آورد و 
هرکس می‌خواهد ناسپاس شود» (کهف / ۲۹) ha‏ می‌فرماید: «ا گر خوب کنی به خود 
ches‏ و کر OE Bh‏ ی موه که 
اسلا ح به واقعیّت بسیار ee‏ از روان‌شناسی بشری بعنی فراز و نشیب قدرت برای 
aS‏ تفر زد وا روا مها کت ی 
همیشگی و کاهشی تا ید بر دز زندکی «خوده با «من» (Ego)‏ نگاه دارد. اوقات نمازهای 
وه کی ای وکا پا ی pie‏ ی هد قیال 
ا ی ی زان ف هو اه ی ا ~ 
Se‏ و «ed na‏ و سای کار تن OIE‏ س شتا رف So Palys got‏ 
تاه ees i lds lS‏ اس 

ee‏ ی ی ی ی اراس la‏ مسا تون 
دستگاه و ماشین حرکاتش SUIS‏ تنظیم شده است نمی‌تواند یکی بیافربند. بدین گونه 
او بدین دستاورد می‌رسد که که ازادی : رط یک ام و و twa as‏ را با ندی بو 
نیکی خواهیم ازمود» (انبیاء / (TO‏ 

bys‏ رد کت مادو اقا مرن کر انش کد هیج چيز ات با ماده 
وتا تست )شتا اسان Sela Glue Nye) patel yee E‏ 
ES‏ ای نگ 

اقبال با این سخن میلتون که هر ماده‌ای الاهی است همنوا نیست. از دیدگاه اقبال. 
ماده با صورت خارجی گرفتن روح از خداناشی شده است. اکنون با بشر است تا ماده را 
به پوشاک روحانی و معنوی بیاراید. 

در برابر «شهوت» و «خرد» میلتون می توانید «عقل» و «عشق» اقبال را جایگزین 
سازیم. در عمل نمی‌توان به GLI‏ تعبیرهای مورد نظر میلتون را تعریف کرد. شاید 
منظور او از شهوت. «نفس پرستی» و از خرد «خودداری» و «پرهیزکاری» است. 

با اطمینان می‌توان ادعا کرد که «عقل» اقبال با «خرد» میلتون همراهی می‌کند» ولی 


~~ 


a 


در آن سوی «عقل» اقبال. قلمرو «عشق» نهفته است. در حالی که بارها اقبال بر نقش 

ASU ی ۳ انسان‌ها‎ ee 2 در پیشرفت معنو ی و اخلاقی بشر و در ا‎ (Bee 
ص ۰ ۰ 1 ت‎ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 

می و ر ر د» ous!‏ (( عع .)4 را pea‏ نمی‌انگارد. اقتال رفاه Spy Cy‏ ر در کنر 


ie ose) Re 5 é ۲ ;‏ 3 ا th‏ ا a‏ ا 
حوردن و خو بشاوندی مبان ««عقل» و (( (Caen‏ می لبد . اقتال می الد بسد AS‏ ا لك 


۰ 


صر 


Ado A اه‎ TE ROO O O وه اش‎ EN OTE 
رابا «غرب» و عشق‎ fie شهوت را بگیرد. اقال‎ gle اندازه ثیر ومند شده است تا بتواند‎ 
۴۳ e و تم‎ al > اچ س‎ is ea . = sy | | 
ميان این دو می‌نهد.‎ SSR را با «شرق» پیوند می‌زند و بدین سان بر اهمیّنی که در‎ 
منهوم دوچندانی وحود دارد.‎ 
هردو در پیشرفت شخصیّت انسان بزری ترین اهمیّت را به ازادی‎ SUSI میلتون و‎ 
1 4 or ۰ va 
می دهند. میلتون در بهشت گمشده به زیبایی عقیدداش را درباردی ازادی بیان می‌کند:‎ 
و نصا رم یی ار انیت ها‎ 


نگاه می دارد E‏ انس یه "Saito‏ 


اقبال می‌گوید: 

SoU ee rere Bs my 

از غلامی: روح کر دد بار a‏ 

از غلامی: ضعف پیری در شباب 
از غلامی: شیرغاب افگنده ناب 
hy‏ 

از غلامی فطرت او دون شده 
Meh Sige yee) es‏ 


Il. 5. A. Valid. "Iqbal and Milton", op.ci., p.218. 


otis ۲‏ اقبال لاهوری» ص ۱۳۲. 


هریمن در شعر میلتون و اقبال 
مان سی. م. M. Bowra) iy»‏ .)) خاطرنشان ساخته است اد جهره‌ی 
اصلی شعر حماسی میلتون و به بیان ادیی» مان آوست .موضوع و مابه‌ی کار او هو ط 
ee ae Catone cer a eo‏ ان as‏ ا ا ا می وان کت که او 
دو من دوق افو او الان س Ss,‏ 
بهر انسان چشم من شب‌ها گر بست 
تا دریدم پرده‌ی اسرار زیست!" 
ره هنگام کت گر اژ 4 لی دو زندگانی انیا eS eel‏ سر ین (OSs‏ 
JU! ol‏ و میلتون بر می‌خوریم. تاچه اندازه نظم الاهی این جهان با E‏ ميان 
بدی و نیکی توجیه cpl Sol‏ همان موضوعی است که میلتون شرح ان را در شعر 
بزرگ حماسی‌اش به گردن می‌گیرد. پاسخ او به پرسش بالا پاسخی اس سنّتی ؟ oe‏ 
مسیح می‌دهد: شیطان يا اهریمن مسوژول است ys ee‏ 
بس چگونه ممکن است نیکی و قدرت مطلق خداوند را با فصل هناور بدی در 
ی ا با و وھ ےا یت ی وک ی رید 
ی کر ا ا 
ss‏ کار 
میلتون در ey pie‏ این ارو را در سر می پر وراند که در le‏ سیک کمال و 
Le Sop‏ اقبال نیز چنین sap)‏ داشت. اقبال در نامه‌ای به 
سراج‌الدین در ۱۱ مارس ۱۹۰۳ /۲۰ اسفند ۱۳۸۲ خورشیدی نوشت: 
آرزوی دیرینه‌ام این بود که به شیوه‌ی میلتون. شاعر انگلیسی زبان» شعری 
بسرایم. حالا فکر می‌کنم وقت آن رسیده است که این کار را شروع کنم» زیرا پنج 
شش سال است که این خیال را در ذهن خود می‌پرورانم. فشاری که قبلاً از این 


شوق درخود احساس می‌کردم به میزان امروز نبود. اگر از رنج روزی و روزگار 


۱ کلیات اقبال لاهوری» اسرارخودی dye‏ کوشش اکبر بهداروند. ص NF‏ 


2. Iqbal, Reconsumiction of Religioms Thomght in Islam, P. 76. 


eels‏ تایه این a IS‏ سا منت سره dale‏ ها هم دا 


رھ SS‏ پر E OE OO‏ ای را 
OS as‏ ار 
گناه و رذیلت‌های اخلاقی به عنوان سرچشمه‌های آنچه از آنها رنج می‌بریم؛ 
پارسایی و توبه به عنوان نوید و تعهد کارهای بهت اینهاست کارمایه‌های تکراری 
شعر پیامبرانه یا رسالت شعر.؟ 


آن‌گاه» گریرسن یاداور می شود by eee AS‏ می‌کرد متعهّد و با رسالت باشد 
میلتون بود. نقش پیامبری و رسالت اقبال در شعرش موضوعی است که بارها به گونه‌ای 
جامع و اما E Je a‏ 
غلام قادر گرامی جالندهری (م: ۱۹۲۷ Cp‏ که شعرهای آغازین فارسی اقبال را 
بصحیح می‌کرد. درباره‌ی رسالت شعر اقبال چنین سر ود: 
در دیده‌ی معنانگهان. حضرت اقبال 
تسیز کر دومن تتوان کت 
همو در ستایش از ژرفای شعر و اندیشه‌ی اقبال چنین سرود: 
درس ماضی اکتا فان gs‏ 
ساغر از خمخانه‌ی اقبال یر 
خضرت اقبال. ol‏ بالغ نسظر 
دارد از بود و نود مسا خبر 
ما به ذوق سوختن کم ساختیم 


بخودی وا ار نو دم نشناختيم 


۱. نامه‌های علامه اقبال لاهوری (جلد اوّل)» گزبنش و ترجمه‌ی دکتر محمدیونس جعفری و فرهاد پالیزدار» ویراستار 
H. J. C. Grierson. Milton and Wordsworth, London, Chatton and Windus 1950, ۰‏ .2 


اقبال و میلتون / ۸۳ 


~ 


أن نوا پسرواز اسرار ازل 
شهسوار Gav ps‏ علم و عمل 
الها أا أن pe‏ 
سوخت رک فتنه‌ی امید و بیم" 
میلتون از شیطان به عنوان فرشته‌ای مقرّب -اگرنه نخستین فرشته‌ی مقرب -سخن 
می‌گوید. او bh‏ است تا به oles‏ والایی و برتری ورای همه‌ی موجودات ملکوتی 
بدهد. در عرش. سرکشی هست و ele‏ فوری این طغیان و سرکشی, اعلامی است که 
همگی بايد مسیح را به عنوان سرآمد خود بپرستند. اهریمن از این فرمان سر می‌پیچد و 
از این بی دادگری بهانه امیز خود ابزاری می‌سازد برای طرد یک سوم فرشتگان از بیعت 
خویش؛ او به مسیح می‌گو ید آنان یکسانند. خود پدید آمده‌اند» آفریده نشده‌اند. سزاوار 
اطمینان برای پرستیدن نیستند؛ و با برانگیختن em‏ غرورشان آنان را په سوی خود 
Shee) See ore ee‏ اهر یمن کشش نیرومند تری کارساز است: بلند پروازی 
برای یکسانی با خود الوهیّت. ow pl‏ نه تنها به «پسر» تسلیم نمی‌شود که در براپر سر یر 
فرمان oly)‏ خود «قادر مطلق» به چشم و همچشمی می‌پردازد و به عنوان دشمنی و 
مخالفت نسبت به خدا تا مسیح است که میلتون در بهشت گمشده او را بزرگ فرشته ی 
مقرب می‌داند. 
درحالی که میلتون به هبوط gol‏ آن گونه که در کتاب ای ات ارو Sil‏ 
اقبال به این داستان به گونه‌ای که در قران Sob‏ شده است تکیه می‌کند. این دو روایت په 
a lees‏ فتاه باس فرش انا bees‏ مرش وهای ری شارت 
جهانی و منهوم فلسفی گفته امده است. 
ورو رات eee‏ ات eS‏ ای 
«و |یادکن | آن‌گاه را که به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده برید. [همگان] سجده 
بردند جز ابلیس که سرباز زد. گفتیم: ای آدم! این [اهریمن| دشمن تو و همسر 
توست. مبادا شما را از بهشت بیرون براند که در سختی خواهی افتاد. بی گمان 


۱. محمد جهانگیرخان. «غلام قادرگرامی». هلال. سال ۵ شماره‌ی م» آذر ۱۳۲۶. 


Spe E AY 


و cp!‏ که در آنجا تشنه نشوی و آفتاب زده نگردی. Lal‏ شیطان او را وسوسه کرد, 
قرسوده نمی‌شود راهبر شوم؟ 
آن گاه |هردو] از آن خوردند و شرمگاهشان بر آنان نمایان شد و آغاز کردند به 
نهادن Sy‏ |درختان | بهشت. برانها؛ و آدم با پروردگارشان نافرمانی کرد و بیراه 
has‏ 
سپس پروردگارش او را برگزید و او را بخشود و راهنمایی کرد. 
اخدای | فرمود: هردوباهم از آن [بهشت فرازین| فرود آیید که برخی دشمن 
برخی So‏ دشمن خواهید بود [یعنی ادم و ابلیس و [abe‏ آن گاه چون از من 
رهنمودی به شما ر سد» هر که از رهنمود من پیروی LT‏ نه [در این جهان | گمراه 
می‌گردد و نه [در 3 جهان| رنجور گردد ab)‏ / ۱۱۶ ۔ ۱۲۳). 


نان که افبال:می ا ین مان pte‏ که:داستان قراتی هبوط Soles‏ نخستین 
ya‏ ام نانمس E GO‏ شین el‏ 
RS‏ عزیزی به وضع ie‏ | کاهانه‌ای بک «من» ۳ Sass aS‏ دارد 
شک کند و عصیان ورزد. این سقوط هیچ‌گاه به معنای تباهی اخلاقی نیست. بلکه انتقال 
انسان از | گاهی ساده به نخستین درخشش خودا گاهی است. گونه‌ای بیداری از خواب 
طبیعت با تکانی از cle‏ شخصی در تار و پود خود انسان. قرآن هرگز به زمین به عنوان 
شکنجه گاهی که در gl‏ انسان. برپایه‌ی نهاد زشت و تباه‌امیز, به خاطر lS‏ اصلی 
ا تم SU‏ 3 تخستین عضان pt‏ تخستین کرشتی آزاد او هم وه وه 
همین دلیل است که برابر روایت قران. از نخستین سرپیچی و لغزش ادم چم بو مین 
صت ‏ از هی ese‏ شتسه کیان 
اخلاقی که بیرون از ها اه «من»های آزاد سر جشمه من ays‏ مو حجودی که 
سراسر حرکت‌هایش, مانند یک ماشین. معیّن و کوک شده باشد نمی تواند نیکی به بار 
او ار از و ار وم ی ها ای و یی اس رواد تاه مور رم 


محدود. که توان گزینش (نیک و بد) دارد پیش از بررسی ارزش‌های درخور با چندین 


اقال و میلترن / AO‏ 


Pipe ener‏ و ass ely Cl as ores‏ رای aS‏ بت رن CE‏ انیت 
چراکه آزادی گزینش خوبی. آزادی گزینش آنچه نقطه‌ی مقابل و ضدّ نیکی است هم 
Sl, ee‏ که هیا وتا E CR‏ است ارم Glo lpg eed)‏ او 
به انسان است؛ از این روست که انسان باید این ایمان را توجیه کند. ! 

اگرچه داستانی که شعرهای میلتون و اقبال بر i‏ استوار است. در جزئیات باهم 
کون تون است. ولی برخورد میان خدا و آهریمن -میان نیکی و بدی -زمینه و ا 
ی را در هر دو wes ee. Saige se‏ 2 اوی نظمء عقل وشن اس 
میلتون و اقبال اهریمن را قرار می‌دهند که نماینده‌ی بی‌نظمی» شهوت و دشمنی و تنفر 
است. برابر حدیث, غرور cde‏ سقوط اهریمن بود. میلتون و اقبال این سخن را 
و Gl‏ اه IE‏ ار سای ys‏ رت کار 
ها ان ا زک رون ی ی کر وا کی کرد و ود تاش ار 
عظمت و والایی مسیح آسیب می‌زند و برای این که در شکوه و بزرگی «قادر مطلق» 
pee S335 ake‏ را بر تسلیم بر بر نمی AES‏ 

دروو و اوی ا یط ان با ور E‏ در ply‏ انسان خودداری 
می‌کند. از این پس. شور عصیان Sp‏ دارهای شبطان فرمان روا می‌شود. شیطان میلتون 
به اميد رنجه کردن خدا عصیان می‌ورزد و شیطان JUS!‏ بدین اميد که اثبات کند اطمینان 
خداوند به انسان نابجاست. دست به نافرمانی می‌زند. در هردو راه, اهریمن بر أن 
می‌شود تا ویرانی و تباهی را در زمین رواج دهد و نقشه‌ی بعل یا بیلزباب 
(اebuا )Bec‏ را pe‏ > تا انسان را به تباهی و فساد بکشاند و بدین وسیله انتقام 


خویش را از خدا بگیرد. راه حل میلتون برای هبوط pol‏ این است که به خاطر آن. نیکی 


۱۰ Iqbal. The Reconstrucrction of Religious Thought in Islam, PP. ۵0 _ ۰ 

۲ بیلزباب لاتین از de‏ زبوب (Beelzebub)‏ بونانی است که از واژه‌ی عبری بَعلزیوب (Beelzbub)‏ به معنای 

خدای آسمان‌ها گرفته شده است. fo‏ در عید قدیم به cline‏ بت و تندیس خدای اکرونیتس (EKronites)‏ است 

که از پادشاهان بود. در اندیشه‌ورزی یهودی در روزگار مسیح» بعل دختر اهریمن است. درپاره‌ای از متون ادبی 

سده‌ی dike‏ به ممنای دستیار ویژه و مهم شیطان است و در بهشت گمشده‌ی میلتون به معنای فرشته‌ای است که 
سقوط کرده است و در قدرت و گناه همتراز شیطان است. 


(James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, ۱۵۰۰ 


LAY‏ ماهتاب شام شرق 


هقی تا تور og sala‏ که انسان می‌تواند با انجام وضیفه‌ی خود صفات 
قهر مانانه را به چهردی مانع‌های رگ نشان دهد. پایان سنجش‌ناپذیر بهشت گمشده 
نشانگر روح اطمینان و شهامت است که در آن افراد باید با gla be‏ مسلم زندگی. 
خویش را روبه‌رو سازند آده 3 جوم ویک در ال دحوم دار ی و 
قربانی shy‏ آنان چه مفهومی نهفته است. شعر میلتون با مسائل gage‏ پیوند دارد: نیکی و 
eee‏ 
او مشتاق SS ro EO Be ee eS‏ 
توصیف اد و شیطان در شعر رزمی (opie)‏ میلتون از کشمکش میان نیکی و بدی کر 
2 همان as‏ هام اما عفن besos Wel deen‏ ات و 
پیشتر همچون یک مفهوم به کار می‌رود تا ناه هه نان Srp‏ ال COP‏ 
حسں ود ei‏ خورده‌ی شیطان پس از بیرون راندنش از پهشت به AS‏ و 
ee TT SSIS SU oats‏ کب E‏ 
داشتند می‌انجامد. نقشه‌ی شیطان برای تباهی انسان از بدخواهی زرفی سرچشمه 
کی Sar‏ شیطان را به عنوان نقطه‌ی مقابل خدا ترسیم می‌کند و نشان می‌دهد که 
es ee ene‏ کر اف کار Sol‏ دق Sil‏ سوه 
اکر چ شاید نفرت‌انگیز باشد. اهانت آمیز نیست؛ ترسناک و در برخی از جاها سور 
ی تما ps‏ قطان میاتون سین از تقو oe‏ هرن Veal‏ تن pun‏ 
چهار OLS‏ (فصل) نخست بهشت گمشده. شیطان هميشه خود را به چهر دای قهرمانانه. به 
سبک بلند شعر رزمی. نمودار می‌سازد. اقبال و میلتون در این توصیف شیطان همچون 
چهره‌ای قهرمانی همانندی نزدیکی باهم دارند و هردو بیان با فرهنگ عقیده‌ی سنتی 
مسیحی و اسلام دوگانگی ae 89s‏ سا ی رادار میت زد EET‏ 
منشانه و ستایش‌انگیز است. او به کاری دست می‌زند که هیچ کدام از پارانش شهامت 
انجام آن را ندارند. او سرشار از چاره‌سازی وزیرکی است و به گونه‌ای شگفت‌انگیز 


و es‏ امین که همه چبز به خطا می‌رود نومیدی و دلسردی به خود راد 


اقبال و میلترن / AV‏ 


تفه یقت ی ند SSG oe‏ هن ee‏ واه سای ن کر کرد ری 
و یا و ی ر ینمی دار 
اقبال نیز شیطان را با صفت‌هایی فراوان و در خور ستایش به خوبی ترسیم می‌کند. 
اقبال نمی تواند جهانی تخیّل کند بی شیطان. چرا که زیستن در چنان جهانی تیره و تار و 
eee‏ او oe‏ 
مزی اندر جهان كور ذوقى 
که بزدان دارد و gles‏ ندارد 


خر ان که ابیت مس زورک وهای هقی سفن و 
ف و کی ار موی ا دیا از کی بهود (قبلانته oo ge | (Kabulist‏ شیطان با آنجه 
DT O 5S, eal 9‏ تر سیم شوو ات مت وتا gt‏ ده ات و به 
گونه‌ای دیگر نجسّم یافته است. در ادبیّات اسلامی. تصوّر شیطان به عنوان چهره‌ای 
قهر مانی به Me‏ و یسنده‌ی صو فی مانند حلاح و ابن عربی محدود مانده است. ولی در 
رها در سار ق ار اش ری a)‏ فرش زب تفه Nel‏ 


\. که (Kabala) all‏ يا کټاله (Kabbalay‏ که Cabal‏ هم نوشته می‌شود از co(qabbala) YES‏ عبری گرفته شده 
است که از ریشه‌ی قابل (qubal)‏ به معنای دریافت کردن است. این مسلک فلسفی - صوفی از آیین یهود پدید 
Janae!‏ اعفاد یر ار است که از کهن‌ترین روزگاران» نخست شفاهی و آن‌گاه در نگارش وجود داشته است. یکی 
اش ان سک ان ا ابا تن سود بای وکا 
اخلاقی و دینی انسان را افریده است. 
در اصل. قبلانیه در سده‌ی شانزدهم میلادی در میان Ghose:‏ به چهره‌ی جنبشی توده‌ای درامد و در ميان 
مسیحیان نیز تأثیر گذاشت. قبلانیه یکی از عامل‌های اصلی و کانونی در عرفان یهودی (خاساديم (Hasadism‏ 
است. 

(Fncyclopedia ۱۵۵۵ Grolicr 1966, vol.3). 

از دیگر اعتقادات قبلانیه آن است که از راه تفسیر حروف و اسرار آن می‌توان به خدا و رموز الاهی پی برد. این 
باور به دیگر مذهب‌های جهان راه CL‏ و در اسلام به پایه گذاری کیش > Ady‏ انجامید. پایه‌گذار حروفیان 
فضل‌الله استرابادی است که به حروفی استرابادی (م: ۷۹۶ ه) شهرت دارد (دهخداء لفت نامه واژه‌ی حروفی 
استرآبادی). هاید (bye)‏ آیین حروفبان را همان طریقه‌ی مانوی می‌دانست (براون» تاریخ ادبی ایران» ترجمه‌ی 
علی پاشا اع چاپ دوم. ص OV‏ 


[AA‏ ماهتاب شام 


gi کم میتی تکفا در ا کف اب خر سای که ووه لین‎ Os 
BS توح ی‎ MS ce که و شکوهی که او به شیطان. به زودی تقو ار وو‎ 
کدامین قهرمان بهشت‎ pal ادى وچو د دارو کد ت طان با‎ aE 


E: 
سر سا‎ 


گمشده است -اندکی از نویسندگان به زوال گام به گام و فرسودگی تدریجی ابلیس پس 
از b gin‏ کرده‌اند. 

زمانی شیطان عقیده دارد که امکان هيچ گو نه سازگاری با خداوند نیست. او خود را 
در راه بیچارگی و نومیدی سخت خویش قرار می‌دهد و به هیج چیز جز oles‏ کردن 
توجّه ندارد. روح قهرمانی‌اش سرانجام ناپدید شده است و هرگز دوباره خود را نشان 
ی ۱ اب ار ی روعش ای سا اک 
ا 

ای as‏ مهرد تس ی Os‏ 

درست همان‌گونه که ظهور او به زوال می‌گراید. شخصیّت او هم نابود و تباه می‌شود؛ 
E‏ سراسر نفرت‌انگیز و زبون و بی وا ی و رو را از رهگذر 
غرور» دشمنی و خواب و خیال‌های ویرانگرانه‌ی پرورش یافته از این ویژگی‌ها در 
شبطان aes‏ داده ا 

چنین افول بزرگی در شخصیّت شیطان اقبال نیست. اهر یمن اقبال شخصیّتی سخت 
پیچیده داشت دوگانگی‌هایی که می‌بایست حل شود. ولی نبودن زوالی چنین i‏ 
تصوير ol‏ را از دیدگاه هنری اسان‌تر نموده است. آن گونه که اقبال بازگو کرده است. 
شخصیّت شیطان بیشتر جلب توجّه می‌کند. ole‏ روح قهرمانی و انگیزه‌های تباهی 
شیطان. oly‏ کنش‌های دلیرانه‌ی او و فرجام و پایانی که gl‏ کنش‌ها بدان oly‏ بافته 
See eal‏ 255 ا کار سوه ارد | کته اال ساقاق US‏ زا افو تن 


پیچیده در فرصت‌های مختلف ترسیم می‌کند. ولی مجبور نیست که از ان زوال کام به 


۱۰. Milton, Paradise Lost, Ix; 784 _ 5. 
2. CM. Bawra, From Virgil to Milton, London, Macmillan andC., 1945. P. 226. 


۸٩ / ashe اقبال و‎ 


گام و فرسودگی و تباهی تدریجی سخن به Sug) he‏ در شعر زیرین آقبال. که از 
as‏ هفطن Cleese sepa‏ 
گفت و چم نيم وابرمن گشود 
در عمل. جز ما که برخوردار بود؟ 
آن چنان بر کارها پسیچیدهام 
فرصت آدینه را کم phous‏ 
تور اتمه یس چا قاری 
وحی من بی منت پسیغمبری... 
درگ ذشتم از سجود ای بی خبرا! 
سازکردم ارغسنون خير و شسر... 
تانصیيب از درد «آدم» داشتم 


فهر «بار» از بهر او نگذاشتہ!' 


دو حالت کشش روائی مهم په وسیله‌ی | وي توصبف سد ه ار 
سروده‌ی میلتون. شیطان به توبه می‌اندیشد, ولی ان را به عنوان غیرممکن رد می‌کند و 


ان گاه غرورش دوباره آن را اظهار می‌دارد: 


مرا باز می‌دارد 

و در ole‏ ارواح پست بر 

بیم شرمندگی 

به من اجازه‌ی انجام gl‏ کار [توبه ] را نمی‌دهد. ۲ 


~ 


چون شیطان بر ان است که هیچ گونه سازشی با خدا میسّر نیست» تصمیم می‌گیرد تا 


۱. کلیّات اقبال لاهوری. «جاویدنامه», صص ۰۵۰٩‏ ۵۱۰. 
Pradive Lost, WV: 81 _ 3.‏ .2 


۰ / ماهتاب شام شرق 


۱ زو ان را به دنبال بدی رفتن است‎ Jesh یی راه و چاره‎ QS 
:نار :خرن ترا وا می‌داند تا به#شیطان هیواز کیت ده وان‎ Jl 
شیطان با خواری و تحقیر این پیشنهاد را نمی‌پدیرد. با نگاه به این | و سازش‎ 
شیطان به شاعر می‌گوید:‎ 
از وصل نی آید سخن‎ a 
۲1» وصل اگرخواهم. نه «او» ماند. نه «من‎ 


ae S|‏ و ا نکر ps Bade yy‏ مساو Gree GS) og‏ همانندی فراوانی 
i a. Ss : a ۰۰ ey: 1 ae‏ 
Sa)‏ می دهد ولی از e565 Ss‏ هر 6S‏ اقبال دید گاه بخردانه تری از n‏ 


٤ a? ۰ ۰ MF in as ig 5‏ مق ae 4 ۰ ۰ el‏ ۳ 
بد ی در eee eas EE‏ می دهد. شیطان اقبال نه در ترا خداباغی و سرکش است 


nn‏ ت. او نقش از پیش تعیین شده‌اش را در طر ح کارها sol‏ می‌کند؛ و 
آن نقشه و طرح نه تنها مهم که ضروری و اساسی است. فاجعه‌ی زندگی این است که 
و یی a a‏ دوه و سستی و ناتوانی محض خود را < my nee‏ 
تغییر دهد. این حالت plo ja‏ بی به دست هم میلتون و هم اقبال پرورده شده است. در 
رات اف شیطان درمانده «انسان» ار ھی MS SiS‏ خداوندگار پر بت هقی 
است. pp‏ همان‌گونه که اقبال بانگرش به آموزش قرأن می‌گوید -و سراسر با آن 
GS al ks‏ آمورشن فران al‏ مان رین زفتار weet‏ یر کین | 

ی یا ی وس ری یی و ی AE‏ 
و el‏ ر کک وک کا ی Me gs ae i‏ کال a‏ اود هد Si‏ 

به وارونه‌ی قالب تشبه‌ها, استعاره‌ها و شیودهای ر نکارنگ بیان ؟ که به و سیله‌ی | 


ا 


E N O SS EO ی‎ abe eS دوا‎ 


wd 


1. C. M. Bowara. Fro ابا‎ to Milton, P. 222. 
.۵ ۱۰ یدنامه». ص‎ gles اقبال لاهوریء‎ ots ۲ 


3. Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, P. 77 


٩۱۳ ورن‎ Je 


eh eg 1 ۲ ae, SS 11‏ ۱ 
a‏ ان pl Ll‏ هه نی کاب وان دیاین هم تاو هم ونر نافت 


می شود که در هر خواننده‌ای s SU‏ دلپذ بر و گیرا می‌افر پند.! 
داوری اقبال ی فد 3 شنیدبی اتو 
مطالبی که یلتون با آن همه خلوص و صداقت درباره‌ی الاهتات مطرح کرد 
نمی تواند در ذهنیّات pas‏ ما جاذبه‌ای داشته باشد. کمتر کسی به مطالعه‌ی آثار او 


می پر داز د. 

در این باره کاملاً حق با ولتر است که می‌گوید: چون کسی آثار میلتون را 
نمی‌خواند شهرتش روزبه‌روز افزایش می‌یابد. اما یک چیز را درباره‌ی میلتون باید 
یادآور شوم و آن این که هیچ شاعری به اندازه‌ی او کارش را جذی نگرفت. سبک 
فاخر او همجون ols‏ عظیم و افسانه‌ای است که دست ناتوان زمان نمی‌تواند 
خللی در آن وارد آورد. " 


تا Jie waa)‏ در با مدای ab‏ در چو ای تفای از SIS Ua) ge‏ که 


ore wm 
۹ ps هدر رو‎ as & r¢ ب‎ ۳ 4 ۰ aa ۰ ۳ ۳ 


بسراید. یک بارهم اقبال به So‏ از دوستانش گت که می‌خواهد درباره‌ی داستان 


سیر 


ی ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ . ۳ : 
ما کر بلا L re‏ ند ی ید نام بهشت باز (Paradise Regained) als‏ ی CoP eon oe Se‏ 


۳ mc 


میلتون از این نهتر درخو بیان نبواده است: 


| سید عبدالواحد. اقبال و میلتون" نگرش سنجشی به سقوط و شخصیّت شیطان در بهشت گمشده‌ی میلتون و 
شعرهای اقبال. یادنامه‌ی شادروان استاد محمدتقی شریعتی» مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 
یا | میتی ارم یا انا NPY ce VEY‏ 

۲. محمد اقبال؛ یبادداشت‌های پراکنده» ترجمه‌ی محمد ریاض, اسلام آباد. انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان ۰.۱۳۶۸ ص AY‏ ۳ سید عبدالواحد پیشین» ص AVA‏ 


غم عشق آمد و شور دگری بیدا شد 
طایر عشق در cpl‏ خاک به دام اندر بود 
مات شد fie‏ و فرو بست دم و هیچ نگفت 
وادی طور. فروزان چو شد از آتش عشق 
از غبار فدم عشی در این وادی تیه 
تا کشم رخت از این خانه. به میخان‌ی عشق 


طبع اقبال. بلند است کز آن چشمه‌ی نور 


حخة الااسلام و المسلمین محصدی گلیایگانی 


به نهان خانه‌ای اسرار دری پیدا شد 
تا به افلاک رسد بال و پری پیدا شد 
قدسیان را به فلک شور و شری پیدا شد 
شد جهانسوز و مبارک شجری پیدا شد 
آخر این غافله را راهبری پیدا شد 
پرده برگین مرا همسفری پیدا شد 


«علوی» از خامه. جنان شعرتری بیدا شد 


(تهران. ۱۶ اسفند 2۱۳۷۹ ۲۰۰۰ م) 


اداره‌ی کل هماهتگی‌های فرهنگی وزارت امور خارجه‌ی ابران در ۱۶ اسفند ۱۳۷۹ 
خورشیدی / ۲۰۰۰ همایشی درباره‌ی اقبال با شرکت دانشمندان ایرانی و پا کستانی 
در تهران برگزار کرد. سخنرانی‌های و مقاله‌های این هما یش یک سال بعد زیر عستوان 
مجموعه‌ی مقالات همایش علامه اقبال به چاپ رسید (تهران, اداره‌ی کل هماهنگی‌های 
فرهنگی وزارت امور خارجه. چاپ اوّل ۱۳۸۰) 


سخنرانان و موضوع سخنرانی 
۱. صادق خرازی. سخنرانی گشایشی 
۲. جاوید حسین. سفیر پا کستان در ایران. tly‏ و سخنرانی. 
۳ پروفسور فتح محمّد ملک (پا کستان). اقبال و روزگار نو. 
۴ دکتر جاوید SLE‏ اقبال و گفتگوی تمذن‌ها 
0 محمدبقایی (ما کان). نظام ارمانی اقبال. 
۶ دکتر رهنمای خرمی. تفسیر معرفت در ایینه‌ی اندیشه‌ی اقبال. 
۷ دکتر sh‏ محمد دامادی, معانی و مقاصد در شعر اقبال. 
۸ دکتر شاهد چوهدری. ایران و اقبال. 
4 عباس اطمینانی اقبال لاهوری و شیخ محمدشبستری. 
Ve‏ دکتر ابوالقاسم رادفر. سبک و درون‌مایه‌ی شعر فارسی اقبال لاهوری. 


otal / ۸‏ شام شرق 


۱ مراد علی واعظی. اسرار خودی اقبال, ok‏ نو به عرفان بویا و زندگی ساز. 

۲. دکتر رزمجو. عظمت و محبوبیت علامه محمد اقبال لاهوری از دیدگاه ایرانیان. 

۳. دکتر تولایی. مضمون وطن اسلامی در شعر اقبال. 

۴ پروانه‌ی نیک طمع. آنچه از اقبال باید آموخت. 

AO‏ روح‌انگیز کراچی. موسیقی درونی مثئوی در اسرار و رموز بیخودی. 

۶. دکتر محمدرضا ملک. GAB‏ بر ترجمه‌های اشعار علامد اقبال به زبان فارسی. 

۷. ناصر سیفی. مفاهیم غرب. وحدت و مبارزه در اندیشه‌ی اقبال. 

VA‏ منصوره شریف‌زاده. عرفان اقبال و عرفان شاعران ایرانی از دید تطبیقی. 

.٩‏ دکتر محمدسلیم اختر, اقبال و اصلاح جهان اسلام. 

۰ دکتر محقّق داماد. فلسفهی اقبال. 

۱ دکتررضا شعبانی. سخنرانی اختتامیند. 

از این Gh bes‏ دو سخنرانی برگزیده‌ايم. یکی اقبال و گفتگوی تمذن‌هااز دکتر جاوید 
اقبال. و دیگری عرفان اقبال و عرفان شاعران ایرانی از دید تطبیقی از خانم منصوره 


شر یف زاده. 


اقبال و گفتگه‌ی تمدن‌ها 


دکتر جاوید اقبال , ترجمه‌ی م. ب. ماکان 


برخی از تحلیل‌گران مسائل سیاسی امریکا نظریه‌هایی را مطرح کرده و نتیجه 
گرفته‌اند که پس از فروپاشی انحادیّه‌ی شوروی. اسلام را هم باید ایدیولوژی دیگری 
در تقابل با سیاست این کشور دانست. طوری که احتمال دارد جهان در قرن بیست و 
یکم شاهد پرخورد فرهنگ اسلامی و عربی باشد. موصوع اصلی که غریبان را ys‏ انم 
مورد به خود مشغول داشته این است که دنیای اسلام در اینده متحد خواهد شد و این 
تهدیدی است برای منافع تمدن غرب. 

یکی از این صاحب‌نظران به نام برنارد لوئیز " معتقد است که برخوردی میان اسلام و 
ن aol wale‏ زیرا آین:دو تمدن معا بر piece gai Suess‏ 
رقابت آمیز از زندگی دارند. این دو cul‏ از ۱۳۰۰ سال پیش رویاروی هم قرار 
داشته‌اند. سکولاریزم و مدرنیته‌ی غرب مورد قبول اسلام eee:‏ تن ای ی 


می‌گوید که گرچه رهبران سیاسی غرب اقدام به برپایی نظم نوین Sle‏ نموده‌اند. ولی 


1. Bernard Lewis 2. Roots of the Mislim Rage. 


3. John Esposito. 


۰ ماهتاب شام شرق 


اسلام فراملیتی ' را به طور کلی خصمی She‏ انعطاف‌ناپذ پر و یک پارچه برای دنیای 
غرب دانسته‌اند. " هانتینگتون " معتقد است که چون اعتقادات و نظام ارزشی تمدن‌های 
اسلامی و کنفوسیوسی wees)‏ مغایر یک‌دیگر است می توانند عليه غرب متحد 
شوند. او اظهار می‌دارد که اندیشه‌های غربی در مورد فردگرایی لیبرالیزم قانون‌گرایی. 
حقوق بشر. مساوات. آزادی. حکومت فاون بازار آزاد. و جدایی دین از سیاست در 
فرهنگ‌های اسلامی و کنفوسیوسی وجود ندارند. بنابراین. تمدن غرب که جشم به 
همه ی a‏ دارد و دارای جاذبه‌یی Slee‏ است. برخوردی اجتتاب‌نایدیر با 
فرهنگ‌های اسلامی و کنفوسیوسی خواهد داشت.؟ 

بنا به گفته‌ی فوکویاما“ همتای ژاپنی متخصصان مدکو تاریخ نوع بشر حاصل 
تنش و برخورد میان اند بشه‌هاست. هر اند یشه یی سعی می‌کند که خود را به عنوان یک 
اصل جهانی تثبیت کند و جامعه و نظامی سیاسی را هماهنگ با الگوی مورد نظرش 
شکل دهد. در این مبارزه فقط اند cleat‏ عالی SL‏ می‌مانند و عقاید دانی از میان 


می‌روند. غرب با غلبه بر مرام سوسیالیستی اتحادیه‌ی شوروی برتری اند یشه خود را به 
oll‏ رساند. بنابراین اکنون تاریخ از پیشروی بازایستاده و به توقف کشانده شده. ۲ 

سازش میان نظریه‌های لوئیز و هانتینگتون با نظریّه‌ی فوکویاما امری دشوار است. 

البته برخورد تمدن‌ها موجب نزاع دایمی عقاید و ارزش‌ها می‌شود ولی تاریخ هم 
راکد و بی Sed‏ نمی‌ماند و ملزم به حرکت است چنان‌که بعد از فروپاشی نظام 
سوسیالیستی چنین شد. برخی از عالمان چینی نظر بّه‌ی فوکویاما را طرد می‌کنند ز hp‏ او 
برتری فرهنگی غرب را نادیده می‌گیرد. نها همچنین منکر دیدگاه‌هایی از این دست 
هستند که تمدنی برتر از تمدن So‏ است يا الگوی غربی تمدّن را باید معیاری جهانی 
واھ عا ews‏ گس از انا نی هرد از آنسروی BES‏ 


I. transntionial 2. islamic Theeat - Mysh Or Reality. 


. Huntington, 


‘Ww‏ ما 


. The Clash Of Civilizations and the Remaking Of World Order. 


گت 


9. Fukuyama. 6. lhe End of History and Last Man. 


اقال و گنتگری تمدن‌ها / ۱۰۱ 


pipers dS ye asl eG د ا وا‎ gS go age a aks 
قرن نوزدهم در ارویا‎ SEL به منظور از میان بردن تمدن غربی ما را به یاد هیاهوی‎ 
aa یی انار 3« کل زر اثر آن اصطلاحاتی مانند «پان اسلامیسم» و «خطر زرد» به وجود‎ 
اصطلاح خطر زرد را از آن رو وضع کردند تا ژاپنی‌ها را عاملی تهدید کننده برای‎ 
غریبان جلوه دهند. ژاپنی‌ها با عرضه‌ی کالاهای ارزان تر در بازارهای به اصطلاح آزاد‎ 
که غریبان برای استثمار اقتصادی اسیا و افریقا به راه انداختند بنای رقابت با غرب را‎ 
r. [نمدن] کنفو سیوسی د ادهو این‎ Bag خود را به‎ Cle زرد»‎ be gS 
آنان هم در اصطلاح غریبان موسوم به نژاد «زرد» می‌باشند)‎ aS) روست که چینی‌ها‎ ۳ 
ظاهر شوند.‎ Si نیز ممکن است در این قرن به صورت یک قدرت اقتصادی‎ 
S| agi ات ی اس نوات ارات‎ ie Gy 
ساختن نیروهای خویش علیه‎ dake را باب کردند تا گفته شود که اسلام در اندیشه‌ی‎ 
Began Clee US ااا تیه ضایف اس رش دی اف‎ 
Glia Se دا‎ py Sea al دی رک‎ 
کشورهای ضعیف مسلمان تمایلی برای تشکیل جبهه‌یی متحد عليه نفوذ قدرت‌های‎ 
ایجاد‎ cle را توطله‌ی قدیمی مسممانان‎ zl شید ادن‎ gees uss! Blas 
اغتشاش در اروپا تلقی می‌کردند. بنابراین. دیپلماسی غرب اصطلاح «پان اسلامیسم»‎ 
برای غارت ممالک مسلمان رو به انحطاط‎ tl nim را در قرن نوزده وضع کرد تا بهانه‌ای‎ 
در استین داشته باشد. بنا به گفته ظفرعلی خان. «پان اسلامیسم» به نظر یک عابر‎ 
ادود‎ lt مسممانان جهان است که هصدف‎ abe (اروپایبی) مترادف اتحاد‎ 
مسیحیّت به عنوان یک قدرت سیاسی فعال و زنده است. تا زمانی که می‌بایست یک‎ 
مراکش یک طرابلس: یک ایران و یک مقدونیه به چنگ آید. لولویی به اسم‌پان‎ 
اسلامیسم کارآمدترین حربه بوده است. این امر بهانه‌ای به دست سرکردگان سیاسی‎ 


دیا ی Bis oem‏ په افراد ساده لوح و متعصب خود را در برابر خطری خیالی 


۲ ماهتاب شام شرق 


قرار دهند و چاره‌ی کار را تنها در بیرون راندن مسلمانان محروم از خانه و کاشانه‌اشان 
بذاك تارا وقتی ob‏ پردازان غربی اظهار می‌دارند که اسلاه کا هی 
غرب خواهد شد. مقصودشان از این حرف با توجه به تجربه‌ی گذشته همان مسلمانان 
است و نمی‌توان برای Gs al‏ دیگری قایل شد؛ این گفته را به تعبیر دیگر بايد شروع 
خر کی تاره از سوق ee‏ برای امار د et ees‏ رر مین هان اساي 
ees‏ 

قابل توجّه است که چینی‌ها نسبت به عقیده‌ی هانتینگتون درخصوص برخورد 
تمدن کنفوسیوسی با تمدن غرب واکنش نشان داده‌اند. عالمان چینی می‌گویند تاریخ 
تشن Ge‏ نت ار ان داز 5 jig Ae ik ya SoS i cls ols aS‏ 
عین حال با هم در آمیخته‌اند. چین آیین بودا را پذیرفت» ولی تمدن غرب حاصل 
اختلاط canal‏ شرقی و ارزش‌های تمدن بونانی -رومی است. به عقیده‌ی این 
teas‏ رک ge ee gy‏ هی ا نس یاس .وا ینز 
یا اک شوش هم یج وس در گت و | اورد و ایا ری e‏ الف ان هه 
هنن کف الم ار د es‏ و معتقد به تنوع تن می ا Val yes‏ ان ibe‏ 
دو گروه sal bi‏ هانتینگتون را نفی می‌کنند و معتقدند که gS‏ ری لزاما به پرحورد 
asses‏ اا Glee ee Sep‏ و یک تاه ان و 
خواهند زیست. 

برخی از آنان می‌اندیشند که نظریّه‌ی برخورد تمدن‌ها به این منظور مطرح شده تا 
افکار عمومی از موضوع اصلی که برخورد منافع اقتصادی است منحرف شود. 

وقتی قدرت‌های استعمارگر ارو یا یی در دنیای اسلا فود کردند. وا کنش مسلمانان 
نسبت به افکار و عقاید جدید وارداتی غرب slate‏ مختلف داشت: ~ 

الف: نفی تمامی انها 

ب: قبول و پذیرش آنها؛ و 


1۰ ۸۱۱۵۱۱۱۵۸۱۱۷۲ and ۱ by B.C.Pal, 


ج: تطبیق افکار جدید با اسلام. 

ee Os‏ هم ی سا کر رای اش ین عیسو کی 
اصطلاعا «محافظه کار» خوانده می‌شوند. هواداران مقوله‌ی دوم را «غرب زده» 
می‌نامند و طرفداران تفکر سوم را که معروف به لیبرال یا اصلاح طلب هستند. محافظه 
کاران. مسلمان غرب زده می‌خوانند. از زمانی که اسلام به تاریخ جدید بای نهاد. 
(«غرب زدگان» برای مقابله با «محافظه کاران» Ge‏ در gus‏ «اصلاح‌طلبان eee‏ در 
گرفتند. از این رو ميان «میثاق Sul‏ 3 اصلاح طلبان کشمکشی در درون تمدنی 
واحد وجود دارد. بس این اختلافی را که در همه‌ی جوامع اسلامی شاهدیم نباید 
برخورد ميان دو تمدن به شمار اورد بلکه برخوردی است در فرهنگی واحد. 

مقاومتی که «محافظه کاران» نشان دادند نتوانست مانم تحاوز قدرت‌های 
استعمارگر ارویایی در دنیای اسلام oe‏ )25 معرفت بشری و نیز از پیشرفت 
علوم و فّاوری غرب کاملاً بی‌اطلاع بودند. آنان با شمشیرهای زنگ زده و تفنگ‌های 
از کار افتاده با امپریالیست‌هایی می‌جنگیدند که spew‏ به تفنگ‌های دورپرد بودند. در 
نتبجه وقتی اصلاح طلبانی واقع بین نظیر سیّدجمال ندا سردادند که BL‏ رمز و راز 
قدرت غرب را شناخت و مسلمانان ah‏ دانش جدید را فراگیرند. آنان را مسلمانان 
«غرب زده» خوآندند و به ضد نت با ایشان andl»‏ با مساله‌ای به نام محافظه کاری به 
دو صورت در ترکیه و هند اسلامی برخورد شد. در ترکیه SUS‏ اتاتورک علما را به Bs‏ 
از دخالت در ی مدش مرد رک نن Rael SS‏ لین در شتا می 
اصلاح طلبانی ال ترس اساسا و ای نها عر و س واد تموو نی ۶ 
علما را تعلیم و اموزش دهند. طوری که سرانجام از میانشان علمایی جدید به و جود 
ایند تا انگیزه‌ها یی جدید و روشنگر برای اسلام و جامعه‌ی اسلامی نوين که اميد به 
eh |‏ آن داشتند. فرآهم او ورگ 

«میثاق گرایان» ob‏ شده یا مسلمانان «محافظه کار» که اکنون غربیان از نها به عنوان 


t. Conventionahsts. 
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بنیاد گراء راد بکال و ستیزه جو باد می‌کنند. اند cleats‏ حدید غرب را نمی ید برند. 


4 


انان «تغییر» را «بدعت» می‌خوانند و از همین رو «نوئرایی» رانفی می‌کنند. به 


علاوه عقاید غربی مربوط به فردگرایی. لیبرالیزم. ملت -دولت. قانون‌گرایسی. حسقوق 
بشر. حکومت قانون و امثال اینها را ناشی از سکولاریزم می‌دانند که نهایتش 
بدا تشه ی ری در تاه مه نها را ی هی کنات سک تفت وی اسر و 
در تعریف آن می‌گویند غیرمذهپی دئیوی و مادی. این عقیده‌یی است که می‌خواهد 
پایه‌های دین را ویران سازد. به همین سان مغهو م غربی «ملت - دولت» نیز بدیرفتنی 
نیست, زیرا مرده را به گروه‌های مختلف تقسیم می‌کند و موانعی بین ادمیان به وجود 
2 3 بنابراین چنین عقیده‌ای با مفهوم اسلامی «امّت» (جامعه‌ی واحد اسلامی) در 
EE‏ قران را قانون اساسی مسلمانان می‌دانند. حکومت قانون در تصور آنان 
یعنی شریعت سالاری و معتقدند که فردگرایی ' و لیبرالیزم در اسلام همسانند به طوری 
که هر مسلمانی باید طبق احکام اسلام عمل AS‏ اسلام در مورد حقوق خداء حقوق 
افراد بشر و حقوقی که gle‏ خدا و افراد بشر مشترک است احکام و دیدگاه خاص خود 
دارد. این احکام بر تر از د یدگاهی است که اسان در ge‏ 55 حقو (phony‏ مطر ح نمو ده. 
ایا رال متا و او | د م شنم liga ees‏ کستن و لیا 
نیست ولی اسلام جدایی کلیسا را از دولت جایز نمی‌شمارد. بازارهای آزاد تا زمانی 
مجاز به Cdl‏ هستند که تابع قوانین شریعت باشند. و سرانجام این که «تنظیم نوين 
«she‏ پرداخته‌ی غرب را باید طرد کرد زیرا هر مسلمانی به سهم خود موظف a‏ 
ا نظام اسلامی در همه‌ی جهان است. 

pe‏ که Gal‏ ا ا دد اھا مسلمانان موسوم aes‏ وکر ادر 
رویارویی با اندیشه‌های غربی. ولی این حالت ستیزه جوپانه نست به شرب که در 
برخی از افراد در جوامع مختلف اسلامی وجود دارد معرّف دیدگادهای تمامی أن 
جامعه نیست. زیرا کل جامعه معتقد به همزیستی مسالمت آمیز با دیگر جوامع است. 


[ . ۰ 


اقبال و کفتگوی تمدن‌ها / ۱۰۵ 


سس نت رس جح میت 


در اینجا می‌توان با توجّه به موضوع مورد بحث سه سوال مطرح کرد؛ نخست اینکه 
جرا عرب دا اسلام را خصم جدید خود متیر ارد دوم ات دة جرا لت نها با 


oe 
3 


موسوم به بنیادگرا با غرب مخالفند؟ و سوم اين‌که متفکران مسلمان و اصلاح طلب 
به خصوص در جنوب اسیا چگونه توانستند احکام اسلامی را با اندیشه‌های غربی 
سازش دهند و در نتیجه همزیستی مسالمت‌آمیزی با غرب و دیگر تمدن‌ها داشته 
دنت 

تاریخ خصومت غرب با اسلام به زمان جنگ‌های صلیبی بازمی‌گردد. خاطرات 
ae‏ کر ee‏ سکس و 
خاطرات دیگری BS AES: eee at dS es read ol‏ اسلام 
تهد بد شان می‌کند. به خصوص وقتی که می‌بینند جناح‌های ستیزه‌جو به جالش‌های 
تازه‌ای بر خاسته‌اند. 

به طور کلّی سه رو یداد مهم cleans‏ اخیر موجب نگرانی غرب از رستاخیز جدید 
اسلامی شد که عبار تند از: انقلاب اسلامی ایران ترور انور Che‏ و پیروزی مجاهدین 
افغان بر یک اپرقدرت. تصویر اسلام به صورت یک دین متجاوز و انقلابی که معتقد به 
تلفیق امور معنوی و دنیوی است و حد و مرز جغرافیایی را به رسمیّت نمی‌شناسد. دینی 
که می خواهد قاره‌ها را در نوردد. لواو al, lasts‏ خود جلب کند و به علاوه 
مسیحیّت را بی‌رنگ سازد, WS‏ د ین Slee‏ است که می تواند say be‏ نگرانی باشد. اسلام 
دینی است که مردم را به خود فرا می‌خواند و مطمئن است که wy‏ پیروز خواهد شد و 
سراسر گیتی را تسخیر خواهد oS‏ بنابراین به عنوان یک ایده‌پولوژی رقیب» GIs‏ با 
استکبار غرب که تمدن خود را بر بنیاد انسان‌گرایی غیردینی " پر تر می‌داند و معتقد به 
پیروزی‌نهایی خود می‌باشد در تضاد است. شیر ین هانتر "در این مورد می‌گوید اسلام 


EE‏ ا A‏ زرد وان O‏ هيات جدید تا خلابی که بس از 


۰۱ ۲ شهری در ایتالیا. 


2. Secular humanism. 3. Shireen Hunter. 


۶ ماهتاب شام شرق 


سقوط کمونیسم به وجود امد پر شود.! 

مخالفت مسلمانان با غرب سر در خاطراتشان از سلطه‌ی غربیان دارد که بسیار 
Blu‏ و جدید است. به طور کان ریشه‌های خشمشان را بابد در سه قرن گذشته 
جستجو کرد که توسعه‌ی امپر یالیسم غرب از افریقا تا جنوب شرقی eel‏ 
pS‏ عفت آنآن‌شد. این وتا هنود آوزدن آسرانل مایت ا س ري 
از این ول eg‏ ما نان رب وخ بر شد: هن فا بت ار Bip)‏ ند 
مردمی نظیر شاه ایران فشار آوردن په سادات برای امضای معاهده‌ی نظامی با اسرانیل 
در کمپ دیوید جنگ خلیج افارس» محاصره‌ی اقتصادی پی در پی BLE‏ و محروه 
pipe GULLS Mel ee‏ از دم و کراسی oe pa‏ از این خوامل eae‏ اور Bed‏ 
غرب نسبت به کشتار دایمی مسلمانان در بوسنی. چچن. چکینا و کوزوو که سبب شد تا 
تا بای ا مان اند هایس ان زا کر این کفورها ترت ee as‏ 
بی تو جه پوده است. 

Es and ESE leala 
درگیرند. معیارهای اخلاقی را مرعی نمی‌دارند. هرجا که پای مسلمانان به میان می‌آید‎ 
معیارهای حقوق بشر و حکومت قانون یادشان می‌رود. برای مثال قطعنامه‌ی سازمان‎ 
ملل ا اجر ي لبو سته نادیده کر فته می شو د؛ ولی قطعنامه‌ ها یی که عليه ون صادر‎ 
سد بی‌درنگ به اجرا درامد و منجر به جنگ خلیج افارس | و قتل مسلمانان شد.‎ 

خلاصه Sop)‏ وعده‌های دروغین و سخنان the‏ پهلوی دیپلماسی غرب. 
به خصوص آمریکا. سبب به وجود آمدن روحیّه‌ی ستیزه جویی بی‌اندازه در بسرخضی 
محافل اسلامی a‏ | یت هه خی که یک تا ارادم ان سیسات یه 
طرفدار همزیستی مسالمتآمیز با غرب و دیگر تمدن‌ها هستند يا اندیشه‌های جدید 
غرب را پذ پرفتداند و پا آنها را با اسلام سازش داده‌اند. متفکران مسلمان از طیف اصلام 
ea‏ تال سا زو sl‏ مرس شین ماو انم تفه ای ان 
نوگرایی یعنی اذعان به این که تغییر فرایندی طبیعی در She‏ یک جامعه است. ولی 


Il. ۲۷۱۱۰۱۸۱۱۸۵ of Lslam and the West. 2. Westernizauion. 


اقبال و گفتگوی تمدن‌ها / ۱۰۷ 


«غربی شدن» یعنی قبول یک فرهنگ بیگانه. می توان به سنّت‌های فرهنگی خود وابسته 
بود و در عين حال تخییر و و als‏ راهم بدیرفت. 

اد شا ol e‏ انس 
تست امد ce py‏ و اقبال تو انسته‌اند اند leas‏ وارداتی عافترا با اسللام سا رشن 
دهند. سید جمال الدین مسلمانان را به کسب دانش جدید و معلومات فتّی ترغیب کرد تا 
بتوانند رمز و راز قدرت غرب را در seh‏ سر سیداحمدخان تعلیم و تربیت وین راد 
ی ان اه اس ای واه یت eee‏ دص E CLS‏ 
دو ملت وجود دارد. او در این طریق رون غربی ملی گرایی جغرافیایی را با اسلام 
تطبیق داد و oly‏ را برای پیشرفت ملی گر ایی (یا فرهنگی) در ميان مسلمانان هموار 


.ِ‌۵ 


"۸ 


این حرکت با فلسفه‌ی اقبال درخصوص «من فردی و جمعی» بیش از پیش تقویت 
وس ع ا را امین oy‏ ا کان Gey‏ که 
سرزمین مسلمانان اسیای جنوبی است. به اين ترتیب باید گفت که پاکستان حاصل 
آمیختگی Glad wl‏ جدید غربی با اسلام است 

اقبال معتقد است که اسلا به عنوان یک دين نه as‏ است. نه نژادی و نه شخصی. 
TEE ek‏ ا joe‏ اس شاه »نه زبان خاص. 

و نه لباسی خاص. او از اسلام تصوری انسانی دارد و با آنها رویاروست و تحت 

تاثیرشان تیک زار ی توهش اد ی تون gles‏ یات اس 
تا ی ری کی کی راهان Bo‏ فا تاش رسای د 
شوش عل کته ارام و ا pea ples‏ وا ند رولی تا دس راهشان 
سو د. 

خلاصه این‌که بنا به گفته‌ی اقبال هدف واقعی اسلا تاسیس یک مردم سالاری 
oe pants‏ :او تست ماه ن در شبه قارّه‌ی هند است که دولت را در الام به عنوان 
مردم سالاري معنوی تعریف می‌کند. به عبارت دیگر او دولتی را حقیفتاً اسلامی 


۸ | ماهتاب شام شرق 


می‌شمارد که در آن تمامی ادیان فرق و ایین‌ها به یکسان آزاد باشند و به واقع مورد 
تسامح» احترام و پذ پرش واقع شوند.! 

بنابراین به عقیده وی, دولت مورد نظر اسلام برتر از انواع دولت‌های مختلفی است 
که تمدن غرب بر بنیاد انسان as‏ سکولار به و جود آورده. 

به نظر می‌رسد برخورد نظریّه‌ها بیشتر بر بنیاد تخیّلات باشد تا واقعیّات. نظربّه 
پردازان در اظهار نظر خود تمایلی به مطالعه‌ی وقایع اخیر با معاصر تاریخ دنیای اسلاه 
بت تلا Pet rec)‏ جهان اسلام از ملت یه داو plac‏ مختلف شکل کر فته aS‏ هر هد زا من 
نظام و منفعت و مصلحت خاص خویش است. و لاجرم به رغم منابع سرشار خویش. 
El ME E E aS‏ 
مسلمان ol!‏ و عراق جنگ درگرفت. در داخل دنیای عرب GLE ce‏ و گویت جنگ 
پیش آمد. برخی از کشورهای عرب مسلمان به رهبری آمریکا پیمان‌های دفاعی با 
توقای ری رای اه موی ما ایس ما رای مان قرب جر 
تس اس کات را کت مه و ی ون 
صحف :مان دازا کرت pa‏ شوو اسان خطر St‏ 

ی ی ی ی ان خی وه و یتست ھی زار ta ager‏ | من و اب من 
اگر بمب به کشور مسلمان دیگری ash‏ ایران. Le‏ با لیبی انتقال یابد ممکن است بر 
سر اسرائیل فرو افتد. اسرائیل بنا به گفته‌ی منابع موق بیش از صد بمب اتمی در اختیار 
دارد که در صورت لزوم می تواند بر تمام شهرهای بزرگ دنیای اسلام فرو ریزد. ولی col‏ 
محدوده‌ی جغرافیایی را به دلیل Se S$‏ بودن می‌توان با پنج یا شش بمب از این نوع به 
eG‏ ار ھتان رد 

ظاهرا 0 روی امکان برخوردی عمومی میان اسلام و غرب وجود ندارد. ولی 
وقتی GEE‏ تروریستی برخی ستیزه‌جویان مسلمان علیه آمریکای متفرعن که 
مست باده‌ی قدرت است او را طوری به انتقام جویی وامی‌دارد که به جای بافتن 


۱ بازسازی آندیشه‌ی دینی در اسلام. 


ابال وگ ی +۱ 


سم 


a eee eee‏ کی ها یی سک 
می‌شود تا دولت‌های مسلمان لیبرال در دنیای اسلام تحت JU‏ افکار عمومی جای 
خود را به عناصر افراطی بدهند. 

elas Nes‏ هه oh alee‏ ی را ی ان ی رآ 
فرهنگی و همزیستی مسالمت‌آمیز هستند. ge‏ آنان و دولت‌های غربی همکاری‌های 
سازنده‌ای صورت می‌پذیرد. برای حل مسائل غامض اقتصادی و موضوعات سیاسی 
ane ser corre‏ ی E‏ هه اه اجان تست Peels‏ 
lash gel GS eS oe |‏ تاک با تا ار 
haar arse ane se oy)‏ ا Jel oh‏ 1 
وجود دارد که اگر مسائلی از قبیل اسرائیل, 99595 چچن, بوسنی و کشسمیر که بد 
ee eye‏ اي رس اس تا تشاد لها موف Sige‏ 
دیگر جایی برای خشم. باقی نخواهد ماند. چنین حرکتی می‌تواند منجر به ۳ 
دنیایی He‏ بر کثرت گرایی شود: دنیایی که صی‌توان در آن از طریق مذاکرا 
پیمان‌های صلح آمیز ay‏ عدالت دست یافت. 


پر رسی Swed‏ عر فان JUST‏ و 
ع فان ساعران Slog!‏ 


۰ + ی ¥ 
متصوره شریف‌زاده 


در ميان انواع ادبی زبان فارسی. گونه‌ی شعر و به ویژه شعر عرفانی. جایگاه خاصی 
دارد. این گونه از شعر با ظهور عرفای بزرگی نظیر عطار. سنایی, مولانا و حافظ که 
همگی در سیر و سلوک باطنۍ شهره‌اند. به بالندگی رسید و نفوذ و تأثیری شگرف در 
خارج از مرزهای ایران و به ویژه در میان مسلمانان هند و ترک بر جای نهاد. این Pic‏ 
که تا قلی که ie‏ وای رام وه را وه ات نا اسروز اداسه داش و 
همجنان ادامه خواهد داشت. 

از Gale‏ برجسته ترین شاعران عرفانی ایران, می‌توان مولانا و حافظ را نام برد: 
مولانا جلال‌الدین محمد بلخی که ثمره‌ی شکوفایی یک تمدن است. در تمام جهان 
ی میتی وو ای از ار هت سا ی یه سا مق رو شاخ 
عوالم عشق و معنویّت است. الهام‌بخش بسیاری از شاعران و آندیشه‌مندان زمان خود و 
رز نش از ار بوده است. Soke‏ زبان فارسی در دوره‌ی این دو تن به اوج SUS‏ و 


# عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 


۲ |/ ماهتاب شام شرق 


شکوفابی gal‏ خود رسید و به سبب نفود شعر ایشان. بر شعر و ادبیّات بسیاری از 
زبان‌های دیگر تأثیر گذاشت. یکی از زبان‌ها و ادبتاتی که به واسطه‌ی نماس با زبا 
ee gat‏ ای ژنان تابر تفت Ce SU‏ نود ew‏ زو در تن ق 
علامه محمداقبال لاهوری بوده است. او که هم فیلسوف پود و هم شاعری عارف 
میلک ودر ني أن بود که که وحدت جهان اسلام را اعاده aS‏ و مسلمانان رانسبت به تمدن 
و هویت خودشان اگاه سازد. او در Ene‏ حال که اندیشه‌ای نو بر مبنای ایسمان کهن 
مامتها lis‏ 

a‏ تا شب بت وی کر کات 
بماند و نه عارفی اواپ و دروو فقط به مصالح خود Aig‏ یشد فک 
6 خود تا رواک اوق 

در واقع» او از کتابخانه به میدان عمل وارد شد و خلاقیّت اندیشه را همراه با سخت 
کوشی و تلاش به کار گرفت و همچون آهن سخت عليه استعمار به پاخاست و با مبارزه 
و کوشش‌های پی‌گیر سیاسی و اجتماعی» مردمش را به سوی فرداهای روشن رهبری 
گرد. شعر Sls!‏ تنها انتقال احساس نبود. اندیشه بود و شناخت و بیداری. شعر اقبال 
CIS oy elas ess‏ ی و ردان مش که 
اقبال به آنان عشق می‌وررید. يد ید اورد؛ Be‏ چنان پر قدرت که همگان یک 
باره به پاخاستند و زنجیرهای چندین قرن استعمار را از دست و SL‏ خود گسستند و 
آزادی و رهایی دست بافتند. 

اقبال شاعری است مبارز و ار مان خواه که به وسیله‌ی اعجاز غزل می‌خواهد مرده 
ری را کار ررر هرن یه و و ey a ye Es‏ تاد نا 
جسته‌اند, به عرصه‌ی کار و کوشش فرا خواند و در پیکر مرده‌ی آنها بار دیگر روس 
شجاعت و تهور بدمد و آنها را متحد سازد و به صورت یک ay‏ واحد درآورد. منظور 


او از غرل‌سرایی همین بوده اش ee‏ جنان که خود ی که بان 


بررسی تطیقی عرفان اقبال و عرفان شاعران ابرانی / ۱۱۳ 


در واقع علا مه اقبال أن گونه مر ly‏ مورد ا مد نر fl‏ دهد که سیر لدی و 
ی ا ی ی ی ات ا 


Sr‏ وا 


میارا e‏ نوای زندگانی نرم خیز است 
به دریا غلت و با موجش درآویز حیات جاودان اندر ستیز است 


پدر اقبالء شیح نور محمد. مردی عارف مسلک و صوفی بود و خود اقبال نیز ارادت 
فوق‌العاد‌ای نسبت به مولوی و دیگر شعرای متصوفه داشت» به طوری که در شعرش 
جنبه‌های قوی مسائل عرفانی را می‌توان دید. اگر چه در اسرار خودی تصوف را از 
بعضی جهات S‏ که که مود ssl‏ شب ر دادم GS poses. Jy‏ ایس ده ات 
که Spal‏ منفی را نابود سازد. وگرنه او با جنبه‌های مثبت تصوّف هیچ مخالفتی ندارد و 
چنان‌که از اثارش و شرح زندگانی‌اش بر می‌آید. افکار و اصول عقایدش از عرفان و 
تا ای la‏ ی وت (seed‏ که صو فته از آن به bi‏ 
اه ی م و SNS a‏ ای ایک هیا و egal‏ اس ی دات 
اعتبار هر کسی هم خداست و حسین‌بن منصور حلاج از این جهت بود که اناالحق 
ی sl es‏ نت oy pal ool‏ فول دار cee gS‏ را انا وت که واه هی کشخ ها با 
انسان نفس خود را فانی کند تا در خدا مستغرق شود. ولی محمداقبال دستور می‌دهد که 
نفس را بشناسید و در خودی خود غور و تعمّق کنید و ذات خود را تربیت و توسعه 
قو و gs a‏ ی Ry og ea as Fp‏ ر در 
خود بگنجاند و با او یکی شود". 


„٥ V3 ۱۰ ۱ me ATES ایران و با کستان.‎ ae ay اقبال در راه مولوی»‎ eh سید مخمد‎ J 
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کراجویی Le‏ در پیج و تابی؟ که او پیداست. تو زیر نقابی 
تلاش او کتی جز خود نبینی تلاش خود کنی جز او نیابی 
و در جای دیگر گوید: 
چنان با ذات حق خلوت گزینی تو را او بيند و او راتو بینی 
اقبال طی Gla‏ به پروفسور نیکلسون درباره‌ی خودی چنین اظهار داشت 
هدف اخلاقی و دینی بشر سرکوب کردن خودی نیست. که ثبات خودی است. و این 
منظور وقتی میشر می‌شود که بشر تا انجایی که امکان دارد شخصیّت خود را یکتا و 
منحصر به خود نماید. 
حضرت پیغمبر اکرم | oe er ee‏ :در خود. اوصاف الهی را بیدا کنید. بنابراین» 


اش 9 شتن تشابه و تقب با یکتاترین فرد (خدا) خودش نیز USS‏ می‌گردد '. 

روح اقبال که هميشه در فضای لایتناهی عرفانی پرواز می‌کرد. همجنان بی‌قرار بود. 
تا این که انعکاس افکارش را در مثنوی معنوی یافت. هم آهنگی و یک رنگی با رومی. 
Ses Ss Glee ll‏ یوش ای رال WES‏ 


پیرو رومی خاک را اکسیر کرد از غبارم جلوه‌ها تعمیر کرد 


هم به راهنمایی این متفکر اسلامی نیاز دارند. به همین جهت او رومی را به عنوان مرشد 
و پیر می‌شناخت و خودش رأ مرد و شا کرد معنوی او معرّ فی opie‏ 


پیر رومی را رفیق راه ساز تا خدا بخشد ترا سوز و گداز 


س که به معانی سال آزمای, سالخورده و سرد و گرم دهر چشیده دبرینه سال. 


۱ مجنبی مینوی» اقبال لاهوری» jl ee‏ انشا رات محله AYY clans‏ ص و 


بررسی تطبیقی غرفان SUI‏ و عرفان شاعران lal‏ / ۱۱۵ 


ی تیان Ege‏ به صورت ترکیبات اضافی و وصفی چون: پیر خرد. پیر 
تعلیم. پیر دیر» پیر عشق, پیر مبخانه. پیر می‌فروش, پیر دین. پیر مغان» پیر کامل و پیر 
ره و...به کار رفته است. از لحاظ عرفانی از آن Cow‏ صادقی اراده می‌شود که از جمیع 
ole‏ مرشد و راهنمای GE‏ به سوی JE‏ باشد: چنانکه در اهمیّت و وصف و لزوم 
پیروی از او گفته‌اند:... سالک بايد که استظلال به سایه‌ی عنایت پیر کامل و شيخ مکمّل 
لکد اش ا 

و یا لیم را 


پیر ره کسیر نت احسمر آمده غايبى بيوسته حاضر آمده 


کا ر لے سا اک ینم 
aly‏ دور است و پر آفت ای پسر 
گر تو گویی نیست پیری آشکار 
زان که گر پیری نماند در جهان 
و از جلال‌الدین مولوی است AS‏ 
بير باشد نردبان آسمان 
من نجویم زین سپس راه اثیر 
پیر را بگزین که بی پیرایین سفر 
هر که او بی مرشدی در راه شد 


گر نباشد سایه‌ی پیر ای فضول 


خواه پاک و خواه او SUG‏ مير 
راه رو را سے ‌بباید راههبر 
تو طلب کن در هزار اندر هزار 
کی تواند گشت بی‌قطب آسمان 


تیر ole‏ از که گردد؟ از کمان 
هست بس پر ST‏ خوف و خطر 
او زضولان گمره و در چاه شد 
پس تو را سرگشته دارد بانگ غول 


خواجه‌ی شیراز نیز از پیرهایی که او را در سیر و سلوک عرفانی‌اش رهبری کرده‌اند. 
تعبیر به «بیر Coy ee‏ «بیر می‌فر وش »۰ «بیر خرابات»» po‏ طربقت». «پیر گلرنگ»» «پیر 
دردی‌کش» و «بیر پیماته کش» کرده و مجلس آنها را به «میخانه», glee pa on‏ 


\. سید محمل اکرم. افبال در راه مولوی» ص SAY‏ 


«خرابات» و «میکده» pd‏ کرده است. 


به می‌سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها 


. go 
را مامن وفا و درس او را حدیت عشق می‌داند:‎ glee بر‎ So gle و با در‎ 


حافظ جناب پیر مغان مامن وفاست درس Cute‏ عشق برو خوان وزوشنو 


همجن در بیتی pis‏ اشاره به بیرمغان دار د و جون متصود او بر وی از ران 3 


pe Ses و با هر ای ی کی ری اف ی اه ی‎ aes 
ف‎ Eas می عو را ین وت لمی لبر‎ ee مت در‎ © oa om 


ا سرزاب رت 
گر پیر مغان مرشد ما شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سی ز خدانیست 


قاری کی ورن دای اس ارت ها فا تس و ls‏ 
بشت L‏ می‌زدند و حالات و عبارات خو د را از خلق بنهان می‌کردند و در حالی که در 
بیشترشان خلاف منظور ظاهری بود و اغلب ور 99 ابهام می‌ماند و به صورت راز و 
رمز در cyl e‏ همه وصف می و مبکده». «دیر مغان و مغ ra Amy‏ خاموش 
نشدنی (lee po‏ «رندی و قلندری و قلاشی». «خرقه‌سوزی» و «دلق به خرابات 
ates‏ اال أن که در غزلیات حافظ دیده می‌شود, تا مقدار زیادی ناشی از همین 
رندی و لاابالی oS‏ و بی‌اعتنابی به خلق و پشت پا زدن به ظواهر و ترک اداب و سنن 
اه eae le‏ فر ون OS lt)‏ ارت نه ارف رسد هو یه طوری که Sa‏ 
حافظ مودو اس 

منم که شهره‌ی شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن 

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باأشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن 


به می پرستی از ان نقش خود بر اب‌زدم که تا خراب کتم نقش خود پرستیدن 


بررسی تطیقی عرفان اقال و عرفان شاعران ايرا NV‏ 


منظور از ان در هم شکستن و تخفیف اهل ریا و زرق بو ده است.» 
«اقبال نیز به فرقه‌ی قلندر ته ؟ و ی داش ها ار و perigee‏ ی aay‏ ا 
لذت کا ین ات els op Cas‏ رای Gis‏ را Je Galea‏ فلت رای Soe‏ 


as al, ble ose که حال و هوای‎ EE EE 


آشنا هر خار را از قضه‌ی ما ساختی در بیابان جنون بردی و رسوا ساختی 
جرم ما از دانه‌ای تقصیر او از سجده‌ای نی به آن بیچاره می‌سازی نه با ما ساختی 


ae‏ خهان می روند از کشت خبال ما خر گل یک جهان و ol‏ هم از خون تمتا ساختی 


طرح نو افکن که ما جدّت پسند افتاده‌ایم این چه حیرت خانه‌ای امروز و فردا ساختی 


۰ + ۰ ۳ ۰ Gh. Me 5 ۴ + ۰ ۰ اب‎ . oe 
است و بدون دهم درست جهان‌بینی و زمینه‌ی‎ alg زبانی پر از رمز و‎ Be زبان‎ 
عصر او و دقت در این دوره. نمی توان به عمق روح خواجه بی برد. در این زبان رمزی.‎ 


در OLS‏ کشف المحجوب هجو بری اشاره بد فرقه‌ای است به نام طیفور یه که این گروه 
از اپو پزید طیفور بن عیسی بسطامی پیروی می‌کردند. " او از رسای متصوّفه است و 
طربق او غلبه و شکر بود. طرفداران شکر می‌گویند که سیر و سلوک و وصول به بارگاه 
حق جز با شور و شوق و وجد و سرمستی و حال امکان‌پذیر نیست. نها معتقدند که 
یه Sle. Sa lhe‏ ات ود GAS‏ :با هورشتا رو Me‏ ار کار ارف شاف 


نیز مشکل را با فکر و دانش حل شدنی و 


۱. حسین رزمجوه انسان آرمانی و کامل» تهران امیرکبین ۰۱۳۷۵ ص ۲۲۶. 

۲. قاسم غنی» بحث در آثار و افکار و احوال حافظء چاپ دوم. تهران» کتابفروشی زواره ۰۱۳۴۰ ص NAY‏ 

۲ جاوید اقبال. جاویدان اقبال (جلد (pgs‏ ترجمة دکتر شهیندخت کامران مقدم (صفیاری). پاکستان, اقبال آکادمی 
پاکستان» ۰۱۹۸۵ صص ۱۴۲ - APY‏ 


۸ ۸ ب‌هتاب شام شرف 


یی وی نا تسس سس یسیو ی اه فداصت سس ee‏ سا i‏ = سپ و 


مشکل عشق نه در حوصله‌ی دانش‌ماست 


حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد 


اوردن الفاظ «می». «جام» و «پیاله» و ترکیبات انها چون «میخانه» و «میکده» به 


od oa‏ فی SSS ei‏ کلم ی دور ره ا توا ار ها ان ی راخ 


Sb‏ تین pital sta‏ لات عو را دو ebb ileus‏ غارف دامن 


باشد که در ان شوق و ذوق و عواطف atl‏ بسیار باشد و به معنی عالم لاهوت نیز امده 


گر می فروش حاحت رندان دوا کند 
ما را که درد عشق و بلای خمارکشت 


ایزد گنه ببخشد و رفع بلا کند 


با وصل دوست با می صافی دوا کند 


هر le ie)‏ هاش شا تفت رد کو کا ا 


۱ سے ۱ es‏ 
دو و کر ھا هت تا ملس شش ف یه هس 


به کوی میکده هر سالکی که ره دانست 


بر gated‏ میخانه هر که یافت رهی 


دری دگر زدن اندیشه‌ی تبه دانست 


علامه اقبال نیز به تبح صوفیّه و به ویژه Le‏ بارها اصطلاح می را در اشعارش به 


کار بر ده اس 
حافظ : 

ب مائ ی باقن کرت ترا رات 
Jul‏ 

دواو ل PCE‏ کت او ادات 
حافظ: 


کار ات 55 sh‏ و کلک حضلی را 


ندیمی کو که در جامش فرو ریزم می باقی؟ 


فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم 


ینعی قان ق ل تور فان ole‏ یرای ۱۱۲ 


Jul 


ly‏ که تازه نوا می‌تراود از رگ ساز می‌ای که شيشه کدازد به ساغر اندازیم 


همچنین. یکی از قسمت‌های پیام مشرق را «می»باقی نام نهاده است و همان طور که 
paces) Sts‏ از لفط «می» و ترکیبات آن بر yous Suse‏ اش رس oss ost‏ امه اا 
خود در انتقاد از حافظ ین که و نی ان وھ او( خافط ان بود که در خو د و 
هک اه تال esse ee‏ باکر سا شزا شنت انا Soo‏ 
رسول الله (ص) و اصحاب وی بهترین نمونه برای ثبوت ان کیفیت می‌باشد...وضم 
ote eT er Be‏ ۲ 

Sie eas E eee ای‎ el Ge sh oer 
ery E کال ان رات سا‎ ee Ges Bye Sais a. مق افو‎ ps ee 
Ceo ب دور افتاده‎ Se ee ده ر‎ oe معشوق وق بيو دد روحانی می د هد . عشق‎ 
که برای باز کشت به مو طن اصلی و برای اتصال به معشوق که وی همچون تعبیه شده‌ای‎ 
ارو اف او اش تست و اش مد رف(‎ 


چگونه طوف کنم در clad‏ عالم‌قدس که در سراچه‌ی ترکیب تخته بند تنم 


اقبال نیز می فرماید: 


به بستان جلوه دادم آتش Flo‏ جدایی را نسیمش تیزتر می‌سازد و شبنم غلط ریز است 
و در جای Pur‏ می کو ید: 
لب فرو بند از فغان در ساز با درد فراق عشق تا آهی کشد از جذب خویش آگاه نیست 


۲ جاوید اقبال. جاویدان اقبال» جلد دوم ص ۰۵ . 


۰ / ماهتاب شام شرق 


از نظر عرفا دل انسان مقام لای ا .تسیر ارم مس را تدای 
جلوه گری‌های خسن و ی و وا را i Saks‏ عشق اند محمد 
Jd‏ ای ار o a‏ تا کر lana)‏ رای SS‏ 


عشت اندر جستجو افتاد و pal‏ حاصل‌است جلوه‌ی او آشکار از پرده‌ی آب و گل است 
آفتاب و ماه و انجم می‌توان دادن ز دست در بهای آن کف خاکی که دارای دل است 


Bu) E Cr eer E در‎ CE TT O 
EEE 535 می‌داند که‎ 
تنی پیدا کن از مشتی غباری تنی محکمتر از سنگین حصاری‎ 
درون او دل درد آشنایی چو جویی در کنار کوهساری‎ 


~ ~ 


پیز gh ee oS ۱۰۰ “ : E a ll f‏ 
دل ندل ات که ار یور او oy)‏ در و تات وسور و DISS‏ فد 


زدست ساقی خاور دو جام ارغوان درکش که از خاک تو خیزد ناله‌ی مستانه بی در پی 
دلی کاو از تب و تاتب تما اشنا گردد زند بر شعله خود را صورت پروانه پی در ot‏ 


سینه‌ی آدمی کانون عشق است و کلبه‌ی عرفاء چه آنها که در ایران بوده‌اند و چه آنان 
که در شبه قاژه و اسا و حتااروپاء همه همان سرود اشتیاق به دیدار حق را می‌سرآیند. 
ابا مک امش ان اش شاه ار gas‏ ده تا Lalas‏ عون Gea‏ وهای 
یک اقیانوس هستند و همه جوینده‌ی حق, راه‌هایی را می‌جو بند که اگر چه مختلف 
است, ولی سرانجام به یک نقطه ختم می‌شود. آنچه را مولانا و حافظ در ایران گفته‌اند. 
اراو د و انم کر ار کت ]و DS‏ 
انعکاس بافته است. 

lye‏ و چاشنی حیات و اساس شور و شوق و وجد و نهایت حال 
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۰ 


۰ ۰ : + ۰۰ س .۰ 4 V oa‏ 1 * مر 
فنا در دات معشوق و وحدت عشق و عاشق و معشوق منتهی می کر دد در فرهنگ لفات 
3 اطا حات و yas‏ ات عرفانی ee nak‏ > جين تعر بف سل 0 | تفه Wey)‏ تسد ما مفر ط ا 9 

عطار 98 ید: 


گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند این عالم بی hel‏ را چون ذره‌ها بر هم زند 


و علامه اقبال می‌فرماید: 
بود تفش سيم انگاره‌ای ناقبولی. نساکسی. ناکاره‌ای 


~ 


اورده‌اند که: «داوود پیغمبر - علیه السلام -» از خدای سوال کرد و گفت که خداآوندا 


۲ ۰ E ol 
se می خو استم که ظاهر‎ 


گر عشق نبودی و غم عشق نبودی چندین سخن نغز که گفتی که شنودی؟ 
ور باد نبودی که سر زلف ربودی رخساره‌ی معشوق به عاشق که نمودی؟ 


هیچ ذره‌ای از 2153 عالم ثیست که خدا به ذات با آن نیست و بر آن محیط نیست و 
ان pee ee‏ ایس لا و اس ود کال Citas‏ 
نور خدای ظاهر شود و جمال خدای را ببیند و سخن خدای بشنوند:؟ 

کو دل که بداند نفسی اسرارش؟ کو گوش که بشنود دمی گفتارش؟ 


معشوفه جمال می‌نماید شب و روز کو دیده که تا برخورد از دیدارش؟ 


eS -‏ 
. عبدالحسین زرین‌کوب از کوچه‌ی رندان» تهران» امیرکبیر. ۰۱۳۵۶ صص ۱۷۹ - NAO‏ 
۲ سجادی. فرهنگ لفات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص ۲۲۲. 
۳ عزیزالدین نسفی. کتاب الانسان الکامل» تهران؛ کتابخانه طهوری. جاپ دوم ۱۳۵۹ ص TKO‏ 


۲ / ماهتاب شام شرق 


از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر پادگاری که درین گنبد دوار بماند 


Eg Sse a ی‎ a 
را موثرترین عامل در تهذیب نفس می‌دانند.‎ 
عشق عرفانی قدرتی خارن‌لعاده و ماورای طبیعی دارد و خارم از علت‌های‎ 
ظاهری و وصف شدنی این جهان است. مولانا می‌فرماید:‎ 
دات ان لات اسان دات‎ Wesley ل اى‎ 
عاشقان را کار نبود با وحود عاشقان را هست بی سرمایه سود‎ .. 
می‌پرند دست نی وگو ز میدان می‌برند‎ dle بال نی و گرد‎ 
در دل عاشق به جز معشوق نیست در میانشان فارق و مفروق نیست‎ ... 
جمله معشوق است‌وعاشق برده‌ای زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای‎ ... 
نفوس. نفوس صوفیان عاشق است که به بحری از کمال‎ op SVL به گفته‌ی ابن سیناء‎ 
از او دور شوند.‎ oa یکی از آنان‎ ves رسیده‌آند و نفوس آنها طوری است که اگر‎ 
ر می و ردو‎ Sul وی ال دراو‎ ee gS a وبا ود مت او‎ 
غذابی می آفریند که اگر چه دردناک است. دلپذیر و زیباست, با این شوق آنان هر چه‎ 
با موی چ س کت دار‎ 


عشق آن شعله است کو چون برفروخت هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت 


برترین واصلان pla‏ حالت. همانا عاشقان عارف از اصحاب مقامات هستند که 
پوشش‌های کالبد خاکی را بدریده و شکستهاند و از آن متوجه به عالم قدس گشته‌اند و 


~ 


به مشاهداتی اس ee Oia! aot‏ وا بت 
هر چه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق ایم خجل باشم از ان 


۱. همان مأخذ. ص ۳۸۴. 
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~ اس ei rr‏ م 


ee 3 و‎ 


تاه عن Gl‏ کته شرس tl‏ ساف بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز 


و SS gs‏ خاک است که aol‏ را از ان افریده‌اند»." 
هم ا ای ab‏ اک وین ا اهي 


a aS‏ انها عطا کر دہ سور هلا رن ند هد که در اثر عشق وا بد ید ا 


اگر این نامه را جبریل خواند چو گرد آن نور ناب از خود فشاند 
بنالد از مستام و منزل خويش به یزدان گوید از حال دل خویش 


تجلى را چنان عريان نخواهم نخواهم جز غم پنهان نخواهم 


«فلسقه‌ی اقبال را فلسفه‌ی خودی و فلسفه‌ی سخت‌کوشی ین DS‏ خو دی همه 
یر اس ههان asl‏ کل خی ار ان له Coat‏ لیر مین AS‏ بو دی همان AS Sal‏ 
تال وی eo ed aw‏ | تیه و وه ان E E Gang‏ 
۲ 


Ges 


وجود کوهسار و دشت و در هیج جهان فانی. خردی باقی. دگر هیج 


€ ورس ۲ : é‏ . 0 
دگر از شنکر و منصور کم گوی خدا را هم به راه خویشتن جوی 
به خود گم بهر تحقیق خودی شو انالحق گوی و صدیق خودی شو 


انسان به کمال خویش نمی‌رسد مگر از طریق معرفت نفس و تملک نفس و تسلط بر 


۱ دکتر حسین رزمجو. انسان آرمانی و کامل. ص ۰۸ ۲. 
۲ منصور رستگار. حافظ» شیراز: دانشگاه پهلوی» ۰۱۳۵۰ ص ۲۶۷. 


3 مجتبی مینوی. JUS‏ لاهوری». ص ۲۵ - vr‏ 
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A‏ یت سای ی a RE TS‏ للل 


مشو نومید آزین مشت غباری glo,‏ جلوه‌ی ناپایداری 
جو فطرت می‌تراشد پیکری را تمامش می‌کند در روزگاری 


ناکس از فرمان پذیری کس شود اتش ار باشد ز طعیان خس شود 


C a‏ 3 ا ات ری دج 
(اینجاست که خودی به اوح کمال خود می‌رسد و انسان مقام عالی Cols‏ خدایی و 


2 


خلافت ol‏ احراز می‌کند. خواستش با خواست کح و رکا س ا رای کرت ار 


۱ 


همراه می‌گردد. در برابر خدا بنده است و بر هر چه غیر از خداست حام و مسیطر: 


صفات الهی در ا خاش متجلی oe‏ از اسرار Sys‏ | گاه است و مو‌حودی 
است پایدار و شاهدی بیدار و سالکی راه asl‏ و به مقصد رسیده است.»" 

نایب حق همچو جان عالم است هستی او ظل اسم اعظم است 

از رموز جزء و کل آگه بود در جهان فایم به امرالله بود 


2 
x 


و بعد می‌گوید احکام الهی و قانون محمّدی را اطاعت کن تا به Soll‏ برسی و 


شکوه سنج سختی آیین مشو از حدود مصطفی بیرون مرو 


اقبال سس آن انسان کاملی را که عرفا وضف کرده‌اند و گاهی به لفظ ای 


خوانده‌اند. جنین تو صف می‌کند: 
هر که در GU‏ گردد بو تراب بازگرداند ز مغرب آفتاب 
از خود آگاهی بداللهی کند از cot Hl‏ شهنشاهی کند 


1 فخرالدین حجازی. سرود اقبال» تهران. بعنت؛ ۰۱۳۵ ص ۶ 
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و سپس به انسان چنین تعلیم می‌دهد: 
خویش را چون از خودی‌محکم‌کنی تراگر خواهی جهان بر هم کنی 
گر فنا خواهی ز خود آزاد شو گر بقا خواهی به خود oll‏ شو 


از خودی اندیش و مردکار شو مرد حق شو حامل اسرار شو 
elas es REE ET NC‏ لت ان 
با هار و نا یر بت سا وه موس تساو رای Mg EE‏ 


رسالت خویش را په انجام پرسانید و فریب ظواهر را مخورید. شما مسلمانید و مسلمان 


اراد :یش ی و ودرا ار ان es Sys‏ ,ده 


ای اسیر رنگ. پاک از Sy‏ شو 
رشته‌ی سود و زیان در دست توست 
این کهن اقوام را شیرازه بند 
سوز و ساز و درد و داع از آسیاست 
Ge‏ را ما Gre‏ آموختیم 
هم هتر هم دين زخاک خاور است 
وانمودیم آنچه بود اندر حجاب 
هر صدف را گوهر از نسیان ماست 
روح خود در سوز بلبل دیده‌ایم 
فکر ماجویای اسسرار وجود 
داشتیم اندر ميان سینه داع 
ای امین دولت و تهذیب دين 
خیز و از کار اسم بکشاگره 
نقشی از جمعیت خارر فکن 


یکی از خصوصیّات مهم عرفا مخصوصا متصوفه فنا یعنی نفی جسم برای رسیدن به 


مومن خسود.ک‌افر افرنگ شو 
اوی او زان گر دست تست 
رايت صدق و صفا را کن بلند 
هم شراب و هم ایاغ از آسیاست 
شیوه‌ی آدمگری آموختم 
دشک gas‏ خاک اک sale‏ ات 
فان از تا و estat SV a‏ 
شوکت هر بحر از توفان ماست 
ضون آدم در رگ گل دیده‌ایم 
زد نسخستین زخمه بر تأر وجود 
بر سر راهی نهادیم این چراع 
ol‏ ید بیضا درار از آستین 
نشنه‌ی افرنگ را از سر بنه 


واستان خود را ز دست امرمن 
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ET‏ ارذ معتقد ند که ee S|‏ از خواهش‌های نفسانی خویش در این حهان 
خی ابو لت کا در Lode‏ ری ھی شود dy‏ ا با خداوند دست می ek‏ حافظ 
این مفهوم را چنین بیان می‌کند: 


دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تاکیمیای عشق بیانی و زر شوی 


و با در جای دیگر چنین می‌گوید: 


حافظ صبور باش که در راه عاشقی gl‏ کس که جان‌ندادبه‌جانان‌نمی‌رسد 


اقبال معتقد است که wh‏ اوصاف الهی را در ذات خود حدب نمود و خودی رابه 
ها افیا رتاش ی سس ها یار اه SAG‏ 
که ره را tes WIS ano‏ وی دا وه و اه مرت BS‏ 
aS ES‏ وین از دس شام کت اضما | پیت SiS‏ 
و rome‏ آهن جون ووا انداخته می‌شود. هستی خود را در غین فنا با 


حدب صفات سالم Ga‏ می دار او هم آهن اتی و هم ا 


«صوفیّه برای محو شدن در ذات خدا از دنیا و هیاهوی ol‏ گوشه‌ی عزلت و انزوا بر 
می‌گیرند تا به مشاهده‌ی تجلیات oo S LU plik‏ اقبال نیز برای خلوت و انزوا 
al‏ قابل است. ولی بدین معنی که سالک بايد در خلوت تربیت خود نماید و تمام 
توحهات خود را بر Ol‏ خویش متمرکز ساخته و به مشاهده‌ی خود بیردازد. نه این که 


1 غلامرضا سنو ده شناخت اقبال» تهران» وزارت ارشاد اسلامی»ء ATFF‏ ص Fe‏ 
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و وشوو و S gil‏ رو 

اسرار خودی اقبال که در قالب اشعار شیرین و روان سروده شده است. به حدی 
ان تسه ات ا و ا اور هل کی بر کردانده rts! gel‏ 
نامه‌ای په او خودی را چنین تعریف می‌کند: «کلمه‌ی خودی به معنای وسیعی به کار 
رفته و به معنی ميل و ارزوی بلعیدن و به خود جدب کردن است. SLE‏ ترین و 
راحتی ترین شکل این معنی عبارت است از ایجاد ارزش‌ها و ایده‌ال‌ها و کوشش در راه 
تحقق بخشیدن TAG!‏ 

همان‌قدر که صوفیّه در راه فنا می‌کوشد.اقبال در تربیت خودی و رشد ذات سعی 


زمن گر صوفیان با خدا را خداجویان معنی آشنا را 
غلام همّت آن خود پرستم که از نور خودی sey‏ خدا را 


تکام ل ol‏ خودی را می‌سرود. کم کم احساس کرد که این مشنوی را 

خودش نمی‌نویسد. بلکه نیرویی او را در این راه هدایت و sol‏ می‌کند. او در نامه‌ای 
خطاب به مهاراجه کشن پر شاد به تاریخ اوت Var‏ ا 

او 

از خود بی خود شدن دارد. به خدای واحد قسم کسی که جان و مال و آبروی من 

در گرو آوست. این مثنوی را از خود ننوشتم بلکه در نوشتن این مثنوی نیرویی 

مرا هدایت و مدد کرده است. من بسیار متعجب هستم از این که جرا مرا برای 

نوشتن این مثنوی انتخاب کردند. تا وقتی که قسمت دوم این مثنوی را به پایان 


و ۰ 7 تس ۴ 


اقبال معتقد است که چون خودی به کمال رسد از بوسته‌ی فردیت بیرون می جهد و 


۱. سید محمد اکرم. اقبال در راه مولوی» wy?‏ وم Y ANF‏ فخرالدین حجازی» سرود اقبال» ص YY‏ 
۳ جاوید اقبال» جاویدان اقبال. ص ۲۲۷. ۴ همان ash‏ صص ۲۲۷ - ۲۲۸ 
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تس 


ز فردگرایی به جمع‌گرایی می‌رسد و چنان گسترش و توسعه می‌یابد که جهانی می‌شود. 

«انجاست که خودی‌ها به هم می‌پیوندند و قطره‌ها دریا می‌شوند و حلقه‌ها زنجیر وار به 
Sess‏ جوش می خو رند و به صورت سلسله‌ای تا ابدیّت کشیده می شو ند ور 
تکامل وجود خودی جامعه‌ای می‌سازد مرکب از فردهای مستقل و متعالی و 
ا 


رورا رظ Cols‏ رمت اس خرف اور کال ار ملت Cul‏ 
فرد می‌گیرد ز ملت احترام ملت از افراد مى يابد نظام 
فرد تا اندر جماعت گم شود فطرهى دريا طلب فلزم شود 


((متصو فه به هر جیبزی کد انسان را ز حق تعالی بازدارد حجاب گویند و معتقدند که 
2 صوفی بخواهد به وصال معشوق رسد. باید این حجاب‌ها را از میان بردارد. با یز ید 
بسطامی می‌گوید: پرسیدند که راه بد حق چگونه است. گفت تو از راه برخیز که به حق 
۲ 
ری 
غار و ان سکن کر :3 ف انیت کو کو یت 


معشوق کند تا بدو بقا یابد: 
سد ره» جان Cul‏ جان ايثار کن پس برافکن دیده و دیدار کن 
مولانا نیز با توجه به این نکته می‌فرمابد: 
دل» شرا در كوي اصل دل کشد ‏ . تن, ترا در حبس آب و LS‏ کشد 


و در جای دیگر می‌گوید دبوار تن. پرده بر شاهد حفیقت می‌کشد و گنج عشق را از 


دیده پنهان می‌کند: 


بر سر دبوار هر کو تشنه‌تر زودتر بر می‌کند خشت و مدر 
هر که عاشق‌تر بود بر بانک آب او کلوخ زفت‌تر کند از حجاب 


و حافظ نیز می گو بد: 


میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست ‏ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز 


هار مه ja Le)‏ ان افو ر د او توت ان ای aD,‏ 


تو اگر ترک جهان کرده سر او داری پس نخستین زسر خویش گذر بایدکرد 


علامه اقبال تحت تأثیر فلسفه و عرفان شرق و در نتیجه‌ی آشنایی با اندیشه و 
فلسفه‌ی غرب. مطالبی تازه و نو رابه قالب شعر در می‌اورد و و چون بیشتر متو جه معانی 
و فان Sue‏ هو فلستی اتف به لفط wars!‏ مي دهد که وس لها ایا ان 
9 مغاهیم 535 اه تاشد. 

آو اند یشه‌مندی است که برای gly‏ افکار و اندیشه‌های ارمان خواهانه‌ی cise‏ 
زبان فارسی را که سال‌ها زبان Co SI‏ مردم هند بود انتخاب کرد و با این ؟ که هر گر بد 
oly!‏ نیامده بود اما شیواترین اشعار فلسفی و عرفانی خویش را به پیروی از شاعران 
ایرانی. به ویژه مولانا حلال‌الدین رومی و خواجه‌ی شیرازی به زبان فارسی سرود و 
بدین طریق عشق و saddle‏ خود را به ایران ابراز کرد. 

چون چراع لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم. جان من و جان‌شما 

او ays‏ هن فسوی By eu yp‏ شور و ری طلت پوت ae!‏ 
نغز و سخنان خود. روحی با ور pe dS‏ رم اهاز Heh ested‏ ف رودم 
E E Cee E ER EY‏ 

مثل حیوان خوردن. آسودن چه سود؟ گر به خود محکم نه‌یی بودن چه سود؟ 


خويش را چون از «خودی» محکم کنی تو اگر خواهی جهان بر هم کنی 
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شعر SLI‏ فریادی است که مسلمان جهان را در هر کجا که هستند به اتحاد و 
وحدت فرا می‌خواند: فریادی است که از عمق وجود دردمندش برخاسته و بر جان‌های 
در یه ست ۱ 

این فریاد که سازنده‌ترین تاثیر ر در قلب و روح مردم هند گذاشت. چنان بیدار و 
اه ره هک تا و و GAN‏ یتیاس 
E a‏ و در فضای اراد و آزادگی حبات دوباره بافتند. 

در جهان نتوان اگر مردانه زیست همچو مردان‌جان‌سپردن‌زندگی است 


تو که از نور «خودی» تابنده‌ای گر «خودی» محکم کنی پابنده‌ای 


رال مین تطبیقی عرفان افال و عرفان شاعران ایرانی FP‏ 
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۳ 


همایش جهانی بزرگداشت اقبال 
دانشگاه تهران / وزارت ارساد و فرهنگ اسلامی 


(تهران, اسفند ۱۳۶۴ خ / ۱۹۸۵ م) 


دانشکده‌ی thal‏ و a gle‏ انسانی دانشگاه تهران با همکاری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی در اسفند ۱۳۶۴ خورشیدی / ۱۹۸۵ م همایشی جهانی برای بزرگداشت 
ال ا ا ee‏ ها as als‏ س در ادرو د کوش 
دکتر غلامرضا ستوده نشر CSL‏ 

شادروان دکتر سیّد جلال الد ین مجتبوی. رئیس دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران: مسوول کنگره و دییر کمیته‌ی فرهنگی آن بسود. ذر talon gal‏ 
دانشمندان و شاعرانی از ایران» پا کستان. سورّیه. لبنان و هند شرکت داشتند. 

پس از پایان کنگره در hei‏ دانشمندان پاکستانی از دانشکده‌ی ادییّات و علوم 
انسانی دکتر علی شریعتی (مشهد) دیدار کردند. شادروان دکتر محمد ریباض ایران 
شناس و اقبال پژوه و دکتر اکرم شاه در ميان این گروه بودند. 

eal ay oss‏ در نی کشا دروان د کش و وان 
رئیس دانشکده‌ی ادییات مشهد. با حضور پاره‌ای از استادان پربا ساخته بود. سخت 
زیر تأثیر همایش دانشگاه تهران قرار گرفته بودو از سخنرانی آقای خامنه‌ای به عنوان 
یک رئیس جمهور شگفتی می‌نمود. 

نگارنده به دکتر جاوید اقبال گفت: پدر شما به ن زیبایی شعر فارسی می‌سرود. 


دریغ است که شما فارسی نمی‌دانید و نمی‌توانید به فارسی سخن بگویید. 


۳۸ / ماهتاب شام شرق 


از ole‏ سخنرانی‌های کنگره‌ی جهانی بزرگداشت اقبال در دانشگاه sled‏ 
سخنرانی‌های آقاپان سیّدعلی خامنه‌ای با عنوان اقبال: ستاره‌ی بلند شرق؛ اجتهاد از 
نظر اقبال محمد مجتهد شبستری: برگسن و نیچه در تفکر اقبال دکتر غلامرضا اعوانی, 
سبک و درون مایه‌ی شعر اقبال لاهوری اپوالقاسم رادفر و شعرهای دکتر عبدالکر یم 
سروش و شادروان سپیده کاشانی را برای چاپ در این دفتر برگزیددام. 


و ها ور E‏ اهامای ات 


گفتار افتتاحیّه / دکتر سید جلال الدین مجتبوی. رئیس دانشکده‌ی ادات و علوم 
انسانی و مسوّول کنگره و دبیر کمیته‌ی فرهنگی 

اقبال» ستاره‌ی بلند شرق / سخنرانی حجةالاسلام و المسلمین جناب GUI‏ 
سیدعلی خامنه‌ای. ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران اقبال 

_اتحاد عالم اسلام و جهان سوم / دکتر جاو ید اقبال 

-سخنرانی حجةالاسلام سید محمد خاتمی» وزير ارشاد و فرهنگ اسلامی 

فکر پنیانگذاری پا کستان / دکتر علیاکبر ولایتی» وزير امور خارجد 

- شاعر انقلابی و انقلاب ساز جهان اسلام / دکتر محمد فرهادی. وزبر فرهنگ و 
آموزش عالی 

CHE planed‏ پاکستان /دکتر حسین فروتن» رئیس دانشگاه تهران 

Brae Vas Sealy Mol ein etal gee. 

-اقبال ستیزه گر با غرب / استاد دکتر سید جعفر شهیدی 

ین مولوی در هنر و اندیشه‌ی اقبال / دکتر سیدمحمد اکرم (اکرام) 

-نسیم عطر اگین محمّدی (Ge)‏ در د یوان اقبال / احمد احمدی بیرجندی 

-اقبال و وحدت جهان اسلام / دکتر عبدالشکور احسن 

تحوّل «من» از دیدگاه عرفانی اقبال و مولوی / استاد محمدتفی جعفری 


کنگره‌ی جهانی بزرگداشت علامه اقبال لاهوری / ۱۳۹ 


-زمینه‌های عرفانی در Sai‏ اقبال / دکتر علی حسون 

ترجمه‌ی دکتر فیروز حربرچی 

علامه‌ی اقبال و حافظ / خانم دکتر شهین دخت کامران مقد. 

برگسون و نیچه در تفکر اقبال / دکترغلامرضا اعوانی 

ole‏ سیاسی -اجتماعی غرب از نظر اقبال / پروفسور محمد منور 

غرب ستیزی علامه اقبال / دکتر محمد ریاض 

اجتهاد از نظر اقبال / استاد محمدمجتهد شبستری 

ole) eee‏ فال دک ee eal‏ کم ولا 

بعد عرفانی شخصیّت اقبال / حجةالاسلام دکتر على شيخ الاسلامی 

اقبال و جهان‌پینی او / دکتر نورالحسن انصاری 

-شعر فارسی و اقبال / سید مظفر حسین برنی / ترجمه‌ی مهدی افشار 

Ns Se) aes‏ اسان 

ee ae De isl eS و ی‎ Sal 

SSI‏ لاهوری و سیاست /دکتر رضا داوری اردکانی 

صفات So jee‏ اقبال در اثار فارسی و اردوی او / پروفسور امام / ترجمه‌ی دکتر 
جاوید قیطانجی 

- فلسفه‌ی تجدید ملت اسلامی از نظر اقبال / دکتر محمدکلیم سهسرامی 

-قران و اقبال / دکتر محمد علوی مقد 

- جنبه‌ی عرفان اسلامی افبال / دکتر عبدالله خالدی 

عناصر فلسفه‌ی وجودی در فکر اقبال / دکتر وحید اختر / ترجمه‌ی محمد مهدی 
رستمی (شاهرودی) 

- تعهد در شعر اقبال / دکتر جلیل تجلیل 

ee‏ زا موی ماد وشات oe‏ دک انوا شا تم 


۰ / ماهتاب شام شرق 


- تضمینات فارسی اقبال / پروفسور سید امیرحسن عابدی 
-اقبال: احیای تفکر دینی / احمد آکوچکیان 
مزده‌ی پیروژی / دکتر غلامعلی حدّاد عادل 
نعره زدعشق / عبدالرفیع حقیقت 
با اوای تکبیر / حمید سبزواری 
ای چراغ لاله / دکتر عبدالکریم سروش 
بشنوید این معنی از اقبال / محمود شاهرخی (جذبه) 
چراع Gales eo AY‏ 
cul,‏ اقبال / مشفق کاشانی 
اقبال سخنران / حسین لاهو تی (lis)‏ 
oe‏ ی تا نی دی ان pee‏ 
جنبه‌ی عرفان اسلامی اقبال / دکترعبدالله خالدی 
-الجوانب العرفانية فی فکر اقبال / دکتر علی حسون 
Dr. Javid Iqbal,‏ 
Iqbal: on Unity of the Islamic World‏ 
and the Third World‏ 
Prof.S.A. Imam, The Significance of Igbal’s Persian‏ 


and Urdu Work 


افیا ی ستاه Nill, Ge‏ ر ۵ 
1 )8 ل Rete‏ > & ك 2 (SS Se‏ 


آبةالله سید علی خامنه‌ای 


wb‏ صادقانه عرض کنم: آمروز که این جلسه و این تجلیل را از اقبال عزیز, در 
کشورمان مشاهده eS ge‏ یکی از پرهیجان‌ترین و خاطره انگیزترین روزهای زندگی 
ن ایت 
آن شرار درخشنده‌ای که در تاریکی روزهای سیاه اختناق» یاد و شعر و نصیحت و 
درسش نومیدی را از دل می‌زدود و آینده‌یی روشن را در برابر چشمان ما ترسیم 
Ss‏ تا Sol‏ مها ارم سا یس کل 

ر ها که تین عاط Big‏ اال و دنت ا yo gh‏ اتال اس 
شدند. وضعیّت Gob‏ کشور ماء به ویژه سلطه‌ی سیاست‌های منحوس استعمار. 
همزمان با آخرین سال‌های زندگی اقبال, در کشور محبوب او -ایران -موجب شد که 
اقبال هرگز oly!‏ را نبیند. 

این شاعر بزرگ فارسی گوی, که بیشترین شعرش رانه به زبان مادری که به فارسی 


که اش هر وخ pie‏ مایم کردا ار ای ارس ت و تفش راخ 


kal / ۲‏ شام شرق 


نیامد بلکه همان سیاست‌هایی که اقبال عمری با آنها مبارزه می‌کرد. نگذاشتند ایده‌ی 
اقبال و راه اقبال و درس اقبال» به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن ol‏ پیاه 
بودند. برسد. و پاسخ این فد ابر که چرا اقبال به ایران نیامد من دارم: 

ae‏ وقتی که اقبال در اوج افتخار و شهرت می زیست و در گوشه و کنار شبه قاره و 
را ای و و Pree peer‏ 
یک انسان شناس و یک جامعه شناس بزرگ ok,‏ می‌کر دند. که البته = یک از این 
Sele‏ آن lg‏ و و دش وت عیشت ان ماه هنن ر کور بت 
ere ee ee Ge ig Se veal‏ ین ون 
او و Gils Gl ely ats)‏ و و pS‏ 
e Shia) E‏ تا TE‏ اتام که pe‏ و ادسیات و فرهنگ 
بیگانگان برای انهدام هویّت انسان ایرانی و مسلمان در این کشور مثل سیل ویرانگر از 
همه طرف جاری بود. شعری و اثری از اقبال در محاضر عام و در منظر 3 E‏ یت لا 
قرار نگرفت. 

اوھ ق ا سار ی تسم | رهان pols)‏ کقووما تفن ies‏ کرده ت 
اقبال از بی‌هویُتی شخصیّت انسانی و اسلامی مردم مسلمان رنج می‌برد. و محو 
ats‏ ید رت روحی و نومیدی در انسان‌های جوامع اسلامی را به چشم بزرک ترین 
خطر می‌نگریست و با همه‌ی توان فراوان و وسیع خود به ريشه کن کردن این علف هرزه 
در روح 9 انسان شرقی بخصوص Sg Ora ae‏ 

امروز اگر اقبال زنده بود. می‌توانست ile‏ را ببیند که بر روی SL‏ خود و سیراب از 
سرمایه‌های ارزشمند اسلامی خود و متکی به خویش و بی‌اعتنا به shag‏ فریبنده‌ی 
a el play ae‏ دنه دا ره زند میس AS‏ لاف gi pol cee‏ 


حر کت در راه ات هد ف ها حر کت می‌کند و عاشقانه می‌تازد و خود وت چهار 


دیواری قومیّت و ناسیونالیسم و وان رین IN iG‏ نمی OS‏ ور 


اقبال ستاره‌ی بلند شرق / ۱۴۳ 


رها Pen Pec E a Oe ec‏ 
Pines‏ اینجا ببیند. و بنده خوشحالم که می بینم بحمدالله ما ارزوی اقبال را در محبط 
خود براورده می‌بینیم و اکنون نیز این فرصت را پیدا کردیم -اگر چه اندکی دیر - تا به 
Soe‏ این شخصیّت متفگر بزرگ و این مصلح عظیم الشان دوران poles‏ و انقلابی 
مبارز و خستگی‌ناپذیر بپردازیم و او را به ملت خود معرّفی کنیم. 
بند د ترجیح می‌دادم حضورم در این حلسه دور از و Pe‏ 
ou‏ و ریت ory‏ وکاب Se‏ ترا 
می‌داشتم نا گوشه‌ای از احساسات خود نسبت به اقبال را در اختیار حضار این جلسه 
ماما زا شوه ارس خرن و هن ای مس کی ها ما مسا زود سفن 
کسی که سال‌ها مرید اقبال بوده و در ذهن خود با اقبال ز یسته است در اینجا حرف بزنم 
ت قدری Ge‏ عظیم al‏ را بر خود در این مجمع Soy‏ و در نهایت در دهنیّت مردم عزیز 
و 
اقبال از شخصیّت‌های برجسته‌ی تاریخ eee ee ee Mel‏ ۳ 
ار کی ها ارو lB ga ee‏ 
BES nites‏ ی یی SIS eles‏ 
است و یک alle‏ است حق او را ادا نکرده‌ايم زرا آنعاد دیکر گی اقیال آن فا 
درخشنده است که a‏ یا یک عالم یا یک شاعر است 
E‏ بش قیال oe a‏ عون ستاو از سر ان هر deg‏ 
عن Me eee aed‏ صاخ ان مات قوش elt Se‏ ها 
مر افو Cece] col‏ ای ی CA UC‏ ی اش CI‏ 
و شعر اردو آن‌قدر نیست. اما شکی نیست که شعر اردوی اقبال در سال‌های اوایل قرن 
سح توا ار تافو meme‏ ای هرا 


مبارزه‌ای که آن وقت کم‌کم داشت اوج می‌گر فت. هر چه بیشتر برانگیخت و خود اقبال 


Ce ee (۲ 
ب شاه‎ 


شم در اول مشو ی اسرار (E54‏ یار ف ل 


OSL‏ زور كلامم ازمود مصرعی کارید و شمشیری درود 


۹ 
س 


ما باعل 


۳ ثارسی اقبال. شعر فار سی اقبال هم ره نظر من از معحزات شعر | را‎ rows 


پارسی پارسی‌گوی در تاریخ ادبیات‌مان زیاد bla slo‏ هیچ یک را نمی‌توان نشان داد 
اقبال , glove‏ 9 )5°( فا رس ۱ را نمی 0 و در اند ي خود 3 3 eee‏ حو د ار دو ن 


نگلیسی حرف می‌زه ۱ e‏ یو Sl keg ee‏ هس 
Sie‏ است که در اول فصا shag‏ ۱ سرار خودی و رموز بی‌خودی نو شنه که می‌بینید 
قهمیدن Sige!‏ فارسی زبان‌ها مشکل است. PNP CSE Hal‏ اا ھار ورن 
کودکی و جوانی فارسی را یاد نگر فته بود و در GALE‏ پدری )995 حرف می زد. و لدا 
فارسی pla bel,‏ جهت که احساس می‌کرد معارف و مضامین ذهنی‌اش در ظرف 
زبان اردو نمی‌گنجد انتخاب کرد و به فارسی انس گرفت. او با خواندن دیوان سعدی و 
حافظ و مثنوی و شعرای سبک هندی, مثل عرفی و نظیری و غالب دهلوی و دیگران 
pies yal‏ ات 
فارسی هرگز نزیسته بود و با فارسی زپانان هیح کاد معاشرت نداشت. ظریف ترین و 
دقیق‌ترین و دست نیافتنی ترین مضامین دهنی را در قالب اشعار و ae‏ بسیار 
غل کر ورد غر که کر Sas‏ ين به نظر من نیو ۶ Sle ae‏ سس اکر asl‏ کیا 


Se pes oie ات‎ ( 


را بپینید که فارس نبودند ولی فا 
we Nos Sele ERT‏ 1 
بعضی از مضامین اقبال را که او E‏ تیه هی راز 


E‏ کال ah pol piece‏ باید زحمت بکشیم E‏ لا اون انس ی ان برع 


۵ ۸ ستاردی ا شرق‎ oe 


میا 


! یرای خی وا Se‏ 


می کنم شعر ۳ را ی و بخوانید چون بهترین معرّف اقال شعر اوست oS‏ 
ss a j a‏ ۳ س + 
ا إا us ۳ | tee : e a‏ 
اف J‏ نو Daas‏ ۳9 انیت 2 ار از | Py,‏ فارسی و اوج است. اقبال 


a 


رک کان a‏ هو as‏ کدی و hele Ss‏ خا سک pt oe‏ 


گفته. و در همه‌ی این سبک‌ها, خوب شعر کفته است و در قالب‌های مختلف. مثنو ی 


غزل, تصعه EEE‏ ریاعی همان Ocak‏ که گفتم شعر های خوب با مضامین عالی دارد و 


gs‏ نی وا ری تفر را سای وتا ز است؛ در Je pe‏ که این اده 
نی حرف زدن و وشتن را نمی‌دانسته و در خانواده‌ی فارسی به دنیا لیامده و در مهد 
رض هم ی cell oS Sct‏ و ن نبو غ است. و در عین حال ستودن اقبال به عنوان 
تک شاخ CoS Sere‏ 
اقبال مصلح و ازادیخواه بزرگی است وبااین‌که مقام و مرتبت اقبال د 
ی کو کی د bis . o‏ اقال را یک مصلح 
اجتماعی خواند.چون در همین شبه قاره از cp poles‏ اقبال کسانی اعم از هندو و 
مسلمان حزو مصلحان ا اه چات که اغلب‌شان را می‌شناسیم و 
ia dee‏ ۲۳ 


ر o‏ سا Ghat ie‏ ها il GY ge,‏ لحار ea‏ ان نا 
5 > ل 2 سا iy ۱ a Sb dal iS te‏ مو 


~ 


ly SE E en ale 
و یک دورد و‎ fed همسان بوده و از یک‎ a eee AS Solas 

ail‏ و بودند اما اقبال از همه‌ی اینها بزرگ تر است و عظمت کار 
قال با هیچ یک از آنها قابل مقایسه نیست. یعنی حذاکثر Coal‏ و ارزشی که ما براق 


انا آپوالکلاه آزاد. که یک شخصیت برجسته است و واقعا نباید او را کم دانست پا 


۶ / ماتاب شام شرق 


ما مدای را و VC Jee‏ مش ات است که ها سا خرس ما 
خست :ها tie‏ که برای رو راگن Wiel‏ از کون نو انس لها 
وی ها an‏ رش اه 
نیست. بلکه مساله‌ی sles‏ ی اسلا و شرق است: در متنوی پس چه بايد کرد ای اقوام 

ر CT RE‏ فد قیال E‏ به تمام دنیایی که 8 ر ن 
می‌کند متو جه است و بر همه‌ی اطراف دنیای اسلام توجه دارد. 

کل ello ce‏ هی laa Ml‏ 
ماع هکس ی هدع Lal pS slate‏ ما رها سم زوسن لیر 
as Wipe pats‏ ی IS‏ یا ای تفش یه یام هنن تا باه این 
و هو یی او هه یا رت سای ات 
ها از ای ها وتات Papers er ees comer cee ic‏ 

به هر حال, این کنگره جزو بهترین کارهاپی است که انجام گرفته, اما به این هم اکتفا 
نباید کرد و من خواهش می‌کنم از آقای وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و برادران 
دانشگاهی که در فکر ایجاد بنیادهایی به نام اقبال و نام‌گذاری دانشگاه. تالار. سالن و 
موسّسات فرهنگی به نام اقبال در کشور باشند. اقبال متعلق به ما و متعلق به اين ملّت و 
ال یر اس وهی عور ر که آقای دکتر مجتبوی خواندند و شنبدید 
اقبال اشتیاق به مردم ایران را اظهار می‌کند و می‌گوید: 


چون چراغ لاله سوزم در GULLS‏ شما ای جوانان عجم جان من و جان شما 


و در خر می‌کوید: 
می رسد مردی که زنحیر غلامان پشکند plot‏ از روزن دیوار ردان نها 


اینهم oe oe es as) class‏ م برای علل نیامدن اقبال به ایران 


اقال ستاردی ل شرف / ۱۳۷ 


در دبوان اقبال موارد زیادی هست که نشان می دهد از هند ناامید شده است دستکم 
از هند زمان خود و متوجه ایران است. او می‌خواهد آن شعله‌ای را که برافروخته 
است.در ایران سربکشد و انتظار دارد در اینجا یک معجزه بشود. این حق اقبال به گردن 
اتسوا نا بل ات ی را > مین is‏ 

اما درباره‌ی شخصیّت اقال:ا؟ کر بخواهيم اقبال را بشناسیم و بلندی پیام اقبال را 
بدانیم. ps ste‏ بابد شبه قاره را در دوران اقبال و دورانی که به دوران اقبال منتهی شد 
بشناسیم چرا که بدون این شناخت نه معنای پیام اقبال فهمیده و نه ساز و نوای اقبال و 
سوز دورن او دانسته می‌شود. شبه قاره سخت ترین اوقات خودش را در دوران اقبال 
می‌گذراند. همان طور ؟ ue ee‏ و 5 Sle tar‏ 
سرکوب انقلاب مسلمان به وسیله‌ی انگلیس‌ها. 

GAO‏ دراو یت تسا کت 
اسلا در شبه قاره وارد کردند. شورش a‏ در هند په و جود آمد و شاید حدود دو سه 
سال این شورش طول کشیده بود. اوج آن اواسط سال ۱۸۵۷ بود. انگلیس‌ها از فرصت 
LS‏ یم کر ار مد هت راو 
می‌اوردند یک‌باره و قاطعانه فرود اوردند و په خیال خودشان اسلام را از انجا acs)‏ 
کن کردند. بعنی حکومت اسلامی و حکومت مسلمین را که دوران ضعف خود را 
می کد (BIg‏ از بین بردند و تنها مانع بر سر راه استعمار در شبه قاره‌ی هندوستان و جود 
حکومت مسلمین بود که در طول زمان توانسته بودند اینجا و انجا آن را ضعیف کنند و 
سرداران شجاع و رجال بزرگش را از بین ببرند تا اینکه al‏ و ریشه‌های عمیق تمدن 
اسلامی را در هند ضعیف کنند. سپس به یک‌باره این درخت تناور و کهن‌سالی را که 
کیک ان وقت دیگر ریشه‌ی زیاد و محافظی هم نداشت و تنها مانده بود. یک‌باره قلع و 
قمع کردند و هند را جزو امپراتوری بریتانیا به حساب آوردند. 

Je‏ ۱۵۲ ال روز کامل تیه در شتا وو 


۸/۸ ماهتاب شام شرف 


نها هت اوه خی یرتاب pds oS‏ وتان و اسر ور تست ناو 
So ee‏ ا افو که یک انح ی از اس فهای 
DOS te eh ag Sy gS al ea ht N aes Gas dey S|‏ 
شورش و اعاده‌ی مجد و عظمت ملی یا دینی را در آن کشور از بین ببرند. راهش هم این 
ود که een‏ تن وا کار قلع و قمع کنند.زیرا می‌دانستند در هند کسانی که با انها مبارزه 
ی Les‏ هو yal‏ ارو ود 

مسلمانان از اوّل قرن نوزدهم و بلکه قبل از آن با انگلیس‌ها در هند جنگیدند. در 
اخر قرن هیجدهم تیپو سلطان به دست انگلیس‌ها کشته با شهید شد, لکن توده‌های 
مسلمان و علما و طوائف مسلمان از اول قرن نوزدهم با انگلیس‌ها و دست 
نشانده‌هایشان که آن روز سیک‌ها بودند در هند جنگیدند و این را انگلیس‌ها 
یاهتنا کات از لها کا مت هن Bi el‏ کون همه در 
هند مسلمانان هستند و باید آنها را قلع و قمع کنيم. و لدا از همان سال پیروزی 
انگلیس‌هاء یعنی سال ۰۱۸۵۷ یک پرنامه‌ی بسیار ظالمانه و قساوت آمیز برای س رکوب 
مطلق مسلمانان در هند آغاز شد و همه جا هم نوشتند و من اگر بخواهم این برنامه ر 
ذکر کنم ویک که چه کار کردند آن طولائی می‌شود. کسانی که طالب اطلاعات ر 
هستند می توانند به کتاب‌های بسیاری که در این زمینه نوشته شده است مراجعه کنند. به 
طور خلاصه از لحاظ مالی و از لحاظ فرهنگی اینها را زیر فشار قرار دادند. از لحاظ 
شون اجتماعی Wl‏ را مورد نهایت تحقیر قرار دادند. انگلیس‌ها اعلام می‌کردند 
کسانی که می‌خواهند استخدام بشوند wh‏ مسلمان نباشند و وقتی برای یک درامد 
جزیی کسانی را استخدام می‌کر دند همان هم از مسلمان‌ها دریغ داشته می‌شد. تمام 
موقوفاتی را که مساجد و مدارس اسلامی را در هند اداره می‌کرد و بسیار هم زياد بود 
Reins‏ 

تجار هندو را تحریک کردند تا به مسلمانان وام بدهند آن هم وام‌های کلان. تا در 


اقبال ستاره‌ی بلند شرق / ۱۴۹ 


مقابل وامی که می‌گیرند املاک‌شان را بگیرند و ارتباط آنها با زمین و احساس صاحب 
تیه از اي به سل BES‏ 

اهامای eal‏ کار ادها وتا ای ان خسعت‌های وف سل 
کردشان نسبت به مسلمانان بود و بدترش عبارت از این بود که بی‌دریغ می‌کشتند و 
بی در یغ ol‏ کردند هفایق سای را کید نها کمان oe a‏ کی Sete‏ 
انگلیس‌ها داشتند به Sas‏ سرکوب و نابود می‌کردند سال‌های. متمادی این جریان 
اوا تدان 

Gate‏ تست نو سار مت ای وا رشن 
هیج یک از کشورهای اسلامی بنده سراع ندارم -گر چه ممکن است که باشد اما من در 
Ss‏ ماه ws‏ نا میا رسد ان اس ارو وهای 
رقاب sale oe pote‏ دی که ee heels‏ بت Ws‏ ودک اد 
ندارم چنین چیزی را دیده باشم. clue‏ به فکر جاره‌جویی افتادند. که البته جریان 
مبارزه‌ی با انگلیس‌ها در میان مسلمانان از بین نرفته بود و این چیزی است که هند باید 
هرگز فراموش نکند که مسلمانان در هند زبده‌ترین و اصلی‌ترین عنصر مبارزه با 
al pa‏ اس ا وک ای ارت ور 
ازدی خواهی‌اش و در انقلاب عظلیمی که آنجا به وجود امد و مبارزاتی که منجر به 
از ری ی me‏ ورن ماه هی عبت میتی تب هن 

رل هه اس ما یه ما pass goo les‏ 
کر ار ce Sig‏ که در ای SSB) RE | Gigs GON‏ زا قرش .7 
سیاسی toy‏ یا جریان‌های ۰ محض که این دو جریان از مسلمان‌ها برای 
CT‏ ار ای وی شعاد موی رو 
قطع رابطه با انگلیس‌ها و عدم شرکت در مدارس آنها و نگرفتن هیچ گونه کمکی از 
الها ین رن ااج رس be Sou‏ رت ان لش واس د 


۰ ۸ ماهتاب شام شرق 


See و ان ای ایا ی کوش‎ CO 


ضد مسلمانان تمام شد و جریان اول علما بود و علمای eon‏ آنها را رهبری می‌کردند 
که چهر cles‏ برجسته‌ی تاریخ هند هستند و SS‏ شا عم عرفان 
برپلوی. عالم بزرگ مبارز هند در نیمه‌ی اوّل قرن نوزدهم بودند که مدارسی راد 
دیوبند و لکنهو و جاهای دیگر به وجود اوردند. اینها مبارزه می کر دند با هند و مبارزه و 
ایده‌شان درست بود. منتها از پهره گیری از اولی‌ترین چیزهایی که جامعه‌ی اسلامی را 
le pags‏ ین feast geen)‏ هی جد ید قادر می‌ساخت امتناع می‌کردند و برای مثال د 
ste‏ ن cts‏ ی را هیچ oes‏ زا وه Seta‏ ۳ ن وقت شاید هم حق 
داشتند اینجور فکر کنند» زیرا زیان انگلیسی را جانشین زبان فارسی AS‏ محبوب 
مسلمان‌ها و فرن‌ها زبان رسمی شبه قاره بود کرده بودند و اینها DUD‏ هی ا 
صورت یک زبان مهاجم نگاه می‌کر دند. 

اما pa‏ حال این EE ade‏ اا و ی ھک د 
بالا خره وارد شوون زندگی مردم می‌شد. موس ge Wess‏ ماس ماو 
از لحاظ معارف. معلومات. توانابی‌های روز و علوم روز که سرانجام در اداره‌ی همه‌ی 
جوامع, که به طرف مدر ن‌ شین ی می رند Ea‏ 
شا دای Bisa‏ مور ی 

اما > ob‏ سیّداحمد PSU bd‏ بود و من اینجا می‌خواهم نظر قطعی خودم را 
درباره‌ی سیّداحمد خان عرض کنم: ممکن است بعضی از برادرانی که حضور دارند 
ts‏ یه این Sa‏ ,سید We aces‏ و دنه jg‏ کسید 
هند نکرد و به اعتقاد من حرکت اقبال. درست فریادی بود بر ضد کاری که سیّداحمد 
خان برجمئن را در هند بلند oS‏ 

Ue Come ate‏ سا ی ان سا مت روش اش ای ی پیش اناد 


اقبال ستاره‌ی بلند شرق / ۱۵١‏ 


ras‏ وت ی د فرهنگ جدید کنیم. زیر نمیتونیم SF‏ تن 
وا ی رهام ها | ings‏ و اس ی اس ها 


تن Tar‏ 
تا 


او ساده لوحانه خیال می‌کرد. می‌تواند با تواضع. Cong: eae G‏ حتف ر رادت ره 
انگلیس‌هاء نظر آن سیاست‌مداران کهنه کار خبیث را جلب کند و از آزار آنها بکاهد. در 
حالی که این اشتباه ae (۶ aS ay‏ خود سیّداحمد خان و نزدیکانش و 

Rien ee ee ay‏ پیت ای ها مضه ری Mit‏ شعای ها تا 
تکام Se‏ هنک بعتی سال ۱۹۴۷ هبور را ی ها سیب ان 
پا را ی AY ۱۱۱ a) Ie‏ ال ده تست ار 
کر aS‏ ی تن تا لش نا ¿ انجام دادند و بنابراین. حیله‌ی سیّداحمد خان برای رام 
ele cl bas‏ شک هدن E E E N‏ 
دیگری هم به وجود امد که در شناختن اقبال و فهم مناد و محتوای aly‏ اقبال poe‏ 
می‌با شد ahs‏ این است که برای توده‌ی مسلمان و روشنفکران مسلمان و تحصیل 
و هاچ هدش ان اجتماع os‏ تا ینم گاهی و علم و معرفت و 
تحصیل و مقاه مطر ح بود اما هویّت اسلامی دیگر به هیچ روی. مطر ح نبود و بد my‏ 
در جامعه‌ی بزرگ مسلمان هند. که از بزرگ ترین جوامع مسلمان در همه‌ی دنیا بود - 
ها کون هی ej es‏ ریم a‏ کرش ار هه Fone)‏ مها ند تیاه 
انها اک باه واد ھی Cl yw SSS‏ دش ان aes‏ اسر مین فا بل 
ود و شاه هه Uae‏ و کب زر jet‏ 
oat‏ بودند و توسری خورده بودند. تمام حوادث و پدیده‌ها برایشان از نومیدی و 
تلخی و بد عاقبتی حکایت می‌کرد و ۳ مسلمان cis‏ احساس حقارت حزو ذاتشس 


OS تی‎ Sele ln ee Se es Se Oe, al ees 
ن ی محسو ب می سد.‎ ۳ Sipe ار‎ ely د لود و س و‎ 


و لدا اقلا نکر نب د دند بتوان کاری و اقدامی کر د. 

elas CEE E 5 of ys 
و هم نفسان و هم نواهای‎ pole sla Sissy) eye! e فرهنگ جد بد برگشته‎ 
به قول خودش, چشم به تمدن مغرب داشتند و مثل همان شخصیّت‌هایی که‎ SLT 
اه‎ Ui de ie ie که را ما‎ a اقا مر‎ 
این می‌دیدند که خود را با تمدن غربی یک مقدار آميخته تر کنند و نظام ارزشی غرب را‎ 
رت کر‎ eg os در عمل خود و در ادای خود و در لباس و در م‎ 
کهآ روزها‎ eels مر‎ Es 
Aim قدر تمندانه برهند حکومت می‌کرد. یک افتخار برای مسلمانان بود و هندوها که‎ 
by ار ی تن همه هر و و ا وا انلس‎ se 
را خیلی زودتر انجام داده بودند و به همین خاطر, در میدان صنعت و فرهنگ و اداره‎ 
قدری زودتر وارد شده بودند و اعتباری داشتند و مسلمانان بایست از هندوها مدش‎ 
دا تیک یش‎ gal gy a ها هیر مها‎ Es 
IE GS Ss ی هت‎ es ETT 
کے سبک‌ها نبود و می‌دانید که مدهب تازه‎ E E ee. ار و ھی‎ 
ا ا اا .> م و هندوییزم و چیزهای دیگر. ا‎ 
توهین می‌کر دند.‎ Wl مسلمانان را تحقیر و به‎ 

این وضع جامعه‌ی مسلمان در شبه قاری هند بود و در زمان اقبال در همین دانشگاه 
لاهور که اقبال در uses‏ وی سای ویر کر ey ais‏ ت ما هیچ نشانه‌ای oe‏ 
رور تفکرات امیدبخش اسلامی نمی‌بينيم در انجا بزرگترین اثر اسلامی, کتاب 
انیت آشند اماش e085)‏ ت [Preaching of Islam]‏ که به نام الدعوة الی PLA‏ به 
Ce ae ee Slates ae‏ ا تفت .وا 


کارهای سرتوماس ارنولد است در همان دورانی که ات ام لاهور درس go‏ اق 


ان اه oe‏ ۱۵۲۰۱ 


تمه zat‏ ی ۱ 3 ۰ ۰ ۳ ۱ ۲ 
ا eS‏ حوبی ا و لدد نمی خواهم ty oe‏ رد و طرد کنم. ۳ re‏ 


4 ص : ۳ 2 4 Pa‏ 
ی این Ss)‏ می خو اهد تلو Leu‏ حهاد اسلا می ر بک جر درحه ی وداد HS‏ 
حرف خویی است. 4 ها اقا a E‏ ی می ر و د alge Dhol aS‏ اسلامی در این 


کتاب یک pe‏ تقر یبا درجه‌ی E‏ زاید به نظر می د. 
NE PEE ROT A TORT naan‏ 
خانم‌هایی که در کتاب‌های او مطالعه EE‏ ی ار E E‏ هید ی 
ی طر فد ار حدی اسلا شتاخته شده و استاد JUS!‏ است و اقبال ope‏ اس 
اوست. من همیتجا خوب است اشاره کنم به هوشیاری این مر د از اقبال که 
ce‏ بو ار ی تیگ ee wes‏ ازیو دصر ای سای در کار خی از 
شرا فان نس هی ah‏ ویر اما جاوید اقبال در شرح حال پدرشان نوشتند 
که یک جلد آن به فارسی |به نام زنده‌رود| ترجمه شده و من دیده‌ام. اقبال به دوست 
وی it‏ رت هه نت را یک اسلام شناس می‌داند نهیب می‌زند و 


م2 
< 


گوبید: چه اسلام‌شناسی؟ تو OLS‏ الدعوة الی الاسلام او را می کروی او برای دولت 
بریتانیا گار می‌کند. و بعد اقبال به el‏ دوست حودش ی و من 539 در از 
بودم ارنولد به من گفت: کناب تاریخ ادیثات ادوارد برون را ترجمه کنم و من نخواستم 
ره سوه ان کی Sel‏ طاشن سای ات :شا ها 
ا sal‏ قیال ار با سا دو ویو ا و سس اهنا مرف وتان دز ار 

فان سای eal‏ کون eas aes‏ ادها رد ون E‏ 
۴ یت وشن oe‏ وا Ve‏ سم ور رز ane Bal‏ ها وبا سر 
و ES a a ie‏ 
ان هدف‌های سا وا اقا Kpelle Er me‏ 


۴ |/ ماهتاب شام شرق 


می‌شناسد و می‌بیند و این نشان دهنده‌ی عظمت اقبال است. 
oa oa‏ 


وصح مسلمانان شه قاره‌ی هنك دز ان دوره این طور نود 


عوامل اصلی حکومت انگلیسی و عوامل دست دوم (با به هر حال از لحاظ اهت نه 


جندان در رده‌ی (YL‏ ببشتر, در اختبار هندوها قرار شمه و هررد کن د در Ne‏ 


aA 


3 
a 


۱ 1 ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 1 ر ص ۰ a‏ 7 
مشعا ان به وسبله‌ی مسلمانان برافر‌وخته شد در اتحصار حزب bes Sus‏ گرفت a‏ 


تیب 
3 ا 
و ر ۳ ۱ a a‏ 
حزب کنگره‌ی هند با این که سرانجام بعدها در میدان مبارزه کارهای بزرگی هم کر د. 
ما در ا سان‌ها قطعا تعصب ضد اسلامی و eS eee‏ هندو و بر ضد مسلمان بر 


ان حاکم بود و مردم مسلمان, روشنفکرشان غرب زده و فریفته‌ی نظام ارزش غرب و 
توده‌ی معمولی مردم گرفتار فقر مقفع | و زندگی محنت بار سخت که نان معمولی‌شان را 
yS‏ هت هن ها سا Ba ig, Seay‏ 
هر چه بیشتر به سمت فرهنگ غربی سوق می‌دادند. روحانیان و علمای مسلمان ان 
زمان هند,بعد از آن شکست‌های اولیه غالبا دچار انزوا و غرق در افکار و دور از فهم 
جلوه‌ی آزادی‌خواهی و تحرک بودند. (به استثنای آن عدّه از علمایی که در راس بودن.. 
مثل همان مولانا محقدعلی و دیگر علمای برجسته و بزرگ هند) Gable‏ مردم مسلمان 
در یک چنین وصح منت بازی:زند کی می‌کردند و اسلام در آنزوای سیاسی و فقر 
اقتصادی و مردم مسلمان به عنوان یک عضو طفیلی و زايد در جامعدی هندی. بدون 
Co‏ گونه ستاره‌ای در I‏ شب تار به سر می‌بردند که اقبال مشعل خودی را روشن 
می‌کند. البته این وضعیّتی که در باره‌ی هند گفتیم مخصوص هند فقط نیست. ؛ jee‏ 
همه جای دنیای اسلام همین طور بود و به همین Wo‏ اقبال به همه cle‏ دنیای اساده 
پرداخت. منتهی زندگی روزمره‌ی اقبال در شهر لاهور در شبه قارّه‌ی بدبخت فلکزده‌ی 
آن روز همه چیز را برای او ملموس می‌کرد. و این در Se‏ است که اقبال به ترکیه و 


a‏ سرافکنده. 


افال ستار دی رت شرف / ۱۵۵ 


‘oly!‏ یا See‏ حجاز نرفنه بود و خیلی جاهای دیگر را از نزدیک ندیده بود.اما وضع 
شور خودش را از نزد نک می د ید و ا نچا نود که اقبال:دز حقیقت قیام فرهنگی و قیام 
انقلابی و قیام سیاسی کر د. 

اولین کاری که اقبال لازم بود بکند. این بود که جامعه‌ی هندی را نه فقط به هویّت 


اسلامی و ده (( مر ن» اسلامی و به شخصیّت اسلامی .بلکه به شخصیّت انسانی‌اش متو do‏ 


1 
oop AS‏ نو هستی: جرا این قداز غرق هستی! جرا این قدر موی جرااین قدر 
خود باخته‌ای؟! به خود با. 

اا ا اقا J iy Sal‏ یمرن کند؟ 
مکی تک واه سا هار in es‏ ی tS‏ 
سخت استعمار بوده و هر چه توانستند بینی‌اش را به خاک مالیدند و امکان فهمیدن و 
دانستن و امیدوار بودن را از او ees‏ یک باره گفت که برخیز» تو هستی و او شم 
انی SS‏ کر ۳ Oa ee eee.‏ اس او رون pi gee‏ 
She‏ می‌کنم هیچ کس به قدر اقبال و | ن طور که اقبال بیان کرده نمی توانست این مطلب 
را خوب بیان AS‏ 

اقبال طرح یک فلسفه را ریخت: خودی, فلسنه‌ای از نوع فلسفه‌ی ذهنی مورد نظر 
ما تست هنیوه خودی: یک مفهو انسانی /اتماعی است کور پو ترات 
فلسفی, و پا آهنگ یک تبیین فلسفی بیان شده. برای این که اقبال بتواند در شعر خودش 
در غزل خودش در متنوی خودش به خودی به ol ste‏ یک hel‏ و به عنوان یک مفهو م 
تکیه کند. احتیاج به این دارد که این خودی را تبیین فلسفی بکند. خودی در مفهوم 
EE os‏ ای ار ای ور کی وی 
a‏ خودشناسی, این Cal‏ درک خود از مفهوم خودی اقبال. منتهی این را در 
Sadi Sgn i,‏ وا CET‏ 


به js‏ من ابتدا مسأله‌ی خودی به عنوان تفکر انقلابی به ذهن اقبال می آید و بعد به 


۶ / ماهتاب شام شرف 


سراغ فلسفی کردن این تفکر می‌رود و خودی همان چیزی است که جایش در هند 
ال مرو وی بت ns as‏ اسر JS‏ ود ی J 6. 2 6G‏ 
E‏ رین ناک اس یز 
یک نظام ارزشی WIRY‏ مؤمن» معتقد. فریفته و علاقه‌مند شده بودند که لازم بود به 
were.‏ برگردند یعنی به نظام ارزشی اسلاه لو کر نی ای رهم سفن امت کاخ[ 
Sly‏ آن است. منتهی بیان چنین مفهوم اجتماعی به شکلی که در ذهن‌ها جایگزین 
می‌شود. بدون تبیین فلسفی امکان پد یر نیست. و لدا این را در قالب یک بیان فلسفی در 
وق 

اندیشه‌ی خودی, نخست به عنوان یک تفکر اجتماعی و انقلابی به ذهن اقبال 
رسیده و به مرور مشاهده‌ی مظاهر انحطاط و زوال هویّت در اقوام شرق. مخصوصا 
مسلمین» عظمت مصیبت. و شناخت علل و راد درمان ار اندیشه را در وجود او راسخ 
و خلل‌ناپذ یر ساخته و آن‌گاه در جستجوی راه ارایه‌ی آن. وی به یک مبنای فلسفی و 
ا دست یافته است:و این متا غبارت است از تضور سفهوع خودی :یه شکل 
غاا یهن چیزی که فلاسفه‌ی ما به عنوان منهوم وجود ارابه می‌دهند. یعنی یک 
مفهوم عام که در همه هست و قابل تبیین فلسفی است. 

البته وجود pe‏ از خودی است. و خودی را به معنای وجود معنا کردن aS)‏ دید 
بعضی از حاشیه‌نویسان اشعار اقبال نوشته‌اند) به نظر بنده اشتباه بزرگی است و وحدت 
در کثرت و کثرت در وحدنی که در رموز بی‌خودی چند بار تکرار می‌کند. غير از وحدت 
دا کب ار وا هبح شهار یر هقی ا اس ا وی امت زو دور 
کی اش روف ار اقیان سل دض ماه Sl‏ و اس ی ات a‏ گر 
اجتماعی می‌گویم معنایش عدم پرداختن به فرد نیست, زیر پایه‌ی خودی در فرد 
محکم می‌شود. اما خود این خودی بودن خودی در فرد و استحکام شخصیّت خودی در 


فرد هم یکی از مفاهیم اجتماعی اسلام است و تا آن شخضیت خودی مستحکم نشود 


قیال ستار‌ی بلند شرف / ۱۰-۷ 


اجتماع به صورت حقیقی و مستحکم به وجود نمی ایک 


۳ از معنای وجودی است. نخست در باب مول‎ nF معنای خودی‎ JE pa 


عمومیّت مفهوم خودی سخنی به زبان و شبیه تعابیر عرفا می‌گوید تحقّق جهان هستی از 
آثار خودی است عینیّات عالم هر یک نمایشگر جلوه‌ای از مفهوم خودی است. البته 
انیا زاغا SUI‏ در ریخ asia tae‏ کهآ را به زبان دیگری بیان کردم و بعضی 
کی ی ر و pees‏ او pear nor‏ 
E EC TT‏ موه من وگن Ee U pee‏ 
هر مو جود اثبات غیر او هم هست (وقتی خودی در انسانی ثابت می‌شود این به خودی 
خود اثبات pe‏ هم هست. او هست. پس خودی وجود دارد و غیری» پس غير او هم 
انبات می‌شود. پس وا Gi‏ جهان در خودی و ممکن است. خودی مو جب 
خصومت نیز هست. و در واقح خودی‌ها هستند که هم می‌ جنگند. )55 E‏ 
پیکار elo‏ در جهان را پد ید ھی ورد 

خودی مو جب انتخاب اصلح و بقای انسب نیز هست. و ای بسا برای یک خود بر تر 
هزاران خود فدا می‌شوند. 

مفهوه خودی یک مفهوم مشکک است., دارای شدّت و ضعف است, شدّت و ضعف 
خودی در هر یک از موجودات عالم تعیین کننده‌ی اندازه‌ی قوام و استواری آن موجود 
DoS gees‏ بن روال قطره.می ple‏ ساقی» کوه. صحرا موج. دریا > ور چشم. سبزه 
شمع خاموش, شمع گدازان نگین, زمین» ماه. خورشید و درخت را به عنوان مثال ذ کر 
می‌کند و میزان خودی را در هر یک از اینها می‌سنجد و Me.‏ قطره یک اندازه تعیین 
he oe 5 Se‏ ی که oath‏ بان یک oe Sr‏ 
ei tae ae.‏ سنگی که هیج چیز روی او حک نمی‌شود یک آندازه تعیین خودی دارد. 
Pile eee oye Sa eS‏ 


اشیاء عالم به اندازه‌های گونا گون و جود دارد. بعد نتیجه گیری می‌کند 


چون خودی ارد به هم نیروی زیست می‌گشاید قلزمی از جوی زیست 


“ 


بعد مساله‌ی آرزومندی و Lede‏ را مطرح می‌کند و اب a Mera O‏ ین cal‏ وا 
در جهان اسلام آن روز جایش JE‏ بود؛ بعنی مسلمانان هیچ داعیه‌ای نداشتند. هیچ 
ارزو a‏ تاه و ار ising yl Gali‏ حقیر زندگی بود. 

ای کر کر مک ی Ws ie‏ ی ها و نروس نوی 
ASS Se gs teal eg es OS as a‏ نف 
جمله افتادم: انماالحیوة عقد: و (alge‏ 

همین منهوم و همین مضمون را او با بیان وسیع و بسیار عمیق و ظریفی بیان می‌کند و 
می‌گوید: خواستن چیزی و تلاش در aly‏ آن همان مدعاست و گرنه زندگی به مرگ بدل 
خواهد شد. ارزو جان ¿ جهان» و PS‏ صدف فطرت است., دلی که که از | ررو ۳ باز 
WL‏ پر شکسته و بی پرواز است وار و خودی را قوام می‌بخشد و چون دریای 
خروشان به موج ورد لذت در ات هی تا وا هو ی تا 
شو خی رفتار است که به کبک پا می‌دهد. و سعی نواست که به بلبل منقار عطا می‌کند. نی 
98 نش 9 AS awl ei lo ed‏ که ub ge Goll‏ و؟ گر نه در د نیستان هیج چیز بالفعلی نبود. 
علم و تمدن و نظم و اداب و ا بين همه زاییده‌ی jes‏ می‌باشند که به تلاش مترون 
ges‏ و هی هقی کرد که 

ما زتخلیق مقاصد زنده‌ایم از شعاع Coe‏ تابنده‌ایم 

es)‏ سازی, آرزو سازی. هدف سازی) يا در یک بیت دیگر در همین فصل 

می‌گو بد: 
گرم خون. انسان ز داع آرزو آتش این خاک از چراع آرزو 
و بعد برای جامعه‌ی انسانی. برای انسان و برای استحکام خودی عشق و محیّت را 


لازم می‌داند و می کو بد بدون محبّت خودی در فرد. و همچنین در جامعه استحکاه Bee‏ 


OE IG 


نمی‌کند و لازه A‏ قرو Oe‏ ھا ی ی راھد کروی خود انرا 
Sa‏ کی TT E‏ مور Some E EOE‏ 
ود ش نقطه‌ای را برای عشق امّت اسلامی پیدا می‌کند و آن عشق پیغمبر اکرم محمد 
مصطفی (ص) است اینجاست که 
Es;‏ دا اس من Gules sop‏ و ان 


ق بیغمبر | کرم محمّد مصطفی ای asl eg‏ 


انسان احساس می‌کند این مرد slay‏ هوشیار Shp‏ 


نقطه‌ی نوری که نام او خودی است 
از محبت می‌شود پاینده‌تر 
از مسحیّت اشتغال جوهرش 
فشطرت او آتش اندوزد زعشق 
در جهان هم صلح و هم پیکار عشق 
عاشقی‌آموز و مسحبوبی طسلب 

کیمیا پیدا کن از مشت گلی 


هست معشوفی نهان اندر دلت 
عاشقان او زخوبان خوب تر 
دل زعشی او توانا می‌شود 
اد ر Peres Cr men‏ 
در دل مسلم eli.‏ مصطفاست 
طور» موجی از غبار خانه‌اش 
بسوریا ممنون خواب راحتش 
در شبستان حرا خلوت گزید 


ماند شب‌ها چشم او محروم نوم 


زیر خاک ما شرار زندگی است 
زنده‌تر سوزنده‌تره تابنده تر 
ارتقای SUS‏ مسضمرش 
عالم افروزی بیاموزد ز عشق 
آب حیوان.تیغ جوهردار عشق 
چشم نوحی. قلب ایوبی طلب 
بوسه زن بر آستان کاملی 


چسم اگر داری بیا بنمایمت 
خوش‌تر و زیباتر و محبوب تر 
خاک. همدوش ثرا می‌شود 
آمد اندر وجد و بر افلاک شد 
آبروی ما زنام مصطفاست 
کعبه را بیت الحرم کاشانه‌اش 
تاج کسری زیر پای Yl‏ 
قوم و آیین و حکومت آفرید 


تا به تخت خسروی خوایید قوم 


۱7۰ / ماهتاب شام شرق 


البته در تمام دیوان و تنها مخصوص اینجا نیست و در سرتا پای آثار اقبال انسان 


a ۰ ۱ ۰ oe ٠ 
عشق به پیغمبر (ص) را می‌بیند و من این را بد نیست بگو یم:‎ 


1 ۲ 
در یکی از کتاب‌هایی که یکی از اقایان محفقین معاصر پا کستانی در باب افیا 


م4 


۱ 


نو شد واف pice‏ متینی است با نام Sus‏ در راه مولوی و من در lifes‏ تور ند 3 


Pad 


به دست اوردع و از ان استفاده کردم دیده می Be gi‏ وکت هر Spe‏ و as‏ که اسم 


می‌شد و در حقیقت خودش عاشق پیغمبر ص ) بود. 
وا افش ای کت که gael Sea‏ واه سب 

یتمه تا نی و وو ار ار تم رصن ای وب شا ی ای وی ی ای 
تمام محبّت‌های دنیای اسلام. پس از اين که مقداری از این مقوله می‌گو ید داستان دختر 
حاتم طابی را نقل می‌کند و می‌گوید در یکی از جنگ‌ها اسیر شد و او را اوردند خدمت 
پیغمبر (ص) چون پای ol‏ دختر در زنجیر و سر با بدنش عریان بود پیغمبر (ص) عریانی 
این دختر بزرگ‌زاده و کریم زاده را نپسندید. عبای خود را برداشت و روی این دختر 
ase‏ اپ که و مساق ان امس وتا 

مااز of‏ خاتون طی عریان تریم پیش اقوام جهان بی چادريم 

روز محشر اعتبار ماست او در حهان ھم پرده‌دار ماست او 

ماکه از قید وطن بیگانه‌ایم چون نگه نور دو چشمیم و یکیم 


چون گل صدبرگ ما را بو یکی است اوست جان این نظام و او یکی است 


aa 


و حامعه‌ی Sas‏ زو ات ت از فصول aay‏ در اسرار EE‏ خودی 


1۶۱ / شرق‎ AL ستاره‌ی‎ Susi 


از یلو ie)!‏ و ده کی و ی کک Vet‏ دی iinet‏ شا سور a‏ 
تن رف ی cade‏ سدق توا رداک دی 
می دهد و بخت‌های حالب و eases‏ 58 تفت انیت (EAN ASS oS‏ ود 
فلسنه ی بی خودی است. یعنی وقتی ما درباره‌ی خود و تقویت هوت یک انسان بحت 
م کی ما بسن ا ندا نن اد که انش نها دای Sl‏ به دور خودشان حصاری 
ی سوه رک کت aS‏ انم و دی E‏ ر ei CAS past‏ مها و 
wet‏ بعنی فرد باید با جامعه ار تباط lay‏ کند این رموز پی خودی است. که کتاب رموز 
بی‌خودی CUS‏ دوم اقبال است و بعد از اسرار Gage‏ سروده و منتشر شده. که نان 
دهند دی آیده‌ی اقبال در باب نظام اسلامی است و افکار اقبال در باب تشکیل یک ناه 
اسلامی همه جا هست. اما در رموز بی خودی د مت از بش ای یر سره دور ی 
ار ی و عارتخا رو میم است کته Al‏ 
Soe‏ دای Sl‏ ی E‏ تو حه شود. 


ry 


ما امروز وقتی نگاه می‌کنیم به S|‏ مضامینی که در ذهن اقبال در رموز بی‌خودی‌هست. 
erg as‏ زایپ که مرو ی ها نمی سای ات کم اس 
ey‏ ی 
او مسلمانان و امت اسلامی باید رسالت اسلام رامن م eel oye:‏ نی HS‏ 
را انجاه بدهند. 

او ی کون تشکیل جامعدی اسلامی و بدید آمدن امت اسلامی برای ole‏ چیز 
SU‏ روک سار E‏ ره از pe Neco jot‏ 
امّت توحید برسد. Gall Sly‏ توحید و SY‏ اسلامی به وجود بیاید. 
این کهن پیکر که عالم نام eel‏ زامستزاج اتسهات انسدام اوست 
ae‏ ان اف 0 ی 0 س یه خرن کارت لاله ت 


نقش‌ها 8551 و افك و شكست تا به لوح زندگی نقش تو بست 


lal /| ۲‏ شام شرف 


ناله‌ها در کشت gle‏ کاریده است 
مسدتی پیکار با slot‏ داشت 
تخم ایمان آخر اندر گل نشاند 
نسسقطه‌ی ادوار عام لاله 
جرخ را از زور او گردندگی 
بحر گوهر آفرید از تاب او 
خاک از موج نسیمش گل شود 
ل وی اعا تاکن ارس ار 
نغمه‌هایش خضفته در ساز وجود 
صدا نوا داری چو خون در تن روان 
زان که در تکبی راز بود توست 
تاه فانک ی از تال 
بے انى هی BSW‏ 
آب وتاب چهره‌ی Ul‏ 
نکته سنجان را صلای عام ده 
اتی ای اک از نها کارا 


از قبای لاله‌های این چمن 


کا ای کک ادن ال ابیت 
باخداوندان باطل کار داشت 
dl Ly‏ کلمه‌ی توحید. خوائد 
le al‏ کار ple‏ لاله 
مسهر را Saul‏ رخشندگی 
مسوج در درا تپید از تاب او 
مشت پر از سوز او بلبل شود 
خاک مینا تابناک از سوز او 
حویدت ای زخمه در ساز وحود 
خیز ومضرابی به تار او رسان 
Bee‏ و سر لاله رد ارت 
گر مسسلمانی نیاسایی دمی 
ات عادل تو را آمد خطاب 
در جهان شاهد على الافوام تو 
از علوم ای ای پیغام ده 
شرح رمز «ماغری» گفتار او 


باک ست eel Sal)‏ هه 


بعد وقتی این جهان شمولی ایده‌ی اسلامی را بیان می‌کند که البته شاید بیش از صد 
مورد در CLS‏ ایشان. ol pe‏ جهان وطنی و جهانی شمولی اسلا م ومسلمان آمده. اینجا 
شم وقتی می‌گوید: ای امت توحید پرچم در دست توست. بايد حرکت کنی و به دنبا 
برسانی, بعد می‌گو بد این بت جدیدی را که فرنگ فریب‌گر به وجود آورده این بت 


جد ید را تشگ و حودش می کو ید که این بت حدید چیست! 


اال ان ا ق 


ای که می‌داری کتابش در بغل ! 
فکر انسان. بت پرستی. بت گری 
باز طرح آزری انداخته است 
کآید از خون ریختن اندر طرب 
Cl‏ کشته Ger Bod‏ گوسفند 
ای که خوردستی زمینای خلیل 
بر سر این باطل حق پیرهن 


yl >‏ در تساریکی ایام oS‏ 


تیزتر نه پابه میدان عمل 
هر زمان در جستجوی پیکری 
تازه‌تر. پروردگاری شتا هه ات 
نام او. رنگ است هم ملک و نسب 
پیش پای این بت ناارجمند 
گرمی خونت ز صهبای خلیل 
تيغ لا مسوجود الا هو بزن 
آنچه بر تو کامل آمد عام کن 


این ایده‌ی اقبال است در باب نشر اسلام و برداشتن مرزهای قومیّت و میهن و از این 
قبیل. oe‏ از مفاهیمی که در رموز بی‌خودی روی al‏ تکیه می کند لز وم متصل شدن فرد 
در جمع و حل شدن فرد در جمع است. 

او نبوت را به عنوان cal‏ اصلی تشکیل امّت می داند و می کو بد این طور نیست که 
وقتی آفراد دور هم جمع cae SK HAS‏ به وجود le‏ بلکه یک تفکر لازم است تا این 
تار و پود مر را مجتمع کند. و بهترین تفکرها و اساسی‌ترین آن‌ها نبوّت است که 
ای ال i!‏ آن 3 مطرح کردند و این بهترین چیزی است د .می تواند Sale‏ 
تشعیل eb‏ را به وجود پیاورد. ون oS‏ فکر می‌بخشد, ایمان می‌بخشد. وحدت 
می‌بخشد. تربیت و کمال می‌بخشد. 

یکی دیگر از مفاهیمی که باز توا ان تکیه می‌کند. نفی E‏ خداوندان تخت و 
محراب است: 


بود انسان در جهان انسان پرست ناکس و نابودمند و زیر دست 


۲ اشاره به بت جدید (ناسیونالیسم) است که از خون‌ریزی به وجد می‌آید و به بهانه‌ی قومیّت و ملیّت و نژاد بین 
bol‏ جنگ افروزی می‌کند. 


سطوت کسری و قیصر رهزنش 
کاهن و پاپا و سلطان و امير 
صاحب اورنک و هم پیر کنشت 
در کلیسا اسقف رضوان فروش 
برهمن گل از خیابانش ببرد 
از غلامی فطرت gl‏ دون شده 


تا امینی حق به حق داران سپرد 


بندها در دست و پا و گردنش 
بهر یک نخجیر. صد نخجیر گیر 
باج بر کشت خراب او نوشت!" 
بهر این deo‏ زبون دامی بدوش 
خرمنش مغ زاده با آتش سیرد 
نغمه‌ها اندر نی او خون شده 


بندگان را مسند خاقان سپرد 


Sale ! وول و مسا وتان نع ن‌ها و این‌که‎ Gag یل‎ ores. 
5 hat 8 کنو انعر نت اسلامی‎ ie 
شد شاید مناسب نباشد که من بیش از این تفصیل بدهم‎ Leds کردند زیاد است و چون‎ 


کمک ae ie‏ وا ها اد کر 


و نمی‌دانم Lal,‏ کداء یک از قسمت‌ها را انتخاب کنم و بگویم زیرا آن قدر مباحث 
جالب و مطلوب فراوان دارد که انسان می‌ماند کدام یک را مقدم بدارد و ole‏ کند و 
تین هی نها خزبا سر gael Gale oll‏ کقور ها آمکان ps‏ تیست: وا 
کاری است که هم در اینجا, هم در پا کستان و هم در افغانستان باید انجام بگیرد. حنا هر 
جا که مردم فارسی می‌فهمند یا ممکن است فارسی فهمند. باید آثار اقبال که بهتر ینس 
Ul‏ ارس اس ی وه اه aba‏ 35 ان امه ارت عم 
شعر آردوی او Se‏ کمتر از شعر 
از لحاظ معنا حداقل آنهایی تیک 


که اقبال گفته ٩۰۰۰‏ هزار بت | me‏ 
ری وی رس ان GS‏ وهی ایکا ناوت فا come‏ تست سا ل 
لبش ں در le le!‏ شده است و بابد روی اش انا ان مشود 


3 Cn احتیاج ره‎ ries oo آشتا شد م و می د ید م‎ Stl ۳ L از همان اوایل که‎ ow 
هر چه که از مالیاتچی‌های سلطان باقی می‌ماند مالیاتچی‌های پاپ می‌آمدند می‌گرفتند و این چیزی بود که در‎ . 
وجود داشت.‎ Lio همه جای‎ 


اقبال ستاره‌ی بلند شرق / ۱۶۵ 


توضیح دارد و شرح و توضیح کافی همراه آن te‏ رنج می‌بردم. lel, SI‏ لازم 
که این کار انجام بگیرد و کسانی باشند تا حتا برای فارسی زبان‌ها مضامین و 
مفاهیم مورد نظر علامه اقبال را تشر بح کنند. 

امروز خیلی از پیام‌های ا رس و از دبا ,انیت که 
CEG A ples alae‏ 

oly‏ خودی اقبال را ملت ما در میدان عمل و در عالم تحقّق زنده کرد و لذا ملّت ما 
احتیا ح ندارد که او را تو صيه به خودی بکنند. ما مردم ایران امروز كاملا احسساس 
می‌کنیم که روی CL‏ خود هستیم She‏ به فرهنگ خودمان هستیم متکی به داشتدهای 
خودمان و به Saal‏ که می‌توانیم بر پایه‌های تفکر وایدیولوژی خودمان آن را بسازیم و 

که در Paes ou Gb‏ ره کی ها یرو ن زد کی سا را مایم بر 
مکی به غیر بار آوردند. ولی به تدریج این ریسمان‌های بیگانه را هم.از خیمه‌های 
خود قطع می‌کنیم و خودمان را به ریسمان خودمان می‌بندیم که امیدواریم این کار را 
بتوانیم بکنیم. 

اما ملت‌های مسلمان احتیاج به درک این خودی دارند. Le pase‏ شخصیّت‌های 
مسلمان, اعم از شخصیّت‌های سیاسی و شخصیّت‌های فرهنگی آنها احتیاج دارند پیام 
اقبال را بگیرند و بدانند که اسلام در خود و در ذات خود و در SE gh‏ خود غنی ترین 
مایه‌های اداره‌ی جوامع انسانی را دارد و محتاج دیگران نیست. 

2 کر در را وی ف ها مد یک نی و نت راجت کین راد 
a‏ امش ی NS‏ اف کسیر اما وی را تیم GES‏ 
و نه مثل ol‏ پیکر بی هوش و مرده‌ای که هر چه را می‌خواهند در آن تزریق می‌کنند. 

ما قدرت جدب دارم و از فرهنگ‌های Sos‏ و محصول اندیشه‌ی دیگران ولو 
بیگانه باشند. انچه را متناسب با ما و مربوط به ما و مفید برای ماست.می‌گیریم و جذب 


۱۶۶ / ماهتاب شام شرف 


wo?‏ + مه 


خسرد اموختم از درس حکیمان سوز اندوختم از صحبت صاحب نظران 


یک تن چ ی کی سور زند کی کر GOS‏ کک و و ق 
این چیزی است که او خیلی زود و زودتر از همه به صورت یک پیشاهنگ حس کرده و 
اعلام کر ده است. 

تمدن غربی و مدنیّت مادی از ae‏ و معنای لازم برای انسان تهی است. و لذا ما از 
فرهنگ غرب آن چیزی را که مورد احتیاج‌مان یتک میس وا فقو وی ر ر 

خوشبختانه احساس خودی و شخصیّت اسلامی در کشور ما و در Ghee‏ مردم ما به 
ا Oem rere‏ سا ی ce mee‏ ی ce come reg ane) Oe‏ ام ل 
ی el ee‏ ما Oe‏ ها شا و ی ات اس ان 
ye) suelo) peewee Ge‏ ری eS ow‏ فرا نیو Spl‏ با باق 
Go‏ ماش سس وی ها تست مات CoN eis‏ ان او 


ای ره اف ار ور وی و نی تلود با تلود 


ol‏ روز زبان اقبال و پیام اقبال را خیلی‌ها نمی‌فهمیدند و سراسر کتاب‌ها و 
aes‏ ی اقا لش ا ا وه کم ویر GO oS lis‏ تس یه 
نظر به جاهای So‏ و نظر به غرب دارند. شاید در همین مقدمهی رموز بیخودی است 
که این شکوه را می‌کند و خطاب به امّت اسلام. و به قول خودش پیش کش به حضور 
= اسلامیّه در مقدمه‌ی رموز بی‌خودی می‌گوید: 

ای تو را حق خاتم اقوام کرد بر تو هر آغاز را انجام کرد 
ای مثال انبیا پاکان نو همگر دلها جگر چاکان تو 


ای نظر بر حسن Lo‏ زاده‌ای ای ز oly‏ کعبه دور افتاده‌ای 


همچو موج. آتش ته پا می‌روی 
رمز سوز آموز از پروانه‌ای 
طرح عشق انداز اندر Ole‏ خويش 
خاطرم از صحبت تسوسا گرفت 
هموا از جلوه‌ی اغشیار گفت" 


بر در ساقی بسن فرسود او 


j Fo 5 2 és since staf a sp ۳‏ 
بعی ای امت اسلا م من a>‏ دارم این جور عاشتانه ce‏ ترا می دو یم له به خاطر اس 


بار احسان بر نتابد گردنم 


سخت کوشم مثل خنجر در جهان 


افال ستار وی بلند شرف FY‏ 


ای تماشاگاه عالم روی تو» 
تو کجا بهر تماشا سی‌روی؟» 
در شسرر promt‏ کن کاشانه‌ای 
تازه کن با مصطفی (ص) پیمان خویش 
سانقاب روی تو بالا گرفت 
داستان گیسو و رخسار گسفت 
شصه‌ی منغ زادگان بيمود او 
خاکم و آسوده‌ی کوی توام 


پیش هر دیوی فروناید سرم 


از سکنندو بی نيازم کرده‌اند 
در گلستان غنجه گردد دامنم 


O یشان‎ RNN I RE 
EEE E مر وی کی وا‎ 
سخن قران را بشنو:‎ by بشناس. بیا به خودت پرگرد و‎ 
هدیه‌ی سوز و گداز آورده است‎ 


بر دل گرمم دمادم می‌جکد 


تا به صحن گلشنت اندازمش 


بر درت جانم نیاز اوه فت 


من ز جو باریک‌تر می‌سازمش 


۱. هم نوا همان نسل زمان اقبال هستند و هم نفسان اقبال و کسانی که تازه با تمدن غربی آشنا شدند و wade‏ 
نظام ارزشی غرب هستند. 


cial | ۸‏ شام شرف 


این یک خلاصه و یک شبح از شخصیّت اقبال عزیز ها ی یت DAG‏ 
اقبال شرق است و حجادارد که ما اقبال را به معنای حقیقی کلمه ستاره‌ی سلند ضرق 
هشال Ea hal‏ یی راشای مورا ری ۳ 
متا دورن رش شون شاه سا 5 ات اقا ها ابیت مس کی 

هن WV‏ یی ات تین ی ای نت vas‏ 
Soe‏ تا کنون یعنی بعد از وفات اقبال تا امروز که سال‌های درازی می‌گذرد. اگر 
چه به نام اقبال و به ob‏ اقبال جلسه‌هایی تشکیل و کتاب‌هایی نوشته شده و حرف زده 
و سوت ی ی وس ی وی 
اقبال بی‌خبر مانده که باید aad cpl‏ ان شاءالله ران سود و کیا که اه | 
هستند مثل das‏ گویندگان, نویسندگان, مطبوعات و دستگاه‌های دولتی دی 9 از 
قبیل وزارت فرهنگ و آموزشض عالی» وزارت Hoe!‏ و پرورشن: وزارت 2 pis‏ 
ارشاد اسلامی, هر کدام Siete) Ses ear as‏ تخت تا or‏ را آن ا 
هست زنده کنند و eye)‏ را در کتاب‌های درسی و غیردرسی بیاورند و مط ح کنند و 
کتاب‌ها و اشعار او را جدا چاپ کنند اسرار خودی را جدا: گلشن راز جدید را جدا: جاوید 
نامه را جداء مثل این کارهابی که در پا کستان تا حدودی انجام شده. منتهی مرده در 
پا کستان متأسفانه نمی توانند از این تعبیرات درست استفاده کنند. چون زبان فارسی در 
انجا آن رواج و رونق GL‏ را ندارد که امیدواریم این خلاء هم پر شود و برادران 
با کستای ها aS‏ هستتند و ھن همه‌ی esl‏ شبه فار دی هب odd by‏ دهان 
دز متانل E eat‏ تس تاه زین نی انجام گرفت 
قد علم کرده و حرکت کنند و زبان فارسی را که عامل فرهنگ ‏ عظیم اسلامی است و 
بخش عمده‌ای از فرهنگ اسلامی که در زبان فارسی و متکی به زبان فارسی است. در 
Gas‏ متام سا ی وا ی شا عو و ی در زا کته 
این کار به نظر ما پاید به سرعت انجام بگیرد و در کشور خودمان هم البته ab‏ کتاب و 


اکال ت منت ری ۱۴۹۰۲ 


چاپ‌های کونا گون ان که انجام نشده اید ples‏ بشود و هنرمندان روی آن کار 
, تس ۲ 
ne alg‏ و دل و مردم پیر و جوا ما alee‏ بیاورند. امیدواريم خدای 


و اسر { 
7 | 
Sie‏ بوک بدهد تا بتوانیم به سهم خود کی بزری اقبال بر امت اسلامی را حبران 


والسلام علیکم 2 alae‏ و بر کانه 


Ue: 
جناب اقای دکتر مجتبوی‎ 
رئیس کمیته‌ی برگزاری کنگره‌ی بزرگداشت اقبال‎ 
HAS ساب باس کی ماه ها تام تال کف‎ panes ah 
و پیشترین سخن درباره‌ی اپن شخصیّت بزرگ اسلامی قرن حاضر نا گفته ماند اما‎ 
رت ور سین‎ E ge as 
یکی از برجسته‌ترین‎ la gS ow GG و‎ eens eee 
WEES اد کت هم سین تا‎ dsl woe I Rg ee 


3 
1 


در راس همه‌ی مردم قاند اعظم محمدعلی جناح این توصبه‌ی جاودانه‌ی اقبال را که 


خطاب به انسان مسلمان می‌گو بد؛ 
تو شمشیری زکام خود برون آ برون آ از نیام خود برون آ 
شب خود روشن از نور یقین کن ید بیضا برون از آستین oS‏ 
بکار بستند و با تلاش و مجاهدت خستگی‌ناپذیر خود فکری را که علامه اقبال در 
نت J‏ ۱۳۰ در go QS‏ اله آباد «مسلم لیگ» مطرح کرده بود هفده سال پس از ا 
DSBS ieee‏ ا که Wc FACS‏ سم ج برای be‏ و احیای A E SE‏ 
GIS SOE Se eS og ous‏ اس اس لها ور He Stak,‏ 


۷۰ / ماهتاب شام شرق 


~ 


Bess sah, See ورا ۳۳ و‎ tN GO که‎ beige 


ay er ی ورد‎ poser ra Ce erage RE 


N f° 


تا داتس تن اس Biss‏ خی ات sae‏ قیال اشتت :سر ای 
مردم ما جالب است که بدانند اقبال. کسی که فرهنگ و تمدن غرب را به خوبی شناخته و 
بخش مهمی از عمر خود درا در تحصیا ل فرآورده‌های فکر غربی صرف کرده, در رفتار 
O‏ ی رورا 
TNE U TS Ee‏ رل کی او ره تاثیری less‏ 
او فردی دو مانوس با قران و اهل تهجّد و پرهیز کننده از محرّمات بوده و حتا در 
lias‏ و وی شیر اروت هر که yal‏ ور قرو نی اه ات ات 
ir‏ ار اش ها ات که روا A‏ شاف ات SA cel,‏ 
Srey‏ ورت ی نو او Ls‏ ران cel ge‏ شفا ی دا ده اسشت: به رسول اکرم اصر | و 
به خانه‌ی خدا و حتا به سرزمین حجاز که پایگاه وحی بوده عشق می‌ورزیده است. 
علاقه‌ی او به علوم اسلامی به حدّی بوده که در اخر عمر می‌خواسته کتاب‌های خود را 
وو کی فا ون ary cere‏ سس rice eae Caras erm Clr ene‏ ی ره شش 
پارسایی و قناعت در زندگی و خصوصیّات برجسته‌ی دیگری از این قبیل بوده است. 
این آن دو تکته‌ای بوده که لازم دانستم در نمی سخترانی ود یرای ! کاهی هم 


میهنان‌مان عرض کنم. 


این جانب سعی می‌کنم با توجه به Soph‏ در اخر وقت نیمروز در این مجمع قرار 
دار یم SIS‏ را که بادداشت کرده‌ام به طور اختصار بیان بکنم و وقت زياد گرفته نشود و 
Sob!‏ برای قسمت بعدازظهر جلسه هم محفوظ wily‏ همان‌طور که مسبوق هستید 
مو ضوع سخن این است «اجنهاد از نظر اقبال». 

دانشمند بزرگی مانند اقبال. اجنهاد را تنها در مسائل فقهی نمی‌خواسته است. او 
تست برجم یت ac api‏ تن میدید خر فیس و بای لا jl Sih‏ 


~ 


همان طور که بر نوسازی در مبانی فلسفی و کلامی اسلام و فهمیدن انها از نو توقف دارد 


به بازسازی در فقه هم احتیاج دارد. ز را فقه است که نظام سیاسی اجتماعی و اقتصادی 


#. استاد دانشکده‌ی SAY!‏ و معارف اسلامی. دانشگاه تهران. 
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مسلمین را در چارچوب Figs‏ بايد معیّن کند. اقبال معتقد بوده است AS‏ در صدر 
اسلا pla‏ آنچه از قوانین و دستورهای زندگی در جوانب مختلف زندگی در جنبه‌های 
اجتماعی سیاسی و اقتصادی به‌وسیله‌ی پیامبر اکرم به مردم گفته می‌شده است امری 
بوده است منهو م و معقول و در رابطه با اصلاح age res‏ یعنی امری بو ده است دارای 
فلسفه‌ ی روشن. 

و ان هی eae‏ سای تون ea‏ صقان ggg‏ فسوی 
اجتماعی روشن و البته متناسب با آن عصر. 

او معتقد است که در قرون متمادی که بر ملل اسلامی گذشته این جنبه از فقه اسلامی 
زدوده شده است و فقه اسلامی در عصر ما تبدیل شده است به اجتهادهای soul‏ 
نامتجانس با هم طوری که یک وحدت را تشکیل نمی‌دهد و فلسفه‌ی سیاسی و 
ات و | هی we‏ همه | eS‏ ی | ها ات زاس زا تن هر ید ES oS‏ 
این نقص بايد از فقه زدوده شود این خلاصه‌ی دید اوست. البته این دید از یک دید 
و 2 ی دوا ف اف ال ق م 
درباره‌ی زندگی gL‏ و اجتماعی و تکامل اجتماعی انسان دارد او بارها در 
ها کی ار مس V5 Gi‏ ما ما وو اق انا و فد 
انسان به آن شکل که هست سخن می‌گوید و به این مطلب دوباره در این نکات اشارت 
خواهد رفت. اقبال چون این‌گونه فکر می‌کند تصوّرش از اسلام به صورت Sy‏ سلسله 
عقایدی که فقط انسان را با خدا مربوط می‌کند و به صورت یک سلسله قوانینی که هیچ 
نوع فلسفه‌ی مشخصی را در زندگی اجتماعی عرضه نمی‌کند نیست. او نمی تواند چنین 
تصوری را از فقه و شریعت بپذبرد. او می‌گوید: 

واه راداو مر بیان انم اویش در فرش ستاو ی کید در 
زندگی انسان رخ می‌دهد و از هیچ‌کدام از اينها نمی‌توان دست برداشت. اگر از اصول 


~ 
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es as ee Sw)‏ ن 
مسلمین نمی‌خواهند و نباید دچار یک من سرگردان بشوند و موقعی که انسان و با 
حامعه‌ای از اصول اد Bee‏ دست بردارد دچار من eon‏ می‌شود. بعد 
می‌گوید از طرف دیگر. دست برداشتن از دومی یعنی نپذ برفتن تغییرات زندگی و 
ee‏ هر کی ی ی ی یی یی ی ی تا ی ان 
رو ر شده‌اند. پس نه از اضول esl‏ با ید وت ی وة 
تغییر را باید نفی کرد. میان اینها باید جمع کرد. 

اقبال می‌گو بد فقه اسلام در قرون گذشته به دلیل سه عامل عمده دچار رکورد شده و 
از oy‏ جمع هت دو اصل محر وم و ات 

عا وان که Ul‏ که ی عل galas) ies‏ شیک ن خی را 
ا ey aya Gee‏ که کی sl een‏ 
Freee‏ می تو اند وجود داشته باشد و در عین حال جامعه استحکام داشته با شاد وال 
می‌کردند شیوع اندیشه‌ی آزاد به تلاشی و از هم پاشیدن زندگی اجتماعی در زمینه‌های 
فشک eg‏ اه es el‏ از امین al‏ وهای و درو aide es‏ ما 
کردند و حفظ وضع موجود را عامل حفظ وحدت جامعه و حکومت اسلامی به شمار 
اوردند؛ چون این گونه بشمار آوردند از ورود اندیشه‌های جدید در فقه جلوگیری شد. 

Aig sie 1‏ عامل دوع تصواف زاهدانه و افراطی ود که AS‏ تسار از مهم‌ترین 
سیمای اسلام که حکومت اجتماعی است غفلت شود و در نتیجه چون این گونه بهترین 
استعدادها در عالم اسلام جحذب همین تصوف زاهدانه‌ی افراطی او ی را 
زندگی اجتماعی رهیری فکری و معنوی مردم به دست شخصیت‌های متوسط افتاد 
Sul)‏ که از نظر acy sil‏ متوسّط بودند). و چون این‌طور شد مردم در رهبری زندگی 
اجستماعی و سیاسی و اقتصادی با شخصیت‌های عالم و BL‏ و درجه اول و 
جامع‌الشرایط مواجه نشدند. حالت تقلید صرف در مذاهب فقهی بر انها غلبه کرد و 


ae 
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تقلید به مفهوم تبعیّت بدون دلیل پیدا شد و تعبیر او این است که کور کورانه از مداهب 
فقهی تبعیّت Wo S‏ و البته وقتی او می‌گوید مذاهب فقهی, بیشتر نظرش به مذاهب فتهی 
اربعه است. وی می‌گوید. تقلید به منهوم خاص در یک چنین شرایطی پیدا شد. 

۳-عامل سوم این بود که بعد از آن‌که حمله‌ی مغول پیش آمد متفکران محافظه کار 
اسلام از هر نوع نوآوری فکری که در علمای اوایل اسلام وجود داشت ممانعت کر دند. 
زیرا شرایط یک شرایطی بود که و حشت داشتند که اگر آن نواوری‌ها واقع شود ميان 
اقر ی ها ات از از aan‏ تفه کید کی ها سر Male Beets‏ | با 
ایا ان تیه او ان gl sakes‏ هیا ماع محر ای رای ete‏ رده 
ایجاد کردند. زیرا اندیشه‌ی bol‏ آنان حفظ نظام اجتماعی بود به مقدار ضرورت که 
همه چیز از هم نباشد. Jy‏ اینجا این دانشمند بزرگ به نکته خیلی مهمّی اشاره می‌کند و 
می‌گوید این‌گونه برخورد کردن با قضایا گر چه سازمان اجتماعی را محکم می‌کند اما 
جلو رشد درونی افراد را سی کیرد و از به وجود آمدن شخصیت های کر 7 نواور 
ممانعت می‌کند و آنچه که جامعه بیش از سازمان اجتماعی به آن احتیاج دارد افراد زبده 
و وا مس ات ات که نت ی رن 

بعد می‌خواهیم ببینیم که منظور از توثف اجنهاد در عالم اسلام در نظر اقبال چیست. 

او چرا وضع گذشته را که به آن نگاه می‌کرده توقف به شمار می‌آورد. این تفکر این 
دانشمند بر این اساس است که او می‌گو بد فقه قرون Ble‏ نتوانست جوهر توحید را 
el‏ تقو لا که در راز کی ees)‏ تال وم تایب رگد کید 

اقبال می‌گوید توحید. که روح اسلام است. صرفا نمی تواند یک نظام عقید تی باشد. 

باید به صورت روابط و قالب‌های حقوقی و نهادهای اجتماعی پیاده شود. می‌گو بد 
فقه. ضعفش در این بود که نتوانست اندیشه‌ی توحید را به صورت یک سلسله روابط 
حقوقی و نهادها و قالب‌های حقوقی دربیاورد. او می‌گوید جوهر توحید در زندگی 
اجتماعی عبارت است از مساوات. مسوولیّت مشترک و ازادی و این سه اصل بايد در 
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نهادهای اجتماعی و روابط حقوقی پیاده شود. فقها ,5 ub‏ بودند این سه اصل را پیاده 
و وت 

اقبال می‌گوید جوهر توحید اسلام وقتی بخواهد در زندگی اجتماعی پیاده بشود. 
می شود بسك اصل. او س کون تا کیت در اسللام تن ات AS FS) ae‏ ار 
اصول Jk‏ را به صورت نیروهای زمانی - مکانی درآورد و تجسّم ببخشد و در یک 
سازمان معین بشری تحقّق ببخشد. به نظر وی تنها به این معنی است که حکومت در 
اسلام الهی است. این انديشه که می‌گوبد جوهر توحید این است که زندگی اجتماعی را 
چنین سامانی بدهد. همان‌طور که در اغاز سخن عرض کردم از اندیشه‌ی زرف تر 
وکر کت او داشته نشات ee‏ ات تون Gage pees Gal‏ ار دیدگاه اسلام 
a ee seal‏ وا وی یت کی سای ماهر تا تس وان هر 
(ed | alo sae,‏ و وق وق مد ین Aa Su‏ ند ملاس است »سا که 
پیامبر فرموده سراسر زمین یک مسجد است. بنابراین اسلام کوششی است برای این که 
به انچه روحانی است در یک سازمان بشری جنبه‌ی فعلیّت داده شود. این مرد بزرگ از 
این تفکرش در جای دیگر این‌طور تعبیر می‌کند: بشریّت امروز به سه چیز نیازمند 
است: تعبیری روحانی از جهان. ازادی روحانی فرد. و اصولی اساسی و دایمی و دارای 
ر جهانی که تکامل اجتماعی بشری را بر cle‏ روحانی توجیه کنند. بنابراین St‏ 
مسلمین نباید تکامل اجتماعی بشری را نفی کنند و بگویند که تکامل اجتماعی بشری 
TC CN ONG sl ee elias) oe‏ 
طول زمان به و جود می | ید dy‏ برند. ولی آن را بر مبنای روحانی توجیه کنند و این تحوّل 
را از ریشه‌های روانی و اصول ابدی آن قطع نکنند. یعنی همان چیزی که اقبال در she‏ 
gE ISS a eS eee eS SSG py ah Biel aes Sos‏ 
es Gl Sig ily: to‏ انشت eS Alt Sl gS Slay eae‏ اقیال را 
ale ps Al eo ets‏ اس anes‏ ای که هت O E‏ 


1 ۱ red 1 ۱ i 
2 4 ۳۳ 1 ۳ 
شا شتا سب سس د سر فش‎ | VF 
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se) ee‏ ی [ee i a‏ ا ا 


احیای فکر دینی در aaa‏ برای اجتهاد خوب یک متال می‌زند و می کو ید بايد در این 
ED ES‏ با شاد د 9 LS‏ هر ون هنگام aS‏ امیراتوری اسلا ag?‏ یک بار جد 3 ایت نحو ردد 


بوداین atl‏ (متظورش اندیشه‌ی خلافت است) قابل عمل و سودمند بود.ولی بس از 


G 
Ko 
5 


آن‌که امپراتوری عملا تجزیه شده و واحدهای سیاسی مستقل روی کار امن مت 
اه ار و ی Seg‏ و ی So CEE SSN‏ 
سازمان جدید اسلام و مسلمین مور باشد. 

بنده نمی خواهم روی سیستم خلافت قضاوت بکنم بلکه خواستم متالی را که خود 
نو مرها ادا یت رنه انس مان کلم 

اقبال مثال دیگری می‌زند و می‌گوید ایا قاضی ابوبکر باقلانی با توجه به سفوط 
سیاسی قبیله‌ی قریش و اتوانی Obl‏ در امور فرمانروایی جهان اسلام شرط قریشی 
ee‏ ری اس تس ی ری کرو 
الو a oy‏ تاه لین ری ار اه زب تم وق 
فر یش ee‏ جنان نقش را ندارند شرط قریشی بودن در خلیفه Soo‏ چه معنایی 
می تو آند ده شا 


ay‏ دیا زد oli‏ ایادخ gosh‏ سب اب که 
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BSH eS Gy TE oy ee SI ca yee Sal CY 

و به اصطلاح مترجمان وی نوعی | ZS es:‏ این Sees‏ خطر نا کین نیز 
55 ار al al BENS‏ مت gras ae‏ اکن ig. ts‏ را که فکر می‌کر ده جنبه ها ی 
Fore eee‏ ا وود تشن ی Pore‏ می‌گرده در بک وحد تی cul‏ 
مشکلات گونا گون را حل کند. وی می‌گوید ازادی‌گری تمایل به آن دارد که همچون 
توف رش که ها رش و yl‏ دا ایح وس تن AS) geass‏ 


es‏ ی اج ارف سوه ES ee‏ تا نی راز او کته وتف 


ناسیونالیسم منفی یا یک حالت دی بروز کند و به اصول cal‏ اسلامی لطمه بزند و 
می‌گوید باید از وضع اروپا عبرت بگیریم که در جریان اصلاح پروتستانیسم. اخلاق 


ملی را جانشین DEI‏ عمومی مسحت کردند. می‌گوید ما نمی‌خواهیم اجازه بدهیم 
aS eS‏ و ان وق ان کور اھان تما رن gl‏ عون ual‏ مب رد 
ate AUS‏ او چ ان زا مطر ح می‌کند که ابا فقه اسلامی قابل تحول و تطور است؟ 
TE‏ بله! ما چنین بیشنهادی داریم اما این مجموعه‌ای که به عنوان فقه دار یم ایا به 
کو امن E og! Lacey ales ae Se‏ تضونم و آن EN‏ 
این مجمو عه صلاحیت چنین نگرشی را دارد؟ وی مطلبی را در اینجا نقل می‌کند از یکی 
از متفکران کد وی گفته است که روح اسلام چندان وسیع ae‏ ام ید شرا 
نامحدود شمرد. اسلام به استتنای اند cleat‏ مبتنی بر نفی وجود خداء همه‌ی افکار 
ملت‌هاپی را که با ان مجاور بوده‌اند جلب کرده و انها را در جهت مخصوص توسعه و 
r‏ خو یش انداخت . اقال ی وا یی ات سیم و ots b‏ در فقه 
اسلامی هست. می گو ید من می دانم ا گر ما این بحث‌ها را مطرح بکنیم در سرزمین امرور 
از موز رو شا اشوس و ناد اف برد مطر ح خواهد شد ولی من به 


از اواسط قرن اوّل تا اغاز قرن چهارم هجری نزدیی به نوزده مد هب فقهی در اسلام 


۷۸ / ماهتاب شام شرق 


یداش از هه Sissy‏ این توده است تاریخ ما و همین امر نشان می‌دهد که 
چگونه مجتهدان قدیم ما پیوسته کوشیدند تا به ضرورت‌های یک تمدن در حال رشد 
جواپ بدهند. اقبال سپس به منابع استنباط فقه می‌پردازد و صلاحیت آنها را برای 
اجتهاد جدید بازگو می‌کند و بار دیگر حدود و معنای اجتهاد را از نظر خود روشن 
toe a ay‏ سا دس ی 
متا Sul‏ کم وه دور اه کل متام اناد آن ملت تفت :هن ی 
شخصی افراد of‏ ملت را ساخته است و در اجتماعی همچون اجتماع اسلامی مسأله‌ی 
تجدید bi‏ در سازمانها و نهادهای حقوقی و اجتماعی قدیمی از این هم دقیق تر است و 
مسوولیت کسی که به کار و اصلاح می‌پر داز د بسیار خطیر و پر مسوولیّت. ولی در عین 
حال لازم و ضروری می‌شمارد. اقبال می‌گوید من می‌دانم که علمای اهل سنت مدعی 
خاتمیّت مذاهب فقه اسلامی هستند؛ ولی هرگز نمی توانند منکر امکان نظری یک 
اجتهاد کامل باشند. او می‌گوید اوضاع تغییر کرده و جهان اسلامی امروز با نیروهابی 
مواجه و تحت SE‏ آنهاست که از گسترش فون‌العاده‌ی فکر بشری در همه‌ی جوانب 
حاصل شده است و باید این وضع را قبول کرد. اقبال می‌گوید مؤشسان مذاهب فقهی. 
ادعا yr oe)‏ دب که اس oak Lil orig wep‏ خا نمست:دارد. 

ال وو دای ee‏ بت شمان هروا زادی S‏ یهن اش ساره کته 
می خواهند اصول حقوق اساسی اسلام را در پرتو تجربه‌ی خود و اوضاع جد ید زندگی 
ار یس Siege es‏ هش )5 نی اس کون geal (Sci‏ کے اس 

لو ا کی pS a a‏ ا SCA) ier‏ 
که هر نسل به راهنمایی و نه در زیر قید و بند کارهای گذشتگان. مجاز باشد که مسائل و 
دشواریهای مخصوص به خود را حل کند. نه از گذشتگان می‌شود بر ید و نه بايد در ز بر 
قید و بند آنها بود. باید از آنها راهنمایی گرفت. گذشته و آینده رااین‌طور باید به هم 
وصل کرد اقبال مثال‌هایی می‌زند و می‌گوید مثلاً در پنجاب برای این که تغییر لازم در 


احتهاد از نظر اقبال / ۱۷۹ 


ای ار من فان تفه است :ای اقتاده pal‏ ی و ی ان کار شوه ronal‏ 
خودش جدا شود متوسل به ارتداد شده است. بعد با کمال تعجّب می‌گوید ایا این 
درست است که قانون طلاق از نظر استنباط فقها در این شکل بماند اما اشخاص برای 
جدا شدن به ارتداد توشل بجویند؟ در اینجا دوباره ان مطلب اصلی بعنی این‌که باید 
فلسفه‌ی سیاسی. اجتماعی, اقتصادی اسلام مشخص شود و بر آن مبنا اجتهاد کنیم 
مطرح می‌شود و اقبال می‌گوید: 

شاطبی در کتاب الموافقات می‌گوید: فقه اسلامی حافظ بنج چیز است: دین. نفس. 
ede‏ خی سس کی Gl Ses leer a‏ دوس 
مرد باشد و در مواردی به ارتداد زن منتهی شود این وضع محافظت از دین و ایمان در 
این سرزمین است؟ او می‌گو بد: ماباید اصولی را مشخص بکنیم 3 بگوییم که جامعه را 
می‌خواهیم بر این اصول بنیان بنهیم و به این اهداف برسیم بعد از این‌که اینها را مشخص 
کردیم احکام فقهی را با اینها تطبیق کنیم. انچه که al‏ است حفظ دین است که اگر در 
یک موردی دیدیم حفظ دین در جامعه دچار خطر می‌شود از ناحیه‌ی هر قانونی که 
دچار خطر می‌شود باید ol‏ را با این مورد تطبیق قرار بدهیم؛ نه این‌که تک موردی 
اجتهاد کنیم. و قضایا را در جامعیت نبينیم و مسائل با هم انسجام پیدا نکند. 

سپس اقبال درباره‌ی al‏ و قیاس وسنت به عنوان منابع فقه بحث می‌کند. یک 
نکته‌ی بسیار جالبی که وی درباره‌ی سنّت می ا ورد این است که ما باید بدانیم که آنچه 
از poly‏ اکرم رسیده است چه مقدار از ان اداب و رسوم جامعه و عصر بوده است و 
هر یر اه که وی اس ری 
احادیث. همه چیز به ما رسیده است اما کو شش لازم برای تفکیک اصول ابدی از آنچه 
که ادات و رسوم بوده است به عمل نیامده است. 

و خلاصه این‌که, همین طور که در آغاز سخن عرض کردم خواست علامه‌ی اقبال در 


باب اجتهاد. فر نو است وو € راه حد ند در فقاهت و احتنهاد ات 


۰ |/ ماهتاب شام شرق 


وی می‌گوید: باید به کتاب و سنّت مراجعه کرد و از کتاب وسنت فلسفه‌ی سیاسی 
به or reser‏ فلسىفة‌ی اقتصادی Cig‏ وس ود فلسفه‌ی احتماعی به aes‏ 
اصول کلی به دست آورد و pL‏ اجتهادها را منطبق کرد با این فلسفه‌ها و اصول کلی ا 
یک وحدت و انسجام به و جود آمده باشد. می دانم که یکی از نیازهای بسیار شدید 


جمهوری اسلامی ole)‏ هم اندیشیدن درباره‌ی این مساله‌ی بسیار مهم و دست زدن به 
اورک شا متا میک و ماکان 


دکتر غلامرضا اعوان * 


۱ اقبال مانند Glad‏ بزرگ زبان فارسی صرفا شاعر نیست. بلکه شعر او تراویده از 
یک جهان‌بینی عمیق است. وی بی شک شاعری تواناست ولی چشمه‌ی فکر او به پا کی 
و صافی OI‏ زلال است و در واقع شعر او جوششی از افکار عمیق اوست. او ادامه 
دهىدهی سنت شعرأی بزرگ فارسی چون مولوی. سعدی» حافظ و فردوسی است که 
پیوسته ژرف ترین اندیشه‌های آلهی و انسانی را در قالب زیباترین الفاظ بیان کرده‌اند. 

۲. اقبال از معدود glad‏ فارسی زبان معاصر است که با اندیشه‌ی فلسفی و تفگر 
معاصر, اشنایی اک اون د هم چ اا کت رش ری 
غرب را کم و بیش مطالعه کرده است. با آثار کانت» برگسون, نیچه و ایده‌الیست‌های 
وب eS‏ اما اون ی انسیا کار و بر کی هس دنه asl‏ 

۳ اقبال فیلسوف و شاعری است مسلمان و اسلام در تار و پود وجود او تنیده شده 
ا 

E E CP ای‎ ets JUS 


مت ی ela‏ رای او انس اس es‏ ینوی ورگ ات Heal Ge‏ 
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قافله‌ی ale‏ و تمدن جدید عقب مانده‌اند و په خوا ب غفلت فرو رفته و غرب با وجود 
کفر و الحاد. کاروان سالار علم و تمدن جدید است 

۳ اقبال هر چند از بسیاری از متفگران مغرب زمین تاثیر پدپرفته است. ولی او را 
نمی توان پیرو هیچ فیلسوف یا حوزه‌ی فلسفی غرب دانست 

با هر فیلسوفی, تا آنجا که با مذاق و مشرب او سازگار باشد. همراهی و همگامی 
می‌کند ولی هر کز از مخالفت و نقد او Sal‏ ار 

esa‏ ان ری کی SS Sa‏ ار ان تب 
برگسون, نیچه و مک تا گارت و تاحدّی کانت و هگل. ولی در عین بر آنها, از 
انتقاد وی نیز مصون نمانده‌اند. 

قبال در سال ۱۸۷۶ در پنجاب به دنیا امد. تحصیلات ابتدایی را در همان دیار 
رتیت مها رف اتسار میور ode‏ یی اه Bist‏ و در شاه هرز 
توماس ی معروف انگلیسی بود و هم او بود که Coe reo a reoec‏ 
تحصیل دودو اف So‏ وی رک در Ve On‏ و زد دانشگاه کمبر یج گردید. دو 
دانشگاه eta‏ مرکز عمده‌ی پیروان ایده‌آلیسم جدید بوده که تابع ارای 
هکل و is hs SS eee) aac gS CTR ie‏ 
حوزه می توا ن از مک تا کارت (MacTaggart)‏ بوزانکت (Bosankud)‏ برادلی (Bradley)‏ 
ج نامر فده بیان یدای ان اقب در BAF‏ متا sai‏ 
peels‏ هه مطلق ( (Absolute ۱٩۱0۱‏ که بیر وان of‏ پیرو اصالت وحدت 
(Monism)‏ بودند و مبداء عالم را روح مطلق با «مدا مطلق» می‌دانستند و بر جنبه‌ی 
yes‏ ۱ جنان تا از می‌کر دند که هویّت عر مطلق یعنی افراد و اشخاص 
نفی می‌شد و در نتیجه شخصیّت و خودی انسان در هویّت مطلق متلاشی می‌شد. 

و ن دیگر بعنی اه مت شخصی (Personal Idealism)‏ از اصحاب 


اصالت کثرت بودند که عالم را محموعه‌ی جواهر روحانی در عالم ices aS‏ ن «خودی» با 


)) ن ام‎ Co eign در دی ر 5ری‎ pills میتی کر دای‎ ea) 
اه ی من ام بت‎ sail, از بیروان‎ (Sait) را لا و به تعبیر سبت‎ ot ges 
خاص خویش مطلقا وحدانی و فرد» است. مسأله‌ی اساسی برای‎ She موجود دارای‎ 
انها تحقق دادن و فعلیّت بخشیدن جوهر خودی در هر فرد است. از بارزترین و‎ 
dle ey نما ند کان اندها لیس اشخضی» مک تا کارت استاد افال است,‎ fs ee 
را مجموعه‌ای از جواهر روحانی يا «خودی» می‌دانست و قایل به وحدت در عین‎ 
را مطلق می‌نامید. وجود‎ Slog) و که مجموعه‌ی این جواهر‎ Se shee ea 
خداوند رابه وجود‎ Se IS aS خن ات‎ 3h elie مطلقی را در‎ 
aS نا تدحو ی‎ ees و , کنیم» منکر وجود مطلق بوده در عب عین خال مک‎ 
ee ere ee ee ane ee 
AES و الفا و ود اد ادرا کی کی‎ paul وک‎ 

در مورد زمان, مک ‌تاگارت قایل به دو نوع يا به تعبیر وی دو سلسله زمان بوده. در 
سلسله‌ی اول (سلسله‌ی الف) حوادث عالم در گذشته و حال و costs!‏ در یک توالی 
زمانی واقع می‌شوند و با حرکت ملازمت دارند. در سلسله‌ی ب -حوادث در گذشته و 
حال و اینده قرار ندارند. بلکه به تعبیری فوق زمان‌اند و مشمول تغییر و حرکت نیستند. 
قضته‌ی «الان در VL‏ فردوسی دانشکده‌ی ادبیات هسستم» در سداد الف Joos‏ 
هما نون ی ولی در سلسله‌ی ب برای همیشد 

مسائلی را که د کر کرد یم مورد توجه اقبال بوده و هر چند راه‌حل‌های مک تا گارت را 
نید برفته است ت. ولی در جهان بینی به وی اهمیّت خاصی داده و از مهم‌ترین مسائل 
ر ی هی SOS‏ سم با ماع es‏ کر ANE‏ نی 9 


ra‏ ان 


وی در ار oy‏ نامه می‌گو بد: «من el Gl,‏ مي یشم تا ee pias‏ شور ور سوق 
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جس er eA‏ س ست r r e e‏ م سد سسحححسچس a‏ عت ا Ot we‏ سے ٠‏ ج ma nee‏ کم ی 


oy 


زایدالو صفی کنات اسرار خځودی را خوانددام. اب تست re‏ فکری خسو د 9 rt‏ 
نداده‌اید؟ مطمئنا در ان ابّامی که پا هم درباره‌ای مسایل فلسفی گفتگو می‌کردیم شما 


Bis‏ و تا ووو هن mere‏ ولی من هنوز در outs a‏ راسخ شسنم نه 


“ 


“+ 


((خودی» واقعشت وا ت ا در مورد حشفت («حخودی) مو صح من Ao casi as‏ 
بود یعنی خودی را ابدیّت و نه در زمان و در عشق و نه در عمل می‌باید جستجو کرد.» 
از این نامه پیداست که اقبال در اغاز وحدت وجودی بوده و بعد به نظر SA‏ «خودی» 
عدول کر ده ee)‏ 
os le‏ 2 کشت PC As al ey Il aay‏ ات کلم وا 
وی را فیلسوف «خودی» نامید. حقیقت عالم عبارت از «خودی» يا من مطلق است و 
فیشته پیدایش کثرت را از وحدت با یک سیر دیالکتیکی خودی تبیین می‌کند که مانند 
سیر دیالکتیکی هگل دارای سه جزء تز (نهاد) انتی تز (برابر نهاد) و سنتز (بر هم نهاده) 
است. «در مرحله‌ی Sol‏ من مطلق وجود خود را و ضح یی NS‏ ون ر GS‏ 
فعالیّت من ملق مبداء مرحله‌ی دوم اس دک آن eed‏ ور pe E‏ 
که و به‌واسطه‌ی آن نشی می شو د. میداء و cde‏ ای شی انا همان ee ey‏ مت 
هر تک BS eye Sepa)‏ 
این نفی عین تحدید و تقیید است و از این تقیید «من مقیّد» در مرحله‌ی سوم Hee‏ 
می‌آبد. اقبال هر چند منهوم خودی را از فیشته و مک تا گارت اقتباس کرده ولی خودی 
lal‏ ات یی کار el Se OO Se ies ENG‏ 
مورد خطاب حق واقع شده است ol aS‏ آنا... لااله الاانا فاعیدنی 
پیکر هستی ز آنار خودی است هر جه می‌بینی ز اسرار خودی است 
خویشتن را چون خودی بیدار کرد هر چه می‌بینی ز اسرار خودی است 
صد جهان بوشیده اندر ذات او غير او بسیداست از CL‏ او 


در جهان تخم خصومت کاشته است خویشتن را غير خود بنداشته است 


تک و دی نان ۱۵ 


گگگ 


ارد از خود نجکر اغنان زا 
مسی‌کشد از فوت بازوی خویش 
خضودفریبی‌های او عین حیات 
و ت ايام جولانگاه او 


شعله‌ی خود در شرر تفسیم کرد 
خود شکن گردید و اجزا آفرید 
بازاز آشفتگی بیزار شد 
وانمودن خویش راخوی‌خودی‌است 
نقطه‌ی نوری که نام او خودی است 
از مسحبّت می‌شود پ‌اینده‌تر 
از محبت اشتعال جوهرش 
sl gl ee‏ نورد رز ففق 
عشق را از تیغ و خنجر باک نیست 
در جهان. هم صلح و هم پیکار.عشق 


LS‏ لذت پیکار كسار 
تاشود آگاه از نیروی خویش 
هم چو گل از خون وضو عین حیات 
اسا سوجی ز گرد راه او 
جزء پرستى عقل را تعليم کرد 
اندکی آشفت» صحرا آفسرید 
و زبهم پیوستگی کسهسار شد 
خفته در هر 259 نیروی خودی است 
زیر خاک ما شرار زندگی است 
زندەتر» سسوزنده‌تره تسابنده‌تر 
ارتستفای OLS.‏ مضمرش 
عللم‌افروزی بیاموزد ز عشق 
اصل عشق از آب و باد و خاک نیست 


اب حوان. تيع > ld‏ عشق 


فیلسوف دیگری که اقبال به وی اعتنا دارد. Sy‏ است و در دو مساله مأهیت 
زمان و ارتباط عقل و شهود و تطور اخلاق. تحت ر وی قرار دارد. ولی wl‏ گفت که 
نظریّه‌ی او را با توجّه به ایات قرانی و احادیث نبوی تصحیح من ella BS‏ ابا ی 
در جهان بینی برگسون امتیاز ميان دو نوع زمان است: نوع اول زمان علمی یا زمان 
عقربه‌ای است که در علوم طبیعی و فیز یک مورد استفاده قرار ر 

و تیا el‏ وه وب واه سردا S265‏ 
زان ی وھ اسار ن ی هافر بر Gate ale ela‏ تسا ن دا دو وود 
ial eee ol ai‏ رمع ی gale‏ یک وا ا ی 
es!‏ ار واه مش ES eg‏ ما ار رورم 
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اس تا ی al ae‏ وود ای مات نها ار را وی BOG eel‏ 
متحرک و سیّال و خلاق نیست. بلکه زمانی أست انفعالی و درست مکی مستفیمی 
است که بر صفحه‌ای رسم شده باشد. 

رق د و له ترا نش الیو اب بات 
ابر نک تفر نان میسن ا یکدی و مان عتامی 
زمانی است موسوم به این معنی که ذهن آن را از واقعیّت زمان سیّال خارجی انتزاع کرده 
ات وی زان وی رها یات ا مین Saye‏ اس سای وس کرو 
آن راد ند حقبقی با دهر (۲6۵۱1۵ (Durée‏ می‌نامد. از زمان موهوه انتراعی در 
نظر ثه های ike‏ تست د می‌شو د. در حالی که زمان حقیقی بادبرند. واقعیّت وحود 
اف ی al ES esl‏ رات E‏ 

این دو گونه زمان با دو قوّه‌ی مختلف نفس ادراک می‌شود. زمان عقربه‌ای با علمی 
را با «عقل» و زمان حقیقی را با قوّه‌ی «شهود» ادراک می‌کنيم. 

اقبال در مسأله‌ی زمان سخت تحت SU‏ برگسون است و به تبع وی همان امتیاز را 


GS ys Gags‏ را WG‏ دوا وی ی کی تن ای eal cS ysl‏ 5 ندید گا: 


oe 


ore 


علمی کافی نیست. روش درست تحلیل نفسانی شعور ماست و فقط این تجربه می تواند 
ماهیّت زمان را بر ما اشکار سازد. گر چه زمان و مکان ظرف و وعاء همه چیز است. 


ولی ار تباط میان زمان و مکان مانند ارتباط میان نفس و بدن است. زمان روح مکان 


~ 


~ 


است». وی نظریّه‌ی برگسون را با دو مرتبه از وجود که در قرآن از آن به «عالم خلق» و 
(عالم امر» تعبیر شده است مطابقت می‌دهد. 

«خودی» با «من» دو جنبه‌ی متفاوت دارد. یکی من داننده با نفس عالمه. و یکی من 
کننده یا نفس عامله. نفس عامله با عالم زمان و مکان ارتباط دارد و عالم را به صورت 
یک سلسله‌ی کمیاب منفصل ادراک می‌کند. زمان مورد ادراک نفس عامله با حقیقت 


وقت را مثل مکان گسترده‌ای امتیاز دوش و فردا کرده‌ای 
وقت ماء کواوّل و آخر ندید SI‏ خسانان یویر مادم 
ای اسیر دوش و فردا درنگر در دل خود عالمی دیگر نگر 
در گل خود تخم ظلمت کاشتی وقت را مثل خطی بنداشتی 


بر عکس. من داننده يا نفس عالمه در زمان محض. دهر واقع شده است و صیرورت 
زو توالی و تعاقب )215 ر کنن «دهشر» حصفت خودی ات یز 
تشکیل می دهد و حالات شعور انسان به ذات خود در وعاء دهر واقع شده است زمانی 
تاش ک مت ات Mei‏ که فعض aes on‏ وان مایت 
اه کر نوات رن ا «و ما امنا الا واحدة كلمح بالبَصر». 


اقبال از این زمان ابدی به «وقت تعبیر می‌کند» 


اصل وقت از گردش خورسید نیست وفت.اوبداست وخودحاو بدنیست 


سبزه بادا خاک پاک شافعی عسالمی روش ز تاک انی 


فکر او کوکب ز گردون od‏ اش سیف بران. وقت را نامیده اشتت 


توکه از Geol‏ جهان آگه نه‌یی از یات ردان آگه نهیی 
تاکجا در روز و شب باشی اسیر رمز وقت از لی مع الله یاد گیر 


سر 


اقبال این Code‏ حضرت رسول را نقل می‌کند که «دشنام ۱ eas ia‏ ده 
کفر است زبرا دهر خداست «لاتَمْیّوا الدهر فان ANI‏ هو aN‏ 


زندگی از دهر و دهر از زندگی است لاتسیوالدهر. فرمان نبی است 


uote ys‏ جاویدنامه. حقیقت زمان pol‏ برگسن را «زروان» نامیده و ان را اصل 


lal / ۸‏ شام شرق 


گفت زروانم. جهان را فاهرم 
بسته هر تدبیر با تقدیر من 


من حیاتم. من مماتم. من نشور 


هم نهانم از نگه. هم ظاهرم 


من حساب و دوزح و فردوس و حور 


pal‏ و افرشته در بند من است عالم شش روزه فرزند من است 


هر گلی کز شاخ می‌چینی منم ام هر چیزی که می‌بینی منم 

از فیلسوفان دیگری که مورد توجّه و اعتنای اقبال بوده است. نیچه فیلسوف آلمانی 
ميان فیلسوفان. غربی به نیچه و آثار او عنایت داشته است. ولی گفتار ادوارد براون در 
جلد چهارم ادییات ایران مبنی بر این که فلسفه‌ی اقبال تعبیر و تفسیر شرقی فلسفه‌ی نیجه 
اه ار تس ناف تیان کاس es‏ اقا تاه اور شارت انس وه 
اغا کرده است. فیلسوف نفی و انکار می‌داند و در بسیاری از مواضع اراء و نظریّات او 
را ابطال می‌کند. 
نوت ely ai‏ زرح ات 


افکند در فرنگ صد آشوب تازه‌ای دیوانه‌ای به کارگه شيشه گر رسید 


اقبال در کلک نیچه غر یو تندر را می‌بیند. خنجر بی OG!‏ خود را در BS‏ و الحاد غربی 
فرو برده و دست او از خون مسیحیّت رسمی کلیسابی. سر جح رنگ شده است. 

از نظر اقبال, نیچه هر چند در ظاهر سخنان کفر الود گفته است. ولی در واقع مؤمن 
است. fic‏ او خداوند را انکار کرده ولی قلب او به خداوند اقرار دارد. با تو جه به cpl‏ که 


از ی الما merry ear Ce‏ لیات وه که 
او ظاهری و ایمان ol‏ باطنی و حقیقی است. 


گر نوا خواهی زنزد او گریز 
نيشتر اندر دل معرب فشرد 


خویش را در نار أن نمرود سوز 


راه اي یا بش ار منت ای اقا دس رزخ 


من به رومی گفتم این فرزانه کیست؟ 
در ميان این دو عالم جای اوست 
باز این حلاج بی دارو رسن 
حرف او بی باک و افکارش عظیم 
هم‌نشین بر جذبه‌ی او بی نبرد 
عافلان از عشق و مستی بی نصیب 
با پزشکان چیست غیر از ریوورنگ؟ 
مرد ره دانی نبود اندر فرنگ 
راهرو را مر نشان از ره نداد 
عاشقی» در راه خود گم گشته‌ای 
مستی او هر زجاجی را شکست 
آنچه او جوید. مقام کبریاست 
ژندگی: رع SULA‏ ردن call‏ 
اواب لا وان MLS‏ تفت 


چشم او جز رؤیت ادم نخواست 


در نی کلکش غریو تندر است 
دستش از خون صلیب احسر است 
فا سای ای ارت 


زان‌که بستان خلیل از آزر است 


در انجا فر زان‌ای را می hin‏ از پبر خود رومی در رف و سوال یت 


گفت: این فرزانه‌ای آلمانوی است 
نغمه‌ی du pd‏ اندر نای اوست 
نوع دیگر گفته of‏ حرف کهن 
غرییان از تیغ گفتارش دو نیم 
بنده‌ی مجذوب را مجنون شمرد 
نیض او دادند در دست طبیب 
cls‏ مسجذوبی که زاد اندر فرنگ 
پس فزون شد نغمه‌اش از تار چنگ 
صد خلل در واردات او فتاد 
سالکی. در راه خود گم گشته‌ای 
از خدا پبربد و هم از خود گسست 
این مقام از عقل و حکمت ما وراست 
لاو الا از ممقامات خودی است 
از pli‏ عبد هو بیگانه رفت 


نعره بی‌با کانه زد: آدم کحاست؟ 


۰ / ماهتاب شام شرق 


ac 


مسثل موسی طالب دسدار نود 


تبارسیدی بر سرور سرمدی 


ورنفه او از شا کیان بیزار بود 
کاش بودی در زمان احمدی 

نیچه و اقبال هر دو از غرب جدید انتقاد ALS ge‏ و هر دو معتقدند که تمدن غربی به 
یک بن‌بست فکری رسیده است. علم جدید. حقیقت وجود انسان را به مخاطره افکنده 
است. علم جدید از نظر اقبال حجاب اکبر است و انسان را از حضرت حق دور کرده 


us) 


سوز عشق از دانش pole‏ مجوی 
مدتی مسحو تک و دو plays‏ 
باغبانان. امستحانم کرده‌اند 
تازبند این گلستان رسته‌ام 
داش ار جات ای انم 


وی مانند نیچه فریاد می‌زند: 


اقبال شرق را از خطر غرب WS‏ می 


خیز و نتش عالم دنکن بنه 
شعله‌ی افرنگیان نم خورده انت 


cl‏ زار Whe‏ از فرنگ 
پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟ 
وای سر دسنور جسمهور فرنگ 


حسته‌بازان چون سپهر گرد گرد 


کیف حق از جام این LS‏ مجوی 
رازدان دانش نو پسودهام 
مرم Sip led Ss yesh‏ 
آشیان بر شاخ طوبی بسته‌ام 
بت پرست و بت فروش و بتگر است 


از حدود حس بسرون نساحسته‌ای 


ps‏ را پا Pom)‏ آمیزده 
جشمشان صاحب نظر.دل‌مرده‌است 


عصر دیگر نیست در افلا کشان 


کند و به اقوام و ملل شرق هشدار می‌هد 


زندگی هنکامه برجید از فرنگ 
باز رون می‌شود ايام شرق 
شب eos gen‏ امد دد 
مرده‌تر شد مرده از صور فرنگ 


از امم بر تخته‌ی خود چیده نرد 


برگسون و نیچه در تفکر اقبال / ۱۹۱ 


فان اید کسفت سر Glas‏ مامتاع و این همه سوداگران 


گر چه دارد شیوه‌های Ky‏ رنگ من به جز عبرت نگیرم از فرنگ 


ای به تقلیدش اسیو اراد ا دامن قران بتر (alt‏ 


gg ll‏ بش سوت 
eeu Sal ooo‏ ۵ فی نها رش که اصالت :ار دو اض 
را نادیده می‌گیرد. افلاطون در مدینه‌ی ASL‏ خود هوبّت فرد را مورد CALE‏ قرار 
2 2 

اقبال اعتراضات ارسطو بر افلاطون را تحسین می‌کند و کوشش فاراپی را برای جمع 
و تلفیق sh! ole‏ افلاطون و ارسطو مورد نکوهش قرار می‌دهد. 


راهب دیرینه افلاطون حکسیم 
رخش او در Cool‏ معقول گم 
آن‌چنان افسون نامحسوس خورد 
گفت: سر زندگی در مردن است 
گوسفندی در لباس آدم است 
عقل خود را بر سر گردون رساند 
فکر افلاطون زیان را سود گفت 
فطرتش خوابید و خوابی آفرید 


بس که از ذوق عمل محروم بود 


از گسروه گوسفندان قديم 
در کهستان وجود انکنده — 
اعتبار از دست و چشم و گوش برد 
شمع را صد جلوه از افسردن است 
حکم او بر جان صوفی محکم است 
عالم اسباب را افسانه خواند 
E?‏ وور ا ت 
چشم هوش او سرابی آفرید 


gle‏ او وارفته‌ی معدوم بود 


ولی Aad‏ پیش از هر pe‏ به جهت نظرئه‌ی oe pl‏ بامرد برتر (Ubermensch)‏ 
ale‏ هو هت و وش افو ند Seal Dey‏ 


در برابر مشکللات زندگی چون کوهی استوار قد برافراشته و بدون خشم و کینه و در 


۱۹ / ماهتأاب شام شرف 


one‏ رضامندی زندگی را اثبات می‌کند. ابرمرد نیچه ply‏ نهاد يا انتی تز خداوند در این 
alle‏ است. وی همه‌ی فضایل و کمالات را با سعی و کوشش تحصیل می‌کند. ابر مرد. 
غایت وجود انسان و تاریخ است. JUST‏ ابرمرد نیچه را چنین وصف می کند: 

تراشیدم صنم بر صورت خویش به شکل خود خدا را نقش بستم 


مرا از خود برون رفتن محال است بهر رنگی که هستم خود پرستم 
Sus‏ هم مانند نیجه Was‏ ا راک ر سدن ده تعالی Lap Bate‏ حودیروری 3 


es ets sy ge oS gs بان هادا‎ red س فی ار وک‎ ge 
A ee rn ae gue ae Jt LP TE ee ee OD r Css ee a 


نفس تو مثل شتر خود پرور است خودپرست وخودسواروخودسراست 
مرد شوا! آور زمام او به کف تا شوی pF‏ اگر باشی خزف 
هر که بر خود نیست فرمانش روان می‌شود فرمان‌پذیر از دیگران 
میارا بزم بر ساحل که آنجا نوای زندگانی نرم خیز است 
به دریا bi‏ و با موجش درآویز حیات حاودان اندر ستیز است 


ساحل افتاده: گفت گرچه بسی زیستم هیچ نه معلوم شد آه که من چیستم 
موج ز خود رفته‌ای نیز خرامید و گفت: هستم اگر می‌روم. گر نروم نیستم 


ولی ابر مرد حقیقی از نظر اقبال «انسان کامل». ولی حق و نایب بر حقّ خداست. ولی 
مظهر علم الاسماست. ولی اولیاء و انبیاء راانسان حقیقی می‌داند. 
نایب حق در جهان بودن خوش است پر pole‏ حکمران بودن خرش‌است 
نایب حق همچو جان عالم است هستی او ظل اسم اعظم است 
از رموز کل جزو و کل آگه بود در جهان قايم به اسر الله بود 
صد جهان مثل جهان جز و کل روید از کشت خیال او چو گل 


تست س س س ہے ہے ایم م ن س ن سف اه سیف a ee‏ ند یساس سس سس i a i i‏ 


ee‏ ارد Oe‏ حر شام 
ذات او تسوجه ذات عالم است 
جلوه‌ها خیزد ز نقش پای او 
زد کی وا شید تفس و 
ای سوار اش هب دوران Hes‏ 
رونق هنگامه‌ی ole!‏ شوا 
ورک اترا را ای کن 


—~ 3 قانون اخضوت ساز Ie‏ 


ا و yee‏ جا 


از ولای دودسانش زندهام 


زمزم ارجو شد ز خاک من ازوست 


oe a 
۱۹۳ jus! تن و نيجه در تفگر‎ 


و وت دی سوت سوت رواد سس بو سس سم اد تاد ور ی ود سم وس سم سس تسس اس سس اسان ما سا سا "ای یم اس و عیسو یس و ده سوت مس وی ے تباصا ار ا ر ا ا 


از حرم بسیرون کند اصنام را 
از Ju‏ او نحات عالم است 
صسد كتل آواره‌ی سینای او 
می‌دهد این خواب را تعبیر نو 
ای فروع دیده‌ی GUS‏ بیا! 
در سواد دبده‌ها آباد fm‏ 
نغمه‌ی خود را بهشت گوش کن! 
جام Ghee‏ محبّت باز los‏ 


~ 


| 


عشق را سرمایه‌ی ایمان على 
در جهان fie‏ گهر تسابندهام 


Sew‏ و درون Goo‏ سعر فارسی 


SS‏ لاهوری 


ابوالقاسم رادفر * 


Jul‏ شاعر Siu‏ عارف و فیلسوف پاکستان» بدون تردید یکی از نوابغ دوران 
اخیر به شمار ین | شاعری که هم به آردو شعر سروده و هم فارسی, بیشتر اشعار او به 
زبان فارسی است Jy‏ اشعار اردوی او از نظر استخدام واژه‌ها و CES pF‏ و دیگر 
وی مر ا توا نگ رسی آسنته عفد هترین دلیل Go KI‏ 
زبان فارسی برای hl‏ و اظهار افکار و احساسات خود. همان مناسب تشخیص دادن 
زبان فارسی برای این کار بوده و دیگر این که می‌خواسته شعرش را فراتر از محدوده‌ی 
زبان اردو قرار دهد و فکر و پیام جهانی خود را به دوردست ترین نقاط زندگی فارسی 
زبانان برساند. البته ذکر این نکته ضروری است که زبان فارسی اقبال په دلیل این‌که 
فارسی زبان مادری او نبوده و صرفا zi‏ را از طریق مطالعه‌ی اثار کلاسیک شاعران 


#. عضو cole She‏ پژوهشگاه علوم انسانی. 


۱۹۶ / ماهتاب شام شرق 


فارسی زبان فرا گرفته دارای ایراداتی است از جمله خالی بودن از لطف محاوره. و 
استفاده از برخی واژه‌هایی که چندان در زبان فارسی رایج و متداول نیست و همچنین 
عدم آشنایی با ظرایف و دقایق زبان که معمولا حاکی از روح زبان و خمیره و سرشت 
ار هش یاس ی ار سا نارس E‏ 
اشعاری که سرشار از مناهیم عالی عرفانی. فلسفی و انسانی و اجتماعی است کار 
ساده‌ای نیست و جز از فردی نابغه و خودجوش و سخت‌کوش برنمی‌اید. شاعری که 
هیج ادعای زبان‌دانی ندارد و تنها به بیان اندیشه‌ی خود توجه دارد و هدف نهایی شعر 
را همین ی دان کا ا مطلت: اشعار متعدد او در ا ر ات ره و gas‏ له ره 


+ ۰ ۰ م + ۰ اا س > 
دو لبت زیر از دییاجه‌ی مسو ی اسرار حودی لو جه os‏ 


هندیام از فارسی بیگانه‌ام ماه نو پاشم. تھی پیمانهام 
حسن‌انداز بیان از من مجو خوانسار و اصفهان از من مجو 


زبانی که اقبال در سرودن اشعار خود بر گزیده, زبان شاعران گذشته‌ی ایران و شبه قارّه 
است که او با مطالعه و رنج فراوان و درنوردیدن مضایق و تنگناهایی سخن رادهای 
دشوار را پیموده تا به منظور و مقصود خود نایل آمده است. زیرا بدون تردید امکان 
دست یافتن بدین پایه در شعر بدون تلاش و کوشش Stee‏ انسان از زمردی نوابغان 
هم باشد ممکن نیست. اقبال هم oe‏ 5 & ذاتی خود و مداومت در مطالعه‌ی دواوین 
ریق ریا بل انیب وتان ای وس | مهار 
سک‌های دوره‌های مختلف را آزموده و با آنها دست و پنجه رم کرده و از تمام شاعر 
bes pope Cb els‏ مس تسد 
Ue ks‏ مت 

با این که رد پای تقلید از شاعران بزرگ در اشعار و افکار اقبال دیده می شود ولی این 
مطلب به این معنا ست که او فقط در حد ees one iS line Sb alas SSNs Sy‏ 


سبکک و درون‌مایه‌ی شعر فارسی اقبال لاهوری / ۱۹۷ 


بزرگان شعر و ادب بگیرد و از نظر زبانی هم‌رنگ و صبفه‌ی محلی را بر ساختار و نحو 
زبان فارسی شاعران مورد نظر خود بزند و در نهایت سبکی خلق کند که در عین این‌که 
سبک او هم ویژگی‌های سبک خراسانی را دارد و هم عراقی و گاه هندی dy‏ ولی در 
مجموع شیوه‌ی بیان و سبک سخن او مختص خود اوست و بخشی از لطف و زیبایی 
کلام او هم به این جهت است. اقبال هم خود بدین نکته توجّه کرده و در جای جای | ثار 
خویش این مطلب را پادآور شده است: 


چون ple‏ لاله سوزم در خیابان‌شما ای جوانان عجم! جان من و جان. شما 
غوطه‌ها زد در pond‏ زندگی‌اندیشه‌ام اانه دست آورده‌ام افکار پنهان شما 


مهر و مه دیدم. نگاهم برتر از پروین گذشت ریختم طرح حرم در کافرستان شما 


اقبال ساد؟ کی و سار ست پان sate.‏ احساس و >a NS‏ او ارات N EE‏ 
و طبیعی و دور بودن سخن از تعقید را از سبک خراسانی و شاعران برجسته‌ی این 
شرت وا مره کنر از Sale|‏ ال وه تدای وی Sees‏ 

الان ویژگی‌ها در سراسر اشعار اقبال وجود ندارد. زیرا او از شاعران دوره‌های 
بعد و سبک آثار آنان غافل نمانده به ویژه سبک عراقی و شاعران برجسته‌ی آن مولوی 
و Bile‏ خداوندان SS‏ و اندیشه و ادب و هنر بزرگ شاعران و عارفانی که اقبال در 
Dials ere 3 ee‏ و by‏ اقا rere‏ 
مولوی Ge‏ مطلب تا حدودی ادا گردیده است 4 خصوص در حیطه‌ی ادبیّات تطبیقی 
همواره بحث مقایسه اقبال با شا ere‏ جا و ووا ار 
۹ ۳ 

اقبال رنگینی کلام و گاه اوردن انواع صنایع لفظی و معنوی از جمله ذ کر تشبیهات و 
استعارات نادر و تلمیحات و ترکیبات غریب را از سبک عراقی به وام گرفته است. با 


۸ ۸ ماهتاب شام شرق 


سبک که ظرافت و نکته سنجی و دقت در مضمون یابی از یک سو. و بهره‌جستن از 
تشبیهات و استعارات نادر و ترکیبات مغلق و تلمیحات و مهم تر ایهام است a gto‏ 
که اقبال از این سبک هم چون دو سبک قبل استقبال کرده و تعداد کمی شعر در این 
سبک سروده اما با توجه به سروده‌های او در این شیوه. بايد اشاره شود که تقلید او 
کر و ووی که در کر کاس ا Sls‏ و ای رشن وگو eat aS de‏ 
ya ea eS Se Soa Gh Sis ae‏ یت 3 he‏ که 
وی ات ان ید irae Biase tlhe Sallie ee‏ ار یال 
عصر و زمان خود داشت هموارد در صدد بود و SUS‏ احتیاط را می‌کرد تا عناصری را - 
ات حوزه‌ی سبک و صورت و چه محتوا داز شاعران سبک هندی و دیگر 
صاحب‌سبکان اخذ کند که با زمینه‌های فکری و روش‌های وی کاملاً تطبیق کند. اقبال 
ڈو ان ns E‏ شود ES et‏ نود که ty US! pe‏ کے رن SNe‏ = 
nS‏ ای ان با ای نت ارت وان 
E:‏ وه ی Saat‏ 

ال E ۳ O Wad O OT‏ 
NRE aka‏ ر فلسفی و ذوقی و احساسی خود چنان زیبا و 
رس و ی ای کرو که که عظمتی هنرمندانه دارد و لطافت و حلاوتی 
N oa‏ ی ]نت البته ذکر مطالب نالا نبا ند این تور را 
oe‏ وود که شعر اقبال فقط و فقط بیان افکار و اندیشه‌های فلسفی است و خالی از 
با اور ا تست که سس Glos‏ ان یی اس که ار نو و 
OS G Sa a O a le gee |‏ ی 


۳ ت . 8 3 ۳ ics a‏ کے مر ۱ 
حق اگر سوزی ندارد حکمت است شعر می‌گردد جو سوز از دل گرفت 


شعر وقتی حاصل می شود a AS‏ اه کرو 


۱. هنر و مردم» ویژه‌نامه‌ی اقبال لاهوری. ش ۲ آبان ۰۱۳۵۶ ص AY‏ 


سبك و درون‌مایه‌ی شعر gee‏ افیا ل لا هو ری / ۹ 


ae eo een ate |‏ ی را تسیز i ey‏ اف سوت 
که از مسائل روز و روح عصر و زمان خود ou‏ نید پرفته باشد و به قول خواجه 
عبدالحمید عرفانی با تسامح می‌توان «دبوان OW‏ اقبال را دیوان حافظ قرن بیستم 
خواند.»" با تعاییر که درباره‌ی اقبال شد چون «رومی عصر» «حافظ عص ۲ 
از این خطاب‌ها و مطالعه‌ی کتاب‌ها و مقالات فارسی که درباره‌ی اقبال نگارش asa‏ 
برمی‌آید که سبک اقبال به سبک عراقی نزدیک ‌تر است و مختّصات دو سبک خراسانی 
| کت میت Ree‏ به قول مرحوم دکتر محمد ریاض: افیا یا خن غارف 
است و رمز و ایما و تمتیل‌های وی سبک شعرای متصوّف مانند یو ورو 
را دارد جنان که خود نیز می‌فر ماید: 


شرح راز از داستان‌ها می‌کنم غنچه از زور نفس وا می‌کنم 


«... اقبال شاعر متفکری بود و به مسایل روز توجه بسیار داشت و شعر او از دين و 
فلسفه و سیاست و غیره. نیز خالی نبود. به این سبب شعر اقبال از eee‏ ممتاز و 
متفاوت است. زبان وی در عین ادبی بودن و بهره‌وری از اصطلاحات. صنایع و بدایع با 
blu‏ جهان pole‏ ا ا ار رو esl‏ ا 


صدها شاعر اردو و فارسی و غیره. مورد استقبال قرار کرفته است . خود شاعر فیلسوف 


۱. از مقدمه‌ی خواجه عبدالحمید عرفانی بر کتاب غزل فارسی علامه اقبال. پرقسور محمد منوره ترجمه و تحشیه‌ی 
شهین دخت کامران مقدم صفیاری. اقبال آکادمی پاکستان. ۰۱۹۸۷ ص YO‏ 

۲ همان ص ۲۶ و YA‏ 

۲ محمد ریاض. اقبال لاموری و Soo‏ شعرای فاسی‌گوی» اسلام‌آباد» مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان» NAVY‏ صص 
۸ - ۱۳۹ با مختصر تغییر 


۰ / ماهتاب شام شرق 


اسن اسسا مسي م س سس نن مم 


آنچه گفتم از جهانی دیگر است ان کات ار اسان ودنکر ات" 


در Lew!‏ سحن را دربار‌ی سبک و زبان اقبال به بایان برده؟ و محتصری شم به بیان 
درون‌مایه‌ ی شعر اقبال می پرداز یم. 

از انجا که اقبال ادیب و دانشمندی حقیقت‌جو و عارفی فرزانه. صاحب‌اندیشه‌ای 
که کال شام ای راهب ترس Saran Ai‏ اس 
کلمه نیست. شعر او بیان عشق به دین و قران. محبّت به پیامبر اسلام اص) و اماعان 
FNS E‏ ات تسس اند یشه‌ی اتحاد اسلامی Ey‏ ترقی و سعادت فا اش 


7 ی ا‎ La he 


طرح انسانیّت و بیان ایده‌ال‌های انسان است. انسانی خداجو و تعالی‌خواه. انسانی 
use‏ برگزیدگان و نخبگان دین و اسوه‌های بشریّت شعر او طر ح مسائل سیاسی و 
فرهنگی روز انعکاس آفکار روحانی و معنوی است. شعر او شعری است ستیزه‌جو در 
برابر فرهنگ غرب. شعر او عصاره و چکیده‌ی فرهنگ اسلامی / عرفانی گذشته و حال 
است؛ شعری است پوبنده و گویا از عصر و زمان شاعر متعهد امروز. شاعر همه مکان‌ها 
E‏ تست رن تکرش re Cc emer‏ سای اسان دنو 
فرهنگی و تاریخی و ادبی شرق و غرب را خوب خرانده و نیک بدان‌ها اندیشیده و 
صاحب جهان‌بینی aed‏ و عمیق و دوراندیش شده است که به اختصار به آنها اشاره 
می شو د: 

سرلوحه‌ی این مطالعات قراءت قران و تدیر در آن است زیرا ابال عشق وافری به 
قران و oul‏ با مهر اهل بیت (علیهم السلام) داشت و همواره در ges;‏ و اثار 
خود آنها را اسوه قرار می‌داد. زیرا اقبال در قران مطالعات gives‏ داشته و در تمام مت 


8 همان صص‎ A 
.۱۴۴ - ۲۰ جهت تفصیل و مثال‌ها ر. ک: محمد ریاض. اقبال لاهوری و دیگر شعرای فارسی‌گوی؛ صص‎ ۲ 


۲۰۱ / و درون‌مایه‌ی شعر فار سی اقبال لاهوری‎ Se 


e a pt‏ س ا س ی سے سے سے سے ر ہس نمسم ص تمم تتت 


ڪا ا REYE‏ برلا ا ودر ی E RT‏ 
علم بی عشق است از طاغوتیان علم با عشق است از لاهوتیان 
بی محبّت علم و حکمت مرده‌ای عقل. تیری بر هدف ناخورده‌ای ' 
ات ان شهار E CT ey‏ شم اه رود 


تست رزوی So ees et‏ دی تفر زیت ور شتا ی pb‏ 
على( ع) سجن ون کف ده و خدمات و pier‏ على( ع) pl op)‏ مر د تاریخ» را که دوست و 
دشمن بدان معترفند تجلیل و تکریم می‌کند. از این روست « که نخستین منظومه‌ی اقبال 
به فارسی. سیاس حناب ام نام دارد که در مناقب حضرت علی (ع) سروده و در 
ی مخزن ae ۱۹۰۵ our‏ به چاپ رسیده و موجب اشتهار اقبال بین مسلمانان 


ای محو ثنای تو زبان‌ها ای یوسف کاروان جان‌ها 
ای ماحی نقش باطن من ای فاتح خیبر دل من 

۲,۲ 2 oe 
ای سرخط وجوب و امکان تفسیر تو سوره‌های قران‎ 


اقبال به امام حسین (ع) و عاشورا هم توجّه دارد و از آن الهام می‌گیرد و می‌گوبد: 
«حسین به ما تعلیم داد که با در نظرگرفتن این هدف بزرگ و مداوم. مرگ سرخ را که 
فردای E‏ ابدی ما را رفم می‌زند. با بینش انقلابی و قاطعیت بدون سکون انتخاب 
تما بیم: 


edge SC IE ges ۲ 9‏ ۲ ۲ . م 
عاشورا ره ما حسین وار e's‏ تر دن» eee bo‏ و حسین‌وار ن 


جم وو ها نداش ۳ ۳ توت فا تین 


5 سهین دحت مقدم صفیاری» نفشی i‏ اقبال» لاهور ۰۱۹۹۰ ص VF‏ 
1 همان» صص TF.‏ 


wt ۳ ۰‏ ۰ 1 ی ی ۹ ۰ > مه ۱ 
رمر فران از حسین اموختیم زانش او شعله‌ها اندوختیم ۵ 


همچنین «اقبال | کاهی خوبی از جامعه‌ی غرب داشت و با زیر و بم ان اشنا بود لدا با 
درک کامل, فرهنگ غرب را فاقد یک ایدیولوژی mole‏ انسانی می‌دانست و پپوسته 


a ۰ ۳ 7‏ سس ۰+ 
داور هر ا فر هنک در فا ددر سي عرق ام وتا نت و معنو نت دور 


lat 


دانش افرنگیان عغارت‌گری دیرها yo‏ شد از بی‌حیدری» ۲ 


فور ر ترا تنها حهت ادای تعبیرات lige glee‏ شعر 


پیغمبری است به شرط این که باعث بیداری و ارشاد مردم بگردد و غرض وی از شعر 
تا چک ر شتا ا فار hog el eg‏ اقلا و igs Rel‏ دی وسا سی 
است که بتواند خاوریان بویژه مسلمانان را بیدار و آگاه از زیر وع استعمار و بردگی 
awl‏ و Seales)‏ ازاد گر ده مجتمع و مترقی و ole gg‏ دایرف ها ele‏ ار مط 
pee oa las aes‏ عون ee SCR Aa)‏ دای 
الهام aca‏ ری اقا تام بر کت وه توقای که ات کرد ی نت و 


در عمل پوشیده مضمون be‏ لت تسخلیق قانون She‏ 


bas JWI‏ ر pate‏ د Ayla gs cole‏ عشده‌ی وی col‏ منت ۱ بر فعالیت تم 
۳ 


ات 
خلاصه این ‌که اقبال از نظر سبک در عین عنایت به سبک عراقی و شاعران 


۱. همان ص ۵۴ و ۵۶ با مختصر تعییر. ۲ همان ص VF‏ 
۲. هنر و مردم (ویژه‌نامه‌ی ايران و پاکستان) ش ۲ آبان NV OF‏ صص ۶۲ ۶۲ 


۳۰۲ و درون‌مایه‌ی شعر فارسی اقبال لاهرری‎ is 


برجسته‌ی آن. سبک خاص خود را دارد و از جهت درون‌مایه‌ی شعری همان‌طور AS‏ 
اشارت رفت در کنار مسائل دیگر بیدارگری و ادمگری را مقصود شعر می‌داند: 
«شعر را مقصود اگر آدمگری است شاعری هم وارث پیغمبری است 
یا به قول مولانا غلام قادر گرامی: 


ی و اي ۰ cE ee‏ 
در دیده‌ی معنی نگران حضرت اقبال بیغامیری کرد و پیمیر نتوان گفت 


۱. سید مظفر حسین برنی. نقش اقبال در ادب پارسی هند ترجمۂ مهدی افشاره تهران» وزارت ارشاد اسلامی. ۱۳۶۴. 
ص ۰۶۷ ۱. 


ای درونت» درج رم ز اسسزدی 
ای جرا لاله در بزم عسجم 
ای بللند اختر. خسداوند کلام 
نازم آن چشمان که از حق سرمه‌یافت 
زور گار تاو ردان ا 
دیدی آن فشرزانه مردجیره دست 
آن بسراهیمی که با ضرب کليم 
اتک :ان تة gab‏ اض است 
رسستخیزی در عسجم انداخته 
آنکه بانگش تا در این ایوان فتاد 


. آشاره و تلمیح به شعر زیبا و مشهور اقبال: 


دکتر عبدالکریم سروش 


بازگو با ما«رموز بیخودی» 
ف-يلسوف رزم و سردار فلم 
ls, —s‏ تابندهى اقبال و نام 
loo,‏ حال و فشردا را شکافت 
دیسده‌ای از روزن زندان ما 
آنکه زنجیر فلامان را شکست ۱ 
می‌شکافد فرق دیوان را دو نیم 
اینک آن خورشید خاور آمده است 
افسر (lal‏ — انداخته 


Lm 5 J‏ بر آدمسی خواران فتاد 


دیده‌ام از روزن دیسوار زندان شما 


نیز «رموز بیخودی» و «ضرب کلیم». به نام کتابهای اقبال هم اشاره دارد. 


۶ /ماهتاب شام شرق 


سس ل ل ل ل I‏ 


«آتش است این SL‏ نای و نیست‌باد هرکه این آتش ندارد تست باد»' 


¥ + #H 
سر فرو بردی به غرب‎ bl 
جسم حکمت را ستاندی زان دیار‎ 
چون‌که از رومی گران شد هوش تو‎ 
درو راهی بود‎ Lage «خم که از‎ 
ای م‌هین پور جلیل مولوی‎ 
سیف حقیى» آفتاب روشنی‎ 
ا‎ ewer a ar «داد جارویی‎ 
ek بودی ای توفان‎ Loe خود تو‎ 
نهان در هر نگاه‎ Col بود صد‎ 
جسرعه‌های ناب انوار جلال‎ 
انشتدان ب‎ eS ea خی‎ 
«ای فلک پیمای چست چست خیز‎ 


«خو نداریم ای جمال مهتری 


لیک جز عبرت چه آوردی ز غرب؟" 
روح حکمت را به «روصی» وامدار 
هرچه زان پس در کشیدی. نوش توا 
پیش او جیحون‌ها زانو زند»" 
هم جلالی. هم حسام دين توی 
گرچه از مغرب زمین رو می کنی 
گسفت از دربا برانگیزان شبار»؟ 
کی غبار مغربت گردد حجاب؟ 
کی خسوف مغربت سازد تباه؟ 
بباده‌های عافیت سسوز زلال 
درکشیدی از کف مردان شیب 
Se‏ خوردی جرعه‌یی بر مابریز» 
که لب ما خشک و تو تنها خوری»" 


1 ۷ HF 
چون بسهاری در زمستان آمدی هوش بودی. سوی مستان آمدی‎ 
چون ز احیای شریعت دم زدی آش اندرجان نامحرم زدی‎ 
آن دلیسری‌ها که در بانگ تو بود کی تواند گوش نامحرم شنود؟‎ 


اهل ایمان خفتگان بسودند و خام ظلم و ظسلمت سایه گستر بر تمام 


۱. این بیت بیت از مثنوی مولانا جلال الدین است. 
۲ آشاره به این بیت از اقبال: 
گرچه دارد شیوه‌های رنگ رنگ ‏ من به جز عبرت نگیرم از فرنگ 
۳ از مثنوی مولانا جلال الدین. ۴ از دیوان شمس: داد جاروبی بدستم آن نگار... . 
۵. این دو بیت از مولانا جلال الدین است. 


زخم صد نامردمی بسرجان و تن 
تلح کسممان از سستمکاران دصر 
بيش ee‏ تسه خی لت 
رهزنان کفر کیش دیو خو 
pe‏ بیرون و دزد خانگی 
جامه‌یی از نور پوشیدی چو رعد 
«کای ز خود پوشیده خود را بازیاب» 
مسسلم و gaily‏ بازیگران؟ 
هین خروش آرید. خاموشی بس است! 
چند نقش دیگران گیرم به خویش 
کی شوم آیینه؟ کی باشم چو موم؟ 
خشمت اندر سبینه‌ها مسکن گرفت 


Calabasas a‏ ا 
سوختی بهر جسوانان لاله‌وار 
عبرت اسلام در خون زنده بين 
صدهزاران آفرین برجان تو 
تا اش پک انع 


۲ اشاره به این بیت از اقبال: 


¥ ¥ ¥ 


چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما 
۳. این بیت با مختصر تصرفی. از اقبال لاهوری است. سخن اقبال دربارة سید شهیدان. حضرت حسين بن على 


علیه‌السلام است و بیت جنین است: 


ای Ls‏ ای پیک دورافستادگان 


۰ WN 5 et 
۲ ۷ / ی چراغ لاله‎ 


برزاغيار و تهی از خضسویشتن 
oly‏ افسستاده در زندان دصر 
وز درون CF‏ یداگویان و تب 
آدمسی خواران مست زشترو 
پنجه در فسرهنگ و در فرزانگی 
بر مسممانان خروشیدی چسو رعسد 
در مسلمانی حرام است این‌حجاب' 
بنده‌ی ob‏ و بند دیگران؟ 
خود فروشی. خودفراموشی بس‌است! 
محرم wl‏ نسامحرم ز خویش 
من بهارم. نقشگر بسرخاک و بوم 
ylol +‏ را شعله در خرمن گرفت 


رستخیزی بین تو پیش از رستخیز 
لاله‌ها در سوگشان بین داغدار ؟ 
فضه‌های عشق مجنون زنده بين 
بر روان سیر معنی دان تو 


۲ " - ۳ 
شوق مارا تا مزار او رسان 


ای جوانان عجم جان من و جان شما 


Sl‏ ما را reo‏ ا او زان 


۰ لے 


ای چراغ لاله چون خورشید تابد نام تو 
سرفراز از توست لاهور ای بلند اقبال ما 
ای خوش Sy ol‏ که عمر جاودان دارد زپی 
بسته‌ای چشم جهان بین برجهان و ای دریغ 
آشیان تا سدره بردی ای همای قاف عشق 
حافظ ارنقد سخن چون قند تا بنگال برد 
گرجه گل‌های «عجم» شد پرپر از بیداد خصم 
دفتر دل‌های ما بگشای تا در فصل خون 
کن گذر بر مشهد عشاق توحید این زمان 
هان «سپیده») شرح عم با پیر لاهوری مگری 


اینک ای علامه. ای اقبال. ای مرد سخن 


ص-+بصب۰ب۰ب__ًةةغغغ شش س ل اہ ہر a‏ 


می‌وزد در گلستان شعر ما play‏ تو 
کاین چنین شد مرکب اقلیم عرفان رام تو 
ای خوش آن آغاز و ol‏ شورآفرین فرجام تو 
شد ادب در سوگ از معراج بی هنگام تو 
خاک گر بگرفت در آغوش خود انسدام تو 
این زمان ایرانیان نوشند شهد از جام تو 
آورد پیک صبا برخاکشان play‏ تو 
ناله خیزد از درون تربت آرام تو 
تا که دامن دامن اختر رید اندرگام تو 
غم مخور. فجر آفرین شد. لاله‌گون ایام تو 
شد معطر ملک عرفان از شمیم نام تو... 


بزرکداست اقبال در دانشگاه فر دوسی مشسهد 


(مشهد ۱۵ آذر ۱۳۶۸ خورشیدی / ۱۹۸۹ میلادی) 


به کوشش شادروان دکتر محمد کاظم خواجو ol‏ دانشکده‌ی ادییات و علوم انسانی 
دکتر علی شریعتی مشهد (دانشگاه فردوسی مشهد) همایش یک روزه‌ای در نیمه‌ی 
هه Disease sal WF‏ لا مور کار کرد اش هت تن درسالن 
فردوسی دانشکده‌ی ادبیات برپا گردید و تنی یی از اس دا زار Posey‏ 
Nias‏ یم سروش درباره‌ی اقبال و شریعتی؛ دکتر محمد جاوید صباغیان درباره‌ی 
خودی و تعالی 1 در نگاه اقبال و محمدحسین ساکت زير عنوان اقبال, گزارشگر و 
Sate‏ فرهنگ اپرانی سخنرانی کردند. گزارشی از ol‏ همایش جایی به چاپ نرسید. 
در اینجا دو سخترانی از همایش دانشگاه فردوسی اورده می شو د. 

همچنین نگارنده به مناسبت آن همایش, کتاب نامه‌ها و نگاشته‌های اقبال, ترجمه‌ی 
So‏ عبدالله ظهیری را با ویراستاری و نگارش دیباچه‌ای نشرداد که Kul‏ در دفتردوم 


کتایی که فرارو دار ید به جاب ر سید ه انت 


خونی , ۵ تعال ان ده نگام (LS‏ « 

ار go ter‏ =( 
دکتر محمد جاوید صباغیان 
فطرت اشفت که از خاک حهان محبور خودگری. خودشکنی. خودنگری پیدا شد 
خبری رفت ز گردون به شبستان ازل حذر ای پردگیان پرده دری od‏ شد 
ارزو بی‌خبر از خویش به اغوش حیات چشم واکرد و جهان دگری پیدا شد 
زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر ایی که ددرا دزی ا ا 


wo از‎ i 
eel este ihe eed که کر ابقر‎ eal 


#. سخنرانی در بزرگداشت اقبال لاهوری» تالار فردوسی دانشکده‌ی ادبیّات و علوم انسانی دکتر علی‌شریعتی 
(مشید)» ۱۵ !30 ۰۱۳۶۸ جاپ akw‏ در Alas‏ دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردهوسی مشبد» FF om 5 or‏ تابستان. 
۳۷۰ صص FF AY‏ 
۱ اقبال لاهوری. کلیات اشعار فارسی. با مقذمه‌ی احمد سروش. چاپ دوم. بی‌تاء انتشارات کتابخانه‌ی سنائی. 
SL NAO ae‏ که ار این تن ین alan‏ قل می شوه از همین ماحد ا ست 
۲ اقتباسی است از بیت: 
با کارهان eS‏ رفز نتان با clad‏ تنیده ز دل بافته ز جان 


که بیت مطلع قصیده‌ی معروفی است از فرخی سیستانی. 


۶ / ماهتاب شام شرق 


ease tle us‏ انس شتا سای Ul tal‏ کم وی نام کم هی دی 
مرکزی فکر اقبال که همان «خودی» و «ببخودی» و «انسان بخود» و «انسان بیخود» 
ex)‏ در تمامی je‏ على ae tl‏ و در ri foe‏ بت er‏ علی ال "خص. نهنند so S|‏ در 


~~ 


فطرت آشفت که از خاک حهان محبور خودگری. خودشکنی. خودنگری پیدا شد 


تیه Gage‏ و لبخردی در Gb‏ افال نیس انیا 6 شت در نگاه او از میان fal‏ نظر 
هر کس به زبانی از «من»ی ناشناخته " که در فراسوی مرز و جود محسوس آدمی مکنون 
ات ار asl‏ ی فا اس وش از | ا تس از ورن 
هر بنداری فراتر می‌بیند و می کو بد: 


در وهم ناید ذات من. اندیشه‌ها شد مات من جز احولی از احولی کی دم زند اشراک من " 


و همه‌ی جهان را در وصف آن سر ALES‏ می د 


۳ 1۰ afc ۰ 

هم ساغر و هم باده سرمست از آن سافی هم جان وجهان حیران. در جان و جهان من 
و حافظ چنین می‌گو بد: 

Fa e o et ee 2 9 vba 8 Be ous ۲ ۰ 

در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در خروش و در عوعاست 


7 a 1 ۰. og 
«من» همان «خود» راستین ادمی است که بچانه «خویش» اوند‎ cp! از نظر اقبال‎ 


۱ کتاب معروف انسان» موجود ناشناخته از diets‏ 9 نو یسده‌ی مشهور ف‌انسوی. دکتر الکسيس کارل. در چخست و 
جوی همین «من,» به قلم آمده؛ این کتاب را دکتر پرویز دبیری با ترجمه‌ی نسبة روان و خوبی به فارسی درآورده 
است. نیز رجوع شود به دکتر علی شریعتی» اسلام‌شناسی. مشهد. چاپ طوس. ۱۳۴۷. صص ۷۸ - YF‏ همچنین به: 
دکتر حسین رزمجوه انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی. چاپ اول. انتشارات امیرکبیر »تهران ۰۱۳۶۸ 
صص ۰ 2 1۱. 

۲ رجوع کنید به جلال الدین محمّد مشهور به مولوی» StS‏ شمس با دیوان کبیره با تصحیحات وحواشی بدیع‌الزمان 
فروزانف ad‏ جلد چاپ دوم انتشارات آمی رکبیر» تهران؛ ۰۱۵۵ حرو چهارم. ب A110‏ 

۲ همان کتاب ب ۰۱۹۷۸۴۳ 
تهران. ۱۳۲۰. ص AY‏ 


۳۱۷ SLs! AS gona خودی و تعالی‎ 


خدا در زمین است؛ همان که با شناختنش همه‌ی دغدغه‌های ۳ ان Sci ae‏ 
حقیقتی که oc‏ ورف وان یارتیو هو ی بو زسیت e‏ 
همه وبزگی آن است. اقبال که هر سه راه دیرینه‌ی معرفت بشری یعنی فلسفه و عرفان و 
دین را پیموده. اسلام رأ تنها راه دلارام شایسته‌ی ایصال بدین حقیقت می‌یابد؛ که دین 
درنگاه او یعنی همه چیز ؛ یعنی عقل به زلال‌ترین و عرفان به ناب‌ترین حقیقت آن. و 
پیمودن همه‌ی راه‌ها و بعد رسیدن به یک حفیقت و a‏ را ae‏ و برینه یافتن» غير آزدر 
گوشه‌ای نشستن و چیزی را ناسخته بالاترین گرفتن است؛ هر چند آن چیز بالاترین 
باشد. 

در کتاب اسرار و رموز که بیش از هر اتر اقبال انسان‌شناسی او مطرح می‌گردد. 
«خودی» در دو مرحله مورد ملاحظه و مداقه قرار در مرحله‌ی نخستین؛ 
خودی با همان معیارهای از قرآن دریافته‌ی از حدیث فهمیده‌ی اسلام‌شناسی بزرگ و 
Some jabs‏ اال کسفب و شتا ge tS‏ کر دد و ر می کو دو یبال ودر 
مرحله‌ی de‏ این خودی پرورده و متعالی هستی خود را | گاهانه و paso‏ به جمع 
می‌سیار د و به ees es drole‏ ورا وھ ی وو KAS‏ شتا نت هین 
«خودی» یعنی کشف و شناخت خود خدا" ؛ که پیامبر مکرم اسلام گفت: من عرف نفسه 
فقد عرف 93 

خدارا که کسی نمی‌تواند از آن‌رو که بی‌نهایت است و مطلق -چنان که سزای اوست 
-بشناسد ". شناخت او به نظر عرفا با گسستن جمله‌ی علقه‌ها و زدودن همه‌ی زنگارهای 
CS‏ اس اسان prem‏ ی ای ره 


تمنیل زیا 5 جاودانه‌اش س در منطق pall‏ - لر سیم es‏ کد ey‏ مرغانی که از Aad‏ ی 


At‏ اشاره است به این Lo‏ بت معروف نبوی: ما عرفناک b>‏ معرقتک. 


۸/۳۸ ماهتاب شام شرف 


re tt‏ سس سس سیم ی ی و سس سر r‏ تعرس اس اس سس ار ات ا بے 


بیو ندهای خود بر بده‌اند bes Sao‏ ها sig‏ حق حو هستند. EE‏ که 
چون مرغان با oh‏ اشتیاق و بال همّت می روند و می پرند سرانجام به جایی می رسند که 
سیمر ع را نمی یابند. اما خود را می بابند که همان «سی مر lay‏ که در محضر سیمرع و 
بر قاف معنی, خویشتن را باید دید. و همین خویشتن بینی است که اقبال از آن به 
«خودنگری» و د فا هه ی ی BOS‏ و رنه آن خودنگری 
EET‏ ان اش او اس 

شایان ذ کراست که در «بیخودی» اقبال. فردیّت «خود» همواره باقی می‌ماند؛ 
ازاین‌رو مسوولیّت و تکلیف که بارزترین خصیصه‌ی خودی ساخته و پرورده است - 
en gs‏ هنگام نه تلها از es‏ ا Fs‏ و رز oe ee‏ تست 
که وقتی همین «خودی» به عنایت Ge‏ برای رسولان او شناخته می‌شود. همان 
مسوولیّت, آنان را بیشتر به ميان مردم poe aS eas‏ می‌گو بند: 


و بت ابو مان ا 


و ۱ ا ۰ i)‏ 5 ۳ ۰ 2 ۲ ۰ 


Sh 
ی‎ + 


خویش رهنمون شود تا او غبار جهل و خرافه را از حامه‌ی جان خويش بشو بد ان کاد 


او مودو latins‏ سردد | کاهانه بو ین در بهنه ی pie‏ خبات نستو د و 
پایدار ly‏ سپس امّتی تشکیل دهد یک‌دل و یک‌زبان, همان‌گونه که پیامبر بزرگ در 
اغاز ظهور اسلا پدید اورد؛ ملتی که قدرت. ایمان و | als‏ سه شاخصه‌ی بارز ان 


تن 


ناسا pees ps‏ او اس ار Na‏ 


oy 


اد ps de‏ دار اطول A‏ جتن peel gence! sel‏ لاتوت افو انس اعته ليش سل Shoes)‏ بات 
الاهتمام بامورالمسلمین و النصيحة لهم و نفعهم). 
۲. تعبیر مزبور اقتباسی است از مصراع دوم این بیت حافظ: 
گر چه گردآلود فقرم شرم باد از pine‏ گر به آب چشمه‌ی خورشید دامن‌تر کنم 
ر. ک: خواجه شمس‌الدین محمّد حافظ شیرازی» همان مأخذ پیشین. ص NYA‏ 
1 اقبال لاهوری. همان dole‏ ص ۶ 


۲۱۹ / در نگاه اقبال‎ ert ee a 


و نغمه‌ی موزون ساز فطرت نادر نوای او را کسی می شتو د و خرف اورا دار Ds aia‏ 
ی ناء 3S‏ بر و ناامید از Sle‏ و Se ac}‏ ا 


بس که عود فطرتم نادر نواست همنشین از نغمه‌ام ناآشناست 


if‏ نتظار صح > خبزان می‌کشم ای خوشا ژر ددد gla‏ آتشم 
نغمه‌ام از زخمه بی پرواستم ن تسوا plat‏ فرداستم' 


اقبال راز «خودی» را در aL‏ و شم lg‏ دل اش Shes‏ خی شتا ی هن 


فراهم کیرد و فقط به فکر : FB ear nae‏ خو بش ببفتد؛ با در سوادی نان و ناه | محال 


| 
مر شک Exe wt‏ زندگی را للگ: وی بر این باوز که: «هستم اگر می‌روم گر 
بر و > eam‏ ره راد تلاش و جهاد A Ail ele eee Oper ste‏ 
a‏ ی 1[ Mew 5 a a Od rad‏ 


~ 


او می‌خواهد آن راز رابه عموم مسلمانان. و پیشتر از همه به مسلمانان ستم کشیده و 
i‏ دیده‌ای که پیرامون خود او بودند. یعنی مسلمانان هند. بگوید و انان را از آن 
O‏ وان Ca‏ ی ها که تنها با این 

AE haath gle es ابید نات از فا و‎ OY satin allt 
یکیو رز سیپاخیزد و به دگرگونی کردن وضع اسفبار خویش پپردازد‎ gases 
یروا ما‎ Am ما بقوم‎ ae یت کم ان‎ al ی ها هی هل ار ند طرش‎ 
Sey “Al oaks اا س وه حاصل وات كو ا ملت چگونه بدید‎ 
«بر تران» مدینه‌ی فاضله‌ی افلاطون؟ نه بر‌گونه‌ی «صالحان» مدینه‌ی منورهی‎ 


۳ همان» صص شا ۲. همان» YY uP?‏ 
۳ همان. ص ۲۹۴. ۴ سورة اعد (۱۳) بخشی از آیه‌ی NV‏ 


۰ / ماهتاب شام شرق 


i i سسس يأك‎ 


یں 


محمد(ص). اقبال معمار سترگ تجدید Gly‏ اسلام است و می‌خواهد بر شیوه‌ی شهر آن 
پیاه اور mem er) S55‏ و ا و ف ا ن ن (Garg‏ و 
«تقوا» " و «علم» " است. Sos‏ زر شا و «فلان» و سعادت فرد و حامعه‌ای جز به باور و 
کار و پارسایی و | گاهی‌اش ی دارد؟ چقدر تصوّر انسان وجامعه‌ی دين باور 
تلاشگر پارسای S|‏ برای اقبال -و هم هر اد اد اون eerie‏ ان بخش و 
و اس 

اقبال. چنان‌که گفتیم. pied‏ خارجی این همه را در شخص پیغمبر اسلام و در 
جامعه‌ی او یافته " است؛ از این‌رو می‌خواهد نخست خفتگان دیرینه‌ی شهر افسوس؟ 


Fecal )۶۱( ی بیان مرصوص. تنورة الضف‎ batts saith deat ا اكه آنا اله‎ ١ 

mA) gf 5 9 JY‏ چهار clase‏ | رزشی اسلام انت در نگاه قران معیار آرزش‌ها «أيمان 4 عمل صالح» است که در ابات 
sling) tas‏ اشاره‌شتهه از elec‏ ورالد ين آستوا ها SII‏ ای له ات ell eas ae es‏ 
كلما 19555 منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذی رُزقنا من قبل و أتوا به متشابهاً و لهم فیها ازواج Sen‏ و هم فیها 
خالدون. سورة‌البقره 4 YO sau]‏ 
معیار ارزشی دیگر «تقوا» است: یا Qt‏ الناس انا خلقناکم من ذکر و gil‏ و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان 
اکرمکم عنداللّه اتقیکم | الله غا ses‏ سورة الحجرات (FA)‏ آیه‌ی ۱۳. 
و So‏ «علم»: قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایملمون. سورة الزمر (۳۹) بخشی از ایه‌ی .٩‏ 

A‏ اشاره انیت لب لقد کان لکم is‏ رسول الله اسوة حسنه لمن OW‏ پرجوا الله 3 الیوم الاخر 3 ذکر الله کثیرا. سوره 
الاحزاب (۳۳) آیه‌ی TY‏ 
و به: و کذلک جعلناکم dial‏ وسطاً لتکونوا شهداء على التاس و یکون الرسول علیکم شهيدا. سور البقرة(۲) 
پاره‌ای از NEY sal‏ 

Cow! o Lal ۴‏ به: افسوس (Ephesus)‏ شهر قدیم یونانی که نزدیک ساحل دربای off‏ دامن گسترده بود. این شهر 
یکی از ۱۲ شهر یونیا بود و شهری پر رونق که بتصرّف ایران» اسکندر مقدونی» و رومی‌ها درآمد. پیش از 
le‏ , اصحاپ کهف Fo eee nina‏ صحاب کهف ۴ «هفت‌تن خفتگان شهر افسوس» می‌نامند. 
سومین شورای جامعی که برای رسیدگی به مذهب نسطوری در این شهر شرک تشکیل یافت چنین رأی داد که 
مریم را می‌توان «مادر خدا» خواند. زیرا خدا و مسیح یک شخصیّت هستند. رجوع شود به: غلامحسین مصاحب 
(به سرپرستی)» داثرة المعارف فارسی ذیل: «افسوس» نیز ر ک: دکتر محمّد جعفر یا حقی» قرهنگ اساطیر و اشارات داستانی 
ys‏ ادات کا سی Lou‏ کلمفی cea Sais‏ ات ysl‏ ار شک طاهرین کلمه‌ی قرفن ایهاما یه ای 
(افسوس» - که به معنی دریغ است نیز نظر داشته 


خویش را ا س Ws‏ 2 وو هان بر اا si‏ «نمونه»های 
به مخاطب هاء dedi‏ ام یی دی a‏ که نظام عالم وس 


و استمرار She‏ به «خودی» و ا ارم ان شرت هی هه 

پبیکر هستی ز آثار خودی است هر چه می‌بینی ز اسرار خودی است 

خویشتن را جون خودی بیدار کرد آشکارا عالم تار کرد 

وانمردن خویش رآخوی‌خودی‌است خفته در هردزه نیروی خودی است 

چون حیات عالم از زور خودی است فش تفر اس ارم دی اس 

ون eee er‏ ار ase ee ee) aly‏ تست 

زندگی درجستجو پوشیده است اصل او در آرزو پسوشیده است 
فا از دل سوه تداز تا pe SL SE oS‏ مزر 
از نها رفتض دل 9و غا eas‏ نات او ترا 
دل زسښوز ارزو کشنده خیات غير حق میرد چو او گیرد حیات 
نو منکامه آرای خودی موج ice‏ ز Gly‏ خودی 
ای ز راز زنسدگی بیگانه خیز از شراب مقصدی مستانه خیز؟ 


ی e‏ ستیغ رفیع کمال می‌ساز د: 


نقطه‌ی نوری که نام او خودی است زیر خاک ما شرار زندگی است 
از مسحبّت می‌شود پسساینده‌تر زنسده‌تره سسوزنده‌تره تسابنده‌تر 
فسطرت او آتش انسدوزد ز عشق عالم انسروزی بیاموزد ز عشق 
عشق را از as‏ وخنجر باک نیست hol‏ عشق از آب و باد و خاک نیست 


YY‏ ماهتاب شام شرق 


م م ا ا پیب یی ی ا ا اا ا ا 


خاک نجد از فیض او جالاک شد اس اندر رحدو SA‏ ا 


و این که خودی با سوّال و درخواست از دیگران و اظهار نیاز به انان ضعیف و 
سخیف و ناتوان و تباه می‌گردد: 
ای فراهم کرده از شیران خراج گشته‌ای رو به مزاج از احتیاج 
فطرتی کو بر فلک بندد نظر پست می‌گردد ز احسان دگر 


۲ a “ ۰ hd 6 a 4 ۰ a ی یب‎ we A 
مشت خاک خویش را از هم مپاش مثل مه رزق خود از پهلو تراش‎ 


و این که تربیت و تکامل خودی سه مرحله دارد: مرحله‌ی نخست اطاعت نی چون و 
She‏ احکام و فرایض دبنی است؛ جه تاخودی به کمال ر سیده )= از تشسخص 
حشقت ناتوان ات رو اطاعت se e355‏ ات مقام در واقح تسلیم شدن به 
«جبر»ی است که طبیعت و سرشت آدمی را نیک می‌شناسد و سود و زیان او را خوب 
می‌داند. این معنی را اقبال بامثال‌های حسّی زیبایی خاطر نشان می‌سازد: 


در اطاعت کوش ای غفلت شعار yr ae‏ سیر شب غار 
ناکس از فرمان پذیری کس شود آتش ارباشد زطغیان خس شود 
باد را زندان, گل خوشبو کند قید بو را نافه‌ی آهو کند 
سبزه بر دين نمو روییده است پایمال از ترک آن گردیده است 


۳ a ۳ ۰ a 1 مه‎ * ۰ a 
شکوه سنج سختی ایین مشو از حدود مصطفی بیرون مشو‎ 
مرحله‌ی دوم ضبط لشس و خو بشتن‌داری | فاهانه‌ی ادمی است؛ زرا:‎ 


۱. همان. صص ۱۵ - ۱۴. بیت آخرین, یادآور این بیت مولوی است: 
جسم خاک از عشق برافلاک شد کوه در رقص آمد و جالاک شد 
رجوع شود به جلال آلدین محمد بلخی. مثنوی. چاپ دکتر محمد استعلامی. کتابفروشی زواره تهران ۱۳۶۰ 
pas‏ و ی Ne‏ اتال لاه هن شاه با Ai Tae‏ 
۴۳ همان صص :۲۰ - ۲۹. 


۲۲۳ / در نگاه اقبال‎ OT و تعالی‎ got 


می ‌شود فسرمان پذیر از دیگران 
Pd ۳ 3 ‘‏ ۳ 
خم نگردد بیش باطل کگردنش 


هر که برخود نیست فرمانش روان 
هر که حق باشد چو جان اندرتتش 
و واس مر aks Abe‏ الهى ا ست 3 ا ت کک او فراکن خانشینن ces‏ 
در زمین که بعد از رشد و تعالی خودی در دو مرحله‌ی, پیشین حاصل می کر دد. دوا 


Ce 


‘| 


گر شتربانی ghee‏ کنی 
تاجهان باشد جهان آرا شوی 
نایب حق در جهان بودن خوش است 
نایب حق همچو جان عالم است 
صد جهان مثل جهان جزو و کل 


نوع انسان را بشیر و هم نذير 


زیپ سر تاج سلیمانی کنی 
میت اف 
بر عناصر. حکمران‌بودن خوش‌است 
هستی او ظل اسم اعظم است 
روید از کشت خیال او چو گل 


هم سپاهی. هم سپهگر. هم امیر 


be ۰ ۰ ۰‏ - ی a ۰ ۰ » ۴ “ - a a‏ ۲ 
طبع موزون بند فطرت خون شود نا دو بیت دات او موزون شود 


کی ها yee‏ و وی او 
cms cag ai Se ee en eye‏ ها عراز 
امروز شیعی. شعر اقبال را درباره‌ی خانواده‌ی پیغمبر عالی ترین اثر» هم از لحاظ فکر. 
هم به لحاظ شدت اخلاص. هم از حیث منطق و هم از لحاظ ارزش ادبی دانسته‌اند ".این 
خی Jl‏ ا ست ys‏ وق علی ورک 
مس ال شسه مردان علی 


از ولای plied‏ زندهام 


عشق را سرمایه‌ی ايمان على 
در جهان مثل گسهر تابنده‌ام 
زمزم ارجو شد. ز خاک من ازوست می اگر ریزد. ز تاک من ازوست 
نوت دين مبين فقرموده‌اش کابنات pol‏ از دوده‌اش 
۱. همانجا و an‏ 
۳ رک دکتر علی شریعتی» ما و اقبال» انتشارات حسینیه‌ی ارشاد (مجموعه‌ی آثار ۵) چاپ اول» ص ND‏ 


۲. همان» صص ۱۳۱۰۱ 


۴ / باهتاب شام شرق 


مرسل حق کرد نامش بوتراب 
هر که دانای رموز رند (Sas)‏ 
شیر حق این خاک را تسخیر کرد 
مرتضا کز a‏ او حسق روشن است 
هر که در آفاق گردد بوتراب 
از خود آگاهی یداللهی کند 
Of‏ او دروازه‌ی شهر علوم 


حعمران Lb‏ شدن بر خاک خویش 


نور چشسم رحمة للسعالیمن 
of‏ که جان در پیکر گیتی دمید 
Gl‏ آن تاجدار هل il‏ 
اا کات اف راهن 
مادر of‏ مرکز پرگار عشق 
آن یکی شمع شبستان حرم 
تسانشیند آتش پیکار و کین 
در نوای زنسدگی سوز از حسین 
سیرت فرزندها از امهات 
مزرع تسلیم را حاصل بتول 


ان ادب پبرورده‌ی صبر و رضا 


حق at‏ خواند در ام الکتاب 
سر اسمای على داند که جیست 
ابن گل تاریک را اکسیر کرد 
بسوتراب از فستح اقسلیم نسن است 
بازگرداند ز مغرب آفتاب 
از یس‌داللسهی شسهنشاهی کسند 
زیر فرمانش ححاز و چين و روم 


ae bo 2‏ مر و ۱ 
تا می‌روشن حوری ار تاک Ce aa‏ 


از سه نسبت حضرت زهرا عزیز 
آن امام اژلیستن و اخسرین 
روزگار تازه اي آفرید 
رتفا یلگا شی ندا 
یک حسام و یک زره. سسامان او 
of gal‏ کناروان.سشسللان.غشتی 
حسافظ جسععیّت خیرالامم 
پشت پا زد بر سر تاج و نگین 
اهل حق حریّت آموز از حسین 
حوهر صدق و lire‏ امهات 
مادران را اسوه‌ی کامل بتول 
آسپا گسردان و لب قرآن سرا" 


و این نیز تجلیل شیفته وارش از مهتر شهیدان حسین(ع): 


. اقبال لاهوری: همان mo‏ صص ۳۳ = YY‏ 1 همان» ص of‏ 8 


سر که پسیمان با صوالسوجود بست 
مؤمن از عشق است و عشق از مومن است 
آن امام عساشتان. پور بستول 
سرخ‌رو عشق یور از خون او 
چون خسلافت رشته از قرآن گیسخت 
خاست آن سر جلره‌ی خیرالأمم 
بر زمسین كربلا باريد و رفت 
بهر حق در خاک و خون گردیده است 
غاس لطن ودی اکر 
ب ابراهسيم و اسماعیل بود 
خون او pent‏ ابن اسرار كرد 
رمز ران از حسین آمسوختیم 
تار مااز زخمه‌اش لرزان هنوز 
ای صبا ای! پیک دورافستادگان! 


¥ FH ¥ 


ا اَن در Sui SG‏ / ۳۲۵ 


9,525 > 
۷ yw oP) 


گردنش از بند هر معبود رست 
ee‏ ا ا ی زیت 
س و ادق ر سان رل 
ش وخی این مصرع از مسضمون او 
حریت را زهر اندر كام ريخت 
چون سحاب قبله. باران در قدم 
لاله در وبرانه‌ها کسارید و رفت 
ن ا لاله کے ددا 
خود نکردی با چنان سامان سفر 
يعلى آن اجمال را تفصيل برد 
ا وات دو ےار کد 
زاش او شعله‌ها اندوختيم 
نسازه از تکسبیر او ایسمان هسنوز 
اک مابر خاک پاک او رسان!! 


اینک خوشتر است پایان سخن را به دو نکته از حال و مقال اقبال اشارتی بکنم که به 


۰ 1 ص 


تر 


| E تا ا و ای با اه کوش‎ Se 


E‏ نیروی بینابی حودش hi‏ 0 می‌دهد با همان et‏ ما Sli a‏ ی 


۲. رجوع شود به. حضرت آية الله خامنه‌ای. «متن سخنرانی جلسه‌ی افتتاحیه‌ی کنگره‌ی بین‌المللی علامه اقبال 
لاهوری». در شناخت اقبال» به کوشش دکرت غلامرضا ستوده» چاپ اول» موسنه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه 


تهران. تهران ۱۳۶۵. ص XY‏ 


۶ / ماهتاب شام شرق 


دارد و صرف خواندن می‌تواند کرد تنها کتاب «خواندنی» ! خدا را oz‏ ا قران 
می‌خواند؛ آن هم یه گوثه‌ای که ply‏ توضیه‌ی پدرش گویی این کتاب برخود او نازل 
شده و با او سخن می‌گوید '. 

Sos‏ این که او که با کوله‌بار گران دانش غرب و شناخت کامل اندیشه‌ی آن به دیار 


AG,‏ ق تشر وا نی و یک نیون 


معروف در تاریخ فلسفه‌ی معاصر غرب به شمار می‌اید | گاهانه و با اخلاص چنین 


و نت 


درخشندگی علوم غربی عقلم را خیره نساخت و بصیرتم را از بین نبرد» زیرا 
چشمم را از آب‌های نهفته‌ی سرزمین «مدینه» شستشو کرده و آن را به منزله‌ی 
سرمه‌ی جشم قرار داده‌ام ۲ . 

شگفتا مردا او که «اقبال» مسلمانان بود. 


۷ #۷ 

در بامداد روز ۷۴/۲/۲ دانشکده‌ی ادبیّات و علوم انسانی دکتر cle‏ شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری 
کنسولگری پاکستان در مشهد آیین بزرگداشتی برای علامه اقبال لاهوری برگزار کرد. پس از خوشامدگویی آقای 
دکتر محمدجعفر girl‏ معاونت پژوهشی دانشکده. آقای کنسول پاکستان در مشهد درباره‌ی مقام علمی و 
اجتماعی اقبال سخن گفت. 

آقایان دکتر جحسین رزمجو و محمدعلی ناصح» استادان دانشکده. به تر تیب درباره‌ی اعظطمت و مجوبیت اقبال 
دو cp‏ از شاعران مسهل بصن دیگر از برنامه‌های نیم‌روزه‌ی یاد شده 5 

در پایان. خانم پرفسور آنه‌ماری شیمل زیر عنوان «مفاهیم نور در جاویدنامه» به انگلیسی سخنرانی کرد که آقای 
حسن لاهوتی گزیده‌ای از آنها را به فارسی ترجمه کرد. 

رارش cea)‏ مراسم 9 سخنرانی‌های ota!‏ شده در جایی به wl‏ ثر سیده لت تاه 
5 پرخ ران عقیده‌اند که hs‏ از 503 ols‏ نامیده شده که «کتاب حوآندنی» اا رجوع شود به راغب اصفهانی: 

مفر Slo‏ الفاظ القران ی غريب القرآن»ءذیل: Ass‏ نیز زک دکتر محمود رامیارء تاریخ قران» wl‏ دوم التتشاوات امیرکبین 
کر کسید ial Ae‏ ات انوا اه Ea E E‏ 
۳ نگاه کنید به: دکتر محمّد رفیع‌آلدین, اندیشه‌های اسلامی اقبال» ترجمه‌ی سید غلامرضا سعیدی. جاپ اول. تهران 

A ص‎ ۷ 


۱. ریشه‌ها و پیشینه‌ها 

فرهنگ ایرانی مانند خون در رگ‌های سرزمین گهن و شگفت اور شبه قارّه جاری 
a ely‏ ی Oe‏ مساق و 
فرهنگی ایران و هند را به روزگار راجه‌های هند باستان مانند کیشو پسر مهراج؛ 
گیدراج؛ جی te‏ و Wb‏ خواهی پروس دلهو از شهرباران افسانه‌ای مانند مینو چهر 
افراسیاب. سام پسر نریمان و رستم ole gs‏ شاهنامه گره می‌زند. چشم می‌بوشیم. در 
و أقع. پیوندهای روشن ايران و شبه قاره با کشورگشایی کورش کبیر ۵۲۹-۵۵۸۱ پ. 2( 
قدازجوفی اول VAP AON)‏ هه در وور کار هت hats SUSI Bees‏ از اغاز 
بریایی پا دشا ھی هخامنشیان در سده‌ی ششم پیش از میلاد. پیشاور تا کسیلا" (دره‌ی 
Glen‏ هو هون هواس رود و Ge‏ زیر تایه مان 


۸ / ساهتاب شام شرق 


دره‌ی سند. که مهران خوانده می‌شد. هفت رود مهم داشت. سرزمین سند در ریگ‌ودا 
et ee ee eal fg ig a)‏ کدی سا میت 
حرف سین ودایی (سانسکریت) به‌ها تبدیل می‌شد با فرسایش زبانی کم کم واژه‌ی هپتا 
ET‏ ار هت هی ag‏ ای Sag!‏ شا منز 
پاکستان باختری امروز (کشور باکستان) همان «هپتاهندو»ی اوستایی و 
«سیتاسندوای pid‏ ی 

اک و و و کت زا ها تست رف سا 
سکوئت بافتند و سپس به سوی دره‌ی nS‏ و جمن. بخش خاوری. راه بیدا کردند. 


~ 


CC‏ لد لد ا oan‏ ودادر ۵ 6 8 مس . 1 رك دت ار lal‏ و همانندی مت سرودهای 
a‏ سا اه E aE 5 SS as‏ 
les‏ 

gle V ANE BAY ie porque gel کی موی ام در‎ SL 
DNS eS fue lee eal Ce رها‎ So a 
le O a O a 
CES از دست ایرانیان درفت و از رهگذر زبان فارسی‎ 
سامان رواس یافت. اکرچه با‎ ol فاطمی مضر پشتیبائی می‌شد: فرهنگ ایرائی در‎ 
دستگیری ابوالفتوح داوودنصر اسماعیلی فرمان روای مولتان. به دست سلطان محمود‎ 
ولی زبان فارسی و فرهنگ ایرانسی‎ abil LSS غزنوی در ۴۰۱ ھ کیش اسماعیلی به‎ 


هم حنان دیش رفت. به SARS‏ )3 حوقل و 7 ستح 6S‏ در سد دی مر دم در eee‏ فار سی 


۱. سیدسبط حسن رضوی «سوابق تاریخی و روابط مادی و معنوی مردم پاکستان و ایران» در جعفر قاسمی تأثیر 
معنوی ابران در پاکستان» لا هوره اداره‌ی اوقاف پنجاب» مهر ۰۱۳۵۰ AVY uP‏ 


الک کر او ایتک (cla eras‏ ۲۲۹ 


ی تسیا ode‏ هی oi‏ زیم خی هی DEAS,‏ 

سبکتکین و بسرش محمود غزنوی شهرهای پیشاور. لاهور و مولتان را به چنگ 
اکور از سال ۲۱۸ ه به د فی غزنین مومت شاهزادگان غوئ د 
شیوه‌ی شهریاران ابرانی در لاهور دربار با شکوهی برپا ساختند و شاعرانی مانند 
اپوالفرج رونی و مسعود سعد سلمان و ی و ig see‏ 
پس از چندی به خشم پسر سلطان مسعود گرفتار امد و به زندان افتاد. زندان 
ECA ۱ soy 9‏ هنگام user‏ 

امروز باور ei‏ وه رامش اس PSS eae See‏ سلطان 
محمود غزنوی به هند. زبان فارسی و فرهنگ و عرفان اپرائی از رهگذر عرفان و تصوّف 
و به ویژه به دست علی هجویری (م: FAY‏ نامور به داتا گنج بخش. با نگارش کشف 
توت دا و و TA)‏ لا ی a‏ هی تا راو ما دی کت 
این که غزئویان ترک نژاد Jy voy‏ دلبستگی‌اشان به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی تا 
انجا بود که دربار و خرگاه آنان از شاعران پارسی گو و دانشمندان فارسی نویس موج 
می زر د. 

او ey,‏ مت gs‏ در مار اس ye Us‏ ارس کو ا که در 
حدود ۲۵۱ ھ یعقوب ليث صفاری را ستود و خراسان را نخستین کانون شعر فارسی 
بشماریم د ھور ت bes‏ شعر و ادب فار سی در شبه قاره خواهد بود. ابو عبدالله 
روزبه نکتی لاهوری. که سلطان مسعود (۲۱ ۴۲۱-۴ ها را می‌ستود» نخستین شاعر 
فارسی گوی شبه قاره بود. 

تیت Bigs‏ زبان و شعر فارسی در شبه قاره بیشینه‌ی هزارساله o46‏ ی aS‏ 
ابوالفرج رونی, که تا ۴۹۷ ه زنده بوده است. نخستین شاعرفارسی گوی شبه قاره است 
که دیوان شعرش به ما رسیده است. کشف المحجوب هجویری هم نخستین کتاب نثر 


1 م م : ۰ اج + * ۰.۰ ۰ ‘ 
فارسی نکاشته شده در شبه قاره است. رابعه‌ی قزداری نخستین زن پارسی سرای شبه 


“ tod be 4 
شام شرق‎ Chal / Ys 
ر‎ ۱ ۰ 


a | Ve: 


کار ده AD iw!‏ شعر های صو فباند او E Pes‏ خواندنی ا وار وو ي ا در 
شهر come‏ ن حهلاوا Cane‏ ان piesa‏ 

ie Eg Oi et he A SO 
ان ر دی زا سود‎ ob Ss BP ماب‎ eb jee ادان‎ 


“I 


Gy) نب‎ Sere ee wren 4 بیج‎ 


ل 7 


بن. قطب SY! cpl‏ پسرخوانده و غلام شهاب الدین. 
قارو هند و پاک به نام «ممالیک» (جمع مملوک. غلامان) FAA - vo a oe BS‏ 
ه). از این پس» زبان فارسی از لاهور به شهرهای دیگر هند رفت و با آن که ممالیک 
مانند غزنویان تری‌نزاد بودند. ولی شیفته‌ی زبان و ادب فارسی شدند. 

امیرخرو دهلوی (۰: ۷۲۵ ه) و آمیرحسن دهلوی CA ۷۲۷ te)‏ که به تر تیب سعدی 
و نظامی 1 a ae‏ و or‏ ر ay Lo‏ تاه د ب فی رد 

د هو دز سد دی هفتم کانون ase‏ و ا ر وات ss sg‏ ر 
مغول به لاهور در سال ۶۳٩‏ ه این شهر رو به ویرانی نهاد. ولی بار دیگر در روزکار 
فیاثالدین بلین PEN)‏ - ۲۸۵ ه) رونق | حود > jb‏ رز بأفت. جلال‌الد ین رواد 
۵ ها) ab‏ گذ کار دودمان خلحیان FAN)‏ ۷۲۱ ها خود به فارسی شعر می‌سرود. 
Se‏ ای او اد ae tere Baa SIV VT lis) so aay‏ 9 
bese‏ هد لو هی یر رواج دهندگان و Migr copes 6 os‏ 

| NGM & از‎ TER SS آمدنع‎ 
همدانی انکیزه‌ی خویشاوندی شهاب‎ ~~ a ia sus ee aly 
E E OID OC E ga ها‎ VAG es الک و‎ 


4 ۱ خ‎ AC ee oe e ea 
Sl 8 مدرسه کتابخانه و خانقاه به رواج زبان و ادب فارسی و دین اسلام‎ ob pb 


ete‏ ی 


a ae mer 


خاندان لوریان ۱ ۸۵۲- ۲ هاهم به سهم خود زبان و ادب فارسی را در هند رو 


No es) yore auols‏ را تن pS‏ تن ترا نت فا خر 


Te ee | < a ۳‏ ۱ 
ی TT ۳ pk‏ ھ د هور را یه > اورد و در ا TT‏ ابراهیم eee‏ 


pe 


و بادشاه دودمان لو دی را Cs meee‏ و E i ee ius Sg‏ او 
بایه گذار سلسله‌ای شد که به نام‌های گورکانیان. چغتاییان. بابریان» تیموریان یا مغول 
کبیر خوانده شده است. اگرچه زبان مادری شاهان مغول هند ترکی چختایی بود. ولی 
Ce aor‏ ا ر 3 Pore ee‏ دم i‏ اه و بر ار Sigh‏ 


cs Noe oF ela eras‏ و ew 4 |), LS‏ نوشت. 
E‏ و Spas‏ ا cag‏ خر AAV) og les‏ ۹۶۲ ها ند 
فارسی شعر می کفت. 


هه لت اس تج مت شتا ویو OS‏ یراق os‏ (۰ ۱۵ 2( شکست 


خود. بد قزوین. که در 5 هنگام بایتخت ایران بود. گریخت و از سوی شاه تهماسب 
ais ee‏ بل ترا ین و هن بو ماوت هر ام تن اف هش[ نک کی 
EET 0 eae hese! oye GS‏ گی دربار مغو ' Pies‏ رفن 
باه 

هماپون به هنگاه و رن توت فا سند و پیش از رسیدن به یران با حمیده 
بانو زناشوپی oS‏ بابادوست. پدر حمیده مشهدی بود. اکبرشاه گورکانی فرزند 
همایون. از این زن ابرانی تبار است. از روزگار همایون په این سو. بای شاعران و 
E‏ ان ای ال تا هل تا نید 

poets شاه مغول هند. با گوشش فراوان و‎ E ee NCAT says 


۱. سید سبط حسن رضوی» پیشین» ص ۱۳۰. 


۲ / ماهتاب شام شرق 


۱ 


ا سس ن مص ر ن سیخ سس م ب سوت وس A‏ نگ خاک وم م وروی ےن کے کے 


یک و Ges yl‏ کو ودا ری ye‏ هی و 
در رار کو ا ۵ ۱۳ ار ی ت ی EAT Bye‏ 

ثنایی مشهدی. باباطالب اصفهانی و فیضی دکنی (۰: ۱۰۰۳ ها از آن gle‏ درخور Bak‏ 
ات We VF)‏ ۷ا ه) به زبان فارسی شعر می‌سرود. طالب ce sala‏ 

تیشابوری. حیاتی کیلانی. شکیبی صفاهانی و yea LL‏ کیو ی کرو بار تسیا یر 


نو دنل . 
شاه جهان (VeFA_VOFV)‏ ر were‏ مانند پدر در پرورش شاعران فار سی 


slaclateh fe Spor‏ ون e‏ ۳۷ بر ور می ر بستند. 

SS ed py ees Be wes Ae gg 
Basle cts کا و ف شا هب نید‎ ls Ws tae i dasa eile 
ee agi de BIS als Sige کک‎ he a US ت ری‎ 
ناصرعلی سرهندی (م: ۱۱۰۸ ها پیدل (2: ۱۱۳۴ شا. سرمد‎ ila ۱۰۷۷ کشمیری (م:‎ 
کاشانی (م: ۱۰۷۱ ه) و غنیمت کنجاهی (۰: ۱۱۰۷ ها در این امش نو ات‎ 
idee فا یحو‎ 

ز لاء و Sig)‏ زیب که در شعر «مخفی» foe‏ می Ses‏ 
ES‏ ¿ فارسی بود و خود به فار سم tai‏ ی ی ی ی 
اوو ی ارا غ ووا ا ا کا seen Or‏ د 
هند مانند ارزو (م: ۱۱۶۹ le‏ روحی (م: ۱۱۵۲ ه)ء سودا (م: ۱۱۹۵ (a‏ درد (م: ۱۱۹٩‏ 
a‏ قانع تتوی (م: ۱۲۰۳ ها و نورالعین واقف (م: ۱۱۹۰ ه) در راه زنده داری شعر فارسی 
رنج‌ها کشیدند. 

ty pl SAS دوست برد‎ eyes ان کد‎ ee sao وا سی‎ Ae sls تا دز‎ 


فارسی از او برجا مانده است و به اردو هم شعر oa pe ge‏ در روزکار او اسدالله خان 


a oa 1 am, . oe | #.‏ 
اقبال» گزارشگر و ستایشگر فرھنگ ایرانی / ۲۳۳ 


gigs‏ 9 ۱۳۸۵ شا go‏ من )2 ۸ه حسر لی و شفند )2 ۳۵ >( ره ee‏ فار سی 
yal as easel LESTE‏ ری ار رزوی E‏ نت 
درباره‌ی زبان فارسی می گو بد: 

قارسی بین تا ببینی نقش‌های رنگ رنگ بگذر از محموعه‌ی اردو که بی‌رنگ من است 
فارسی بین تا بدانی کاندر اقلیم خیال مانی و ارژنگم و آن نسخه ارتندگ من است 


و لا 


بود غالب عندلیبی از گلستان عجم من ز غفلت. طوطی هندوستان نامیدمش 


E اه‎ Ss a eae te 


ای هن مت ای Sas‏ کته گویی ز اصفهان و هرات و قسیم ما 


در Tome,‏ از 520 pols dE‏ اورنی ر لب ډه ا سو» حو ر سید زبان و wal‏ فارسی که 
e : ۱ it ane ae ۱ ۱ elo | ۰‏ | 


انگلیسی‌ها ۱۲۷۳۱ ۱۳۶۶ ۵۰ / ۱۹۴۷-۱۸۵۷ >( بیگانگان, به بهانه‌ی جایگزینی 
زبان‌های بومی و محلی. کوشیدند تا زبان فارسی را ریشه کن سازند. 

انگلیسی‌ها ٩۰‏ سال بر سرزمین شبه قاره فرمان راندند و با آن که زبان انگلیسی را به 
جای فارسی, جایگزین زبان رسمی و اداری انجا کردند. ولی شعر و زبان فارسی 
چان ردک خود در این سامان ادامه داد. شاعران بناه و برجسته‌ای مانند غالب 
حسرنی (م: ۱۲۸۶ la‏ و ا نعمانی ip)‏ ۱۳۳۲ هاء عبیدی سهروردی (م: 
de \AAF‏ ازاد ا (م: ۱۹۰۷ >( حالی. ws‏ = لر (م: \AYY‏ >( و 
طغراپی (م: oe‏ >( شمع شعر و زبان فارسی را فروزان Bes aS‏ 
روبه ویرانی نهاد. فرمان روایان داخلی مسلمان با پدیداری کشمکش 


ey‏ کم ؟ 
تاو ان ال و بو دند. Se) es‏ دشمنی‌ها و ستیزها نهر ه Xo‏ و 


ستگ 
٩‏ .۰ 
و دود ۱ 


Ne? 


ne سر‎ wines / ۳۳۳ 


تاریخی لاهور را Wo Soles‏ و ag gh‏ را که از ay JIS‏ آنجا آمده بودند گشتند. سه 


“ | سم 4 ۲ ۰ ۱ Wes‏ ما سس ین Peal er‏ ۰ ۱ . 
حاکم سیک ملوک العلوایفی در لاهور SS ee‏ و eee‏ کر 
اوردند. مسحد i EET‏ همدی یت eee ce yee Bey eRe.‏ 


مس 


۱ re 2 Z : 2 aoe 


w 


تاش game‏ وی AS‏ و 
: ان —— پیوند مسلمانان نیا کانشان گسست و لندن و منچستر ثبله‌ی 


به Sle‏ پاسداری از نار و "۳ تن روبه عرب Ba‏ و کارهایی ۳ 
سر گرم Gos‏ ۳ خانتاه ها و زاو به‌ها و E‏ لو د. لسر نیح و فرزند اش «خان 


بهادر» گر دید و مشا بخ رادعان ise‏ ری SS Sg SS!‏ مه لد انس در که 


مر 


aS 1‏ و سد ه بو دند. به گفتدی اقال: 
قم باذن all‏ کهه سکتی تهی جر رخصت هوئی خانقاهون مین مجاور ره‌گنی با کور کن 


«هنگامی که یم ي امد و قم aslo al sok‏ شلد و peel‏ کش شش Died‏ 

یا مجاوری که از ناچاری یناه آورده بود یا کور Re a‏ گونه پیوند پاک 
Lg‏ ی و Lag ee‏ ر ee Shey‏ ی ر د ول دوي و ey LOS‏ دو ود 
تصوّف به سراشیبی افتاده بود. 

از سوی دیگر. با سستی و gist‏ مسلمانان. نامسلمانان روز به روز نیرومندتر 
می شد ند . 
TD‏ یدنا وان میحرت با کر Pte‏ 
es cs‏ 4 ا و See eee‏ در gle‏ مرده رخته کردند و راه را سرای 
استعمار فرهنگی / سیاسی هموار ساختند. بیماران تهی‌دست و بچه‌های بی پدر 
مسلمان در مدرسه‌های مسیحیان راه می‌بافتند و شکار تبلیغی ae‏ می‌شدند. رن 


a 5 یه‎ a ۱ 2 د‎ a co sh 
بوده‌ی مرد م از ز اغوش اسلام‎ D9) روز‎ ene BOS gees ا‎ 


TEE 


حدا و عالمان و ~ با تبسن نتب ۲ EE‏ 


N 

t 

\ 
N 
N 


سید cy pee‏ محدوم امہ 
بندهای کوهسار آسان گسیخت 


مرفد او پیر سنجر را حرم 


در زمین هند تحم سجده ريحت 


خاک پنحاب از دم او زنده شد 
نوجوانی فامتش بالا چوسرو 
رفت پیش سيد والاجتاب 
گفت: محصور صف اعداستم 
Erie‏ رو 
cee‏ نی که re‏ ها 
cus‏ ای نامحرم از راز She‏ 


فارغ از اندیشه‌ی اغیار شوا 


صبح ما از مهر او تابنده شد 
وارد لاهور شد از شهر مرو 
تازباید ظلمتش را آفتاب 
در میان سنگ‌ها مینأستم 
زندگی کردن ghee‏ دشمنان 
بسته پیمان محیّت با جلال 
غافل از انجام و آغاز حیات 


OF‏ خوابیده‌ای بیدار شو 


م ۳ ۲ : ۱ ۳ ‘ ۰ 
بود که اقبال با دیدن وضع اندوهبار Salk‏ و معنوی مردم و به ویژه مسلمانان 


مر 
۰ 


وان یت نی خو ردو با اند cleats‏ روسن و 


~ 
داد.‎ es 


ao 
< 
Pa 


م بو بی‌های بی مانندش همه را 


tA ee fer اف تست وس ات من کر ور تا پا‎ 
اس و‎ yes و‎ Cee nares OSs Sy Si as Oe ee AS ers 
4 ی‎ a Ceo eta ele تشن‎ EE 


۶ / ماهتاب شام شرق 


اقبال در شعرهای فارسی و اردوی خود و نیز نوشته‌ها و نامه‌هایش مفهوم‌ها و 
تراش تازه Race eee‏ از اصطلاحات و کاربردهای تصوف ا داد. او rE) EE‏ نی 


و Sie ae‏ ا 


در بقای خسروی درویش زی! ot‏ بیدار و خدا اندیش زی! 
من فقیر بی‌نیازم. مشربم این است و پس مومیابی خواستن نتوان.شکستن‌می توان 


و باز چه زیبا سرود که: 


هنگامی که اقبال از «صبر» سخن Sig‏ ید. ر واقع گونه‌ای تمرین بایداری و 
پای‌ورزی است. «SS sin‏ در نگاه اقبال یعنی گوشش و جوشش و عزم و جزم با تکیه بر 
نیروی بی SIS‏ خدایی: 

مومن از عزم و توکل قاهر است گر ندارد این دو جوهر. کافر است 


ee Ss اه فان تیه تین و ور وید هر شتا وکا‎ 35 (Lie yy 
نیست. احوال «قرب». «محبّت». «شوق», «اطمینان». «خوف» «رجا». «مشاهده» و‎ 
«یقین» هرکدام برای اقبال منهوم ویژه‌ای داشت‎ 

اقبال بسیاری از این مفاهیم را وامدار اموزش‌های پیرو مرشد خود مولانا 
ل ا Ge Sosa ape‏ نش رای را که 
Vs‏ کشت کی بو تشگ 

اقبال در gle‏ سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ 2 به نگارش رساله‌ی دکترای فلسفه زیر 
عنوان سیر فلسفه در gly)‏ دست از بد. هنگامی اقبال در این باره به پژوهش و نگارش 
پرداخت که هیچ کتابی درباره‌ی تاریخ فلسفه‌ی ایرانی یا اسلامی نوشته نشده بود. 


۱. نور احمدخان فریدی. «صوفیانه افکار و نطریات مین اقبال کی محذدانه تصرفات» مقالات JUN‏ عالمی کانگرس» ۲ - ۸ 


دسامیر AYY‏ لاهور 3 ¥ )5,1( صص F11‏ 


a ۱ a. ws ۱ سے‎ a 
۲۳۷۰ E و شتا نکر‎ Sse 


ba.)‏ آقبال wale geal wea‏ آملامی: 7 ارات از مو و 


بایان نامه ی دکترای خود پیداست. از یاد نمی‌بريم که اقبال نخستین کسی بود که 
(CaaS‏ حاج ملاهادی سبزواری (م: ۵ ها oe weil‏ ها jhe BLS‏ اررش ولا 
فلسفه‌ی صدرآلدین شیرازی سخن گفت. 
اقبال در پادداشت‌هایی برا کنده زیر عنوان اندیشه‌های پراکنده Thoughis)‏ مسب ( لا هور 
۱ م) درباره‌ی سترگی و اهمیت: و اثر گنوده‌شدن ایران به دست مسلمانان عرب 
اش ۱۳ 
کی ی رای تاراما ارس رسب رگ Deol‏ 
یادخواهم کرد. جنگ نهاوند عرب‌ها را به کشوری زیبا رساند. نه تنها به تمدنی 
باستانی بلکه به مردمی که توانستند از تار و پود آریایی و سامی تمدنی آمیخته و 
جامع‌تر پدید آورند. تمدن اسلامی مانند کودکی است که زیبایی و لطافت مادر 
آریایی (ایران) و درشتی پدرسامی (عرب‌ها) را داراست. بدون گشودن ایران» 
تمدن اسلامی چنین جامعیّتی نمی‌یافت. کوتاه سخن آن که تمدن ايران همان 
هگا مس ایا یس تست کی alia‏ تساک 


oles,‏ را 


کا از ان LS!‏ در سیر فلسقه در el pl‏ دربارهی زر Cues‏ و دین ای ما سخن گفته 
| ۳ 
اهر تفن ار دت رز تو ارو رار با کت اودش‌کار Chal‏ 

او مات joel ee‏ اوسا رن متا کي 


در حهان خوار و زبونم کرده‌ای نقش خود رنگین زخونم کرده‌ای 
.١‏ ظهیر احمد صدیقیء «زرتشت او در علامه اقبال» در بادنامة اقبال. به مناسبت یکصدمین زادروز شاعر و فیلسوف 
شرق علامه محمد اقبال. به کوشش بهاء‌الدین اورنگ. لاهو. خانه‌ی فرهنگ ایران» صص LAY‏ ۱۰۰. 


A‏ ماهتاب شام شری 


زنده حق از جلوه‌ی سینای‌توست 
در پاسخ به پيشنهاد آهریمن AS‏ 

لیکن از پسیغمبری باید گذشت 

p>‏ و درکاشانه‌ی وحدت شین 
ورک اا see‏ 
اندرونم مسوج‌های بى قرار 
نقش بی رنگی او را کس ندید 


راه حق با کاروان رفتن خوش است 


مرگ من اندر ید بیضای توست! 


از چنین مسلاگری باید گذشت 


ترک جلوت‌گوی ودرخلوت‌نشین! 


همجو من سئلی تراد اندر دلش 
سیل را جز غارټ ساحل ae‏ کار؟ 
جز به خوان اهرمن نتوان کشید... 


همچو جان اندر جهان رفتن غوش است 


از کات علم الاقتصاد اقال که و در alas Oca‏ از سر وده‌ها و نکاشته‌های 


فارسی و اردوی او نیست که نام و نشانی از مولانا محمدبلخی نامور به رومی (م: FV‏ 


ھا( لبینیم. این مو لاناست که به خواب او می ايد و دست او را ی BS‏ و اسرار و رموز را 


~ 


شراری جسته‌ای گیر از درونم 
چو رومی در جر دادم ادان من 


به دور فننه‌ ی عصر کهن: او 


راز معنا مرشد رومی گشود 


به دور فسه‌ ی pat‏ روان: من 


فکر من بر استانش در سحود 


ncanes‏ ار تا پایان باز تاب راهنمایی‌های حکیم بلخ است: 


پیر روصی. مرشد روشن ضمیر 


منزلش بسرتر ز ماه و افتاب 


کاروان عشق و مستی را pel‏ 
خیمه را از کهکشان سازد طناب 


ال گزارشگر و ستایشگر فرهنگ gli‏ / ۲۳۹ 


نور قرآن در ميان سینه‌اش جام جم شرمنده از آیینه‌اش 


اقبال در واپسین سال‌های زندگی تنها دو OLS‏ می‌خواند: قرآن و مثوی و از خواندن 
ها eas ae‏ کیان 
زبان فارسی برای اقبال به اندازه‌ای گیرا و مهم است که آن را تا ستاره‌ی مریخ بالا 
می بر د: 
پسیرمردی ریش او مانند برف سال‌ها در علم و حکمت کرده صرف 
آشنای رسم و راه هر طریق آشکار از چشم او فکر عمیق 
آدمی را دید و چون گل برشکنت در زپان طوسی و خیام گفت 


«پیکر گل. آن اسیر چند و چون از مسقام تحت و فوق‌آمد برون 
خاک را برواز بی طاره داد ناتان را جسسوهر ساره داد 
نطق و ادراکش روان جون آپ جو محو حیرت بودم از گفتار او 
این همه خواب است. افسون‌گری برلب مرخیان حرف دری؟ 


بلندی و والایی اندیشه‌ی اقبال جز در قالب زبان فارسی نمی‌گنجید: 


بارسی ار رفعت اند یشه‌ام درخورد با فطرت اند یشه‌ام 


او که روش گفتار فارسی را بر زبان مادری‌اش -اردو -برتری می‌دهد په خواننده‌ی 
فارسی زبان و ایرانیان سفارش می‌کند که بیشتر به محتوای شعرش بنگرد تا قالب آن: 
خرده برمینا مگیر ای هوشمند دل به دوق خرده‌ی مینا ببند! 
اقبال در غزل‌ها و دیگر سروده‌هایش یا به استقبال شعرهای شاعران بزرگ و 
نامبردار ایران, به جز خیام» رفته است یا برخی از مصرع‌ها Ble ees.‏ زا تس 


۱. محمد pila ob,‏ ایران در هنر و انديشة اقبال» در تأثیر معنوی chal‏ در پاکستان» ص 3۰. 


دش میتی مود یر عیسو از ایران. 


یر 


محمدا کب که در jis? ale)‏ لست کتاب‌ها و مطو a) 8 Sole‏ را رک سات DE‏ 


اقبال می‌رساندند. بدین گونه. اقبال از وضع سیاسی / اجتماعی / فرهنگی بر Bele‏ 
ees‏ ار نان وشن را در مکی و د سا رخن میج او و 
میت Sie aes Je) cea) os Roe ip Gee‏ 
yT‏ کا Gey Gaeoes Km ie ug ie‏ کر eos,‏ ر Bog‏ ي 
زیبا و سخت و استوار a Sly‏ برای منتقدان ادبی شعرا و بسی دشوار است که د 
انی رس یی و اد رعا ی ا روو اورا مار بان ها دز اش وک پر سرو BPS‏ 
او ا 
ا وس و BE oe SEs‏ 
ده هزار پیت به فارسی است ی رود که اقبال می توانسته بد فارسی سک ا 
ا و ا ناف رم کر aT‏ ار و ASS‏ 
و ae‏ ی ی ی ge hh‏ ای تا تم سس ین از 
برزبان گفتاری فارسی whee‏ اقبال دونامه به فارسی به استاد سعیدنفیسی نوشته 
است و دو دفتر شعر ply‏ مشرق و زبور عجم را برایش فرستاده است. از این دو نامه 
| هی ا ل ی و انیت ی ری ر خوت نو د تن کی اوه ال بح برس 
و ز یبا و استوار به فارسی شعر می‌سرود! 
به گفته‌ی استاد محبط طباطبایی. TE A CE dR gS ee E ET‏ 


مادری‌اش Jide‏ -از زبان انگلیسی cle‏ بیان اندیشه‌ها و ارمان خوپش بهره گرفت 


8 محمدریاض» پیشین» صص ۱ JY AVY‏ همان» صص YY‏ 


افال E N‏ فر هنک ایرانی | ۳۳۱ 

a a 7 نج‎ 
تسا ارات‎ NS نان کل رک‎ ee ie NU ر سيك‎ oe و رك اواز گی‎ 
E E eed ee E N E ss 


سوي اقبال از - بهتر ان ve‏ نداشت 


a) ۳ ۰۰ :‏ ۱ ۰ ۰ و 
برحاست ناه a lees ee‏ توش ره ی ی از 


ما مان یی دا یا کی از 


sol ۳۹‏ ا ۲ ۳ ۰ ,“ 272 1 
ena,‏ بدر اقبال بود. شیخ عبدالعلی برای اندرزکری و جهانگردی به هند امده بود. 


ae ; ۰ 2 af 


حاج میرزا مهدی پوبایزدی. پیشوای دینی و رئیس انجمن ایرانیان پا کستان که با شیخ 


عبدالعلی د او ات مر او کی را ره هو خاندان pele‏ و 
grees‏ ا وی eee CLIC‏ و وی با شیخ عبدالعلی در کودکی بود" 

ETRE و ا اتف مس هون ار‎ peal نھ فر هک‎ DAR 
ي ونبروی اماه م على (ع) وکر ورا ن و وو‎ 
غربی بر تری می دهد. به سخن بهتر, اقبال عشق امیخته به خرد را می پسندد نه خرد ناب‎ 
و خشی را. او در ضرب کلیم می‌ سرا ید:‎ 


میری لثی هی فقط زور حیدری کافی تیتری نصیب فلاطون کی تیزی ادراک 


ف AS‏ ور از bal ces SELIG‏ ی افارطون cag‏ تو یادا 
اقبال با دربیم و درد تابسامانی مسلمانان و گسستن از پیشینه و دیرینه‌اشان را به 
انتقاد می‌نشیند و با دلسوزی می‌سراید و ارزوی بی نیازی علی )+( و قدرت عثمانی را 


a‏ و یپ 
کر ھر ھی رور کو ھی ها یی و یه تن نشیم و تسئن را: 
هند. به نقل از مجله‌ی محیط اردیبهشت ۱۳۲۴ ش /آأوریل ۱۹۴۴ op‏ ص A‏ 
. محمد سین مشایخ فر یدونی؛ اسرار حودی و رموز بی حودی؛ ue‏ بيست 9 99 
۳ صغری با نوشکفته. «سهم منقبت سرایی در درک فلسفه و فکر اقبال» پاکستان مصیرء آبان و آذر ۰۱۳۷۵ ص FY‏ 


wal / ۲‏ شام شرق 


حیدری فقرهی» نه دولت عشمانی هی تم کو اسلامی سی کیا نسبت‌روحانی‌هی 


«نه فقر حیدری داری, نه فرمان فرمایی ترکان عثمانی» تو را با گذشته‌ی روحانی‌ات 
چه SH ge‏ ا 

له heel gs) eles aed Ue‏ 
امام حسین (ع) در شعر 5 09 بود» با پرسشی از سوی همشهر بانش رو به‌رو شد که سنی 
a)‏ تسه قیال پاسخ نیکو و دندان شکنی داد: «من مسلمانم!» با این همه شیدابی 
اقبال به خاندان پیامبر وامدار گرایش او به فرهنگ ایرانی / اسلامی اوست. 

اگر به گذشته‌ی نه چندان دور شبه قاره نگاهی گذرا بیندازبم می‌بینيم که این 
سرزمین پهناور زير نفود سیاسی / فرهنگی / اقتصادی بیگانگان قرار داشت. بارواج 
زان POS sigan!‏ ردان کمن پیوندهای پیشین مردم شبه‌قاره به وسیله‌ی 
استعمار انگلیس. زبان فارسی کهنه پرستی به شمار می آمد. و راهم ت بردي و 
زبونی کشانده بودند. اقبال در چنان محیطی و شرایطی به پاخاست و زبان فارسی را 
S580)‏ در شعر «شکر وات در ضرب el‏ صمن ا ره ورگا زر 
او گلد می‌کند که چرا در چنین کشوری و سرزمینی او ah‏ جهان آورده است: 

es‏ خا ھن eet‏ نا دا توام؛ بور سیماش می‌گزارم که 

مرا با نتهان خانه‌ی: فت gw‏ ند ادىن 

een Ne car Moree 

دردل‌های es‏ شور و ولوله‌ای we‏ آوردهام 

این تأثیر دم‌گیرای من است که به هنگام برگ‌ریزان نیز 

مرغان سحر از همگویی من شاد و خرسندند؛ 


با این همه این گلایه در دل من است که چرا مرا در سرزمینی به جهان‌اوری که 


~ 


اقبال» گزارشگر و ستایشگر فرهنگ ایرانی / ۲۴۳ 


مردمانش به ودي اه وی ان 3 
اقبال در چنان محیط و شرایطی توانست توجه بیش از Foo‏ میلیون جمعیّت شبه 
قاره را به زبان فارسی و گویندگان و سرایندگان ر مانند فردوسی. مولوی, حافظ. 
ae‏ رورش ی SURO‏ ی کشرز تا هت که سور تاو یت کر ر تاه dp‏ 
ا تسش ارت کر ی و نارس قرش ات 
ya‏ سان, به سروده‌ی علامه علی اکبر دهخدا گزافه نخواهد بود که با ایرانیان هم 


دوشادوش برادران پا کستانی خود به اقبال بنازیم: 


زان گونه که پاکستان با نابغه‌ی دوران اقبال شهیرخویش. بر شرق همی نازد 
زیبد وطن مانیز برخویش همی نالد و اندر چمن سعنی چون سرو سرافرازد 
زان روی که چون اقبال خواهد که سخن گوید گنجینه‌ی قلب خود باگفته بپردازد 
از بعد وطن تا شان. کس را به جز ایرانی شایسته نسبیند تا با وی سخن آغاز' 
درهای مین خود در درج دری رید از پهنه‌ی این میدان. جولان که خود سازد 


تیه UY‏ را سم lg‏ کشت CE‏ ار اقا 

شیر ,| «مننوی pas‏ حاضر» بنامیم و او را مجدد دیات فارسی وا 

اقبال به راستی می‌تواند بل هميشه بیوسته و ۱ بیوند ميان Says‏ ا 
ان وب هیا همست بو سا وهای 
ا fd NNN ise) She ge Ss) jy ieee Eo‏ ۲ هم به وسیله‌ی 


اتف السلطنه‌ی سمعیی خوانده شد | بو د: 


۱. خواجه عبدالحمید عرفانی. ترجمة فارسی ضرب کلیم و شرح احوال اقبال. کراچی» اقبال آکادمی. چاپ اول. آوریل 
۷ ص ۱۶ (با اندکی تغییر). 

۲ سخنرانی علامه دهخدا در روز اقبال. تهران. ۱۳۳۱ ش / ۱۹۵۱ م» به نقل از خواجه عبدالحمید عرفانی» 
کرک فا و یه SVL) pes‏ 

۲ مقذمه‌ی سعید نفیسی بر GET‏ رومی عصرء نوشته‌ی خواجه عبدالحمید عرفانی. 

۴ مقدمه‌ی سعید نفیسی برکتاب رومی عصره نوشته‌ی خواجه عبدالحمید عرفانی. 


۴ / ماهتاب شام شرق 


7777777777733 ۲777777 ا م ر ا ا ۷ب لبلب 


اقبال با انتخاب obj‏ فارسی برای بیان عقاید و ابراز مقاصد خود. خدمت بزرگی به 
دنیای فارسی Obj‏ نمود و حق خود را در تمتع از گفته‌های نغز سخن سرایان 
بزرگ ایران به نیکوترین وجهی ادا ساخته است. درست است که توجه آن 
قیلسوف بزرک به بلندی نظر و عظمت فکر شعرای ایرانی او را مجذوب زبان 
شیوای قارسی ساخت. ولی نمی‌توان نادیده گرفت که وی به فکر و ادبیّات ما 
همان قدر اهمیّت می داد که برای اتحاد دو ملت دوست و jolp‏ ارزش قایل بود. 
این است که ما برای اقبال در تحکیم روابط فرهنگی و تشیید علایق معنوی بین 
دو ملت. که از دیرباز با هم پیوستگی عقلی و ذوقی داشته‌اند. سهم شایان 
تمجیدی فایلیم و مایه‌ی کمال خرسندی است که گویندگان و دانشمندان ایرانی 
حق‌شناسی خود را نسبت به این فیلسوف با ابراز علاقه‌مندی به آثار گران بهای او 
ادا می‌کنند. همان گونه که اقبال با برخورداری از نیروی الهام متفگران ایرانی 
مباهات جسته و می‌گوید: 
مرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی‌بینی 


هرن زادهای رها yg Boyett‏ اس 


+ 
at 


ایران نیز به این پیوستگی به چشم احترام می‌نگرد. برای من مایه‌ی کمال مسرّت 
ا aly ks‏ را وسیله‌ی شرکت خود در این جشن فرار دهم و سعادت و کامیابی 
روز افزون Sly‏ دو ملت دوست و برادر ارژو کنم. 

تصوّف از رهگذر ایران به شبه قاره با گذاشت. سیّد علی هجویری یکی از نخستین 
صوفیانی بود که با آمدن غزنویان به شبه قاره از oly!‏ به این سرزمین آمد. ولی هیچ 
فتاه عم ی تا با عم اد ها 

سلسله‌ی چشتیه در شبه قاره بیش از هر سلسله‌ی Soo‏ تصوّف هوادار و پیرو دارد. 
چشت شهری بود نزدیک هرات که آن روزها جزو ایران بود. خواجه معین الدین 


چشتی(م: ۶۳۲ه) در خراسان بزرگ شد و پس از چندی به اجمیر آمد و فرمان‌گزار آنجا 


و Sate‏ فرهنگ ایرانی / ۲۴۵ 


توش سره درا وژد و سلسله‌ی چشت با ete‏ را در شبه قاره yh‏ گذاشت. ' 

گذشته از ol‏ علامه اقبال خود به طریقه‌ی قادر یه گرایش داشت - سلسله‌ای که 
بدرش شیح نور محمد بدان وابسته بود. قادر یه نیز مانند Aine‏ سهر ورد به و نقشبند یه 
سرچشمه و زادگاه ایرانی داشت. بدین گونه, از راه‌های گونا کون ایران دوستی و گرا بشن 
به فرهنگ ایران در وجود اقبال موج می‌زد. 

اقبال در شبه قاره هنگامی به زنده نگاه داری زبان و شعرفارسی کمربست که شمم 
فروزان گذشته‌ی Gol‏ فارسی داشت سوسو می‌زد و از ol‏ همه اوج و گیرایسی زبان 
فارسی sous‏ ر BI gS‏ ودی hate‏ تن نها و تملی: ارات در ew) Sota‏ 
بهار نه هند بزرگ» کوش می‌دهیم: 


گرچه امروز ol‏ جلال و جاه نیست هیچ‌کس از راز دهر آگاه نیست 


نیست گر آن کر و فر. نظمی به پاست 
نیست گر دهلی ز اکبر پرخروش 


ور نمی‌خندد به هرگل صد هزار 


pb امت اکرش‎ glk 


رفت اگر آن کیف. کیفیّت به جاست 
می‌زند هرگوشه دیگ علم جوش 
بازنالد فمره‌ای بر شاخسار 
ight‏ ای هست ارنسباشد غالبی 


]رن حاضر خاصه‌ی اقبال گشت واحدی کز صد هزاران برگذشت 


ies‏ کشتند حیشی تار و مار وان مبارز کردکار صدهزار 


jo ما هه و ری ی ی و را سای ام رو‎ jase 
پدیداری شعرهای خود طرحی نو ریخت. فلسفه به تنهایی نتوانست تشنگی او را از‎ 

ميان ببرد. شعر و تصوّف هم پاسخگوی راز اندیشی وار رى اوو 
بو gle‏ اندر غبار تاقه گم 


اقبال در رگ‌های شرق خونی را جاری می‌دید که ابن سینا و فارابی نمی‌دیدند. او 


دست رومی پرده‌ی محمل گرفت 


me‏ ممتاز بیگم جو د هر soul (LG‏ صوفیان lp!‏ در تصوف شبه قاره پا کستان 9 0-7 66 3 در تأثیر معنوی ایران در پاکستان» 


ص ۷ 
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یر pel‏ راب ان به دست نیاورد. در شعر «طلوع اسلام & به آردو جنین 


سر و د 
اسی کشمکش مین گذری مری زندگی کی راتی 
گبهی سوز و ساز رومی» کبهی پیج و تاب رازی 


«شب‌های زند کانی‌ام در همین کشمکش و ستیز سپری شد: گاهی دچار سوز و ساز 


رومی و کاهی با پیج و تاب رازی به سر بردم.» 


سلام ر بر اقال که و ا اوداشت Cr one‏ ن 
۵ و la sl‏ شرت ری ف ل تام لدی ا را 


نت on a‏ ۳ و ا ورک حهان معاصر E > es!‏ ا سحنم ر نا 
نبایش زیبای اقبال a‏ پایان می‌برم؛ با این اميد که به همان بی‌نیازی و سر شاری و شور و 


شادایی و شیدابی برسیم که او رسید: 


عطا کن شور رومی. سوز خسرو عطاکن صدق و اخلاص سنایی 
چنان با بندگی در ساختم من نگیرم. گرمرا بخشی خدایی 


۱۳۳۲ EE 


#. خوشبختانه پس از گذشت چندین سال از پيشنهاد نگارنده. امروز مسوولان فرهنگی کشور به اهمیّت برپایی 
رشته‌ی اقبال‌شناسی در دانشگاه‌های gla!‏ پی‌برده‌اند. آقای دکتر نجفقلی حبیبی رئیس دانشگاه علامه 
طباطبایی تهران در شب برگزاری همایش یکصد و بیست و هشتمین زادروز اقبال» که از سوی مرکز پژوهشی 
میراث مکتوب در ۲۷ آبان ۸۲ در دانشگاه تهران برگزار شد. cals‏ اطلاع داد که از سال AF‏ رشته‌ی 
اقبال‌شناسی. در el‏ دانشگاه کار خود را آغاز خواهد کرد. اکنون که نگارنده این یادداشت را می‌نویسد (۸۴/۸/۸), 
آگاهی CSL‏ که برابر نامه‌ی شماره‌ی ۲۲/۶۳۸۴ - ۸۴/۶/۱ وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به دانشگاه علامه 
طباطبایی. شورای گسترش آموزش Sle‏ در جلسه‌ی ۸۴/۵/۲۲ موافقت اصولی خود را با ایجاد مرکز مطالعات 
فرهنگی /ادبی علامه اقبال اعلام کرده است. در زمستان AY‏ رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در سفری به لاهور 
و بابستن قراردادهای همکاری و فرهنگی / دانشگاهی اعلام داشت که در آن دانشگاه کلاس درس زبان اردو و 
iCal‏ تعاس کاش اعد اف 


کنگر هی بز رگدانست اقبال در حسینیه‌ی ارساد 


met Cary TT DL‏ رو 


چهارم اردییشهت ۱۳۴۹ خورشیدی / ۲۴ آوریل ۱۹۷۰ میلادی, تهران گواه 
Ge iS‏ تا من تن ورو So‏ ین ها تن با Cea‏ دت 
در کارا دی ار ماد رتاش ده ین ار دادن eee‏ سرا دی Sop‏ 
د اوران ا ای دز انم هم ی درت رهق ae‏ تا اند تشه ورات علامه Jussi‏ 
ی کی gs ee‏ شدای eas SAVOY‏ شیرتا اشر 
عنوان علامه اقبال: ale‏ اسلام در ظرف وجدان عصرما به چاپ رسید. که در واقع رشن 
کنگره بر کر شت اقبال در وب چا >= 
اک کور رو کدی را IS Ss‏ شاه ات eS‏ تا هو درو 
متخصصان ایرانی وخارجی برای شناساندن تمام چهره‌ی اقبال برای شرکت در این 
Seas‏ شالف وی هر انم سا توا در Gren BSF Set‏ 
همایش حسینیه‌ی ارشاد با سخنرانی [شادروان] اية الله سيد ابوالفضل مجتهد 
زنجانی اغاز شد. او اقبال را از )5 ae‏ جهان اسلام و داروی درد مسلمانان امروز 


5 ۰ 
+ teen! دا‎ 


سخنرانان و موضوع سخنرانی‌های آنان 
. دکتر علی شریعتی, اقبال: مصلح قرن اخیر. این سخنرانی یک‌بار همان سال‌ها و 


ارد Ue le te‏ نو شاقن دیگری درباره‌ی اقبال در مجموعه‌ی ۳ ۵ زنده 
باد دکتر شریعتی زیر عنوان‌ما و اقبال cate)‏ ارشاد. دفتر تدوین و انتشار آثار po‏ 
علی شریعتی در اروپاء چاپ اول. آبان ۷ به le‏ رسید. 

۲. دکتر سیّد جعفر شهیدی, نفود اسلام در شبه قارّه‌ی هند. 

۲ سید محمد محیط طباطبابی. شناسایی اقبال. 

۲ حبیب Sal. ple‏ و شعر او. 

۵ دکتر Gage‏ محقق. اقبال و فلسفه‌ی اسلامی. 

cherie Sega?‏ رافال مسلیان 

۷ دکتر شهریار نقوی (پا کستانی)» سهم اقبال در آزادی هند و پاکستان. 

۸ راشد با کستانی» جهان‌بینی SN‏ 

اینک, در این گزارش و گزینش, یک سخنرانی از سخنرانی‌های همایش بزر گداشت 
اقبال را در حسینیّه‌ی ارشاد (اردیبهشت ۱۳۴۹) می خوانید:اقبال. مصلح قرن اخیر از 
زنده ob‏ دکتر gle‏ شریعتی که متن ویراسته‌ی آن در OES‏ ما و اقبال نیز چاپ شده 
ات 

شایان یاداوری است که نکته‌های مربوط به اقبال را از نوشتار دراز دامن PSs‏ 


شریعتی برچیده‌ام و در اینجا اورده‌ام. 


9 ل‎ oO ۱ ۱ | BN ۱ 
سم ۵ نج‎ = a 
OATS ail, 4 2 0 = Ce ۳ 2 i f ۱ ۱ ee | 1 
مس‎ 1 5 / ۱ fA ۶ از‎ 
ro \ 5 سر‎ ({ sea ree ty ft Ji ELS oA 
وت( 00 اہ‎ yl Nei 
تن ون ن‎ 


جرا اقبال را بزذرگ می‌داریم؟ 

محمد اقبال. یکی از ol‏ چهره‌های فکری و انسانی درخشانی است که فرهنگ بارور 
اسللام به جامعه‌ی انسانیّت هد به کرده است. اسلا م در همه‌ی ابعاد روح tao!‏ تیان 
بر داحتا است و RE‏ فا ری رش ها :سره ین 
و را هه یه ناه ال نی از SUN‏ انیت اما ا نخان درخ ید 
مردان بزرگ ممتاز می‌کند این است که این درخت بلند باراور در عصری ررد و 
eh S‏ که وهای فرش 2G)‏ زا اف ری Oo‏ هس و 
مرگبار پایبزی فرو رفته و در همین Sle‏ نا گهان سیل و توفان ريشه برانداز استعمار از 
ee‏ ۳۳ تاخته و این مزرعه‌ی ce or‏ ا ر ر انس | Fe ae‏ نود و 
دهستانان مسصیبت زده‌اش راهم خضواب و داروغه‌هایش تنها غارتگرانش و 


of et 7 ۳ 2 sa . ۱‏ ام ۱ ۲ nee ۱ ard‏ ۰ 
مزرعه‌دارانش همه کله‌های بورش کننده‌ی کرکان و روبهان و کفتاران! به گفته‌ی حافظ: 


aie 7 ene ead ۳ + 3 5 ۰‏ . ۳۹ ۰ 2 ِ ۷1 
در جين فصلی 3 از چیںن سر از خشک و eg haus Bios‏ نا کهان سر و ازادی 
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قامت برکشید و جشم دوست و دشمن را خیره کرد و به گل‌بونه‌های ضعیب. بید ها ی 
زردی گرفته, نهال‌های نورس نودمیده و هزاران دانه‌ای که با صدها شور و شوق شکفتن 
و شکافتن» و سر از خاک براوردن 2 Ha!‏ سر بر گشیده در زیر کام‌های دشمن 
مدفون ole‏ بودند. و از هول این فصل بدوسیل بلا به «بنهان مردن و خاموش پوسیدن» 
تسلیم شده بودند. صلاداد که: در اعماق ان مزرعه‌ی سوخته و ا lS‏ 
ی رن روح اسلا م همچنان موج می‌زند و ... 

وی نشان داد که اسلام, علی رغم جهل و رکود داخلی و اسارت در جنگال‌های 
ہی رحم نظامی خارجی. همچنان اداد مسا داد که نبوع‌های ا 
روح‌های زیبا و عمیق بپرورد... و فرهنگش هنوز می‌تواند فرزند خویش را از دامن 
فرهنگ و تمدن غالب غرب بازگیرد و در دامن خویش بپرورد و از یک جوان هندی, که 
از کشور مستعمره‌ی lay‏ به اروپای استعمارگر نیرومند و متمدن راه abl,‏ بود. یک 
«اقبال» بسازد. اقبال مردی است با یک روح و در چندین بعد. و این تصادفی نیست. 
روح اسلامی چنین است. خدای اسلام. کتاب اسلام پیامبر اسلام. پروردگان نمونه‌ی 
اسلام Gan re‏ اسلام و Ke‏ «مسجد» اسلام این چنین‌اند. AU‏ هم جار بت بهوه. خدای 
بهود را دارد و هم رحمانیّت خدای نع را و قرآن. جامعه ries‏ تورات راو روحانیّت 
انجیل را و محمد (ص) در عین حال هم موسای مجاهد آزادی بخش است و هم عیسای 
روح و عشق. مدینه هم روم سلاح و قدرت. هم ol‏ حکمت و اند یشه. و مسجد هم 
کلیسای عبادت و هم سنای شور و هم اکادمیایی علم و علی (ع) در عين She‏ یک 
SUS‏ یک رهبر سیاسی, یک قهرمان نظامی, یک عارف پارسا و بالاخره یک سخنور 
زیباء یک متفگر حکیم و مرد رنج. صبر» سکوت و دوست داشتن! 

اقبال فرزند چنین خاندانی است و برورده‌ی چنین مکتبی» فیلسوف. سیاست مد ار 
مجاهد. محقق, عارف, اسلام‌شناس, شاعر و صاحب دو فرهنگ غربی و شرقی. 


فلسفه او را از ربج مردم و سرنوشت ملت کرسنه و اسیرش eee BE‏ ۱ از sly pi‏ 
SEL‏ عمیق فلسفی و گوشه‌های من و بی‌درد بحث‌های فکری و علمی و نظری بیرون 
ناخت و شا تن مخاهدان ازادی؛ pec,‏ ا رو بارو nace‏ از 
تاریخ و معارف اسلامی او را با جهان امروز و فرهنگ و تمدن و علوم جهان بیگانه 
نساخت و در قالب‌های قدیمه و قرن‌های گذشته محبوس نماند و تمدن و علم و 
رت Gee is‏ هدش بی او را از خویش ات ريح و ی ایا هی 
es‏ انیا و CL‏ ود ای ار ییا ماب ید که تن ار رقف وا شروک 
خویش و رز ندگی و رو ح و رنج و GE‏ و خوی مردم خویش ناآشنا گردد و به این پرت و 
EEE SEES ASE‏ 
داده‌اند و Wo‏ مظلمه‌ی استعمارش گر ده‌اند. خشعی فلسفه: أو I,‏ از ی 9 لطافت 
شعر محروم نساخت و دنت شعر او را از عمق اندیشه‌ی فلسفی تهی نکرد. ایمان 
ی Bele‏ ی ی ار نا و ار ری رت Rei‏ وو 
خشن و سرئوشت ناهنجار جامعه و سیاست جامعه‌اش را از چشمش نینداخت و 
بالاخره همچون ناصر خسرو برای آیمانش می‌سرود و همچون سیّد جمال برای رهایی 
ملت‌های مسلمان با استعمار می‌جنگید و همچون تا گور برای نجات تمدن از فاجعه‌ی 
عقل حسابگر و افت قدرت طلبی می‌کوشید و همچون [الکسیس] کارل. دمیدن روح و 
عشق را در کالبد خشک زندکی انسان ba pl‏ ارزو می‌کرد و همچون لوتر و کالون 
(« تجد بد اند بشه‌ی مذهبی» را در مذهب خویش و «رنسانس اسلامی» را در این عصر» 

Lod op Sods‏ اسان و ow la‏ و pe)‏ هو ess)‏ قان و 
سیاست. خدا و ro ye‏ پرستش و جهاد. عقیده و فرهنگ, مرد دیروز و آمروز. «پارسای 
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فلسفه‌ی برگزاری گنگره‌ی اقبال 

هه شین ی ی ا ی ل ۳ ات ee‏ تا هویب ig‏ 
E Gee Sl g das AS I N E‏ 
ایرانی و خارجی دعوت AS‏ که هر یک جلوه‌ای از ae,‏ شگفت مردی را که در قرن ما به 
مسلمانان افتخار و انديشه واگاهی بخشد معرّفی AUS‏ تا مردم ایران که همواره باید 
شخصیّت‌های غربی را بشناسند و چشم در سیمای دیگران داشته باشند این ok‏ چهردی 
درخشانی از Sa pgs‏ ند و در این hoger goles Vi eel‏ وک و روح 
و فص سای شوه راودا کسیر اتف رال ماخ E‏ 
eee:‏ و بش وتان ند ك 

داز که نت سار من درفن ای بصع کر ای تاش کت از ور کل 
Ny le, Ds‏ ماع سای اس هنم کر قرو Rese oh‏ 
لاهوری. یکی از چند نفر معدودی است که به قول و نسان مونتی (Vancent Montelle)‏ 
Alon‏ و (René Gross¢)‏ در اسلام شخصیّت جهانی بیدا کرده. غیر از شخصیّت 
انسانی خودش به عنوان چهره‌ای جهانی در دنیا معرّفی شده است... 

اقبال در تاریخ فلسفه‌ی جهان و در تاریخ Sui‏ امروز دنیا شخصیّتی است که در 
ارا ود کون ودر SSS oS‏ مطر ح می‌شود. و ین یک افتخار وو است که هنوز - 
علی رغم همه‌ی fle‏ و عوامل سیاسی و استعماری و ارتجاعی و gabe‏ که مانع رشد و 
پیشرفت شخصیّت‌ها و نبوغ‌ها در جامعه‌ی اسلامی هست -اسلام چون گذشته. قدرت 
سازندگی انسان و پرورش دهندگی نبوغ را در خود حفظ کرده است. نشانه‌اش اقبال 
است از نظر جهانی. از نظر داخلی هم. در جامعه‌ی اسلامی. gly‏ شوت هت مار 
دوره‌ی استعمار و جامعه‌ی اسلامی به خصوص در جامعه‌ی شرقی اسلامی یعنی هند و 
اندونزی و مالزی وامتال این کشورها اقبال یک 8 ob‏ بلند بیداری است که Sees:‏ 
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و داروی تخدیر به خورد اندیشه‌ها و احساس‌های مسلمانان می‌دهد و همچنین یک 
متفکر بزرگی است که از نظر فکری و فلسفی برجستگی poe‏ دارد. اقبال نشان داده 
اس see gh‏ اون درو اق در امروز. اسلام می تواند در عالی‌ترین سطح 
پرش, اندیشه. فکری و علمی. مطرح باشد. از نظر اجتماعی, اقبال یک نقش عملی 
بسیار مثبت در مبارزه ade‏ استعمار بازی می‌کند. اقبال هم در تفکر فلسفی است. و هم 
مرد تفکر علمی» هم عالی ترین تحصیلات امروز دنیا را دارد. و هم مرد سیاست و 
اندیشیدن به سرنوشت جامعه است؛ مرد عمل است. مرد مبارزه است. مرد شعر است. 
اب ات سکن ات هرد صو یدای سا در ply‏ جامعه‌ی خودش است. 
حسینیّه‌ی ارشاد از اقبال ستایش کرده به bE‏ این است که اين همه. هم در 
وجهه‌ی سیاسی و اجتماعی به جامعه‌ی اسلامی خدمت کرده و هم در وجهه‌ی علمی و 
فرهنگی به مکتب اسلام خدمت کرده است.. و نیز به خاطر این که شاعر و نوبسنده و 
متفکری است در چنین سطح» که قدرت فکری و به خصوص استعداد شگفت هنری‌اش 
را به عنوان شاعر و متفکر Oi‏ در ستایش و بیان حقایق راستین اسلام. در خدمت 
فهم و بیان و نشر حقایق اسلام قرار داده است. و به خصوص به bE‏ این که همچون 
یک albu Gale‏ شیفته‌ی اگاه و بی‌ریای خاندان پیغمبر و ستاینده‌ی یک‌ایک 
شخصیّت‌های بزرگ و مقدس تشیّم و وابستگان به خانواده‌ی عترت است و بی‌شک. 
جامعه‌ی شیعه بیش از جامعه‌ی بزرگ اسلام pe‏ شیعه. مدیون این مرد است و بايد از او 


۲ “et. ms 


اشال: مصلح فرن | * 
با این برنامه‌ی بسیار برارزش و سودمندی که به ابتکار موسسه‌ی تحقیقی و PAS‏ 


۱. علی شریعتی» ماو اقبال» تهران. حسینیّه‌ی ارشاد. مجموعه‌ی آثار ه چاپ اول» آبان ۰۱۳۵۷ صص ۵ - ۱۵. 
#. سخنرانی در کنگره‌ی بزرگداشت اقبال ‏ حسینیّه‌ی ارشاد ۴۹/۲/۴. 
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حسینیّه‌ ی ارشاد در اینجا برگزار می‌شود. شاید برای اوّلین Gk‏ باشد که ما در د 
جدید. در سطح جهان فکر اسلامی و بینش انسانی و بین المللی اسلامی یک کار عملی 
و تحشبقی و منطقی می‌کنیم و اب ن خود نشانه‌ی احسا یی | تست که اه اال مر Ss)‏ 
ای ی در یر ها سا 
من | 9 می گنم که فوری‌تر از همه. چنین جلسه و پرنامه‌ای برای Sole‏ تنجد ید 
ور فکر مدهبی سید جمال افغانی داشته باشیم. ی ee‏ ی ی ی »3 
بیداری در شرق خواب رفته بود برای کسی که هنوز هم اندیشه‌های مشکوک و 
وش ال حتا از سایه‌اش نیز می بر سنند... 
aie‏ ی یه O E‏ 
شناختن یک شخصیّت فردی نیست. شناخت یک مکتب و شناختن یک ایدیوئوز 


انیت و تا خن شراط اوضاع Se agen EE‏ 

cleo‏ نک فص اس بت ای تال باس مان Jom‏ مرو 
یر ای ای یه E‏ موه ie (eA‏ ی ie US‏ 
زان ها ila‏ است که شتا خن سد gle‏ تاا س ا فال خود شتا خی 


elie Vola use gills حون‎ eg 


«(من مسلمان» در این عصر رنج‌هایش و پرسش‌هایش 

من از یک سو وابسته به قرن بیستم هستم در ope‏ حال که من خود در قرن بیستم 
«زندگی» نمی کم در ده وو وت و حربان‌های کون بیسسم روی من و احساس os‏ 
و سرنوشت من و جامعه‌ی من تأثیر دارد. 

بنابراین در برابر این غول عظیم صبعت و علم و زور و پیشرفت و فساد و انقلاب و 
کت 


هون ¿ و ols‏ به نام تمدن غربی ایستاده‌ام و Lb‏ وضع خودم را در ؛ را و توفان عظیم 


و در ple‏ این همه رز داز Peer‏ ا ی وهای یی بو تین شرت سم 


۲۵۷ / po! او‎ Snags 


و از سوی ue‏ من یک «انسان» هستم که در این طبیعت و در این جهان ese‏ 
با دد بدانم به نام یک «مو جو د انسان» جه کاره هستم ؟ جه حور بأد زندگی 3 
سرنوشت و سرگذشت من چه بوده و سرشت من چیست؟ برای چد آمدهام و برای Am‏ 
با ید زندگی , کنم و معناء ی gel‏ روخ ee al a Sepa‏ ها ST‏ من 
جه چیز معتقد باشم؟ و ي ر as‏ وک وکرو ت 
جامعه‌ام و زمانم و خودم چه باید باشد؟ از طرفی دیگر. من ك به یک منطقه‌ای از 
زمین هستم به نام RE‏ ی lea ee‏ که هر سه ۱ و هر 
سه Nae‏ ند و درد ال ان 

همچنین وابسته به جامعه و امتی به نام امت اسلامی هستم و سرشتم و سرنوشتم و 
احساس و تربیتم با این Cael‏ پیوند دارد... همه‌ی این پرسش‌ها بی پاسخ مانده‌اند... 

من چه کنم؟ به این سوال‌ها کیست که پاسخ دهد؟ کسی که هم AG‏ است و هم 
دردمنا. و هم مسوول و در عین حال. هم مسلمان و هم شرقی. 

در غین حال که بی‌تردید. سیّد جمال را بزرگ ‌ترین بنیان گذار نهضت اسلامی 
می‌دانم. Jy‏ معتقدم که نهضت عظیم و سازنده و jel‏ کننده‌ی سید جمال. در مسیر 
تکاملی‌اش به اقبال رسیده است و اقبال نه QS‏ با افکار. بلکه با وجود خویش به تمام 
این پرسش‌های من می تواند پاسخ بدهد. سخنی را که در آخر سخنانم بایستی می‌گفتم 
در اغاز می گو بم : 

من وقتی به اقبال می‌اند center‏ «علی گونه‌ای» را می‌بينم :انسانی و علی. اما 
ay‏ مان یقن میتی dal Ae‏ 
yaw Meets‏ ارو تسد AIS‏ شفیی fai‏ 


نبازها و همه‌ی «احتیاج‌های ید کی کر کر مه لو وه پاسخ می د هد. 


۸ / ماهتاب شام شرق 


تحد ید ساختمان 

«(تجد ید ساختمان» بعنی این که بازگردیم و بجوييم بعنی باز انسان نموئه بسازیم. 
و این OLS‏ به هم ريخته راء که هر فصلش و هر ورقش در دست کسی است شیرازه 
بندی کنیم و از نو همچون اول تدوین کنیم... این تجدید حیات شخصیّت نمونه‌ی انسان 
مسلمان, به صورت تجدید بنا و pole eal‏ انسانی دور از هم و پاشیده از هم. در قرن 
تنم دز تک اندام وین بعلی کرو این pe pres ae‏ ا 


ا 


اقبال: شخصیتی چند بعدی 

Sed اه ی ها ی بت‎ aa 
حالات عرفانی ماورایی بیندیشد؛ به ا تکامل‎ S| حتا مثل مولوی, که تنها و تنها به‎ 
فردی و تزکیه‌ی نفس و درون روشن خویش و یا چند تنی چون خویش فقط بسازد و‎ 
از بیرون غافل بماند و از حمله‌ی مغول. استبداد و حکومت و استعباد خلق خبردار‎ 
و شخصیّت‌های متل اوست‎ os! و صلاح آلدین‎ phe نشود. نه مانند ابومسلم و حسن‎ 
که در تاریخ اسلام فقط مرد شمشیر و قدرت و جنگ و مبارزه باشد و اصلاح و نغییر و‎ 
انقلاب در انديشه و روابط اجتماعی و تربیت بشری را با اعمال قدرت و زور و تسلط ر‎ 
دشمن کافی بداند؛ نه مانند علمابی کون سم سید احمد خان هندی است که بندارد‎ 
وضع جامعه‌ی اسلامی هر جور که باشد (و لودر زیر تسلط نایب الساطنه‌ی انگلیسی)‎ 
می توان با یک تفسیر عالمانه‌ی آمروزی. با تاویلات علمی و منطقی قرن بیستم از‎ 
عقاید اسلامی و از آیات قرآنی و تحقیقات عمیق عالمانه و تدقیقات فیلسوفانه اسلاء‎ 
را احیا کرد‎ 

اقبال مردی است که در عین حال نه مانند غرب. ple‏ را عامل کافی برای نجات 


بشری و تکامل و رفع رنج‌های او بداند و نه مانند فلاسفه‌ای است که اقتصاد و امین 


اقبال» مصلح قرن اخیر / ۲۵۹ 


Gs‏ ات Ea‏ وهای اسان سای که تسا تا ما 


خودش SR‏ متفکران بزرگ ae‏ و بودایی صفای باطن و رستن روح اا کی 
Bios oo eGo ees‏ « کارمایی» به «نیروانا» انجام رسالت بشری بیندارد. و 
ال ad 2S‏ هی وان در شا مهد امن BS‏ کر سک فت pl Bila Oe‏ 
روح‌های پاک متعالی و انسان‌های تربیت شده و سعادتمند و حتا اخلاق مزکی ساخت. 

ta‏ ی وشات بای وه es, 2a‏ کی اه 
E,‏ دارد. oe‏ اسلاه. cla‏ ات که در عم ا وت وبا رها ماد 
بشر سخت توجّه کرده است اما باز دلی به geal‏ می‌بخشد که به قول خودش: «زیباترین 
خاد ا BS sey‏ ودر le bb‏ سپیده دم وکا می (die‏ 

درست یک عارف بزرگ با یک 7چ زلال فارع از ماده است و در عین حال مردی 
است که به علم و به پیشرفت تکنیک و به پیشرفت تعقل بشری در زمان ما به دیده‌ی 
احترام نگاه می‌کند... 

تام اقب لا تابن ات ود نی هت یی E‏ 
ات اه کي تا BI‏ مکی هت مت در ابیت )ان ام رد 
بشری. اساس یک تفج و برای رسیدن به یک هدف. یعنی خود اقبال: مردی که هم 
بیداری سیاسی زمان را در اوج خود داشت (به طوری که بعضی او را فقط یک چهره‌ی 
سیاأسی و یک رهبر ازادی bh‏ و ضد استعماری در قرن بیستم می‌دانند) و هم در 
اند پشیدن فلسفی و علمی به پایه‌ای رسیده بود که در غرب. امروز او را یک متفگر 3 
فیلسوف معاصر می‌دانند در Woy‏ برگسون (Bergson)‏ و در تاریخ اسلام در ردیف 
غزالی؛ در عین حال مردی است که ما امروز او رابه عنوان یک مصلح جامعه‌ی اسلامی 
می دانیم و می‌ناميم. که به وضع جامعه‌ی بشری و اسلامی و جامعه‌ای که خودش در ان 
زندگی می‌کند می‌اندیشد و برای نجات و بیداری و ازادی‌اش جهاد می‌کند. نه تنها به 
ou cal oes Sun,‏ و روشنفکرانه‌ی چب نماهای 


wal / ۰‏ شام شرف 


یی رت ل ل ل ا ات سس ری ات ی اس وی ات سس ی ری ات رت تا سس .سس وم ات سس ری اس سس سید ےمم سس سس یر تا نا سس کیت وی سروس نما سس و ویو اس سس ی تا i‏ 


ای eS igh uy‏ وا ag‏ هت عم کف و ING NG we lS‏ ق 
درد و اضطراب‌های روحی, Flo‏ سوخته و گداختد. 
اما رک مرت که فک tes ad ets‏ ده ی ان کیک Gs phi‏ 
اقبال رفت به اروپا و به عنوان یک فیلسوف در اروپا hed‏ کرد و مکتب‌های فلسفی 
تسلیم غرب نشد؛ غرب را تسخیر کرد و با یک آندیشه‌ی انتقادی و یک قدرت انتخاب 
در قرن بیستم و در تمدان غربی زیست. در ply‏ مولوی که شیفته‌ی او و مرید آو هم 
ی ol‏ است که با ابعاد اصیل دیگر روح اسلامی مغایر نیست. تصوّف اه 


«چو قسمت اژلی بی‌حضور ماکردند گراندکی نه به وفق رضاست خرده‌مگیر 


هیا با کر توت با ناد یادن 

اما اقب ال ی کو د «زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز!» 

pape ea) Sa‏ با رن کر انسان. خود انسان «موج» است. 
بک «ساحل افتاده» نیست و وجودش. بودنش در حرکت کردن است» چه ی و 
Se‏ مسبت 

Soyo yee es‏ فال که ند تضو هند است و نه فانا تیسم مدهبی. بلکه «عرفان 
فرانی» است, زمان را بايد عوض AS‏ اسلام قران ol‏ «تقد بر آسمان» را که در آن 
ا هیج اعت له( در Sah‏ :داد امت که انسان جر أن ی ات es‏ کاک و 
این» بزرگ ترین «اصل انقلابی» و در عین حال اصل مترقی و سازنده‌ای است که اسلا 
دز co Gs‏ و ails‏ خا ت و انسان‌شنامی مده Bids plo‏ اور ا 


“ 


اسلام chlo‏ اراده و قدرت عصیان و تسلیم. بنابراین مسوول و سازنده‌ی تصویر 


اقبال» مصلح قرن اخیر / ۲۶۱ 


E‏ ییات رهینة»» هر فرد انسانی در گرو کارکرد خویش است. 
و برای انسان, جز آنچه به کوشش خویش و به حرکت و تلاش خویش به دست آورده 
است نیست: pay‏ للانسان 1 ماسَعی» (النجم /۳۹ 

اقبال در سیر عرفانی خویش با قرآن به این cw bel‏ اصالت عمل و مسوولیّت در 
انیت نب سه ست ا د اة اف تست ها ا اک ad‏ تست اه 
NE E NER E E ss‏ 

اقبال همه‌ی منزل‌های فلسفی و روحی این عصر را با بینش و جهت یابی ایمان و 
Gage‏ اتاق کو کی توو ا ت وی و وی کک ا 
از اعماق اقیانوس پر اسرار هند سرزد و تا بلندترین steals‏ کوهستان پر اقتدار اروپا 
ET‏ کت تاره رتست سین شک زا فان 
خویش - بعنی به ما -ارزانی دارد و من در شخصیّت او می‌بینم که یک بار دیگر اسلا 
cl‏ ا Ses‏ ای Saige Gel Mes‏ خویش. در قرن بیستم «نمونه سازی» کر ده 
aver‏ 

یک Eis es‏ و پر الهام شرقی را از سرزمین فرهنگ و و اشراق و دل برگزبده. 
اند یشه‌ی عظیم غرب ‏ سرزمین تمدن و عقل و علم را با همه‌ی قدرت خلاقیّت و 
پیشرفت -در دماغ او نهاده و آن‌گاه با سرمایه‌ای این چنین» قرن بیستم را شناخته است. 
وی از ol‏ مرتجعان و کهنه پرستانی نیست که بدون این که بشناسند با هر چه نو و تازه 
است, و باتمدن جدید و با غرب. بدون جهت و سبب دشمنی می‌ورزند. همچنین مثل 
ای یت کی ام EE gS)‏ ناسیون رسای Niet‏ 
یک طرف علم را استخدام می‌کند و از طرف دیگر. عدم کفایت و نقصان علم را برای 
تکافوی همه‌ی نیازهای معنوی و همه‌ی مقتضیات تکامل بشری احساس می‌کند و 
برای تکمیلش راه حل دارد. به هر le‏ اقبال ial esi‏ که نک ھان ی ردق و 
اا نی وین وس وشات ele‏ که از eal‏ ی ها وا | ده کیب 


a. ماهتا شاه‎ 1 F۲ 


اھا ع کد نا ووی ی رف Oe‏ کد en‏ ا 
gee,‏ که مصالح ساختمان انسانی قرن ما استعداد دارد او را جنان که خود معیار 
می‌دهد. بر انگاردی «علی» ساخته ا بعنی حك بر انکاره‌ی ee‏ تعنی ی 
ge‏ انسانی با دل شرق با دماغ غرب. مردی که هم درست و عمیق می‌اندیشد و هم 
led‏ و پرشکوه عشق می‌ورزد؛ مردی که هم با دردهای روح اشناست و هم با تن 
a,‏ ینیس 2 که هم خدا را می‌شناسد و هم خلق را: بارسای با کیازی که درخشش 
معرفت و سوزش یی و ما هار د و لحله‌ای CM Ole eas‏ و ی رن 
تست تس وت ما هام در بند جلو چشم تیزبین او را نمی گیرد و اصلاح و رفرم و 
انقلاب و تغییر فکری را بنا نهاده است 

همه‌ی آنچه را در این زمینه‌های گونا گون می‌خواستيم. در اقبال می‌توان دید. زیرا 
اة وا ease 95 Gk‏ انار قیفر goer‏ اس نی اس و تسه 
Cl‏ ای Sep ae ES BRD‏ حه به لم یی غ es‏ ی د و ایر 
موفقیّت اقبال و این بزرگ ترین عظمت او در قرن بیستم و در جامعه‌ی ماست. 28 ss‏ 
تکام اس هر کر هی وفع هی اسر ات باتش ی ای کار 
پس از متلاشی شدن شخصیّت یک مسلمان تمام و شخصیّت کامل اسلامی؛ دو مر تبه 
در قرن بیستم تجدید بنا شده است E‏ سرت اد کا رق اسهم تا ی رد 
gl Sass,‏ مسلمان باید بدان دست بزنیم و بزری ترین مسوولت را در ساختمان 
خویش و همچنین در ساختمان جامعه‌ی خویش احساس کنیم. برای اولین بار بود که 
Catia‏ یمرو بر S‏ دن قرن را اگا د کرد که Go:‏ و E‏ 
اقبال پس از این نهضت برای اوّلین بار نخستین میود بود از این بدری که سيد جمال در 
این امت باشید و این نخستین موه یک الگوی بزرگ و یک سرمشق بزرگ و بسیار 

فراع اف Seal‏ 


عا ی بو فقو Bl‏ و یاه انا ام تسه ار هی واه ی رو اه یه این 
تاریخ و eee‏ ا ple ys Beale wy Cae le E‏ عرش ام تیم که 
elec)‏ معسلح or ea‏ جه؟ a‏ «أصلاح» می تو اند er‏ حامعه را از همدی وش ها 
و رنج‌ها و بدبختی‌ها نجات بدهد؟ پا باید یک انقلاب نا گهانی شدید ریشه‌دار ایجاد 
شود. هم در dey wl‏ و هم در روابط اجتماعی؟ وقتی وی اقبال به عنوان (مصلح» 
ای Gl‏ پاش ید وت رایج در بین تحصیل کرده‌ها اشنا هستند. 
مي بندارند که این صفت را به معناه ا toe‏ تشم مغرلا ن در حامعه‌شناسی سیاسی به 
ae Ph ge gS‏ اصطلاح «رفرم» (Reform)‏ در pla‏ کلمه‌ی «انقلاب» (Revolution)‏ 
1 وقتی می‌گویيم اصلاح. یعنی انحوّل تدریجی و با روبنایی و وقتی می‌گویيم 
ات یقت تیه E‏ ی ها و پوت تمس قرو ات اس رح نا رگن 

ولی ما وقتی در این تعبیر می گوبیم اقبال مصلح است. عنایت به آن تحوّل آهسته‌ی 
تدریجی در جامعه نداریم و مقصود تحوّل تدریجی پا اصلاح ظاهری نیست. این کلمه 
را به معنای لغوی اعم آن به کار می‌بریم که شامل انقلاب نیز می‌شود. 

وقتی می‌گوییم اقبال مصلح است با متفکران بزرگ بعد از سیّد جسمال به عنوان 
مصلحان قرن اخیر در دنیا معّفی شدند به این عنوان نیست که انها طرفدار تکسامل 
ندریجی و اصلاح ظاهری جامعه بودند. نه! بلکه به یک معنی. طر فدار انقلاب عمیق و 
واه کر ود ا ر دن ie eee EEE‏ ی ی رش ارت 
ایدیولوژیک انقلاب فرهنگی. 

اقبال و سیّدحمال و کواکبی و محمد عبده و بن ابراهيیم و اعضای «انحمن علمای 


Gigs esas‏ و aol gos‏ صد سال اخیر ود با abe‏ نو تن کی 


اصلاح‌شان و به تعبیر بهتر « اصلاحی» شان براقرار و اعتراف به این اصل استواز 


wal | oat‏ شام شرف 


سم 


است که می‌دانند امجان اصلاح ی 
خوب و صالح» ساخت بی‌معناست. این دو از هم جدا نیستند. تلها در یک مبارزه‌ی 


ge See و ا‎ Rg eee oe اکان‎ asl ce | 


ثربیت کرد. با نه باید stale‏ 
ر SS‏ و ن ا لاب =H‏ ی 


پارسا عابد می توان ساخت اما «مسلمان» نمی توان ساخت. مسلمان تما و کامل تنها 


و تنها در )) فده 3 حهاد» سا حح می سو ۵. مو سس بیعمیر به دو she ys‏ الاسم مى سو د: 


Om E و ی‎ Nes ees 


سیّد جمال و نهضت سلفیّه 

نامی که she‏ جمال نخستین بنیان‌گذار نهضت رنسانس اسلامی ak‏ قول اقبال 
«تجد ید بنای فکر اسلامی» برای این نهضت انتخاب کرد «نهضت سلفیّه» بود. 

بعنی همان تهضت با زگشت به حیات گذشته و به تعبیر py‏ نهضت بازاوردن حیات 
گذشته به کالبد مرده و بی‌حرکت کنونی. این یک تجدید و لادت است. یک عمل انقلابی 
و مترقیّانه وض پوسیدگی و ضدّ تخدیر و مرگ و توف و انحطاط کنونی است که 
عارض یک جامعه‌ی متحرک و یک مذهب نیرو بخش و مترقی شده است. هر نهضت 
باز گشتی, یک نهضت کهنه و مر تجعانه نیست. 

این در قرن اخیر به خصوص بعد از جنگ بین الملل دوم است که از رهبران آفریقا و 
اوی مقر تاد از دا دا و سیون ی 


م 2 | ee‏ 2 ' س Sad 0 ET‏ ۵ عم 


صر 


2 nM Be see RR ك‎ eee ET ا و ی‎ E 
Ke دمدن و ننها سمدن‎ Cp po نامیا و کفتند که دمدن عر ب‎ egy) نمدن‎ 


شی یت وا هه هک داریم. فرهنگ‌های قومی هست. مذهب‌های احسیل 
هست ارزش‌های هنری قومی هست... 
اقبال در غرب. خود را به بلندترین قله‌ی تفکر عملی امروز Whey Glee‏ به ارزش 


اقبال» مصلح قرن اخ تیر | ۲۶۵ 


علم و تکنیک حل بد ارویایی یی رت Sip esl‏ و فرهنی ایرانی اشفا Co gags‏ 
و لطافت روح و ظرافت و عمق بینشی را که در فرهنگ اسلامی / ایرانی است به 


ر طول تاریخ. 
: ا ا OEE | aE‏ شش ها اید elec ae‏ 
al a ee‏ که که عناصر متلاشی شده و پراکنده‌ی مکتب فکری اسلام را جمع 
as‏ و ان را دوباره تجدید بنا نماید. 

محمد اقبال یک روح چند بعدی مسلمان است. او نه تنها کوشید تا ابعاد تحزبه شده 
و else!‏ متلاشی Soke‏ ا اسلامی ۳ py‏ زنده‌ی اسار می را as,‏ در طسول 
A me O a Oe ee Pe ۳5‏ از 2 2 
ناریخ به وسیله‌ی خدعه‌های سیاسی و یا گرایش‌های ضد و نقیض فلسفی و اجتماعی 
ye 7 oe oro oe‏ و 
قعلعه قطعه شده است و هر قطعه‌ای از آن در میان گروهی نکهداری می‌شود جمع کند. 
تالف کند. تجدید بنا سازد نه تلها شاهکارش CLS‏ تجدید shy‏ تفکر مذهبی است 

oe 5 ۰ oe ۳ ۳ _ ي‎ ۱۳9 is E 1 ‘a a \ a 


تجد ند Sle‏ یک یی ها واشت در شحص خودش 


اقىال: خود ساخته‌ی یکرت 
la AG E E EE E‏ ره توا نمی خود EET‏ 
Gg RES‏ یاه خر SS ein E‏ 
so a‏ خف eee ee gS Ss es Saleen‏ | ا E‏ 


asl‏ کی فان مک چ وی کر ان تیاو دز هو تب تیان فا 


۶ ۸ ماھت هتاب شام ضرق 


ص 


fos, |‏ ۲ ی« ۳ oe aoe ۳ . ot‏ 
نمی یک انسان با همه‌ی ابعاد انسانی Ager aS‏ یک قر د جمع نمی شو د. e‏ یر 


3 ۴ ا‎ | 
— ناد‎ etn! | ۱ 
Loe ae 


(ae 


w 


تعفل پیشرفته‌ی امروز بافته بود و با روح اشراق و الهامی که در فطرت قومی و ذاتی او 
ان یک متفکر هندی بود و با پرورش و استغراقی که در عرفان عمیق و سرمایدداز 
وا وش او وشات رالات ga Ae‏ و سور 
معرفتی که به ملای روم داشت و به مختوی و دیوان شمس و ادبیّات فرهنگ‌دار و سر 
اندیشه‌ی عربی و بالاخره با شناخت وسیع و جامعی که در فلسفه‌ی اسلامی و تاریخ و 
ا ES‏ تاربخ معارف اسلا به E‏ رکو ود وا gees dal ge‏ 
ye u el Og Sy‏ 
روح و زبان آن خوگرفته بود. یک جهان‌بینی عمیق یافته بود و به یک زیر بنای فلسفی 
استوار و و در عین حال مبتنی بر فرهنگ و پینش اسلامی رسیده بود به نام 
E Niall‏ وق ی 
ورا نطو ان say‏ او کمن انوا ق و سب وه 
اه ee‏ بل 32 یا ات ی قرش ورن به ما که در همان حال 
که به عنوان روشنفکران وابسته به SWI‏ سوه. جامعه‌های عقب‌مانده يا در حال رشد و 
راا SBS‏ ی اوی و ر ای و را os‏ اج ها فی وا دی رنج 
ر و ا و ا و 
پأس فلسفی و تزلزل Sle‏ اعتقادی و فرو ربخت همه‌ی میزان‌ها و ملا ک‌های اخلاقی و 
موی بو تست مرو ای ee ea‏ و خی ریت بو ات ری ایا 


می تواند بر مبنای ایمان مدهبی و اسلامی خویش پاسخ کو ید. 


a 
میا‎ 


ees SI get ea a es‏ رک مس سا ها مس ها 
فلسفه‌ی اسلامی را بادو وجهه‌ی عرفانی و صوفیانه‌ی قدیمش می‌شناسیم و یا در 
قالب‌هاء ی فکری حکمت قدیم بوغلی و اب ن رسد و و غزالی و even or‏ یط شو يا در جهار 


bas ۱ ۱ 4 aE 
۳ با ان‎ E. جوب ها ی لت و ار سب‌ی معمول و موروثی‌ اش لسبار ارجمند و‎ 


2 


چ 


yale)‏ اسلام شناس رگ 


a ae IS‏ ان oh on po Be‏ که اسلام راه و ای نید هت 
ر ل : “a‏ ۱ وان ; 
“ سے 1 2 wt Ee,‏ ا ê‏ ۱ 
بدون این که لزومی ببینند که آن را al‏ کنار گذاشته‌اند و نثهمیده محکوم و مطرود 


کرده‌اند و خبالشان از این جهت راحت است و خیلی هم مغرور و مفتخر که روشنفکر 
e‏ و ی که اسلام را در همان ن قالب‌های ستتی رایج و محدودش , می شناسند و به 
همان نیز قانع اند و Al gee‏ اسلام شناسی ا رن رونت 

«اسلام شناسی» از eg ee yb‏ تا 
نواندیش و پرمایهای arias‏ ضرورت چند جانبه‌ی معنوی و اجتماعی و 
علمی و تا نی رورس at‏ ,ابیت و el‏ ات رل مادازای oh‏ فلستها ی که 


باشیم به هر Je‏ در انن مکتب و در | بن تار بخ . زاده شده‌ايم و رشد بافته‌ایم اال ی 


مصلح و متفکر انقلابی اسلامی است. 

P|‏ ی وی فا تفه ری CI‏ ات ی رت E‏ اس ان 
شخصیّت جدی و عظیمی چون اقبال سبک باشد Gl‏ وزن و ارج هر هنری به وزن و ارج 
هنر مند مربوط است. اقبال نمونه‌ی یک هنرمند مسوول و آگاه است. اقبال یک هنرمند. 
یک شاعر مسوول و متعهد زمان و جامعه‌ی خویش است اما این بدان معنا نیست که 
اندپشه واحساس و دامنه‌ی GE‏ هنری و ادبی خویش را در چند شعار سطحی 


سیاسی و روزنامه‌ای و بیانی مبتدل ge‏ اورد. مساله‌ی تعهد هنری در کار gl‏ محدود به 


et 


۸ /ماهتاب شام شرق 


مسائل روزمره‌ی سیاسی نیست بلکه یک تعهد سیم و عمیق فکری و انسانی دارد که 
مساله‌ی ضد استعماری بودن یکی از لوازم جبری و قطعی آن است. 

اقبال ابتدا به تحلیل وضع فکری و انتقاد از پینتن و شیوه‌ی زندگی و تمدن و فرهنگ 
شرقی و غربی می‌پردازد که : 


شرق حق را دید و عالم را ندید tie‏ الم ee Ol cu‏ ,مد 
er Oe‏ 1 1 عر ل را یدید از حق ر مہ 


ا oe SS‏ ا 

عرب رت و فرهنگ و اخلاق و روابط اجتماعی و شیوه‌ی اد کی اشن را کنار زد نه 
تنها می توان چنین کرد بلکه باید چنین کنیم. 

پیام اقبال این است که «اتش خویش» را در دل‌های مان madly‏ و روح ایمان و 

عر فان a‏ عشق Sp‏ انسان پرور را دوباره در جان‌های‌مان مشتعل سازم تا با رودح 

هستی و معی جان و راز طبیعت و BAD‏ نها نی و جود ات کرد و در اوج قدرت و 

موففیّت و رفاه مادی و srr‏ همچون ارو پا به بن‌بست و پوچی و سياد a‏ و 


پریشانی gly!‏ و کمراهی اندیشه دچار نشویم و مدهب را در خویش یرو دهیم... 


آرزوی اقبال در تبلور پا کستان 

اقبال ارزو داشت که پا کستان یک تجربه‌ی بزرگ تازه در اسلام قرن بیستم باشد. 

SS pes, West Ge OS Bea E‏ روح 
هند را در کالید تیرومند خود دمیده است. جنین جامعه‌ای یک جامعه‌ی دلخواه اسلامی 
است. چنان که خود نیز انسانی چنین بود. دل شرق با دماغ غرب یعنی یک مسلمان | گاه 
و تجدید بنا شده! این نه تنها نیاز مسلمانان با نیاز شرق نش Apel‏ 
کو ee‏ در cry ee‏ کد و ope‏ در Sy‏ و6 ستاو هر دای تسه ون نا ن 
CCT‏ اس که Nal eS‏ و کش TE‏ ماس زر اوه 


اقال: مصلح Ob‏ اخیر | ۲۶۹ 


در عین حال کوششی برای تجدید بنای همه‌ی بشریّت و تجدید بنای تمدنی نو و 


بازگشت به خویش در فلسفه‌ی خودی 

و بالاخره اقبال یک gael‏ متفکری است که پس از سیّد جمال. «نهضت بازگشت 
به خویش» را در میان این Cal‏ عظیم اسلامی - که ازخلیج فارس تا شمال افریقا و 
کاک SiGe ses eS eas‏ 

از گشت به خویش یعنی بازگشت به خویشتن اصیل انسانی و احیای ارزش‌های 
فرهنگی و فکری سازنده و مترقی و آگاهی بخش خود ما. 


las‏ ات ی ود ره ار سای مرو یا ها و 
وزیبایی‌هایش و نیز شناختن تاریخ تمدن و فرهنگ و ادب و مذهب و اصالت‌های 
انسان و عوامل انحطاط و ارتقای تمدن واجتماع ما و تفاهم با توده‌ی مردم و تجانس با 
متن جامعه و بالاخره احیای آنچه انحطاط در ما کشت و استعمار از ما برد و در میان ما 
اروپا رفت و یک فیلسوف متفکر امروز در سطح جهان شد -فرهنگ و تمدن و جامعه‌ی 
غرب را محققانه شناخت و سپس بازگشت به اسلام و خود را با رنج و کوشش و تفکر و 
تعلیم و مبارزه‌ی مداوم و مطالعه‌ی اسلام و شناخت قران و عرفان و فرهنگ در 
سرئوشت مردم و مملکت و حکومت‌های اسلامی. جامعه‌ی هند و استعمار جهانی و 
شرکت فعالانه‌ی سیاسی و ادبی و هنری و فلسفی و علمی در مبارزه‌ی استقلال طلبی و 


عدالت خواهی و ضد استعماری شناخت و بالاخره با خودشناسی و ضودسازی به 


+ ۰ ۰ پک ۰ ۴ صر ۰ 1 ه‌ 72 
نسخ کرد و قلب کرد... باز گشت به خویش چکونه؟ ان چنان که اقبال بازگشت. او به 


«خود باز خشت» و خود رایس از کشت و NAS‏ در همه ی GU!‏ و انفس جهان دیروزو 


امروز. یک شرقی مسلمان مترقی اندیشه‌مند آزادی خواه اشراقی فیلسوف:مجاهد 


۷۰ / ماهتاب شام شرق 


هنر مند ادیپ اسلام‌شناس ساخت. این است بازگشت به خویش... 

شگفت این که امروز نیز در نهضت رنسانس اسلامی و احصیای روح و حرکت و 
ببداری فکر اسلامی و جامعه‌های خواب آلوده‌ی مسلمان. نخستین بنیان‌گذار و 
پیشگاء 
علامه اقبال بزرگ هم, خطابش به ماایرانی‌هاست که می‌گو ید: 

چون چراع لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من و جان شما 


حلقه برگردم زنید این پیکران آب و گل آتشی در سینه دارم از نیاکان شما! 


ess Sect a)‏ اسدابادی» از ميان ماست و بالاخره ادامه دهنده‌ی نهضت او 


رد 


#. علی شریعتی» ماو اقبال» دفتر اوّل. صص ۲۴ ۴۲؛ ۰۷۸ ۷۹: ۱۰۰ - ۱۰۵؛ ۶۱۱۱۰۱۰۹ ۱۱۶۱۱۳ 


چشب حال 


ا 


Lebensauf 


من در سوم ذی قعده‌ی ۱۲۹۴ هجری VAVE)‏ >( در سیالکوت  "‏ پنجاب (هند) 
متولّد شدم. تحصیلات من با خواندن عربی و فارسی آغاز شد. چند سال بعد به یکی از 
مدرسه‌های ee‏ رفتم و دورن دانشگاهی ام Gs‏ ات سخستین | دانشگاه 
تجات در jel VAS)‏ فان در ۱۸۹۳ در امتحان ورودی قبول شدم و Reece‏ 
اسکاج میشن (Scotch College Mission)‏ سیالکوت. راه یافتم و دو سال در انجا به 
تحصیل پرداختم و در ۱۸۹0۵ از فان میانی دانشگاه بنجاب را گذراندم. در ۱۸۹۷ و 


a‏ مه 


۱. این یادداشت مقذماتی در سرآغاز پایان‌نامه‌ی دکترای اقبال» سیر فلسفه در ایران The Development)‏ 
Metaphysics in persia‏ ادی که به دانشگاه مونیخ داده شده است. آمده است. نوشته آمدن آگاهی‌هایی از 
زندگی اقبال به خامه‌ی خود اه گیرا و شنیدنی است. 

۲ هنوز هم بر سر تاریخ درست زاد روز اقبال گفتگوست. استاد مارک (Marek)‏ از دانشگاه پراگ در مجله‌ی 
بایگانی خاورشناسی Archiv Orientalia)‏ ۱۹۵۸ در این باره بحث دراز دامنی نوشه است. آقای وحیدالذین در 
OLS‏ روزگار pid‏ خود بدین موضوع پرداخته است. این دو برآنند که درست‌ترین تاریخ زاد روز اقبال همان 
است که خود او در اینجا آورده ul‏ 9 سوم دی قعده‌ی ۱۳۹۴ هحری است که ply‏ است با نهم نوامبر 
AYY‏ میلادی. 


۴ | ماهتاب شام شرق 


(Lahore Government College)‏ رم در طی دوران تحصیل دانشگاهیام این بخت 
را پیدا کردم که برنده‌ی چند نشان طلا و نقره و بورس‌های تحصیلی شوم. پس از گرفتن 
درجه‌ی کارشناسی ارشد به سمت مربّی زبان عربی مک لئود (McLeod)‏ در دانشکده‌ی 
خاورشناسی (Oriental College)‏ دانشگاه بنحاب sodas.‏ شدم که در ااا را Ase‏ 
سال تاریخ و اقتصاد سیاسی درس می‌دادم. سپس استاد بار فلسفه در دانشکده‌ی 
ارا ي افر اور ۱۹0 هشال د 22s‏ کی تا مطالعا ور ور اروا 
تکمیل کنم که اکنون در اینجا اقامت دارم. 


آثار اتال در یکت نگاه. 


محمد حسین ساکت 


۱. سروده‌ها 
الف. به فارسی 

۱ اسرار و رموز, شامل دو مثنوی اسرارخودی (۱۹۱۵) و رموز بی خودی VINA)‏ >( که 
از سال ۱۹۲۵ به نام اسرار و رموز شهرت MBL‏ است. 

۲. پیام مشرق (۱۹۲۳ م) که در پاسخ دیوان شرقی - غربی گوته با دیباچه‌ای به اردو 
دربار‌ی SU‏ گوته از شعر حافظ و ادب فارسی. 

۲ زبور عجم VAN)‏ >( که دارای دوبخش است: غرلیّات و دو مثنوی گلشن راز جدید 
(در پاسخ به گلشن راز شیخ محمود شبستری (: ۷۲۰ ه) و بندگی نامد. 

۴ جاویدنامه )4 le ۱٩۳۲‏ سفری خیالی به اسمان‌ها و اخترها به سبک ارداویراف 
نامه. رسالة الغفران معرّی و کمدی الاهی دانته‌ی ایتالیایی. در پایان اندرز اقبال به پسرش 
جاوید زیر عنوان sain gle‏ آمده است که خطاب به نسل نووجوانان است. 


#. K. A. Waheed, A Bibliography of Iqbal, krachi, Iqbal Academy. Ith.cd., ۰ 
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۵ مسافر (۱۹۳۴ >( که همراه متنوی پس چه باید کرد؟ (۱۹۳۶ م) از سال ۱۹۳۶ م 
بکجا به چاب oct‏ ات 

> pw gd دو ببتی‌ های فارسی و اردوست.‎ eR ارمغان ححاز(۱۹۲۳۸ >( که در‎ id 
فارسی و یک سوم پایانی این سروده به اردوست و چندماه پس از مرگ اقبال (م: ول‎ 


اردیبهشت ۱۳۱۷ ش /نوامبر ۱۹۳۸ ) به he‏ رسید. 


ب: به اردو 

۱. بانگ درا( ۱۹۲۴ م). 

ASAIN Ogee aly 

۲ ضرب کلیم ( ۱۹۳۶ ) که با gh bk‏ از مصرع‌ها و پیت‌های فارسی همراه است و به 
دست شادروان دکترخواجد عبدالحمید عرفانی در کتابی زیرعنوان ترجمه‌ی فارسی 
ضرب کلیم و شرح احوال اقبال به فارسی شده است (کراچی. اقبال | کادمی, چاپ اول. 
اوریل ۱۹۵۷ م). 


۲. نگاشته‌ها 

۱. علم الاقتصاد. به اردو (۱۹۰۳ م) که ننها کتاب نثر اقبال به زبان اردوست. این 
کا مها از میا یی وف ی ا وک اور اقا چات و ت زورره 
oe‏ دوباره اقبال | کادمی ۱۹۶۲ م). 

۲. تکامل فلسفه‌ی ماورای طبیعت در ایران ( ۱۹۰۷ Development of Metaphysics in‏ 
aS (Persia‏ پایان gael‏ دکترای فلسفه‌ی او از دانشگاه مونیخ المان به انگلیسی بود و در 
peal‏ به وسیله‌ی انتشارات Luzac‏ در لندن به چاپ رسید. ترجمه‌ی فارسی cl‏ = 
دست شادروان دکتر امیرحسین اریان‌پور با نام سیرفلسفه در ایران (تهران. چاپ اول 
can je‏ فرهنگی منطقه‌ای ۱۳۴۷ خ) نشریافت (چاپ چهارم. امیر کبیر ۱۳۵۸). 


۲۷۷ / در یک نگاه‎ JL UT 


نقد این CS‏ در gales‏ 4/۸۵/6۱ (لندن. ۱۴ توامیر ۰۱۹۰۸ صص ۶۰۱ ۶۰۲) 
ام اس 

ترجمه‌ی اردوی این OLS‏ با نام فلسفه عجم به دست میرحسین‌الدین در دکن به 
جاب رسید (چاپ سوم ۱۹۴۴ Ae‏ 

۲ احیای فگر دینی در اسلام (The Reconstrmetion of Religious Thought in‏ 
slam)‏ مجمو ع هفت سخنرانی اقبال به تفس در دانشگاه‌های 5 مدراس و 
ahs Se‏ کاب تست در زا هرهب رن مس کار نت 
وسیله‌ی دانشگاه gad‏ (۱۹۳۴ >( و بارها در لاهور (چاپ پنجم ۱۹۶۰ م) به چاپ 
رسید. ترجمه‌ی فارسی احیای SS‏ دینی در اسلام به دست شادروان احمد ارام در تهران 
(موسسه‌ی فرهنگی منطقه‌ای) و دوباره به نام بازسازی اندیشه‌ی دینی در اسلام به دست 
محمدبقایی (ماکان) ترحمه شده است ). 

ترجمه‌ی عربی OLS‏ زیر عنوان تجدیدالفکر الذینی فی الاسلام به دست عباس محمود 
نشریافته است (قاهره ۱۹۵۵ >( 

reconstruction la Pensée religicuse de VIslam. با عنوان‎ CUS ترحمه‌ی در انسو ی‎ 

به دست خانم میروویج (Meyerovitch E.)‏ و با دیباچه‌ی لو بی ماسینیون منتشر شده 
اس انار00۷0 


۶. نامه‌ها و نگاشته‌های پراکنده 
الف: اردو 

۱ مضمون اقبال, ویراسته‌ی تصدّق حسین تاج و بنج callin‏ اردو ۳ دیباچه شس 
متا تیه tae yada]‏ ناف دک ANSE‏ 

۲ شيخ محمدعطا اقبال نامه مجموعه‌ی نامه‌های اقبال به اردو. ۲ جلد. لآاهور. 
ee‏ 

۳. مکتوبات SBI‏ ویراسته‌ی سیدنذ یرنیازی کراچی, اقبال | کادمی. 
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۲ مکاتیب اقبال با نام خان محمدخان ps‏ خان, لاهورء بزه اقبال ۱۹۵۳ . 

۵ ریاض احمد جعفری. اقبال اور سیاست ملی sas gare)‏ نامه‌ها درباره‌ی سیاست 
(GNA Po: aS July a1 Sy le‏ 

۶ راضیه فرحت بانو. خطبات اقبال (ترجمه‌ی سه سخنرانی اقبال به اردو. دهلی 
PF‏ 


ب) انگلیسی 


I. Letters of lgbal to Jinnah, Lahore 1942 19350. 


ی | 


. Iqbal s Letters to Attva ۰ 
3. Shamloo, Speeches and Stotements of Iqbal, Lahore 1935. 
4. B.A.D ar (Cd), Letters and Writings of ۰ 
در دفتری که پیش رو دارید آمده است.‎ OES ترجمه‌ی فارسی این‎ 


4. "Letter to Dr.Nicholson", in Dawn, 21 / 4 / 1949. 


اصل این نامه در 


tsi 


Thoughts and Reflections of ۰‏ . 
Stray Thoughts.‏ .6 
"In defence of Asrar _ 1 _ khudi", Dawn, 21 / 4 / 1949.‏ .7 
pects goa VIN eed aL‏ در دفاع از esl‏ ارخودی اسنت که بحست 
در er‏ الي a Quest‏ جاب ر و ع ۱ اوریل ee je‏ 
1 نشر یافت. 
ترجمه‌ی اردوی این نامه زیر عنوان «اسرارخودی اور دکتر اقبال» در ماهانه‌ی 
ole‏ اعظم کروی A‏ ق ۴ب اکر ۱۱۳۸ YAP Ga‏ ب ۲۹۲ جاب aoa‏ 
۳. مقدمه‌های اقبال برکتاب‌های دیگران 
ca‏ اتف peo SV Lea teas)‏ ۲۱۱۱ و کات مولانا عبدالحکيم. به قلم محمد دين 


قو ق. لا هور NAY‏ 


آنار اقان در سک ناه ۷۱۷/۵ 


با اا AN‏ مقدمه‌ای بر کتاب افغانستان: بر رسی کو Pas ae nee at‏ صص sy‏ 
(Afghanistan: A Brief Survey, London, Longman 1936, PP. V.X.) X‏ 
۲ مقدمه بر کتاب تاریخ دریانوردی | یرانی. به قلم هادی حسن, لندن NANA?‏ 
(Hadi Hasan, A History of Persian Navigation, London 1928).‏ 
۲. مقدمه برکتاب عبدالرحمان چغتایی با نام مرقع چفتایی. 


(A. Chmghatai, Mmragea _1 _ Chughatat, Lahore 19258). 


۴. سخنرانی‌ها و مصاحه‌های شخصی 
الف. اردو: ۱. خطه‌ی عیدالفطر . لاهور ۰۱۳۵۰ ۸ص 
5 تا توت peg isl pe‏ بارهی؟ در روزنامه‌ی انقلاب» Vo‏ مارس 

AS Ce و ریش و ی ی نا فا‎ geen 

ب. کسی : اسلام و احمدییه (Islam and Ahmadis)‏ در نیم ماهانه‌ی Islam‏ 
e Nagas EEN Eo‏ 
op!)‏ مقاله جداگانه هم le‏ شده است). 

۲. اسلام همجون Slay!‏ اخلاقی و سیاسی 

"slam as an Ethical and Political Ideal, 

aA EN yc‏ ی ey‏ ناویا Cio‏ مسا مد ناملا 
Vahl pl oe ees ae a‏ موی Cala NOs as‏ 

۳. اتحاد هودی در روزگار حکومت زمی. پاسخی به مصاحبه‌ی میرزا محمود 
احمد با تماینده‌ی مه تیم ماهانه‌ی 1://0سال ۱ ش م» لاهور ۲۲ ژوئن ۱۹۳۵ م. 

۴ سخنرانی گزیده‌ی پاندیت Gals‏ کشن کول. در مجله‌ی شمارش هند 

(Censms of India)‏ سال ۳ پنجاب ۱۹۱۱ م. 

چکیدهی آنن‌شقاله به دست باندیت‌ها ری کن کول در was‏ انکلیسی ناخ وفاق 
هند (Census of India)‏ سال ۱۴ (ینجاب ۰۱۹۱۱ صص ۶۵-۱۶۴ ole‏ شده است. 
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Luhore Ortentalia, 1955. (Hindustan Review, ۱۵ July - December, 1909)‏ 
این سخنرانی با ویرایش دکتر س. ی. هاشمی با دیباچه‌ی انتقادی و یادداشت‌ها و 
پیوست در 00//0(ل"هور ۱۹۵۵ ۰ ۱۴۷ ص) دوباره انتشار SL‏ 
۵. مقاله‌ها 
الف. اردو: ۱ ند Gall en‏ مخزن» سال ۷ ش ۱. لاهور او مت 
۸-۱(اين مقاله بخشی از SES‏ علم الاقتصاد اقبال به اردوست). 
۲. اسرارخودی اور تصوّف . وکیل, امریستار, ۱۵ ژانویه‌ی ۱۹۱۶ . صص ۷-۵ 
ear 5‏ متعلق دلجسب mony‏ اخبار ees‏ مال es) or vO‏ دوز ۳ 
9h}‏ یه ی NAY‏ ص 2 
از حون کی ل و رت مخزن» سل ۲۸ ش E EDIN‏ ۷کک EY‏ 
aN Nees‏ 
اه ال یار وت ان ی و اه Ceca‏ 3 
("APlea for Deep Stmdy of Mmslim science"), /yfamic Culture April 1929,‏ 
PP 201 — 209,‏ 
legal‏ ادلی ان دوه که Cele Slee Sle‏ 
("Doctrine of Absolmte unity as Explained by Abdul Karim al _ Jili" Indian‏ 
Anugmity, Bombay, Sep.1900, pp. 237 _ 246.‏ 
بار دیگر در: 
Civil and Military Gazette‏ لاهور او by‏ ۱۹۶۰ م. 
5 اسلا 3 > ee‏ 
("Islam and khilafat"), Sociological Review, London 1908. °‏ 
ترحمه‌ی اردو ره دست جو شد ر ی محمد خسن : لا هور ۹۲ ۲ AN‏ ص. 


F‏ اسلام و قادیانی . حزب ضد قادیانی. 


i “on a. ied 
۲A1 LSS در یک‎ sual اثار‎ 


سس سم ہے سے A I = A‏ مد 


("Islam and Qadianism". dna __ Qadiani League). 
شش صفحه بی تاریخ.‎ 
ed eee eee 
("Khoshhaf Khan Khattak"), /s/anve Culture, vol. 1,N0.4, 1928, pp. 4, 1928, 
pp. 485 _ 494. 
NCS. dss 
(“Mctageart’s Philosophy"), Indian Arts and Letters, volo, No. ۱۱۰ 1932, 
۳۳2۵ 3h 
Muslim Review لاهون حولای ۱۹۳۲۲ و نیز و‎ Truth در هفته نامه‌ی‎ Susy 
ی ۲۳۱۲۵۸۰۲ جاب تیه ایشا‎ AY Yee کو ان‎ 
E Oe کتاب‌هایی که به ویرایش اقبال چاب‎ .۵ 
آیینه‌ی — (متن شعر و نثر قدیم و جدید فارسی با پانوشت‌هایی به اردو برای‎ .۱ 
ee دا او هو‎ 
بیدل, درس فارسی جدید دوره‌ی لیسانس, (دانشگاه پسنجاپ.‎ SS انتخاب از‎ .۲ 


vain 


> 


EI 

۳. تاریخ هند. با همکاری لا لارام پار شاد (فشرده‌ای از این اثر در ارمیستار Armistar‏ 
as‏ ان Sl‏ هد جر ۱۳۱۲ sae‏ عاب‌سانه اتب 

ردو ها ی کر On)‏ شم دنت Per SC eres Cage‏ 
پسران. ۰۱۹۳۲۴ ۲۱۶ص (یکی از این سه کتاب در این سلسله به وسیله‌ی اقبال و جک 


"حمدشجاع وات فة اسنت. 


تم مه 1 ۳ 
اگم ییاه 9 با ۲ URS‏ ۱ ¥ 
۹ 2 یر ۷ تا 0 1 
> ام 2 ra‏ 7 ر 

a a ~‏ ۱ 
دکتر محمد باقر 


ات کی ام تمسق علامد اقا se‏ من لد نیقی )اسر a‏ اخیار 
کشمیری cy gl‏ نخستین کسی است که مستقیم و بی بازگویی از مرجم و منبم درباره‌ی 
نیا کان و تبارنامه‌ی اقبال چیزهایی می‌نگارد. سخن او را می‌خوانیم: 
شیخ صاحب (اقبال) وابسته به خاندانی قدیمی از پاندیت‌های کشمیری است. 
gl ols‏ نزدیک به Yoo‏ سال بیش به اسلام گروید. طبقه‌ی gl‏ «سپرو» است 


ad i 1 = a ۰ ۹‏ 
اقای «فوق» دوست علامه اقبال بود و از leu!‏ که داده‌های ol‏ شده‌ی بالا را هنکامی 
oe‏ * ».۰ ك ۳ و + ۰ 1 + a,‏ + ت 
زد که این | گاهی‌ها و داده‌ها درست است. فوق. که دوست و اشنای اقبال رد پیوسته 
به او و مت دو SS‏ ی کم اقبال بایستی خودش این داده‌ها را به اقای SoS‏ داده 
#. این مقاله با این ویژگی‌ها چاپ شده است: 
Dr. Mohamad Baqir. "The HhuSlcrious Ancestary of Iqbal," in Iqbal Centenan Papers, vol.2 .‏ 


PP. 130- 33.‏ 
1. استاد بازنشسته‌ی دانشگاه پنجاب لاهور. 
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سست مر ریس تس ل وی وس تایح رم سس رس ل سسس سس ی و سس ون و i i‏ سه 


A 


زیست نامه نویسان گونا گون اقبال بر پایه‌ی آنچه «فوق» نوشته است این واقعیّت را 


( سیر و)) جیست؟ 
«فوق» در OLS‏ تاریخ اقوام کشمیر خود. که در ۱۹۳۴م / ۳ شخ نشریافت. 

چیزی را بازگو می‌کند که در سال ۸۱۹۳۲ /۱۳۱۱ 2 "۰ پس از نامه‌نگاری با اقبال 

گفته ess]‏ 
به منظور پژوهش بیشتر درباره‌ی معنای واژه‌ی سپرو» به سر محمد اقبال. فوق 
لیسانس در ادبیّات» دکتر در فلسفه و وکیل دادگستری نامه‌ای نوشتم. او در پاسخ 
خود به تاریخ ۱۶ car gil‏ ۱۹۳۴ م نوشت: آنچه را که از مرحوم پدرم درباره‌ی 
«سپرو» شنیدم و می‌توانم بیان کنم این است که طبقه‌ای از برهمنان کشمیرند. 
هنگامی که مسلمانان» کشمیر را ضمیمه‌ی سرزمین خود ساختند. برهمنان 
کشمیر به خاطر as‏ يا دلیل دیگر به آموختن دانش‌ها و زبان‌های مسلمانان 
گرایش و رویکردی GLAS‏ ندادند. 
در نتیجهء گروه پیشگامی که نخست زبان فارسی و چیزهای دیگر آموختند و 
بدین‌گونه توانستند اطمینان فرمان گزاران مسلمان را به دست اورند «سپروه نام 
گرفتند؛ یعنی کسی که پیش از هر کس خواهان دانش است. «س» در بسیاری از 
زبان‌هاء برتری و پیشین را می‌رساند و ریشه‌ی opr‏ همان است که مصدر «پرهنا؛ 
را در اردو از Gl‏ داریم. یعنی خواندن. 
مرحوم پدرم می‌گفت: برهمنان کشمیر این نام را از روی طنز و ریشخند به آن 
دسته از خویشاوندان خود داده بودند که پیش از همه زبان و دانش‌های اسلامی را 
پس از ترک آداب و رسم‌ها و تعضب کهن و دیرین» آموخته بودند. رفته رفته. 
ات هتفه تام یک لا بو گروه شاه شد و سر وبا ها افا" 

۱. مقاله‌ای که زیر عنوان «دکتر شیخ محمد فال در نیرنگ خیال (سپتامبر -اکتبر )۱٩۳۲‏ نشر یافته است. 

۲ محمد Cpl‏ فوق. تاریخ اقوام کشمیر» ج ۲. صص ۴۳۲ - ۴۴. 


(eed,‏ ن گاه می‌افزا ید: در اب ن نامه اقبال توضیح بیشتری می‌دهد و یاد اور 
می شو د که: «دیوان تک چند. فوق لیسانس در ادییّات. کارمند بلند پایه‌ی پیشین دولت 
پنجاب که به پژوهش در زبان‌شناسی دلبستگی داشت. یک gh‏ در Wel‏ به من DAS‏ 
OS‏ ساخت که وار دی سرو یه ادشام سای (hp Lip as able)‏ ی کر 
jo tee Sek‏ و اقم «سیرو»ها از خاد ایرانی‌اند که در روزکار پیش از اسلام ایران را 
ی wee‏ ی ی تا ی De‏ 
نار 

«فوق» در شرحی بر این نامه‌ی wre‏ اقبال می‌افزاید: pon‏ پات شمار کمی از 
ta Lay emia eal‏ و Solace Slee jor og eal pe‏ 
که به «سیرو» معروف بودند. خاندان woe‏ د el See‏ ا ساب تا ان 
اقبال نزدیک به دویست و بيست و بنج سال پیش در روزگار فرمان روایی عالمگیر 
|اورنگ زیب پادشاه گورکانی هند | به اسلام گروبدند. نام اقبال نه تنها برای کشمیر که 
شآ سک Sl‏ اسست. ۱ 

دوباره «فوق» می‌نویسد: «از نامه‌ی ۱۶ ژانو به‌ی ۱۹۳۴ > Sole AYN],‏ کتر سر محمد 


اقبال چنین دریافتم که در پنجاب خانواده‌ی کر از «سیرو» و جود ندار د. 


FT ur همو» پبشین»‎ x FF همان ص‎ 8 


اقبال از آغاز تا پرواز 


زمان نگاری زیست نامه‌ای اقبال 


محمد حسین ساکت 


زادروز (نهم نوامبر ۱۸۷۷ میلادی / نوزدهم آبان ۱۲۵۶ خورشیدی / 

سوم دی ثعده‌ی ۱۲۹۴ هجری) 

شیخ محمّد اقبال در شهر سیالکوت. شمال باختری پنجاب, پا به جهان گذاشت. 

اکنون در میان تاریخ‌های ۱۸۷۳ و ۱۸۷۶ درست‌ترین تاریخ زاد روز اقبال نهم نوامبر 
۷ م / ۱۳۵۶ خ دانسته شده است 

(S.A.Vahid, "Date of Iqbal’s Birth", Iqbal Review, 1966, p.27) 

Siete‏ شيخ فا هل که کے می د دنق dS‏ تاک سان ار کن هند و به دين اسلام 


گرویده‌اند. 


نیاکان و پدر و مادر اقبال 
شیخ رفیق» پدر بزرگ اقبال» کمی پس از ۱۸۵۷ م / ۱۲۳۶ خ روستای نیا کان خود 


kal | ۸‏ شام شرق 


را به نام لوهار در کشمیر ترک گفت و با سه پسرش به سیالکوت امد. این خانواده 
هیج‌گاه به کشمیر بازنگشتند. 
شیخ نور محمد. پدر اقبال. نه تنها از هوش خدادادی بلکه از سیمایی زیبا بهره‌مند 
تور ا ی ای Fal‏ 
تصوّف داشت و با صوفیان دم خور بود. به bE‏ پارسایی. دینداری و صوفی lire‏ 
دنکن وه که او را mero Creer‏ ( قوف هرس تقو ec)‏ اس و Etat‏ 
مادر اقبال امام بی بی» زن تا ههار که ی من رات و انش 
در سه دختر و دو فرزندش روح ole!‏ و نیکوکاری بدمد (سالک. ذکر اقبال. صص ۷ - 
۰ فارقی» سیرت اقبال. ص AFA‏ 
تا ور رک اال عط Cen ree reve‏ رس ماش مها دک ار 
استخدام شد و توانست راه پیشرفت اقبال را هموار کند و خانواده‌اش را از سطح طبقه‌ی 
پیشه‌وری به لابه‌ی متوشط بهبود بخشد. اقبال پس از مرگ مادرش در سوک او به سال 
۱۲۹۳/۴ خ شعری به اردو سرود: 
چه کسی در زادگاهم نگران و چشم به راهم خواهد ماند؟ 
جه ؟ کم کر تام ی سک ی شم و TAS IS)‏ 
من. شکوه بر لب به پابوسی خاک تو خواهم آمد: 
چه کسی اکنون در نماز شب به فکر من است؟ 
با هه رید کی موی و قفا کا aye‏ مت کر ادها 
اکن Eas‏ کیت کین تفت jogs Wig‏ رت بر Sue‏ | (بانی درا (YOY ge‏ 
(Hafecez & Lynda Malik, Iqbal the Poet _ Philosopher of Pakistan,‏ 
P.3- 5; A. Schimmel, Gabriel's Wing, p.35).‏ 
کودکی: ait‏ ۳ [ ۱۲۷۴-۰۱ خ) 
کوک اکال در من سا تراک کر وی رتست 


۸۹ | قال‎ E OT ARE TEE ERAN 


TS‏ ھر کر اف نه چندان دور پر بود از مکتب bale‏ و مدرسه‌های 
S55‏ دی ی ا بعنی در فوریه‌ی ۱۸۴۶م / ۱۲۲۵ خ» 
انگلیسی‌ها ا شت ها ا carb‏ بر یتانیابی (Pax Britanica)‏ را در les‏ 
نید تناس از ۱۲۳۶/۵۷ شش علیگره به سرپرستی سر د 
احمدخان (م: ۱۸۹۸ م / ۷ 7 بر مسلمانان wiles‏ تنیز نهاده بود. «نبی تعلیم» با 
آمرزش نوین غرب داشت رواج می‌گرفت. مبلغان مسیحی به ویژه کلیسای اسکانلند و 
کلیساهای اصلاح شده‌ی هلند. پیشتر در ۱۲۶۸/۱۸۸۹ خ در سیالکوت دبیرستانی 
به ناه اسکاچ میشن کالج oly (Scotch Mission College)‏ نهاده بودند. این Saw pte‏ 
اک ا ای ما هی ge‏ نیقی روان راد ار تة می دا کد 
دانشگاه‌های sae‏ ندریس می‌شد. همجنین درس‌هایی به عربی و فارسی E‏ 
مدون و کهن مسلمانان و هند ارایه می‌شد. obj‏ فارسی نه زبان رسمی حکومت 
els)‏ هند بود و نه ابزار اموزش در مدرسه‌ها در این هنگام. چیرگی زبان eel‏ 
بت ly eee ee‏ اسان jae ee SU he ea‏ 
اردو را به کار می‌گر فتند. 

روزگا ر کودکی و نوجوانی اقبال از rey‏ کودکان تهی دست و لابه‌ی متوسط 
جامعه‌ی خود بهتر نبود. او از دید بدنی نیرومند بود و ساعت‌ها با دوستانش در باشگاه 
کشتی سپری می‌کرد. او همچنین عاشق کبک پود و تا پایان زندگی احساسات بسیار 
دوستانه‌ای به کبوتران نشان می‌داد. از زبان جاوید JUS!‏ فرزند شاعر. می‌شنویم که 
ی cls lois seals 9S aye aS‏ رند کی که تا برس بوف امتاق فراوانی به هی 

کف توا ده eee op ge‏ بو که Coo‏ سا 
میرحسن. که آموزز ش درس‌هایی به اقبال را در نوجوانی برعهده گرفته بود, در حالی که 
اقبال کیکی را عاشقانه در دستش نگاه می‌داشت. از او پرسید: «پسر عزیزم. از این dae‏ 
لذت Ss ose eo‏ پاسخ داد: «خواهش می‌کنم ce‏ و 
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OX )سا لیم و اف ی‎ ee Ss 

قاتا تاد باعل ساره ھی وو کر تشگ ان ت وی می کارا 
اقبال» در سیالکوت چهارمکتب خانه وجود داشت: مکتب خانه‌های مولانا غلام 
جهار مکتب خانه 50 تور ار وه هر ری زورره در سه 
Stee ee‏ که al‏ قاری غر یی old. SU‏ 

سید میرحسن (م: ۸۱۹۲۹ /۱۳۰۸ SE‏ زیر تاثیر جنبش ee‏ احمدخان قرار 
اشنایی داشت و چون به ارزش کاربردی و آموزشی روش‌نوین اموزش و پرورش 
بی بر ده بو ۵ تا گر بر ره رن اساد os‏ شرفی در کالج اسکاج ی WSS‏ 

ین تیه میس MT ta‏ رک این دی کر میا ای 
صدر بازار که نزدیک خانه‌ی بدری اقبال بود. می‌زیست (بعدها صدر بازار به نام اقبال 
oes‏ ی اههد باه ای سر سا ای رال گرگ 

wes‏ ی اداد ا دی وه مر امن اه د ای که ال 
در ۸۱۸۹۲ ۱۲۷۱ خ از دبیرستان اسکاج میشن با میانگین خوب و گرفتن بورس 
ا ات ی ا ار ا سس ی 
تحصیلات خویش ادامه دهد. در پنجم می ۱۸۹۳ / ۱۲۷۲ خ. اقبال به عنوان 
دانشجوی سال اول وارد دانشکده شد و در هنرهای ۳ eS ep eps‏ 

تال در دا اه در Pet‏ همگام با cul a‏ درش کر تس لاو سر درس ها ین 


سبد میرحسن در خانه اش حضور می یافت. انشاد خودش شعر نمی کفت دا 


۳۹۱ | اى فال‎ Cassese bby فان روز‎ Gi 


بیت شعر فارسی» عربی وارد و از برداشت و به شاگردان و به ویژه اقبال ذوق و لطافت 
ایی aly‏ کی ت ay‏ ورس کی tel Sel‏ ا eae‏ رها dail‏ 
تصحیح شعرهایش به یاری استاد نیاز داشت. او OIG‏ میرزا خان (م: ۱۹۰۵ م / ۱۲۸۴ 
خ) -متخلص به داغ -را که شاعر توانایی بود» برای این کار برگزید. داغ» ملک الشعرای 
نظام میر محبوب علی خان حیدراباد بود. داغ غزل می‌سرود. همه‌ی شاعران جوان هند 
شعر های‌شان را برای تصحیح نزد داع می‌فرستأدند. شیخ عبدالقادن که بعدها به سر 
یذ القادر Gls wld‏ فد و قوست pd‏ نافال بوده کفته است که hal‏ غ cola‏ اغاریخ 
خود را برای خرده سنجی پیش داع می‌فرستاد. ولی پس از چندی Flo‏ دریافت AS‏ 
شعرهای اقبال دیگر نیاز a‏ تصحیح ندارد. هم شا گرد و هم استاد به این پیوند ادبی کو تاه 
می‌بالید ند (عبدالقادر, دیباچه‌ی SUSI cle Sk‏ ۰۱۹۴۶ ص 7). اقبال از داغ به نیکی 
ob‏ می‌کند dy Sak)‏ ص AVA‏ 


نخستین زناشویی (۱۸۹۲ م / ۱۲۷۱ خ) 

اقبال داشت بر شاهراه شهرت گام برمی‌داشت که گرفتار رویدادی تلخ و ناگوار شد 
که سال‌ها او را رنج می‌داد. در سال ۱۸۹۲ م / ۱۲۷۱ خ» پدر و مادر اقبال او را به 
زناشویی با کریم بی بی» دختر بهادر lhe‏ محمدخان پزشکی ثرو تمند در شهر led‏ 
نا گزیر ساختند. یک دختر و دو پسر نتیجه‌ی این زناشویی ناکام و ناجور بود. معراج 
تک پس از یک بیماری بلند هنگام. درگذشت. دومین فرزند. آفتاب اقبال, راه بدر در 
بیش گرفت و پس از گرفتن فوق لیسانس در فلسفه از لینکلن این (Lincoin’s Inn)‏ لندن 
cul‏ و کات داد کیرش کر wes‏ ای وک یر eles‏ یو الم درک مینز 
CO IS,‏ رف Sons Solel gaa‏ سا وم دا نهر ۸۱۲۱۱۳ 
۵ خ از کریم بی بی جدا شد ولی تا روز مرگ خود خرجی او را می‌پرداخت. ولی 
کریم بی بی هشت سال پیش از مرگ اقبال در ۱۹۴۶ / ۱۳۲۵ رخت از این جهان 
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(Hafeez & Lynda Malik, Op.cit, P10) بریست‎ 

تحصیلات دانشگاهی (۱۸۹۵ - ۱۹۰۵ / ۱۲۸۴-۱۲۷۴ خ) 

اقبال در ۱۸۹۵ / ۱۲۰۷۴ خ» دومین سال دانشکده‌اش را در اسکاج میشن کالج 
سیالکوت به پایان برد. سیّدمیرحسن و پدر و مادر اقبال او را برای ادامه‌ی تحصیلات 
ید لک سا ای قیقر اه و رک gh‏ رف تیه دا نش soit‏ 
(Goverament College)‏ که هنوز هم بهترین موَسسهی ۳ عالی در شبه قاره به 
نسوس ee‏ تام ای سوت اش وت 
دا مت ار اوه دایص ی کارشتاشی | ee) Bigs)‏ تس 
بورس گرفت. کارشناسی ادبیّات شامل Sol‏ عربی, انگلیسی و فلسفه بود. 

اقبال هم در سیالکوت و هم در لاهور زبان عربی آموخت. با این همه. یکی از 
منتقدان بعدی خاطرنشان ساخته است که اقبال اشنایی خوبی با زبان عرپی نداشت و بر 
ترجمه‌ها و بازگویی‌های او از قران از نگاه زبان شناختی ایرادها گرفته است. اقبال در 
۰ شخ استادیار زبان عربی در دانشکده‌ی دولتی لاهور بود. خود JUS!‏ 
بعدها در نامه‌ای LES!‏ می‌کند که یک بار وقت فراوانی برای آموختن زبان عربی صرف 
کرد و با آن که به خاطر مشاغل دیگرسال‌هاست این زبان را ترک کرده است ولی هنوز 


(A.Schimmel, Gabriel's Wing, P.37.) در آن چیرگی دارد‎ 


اقبال و تاماس. و.ارنولد 
آشنابی اقبال با سر تاماس ارنولد (Sir Thomas Armold)‏ در دانشکده‌ی دولتی یک 
بر tig CS‏ ارت یی از Moet‏ زین ذر دانشکده‌ی BE‏ ج مختدی عب pone‏ 
فوریه‌ی ۱۸۹۸ م / ۱۲۷۷ خ استاد فلسفه‌ی دانشکده‌ی دولتی لاهور شد.مولانا محمد 
فتیکی ها fy) ee‏ حول روا کت ارت کت 
«اين به تنهایی شمشیر اروبا TEE‏ جهان را فتح کرد و 


اقبال از GET‏ تا پرواز زمان نگاری زیست نامه‌ای اقبال / ۲۹۳ 


roy Saale eal‏ منش اخلاقی یی اناد است که هش ون ها را 
فتح کرده است. و ارنولد پهترین نموئه‌ی زنده‌ی رفتار با فضیلت و منش شایان ستایش 
اروا | است». 
(Hafeez & Lynda Malik, Igbal the Poet Philosopher of Pokistan, P. 12)‏ 

ار در ات د کات تبلیغ اسلام (The Preaching of Islam)‏ را دا که أن 
روز دیدگاه تازه و منصفانه‌ای درباره‌ی پیشرفت اسلام در جهان ارایه می‌داد. 
E‏ دینش اب ed paige‏ رود pole leas ede‏ 
مسالمت خواند. همان گونه که ارنولد در دیباچه‌ی کتابش می‌گوید. از دانش شسبلی 
نعمانی درباره‌ی تاریخ آغاز اسلام بهره‌ها » oo‏ است. در دانشکده‌ی دولتی لاهور. پیوند 
اقبال با ارنولد. پیوند یک شا گرد با استاد بود. آرنولد آمیخته‌ای از دانش فلسفه‌ی غرب 
و فرهنگ اسلامی و ادبیّات عرب بود. این دیدار شرق و غرب در ارنولد اورا در تکامل 
اقبال باری بخشید. آرنولد پل پیوند و دوستی شبلی با اقبال بود. هنگامی که اقبال کتاب 
علم الاقتصاد (۱۹۰۲ م) خود را به اردو نگاشت. و این نخستین نگاشته‌ی او بود و از 
آنجا که زبان مادری‌اش پنجابی on‏ شبلی به ویرایش آن پرداخت. 

(Schimmel, Gabriel's Wing, ۲.۵ Hafeez & Lynda Malik, Op.cit, p.12). 

۱۹۵۲ هت امرگ در‎ SS را به ادامه‌ی درس خواندن در ارویا و‎ Rees 
م / لاف کم ارنولد لاهور را به سوی لندن ترک گفت. اقبال چامه‌ی زیبایی به نام‎ 
زان قیفر ای پرا نش سرود‎ 

اقبال در ۱۸۹٩۹‏ م / ۱۲۷۸ خ اقبال به گرفتن درجه‌ی فوق لیسانس فلسفه نایل آمد. 
او در همین هنگام که به سرودن شعر به اردو بلند اوازه شده ry‏ در نشست سالانه‌ی 
«انجمن حمایت اسلام» لاهور به سال ۱۸۹۹ م / ۷۸خ شر کت جست و شعر ely‏ 
پتیم» خود را خواند. یک سال‌بعد. باز در همان انجمن شعر «خطاب یک بتیم به هلال 
ماه رمضان» را خواند. او از ۱۹۰۱ م 4 تما به بعد با روزنامه‌ی مخزن» که شيخ 
عبدالقادر - بعد‌ها سر عبدالقادر - آن ا م واا ارق دد شيخ 


عدالقادر دش از جهره‌های je yas‏ = ازادی AB‏ بو د. 
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استادی دانشگاه (۸۱۸۹۹ ۱۲۷۸/۱۹۰۴ ۱۲۸۳ خ) 

چند ماه پس از گرفتن کارشناسی ارشد. اقبال در ماه می ۱۸۹۸ ۸ شخ به 
سفت فر تاک ی فد داش که وتو 6E Si‏ فا ای ak‏ دو gles‏ 
برای تدریس زبان عربی» تاریخ و اقتصاد ماهانه سی و سه روپیه مسی‌گرفت. چنین 

بات کاس ار ا سس ایا iil Ba aly‏ 
۳ داده بود. زیرا اقبال برای تدریس زبان عربی مدرک قابل قبول نداشت 

از ژانویه‌ی ۱۹۰۱ تا مارس ۰۱۲۸۰(۱۹۰۴ ۱۲۸۳ خ), هنگامی که اقبال از سمت 
E Sr ky ce ae‏ ریخات هیا peer Reem‏ 
و دانشکده‌ی دولتی در لاهور تدریس می‌کرد. درا ین هنگام. چند ماهی بیشتر در 
ا و ee‏ 

اھ ۰ شم و ۱۹۰۵م / ۱۲۸۴ خ پر از اميد و نومیدی 
بود. 

ee‏ ی کی i oy‏ ی ا 
COGS wea‏ انا که Gal‏ تن سوسحم 
او رن سس ETT‏ هت اقترا 
a ees a‏ هی ای له کی ی Sale‏ 

در اندیشه‌ی کار آزاد و استعفا از استادی دانشگاه (۱۹۰۱ - ۸۱۹۰۵ / ۱۲۸۰ - 
۴ خ). اقبال سرانجام توانست, در پاسخ به بی‌مهری‌هایی که از دانشگاه می‌دید. از 
استاد پاری استعفا بدهد. زنده یاد دکتر علی شریعتی می‌گفت: «من شهامت اقبال را 
نداشتم که از کار دانشگاه دست پردارم». اقبال همگام با درس کارشناسی ارشد فلسفه 
ناپیوسته درس حقوق هم می‌خواند. ولی بیشتر به فلسفه گرایش داشت. بدین‌گونه. او 
در امتحان حقوق نمره‌ی کافی در فلسفه‌ی حقوق ناورد (دسامبر ۶۱۸۹۸ ۱۲۷۷ 2) 


as‏ دو و مر در بای عیفر ها باه و و ی و هنامز تخس 


۳۹۹ زیست نامه‌نی اقبال‎ BS آغاز تا پرواز زمان‎ E 


a 


دادکستری پنجاب در لاهور درخواستی داد تا اجازه wh‏ بدون تکرار See,‏ درس‌ها 
دوباره امتحان حقوق بدهد. رئیس داد کستر ق برابر مقرّرات نتوانست به این خواسته 
پاسخ متیت pbs‏ در خو است او را نید درفت اسالی::د کر APO ea Sl‏ جه سا همین 
پاسخ منفی, اقبال را به خواندن بعدی حقوق در انگلستان واداشت. 

اقبال در ۰۱٩۰۱‏ / شخ کوشید تا به یک کار خدماتی ازاد پنجاب وارد شود و 
دا E Se ie‏ ی متا 
۳ 
این پاسخ منفی برای اقبال یک ضربه‌ی هولناک بود. او دانست که ساز و کار سیاسی 
و اجتماعی مستعمره‌ی هند پاسخ‌گوی استعدادهای او نیست. این نا کامی‌های آغازین 
ی وت ی ای اش شت. رویداد تلخ د pesos‏ مات بو تن 
ele:‏ بزرگش شيخ عطا محمد. مسوول اداره‌ی وزارت کارهای نظامی. به وو 
جنایی بود. 

اقبال لا بحه‌ی دفاعندای برای ا کرزن (Lord Curzon)‏ حاکم هند فرستاد. به 
دستور کرزن» پرونده مختوم شد 

شالت SS Sees ths, oe‏ مین وس eee‏ ی 
Sg pat‏ ی N E‏ که lbs‏ 4 ځواجه ندا نظام الد ين اولیا بود. خواحه 
نظام الدین Ll‏ نامور به محبوب الاهی (۱۹۴۵ / ۱۳۲۴ خ). سرشناس ترین عارف در 
میان مسلمانان هند و پا کستان به شمار می‌آید. اگر چه برادر اقبال با او در برداشت‌های 
دینی اختلاف داشت و به فرقه‌ی احمدیّه گرویده بود ولی اقبال هیج گاه مهربانی‌ها و 
باری‌های او را فرآموش نمی‌کرد. 

۸. اقبال در انجمن‌های ادبی (۱۹۰۰ ۱۹۰۵ ۱۲۸۴-۱۲۷۹ خ) 


اقبال با Sule‏ سروده‌ها یش در SEND ee‏ تیا ae‏ (انجمن تا 


لت | سل ° ({ 


لاهور در سراسر هند بلند آوازه شد. این انجمن در 2۱۸۸۴ / ۱۲۶۳ خ با الهام از جنبش 


2 8 ا شا‎ y 
9 سے‎ Fe ented ¥4 
۳ ۱ ۰ 


علیگره پربا گردید Gaels‏ ی از همکاران و هم‌اند یشان ادبی و سیاسی 
ر کیک ااا ع Seog‏ ان بت خن وور و هران فل 
خویش شرکت جویند. پدر و مادران. فرزندان‌شان را به نشست‌های سالانه‌ی انجمن 
us‏ رد wales Ui‏ ید ای رھ ن ما اکرو سا ای ما کے اد کی 

آغاز کاری اقال در تاش تا زر elas‏ انجمن در ۱ و ۰ ۱۹ 1 / jl gE‏ 
می 3 

هنگامی کد مولانا نظیر TE‏ ر انجمن را در i‏ قو ر به بر عهد ه © a‏ اقبال 
اقبال به مبلغ هر کدام سه dy gy‏ به فروش رسد (رویداد انجمن حمایت اسلام, لا هور ۲۲. 


۰ 


va‏ ۲۵ فو رنه ی o wan VES‏ ۳۱ یسوم انجمن Gas‏ )> مر نید 5 ای 
dy‏ شنیدهام. ولی کت جوا رکا ی در دای اف ال نشنیده بودم». ( همان ص ۳۶. 
منظور شعرهای مرئیه به اردو از plow‏ علی انیس (م: a TOF 1 AYY‏ و رفیبش 
سلامت علی دبیر (م: 2۷۵ / ۴ خ) است). 

)) انجمن. اقبال شعر (( سیم خطاب هلال عد تنب‎ easy Gs Seas مين‎ lg ye 
(گلابه‌ی یتیم به هلال ماه عید فطر) خود را خواند که خطاب دانشکده‌ی اسلامیّه به‎ 
pn Ae YAN / و دنیا» (۲ ۰ عم‎ spon GUS ed مسلمانان پنجاب بود. اقبال همجنین‎ 
/ «تصویر درد» (۱۹۰۴م‎ le ۱۲۸۲ / گوهربار» اهدا به پیامبر اسلام(ص) (۱۹۰۳ م‎ 
«ناله‌ی بتیم» شهرت یافت.‎ 

تا سال ۱۹۰۵ م / ۴ شخ اک کا روھ ی ی شمه ی 


۱ 3 
2 ی یی 


۳1 دوستی هند و مسلمان سرود که از‎ Gale اقبال چند شعر درباره‌ی‎ og کرده‎ lay 
و‎ eae a می حبیب» اود‎ ANS «ترانه‌ی هندی»» «هندوستانی بچون‎ gle 
H.Malik & Lynda Malik, op.) در خور باد اوری است.‎ (ey «نیاشیولا» (برستشگاه نو‎ 
هنگامی که اقبال روانه‌ی اروپا شد. نام او در هندوستان بر سر زبان‌ها افتاده‎ )» 1 
بود.‎ 

Aly) eo I‏ شوه ر NRE‏ ورا تور 
a ET ۳۳‏ 

2 به اروپا (۱۹۰۵ ۱۹۰۸ ۱۲۸۷-۱۲۸۴ خ) سرودن فارسی به جای اردو 
gk‏ اف ها etl‏ ارو و ا هن فا 
تدر یس کرده بود. به هنگام سه سال ماندن در اروپاء اقبال ۲۴ شعر کوتاه و غزل سرود. 

اگر چه این شعر اقبال بود که او را در هند بر سر زبان‌ها انداخت, ولی همین که 
ارت ها کی یت وی یک yi ee‏ نس کیت ری GS EET TE‏ 
سودمندتری بپردازد. او اب بن اهنگ را با شيخ عبدالقادر دوست دیرین و همراه دو 
ERR o Orn emery‏ اوه شا هکس 
و دم الهام بخش خویش امّت مسلمان را slag‏ کند و زندگی تازه‌ای به کالبد خسته و 
اه و ماش ار cued‏ یی و 
آرنولد نظر عبدالقادر را تأیید کرد. 

تنها کار مهمّی که اقبال انجام داد این بود که برای سرودن به جای زبان اردو از زبان 
سرشار و شیرین فارسی بهره گرفت. این خاطره را از زبان عبدالقادر که همراه او در 
لندن بود شنیدنی است: «میزبان اقبال در مهمانی نهار از او خواست تا ابیات فارسی‌اش 
را بخواند شاعر اقرار کرد که جز یک یاد و بیت شعر به فارسی نسروده است.» بامداد 
فردای ol‏ روز اقبال عبدالقادر را دید و دو غزل تازه‌ی فارسی‌اش را برای او خواند. 

از آن پس» فارسی زبان و ابزار الهام‌های شاعرانه‌اش شد و پس از 2۱۹۰۸ / 
۷ شم گاه گاهی به اردو شعر می‌سرود. 


خواندن حقوق و فلسفه 

اقبال هم N‏ و هم 38 Sul‏ درس خواند. او در اه Lincoln’s) oo!‏ 
را وی وک ال هار ره راکو لت ا 
۵( اج کمبر یج es by Sel‏ و رز ای NS)‏ کی نام اوه تسار 
EO GE E E‏ اف کر Seyi S‏ با مود 
تا وت ی نیا ISS.‏ اه تب دانشگاه مو نیخ ial‏ هن ISS‏ ان Zl‏ زد 
تنها اجازه‌دارد تا اقبال یایان‌نامه‌اش را به eres ons‏ لکا اور ات من 
دو نیم سال پیش از تقدیم پایان‌نامه نیز معاف کرد 

اقبال در گم : بج هم فلسفه خواند و هم حقوق. در فلسفه شاگرد هگل‌گرای نو 
حان مک ره Gohn Mc Taggart)‏ و حیمز وارد Games Ward)‏ بود. در همین 
هنگام درس‌هایی در حقوق گرفت. اقبال در یکم اوریل ۸۱۹۰۷ / ۱۲۸۶م از کمبر یج 
ند لندن رفت تا برای تخستی بار thes eas‏ قیعن را Ae‏ 

رفتن به آلمان (۱۹۰۷ م - ۱۹۰۸ م / ۱۲۸۷-۱۲۸۶ خ و گرفتن درجه‌ی دکترای 
فلسفه. اقبال از کمبریج په هایدل‌برگ المان و سپس به‌مونیخ رفت تا پسایان نامه‌ی 
وا ly‏ 25 اكاد لاه زیر نظر بر فسور هومل (F.Hommel)‏ ۳ دارد. اقبال 
پس از دفاع از پایان‌نامه در ۱۴ توامبر ۸۱۹۰۷ / ۱۲۸۶ خ درجه‌ی دکترای ف لسفه 
doctoris Philosoide gradum)‏ گرفت. به نوشته‌ی md athe‏ ااا المانی را 
تابدان اندازه آموخت که توانست در تاریخ جهان مقاله‌ای تحقیقی به آلمانی بنویسد 


(Schimmel, op.cit, ( 


سیر فلسفه در ایران (۱۹۰۷ م / ۱۲۸۶ خ ): پایان‌نامه‌ی دکترا 


۰ ۰۰ 0 و we ۲ ee‏ ۰ ۰ 
پایان‌نامه‌ی اقبال در دانشگاه CS‏ وزير نظر پرفسور هومل سیرفلسفه در ایران 
(Phe Developmen of Metphysics in Persian, Cambridge i908)‏ تام داشت که بر 


اف Gt‏ رو وان توا ی مس نها مان ۲۹۹ 


aa 


jal‏ باره‌ای از دست نخاشت‌های ناشناخته‌ی ان روز در کتاب خانه‌ی برلن سامان 
بافته بود. این پایان‌نامه به دست شادروان دکتر امیرحسین Oba!‏ پور به فارسی ترجمه 
ات ی فان اب وا اب ارف ره کی هه AG i‏ 
چاپ چهارم oS peel‏ ۱۳۵۷). 

ترجمه‌ی اردوی این پایان‌نامه باعنوان فلسفه‌ی عجم به دست میرحسن الدین انجام 
ادات خر د ي ا ۶ le‏ سوم .)۱٩۰۴۳۴‏ 

این کتاب برای پژوهش تاریخ ادیان و تاریخ اند Gate‏ دینی ایران از زرتشت به این 
سوء سودمند است. شاید نویسنده نخسنین کسی بود که به آثار سهروردی توجّه کرد. 

اندیشه‌ی سهروردی در تاریخ تصوف و عرفان اسلامی بسیار مهم است که هانری 
کرین با پژوهش‌هایش این اهمیّت رانشان داد (Schimmel, Gabriel’s Wing, p.38)‏ 

پیست سال پس از نگارش این پایان نامه, اقبال بر آن بود که این کتاب نمی‌بایست 
بسته pol‏ ج هة می د ز برا یار ا راھاش pee‏ سافته el‏ 
(Schimmel, op.cit.)‏ بازگشت به میهن (۱۹۰۸ م ۰۷ خ. و دومین زناشویی او اقبال 
پس از دریافت فوق لیسانس حقوق از کمبر یج و دکترای فلسفه از المان اروپا را ترک 
گفت و راهی میهنش هند شد. در 2۱۹۰۹ / ۱۲۸۸ خ» خانواده‌ی اقبال دومین زناشویی 
او را با سردار بگم» زن زیبای جوانی که از نظر بدنی ضعیف og‏ سامان داد. سردار بگم 
به یک خانواده‌ی محترم کشمیری وابسته بود. به تحریک یک وکیل محلی: اقبال نامه‌ی 
ناجور و آزار دهنده‌ای درباره‌ی شخصیّت عروس دریافت کرد. اقبال اق که پیوند 
le th)‏ با سردار بگم را رسمی مشخص AS‏ با دختر دیگری به نام مختار بگم. 
ag‏ یکت تاو سار yD‏ سل Clays)‏ زن ر در ‘a Were VAN Y‏ 
مرد چند سال پس از زناشویی Pll‏ سردار بگم clack‏ به اقبال نوشت و او را به خاطر 
بی عدالتی و بی عاطفگی سرزنش کرد: «من با شما ازدواج کردم. ازدواج دوم برای من 


ناراحت کننده است پا همین وصح می مانم تا Poe‏ و رور رستاخیز دامن شما را 


۰ / ماهتاب شام شرق 


خواهم گرفت.» SIL)‏ ذ کراقبال. ص .)۶٩‏ اقبال برای رفع هرگونه شبهه‌ی دینی و با 
استفتا از حکیم نورالدین قاریان بار Soo‏ خطبه‌ی عقد سردار بگم را خواند. بدین‌گونه. 
اقبال برای دومین بار. بی آن که طلاق داده باشد با سردار بکم ازدواج کرد یر دار بگم 
ears‏ ا در ۲۳ فوریه‌ی ۱۹۳۵ / ۱۳۱۴ خ جهان را بدرود گفت و 
جاوید اقبال و یک دختر به نام منیره به جا گذاشت. جاوید اقبال راه پدر پیش گرفت و 
دکترایش را از دانشگاه کمبریج و پروانه‌ی وکالت خویش را از لینکن این لندن گرفت. 
جاوید اقبال پس از cre‏ به کار قضاوت پرداخت و تا ریاست دیوان عالی کشور 
ها مان Cay Ga‏ | کون با ما زر ساره اب لباز SA‏ 
وکیل داد کته و شاعر (۱۹۰۸ i pe‏ ۷ خ) 

| کون اال هم وکل داد کر ی ات هه pal oles eel‏ هم عاف اک هه ور 
اوک غ ر ا قو یتآ CANS‏ 
در ۱۹۰۹ م / ۱۲۸۸ خ» دانشگاه اسلامی علیگره به اقبال پیشنهاد Goll‏ تاریخ داد 
ولی او نپذیرفت. هنگامی که اقبال تصمیم به استعفا از مقام استادی ge‏ ت وا 
کرفت eee bya elo Ua Vie ty ee WV)‏ رم فی و م کرم دار 
نظامی مایل بود سفارش مرا به وزير هند بکند تا درلاهور به سمت استادی بلاتصدی در 
دانشکده‌ی دولتی گماشته شوم ولی از فکر در صف نامزدی این شغل ماندن دست 
کشیدم. چون خیلی برخلاف طبع شخصی من بود. فشار شرابط مرانا گزیر ساخت نا 
مسائل را از نگاه اقتصادی و Sale‏ بنگرم -نگاهی که چند سال پیش هم مرا بدین کار 
وادار کرد. تصمیم گرفته‌ام تا به خواست خدا شغل حقوقی را ادامه دهم». (فیضی. اقبال. 
صص ۱۲۴ - ۱۲۵). 

اقبال در اکتبر ۸۱۹۰۸ / ۱۲۸۷ خ کار وکالت دادگستری را آغاز کرد و درست سی 
تال :عد دز ۴ 2 / ۱۳۸۲ خ از آن دست کشید. اقبال در دهمین اک تست 


اقال از ET‏ ز تا پرواز oe ae yo SEs:‏ اقال / ۳۰۱ 


۸ 2 / ۱۲۹۷ خ در نامه‌ای به پدرش نوشت: «تصمیم گرفته‌ام که شخصا از درآمد 
فروش شعر و نثر خودم سود نبرم. زیرا (شاعری | استعداد خدادادی است و هبج کار 
بدنی نمی‌خواهد و بایستی در راه خدمت به بشر به کار yl‏ ولی به خاطر نیاز نا گزیر 
peer!‏ را انجام دهم». (وحیدالدّین. روزگار فقیر. ج ۲. صص ۱۷۰-۱۶۹ 

ayes bala os als‏ ی BS UA)‏ شوه 
می‌توانست پول اجاره و کارمندان وکالت خانه و هزینه‌ی زندگی متوسّط خود را به 
دت Re Soul‏ پرونده‌ای نمی بد بر فت. هر پرونده‌ای که تین از د هم هر ماه بیش او 
می امد رد می کر د و اگر موکلان پافشاری می‌ورز بدند به انان می eas‏ پیش از دهم ماه 
sce‏ ات | همان. ج OY eee‏ 

ie a as‏ تا نا راز 

اقبال در سراسر زندگی‌اش از ز درامد خود برای نشر آثارش بهره می‌جست. او به 
Gal‏ خود کتاب‌هايش را به چاپ می‌رساند و برای این ؟ که گرأن به دست خواننده 
نرسد. برای هر نسخه به کتاب فروش کمسیون می پرداخت. 

سرایش «شکوه» و «جواب شکوه» (۸۱۹۱۲- ۱۹۱۳ ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ =( 
نخستین کتاب نثر اردوی اقبال زیر نام علم اقتصاد در ۱۲۸۰/۸۱ خ منتشر شد. از 
bel‏ که زبان مادری SUSI‏ پنجایی بود. مولانا شبلی انی تاریخ‌دان و منتقد بزرگ 
اد هت S|‏ را راتفر شعر‌های فال eee eos Bley eS‏ ورد 

(Schimmel, Gabriel's Wing, pp. 36 - 37) 

PEs aS Nye eee lay as 
دخو هی اف ان تا متا دار ی با این همه يس از چندی شعر اردوی «شوه»‎ 
pce ay وق اس میب‎ 

[إخدایا!] توبه سرودهای ستایش و نیایش Gale‏ داری, اکنون به اعتراض‌ها نیز 


گوش بده! (بانگ tye‏ ص Fo‏ 


۲ ماهتاب شام شرق 


شاعر می‌پرسد Le‏ کشورهای AL‏ و بی‌ایمان. سرشار از ثروت و زیبایی است؟ 
| بخ اون موم ترا که ووز و ceed eat‏ کد که دا نها پر کین است الله اکر 
فرآموشن کردا ست و کسی وا که تشن ار ۱۳۶۵ سال ات ومد اران کت ی 
خدایی‌اند از باد پرده است؟ 

اما تلخ تر از «شکوه» پاسخ آن بود به نام «جواب شکوه». پس از ان که ناله gob pa‏ 
رارک کون آسمان‌ها x‏ ان ستاو ENS‏ را کر کرده است؛ خدا خود دلیل افول 
ان es Oly‏ و E‏ و 
الهی. مسلمانان عشق به پیامبر را از یاد thoy‏ از یگانگی دینی oth a‏ گرایی ربشه 
تا .هه ان er‏ هیارا انا مان 

در این شعرء ارمان‌های اقبال که اکنون تا ‘fed‏ مرگ gl‏ را بیان می‌داشت. برای 
نخستین بار نمودار شد. (41 - 40 (Schimmel , op.cit, pp.‏ 

الطاف حسین برجمه‌ی انا شکوه و جواب شکوه را به ms‏ ترجمه کرد و 
خا ا را در ۱۹۴۳ م منتشر ساخت. چاپ دوم در ۱۹۴۸ / ۱۳۲۷ خ نشر 
يافت. 

Altaf Husain, The Complaint and the Answer, Lahore 1943, 2nd Edition) 

(1998. 

بر فسور | ee‏ ایران‌شناسی فقید ي در ۱۹۵۵ م / نات ی (شکوه» و 

Sons «جواب شکوه» رای ي‎ 
(A.J.Arbery, Complaint and Answer, Lahore 1, 55) 

باثرث. ترجمه‌ای از شکوه و جواب شکوه بسه انگلیسی در مجله‌ی آنترویوس 
(Anthropos )‏ مشر سشاخت 
(E.Bannerth, "Islamic modern Urdo Poetry" , Anthropos xxxvll- xL, 1942‏ 


-45( 


Vey (Glew مینست‎ ay ان ان‎ 


دکتر محمد شهبد الله (داکا ۱۹۵۴) میزان الحق ( کلکته ۰۱۹۴۳ ۱۹۴۵)؛ اشرف علی 
خان؛ امین coy Ml‏ سلطان محمد (رنگ‌پور ۱۹۵۹) و کاوه غلام مصطفی (داکا ۱۹۶۱) 
Ee‏ شکور پا نخان وحن کر hs‏ 


سرایش اسرار خودی (۱۹۱۵م / ۱۲۹۴ خ) 

ب آن که اقبال بر یم کاو روزانه بود ولی این فرصت را بیدا کرد که اندیشه‌های 
تازه‌اش را قالب ریزی کند. اقبال پیش خواجه حسن نظامی. از خاندان نظامی صوفیان 
نامبردار دهلی. رشان وود ویر کی ری د وار اوو ات ۲ ترا 
این سروده نام درخوری پیدا کند (مکتوبات اقبال. ج ۲. ص ۳۶۸ ۱۹۱۵/۲/۶ 2). شیخ 
عبدالقاد دوست دیرین اقبال نام‌های شور رد HS‏ «پیام سروش». elon‏ نو» یا 
gal)‏ نوین» را پيشنهاد داد سرانجام نام اسرار خودی برگزیده شد و در همان سال به 
le‏ رسید. 

ار وقد ها له هن او او ea Sills‏ رفن اراس 
UY ys‏ ال اد ی ی هش ات فان eel tl‏ ارو یی رنه کی رای زا مه 
سرودن این شعر وادارد. مولانا جلال onal‏ رومی در این سروده و در دیگر سروده‌های 
او همچون پیر و مرشد معنوی‌اش پد یدار می‌شود. 

سای از دوستان وتا ا ل شین EAP 5S see yal sg ace‏ 
شدند. در زبان فارسی واژه‌ی «خودی» بار معنایی منفی دارد: خودپسندی. منی» خود 
خواهی و مانند gl‏ اقبال این واژه را به معنای تازه و مثبتی به کار برد: خود. شخصیّت. 
a Sls‏ آن بو که سلماتان we‏ همه جیز اسلام Mek yg‏ را فراموفن 
کرده بوده‌اند (مکتوبات اقبال. ج ۱. ص ۲۴). اکنون اقبال می‌خواست اسلام واقعی را 
بی‌پرده نشان دهد. مسلمانان دربند خود خواهی. تسلیم و احساس فقر بودند. و 


~ 


۴ / ماهتاب شام شرق 


را استوار و Leek‏ اوا ار ey‏ کد دل oy‏ رو یک a pal SS‏ 
دین» قدرت فلسفه را ندارد. این» درست یک قضیه‌ی منطقی است. این اندیشه‌ی 


iste‏ ما ده سرودن Ss‏ مسننوی درباره‌ی این حقیقت واداشت 
(Schimmel, Gabriel's Wing, p.42)‏ 


خرده گیری از اسر 

اسرار خودی از ols fea‏ و بهانه جویان دور نماند . هنگامی که ole‏ اول اسر 
ودی در ا وغ 0 و Teas clan es A‏ اف 
gs‏ ی و ای ی اا ایو ای ا تقو و 
نگارش انجاء ق دافم ان Sy‏ وی رات (دهلی )۱٩۹۱۸‏ و 
به JUS‏ همچون دشمن اسلام تاخت. مولانا اسلم جی راج پور در ماهانه‌ی الناظر 
a is, fetal Shy, geass AV 8S)‏ | 
شماره‌ی اقبال) مقاله‌ای Le,‏ مظثر احمد نوشت. مولوی حکیم فیروز ey‏ طغرای. 
ا ره ی 

پوسف سلیم چشتی» شرح اسرار خودی را در لاهور منتشر ساخت. و نکاتاراس 
مقاله‌ی «اسرار خودی»: بررسی شعر اسرار خودی اقبال» را در شماره‌ی ۱۴ مجله‌ی 
ترای‌وانی 1:50 )۱٩۴۲(‏ نوشت عشرت ح. OES cy gil‏ مثنوی سرود بی‌خودی (علیگرده 
۴ را نگاشت که دفاع از فلسفه‌ی خودی اقبال بود. سرانجام» اقبال نا گزیر شد در 


Blt gies ری کار تا فص بنیز‎ gS دوم ۲۵ بیت از اور زا‎ le 


خوشامدگویی به اسرار 
رینولد.نیکلسون, خاورشناسی نامبردار pons‏ 3 مترجم gre mesos!‏ ی مولانا 


VO) ای وان مان ری تست نان قافن‎ a 


که استاد اقبال هم بود. اسرار خودی را به انگلیسی درآورد. چند نقد و بررسی درباره‌ی 
ترجمه‌ی انگلیسی نیکلسون نشر CEL‏ (برای | گاهی از این نقد و بررسی‌ها بنگرید به 
OLS‏ بال جبریل شیمل 0.389 (Schimmel, Gabricl’s Wing,‏ 

پرفسور ار تور جی. Sh picasa ala ssl‏ کي تسم ews‏ 
کتاب‌های او وبرایش تازه و بازبینی شده‌ای از ترجمه‌ی اسرار خودی را پیدا کرد که به 
دست اقبال انجام NESS‏ 

(A.J. Arberry, Notes on [gbal’s Astar-t-khudi, Lahore 1952. pp.v-vi) 

عبدالرحمان, قاضی دادگستری, اسرار را به شعر اردو ترجمه کرد وت را ترجمان 
اسرار نام نهاد (لاهور ۱۹۵۲) سیّد محمد عبدالرشید فاضل نیز زير نام ترجمان خودی. 
ترحمه‌ای منظوم به اردو از اسرار بیرون داد (کراجی ۱۹۵۶) محمدبخش واسف 
ترجمه‌ی منظوم سندی اسرار را در کراچی (بی تاریخ) منتشر ساخت ترجمه‌ی بلوچی 
اسرار به دست سمندر خان در کراچی (بی تار (ce‏ بیر ون آمد. عبدالمتان به ثر و سید 
علی احسن به شعر بنگالی اسرار را ترجمه کردند. عبدالوهاب عژّام» اسرار و رموز را به 
ترگی درأورد که در ۱۹۵۸ در استانبول به چاپ رسید. 

نیکلسون که اند cleat‏ اقبال را به اروپا شناسانده است. در دیباچه‌اش بر ترجمه‌ی 
اسرار خودی نوشت: «اقبال مرد روزگار خود و مرد فرار از روزگار خویش است. 
همچنین مردی است ناهماهنگ با روزگار خویش (ص AXX‏ 

چرا اقبال اسرار را به فارسی سرود و نه اردو؟ هدف اقبال پرداخت یک رساله با 
ess‏ بژوهشی ود بلکه ا رک ورک Gels Cal‏ تهاگن این ود که 
ف lel ge‏ اا AUS ass eels‏ اه ی eS‏ 
gh Soli‏ تحصیل کردگان هندی و خاورشناسان اروپایی پیدا AS‏ بدین هان اسرار 
خودی. و رموز بی خودی و... را به فارسی سرود هر چند زبان مادری‌اش اردو بود. 


۳۹ . سا ده 


اسرار می‌خواست برده از راز و رمزهای خودی (شخصیّت) بردارد و نقش فرد را در 


۶ مامتاب شام شرق 


وا Bs‏ می‌داشت؛ در dle‏ که رموز بی خودی» که erg‏ د هت یوار اکن 
بی خو دی بعنی نقش فرد را در جامعه‌ی اسلامی طرح می‌ساخت. جان‌مایه‌ی همه‌ی 


سرایش پیام مشرق (۱۹۲۲ م / ET‏ 
ال Ce‏ کی رادشه هی ت او در ۱۲۹۸/۱۹۱٩‏ خ» سرودن دیوان 
غزل‌هایش را به دو زبان فارسی و اردو به نام ely‏ مشرق در سر پروراند. (مکتوبات اقبال. 
0 \« ص ۱۰۷ اگر چه اقبال سرانجام زبان فارسی را بر سرایش مسجموعه‌ی مورد 
نظرش, که پاسخ به دیوان غربی - شرقی (West - Ostlichcr Diwan)‏ بود. برگزید. در 
آغاز سال 2۱۹۲۰ / eg VAN‏ اقبال نوشت: ترجمه‌ی دیوان [غسربی - شسرقی گونه | 
ضروری خواهد بود. زیرا در هر جنبه‌ای از زندگی فکری اروپا مورد نظر خواهد بود. و 
کوشش خواهد شد تا اندیشه‌های سرد و ارمان‌های غرب را کمی گرم کند». (مکتوبات 
اال ج ۱. ص 104( 
پیام مشرق که در پایان سال ۱۹۲۲ م / Wer‏ خ نشر یافت و به امان الله خان, پادشاه 
اا هر سر کی ق نا وی اب اشت افیا لس ونده است: 
اقبال روح گوته را به dal sd oe Gok‏ 
رنب تقافر اى او یل ادات 
بست نقش شاهدان شوخ و شنگ داد مشرق را اسلامی از فرنگ 
در جوابش گفته‌ام پيغام شرق ماهتابی ریختم سل شرق 


۱۱۶ مشرق ص‎ ply فارسی,‎ US) 


اقبال در دیباچه‌ای که به اردو بر این سروده نوشته است. به کو تاهی از تاریخ جنیش 


شرقی در ادییّات المانی سخن گفته است که بیشتر برپایه‌ی پژوهش bl‏ جی ری 
(A.F.J. Remy)‏ ور Sess‏ هند و ایران بر شعر abl) “Aa‏ راا يا 


اقبال از آغاز تا پرواز زمان نگاری زیست نامه‌ای اقبال / ۳۰۷ 


هر VO aes‏ سور انیت 

شایان بادآوری که پس از چند سده تأثیر کهن شعر فارسی بر اندیشه‌ی غربی و به 
و یژه المانی که در گوته و روکرت نمودار شد. برای نخستین بار کوشش ناب از سوی 
یک شاعر شرقی شایسته با آگاهی گسترده از Wel‏ و اندیشه‌ی غربی برای پاسخ به 
این جنبش شعری و وارد شدن به یک گفت و شنود با اروپا انجام می‌گیرد. 

کریم الدین برق در ۱۹۲۳ / ۱۳۰۲ خ نقد تند و تیزی بر پیام مشرق با نام «پیام 
آفتاب»نوشت و در روزنامه اسریستار نشردار و کار اقبال را نمونه‌ی «بیماری روانی 
urge‏ نی و ادا نتب ادات iyo‏ 36 انست: 

پروفسور نیکلسن با نگارش یادداشت برجسته‌ای در (Uslamica Sagal alee‏ 
Ne‏ نوشت: دیری نگذشت که ply‏ مشرق به دومین نشر خود رسید و اکنون شاهکار 
سروده‌های اقبال به شمار lg‏ 

پیام مشرق شامل ۱۵۰ دو بیتی به نام «لاله‌ی طور»» شعرهابی گونا گون در قالب 
نمونه‌های کهن ولی در برگیرنده‌ی فلسفه‌ی زندگی. ۴۵ غزل و سرانجام تصویری از 
اروپاییان. شاعران فیلسوفان و سیاست مداران ارویایی است. 

ا در ۱۹۴۷ م / ۶ خ نخستین بخش از «لاله‌ی طور» را به شعر 
me)‏ دراورد. مير وو یچ ) (E.Meycerovitch‏ و EE‏ پام gee‏ راه اة 
ترجمه کردند و در ۱۹۵۶ در پاریس نشر دادند (Missage de ۱۰۵۲۵۲, paris)‏ خانم آنه 
ماری شیمل ترجمه‌ی ply‏ مشرق را به شعر آلمانی منتشر ساخت (ویسبادن ۱۹۶۳ 
(Schimmel, Borchaft des Ostens‏ عبدالرحمان طار ق زير نام روح aca pte‏ این سر و دو را 
به شعر آردو ترجمه کرد (لاهور ۱۹۵۲). شیر محمد می‌نوش, ترجمه‌ی پشتو پیام مشرق 
را در کراچی به سال ۱۹۶۲ به وسیله‌ی | کادمی اقبال پیرون داد. ترجمه‌ی نثر ترکی این 
سروده ثیر با نام «سکرات قبر» دو انکارا به بازار aul‏ (۱۹۵۶). علی alg‏ تارلان این 
ترجمه را انجام داده بود. 


۸ ماهتاب شام شرق 


شیرعلی خان سر خوش ترجمه‌ای به شعر آزاد اردو با نام جام مشرق: Gable‏ پیام 
a‏ قر 
حافظ اسلم جی راجپوری, شعر «میلاد (ool‏ این مجموعه را به شعر اردو درأورد 2 
ار ور نمی طلو ج اسلام (دهلی, شماره‌ی یک ۸ دسامبر ۱۹۳۸) نشر داد 
دیباچه‌ی اردوی اقبال با ترجمه‌ی انگلیسی زير عنوان «جنبش فارسی در bal‏ 
المانی» در فصلنامه‌ی باکستان (Fs ha nee Pakistan Quarterly)‏ ها ەر 
ترجمه‌ی کامل المانی ake,‏ مشرق به دست خاورشناس فقید و استاد دانشگاه در 
ار تما هدک ی ها اه( مادم Slt E‏ 
که هم‌آند یشی هایی با اقبال دار« (Schimel, Gabriel's Wing p.390)‏ 
یام مشرق باشتاب در بیرون از هند شهرت یاقت, محمد عاکف, شاعر مسلمان ترک, 
هنگامی که به مصر امد درباره‌ی این سروده نوشت: 
من شاعر را با خودم مقایسه می‌کنم. اقبال که همه‌ی شعر صوفیان سترگ را که در 
مشرق بزرگ شدند و سپس به غرب رفته‌اند خوانده است و همچنین قلسفه‌ی 
عرب را خوب چکیده کرده است. شاعر بسیار توانایی است... در بیام مشرق. 
قطعه‌ها و غزل‌های بسیار زیبایی هست. 
کت ات 
(Schimmel, Op.cit, pp. 45 - 46)‏ 
محمد عاکف آن‌گاه این سروده را به عبدالوهاب ele‏ که بعدها سفیر مصر در 
پااکستان شد. داد و او هم آن را به شعر عربی دراورد (عژّام, دیباچه‌ی ترجمه عربی phe‏ 


ی 


سرایش بانگ درا (۸۱۹۲۳ / ۱۳۰۲ خ) 


یک سال پس از نشر پیام مشرق, اقبال دفتر شعرهای اردوی خود راء انچه به نظرش 


Vad مان اسف بای فان‎ la اتسار‎ Si 


اف ۱۳ تا ۱۳۰۲/۱۹۲۳ خ. زیر نام بانگ درابه ple‏ رساند (لاهور. 
۴ م). این سروده‌ها پیش از هر نگاشته‌ی Soo‏ تکامل معنوی و روحی شاعر را 
نشان می‌دهد و به خوبی IU‏ پذیری‌اش را از شعرهای انگلیسی به نمایش می‌گذارد. 
عنوان این دفتر شعر اقبال, نماد زنگ کاروان است که بیشتر هم در شعر جواب شکوه 
oes a‏ ی ol eae‏ دص رف ی اس انا 
خواب الوده را بیدار می‌کند و آنان را به سوی هدفی که کانون یمان اسلامی است ApS‏ 
در مکه - پیش می‌برد. مولانا جلال الدین بلخی هم این نماد را به کار برده است. 

cl soos‏ سای اس که رها ار Gaal‏ اقا فان هزو س اروت 
و بازگشت از اروپا را در بردارد. 

تنها ترجمه‌ی کامل بانگ درابه دست راحت زاخلی به زبان پشتو در آمد که اقبال 

| کادمی در کراچی | را به چاپ why‏ پیشتر از ترجمه‌های گونا گون شکوه و 
جواب شکوه سخن به میان آمد گزیده‌ی خضر راه نیز به دست ع. ق. نیاز به سال ۱۹۵۱ په 


تیر کسی بر فت 


دفتر شعر فارسی oe‏ اقبال به نام زبور عجم در ۱۹۰۲۷ م / Gua‏ شر Sela:‏ 
E‏ اقبال این دفتر شعر را از همه بیشتر دوست می‌داشت. یرفسور اربری بخش‌های 
یکم و دوم زبور عجم را به شعر ا ا A.J.Araberry , Persian Psalms, ) Sais‏ 
(Lahore 1948‏ اقبال معبار هنر ی اش کات را جنین تو صبف ف 

اقبال در این سروده ذوق و استعداد فوق العاده‌ی خود را برای دلپذیرترین و 
شورانگیزترین گونه‌های شعری حود. Jj‏ نشان Caw! oats‏ (مقدمه 
(A.J.Arberry, op.cit‏ 


سیّد تقویم Gol‏ کا کاخل ترجمه‌ی پشتو این سروده را در کراچی چاپ کرد (اقبال 


۰ / ماهتاب شام شرق 


ا ا ل ل م ل ا ل ل ل اسسا ل ا سا ل ا ا سس 


an 


(lS iS SEN تون دای‎ 


گلشن راز جدید 
بوزانی. خاورشناس نامبردار ایتالیا cp‏ گلشن راز جدید را از این دفتر به ایتالیابی 
Sasa‏ ور مه ین ام eG Brow‏ دانشگاه ا OR‏ 
(A.Bausani, "Il Gulsan- i - Raz - i - gadid di Muhammad Iqbal" , Ann. dell’‏ 
Insituto vary. Ortent. di Napoli, N.S. VIN, 1959)‏ 


uw 


شیر احمد. دانشمند GSE‏ گلشن راز جدید را در مجله‌ی اقبال )5 ۴. ۱۹۵۷) به 
انگلیسی ترجمه کر د. 

این سروده پرسش و پاسخی عرفانی از شیخ محمود شبستری, شاعر عارف وحدت 
Oe ee‏ ایرانی است که گلشن راز جدید را سروده است. اقبال در این سروده فلسفه‌ی 


Sap‏ و عشق SS‏ بخش خویش رابه خواننده می‌شناساند. 


بازسازی اندیشه‌ی دینی در اسلام (شش سخنرانی - ۱۹۲۸م / ۱۳۰۷ خ) 

دز ادان سال ATA‏ ۸ شخ و در هفته‌های نخست ۱۹۲۹ ۸ 7 خ اقبال 
در دانشگاه‌های ا مدراس و له شش سخنرانی درباره‌ی بازسازی 
Gad ul‏ دینی در اسلام ايراد کرد. سفر او به جنوب هند این فرصت را پیش ا 
ارامگاه سلطان تیپو در میسور باز دید کند. 

این سخنرانی‌ها نخست زیر عنوان شش سخنرانی درباره‌ی بازسازی اندیشه‌ی دینی در 
اسلام و سپس در نشرهای بعدی تنها با نام بازسازی اندیشه‌ی دینی در اسلام با افزودن 
فا هه شین ی ۱۱۱ دز هنشت فاد ( مات وا رد 


Pot 
5 Tet ۱ ا‎ ake ah تیا‎ Seay OF 
١ ۱ / oe ۹ ر ر مان نکاری ر لست نا مها‎ u ae! شال ار‎ 


۱ ) این سخنرانی‌ها خمیر مابه‌ی فلسفی کار اقبال است. اقبال خواست به Go gents‏ 


احیای علوم‌الدین Me‏ برداشت تازه‌ای از اسلام نشان دهد. (و خود هدف از ایس 


قلسفه‌ی اسلام به les‏ قلسفه‌ی نوین نشان داده خواهد hs‏ و اگر کمبودهایی در 
اند یشه‌های قدیمی باشد از Sle‏ خواهد رقت. 

کار من تنها بازسازی است. و در اد cp‏ باز سازی به بهترین آیین‌های فلسفه‌ی 
اسلامی نگاه خواهم انداخت (مکته بات افبال. a‏ ۱ ص ۰۲۱۰ ANITA‏ 


دو ترجمه‌ی فار سی ۳ ا سخئرانی‌ها انجام گرفته ied‏ فکر دی در اسلام ره 
e. Ege Sees‏ ۱ ام و بازسازی اندیشه‌ی دینی در اسلام به دست محمد بقابی 


کا 


(ماکان). ترجمه‌ی عربی این کتاب به دست محمود عباس باعنوان تجدید الفکر الدبنی فی 
الاسلام (قاهره ۱۹۵۵ >( در مصر انجام گرفت. سیّد نذیر نیازی ترجمه‌ی اردوی خود از 
این OLS‏ را با نام تشکیل جدید الهیات اسلامیه (لاهور ۱۹۵۸ 5( منتشر ساخت. استاد ا. 
ميرو ویچ eae IE Meyerovitch)‏ فر al opal‏ تا را با Sas) eae‏ لو 
ماسینیون در پاریس نشر داد (۱۹00 >( ؟ or ee‏ اروت ر 
برانگیخت. (Schimmel, Gabriels Wing, p.50)‏ 

ترجمه‌ی ترکی بازسازی به دست صوفی حوری در استانبول باید ay‏ چاب رسیده 
اشد )391 (Schimmel, /bid/, p.‏ هر کدام اژ تسخن ان ها من هن به دست مترجمان 
به plas‏ بومی و نیز منتقدان در مجله‌های گونا کون نرجمه و بررسی و نقد شد. از 
نقدهای و وهشگرانه‌ای که بر این SES‏ کر فته است از ند ار تور Gp‏ 
را و ان همان تخد دیدرت زره مد اف ل در مه کر خا د 
OW)‏ رم. شماره‌ی VATE AF‏ صص ۵۰۵ ۵۱۳ و ویکتور کور توا (V.Courtois)‏ 
peu‏ ان رشن مخمد افیا لو GS grils ele‏ مدافع هندی» در Bales‏ سرزمین اسلا 


سال سيزدهم. ش ۰۴ ۱۹۳۸ >( ols ge‏ یاد ات Ae‏ ی و Ice Big‏ 


Soe‏ و هت ورا ورال ۸ م OLS‏ سر محمد اقبال فیلسوف و مدافع هد ی 


را نیز بر ون داد )391 ,50 (Schimmel, op.cit, pp.‏ 


اتال در oly‏ سیاست (۱۹۳۰- ۸۱۹۳۳ / ۱۳۱۲۰۱۳۰۹ ح) 

اقبال از ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۸ / ۱۲۸۷-۱۲۸۴ خ سرگرم کار آموزشی در دانشکده‌ی 
نداشت. در واقح» اقبال در gle‏ سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۲۳ 2-۵ ۱۳۰۲ 2 نقش 
کارا gaa‏ ییات سار درد چم گام اقیال سر گرم ند اد کر قرو اد BS‏ 


سیاسی در میان مردم بود. در ۱۱۱۹ / ۸ شخ اقبال به دوستش سرکریشنا پرشاد 
clack‏ نوشت که برتری می‌دهد در هیچ نشستی سیاسی حضور نیابد. 

اقبال در ۱۹۲۰ ۹خ به CT pee‏ «کمیته‌ی خلافت «oles‏ کماشته با 
انتخاب شد. ولی تصمیم به کناره گیری از آن گرفت. اقبال از همان GLE!‏ چسندان بسا 
روش‌های پد یرفته شده‌ی سرپرستان جنبش خلافت همراه نبود. در Gael‏ ۱۱ فوریه‌ی 
۰ خ اقبال به محمد نیاز الدین خان می‌خوانیم: «شنیده‌ام که او امولوی 
گرامی] به این خاطر که از کمیته‌ی خلافت استعفا داده‌ام با من قهر است. هنگامی که به 
لاهور بیاید او را با حقایق واقعی اشنا خواهم CEL‏ راه و روشی که این کمیته آغاز 
eo eS‏ ار اعد وی هه خر اس شتا فان US‏ کب اس مات 
اقبال. ص (VV‏ 

شاف oes‏ انا تما یقن sg‏ از اال کو مت که ادات دوق انار بت 
همکاری نکند. او نید برفت. اقبال در ۲۸ اکتبر ۰ عم / ۵۹ خ درباره‌ی همکاری 
نکردن با سازمان‌ها و اداره‌های آموزشی چنین نوشت: «به نظر من باید برابر فتوای علما 
عمل کنیم. چون امام نداریم تا اطاعت AS‏ کنیم» فکر می‌کنم گرفتن یک فتوا از همه‌ی 


+ و ۱ ت a‏ 
اقال از اغاز تا پرواز زمان نگاری زیست نامه‌ای اقبال / ۳۱۳ 


سی نمیم tl‏ اک ا ی ip i ar‏ 


نظر ol art‏ هر چه باشد. اگر فتوای علما بر ae‏ آن باشد. من تسلیم آن خواهم بود.» 
ا 

در ۱۹۲۲ / ۱۳۰۲ خ دوستان اقبال از او خواستند L‏ نماینده‌ی «شورای 
قانون‌گذاری پنجاب» شود, ولی چون shee‏ عبدالصزیز. معاون شهردار - لاهور 
می‌خواست از سوی همان حوزه‌ی انتخابی برگزیده شود. اقبال تصمیم گرفت خود را 
کار بکشد. در ۲۰ جولای ۱۹۲۳ / ۲ خ» اقبال به یکی ار سای لو Ai) CS‏ 
احتمال, نامزد انتخاب نخواهم شد. اگر چه مردم لاهور بر من فشار می‌آورند که نامزد 
شوم و چند معاون پیش من امدداند تا بدین مناسبت مرا ببنند. ولی نمی‌خواهم با ميان 
pilus‏ یز که دوست قدیمی من است. رقابت کنم» (مکاتیب اقبال. ص ۴۶). 

اقبال از ۳ plage Wer‏ ن سو به ژرفی دلبسته‌ی سیاست بود. در ۱۹۲۴ 
Shale ‘ery‏ به حزب آزادی منشانه‌ی ae‏ لا هور (National Liberal League)‏ 
a esis le oe‏ تا CAS jas‏ 
bale es‏ کف رآ نیمیس امین ر ی BIBI NS‏ می‌کرد. ولی همین 
که دریافت این کنفرانس هدف‌های مثبت و سازنده‌ای ندارد و در اصل مخالف حزب 
«ساوا را جیا»ست. استعفا داد. (سالک. ذکر اقبال. ص ۱۲۹). اقبال در ۶۱۹۲۶ / ۱۳۰۵ 
خ برای انتخابات شورای قانون‌گذاری از لاهور نامزد شد. اقبال با ۳۰۰ رای بر رقیب 
خود پیروز آمد و در ۲۳ نوامبر 2۱۹۲۶ / ۱۳۰۵ خ. و عضو مجلس استانی wee cn‏ 
٩۳۲ 7 ۱۲۱۲۲ Glas Coal ess‏ ۰ خ شورش‌هایی ole‏ هندوان و مسلمانان بسیار 
Sie Gs Stamm aie roomie ads yas‏ 
داخلی گردیدند. جمعیّت انبوهی در برایر مسجد وشودی گردآمدند. رهبران در قانون 
گذاری‌ها پر سر روش رای گیری (پیوسته پا جدا) و مساله‌ی ميزان رای lols‏ جدل 
می کر دند. 


رهبران هندو مخالف جدابی ee‏ بودند و نمی‌خواستند به مسلمانان امتباز بدهند. 


ر 


۴ / ما هتاب 2 


3 eon ce ines و‎ aan 4 ۱ 

رهبرا: pws bal ss ches ome:‏ هداز گروه تقسیم شدند. در مارس ۱۳۰۶/۱۹۲۷ خ 
fo te 4‏ سم 

اعضای متا قانون عازن تن و دیگر ملیف ناد در دهلی به و محمد علی 


ان ن تب WS‏ ن ET‏ را در نظر گرفتن ری کش تفت توا زا زر 
داز وة Se‏ اعلام حدابی اسان رو تیا al‏ ار بت مها نایز 


قانون los‏ تمه عم eee‏ و SS‏ ات دای Sus‏ بو د. 


4 
در ee VAY ae‏ 7 مش seed‏ اجرایی کر کر ی ی و 
۳ | ی OT‏ س ص ۷ , 26 ah‏ 
E‏ ۳ لد بر قت . لست سا seas‏ محر د ya‏ مدراس oy‏ لمم را بدرفت. در 


| ۽ دسامیر ۷ « / شخ مسلم لىگ وام هند All - In dian Muslem)‏ 
N‏ ر در سا د هل اش شه دهای ال زا بد ره E‏ 

هنگامی که این توافق‌ها Glee‏ لیکو کنگره در جریان بود. حکومت بریتانیابی 
ز بر نظر سرجان سیمون (Sir Johm Simon)‏ که بعدها لردسیمون نام igs‏ 
all)‏ پيشنهادها جهت اصلاحات اینده در شبه قاره کمیسیونی تعیین کرد. این 
ھی وو ۸ 2 / ۱۳۰۷ خ به هند امد و کارش را اغاز کرد. پیشتر گفته 
آمد که اقبال به سمت دبیری شاخه‌ی شفیع مسلم لیگ در ۱۹۲۸ / ۱۳۰۷ انتخاب شد. 
کمیسیون سیمون نیز در فوریه‌ی VATA‏ و ارد هند شد. بیشتر احزاب سیاسی در شبه 
ا ن شدند نا این کمیسیون را تحریم کنند. زیرا هیج هیج هندی جزو اعضای کمیسیون 
نبود. حزب جناح و کمیته‌ی خلافت نیز تصمیم به تحریم کمیسیون گرفت. اقبال سخت 
O eee as goes Splice as CIN yah‏ تن استت ergs tal ele‏ 
برنامه‌ای که می‌بایست به کمیسیون ارایه شود. لیگ شفیع گروهی را تعیین کرد. اقبال 
دیدگا دهای خویش را درباره‌ی برخی از مسائل قانون اساسی د هی ۳ و 


نی ای ی oe Se Ces i‏ تن اوه 


ree‏ رگ cag‏ برنامه CRE ee Ay Selly‏ یت ی و 


ر ~ 


اقبال از آغاز تا پرواز زمان نگاری زیست نامه‌ای اقبال / ۳۱۵ 


اقبال در بازگشت به لاهور از گزارش‌های مطبوعات دریافت که کمیسیون نقطه 
ols 6‏ را ناد بده کف ee‏ افیا ae‏ تسا سین pple eee) aol rel‏ از Gps‏ 
لیک ک در ۲۲ جوئن ۱۳۹۱۸ ۰۷ ۰ شخ به کمیسیون فرستاد و چنین نوشت: (چون هنور 
بر همان عفیده‌ام که در نخستین نشست پیش نویس کميته بیان داشتم که با 
سراسر هند بایستی خود گرانی کامل را بخواهد. که به نظر من خوسته‌ی تمام جامعه‌ی 
مسلمانان پنجاب است. من در چنین ثرایطی نباید دبیر مسلم لیگ سراسر هند بمانم. از 
a‏ را بید پرید.» (م. خانء اقبال IS‏ سیاسی کارنامه ص ۱۱۸). 

ر ۰۱۹۳۰ ٩7‏ ۱۳ شخ اقبال ریاست نشست GO‏ مسلم لیگ را در الله آباد 
برعهده داشت و خطابه‌ی شورانگیزی به عنوان سخنرانی ریاست ایرادکرد و در آن 
خاطر نشان ساخت که در اسلام. به وارونه‌ی اروپاء دین از سیاست حدانیست و 
پیش ete‏ ی ایا مره ای اه که موی و Say‏ اسر رفن 
منش غرب است. بدین گونه, ساخت سیاستی بر شالوده‌ی خط‌های بومی و ملی. أگر به 
معنای جایگزینی اصل ا ق او کاخ SY‏ مسلمان درشور 
فکر نیست )67 - 166 (Thoughts and Reflections of Iqbal, pp.‏ بیشنهاد اقبال برای 
peed‏ اد dnt ptt Meal pian: A UE‏ ومد و th‏ رای تین 
نهرو قرار گرفت ولی پذ پرفته نشد. 

کی نر ورن ۳۱۳۹۲ ۸ خ کارش را در هند به پایان برد و 
گزارشش را در میانه‌ی سال ۰۱۹۳۰ / ۱۳۰۹ خ تقدیم داشت. مخالفت اشکار و 


ase‏ سر کی نب کمیسیون, در اکتبر ۱۹۲۹ م Irwin) op a plod‏ ۰۵ نا گر بر 


اعلام slo‏ شت که دولت انگلیس طرح فراخوان کنفرانس میزگرد در لندن Round Table) û‏ 
(Conterance‏ را برای Alamo‏ ا اصلاحات gg‏ اساسی EE Gay one‏ 


دی 5S‏ و یی pole‏ 0 در بایان یتال ۰ م WAL‏ خ پرگزار 
سد و در pli ٩‏ به‌ی ۱۳۱۰/۷۱ خ پایان یافت. اقبال pla‏ کنگره دعوت نشد. 


۶ باهتات شام شرق 


دومین کنفرانس میزگرد در ستپامبر ۱٩۳۱‏ م / ane‏ اغاز به کار کرد و در یکم 
دسامیر ۱۹۳۱ مبه کار خود بایان داد. اقال و GRE‏ :در این هی کرد شر کت چستند در 
این کنفرانس دو هیات برگزیده شد: هیأت اقلیّت‌ها و ole‏ ساختار فدرال 

اقبال عضو ole‏ اقلیّت‌ها بود ولی Lael‏ حق ورود برای حل بغرنج ناحیه‌ای را 
نداشتند. نمایندگان هندی با نوشتن نامه‌ای از نخست وزير خواستند تا حکمی اعطا 
E‏ 

آقای گاندی در نامه‌ای جداگانه از این درخواست پشتیبانی کرد. هیأت اقلیّت تنها 
چهار دیدار داشت ولی به خاطر تیرگی Lael ole‏ به نتیجه‌ای دست نیافت. نخست 
ی کاس ۲ شخ حکم ناحیه‌ای اعطا کرد. 

نی از gol eS‏ ما نان در‌دهلی دز ۱۲۲ ope S‏ ۱۳۱۱/۵۱۱۳ ره 
ریاست اقبال برپا شد. اقبال از این سکم ag‏ انتقاد تست 

اقبال پس از بازگشت از دومین کنفرانس میزگرد و نومیدشدن از رویکرد اقای 
گاندی و دیگر رهبران هندی در کنفرانس بیش از پیش به این دیدگاه اعتقاد پیدا کرد که 
تنها راه حل دشواری‌های سیاسی شبه قارّه تقسیم این کشور است. در واقع. رویکرد 
غير منطقی رهبران هندو این نتیجه را به همراه اورد. 

دوا او ر ۱ خ. اقبال ریاست کنفرانس مسلمانان سراسر هند را در 
لاهور بر عهده داشت. او به عنوان ریاست کنفرانس سخنرانی pe‏ و دلکشی ايراد کرد. 
Si‏ ای رال slg ell pe‏ ماب کیمک که نی اکن هر 
انگلستان و هند نیست. ولی جامعه‌ی اکثریّت و اقلیّت هند است که در پذپرش اصل 
مردم اا ری ری ای ھا تد رای سا م ری شرایط توافعی ازند کی در هه 
انجام نگیرد. ناتوان خواهد بود. 

(Thoughts and Reflections of Iqbal, p.368)‏ اقبال در راستای این سخنرانی اظهار 


aly‏ سك 


bea)‏ مت دار ردک اخلاقی انسان ریشه‌هایی دارد. عقیده‌ی من این است که اسلام 
موضوع عقیده‌ی شخصی نیست. اسلام یک اجتماع است. پا اگر دوست داری یک 
ا ا وه انس هت یی تم هه میتی و 
ا eo‏ ای ناس اه کاس بای ان E‏ و اش سا 
می‌شود. و ممکن است بر ساختار و منش اصلی آن آسیب برساند. من با ملیّت‌گرایی به 
is‏ هر ای وک ی وه ana‏ ار نی کت elel‏ رفن 
cs‏ هرق ادلی aS‏ لوان ما دی کو من ف لیخ ایک gal‏ ات 
کاس اوه هی ار اد ete‏ رامیب اس say‏ تم کته از امه 
بزرگ ترین خطر برای بشریّت امروز است میهن پرستی کاملا فضیلت طبیعی است و در 
زد کر ری اانا یاه دروکا انش شمه | ای کت ےی اس 
AES Ue Sl ae ce CS‏ 
است که زند؟ گی کردن و مردن برای آنها می‌ارزد. و نه یک مشت خاک کد روح انسان به 
گونه EE‏ ةا ست...» )97 - 196 Ubi pp.‏ 

سومین کنفرانس میز گرد از ۱۷ نوامبر ۱۹۳۲ تا ۲۴ دسامبر ۸۱۹۳۲ ۱۳۱۱ خ د 
تقو شرت ی یاو و ged‏ ی pales‏ و ی از EVES‏ 
او به خبر نگاران گفت: «می‌خواهم به شهروندان مسلمان ونامسلمان اطمینان خاطر 
وھ که 2 سا خی درز رها هرس یه یل و 
خواهد بست» (روزنامه‌ی ONE)‏ هفدهم اکتبر ۱۹۳۲). سومین کنفرانس هم کاری از 
پیش نبرد. 

شمان کونه که. کفته امه Js‏ در مان ES gig NIVY og NAPS elas‏ 
میزگرد لندن شرکت جست. در همان هنگام سفرهایی به سیمللا. دهلی و بوپال کرد تا در 
اه رها ی و کی ge gS Natl‏ ۱۳۳۱۲۱ 
خ» او رئیس لیگ مسلمان پنجاب گردید که در ۱۹۲۶ / ۱۳۱۵ خ دوباره به این سمت 


۸ / ماهتاب شام شرق 


برگزیده شد. در همان سال, ریاست لیگ اقبال را به سمت مدیر le‏ نمایندگی پنجاب 
هم که بود انتخابات شورای پنجاب را از سوی مسلم لیگ در ۸۱۹۳۷ / ۱۳۱۶ خ 
رایزنی می‌داد. قائد اعظم در ele‏ به بسرش این رایزنی را به ا ا 
لیگ ناجار به رفتن og‏ او مانند یک صخره می‌ایستاد. و هیچ گاه یک لحظه عقب 
نشینی نکرد (S.A.Vahid, 041, His Art and Thought, p.V9)‏ درست است 
که تا آنجا که کامیابی‌ها و پیروزی‌ها مورد نظر است. اقبال دستاورد و پیروزی 
اسکندر حیات رویاروی او بودند» و همه‌ی ساز و کار دولت و نیز کنگره و مطبوعات 
هنذ و در برابر او قرار داشت. 
چنان که دیدیم. اقبال نه تنها یک سیاست‌مدار بزرگ بود بلکه زندگی‌اش نماینده‌ی 
کوشش عاطفی برای پیوند دادن سیاست به ارزش‌های معنوی می‌نمود. گزارش 
کارسیاسی او به سان قهرمان دلاوری و پهلوانی گری است. او با ان که پشتوانه‌ی دولتی 
نداشت و بی‌کس و یار بود. بیداری سیاسی را به مردمش‌داد و انان را برای رویارویی با 
بحرانی که در Spal)‏ اادد ساخت. (303 - 302 (S.A. Vahid, Studies in Iqbal, pp.‏ 


بار دیگر در اروپا (۱۹۳۱ ۱۹۳۲ م /۱۳۱۱-۱۳۱۰ خ): دیدار با اندیشه‌مندان و 
رهبران سیاسی 

پیست و سه سال پس از بازگشت به میهن. بار دیگر اقبال راهی اروپا شد تا از 
ا و چند کشور ارویای غربی دیدن AS‏ همان گو نه که د ید بمء اقبال در دومین و 
سومین کنفرانس میزگرد لندن شرکت جست. این کنفرانس‌ها برای مسائل اصلاحات 


اقا اد تا وان مان با اه ۲۳۱۳۹۰ 


altel‏ با حور E Slay‏ در موش کاس VY)‏ افال ترشیت 
یافت تا په دیگر کشورهای اروپا سفر کند. او چهار ماه در اروپا ماند و با دانشمندان و 
رهبران سیاسی ol sl‏ مانند هانری برگسن. لویی ماسینسون فرانسوی و بسنیتو 
موسولینی ایتالیابی دیدار کرد. اقبال پس از دیدار از آرامگاه ناپلئون شعری به اردو 
سر و د. 

دیدار اقبال با ماسینیون خاطره‌ی خوبی برجا گذاشت. ماسینیون در درک 
اند بشه‌های منصور حلاج خدمت بسزایی انجام داد. اقبال در گفتگوی خود ات ای 
ماسینیون مستقیم از دیدگاه‌های غرض الود خاورشناسان و تاریخ دانان اروپایی 
درباره‌ی اسلا و تهمت ها و oll wk‏ که ست ره cp? és‏ روا می دارند بخ کی تا 
lI‏ نیون Ll eee‏ پیش( دورو تعصب ورین و این رما 
رویکرد به نسبت بی طرفانه‌ای در پرداخت خود به اسلام پذ برفته‌اند. ماسینیون همچنین 
زمینه ی زدودن بد اندیشی در باره‌ی اسلام به پیشرفت‌هایی برسد (وحید الدین» روزگار 

دارا ھا ی و ع او د ر ی 
مفهوم پویای برگسون از زمان به دیدگاه عارفان مسلمان نزدیک می‌نمود. گویند اقبال 
ای ی elle o‏ | ال ی ار 
ee aS es‏ و یو ا 
wee‏ ۳ سند این حدیث صحیح است (همان. ص SLATE‏ ذ کر اقبال. ص ۱۸۰). 

اقبال پس از فرانسه به اسپانیا Whol,‏ رفت. او در اسپانیا که پادگار شکوه گذشته‌ی 
فرهنک اسلام op‏ از مسجد قرطه دیدن کردو یکی از بلند آوازه‌ترین شعرهایشن را 
درباره‌ی آن به اردو سرود که در بال جبریل آمده است. اقبال در مادرید با میگوئل آسین 
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i i Et A |‏ سس 


سس نیت سس ن 


تا تین انب معراج اسلامی در کمدی الهی (Escatalogia en LaDivina Comedia)‏ 
Sle ee‏ هه ان ESS ee es‏ 
wigs‏ مت Pash OS es)‏ ی ار ی از شا فرش بای مه در اسیانیا 
CS ist‏ و oh‏ مد مقدس اسلام» نامید و همجون مکانی 
مقَدّس به زیارت آن اثار شتافت. در بال جبریل سه شعر از اقبال در پیوند با همین دپدار 
Sedat‏ 

Beem aes مرا‎ ene age es 
ATO’ یره هن‎ Jel )ار اقیال‌مانده ات‎ 2) papi بک ی‎ GS ھی د ای‎ 
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SLs‏ در وایسین مادهای ۱۹۳۱ م i‏ ۰ شخ در «دومین کنفرانس ره 
که اغاخان محلاتی Sus‏ ان را بر عهده داشت. شرکت جست. مولانا غلام رسول 
مهر. سر دبیر روزنامه‌ی انقلاب همراه او بود. 

ا و کرو she‏ مسلمانان در بیت المقدس حضور یافت و در 
پایان باه بیز ۰۱۹۳۲ ۱۳۱۱ خ برای شرکت در «سومین کنفرانس میز؟ کر دن نة ان 
ر ت ال ن از اسو کارا Sy jas ao od‏ 

ار ا و ل SS es‏ که گفته امد. 


(Hacez & Lynda Malik, ibid, pp. 29 - 13; Schimmel, ap.cir, pp. 50 - 52). 


سرایش جاویدنامه (۱۹۳۲ م / ۱۳۱١‏ خ) 
در سال ۲ م / ۱۳۱۱ خ» اقبال جاویدنامه را که به پسرش جاوید اهدا کرده بود. 
منتشر ساخت. او به سبک مثنوی مولانا و به گونه‌ی « کمدی الهی» جاوید نامه را به شعر 
فارسی سرود. اقبال در ۱۹۳۱ ۱۳۱۰ خ نوشت: 
و پیشگفت آن جالب‌تر خواهد بود. چیزهای تازه‌ای در آن برای هند و ایران و 
شاید برای همه جهان اسلا خواهد بود. 
( مکتوبات اقبال» ج tee are re‏ 


ON A ری‎ ee ies iy a E 
زیست نامه‌ای افبال‎ SIS اقال از اغاز تا پرواز زمان‎ 


ات مت یت م را ون تنس هه ام مس re‏ م ن 


مو AIS GY‏ ین بلخی در سفر رو ge‏ و تخیّلی اقبال ره تیه هة 
ویر حیل در سا و ن‌ها همیای دانته بود ate‏ لت هی کرد که دز 
حاو بد نامه a‏ زیان‌های ارو ي را در Stat aus er‏ خواهد سین a le Sue}‏ ۱ 
ص 0 oe NAT ere‏ داز ان سر و 620 sees‏ ((ز ند ه رو2 را له ی فنه ا 

ترحمه‌ی ایتالیایی جاویدنامه به دست الساندرو تیا تفت و 
انگلیسی جاویدنامه به وسیله‌ی شیخ محمود احمد و با دیباچه‌ی س. | رحمان در لاهور 
محله‌ی فرهنگ اسلامی ) Culture‏ یرای جاب هند (۱۹۴۸) ر حمه که تو اقسال 
خاش کو کاچ OAD‏ > ترحمهی و رود ار ۲ امىر حمره ر 
OA a‏ مر ا خت مو لوی هه 
الله بختیاری. سرچ جاویدنامه را نشر داد. نللینو به ایتالیایی و شیمل به es)‏ 
با شرح ا ی مایم 
(K.A.Waheed, A Bibiography of Iqbal, Krachi, Iqbal Academy, Hh. ed.‏ 


1965; Schimmel, Gabriel's Wing, pp. 54 - 55; 391 - 392). 


دیدار از افغانستان به مناسست سازمان دهی دوباره‌ی دانشگاه کابل 
(۸۱۹۳۳ / ۱۳۱۲ خ) 
اقبال در فوربه‌ی ۱۹۳۲ / ۱۳۱۲ خ از سفر یک ساله‌ی اروپا به لاهور بازگشت. 
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راس مسعود برای دیدار از کابل دعوت کرد. پادشاه افغانستان از اینان خواست تا به 
دولت افغانستان در پایه گذاری دانشگاه نو ين و بهره Spd‏ اژ ارو gut‏ ه‌های عربی 
وارد اسلامی در شناخت تحصیلات عالی sph‏ دهند. تا بایان pel‏ 
Yai‏ ° / ناه اقبال و cola‏ همراه به افغانستان زر سند ند و جهار Bless‏ در انحا 
ماندند. 

رهاورد این سفر سروده‌ی مسافر بود که اگر چه به تر و تازگی دیگر کارهایش نیست 
ول ای از تفه cous)‏ ی اس او درا 2 شعر کو ناه ظاهر poo‏ نادر شاه 
را اندرژ می ADI‏ اقبال از غزند. با یتخت سلطا رن محمو د عزنوی که در سده‌ی hacen!‏ 
هجری / بازدهم میلادی شامل استان لاهور و یکی از نیرومندترین و زیباترین 
اسان ھا yo‏ هان مدق ماه ی کوک کن کرک sl‏ ار شوج از دست Gaia‏ اد ۸ 
سر و د: 

الامان از مكر ایام الامان الامان از صبح و از شام الامان 


شعر اقبال نشان دهنده‌ی ستایش او از افغان‌هاست. 
سرایش پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟ (۸۱۹۳۳ / ۱۳۱۲ خ) 

همگام با سرودن مسافر, مثنوی کوتاه پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟ از اقبال بیرون 
آمد اقبال در این سروده دیدگاه‌هایش را درباره‌ی فقر. انسان ازاد. یگانگی و 
پیامبر -در خطاب به کشورهای عربی -بازگو می‌کند و یاداور می‌شود که این کشورها 
کت توش ا بت ها و برع هی رت و شید تب ees‏ یی Beeps)‏ 


)1900( به شعر اردو و ترجمه کرد. 


دعوت به دانشگاه اکسفورد (۸۱۹۳۴ / ۱۳۱۳ خ) 
هنوز از دیدار افغانستان چندی نگذشته بود که مسلمانان افر یقای جنوبی برای ايراد 


اقا ار ان ها روا فان eS‏ تست ch‏ مان VN‏ 


سخنرانی از اقبال دعوت کردند (مکتوبات tal‏ ج ۲. ص ۳۱۰). دانشگاه | کسفورد هم 
در همان سال دعوت خود را برای سخنرانی‌های رودز (Rhodes Lectures)‏ تمدید 
کرده‌بود. (همان. ص ۳۱۰). او موضوع «زمان و مکان در اندیشه‌ی اسلامی» را برای 
سخنرانی برگزید. ولی به دلیل بیماری نتوانست لاهور را ترک گوید. بیماری حنجره 
نمی‌گذاشت اقبال بتواند بلند صحبت کند. این بیماری در یک بامداد سرد. پس از نماز 


ی 1 a‏ ۰ ۾ ~ ۰ 
As‏ به سراع او امد و Soo‏ دارو و درمان سودی نبخشید )55 .ص (Schimmel, op.cit,‏ 


سرایش بال جبریل (۸۱۹۳۶ / ۱۳۱۵ خ) 

دفتر شعر اردوی اقبال در ۸۱۹۳۶ / ۱۳۱۵ با نام Se‏ جبریل نشر یافت. از دید 
هنری, شاید زیباترین سروده‌ی اردوی اقبال همین بال جبریل بباشد. از ان میان. 
«نیایش بزرگ درقرطبه». «گفتگوی لنین با خدا» شایان یاداوری است. 

در بال جبریل, به مجموعه‌ای از غزلیّات اقبال بر می‌خوریم که بادیدی انتقادی به 
جامعه‌ی مسلمانان می‌نگرد و جامعه‌ی اسلامی را با جامعه غربی می‌سنجد. 

بوسف سلیم چشتی. شرح بال جبریل را منتشر ساخت. عبدالله جان اسیر. ترجمه‌ی 
پشتو مسافر را با نام لواش (کراچی (VION‏ بیرون داد. و کایرمن AV.Kicrman)‏ شعر 


«مسجد قر طبه»ی اقبال را در شماره‌ی سوم سال دوم فصلنامه‌ی پاکستان (PO)‏ (۱۹۵۲) 


SS ines هآ ا‎ 


سرایش ضرب کلیم (۱۹۳۷ م / ۱۳۱۶ خ) 

این دفتر شعر که به اردو سروده شده است. وایسین دفتر شعرا و به اردوست که در 
e ah eleiket BS es Mi gis i ely, th Nah it‏ 
وش ‌های تقد و eed‏ وو ی ا رب و تمد نو Sepp ai!‏ ری دا دز 


7 x 
بیست غزل با نام «اندیشه‌ی محراب کل آفغان» دیده می‌شود. گفتنی است‎ SLL بخش‎ 


ee شام‎ ita ls / | 


or 


که اقبال به وارونه‌ی پرداختن به شعر اردو» این زبان را از نظر زبان شناختی و واژگانی 
درخور نمی دید با این همه اقبال سی کت یت کر و بیوند من به اردو مانند بیوند 
من بد دین أست!» (مکتوبات اقبال. ج ۲. ص AVA‏ 

هنگامی aS‏ می‌خواستند بازسازی اندیشه‌ی ديني در اسلام را به اردو ترجمه AS‏ 
اقبال اعتراف کرد که ربختن اند cleat‏ فلسفی به زبان هندی ]= اردو | کار بسیار 
ess‏ ری ارف او ری PG‏ کدی غر یی ندرک Schimmel, 67 60 ( Gaal ode‏ 
(p.57‏ 

پوسف سلیم چشتی ضرب AS‏ را به نام شرح ضرب کلیم شرح کرد. دکتر خواجه 
عبدالحمد ool Beye‏ و ات ا ر ای مت درا مه که ا 
اقبال | کادمی (کراچی ۱۹۵۷) نشریافت. عرفانی در شرح زندگی اقبال در اين ترجمه 
و please, pals‏ تا ند اوه رودن کر 
از سوی اقبال را ورد اس از زبان عبدالقادر می شنو پم ده که تأثیر شایان نگرش شعر و 
عرفان ایرانی بر انديشه و ذوق اقبال و این که ریختن این مضمون‌ها در شعر آردو بسیار 
دشوار می‌نمود اقبال را به سراح فارسی سرایی کشانید (عرفانی. ترجمه‌ی فارسی ضرب 
کم شرمع وال ا ی Opa Sie‏ 

Sule ی بیان‎ py Gelb) pease bela Sep gates! 


En Entre ed eee 

Sel Zaye poy Cae a 9 eS ۶‏ هن foe eee‏ در sly‏ وات 
سال‌های زندگی اقبال تلخ و ناگوار بود ولی او هيج LS‏ میم ده 
کڪ a‏ فرشا او ay‏ مک E‏ توس 


همسرش pole‏ جاوید و منیره در می ۱۹۳۵ ‘a SEZ‏ جهان را بدرود گفت. یافتن 


۳۲۵۰ با شور مان کار یز فان‎ Ser sia 


یک بانوی آلمانی برای تربیت فرزندانش به دازا کشید. مرگ سر راس مسعود در ۱۹۳۶ 
م / ۱۳۱۵ خ» که برایش مرثیه‌ای سرود. بر اقبال سخت بود. در 2۱۹۳۷ / ۱۳۱۶ خ» 
هن وا وروت وان ی ات یرو 
وهی ال اند (مکتوبات اقبال, ج ۱ ص (VAY‏ 

با همه‌ی سختی‌ها و نا گواری‌هاء اقبال دمی از اندیشیدن وان خر با نایستاد. 
او درباره‌ی حقوق اسلام به پژوهش دست زد و می‌خواست کتابی به نام یاری‌هایی به 
مطالعدی قران نشر دهد تا تفسیرها و برداشت‌های شخصی‌اش را مطرح سازد. اقبال از 
pe‏ باز بر al‏ بود تا به روش چنین گفت زردشت نیچه. OLS‏ پیامبر از یاد رفته را بنویسد. 
او در گزینش سبک ادپی این کتاب بسیار اندیشید ولی هیچ کدام از این کارها چهره 
بست. اقبال به عنوان یک حقوق‌دان در این انديشه بود که چگونه می‌توان, احکام 
شریعت اسلام را در شرابط کنونی اجرا کرد. اقبال از مولانا مودودی خواست تاو را در 
این زمینه یاری رساند. این کار برای حل بغرنج‌های قانون اساسی پا کستان بسیار مهم 
می‌نمود. ولی هیچ‌گاه کامل نشد و نوشته نگردید. (Schimmel, op.cit, p.58)‏ 

اقبال یک برنامه‌ی پژوهشی /فرهنگی گران سنگی را alk‏ گذاشت و ol‏ برپایی 
بنیاد پژوهش عالی در پنجاب بود تا دانشمندان علوم اسلامی و نمایندگان دانش‌های 
اجتماعی معاصر بتوانند آسوده در آنجا به پژوهش‌های سیاسی, اجتماعی و اقتصادی 
اسلام بپردازند. اقبال امید داشت که این بنیاد علمی / پژوهشی در جو علمی» فرهنگی 
اسلام هند انقلاب خواهد آفرید. در این راستاء اقبال به شیخ مصطفی مراغی. مفتی 
الا هریت ههام توشت و Cate‏ ار بنیاد را برایش شرح داد و از او خواست تابه 
هزینه‌ی بنیاد یک استاد مصری به لاهور بفرستد. اگر چه مراغی قول همکاری داد ولی 
هیچ کاری نکر د. 

در ۸۱۹۳۷ / ۱۳۱۶ خ» نیاز علی wk‏ ستایشگر اقبال و مالک با نفوذ. کشت زار 
بزرگی را برای این منظور به اقبال پيشنهاد داد و اقبال ابوالاعلامودودی, دانشمند جوان 


Y۶‏ / ماهتات سام شرف 


سی و پنج ساله از حیدراباد دکن را برای پایه گذاری «اداره‌ی دار الاسلاح» در 
پا کرت در می که تیار de‏ سان اهدا کر ده نود دعوت کرد ابو DEV‏ مو دودی دز 
۸ 2 ۱۳۱۷ خ خود از حیدر اباد به پاتانکوت انتقال یافت و نه تنها «جماعت 
اسلامی»اش را تاه تایه ast‏ به نشر ترجمان PLA‏ دا زر رف WEY 3). ee‏ 
c TE /‏ به لاهور آمد و خود را در گیر کشمکش قدرت در پا کستان کرد )8 Hacez‏ 
(Lynda Malik, op.cit, p.33‏ 
اگر چه جایگاه اندیشه‌ها و ارمان‌های سیاسی و دینی اقبال با پذپرش هسمگانی 
روبه‌رو می‌شد و محبوبیّت و ناماوری‌اش روزافزون می گرد ید. ولی زندگی شخصی او 
به تیرگی می‌گرایید. در نامه‌ی ۲۷ مارس ۸۱۹۳۵ / ۱۳۱۴ خ اقبال به سبّد نذیر نیازی 
می‌خوانیم:» eee os‏ ی هج و نکر aloo‏ ابر و ند ه نگرفته‌ام | و ni‏ 
هر bie SAS‏ 
ale‏ سال نو اقبال در یکم ee ۷ PNAS el‏ که اررزد ah Pag GaN: gr‏ 
باز تابی است از ومیدی و دل سردی او از se‏ سیاسی واپسین سال‌ها که در 
اسپانیا؛ حبشه. فلسطین و المان روی داده بود. او انسان‌ها را به برادری فرا می‌خواند: 
توا ییات وانشته امت وآ زو تس ادری اسان Goal‏ که ورای ناه 
cake‏ رنگ یا زبان است. تا هنگامی که این به اصطلاح مردم سالاری, این ملیّت 
گرایی نفرین شده. این جهان خوارگی (امپریالیسم) شوم خرد و خمیر نشود. تا 
انسان‌ها با کردارهای خود نشان ندهند که معتقدند همه‌ی جهان خاندان 
خداست. تا تبعیض‌های نژاد» رنگ و cake‏ گرایی‌های جغرافیایی سراسر برنیفتد. 
مردم هرگز نخواهند توانست زندگی شاداب و خرسندانه همراه با اندیشه‌های 
زیبای آزادی» برابری و برادری, که هیچ‌گاه مادی نخواهد بود. بیافرینند. پس 
wily‏ در سال نو با نیایش به درگاه خداوند متعال از او بخواهیم که به کسانی که 
در جایگاه‌های قدرت و حکومت‌اند انسانیّت عطا فرماید و به آنان بیاموزد که به 
بشر ارج نهند. )9 - 58 (Schimmel, id, pp.‏ 


ل از اغار تا sia.‏ زمان eas‏ رابت ای فان ۳۳۷ 


در مارس EY ۹ AN AN‏ اقبال رو رد وخامت RES‏ در واسيب 


اقبال در برابر حسین احمد مدنی از sits‏ نما ینده‌ی مجلس بود. از — فر 
ML x‏ جانانه دفا کرد ny‏ ۱ به دیدار ی آمد ون 

ey‏ ی 0 اون شور 
فلتأ بم او شتر و Ostrau)‏ - ۷۰۱۱۱۱۵۱۱۱۱ ۷۱۱۱۱ ] 11.1( نو د. اقبال درناره‌ی فلسفه‌ی sisi‏ 
گفتگوی درازی کر د. چند ساعت بعد. در بامداد روز ۲۱ اوریل ۱۹۳۸ شاعر بلند پا یه و 
انان دوست شرق) غاا مه اقبال لا هوری دده از تغهان رو ست 

ae‏ ۴ ۳ ” ¢ 1 قشني 

نشان مرد مزمن با تو گویم؟ چو مرک اید تشم بر لب اوست 


(رمون ۱۹۰) 


شکنتا که یکی از شاعران مسلمان هندی پیشتر. es‏ ی هت ی ارو 
E‏ 
و ا ا WV / gla!‏ 
تاریخ مرگ اقبال به حساب ابجد. برابر مصرع بالا می‌شود ۱۳۵۷ ۵ / ۱۹۳۸ م. 
ارو اش a‏ ان ای هی نها GU‏ مدای سم 
هوشیار پوری شاعر سرشناس اردو پا کستان بود که خود در ماده تاریخ سرایی 
تاد وق خن این ما ad‏ ریخ را از شعر اقبال کشسف کرد Schimmel, Gabriel's)‏ 
Wing, p.59‏ 
ce ae‏ علهی: eal Ady‏ اسالام هندی, فرهنگ اسلامی Islamic Culture‏ 
ey MSS gs VV aA cess)‏ زو کی 
در سوگ gl‏ مرگ وی را مرگ تنها یک فرد نمی‌دانيم: ما در می‌یابیم که چیزی که 
در یک ملت پدیدار می‌شود. شاید در هر قرن یک بار باشد. چیزی که به حتم و به 
خاطر یگانگی‌اش ناگهان از میان ما گرفته شد. جهان اسلام مانند پیکر خونینی 
است که عضو زنده‌اش در زمانی بریده شده است که بیشترین نیاز را بدان داشته 


ات 


سناسایی رورافزون اقبال در آیران 


دکتر عبدالشکور احسن* 


نام آوری اقبال به عنوان شاعر بزرگ فارسی زبان به هنگام زندگانی اش آهسته به 
اپران گام نهاده بود. شکاف ارتباطي ميان ایران و شبه قارّه دردناک بود. E‏ 
جهان‌خوار پیوندهای نزدیک فرهگی و تاریخی میان مسلمانان این منطقه‌ها را به تنگنا 
کشانده بود. در چنین شرایطی نا گوا گذر ely‏ اقبال از مرزهای جغرافیایی و رخنه 
کون بد کور ی کف هی GS oi Ol‏ وق وهی اکن aged‏ اغ ر زک تا 
ساخته بود و زبانش را چنین عاشقانه برای نشر شایسته‌ی ply‏ خود برگزیده بود. اسان 
نمی‌نمود. با این همه Sul‏ از دانشمندان برجسته‌ی ایران. پرتوهایی از شعر اقبال را 
گرفته بودند و مضمون‌های بلند و هنر زیبای او را به کار می‌بردند. استادان سرشناسی 


ly! اژ سد ی بیسستم بر می‌گردد که داد‎ Mes اين پیو ند به بایان بیسمین‎ al 


#. استاد برجستهەی زبان 9 ادبیات فارسی دانشگاه پنجاب و مدير پیشین انجمن تحقیقات پاکستار وابسته به 
دانشگاه پتجاب. 


ا ۳ a‏ ۳ 
Cia | ۰‏ شام شرف 


[1۳1 2 A RP i ee 


سیّد محمد علی داعی الاسلام. استاد مطالعات ایرانی در کالج نظام حیدراباد دکسن 
مقاله‌ی دانشورانه‌ای درباره‌ی شعر اقبال در اوریل ۱٩۹۲۸‏ / ۰۷ ۰ خ در حید رن 
خواند. این مقاله در | Ol‏ به جهره‌ی کتایجه نشر بافت. 

نخستین شناساندن اقبال به ایران به عنوان فیلسوف / شاعر همین بود. نویسنده در 
این مقاله از منهوم «خودی» اقبال و ase‏ بر یگانگی ملت‌های لها 2 
شرا بط سیاسی و اجتماعی روزگار خو یش ۱ کرده بود. داعی ال « سالام شتا راد و 
لرحىزش دوج سیاسی و نزاد برستانه‌ی ھن کراپ داع An E ee‏ بو د. 

از woe‏ سای NS OES‏ 
طباطبا یی می‌رسد که همچون پیرو و هوادار اقبال. برای طر ح شناسایی شاعر بزرگ در 
کشور خود دست به کوشش حساب chat‏ زد. شناسان اقبال به ایران از So‏ او 
تصادفی og‏ استاد محیط طباطایی به سال م 07 خ در آبادان از $a)‏ 
تصادف با ۱ سرار و رموز و cle‏ مشرق اقبال برمی خورد که در اختیار یکی از ES‏ 
هندی مسلمان شرکت نفت انگلیس و ابران قرار داشت محیط طباطبایی تر تیبی می‌دهد 
تا زبور عجم راء که شیفته‌ی بافت‌ها و تعبیر او و زرد او این امتیاز را داشت 
که با این شاعر بزرگ FEI‏ به نامه‌نگاری کند. 

هنگامی که که شاعر برجسته‌ی هندی را بیندارانات تا گو بیشتر به خاطر جلب توجه 
هندیان و به و یژه مرکز پارسی |زردشتی | ان کشور به ابران دعوت شد, محیط طباطبا بی 

شش‌های جانانه‌ای برای تجدید دعوت از اقبال جهت دیدار از سرزمین سعدی و 

حافظ به کار بست, Jy‏ کامیاب نشد. بعد او در مقاله‌ای. اندوه ژرف خویش را از جهل 
بر کیب دربار همایونی درباره‌ی شکوه جایگاه Juul:‏ شاعر و اندیشه‌مند اپراز داشت. او 
دریافت که رویکرد ناجور HG‏ نان hye‏ ان ¿ این کشور را که باور داشتند برای 
چنین دعوتی هیج کس در هند شایسته تر E‏ تال توک es‏ سر هو 
نومید کرده بود! محیط طباطبایی بیوسته اشتیاق دیدار اقبال را در ایران و با بیرون از 


شناسایی روزافزون اقبال در ایران / ۳۳۱ 


بس از معیط طباطبایی. > ۱۳ معاصر اقبال در ایران بیود 
گرفت. استاد سعید نت یکی از سرشناس ترین تحصیل wad‏ ایران ی a‏ 
ad‏ کمن خر | شا یذ برد و نف رواد شت Pree‏ 
ess oe‏ ل د ee e oe‏ 
ور دیگر به بیان احترام‌های E ese SS‏ اک اش 
شاعر به هر دو نامه پاسخ داد که سال‌ها das‏ در ۱ 2 / ۱۳۳۰ خ در اقبال نامه 
گردایه‌ای از مقاله‌ها و شعرهای خوانده شده در مراسم روز SUSI‏ در تهران به چاپ 
رسید. ۲ این نامه‌ها به تاریخ ۲۶ اگوست و ۴نوامبر ۸۱۹۳۲ / ۱۳۱۱ خ از نمونه‌های 
نادر ثثر فارسی اقبال است که ay‏ سال ۷ 2 / ۱۳۵۶ خ در کتاپی درباره‌ی شعر 
فا رس S|‏ او ار Gens‏ کاب ی ف ی امه نیا یی رد که 
دا ها ان بر حسته ees RE EEE‏ ال ا و ی 
محبط Lb Lb‏ یی باره‌ای 1 ز اشخاص مغر ص سر سختانه در اش ان کو 
ری متا ونان با اف ر شیارا ish SS‏ کر eal oes ees‏ ر 
اسلام و میهن پرستی lo‏ تأثیر بی‌چون و چرایی بر دربار رضاشاه (۱۹۴۱-۱۹۲۵ / 
۱۳۲۰۴ خ) داشتند. 


. مکتب دانش: تهران. ۱۳۳۰ ج ص YF‏ 


عبدالشکور cpa‏ اقبال کی فارسی شاعری کاتنقیدی جائزه» لاهور ۰۱۹۷۷۲ ص OSA‏ 


۲ ماهتاب شام شرق 


دعوت 
هنگامی aS‏ دولت رضاشاه تفه کر وت هزاره‌ی فر دوسی یا بر 2 انس 
ae‏ هار دږ ۴ ۲ شخ جشن بگیرد. از ol‏ پس بود که ا گاهی از cal‏ 
اقبال شکوفه زد و دعوت رسمی رای شرکت او در این جشن‌ها فرستاده شد. این خبر 
کوتاه زیر در یک روزنامه‌ی کو چک اردو زبان په نام val‏ (لاهور. ۲۹ اوریل ۹۴م 
۸ خ) پدیدار es‏ 
علامه اقبال نامه‌ای از وزیر فرهنگ |معارف] ایران و رئیس انجمن آثار مّی تهران 
دریافت داشت که از علامه درخواست شده است تا در جشن‌های هزاره‌ی فردوسی 
حضور LL‏ و بدین گونه مردم ایران را سرافراز کند. 
اه ler Tiel aa eas ag SI‏ وا a Sear We aw‏ ترا ها 
کوشید تا در این جشن‌ها شرکت جوید. ' 
در یک روزنامه‌ی خبری دیگر. همان روزنامه. چاپ بمبئی در ۱۶ سیتامبر ۳ م 
کرده است. این روزنامه افزود « گفته هی و دو تک ن ا غ ر ا 
اقبال و دستور نوشیروان. موبد بلند مر تبه‌ی پارسی است.»" ولی اقبال نتوانست در این 
هزاره 2 کا 
محرط طباطبا بی نخستین aly NS‏ بود که درباره‌ی زندگانی و کارهای قیال 
در مرگروز او به سال ۱۹۳۸ / ۱۳۱۷ خ cath callie‏ نوشت.این ستایش داغ و pole‏ 
برای خواننده‌ی این مناسبت را فراهم آورد تا فرصتی بابد در انداختن نگاهی ژرف تر به 


هنر و اندیشه‌ی اقبال. 


شناسایی روزافز ون اقال در Toy‏ 1 


EL A A A A 


رد هنگاه ون جهانی دوم انجمن ادبی ایران و هند در تهران بنیاد یافت. این انجمن 
ee‏ تس له Soja‏ شش اف زا ام ها سر طباطبابی ogy‏ نامه‌ی اقبال را از 
مجله‌ی محیط به این مناسبت دوباره ارابه داد. این glo a pti‏ مقاله‌های بسیاری به 
cal‏ طباطبایی بود. این گامی مثبت و پیشتاز در ob‏ اقبال پژوهی در ole!‏ بود. این 
EB as‏ گدشته‌ی طباطبابی را به دیدار فال که بارها به خاطر 
شرایط پیجیده به هم خورده بود اشکار می‌سازد. 

به هنگام برپایی این جشن‌ها بود که ملک الشعراء بهار بیان داشت که کشور اپران نه 
GS‏ اب a‏ رت هری اقب رل اه یا و مین بو ت پا 
و ی سنایش فراموش نشدنی خود را با شناخت روزگار کنونی به عنوان روزگار ویژه‌ی 
اقبال» تقد بم می‌دارد : 


عصر حاضر خاصه‌ی اقبال گشت واحدی کز صد هزاران برگذشت 


تعر ی ده که در بهار بس از خواندن کارهاه مت gues are‏ رک کی ی 
همین شاعر برجسته در هزاره‌ی فردوسی, سترگی شعری اقبال را زیر علامت پرسش 

SOUS نس کدی یوو ر‎ a چند سال بعد. نه تنها به پرتری آنکا‎ J, 
اعتراف کرد بلکه به نشانه‌ی سیاس و احترام بیت‌های گیرا و دلکش اقبال را در شعر‎ 
epee دی اه اه بخ له یت‎ a tS SS See 
زبارت ارامگاه او در لاهور اشتیاق سختی داشت در ۰۱۹۵۰ / ۱۳۲۹ خ؛ دولت‎ 
آرزوی خویش برسد ولی بیماری و ناتندر ستی به‎ la پا کستان از بهار دعوت کرد تا‎ 
/ ۵ ۳ کی ی ان‎ CS Sy dl اف رن دیس‎ Sl al) 
جهان را بدرود گفت و رویدادی که در ذهن عاشقان فرهنگ و تمدن ایرانی‎ + ۰ 


بیش از اسلام و بی اعتنایی و حتّا دشمنی اا سنت هاف | می در fs)‏ زباند 


۳۴ / ماهتا شاه شرف 


کشیده بود در هند که Sle‏ سه نفره‌ی استادان gly!‏ به هتکام جنگ جهان دوم از شبه 
ق جر peri‏ ۳ 

یکی از این استادان که زبان‌های باستانی و فرهنگ ایرانی پیش از اسلام را در 
دانشگاه تهران تدرپس می‌کرد. به نیش قلم برضدّ عرب و آیین‌های اسلامی سرشناس 
بود. یک روزنامه‌نگار درباره‌ی محبوبیّت اقبال در ایران از vl‏ استاد پرسید. او پاسخ داد 
E‏ سح رده osu‏ او راک تخت ارت رو وان دز ay‏ نها 
گزارش شد و مسلمانان سراسر شبه قارژّه را تکان داد. و سیل نامه‌ها و بیانیّه‌ها به سوی 
ls‏ ها ری ی oS‏ اه وس وان اما رس سا واه رن 
توصیف آن استاد از اقبال» که از ناماوری جهانی برخوردار بود و بخش‌هایی tls‏ 
به گونه گون زبان‌های دنیا ترجمه شده بود توانست YS‏ خنده و ریشخند به بار آورد. 
و ی ies‏ هت gay)‏ هگا شید ای کے 
در لاهور با حضور بر آرامگاه اقبال و گذاردن تاج گل به جبران | کار پرداختند. خط 
طباطبا یی اشاره‌ای به این رویداد کرده است و آفزوده است که او می‌خواست a‏ 0 
زخمی نهد که,سخنان نا بسند GR‏ از اغضای Glog)‏ آفریده بود. gaol‏ افزاید:تتولی 
AW Spy eel‏ سای تور هشن al‏ دای یرای soles‏ 


تاد اور روما دار ela‏ ای وه کنر مان ات دس از مش See‏ 


روسان ر مهن ران داع دوا وو Sed a‏ 


ل پا کستان 

محبوبیّت فرا گیر اقبال در ایران با تولد پا کستان در ۱۳۲۶/۱۹۴۷ خ که پیوندهای 
whl»‏ بر پایه و در نتیجه‌ی Cap coe‏ تار یخی /معنوی / فر هنگی ميان دو کشور 
be gle‏ تست اغاز Ge‏ و PLS SPS egw‏ 
فارسی‌گوی شبه 5G‏ - اقبال -به مردم gla!‏ انجامید که درباره‌ی میاث گران سنگ 


A RE A A A ee ی ی‎ 


EE‏ به نسبت کم و تصوّرهای تاریکی داشتند. آنها 
می‌بایست همگی این پیوندها را به OL,‏ بسپرند و نیز درباره‌ی خدمت سترگی که شاعر / 
EEE‏ با کستان به کسترش سنت‌ها و میراث شعر فارسی انجام داده است چیزهایی 
بشنوند. سفارت پا کستان در تهران هر سال دست به کار فرخنده‌ای می‌زد و آن برگزاری 
مراسم روز اقبال در ۲۱ اوریل -مرگروز شاعر بود پاسخ و وا کنش دانشمندان شاعران 
Os‏ خواجه عبدالحمید عرفانی. وابسته‌ی 


و نویسندگان ایرانی عالی بود. در این 
E‏ ها تا ae Su‏ وی کتک سهم داشت. در پس این جشن‌های سالانه. 
روح بر جنب و جوش او قرار 5 Sigh‏ فی و ار اط ھا ی کی دی lO eel cg‏ 
سیاست مداران, شاعران و نویسندگان را به eS‏ در این نشست‌ها و خواندن مقاله و 
شعر بدین مناسبت می‌کشاند. ty)‏ شرکت کنندگان. برجسته ترین نویسندگان و ادیبان 
کشور مانند ملک الشعراء le‏ رهی معیری یکی از بزرگ‌ترین غزل سرایان امروز 
ایران» و دیگر شاعران و دانشمندان سرشناس همچون سعید نفیسی. لطفعلی صور نگر 
علی اکبر دهخدا. حسن تقی‌زاده. محمّد حجازی. صادق سرمد. امیری فیروزگوهی. 
مه هقی ار مرش es Sw‏ مکی ار اه تست ها ری رت ات عر 7 
فیلسوف بزرگ را چنین ستود: 

من در اقبال ٩ Cotte‏ قرن کوشش‌های و ne‏ تیه وه توش او 
س را و ی نشست. حسن تقی زاده. ار ابرانی» مفهو م ((حودی) 
اقبال را ادامه‌ی راه فلسفه‌ی غرب و نیز عرفان اسلامی و اندیشه‌ی والای مولانا دانست. 
رهی معیّری با تضمین مصرعی از یک غزل اقبال. غزلی سرود. صادق سرمد. شاعر 
دربار. درباره‌ی اقبال قصیده‌ی GAL‏ سرود و بعدها اثبات کرد که با ستایش‌های مکرّر 
وا فا رهش nay rs‏ اطعا و در کسام نز تس اراس زد 


سس _ثِ«ِ«_«ِ«ِ«ب«بب_ءب۰بس-ء سك سس 7-۰۳-۳۳۳۳ i‏ 


o as ee ts‏ ای سامت ات یه ات مسا 
و دانشمندان ایران امروز و شاعر والا نیز اقبال را میراث مشترک و گران she‏ ایران و 
پاکستان خواند." 
E‏ هنگام شعرها و مقاله‌های فراوانی درباره‌ي اقبال به دست دانشمندان و 
E O‏ 

eel شیر ان سا سی رون ار امن ها ئ‎ ‘a Va دهه‌ی ۱۹۵۰ م‎ sets 
سترگی اقبال را به رسمیّت شناخته‌اند. برای نمونه. پیام دکتر محمد مصدّق, قهرمان ملی‎ 
م هة تو ا یت رور افیا دنه هران ار اده‎ ۱۲ asin نامبردار در‎ 
il Sle ی و‎ yl pels! ترا گنف اون‎ 


۳ a 2G 
sas کد‎ 


کتاب‌ها 

در همین هنگام. مجله‌ها و هفته‌نامه‌های ایرانی برگزیده‌ای از شعرهای گیرا و ناب 
اقبال را در ستون‌های خود orl‏ بو دید. این دش ی برخی از ا ایرانی 
اقبال را به ا کتاب‌هابی درباره‌ی gl‏ وا داشت. 

پیشین ترین کتاب درباره‌ی اقبال به فارسی به نام اقبال: متفکر و شاعر اسلام از محمد 
تفر ری سل Oe loa IT SW‏ تاو تفر C50‏ 
نوبسنده‌ی به عنوان یکی از اعضای ole‏ ایرانی در ۱۹۴۶ / ۱۳۲۵ ee‏ نماینده‌ی 
فا هک رای ی که a‏ ی ارات ان 


از شرك قار د دیدن کرد اش شات ره هنگا دیدار ]5 لاهور و3 as‏ ده rape‏ دهمین 


۱. آن غزل اقبال با این بیت آغاز می‌شود: به ملازمان سلطان که دهد خبر ز رازی؟ که جهان توان‌گرفتن به نوای 
دل گدازی ely‏ مشرق» ص AVF‏ ۲ اقبال saa‏ ص AF‏ 
۳ خواجه عبدالحمید عرقانیء اقبال ابرانیون کی نظرمین» کراچی ۱۹۵۷ صص ۳۵۲ - DF‏ 


ناساس روز فرون اقا لیا یران ۴۲۳۷۰ 


ال ار کت اس کار اه هد کت داش مق ار سم سا Sei‏ 
و مطبوعات کشورش تاج گلی نثار ارامگاه اقبال کرد و به ایراد سخنرانی کوتاهی نیز 
گزارش کوتاهی از زندکی 
شاعر ارج نهی همگی آثار از کیک از فلسفه‌ی زند کا: ae‏ او اضرا امه oor‏ 
پاش اف بای ارفا ی اش بای a‏ هو دا و وش le‏ سا نم 


بر د داخت که فصل ا ور sees‏ اوی وسا ی oe‏ 


OLS‏ کوتاه مصوّر نزدیک به ۱۰۰ صفحه. چون نخستین کتاب نشر بافته‌ی فارسی 
درباره‌ی شاعر رگ در ایران است. از اهمّیّت شایان eS‏ برخوردار است. 

So Obs‏ درباردی اقبال به نام اقبال لاهوری؛ شاعری پارسی گوی پاکستان, به 
اش رو میتی فرص ااا NOS‏ تهران در ۱۳۲۸/۱۹۴۸ خ نشر 
cal‏ این نگاشته در قطع رت راز ape ES‏ هار E‏ 
gal‏ ی EE ceeds te yu SOS tages‏ 

سومین کو شش از سوی خواجه عبدالحمید عرفانی انجام گرفت با نام رموز اسرار که 
به سال ۸۱۹۵۲ / ۱۳۲۲ خ در تهران نشر یافت این کتاب گذشته از گزارشی کتاب 
ی یراع a‏ و یا سار eins‏ کت زر 
می‌کرد. وپسنده همچنین در این کتاب گزیده‌هایی ازنگ‌اشته‌های چند نسویسنده‌ی 
eee‏ مین ene‏ انس ها 

در ۸۱۹۵۹ / ۱۳۳۸ خ» سیّد غلامرضا سعیدی OLS‏ اقبال‌شناسی: هنر و اندیشه‌ی 
محمد اقبال را نشر داد که چهارمین OLS‏ فارسی درباره‌ی اقبال بود. نویسنده به 
هواداری از یگانگی اسلامی و در کنار ۸ عاشق اقبال و پا کستان بودن زبانزد است. او 
نخستین ایرانی بود که پس از استقلال پاکستان در ۸۱۹۴۷ / ۱۳۲۶ خ درباره‌ی این 
کشور کتاب نوشت. این کتاب لبریز از روح عشق زرف و سراسر دوستی و هواداری 


ا لو سند ه در دیاجه می کو بد: 


۸ / ماهتاب شام شرق 


a o pe tari aadiels 
به اقبال ببالند.!‎ 


IVa‏ اه ess‏ و ا ی رر رد سر واه Vig‏ ار ی اه 
ا اتی ا و ی ی ابیت اب ی ا ا و ات 
در ۱۹۶۴ م / 2۱۳۴۲ احمد سروش تمام دیوان شعر فارسی اقبال را با نام SHS‏ 
اشعار فارسی محمد اقبال لاهوری همراه با دیباچه‌ای Sho‏ بررسی زیست‌نامه‌ی bate‏ 


~ 


oe 


رساند. نویسنده سرسپرده‌ی اقبال است و سخنان او اميخته به عشق و ستایش است. او 
به شعر اقبال به چشم سروش اسمانی می‌نگرد و این شاعر سترگ را چکیده‌ی یک هزار 
سال خدمت فکری مردم مسلمان و خورشید شکوهمندی توصیف می‌کند AS‏ در خاور 
زمین بامداد تازه‌ای افریده است." به خاطر احساس عمیق احترام و ستایش, سروش 
مرت هو ها ای در دی او ی ی تا ات ای 
که در ایران تنها به شاعر عرفانی سترگ جهان جلال ll‏ ین محمد رومی |بلخی | و یژگی 
ash‏ است. هدف بنيادین این کتاب, فراهم اوری UT‏ کامل فارسی اقبال به خواننده‌ی 
slp!‏ بو د که ye‏ ی ر ر ا 

در ۱۹۷۰ ۱۳۴۹ خ احمد احمدی بیرجندی درباره‌ی اقبال کتابی بیرون داد به 
نام دانای راز با مقدمه‌ی استاد پرجسته‌ی دانشگاه |مشهد ] دکتر غلام‌حسین یوسفی. این 
OLS‏ هم از انديشه و هم هنر و سبک اقبال گفتگو کند. 

در ۱۹۶۳ م / ۱۳۴۲ خ یک دانشمند پا کستانی در دانشگاه تهران به نام سید محمد 


+ 


poe an‏ ضا سعیدی» هنر و اند بشة محمد Bf L uP « SUS)‏ سروش» کلیات اشعار قارسی» مقد مه ص یک. 


شتاسایی روزافز ون اقال در Slat‏ ۳۳۹۰ 


با نگارزش پایان نامه درباره‌ی اقبال به گرفتن دکترا نایل آمد. ابن پایان نامه بعدها در 
۰ م / ۱۳۴۹ خ زیر نام اقبال در راه مولوی درلاهور به چاپ رسید و به سال ۱۹۸۲ 
م / ۱۳۶۱ خ دوباره چاپ as‏ این پایان‌نامه» که بررسی جامعی از زندگی» هنر و 
ی ا ا تاه ین ی ها کین و سا 
سرشناس ایرانی نوشته شد و در JIS!‏ پژوهی کار بسیار شایسته و راهبردی است 
در اوریل ۸۱۹۷۰ /۱۳۴۹ خ کنگره‌ی اقبال در تهران زیر نظر حسینیه‌ ی ارشاد بر پا 
گردید. این همایش به اقبال پرداخت و ترجمه‌های فارسی و عربی ترانه‌ی ge‏ راء که 
سروده‌ای به زبان اردو بود و بیشتر به چاپ رسانده بود در سطحی کسترده پخش کرده 
در این همایش دو روزه‌ی شماری از دانشمندان برجسته سخنرانی کردند. سید 
ابوالفضل زنجانی به فراخوان یگانگی مسلمانان از سوی اقبال خوش امد گفت و از 
خرده گیری سخت شاعر از مفهوم ملیّت گرایی سرزمینی و نژاد پرستانه که گزندهای 
سختی به جهان اسلام می‌زند پشتیبانی کرد. سیّد غلامرضا سعیدی, که در بالا از کتابش 
درباره‌ی اقبال po Sol‏ از پیام اقبال به عنوان جنبش «بازگشت به قران» یاد کرد. 
خا a‏ ق iy‏ ماع شتا ادها پا دیق برای Gy SEN‏ ت 
پیام اقبال در oly!‏ مطرح ساخت که شامل چاپ نفیس آثار او و سخنرانی‌های منظم 
درباره‌ی وی به وسیله‌ی دانشمندان برجسته از رادیو تهران بود. دکتر مهدی محقق نیز 
درباره‌ی فلسفة و اند eats‏ اقبال سخن us‏ سرائخام در این همایش دانشمند بسلند 
E ۱ Selle eel OV. RSS O CT‏ 
شر یعتی» در مقاله‌ای گیرا و جامع اقبال را در تاریخ فلسفه‌ی مسلمان به سان غرالی 
دانست." سخنرانی‌ها و مقاله‌های این همایش به سال 2۱۹۷۳ / ۱۳۵۲ خ با نام علامه 
اقبال: کنگره‌ی بزرگداشت نشر یافت. 


سبد حسین نصر فیلسوف ر Anne‏ ی امروز oly!‏ بارها دیدگاه‌هایش را درباره‌ی 


in i er re س‎ i سب ۰ سسس اہ‎ _ a نت عیرست هی‎ — oe 


ال E‏ نو هیچ اند بشه‌مند يا اصلاح‌گر مسلمان نتوانسته است در 
Sa eels bs‏ اسلامی در روزگاران کنونی به پای اقبال برسد. دکتر نصر 
Ai‏ «اقبال در پا کستان زیست. ولی او میراث مشترک سراسر جهان اسلام است» 
او می‌افزاید: ما باید راهی را برو یم که کف oa eal‏ نا os‏ است ۱۳ 

در ۰۱۹۷۲ ۱۳۵۲ خ. هم ور تس و ات کارت توت FE‏ 
فضل alll‏ رضاء کتابچه‌ای زیر نام محمد اقبال نوشت و در آن به کوتاهی فلسفه‌ی اقبال را 
بررسی sass‏ ی ههار PES Sess‏ تأکید ورزید. او اقبال را نه تنها 
شاعر اسلام بلکه همچنین شاعر سراسر بشریّت توصیف کرد و در آندیشه‌ی استوار و 

رف و استادانه‌اش lel,‏ تازدی E,‏ ا ی د. در ۱۹۷۵ 2 ia TOF‏ 
تقد سین تهران کتایی به نام سرود اقبال به چاپ رساند که شامل گفتاری از 
سیماهای گونا گون اندیشه‌ی اقبال بود و گزینه‌ای از شعر او را در قالب تزیین و نقاشی 
بازافرینی می‌کرد. 

در ۷ ۱۳۵۶ خ. وزارت آموزش و پرورش داز تهران یف تا تین ها ی 
ا ردیل سنا یس نی شرا caso‏ هام وزارت 
فرهنگ و pa‏ وبه‌نامه‌ای از مجله‌ی هنر و مردم را بیرون داد که مقاله‌های 
پژ و هش‌گرانه‌ی فراوانی درباره‌ی سیماهای گونا گون انديشه و هنر اقبال در بر داشت 
دانشگاه شید لین ما ری یمق معله ی سید Saag las ly Al Bass aaa‏ 
NESSES yas poate gs conde tae lcs E Ss gs‏ و 
زبانه‌ای دربار‌ی اقبال به نام یادنامه‌ی اقبال نشر داد که دانشمندان ابرانی و با کستانی 
درباره‌ی این شاعر به زبان‌های فارسی. اردو و ea‏ مقاله‌های مايه دار و اندیشه 
lys‏ ی تا وی ان وا اه راتس عناق 


. طاهره صد یق «مراسم تجلیل از علامه اقبال در دانشگاه تهران» فصلنامه‌ی حلال, کراچی ۰۱۹۷۰ ص XO‏ 


YEN / دراایران‎ dit روزافزون‎ abe 


عبد ال فیع حقیقت کتابی به نام اقبال شرق در ۱۹۷۸م / ۱۳۵۷ خ منتشر ساخت این 
کتاب بیشتر از زندگی اقبال و دیدگاه‌های نویسنده درباره‌ی کارهای شعری شاعر و 
انگیزه‌هایی که الهام بخش او در سرایش هر دفتر بوده است سخن می‌گو ید. 

pe Baerga NS he Nae‏ ی ا و تا ia‏ ای oS‏ کر 
باره‌ی اقبال کتابی به نام دیدن yl Ss‏ شنیدن دگراموز: برگزیده‌ی اشعار محمد اقبال در 
۸ 2 / ۷ خ ر و 5 اس اپ این OS SUS‏ متا وین سر 
فارسی اقبال است همراه با دیباچه‌ای کوتاه از هر اثر این گلچین اراسته به مقدمه‌ای 
است شامل بحث از ola ple‏ که نویسنده می‌اندیشد و شاعر را به گز ینش فارسی به 
عنوان زبان و ابزار بیان شعری وا می‌دارد. گفتگوی گسترده‌ای از هنر سبک اقبال و 
فصلی درباره‌ی انسان ارمانی شرق از دیدگاه او. 

ole‏ فرهنگ اپران کتاب نوای شاعر فردا یا اسرار خودی و رموز بی خودی از 
محمد حسین مشایخ or A‏ را در ۱۹۷۹ م شخ یرد او یی Bo‏ 
ol!‏ پس از انقلاب درباره‌ی فیلسوف / شاعر le‏ شد همین کناب بود که مستنداتی 
چند درباره‌ی زندگانی شاعر. گرد آمده از گونه گون منابع gol‏ در پا کستان بود -جایی 
که نوپسنده چند سال به عنوان سفیر کشورش خدمت می‌کرد. 
گزارش زیست‌نامه‌ای پس از متن کامل اسرار خودی با شرح واژگان و 
یادداشت‌های توضیحی آمده است نویسنده» که با شور و دوستی از این موضوع گفتگو 
کراپ یو el Coscia‏ اقا یره تست وس از 
بررسی کوتاه شناسایی و بلنداوازگی شاعر در ایران سرانجام جمع بىدی می‌کند که: 
ol ae‏ وا و یوو ا رر اماق کی غر کی که 
مان ر و lj Sal Ae be‏ ی ا 


سروده‌ها به نت‌های موسیقی» متون درسی مژین و سر درهای ساختمان‌های با شکوه 


[vty‏ ماهت ب شام شرف 


ا ی کی eee a Si‏ | ذییح الله lass‏ 
t‏ ر ۰ ۰ ر re a‏ 
ادق ا سمیعی › دسر Ne‏ مهسین لو bgt‏ دکتر احمدعلی رحابی. دصر wis‏ ری 
و در ob‏ شد ال لو Dw‏ نام ye oe‏ بخست ور لر بسن 3 سیر جاده 
ا 


انتشارات ر در تهران. دفنری از شعر فارسی اقبال در ۲+ / E‏ 


| 2 
; 


اشعار فارسی اقبال لاهوری, شامل دیباچه و پانوشت‌ها ازم. درویش نیز در همان سال از 


چاپ بیرون ۳ ge alot‏ ۳ فاررسی اقبال eo‏ 2 اشعار او به وسیله‌ی 


احمد سروش دلیل آشکاری است بر افزایش درخواست کارهای اقبال در ایران. ۲ 


KIC ao و مها‎ Gees hes که‎ 

cS. 95 E roe eee Peres‏ ی اقبال به فارسی ترجمه شد و به وسیله‌ی 
گسترش همکاری منطقه‌ای (R.CD.)‏ در تهران به سال ۸۱۹۶۸ / ۱۳۴۷ خ نشر یافت: 
یکی احیای فکر دینی در اسلام با ترجمه‌ی احمد ارام, و دیگری سیر فلسفه در ایران با 


. or E ss 
نرجمه‌ی دکتر امیرحسین ازیان‌پور.‎ 
احیای فکر‎ The Reconstruction of Religious Thought in Islam) کتاب نخست‎ 


دینی در اسلاع) این فرصت را به خواننده‌ی ایرانی داده است تا اقبال را همچون 


۰ 


الك pie eee ewes‏ بر توهابی از واش دی و ار سارى .لەت اسلامی با 
مت ۳ Z,. B ۱ ۵ 7 : Be = as‏ 
ae‏ به مت نگ و منون LAS 3 od as‏ بو ust‏ در دامنه‌های Ls‏ نون gos‏ 3 


| گاهی OS pw‏ ام 
و 


oe ad a‏ ا A { Ss‏ ی 
کتاب دوم به جهان فاررسی کو بکانه ثر ی فراهم یا ورک ٹا خسن rR‏ 


۱. مشایخ فریدنی» نوای شاعر فردا مقدمه. ص یازده. ۲ ییاز OS‏ 


نام دعتر شهیندخت کامران مقده (صفیاری) است او حلد نخست 005 رودات ۳ 


جاوید اقبال را با نام جاویدان اقبال به فارسی درآورد و ان رابا دییاجه‌ای شو رانگیز 0 


۱ 


سا 


Saale جلد که به‎ aw رساند. کار اصلی در‎ Cle a ۶خ در ر ایران‎ > VAAY 


\ 
قاضی دکتر جاو يد اقبال رای ات ee‏ و Ss‏ بر ite‏ تست ی 


e Sg AS e Cal AG Seale‏ اسب aa Wl wees whic‏ رون 


م2 


فلا نون دکش مقده اخسیا زا اسر جر ترتجمه‌ی دی Mali oS‏ 


سبک 


در 


RR a OSs go ees peta) ees Seles ss 


تور او a So‏ یل ESB ag‏ که و E‏ ا 


Ss 


فارسی. به دست آوردن نام‌اوری و محبوییّت و ke‏ پد یرش را در ایران بسیار دشوار 


فارنسی ا و SS‏ کبک MSDE‏ رواج ر ا ارک مر دمي 
بودن اقبال در ایران نه تنها به خاطر اندیشه‌ی بلند و اشراف زرف او به میراث شکو همند 


ASL مولوی بوده است.‎ cp dll SMe کهن فارسی به گونه‌ی همگانی و به ویژه‎ E 


کین ا این میت بود می کرو کار سیک هد ی شر ا ری ی وق نکد 
همان 4.08 که مت از افش کت تھی اقال به مو لوی همچون opt‏ مراد م 


۶ 
مو لو ی ند eo‏ ۳ — اقبال as‏ بر تن شعر ی اش ۳۳ whe‏ نهاد. مولوی» شاعر 


2 


2 3 ۷ 2 3 > ‌ ۹ ۳ on 0 


ae mal‏ ۲ ۱ ۰ + ۰ ۰ ۳ ۰ م۰2 
is‏ شم همير ۳ را ٠‏ بیان و aad ae)‏ بت ن جهان از رهگذر 


سا 


ra A ۰‏ + ا ر { 
اسرار خودی برگزبد. تا بدان اندازه مولوی تاثیر زرفی بر اقبال نهاد که او همان وزن را در 


۴ / ماهتاب شام شرق 


ee i nt RN I I RF TE IE en 


دیگر متنوی‌های خویش به جز در گلشن راز جدید و زبور عجم, که در پاسخ به مشنوی 
معروف گلشن راز سروده‌ی شیخ محمود شبستری (م: ۵۷۱۰ ۱۳۱۱ م) سرود به کار 
ES‏ به دلیل‌هابی روشن. ee ae‏ کا pe‏ و SS‏ 

اقبال در غزل, بیشتر از جام میراث حافظ سیر س ی ۱۵ منم وی 
وه پیت pS COS} Spe‏ آن Siac 6p dyads‏ 
teen eae‏ ار سر یت ادوس س ce ee.‏ و3 ee gS Dee al gs ea,‏ 
خود همان روح otal‏ همان موسیقی دلکش. همان تخیّل نازک و همان احساس 
ژرف شور و جدبه را بازافرینی کند. همین گونه در دو بیتی از باباطاهر عریان, شاعر 
pe’‏ دار ارا دة در سدق لخم ا ده یر PAGES a‏ اقبال قالب 
تغزلی حافظ را با کامیابی بی پیشینه بازافرید. زیبایی و لطف و جذبه دو بیتی‌های 
پاباطاهر را به گونه‌ای برگرفت که هیج شاعری پیشتر انجام نداده oy‏ همان گونه که 
Gils‏ ارات سید geet‏ و تن خی باد آورشدند: Shs)‏ هی گاه با سبک 
هندی همراهی نشان نداد. این سبک به Sib‏ خیالی و مضمون آفرینی به دست استادانی 
چون عرفی ( : 0۱ ) نظیری نیشاپوری (2: ۱۰۲۱ / ۱۶۱۲). طالب املی so)‏ 
es ۱۱۳۲۴ / ۴‏ ره ای هه O fe‏ تیه رای 7۱۳/۸ 
er EES‏ : ۱۲۸۵ ۱۸۶۹) سم cag‏ ی Diol Sa) eo‏ 
EE‏ را he ree‏ یا هر SS Tg Begs)‏ دور ار EDS‏ 
و تعبیر ھای Stee‏ نهی از زیبابی غزلی را در شعرهای‌شان به کار می‌بردند. از دست 
داد. Sie) 45 iS oss‏ یک a.‏ رواج ene polo on‏ یی ار فسات داد 
بر روی هم این بی توجهی در سده‌ی سبزدهم / نوزدهم نتیجه‌ی اگاهی و مخالفت 
حساب شده بود. 


افرینش‌گری 
Esl‏ ها At tS Se) Sealy‏ به ژرفی منتقد الا و ae‏ 


شناسایی روزافزون اقبال در ایران / ۳۴۵ 


سس eo‏ مد > MO‏ تفگ سنت سک خاک د ن AY‏ ا ی وه سس سس سوت سس سس سس سس نن سر سا سا مسا ,ات با .ها ایحا ر ر سرت یت erry ren‏ 


Bolger ie Ps‏ والای خود قرار داد aS‏ به تحربه‌های نازه‌ای انجامید و 
شعر س را بکانه و Ste sy‏ متیخصصان برجسته‌ای جون EO‏ بش ام بهار و 
حسین خطیبی. E eas) E E E E CI E a S|‏ 
pes‏ آن خواهد بود که سک شعری اقبال را «سبک اقبال» توصیف ا 
بهار پافشاری می‌ورزد که اقبال از اه مکتب شعری پیروی نکرده است؛ شعر او 
باز تاب سبک‌ها و گونه‌هاق کونا کون بیان است و در پایان نشان از تازگی و بی‌همانندی 
دارد. " دکتر خطیبی با سخنان زیر هواداری بیشتر خود را نسبت به اقبال بیان می‌دارد: 
اقتال نود که Saket‏ کو رسوق. شعر فا رسن در کشورش را فروزان ساخت؛ که gs a‏ 


Sl: aa ie Rec aT‏ شد ‘wie ASL‏ ر بان 


a 
خرده گیری گزنده‌ای از زبان اقبال وجود ندارد. شماری از دانشمندان از منش خاص‎ 
ویر د ید گاه صرف زبان شناختی به دفاع اژ أن‎ oes SL) ان دفاع کر ده اند‎ 
برخاسته است و گونه گونی‌های معناشناسی زبان فارسی به کار بسته به دست اقبال را‎ 

را و ار verge nem‏ تدای ا Alo a‏ یی زا نز SSeS‏ 

محکو م به تغییر است. او می‌گو بد. اصطلاح ایرانی. خود در هر جا تفاوت E E‏ 
آنچه در قم یا توس در روزگاران غزنوی با سلجوقی نوشته شده است با انچه تا 

ایک ار واگ اصطلاح ۳ وکا در اصفهان تا هرات لو شته می شد تفاوت دا 
هی ی اس را هار فان lA‏ 


5 اقبال ایرانیون کی نظرمین» صص ITF 1F‏ ۹ هموه ص AF‏ 
an‏ بیشین» صں AFF‏ 
a‏ مجنیی مینوی» اقبال لاهور ی شاعر پارسی‌گوی پاکستان» تهران؛ ۱۳۳۷۲ ج ص VY‏ 


eek‏ ماهتابت شرف 


واژگان و تعبیرهای فارسی در مفهوم کهن‌شان انها را با زیبایی و ظرافت خود به زادگاه 
cae esl‏ کی ee‏ ۳4 3 اد Wal ole. S45‏ 
فد نمی ن دوباره بر در داند و نساساند. صور می حو بد : بکی ر ویر تی های edhe‏ 
کر و وا یا ها دو و ا سس ی 
۰ ۰ ا 
ار ایک مک تا back tlh‏ 
ei. A ۱ ۲ ; Be a ۱ gh | oe cs a ee‏ 
ا ee‏ قرو ae SV jesse‏ تا Oats Sips‏ ی ی 
را در قالب muna‏ فصیح بر ین اک اش وا ن کو تاه و معنای کامل ۳ می ر بر 
ae | site de leak Mle‏ ان 


Neer” on 


و سیک فارسی کر ف معاصر بیر ون Bal ai‏ 


ستایش شریعتی 

دیدگاه‌های دکتر علی شریعتی بر اقبال. شایسته‌ی بژوهشی است ویژه Sel‏ 
گزار شی از Ju‏ ر ژرف شاعر / فیلسوف بر این pe‏ داز و قهرمان انقلابی برجستدی 
EIS N/a aT pee ۱۱۱‏ رش E‏ اور 
خراسان چشم به جهان گشود. پس از تحصیل در دانشگاه مشهد با گرفتن بورس به 
فرانسه رفت و از ۱۹۵۸ تا ۰۱۹۶۴ (۱۳۳۷ تا ۱۳۴۳ 2) (orcs were rater oe‏ 
خود ادامه داد و در تاریخ ادیان و جامعه‌شناسی a) eS ss So‏ یت و 
وت ری aes‏ اسلامی در ابران که به دست بدرش محمد تقی ی pie‏ 
طالقانی ob‏ گذاری شده بود و داع و انقلابی می‌نمود. همکاری داشت. علی شر یعتی 
خود رانه GS‏ در (Gla pee‏ اقا تن ay as ae‏ تست دار کر شتا سا gl‏ 
gue Mini contin SS 4 Sedna td‏ 
دوباره به slate‏ معبار مبارزه‌ی سازمان eee es Ue S| AML‏ 


Sle! ool)!‏ کرد مور اف رای ودرا من هی اک ور tee‏ رودن 


شناسایی )9 زافرون اقبال iet‏ ۱۱ ۳ 


اه و ای ی ای ری ی او ضرعت سس 
اش رن اف رو TES‏ سا es‏ و هت مر که کر شیر سفن تیال 
۴ م ۱۳۴۳ خ به ali‏ ی هش ایب از مت 
خارج از کشور به وسیله‌ی حکومت شاه دستگیر شد. او پس از شش ماه با شرابط 
اش انا شد. در ۹۶۶ / ۱۳۴۵ خ به جای مورد علاقه‌اش, یعنی دانشگاه مشهد. به 
اش اون SiS‏ یوقت یو که اسان رسای وه سید 

جوئن ۱۹۷۹ / ۱۳۵۷ خ. چند ماه پس از انقلاب» به پاس بزرگداشت فراوان به نام 
دکتر علی شریعتی نام گذاری شد. شریعتی په زودی در دانشگاه (فردوسی) مشهد به 
E‏ ها امه کی AON BS ces gd‏ وا نک وی و و 
گستاخانه و انقلابی او نسبت به دین. ۳ گسترده و شهرت و محبوبیّت روزافزون او 
دولت را Shay‏ گردانید و به زودی از کار پر کنارش کردند که در عمل, جایگاه او را 
استوارتر و مهم‌تر ساخت. در ۱۹۶۷ / ۱۳۴۶ خ شریعتی در پایه گذاری قانون دینی 
حسینیّه‌ی ارشاد در تهران نقش مهمّی داشت gle‏ که سخنرانی‌های یور ی 
ee es‏ تسام es‏ در ۰۱۹۷۳ / ۱۳۵۲ خ» همایش اقبال را سامان داد. 
سخنرانی شریعتی درباره‌ی اقبال در ان همایش تاریخ ساز بود. در کتابی که مقاله‌های 
ارایه شده به همایش را دربر می‌گرفت و بعد به وسیله‌ی حسینیّه‌ی ارشاد نشر یافت. 
سخنرانی او ٩۰‏ صفحه از تمام ۱۶۰ صفحه را می‌پوشاند. شریعتی در این سخنرانی اقبال 
را په عنوان یکی از سترگ‌ترین اند یشه‌مندانی دانست که جهان اسلام تا کنون عرضه 
داشته است. تعبیر نیرومند. بی‌با کانه و بلیغ شریعتی از تفسیر و برداشت ت اسلا همچون 
دیتی انقلابی. حکومت شاه را با خطر روبه رو ساخت. حسینیّه در سپتامبر ۰۱۹۷۳ / 
۲ خ بسته شد. ۲ لته ار سح الیش ی gl‏ سار از Us ES‏ یس Baa‏ بود درد 
تصوّر نظریّه پردازان اسلامی به ویژه دانشجویان همه از این نوشته‌ها گرفته شد. او بار 
د نار gale‏ ۴ م / ۱۳۵۳ خ به زندان col bl‏ افتاد و شکنجه شد. احتمال اعدام 


شر یعتی می‌رفت. ولی با پادرمیانی شدید الجزایر این کار انجام دور تا او در مارب 
۷۵ 2 / ۱۳۵۴ خ به شرط دست برداشتن از تبلیغ اسلام همچون مکتب انقلایی, آزاد 
شد. ساواک شاه پیوسته او را زیر نظر داشت. شریعتی در ۱۶ می ۱۹۷۷ / ۱۳۵۶ خ به 
ات اه هن BTL ys alee‏ ور تیش کف Aes‏ 
هدر es Cs‏ سار ات اون سا OSs‏ گس فا 

hg 8‏ رتور E elas sl‏ راستا ی N‏ در ان 
انبوهی از ستایشگران و دانشجویانش که او را برادر شهید می‌خوانند. شور و شعور 
تاودا روص که که pe Delay‏ ورای 
سابقه‌ای a‏ دست اورده oy‏ همپای نگاره‌های cll‏ خمینی ره ] نگاره‌های شر یعتی در 
ما اه وهای تست هی E‏ ری 
سیل نوارهای سخنرانی‌ها یش pole‏ شد. شر یعنی وی تا تس فان رواحت 
به او ارادت می‌ورزید. او درباره‌ی اقبال دو CES‏ نوشت به ناه‌های اقبال: معمار تجدید 
بنای Bir‏ اسلامی و ما و اقبال. کتاب نخست شامل سخنرائی کامل شریعتی در همایش 
نید پا را هی کي تال ۹ ۱۹۷۰/2۸ م است. کتاب دوم شامل دو بخش 
all esa, eu as‏ ار ی سم وی اه اس 
G>‏ کامل این شاعر / فیلسوف سترگ را بگزارد. نوپسنده به اقبال همچون یکی از 
تابنا ک ترین چهره‌های فکری و eae‏ می‌نگرد که فرهنگ غنی اسلامی به جامعه‌ی 
ید که هه فلت ار یادا ای سا و شا yee‏ وی 
نشان نوزایی مسلمان در میراث بزرگ و شکوهمند سیّد جمال‌الدین "۰ SIGS‏ او نیز 
ون E‏ سا و ترس ات 
فیلسوف برجسته‌ی جهان است. او در حقیقت غرّالی دیگری است در تاریخ اسلام - 


۱. شریعتی» ماو اقبال» تهران» بی تا. ص ۵. ۲ شریعتی. اقبال یعمار تجذد..» ص AK‏ 
۳ همان» ص ۸۴ 


سیاست‌مداری تیزبین» جهادگر صحنه‌ی نبرد. مردی است با بینش عمیق اجتماعی» 
ی وه فک کر ا گاهی کامل از فلسفه. دای واا Pen‏ 
و ی اند بشه و عر فا ن اسلامی کی ۱ اھ وو one Sis Be NS)‏ 
ee jae ils‏ ت قرو ار yee Cre Os leet‏ نخان gee E‏ 
ده ال a‏ و هت یر انك > گران | ae‏ ین وم نزن 
Cee‏ ری نے Sos yb aS‏ اسلام shy‏ یل شود 5 gas‏ زا وهای je‏ 
خو شن دن گرن a‏ «نمو نه‌سازی» کد ا اقال ھا os‏ ا ey)‏ 
بزرگ ترین موفقیّت اقبال به عنوان یک مسلمان در جامعهی اسلامی سده‌ی پیستم است 
cpt‏ است که توانسته است بر Cal‏ همین شناخت‌ها E E SS ep‏ 
جدید و قدیم دارد -یعنی اسلام داده است -بسازد. این بزرگ‌ترین موفقیّت اقبال و این 
بزرگ ترین عظمت او در سده‌ی بیستم و در جامعه‌ی ماست. اقبال فکر عمیق خود را به 
تجدید امّت ویژگی داد و هدفش ose‏ و دوبارهسازی و دوباره شکل دادن په 
اعضای متلاشی جامعه‌ی اسلامی است. او یس از مطالعه‌ی جامعه‌ی فلسفه‌ی شرب از 
ngs‏ | ای yl‏ شرف موم کروی Jel thay‏ خلوا ربیف 
است. ما با شناختن اقبال با سید جمال وارد مستنی می‌شویم که عنوانش این 
شخصیّت ها بند. متنش خود ما آندیشه‌ی le‏ مشکلات و aly‏ حل‌های ماست: این است 
که شناخت سیّد جمال و شناختن اقبال. خود شناخت اسلا و شناختن سيد جمال و 
شناختن زمان ار meee ge oer ewe‏ هی فان یک مصلح و متفگر انقلابی 


شریعتی یکی از پیروان و بشتیبان Soy‏ اقبال است. تاثیر اقبال بر ساخت مفهوم 


NVA ee ر‎ ¥ .۱۲۱ AA A۶ A۵ YY. ۱۴ همان صص‎ .۱ 


۰ / ماهتاب شام شرق 


شریعتی از مکتب انقلابی درخور اندازه گیری نیست. با نگاه به دامنه‌ی AB‏ شریعتی بر 
آگاهی انقلابی در ایران به عنوان یک ols‏ تعیین SU‏ عمیقی که فلسفه‌ی اقبال 
نامستقیم بر جریان انقلاب اسلامی ایران داشتد است دشوار نیست: نام اقبال بارها در 
obs‏ عرفانی و کتاب‌هایی که درباره‌ی مایه‌های ملی‌گراسی اسلامی و BE‏ و 
برادری مسلمانان نوشته شده است همچون فیلسوف راهنما و رایج وى OIF‏ 
چرای الهام بخش اورده می‌شود. 
شاعر در حدود هفتاد و پنج سال پیش با سخن زیر به ایران زندگی دمیده بود: 
عجم رمیده بورا نفسم بهار بادا 


۲ 1 ۰۰ ۳ ۱ * 
امروز ea‏ ارزوی قلبی در راه جامه بوسیدن ا 


#. از استاد دکتر عبدالشکور احسن که کتاب Appreciation of Iqbal’s Thought‏ ۸۸ خود را در ۱۳۶۵/۱/۱۸ به 
مترجم اهدا کردند. سپاس‌گزارم. آنچه نگاشته آمد ترجمه‌ی فصل دوازدهم صص ۲۰۴ - ۲۲۲ همان GES‏ است 
که در ۱۹۸۵ از سوی انحمن تحفیقات پاکستان وابسته به دانشگاه پنجاب» نشر بافته است = مترجم. 


اقبال و حماژ ال ین Ste‏ + 


دکتر غلام حسین دوالفقار 


a oe 

رویدادهای روزگار هم شگفت‌انگیز است: خاک از کجا خمیره از کجا. استابنول 

سا یر ایرآ eu UV‏ تاه ون تک ots‏ مس تور 
می شو د و دل یک نفس تپیدن jul‏ می‌کند. واپسین روزهای دسامیر ۱۹۴۴ در یک 
شب رویدادی چهره‌بست که هزاران تن از فرزندان یکتایرست. با جهانی از شور و 
وی یرادن هیر وروی واه نا با تس ا SU pei‏ 
گرفتند و به همراه جوشش جذبه‌ها, بر بیشتر چشم‌ها, اشک حلقه بست. تا دیرگاه این 
حالت بماند و سیس پیکره‌ی خاکی یک وجود را که از استانبول آورده بودند. از aly‏ 
پیشاور روانه‌ی کابل ساختند. دومین وجود در ارامگاه همیشگی خود. که کانون 


#. «اقبال اور lam‏ الدین افغانی» دربخش آردوی GES‏ یادنامة اقبال به کوشش بهاء‌الدین آورنگ. خانه‌ی فرهنگ 
ایران. لاهور. le‏ نخست آبان ۱۳۵۸ ه . ش. صص ۲۵ - ۴۵ 


me ethos ۳ yy 


زیارت مردم با همّت و مصمّم شده gees‏ ابید هنود این دووخود تست حمال ال 
Ree‏ ات ا 

Dy E a وا‎ OT } سا‎ WARS Cs | - pce crue bees aS 

Bak‏ ار a E O ARE‏ چن ار ر 


بر تو پیوندهای دوستانه میان ترکیه و افغانستان. سرانجام ریش ای دوبان 


re seice!‏ ۲ و ز بلند os‏ ن آفغانی بیکر خا کی رم لها نوا 


4 


4 ‘+ مر‎ 
۰ ors 


و اه وی یی E‏ از انجابا قطار ار gh tay ol)‏ رتیت ور اند 
bE‏ رساندند. تابوت سیّد یک شبانه روز میهمان لاهور بود. تالار ااا می وی کت 
علی» (ببرون موچی دروازه) سراسر شب پد یرای زایرانی بود که قران می خو اند ند و به 
زاوج افغانی نار می‌کردند. هزاران مسلمان از دیگر 5 بنجاپ برای زبارت به 
هو ام روز Be ee ean‏ انس ا یت توت اه سا 
شهر گذشت و به مسجد شاهی برده شد و در آنجا برای سیّد طلب آمرزش BOS‏ و پس 
از این مراسم. ae ae‏ تابوت سبّد را از مسجد بیرون بردند و برای مدانی a‏ را در کنار مزار 
اقا sls gh‏ او eee‏ د مور دی در کار ما نژه اس تیار دورد 
چشم‌هایش ان رویداد را دید و تأ امروز دل و جانش از ا ن منظر هی روان پرور سرشار 
از خوشی و شادمانی است 


= 
کول jee)‏ ار Jo NAY‏ نت یل چشم از جهان فرو بست و در 
Cae‏ ن «نشان تاش» به خاک elas ae a ye ee 09 yew‏ 
( گاور منت ؟ کالج) لاهور درچه‌ی لیسانس گر فت. قهرمانی بزرگ. با کوشن ere‏ 
بد پایان راه این زندگی ناپایدار رسید و هنگاهی مرد که دومین قهرمان بزرگ کوشش 
Se SE) psa a‏ 


گفتن این سخن که اقبال در yl‏ مرحله‌ی آغازین از سیّد جمال رنگ و نشان گرفته 


بوده است با نه دشوار است. اقبال از شخصیّت سیّدحمال الدین و آندیشه‌های سیاسی و 
Cs‏ ما Gel ela‏ بوک سر هه گام اس i‏ 
a‏ نمی توان 58 TE ETAT‏ وی ی داو کر کا 
خوشيددايم تا Noe‏ و یت کین فکری و اقا es BA 5 Poss‏ و سا سین 
اقبال با افغانی را نشان دهیم. سنجش زندگی نامه و اار ate‏ جمال با اقبال در مسیان 


ا یبا تن ae‏ که تا le SoS‏ خود خواهد oe‏ 


se‏ ی 

برای دریافت ae‏ اندازی از ee Bae‏ ی ها شین نا Cig‏ 
ایا دور meat‏ اپ ای 1۳ ee‏ نی 
ور وتان pais pe‏ الا ای سین قیال ناج نات دس که و 

هما می نمو ده أست 
قاضی کد اعفار ھا روق متا فرت‌های سد حمال, زا به هندوستان تا pe‏ بار 
افو شده است.! نخستین بار در ۱۸۵۷-۱۸۵۶ به هنگام سفر حج یک سال در 
افغانستان سکونت گزید. دومین‌بار دز کار ی از سفر حح و دیدار از کشسورهای 
ار US al SNA‏ هه و ی Bs‏ هی رال وی ۱۶۲ 
WAT OG‏ و oe Dice‏ امیر دوست محمد که میان شیرعلی و شاه‌زاده محمد اعظم 
جنگی داخلی در گر فته بود. سیّد به بهانه‌ی این درگیری به هند امد و چند ماه در پنجاب 
ماند (ولی PS.‏ فقو il‏ موضوع ays‏ و Pi‏ آن نمی‌دانیم؛. جهارمین 
بار در ۱۸۶۹ پس از به حکومت رسیدن امیر شیر علی سیّد برای همیشه افغانستان را 
ترک گفت و به آهنگ حج. روانه‌ی هند شد و نزدیک به دو ماه در Lad!‏ ماند و پس از 


۰ : t ص‎ ۰ . ۲ ۰ ۰ ¢ coe 
و مصر رفت. بنجمین و وابسین سفر سیّد جمال به هند پس از‎ AS مراسم حح به‎ 


۱. بنگرید به آثار جمال الدین افغانی. جاپ ۱۹۴۰ م. 


otal / ۴‏ شام شرق 


اقامتی دراز در مصر (از مارس ۱۸۷۱ تا سیتامبر ۱۸۷۹) اتفاق افتاد که به بافشاری 
دولت بریتانیا از مصر اخراج دو Sal‏ 

سیّد در حیدراباد هندوستان دو سال زیر نظر سخت دولت بر یتانیا قرار داشت. 

هنگامی که در ۱۸۸۱ عرابی Lah‏ بر ضد خدبو مصر و افسرهای بیگانه‌ی او برجم 
مخالفت برافراشت. سیّد جمال به دستور عرابی پاشا (از روی احتیاط و مصلحت 
ا اخراج شد و به کلکته انتقال پافت. همین که در ۱۸۸۲ به دنبال 
مداخله‌ی ee or eC‏ ات pe Sees le)‏ ا ر 
بریتانیا بر مصر دست بافت و اوضاع به حالت عادی بازگشت. سیّد جمال برای خروج 
از هندوستان از دولت انگلیس اجازه خواست و آنگاه از هند به للدن و سپس به پاریس 
رس 

سیّد جمال دیگر فرصت lao‏ از هند را نیافت. سیّد جمال در این cle de‏ پنج‌گانه 
به هند نزدیک به دو و نیم تا سه سال در این سرزمین اقامت گزید و در این مدت. 
پیوندهایش با برخی از گروه‌ها بسیار محدود بود. این پیوندها را مانند فعالیّت‌های 
قاهره نمی نوان ثمر بخش خواند جرا که سیّد در هند به عنوان بی زندانی دز تبعید بود و 
پیوسته در نگرانی به سر می‌برد. از دیگر سوی, هندوستان یکی از مستعمره‌های تازه‌ی 
الاس و دوک و و را زا جا کی لمان در دست داشت »و لین از 
پایگاه سیاسی بد نام بود. کار اصلی در دست کارگزار خارجی دست نشانده قرار داشت 
و پیوندهای جمال al‏ تنها به رابطه با پاره‌ای از امیران و کانون‌های علمی محدود 

ate ads ee baal‏ ی las‏ پوس شرفت ی از 
اندازه‌ی هند تکیه می‌کرد. در اثنای همین اقامت طولانی در هند بود که جمال الدین 
3p OLS‏ دهریون را به زبان فارسی نگاشت. در زمینه‌ی مذهب سیّد به خرده گیری از 


برخی از اند یشه‌های اصلاح طلبانه‌ی سر سید احمدخان نیز پرداخت [(بیداست که سر 


اقبال و جمال الدین افغانی / YOO‏ 


وان در یی ور از رن سلطه‌ی بیگانه دعوی اصلاح طلبی شزو شارشن 
اروت و انشا ی و دی اوو a‏ کاود وای ا هد ا 
ای ورو دی ا اد و ای ا مین تک 

سیّد جمال oy I‏ به هنگام اقامت در پاریس با همگامی شا گردش محمد عبده دست 
به نشر یک هفته نامه‌ی عربی به نام عروة الو ثقی زد که از مارس ۱۸۷۴ تااکتبر ۱۸۸۴ 
ادامه بافت و زیر همین نام انجمنی سرّی پایه گذاشت و برای تبلیغ به گوشه و کنار جهان 
as‏ داشت AS‏ اکر به Wil‏ رفتار می شد› لش با Bosal‏ شکوه و تون pd‏ ينه و از 
es‏ هر را منت کیش yg‏ 

دولت بریتانیا در مصر و هند از پخش عروة الوثقی جلوگیری می‌کرد و کسانی را که 
sg S| ore rey ee‏ یی a oy‏ فا وم دا | کوش ها تون هه i‏ 
گوش برخی از حکومت‌های محلی و فرمان‌گزاران و چه بسا دانشمندان شهرها رسیده 
بود. و پس از Ol‏ سرسختی و جلوگیری» این رشد.ی پیوند -میان ee‏ و هند نیز 
گسسته شد. به دنبال اوضاع و احوال دشوار سیاسی AB‏ تأثیر سیّدجمال الدین به 
گروه‌ها و کانون‌های علمی محدود شد انهم در چهار چوب چند گروه ویژه در حالی 
شا ss‏ ورف ما را Cle,‏ اي کار Sights‏ سین کیت 
KO‏ آزادی» در ۱۸۵۷ م مسلمانان پا کستان به ومیدی و دلسردی دچار شدند و 
رهنمودهای سر سیّد احمدخان بر پایه‌ی این کوشش بود تا ole‏ انگلیسی‌ها و هندیان 
چنین شرایطی بذ برش اندیشه‌مندی دینی و بهره‌وری از رهنمودهای سیاستمداری ازاد 
اند یش مانند افغانی دشوار می‌نمود. E‏ آن درا ور کت له روش 6 


۱ 


ye ee OF 


تبلیغ نیز محدود oy‏ بدین‌گونه چند تن يا برخی انجمن‌ها و گروه‌ها هم که زیر تأثیر 
ECE E CRR‏ شعاع es‏ که ای اه و ی ca‏ 
دسٹرش شمکان بیرون پود تا al‏ که چندی سیّد جمال الدین از توده‌ی مردم جدا و 
بریده ماند و در چشم ادیبان نامبردار و کانون‌های علمی و دانشمندان هم و 
می لمو د. 

لی glad‏ در ۱۸۹۳ به ترکیه. شام و مصر سفر کرد و در بازگشت سفرنامه‌ای نیز 
نگاشت. ولی هیح گونه بادی از نهضت و قیام جمال الدّین در آن به چشم نمی حورد و 
حال آن که در همان روزها سیّد در استانبول می‌زیست و برای دیدارشان gue‏ وجود 
ا 

شیح عبدالتادر 2 چند سال پس از وفات سید جمال دراوت ۱۹۰۶ به 
استانبول سفر کرد ولی در دربار خلافت عثمانی نشانی از سیّد جمال نبود تا گپلانی 
دوه رهم ی ا مت ای ی Sg‏ رال oh‏ کار همست از 
ر وی pale pes ge‏ نی دیلک عوقو gg ENG ago‏ 
گمنامی به ظاهر شگفت می‌نماید ولی با نگرش به پاردای از محدودیّت‌ها و نا گزیرهابی 
وی کون ال هر ی و ی اب مرا PaaS‏ 

تسج ال ماز ۷ چشم از جهان فرو بست که برای جهان استارد 
وود دق رک بود. ولی مرگ او در هند آترهای نا گواری 72 gle‏ گذاشت. 


نخستین پیامد. مرگ افغانی بود. از انجا که شخص وی زیرنظر و اسیر بود. دانسته 


ليست که خبر مرگ او از راه رسانه‌های غربی به هند رسیده باشد و Ps‏ ات r‏ 
نمی‌دانیم ایا بر جامعه نشان نهاده است یا نه. در حقیقت معلوم نیست که آیا در سده‌ی 
نوزدهم Slot ge‏ جهان اسلامی سیمای درست و بخردانه‌ای در هند داشته اس ت با ند. 
حج به چهره‌ی یک عبادت عادی و تشریفاتی درا فده og‏ گزارش‌های کشسورهای 


ti 


ات و حمال الد بن افغانی / ۳۵۷ 


در این اطلاعات ارت تأسف در همدردی سلطان روم تا کی این وش او شم 
بود از مصالح بریتانیا پیروی می‌کرد. برای نمونه. در جنگ کریمه (روسیّه و ترکیه). 
ات و هم پیمان دولت عثمانی بود و به همین بهانه دولت انگلیس می توانست از 
احساسات مردم مسلمان و وفادار هندوستان برخوردار ash‏ چنان که در این گونه 
موردها خبر پیروزی‌ها یا شکست‌های ترک‌ها تا اینجا می‌رسید و به وسیله‌ی رسای 
حکومت مرگزی ارسال و پخش می‌شد. البته که گاه قیام‌های پرجوش و خروش 
مسلمانان در جهان اسلام مورد خرده گیری سخت هند نیز قرار می‌گرفت و ناگز 
محدود و دربند می‌ماند. 

در این حالت ob‏ و اا گاهی اقبال از ols‏ و جنبشص حمال op all‏ ( که همزمان با 
دور دانشجو بی او در ی رن اور کالج) ا دانشگاه دولتی رک 
افیا te‏ برد جندان e‏ تا ۱۹۰۵ نت 5 


ورمنئت 
3 یه اتاد 4 vs gibi‏ در شعر اقبال مودار شد و 1 مهم ترین وان 7 


شمار امد که او تحت تاثیر اندیشه‌های غربی قرار داشت 


ae 

gece toe ate ener tne ear es |‏ د 
سا بسا نهر ۱ | ند jes iiss‏ اه زوا مت 

ees iy sn!‏ کمبر ج به نگارش کتاب پژوهشگرانه‌ی خود - سیر فلسفه در ایران 

تا هی مها ا pee‏ ار yo oS‏ ارآ کوش 

aS. دزن گاه اقا لوف ان ان ن ایو لل درن ماق‎ ey Sue, cues js 


اقبال در Ph‏ ۰۵ ۰ از کمبریج به خواجه حسن نظامی نوشت دیده می‌شود. اودر 


۵۸ / ماهتاب شام شرف 


این نامه از خواجه حسن شاه سلیمان پلواری پرسش‌هایی کرده است.' 

او کمی پیشتر رفت و به این نتیجه رسید که ده بر تری نفی خودی در تصوّف SAP‏ 
نت ی تیار مسبت 4 ا غر و دام سرا دس دو ات وق برس ی در 
تقو امت اسای رک OS‏ امن 

۲ - پینش‌های تازه در زمینه‌ی فلسفه‌های مادی مغرب زمین بادانش زندگی 
راه‌ها بی به سوی کفر و بی دینی گشوده بود. سقو ط نظام کلیسایی و دستاوردهایی که 
تال ی اب هو یی یو هی ریت ی E‏ 
oy (Nationalism‏ - عواملی که بیش و و و ي NE‏ به ارو با 
ال و Sut oe‏ ری Ih‏ کته کون Al‏ شتا اس انیم 
سرزمینی (ks)‏ مخالف شده است. 

۳ - در برخی از کشورهای اسلامی. نهضت‌هایی زنده و بویا برای جلو گیری از J‏ 
استعمار غربی پدید آمده بود به ویژه نهضت «وهابی» در عرب. «سنوسی» در افر بقا که 

شا راز SS ee ei es‏ دنک اس یل مره ال اي و ای ات در 
یں وی مو د ی کر یود ا G65‏ کار | رای و در بو دند. 
E EE eS lS og ea E‏ و و گر و ور 
همبستگی جهان اسلام هم جوشش کرده بود و نشان آن در استانبول به صورت خلافت 

اندیشه‌ی اقبال از این سه جربان به سختی SU‏ پذیرفته بود. به ویزه تخیّلات 
شاعرانه‌ی اقبال در وایسین چهره و قالب از و پیداری و سرزنده‌ی اسلام در جهان 
عرب فراوان رنگ گر فته بود. شعر زير از یک غزل اوست در مارس ۱۹۰۷: 

«از بیابان i‏ بدان‌گونه که سلطنت ر ۱ را و اژون کرده بودی. از OLS‏ و chee‏ 


شنیده‌ایم که: اوور هو شبار خو اهد )) 


۱. اقبالنامه, جلد ۲ ص Yok‏ 


roe 5‏ 5 ۱ 7 ۱ ی ۳ 5 aA 5 e a‏ { 9 = ۳۹ 
شا ند دی باداوری ات که eee wae‏ )) سب UC‏ نما یشکر اصطلاح عر اس لر وز س ی 


me ۱‏ م ae AAAS | 1 2 x‏ ۱ ۱ | ۱ 
اسب که در سد دی تور دشم Sle‏ برافراشتن دک جح | y‏ جرا رون مد ده و در 


روزخار خود نیروهای توانمند طاغوتی را در هم شکسته بود. 


ر م 


ar مس‎ ENE ETT ۳ a SEL 4 
PGS eG at) وی‎ nr اقبال هم کلمه‌ی چی ر و‎ 


اش oles! Ah ee a el ae‏ سا نی وا در عونت هاش 
اھ NA eee‏ ی ی ان oe‏ کاس لش از شا موش کون جاگ 
متأثر شده بود با له ٩‏ 

انچه در YL‏ گفته شد از دبدگاه تاربخی پیش چشم بود. در جثبش وحدت اسلامی. 
eee‏ ا عبدالحمید دوم نیز برجسته است AS)‏ در ۱۹۰۰٩۹‏ معزول شد). ولی د 
بی این جنبش‌ها. و از آن میان فراخوان‌های فکری و ۳ و پرورش فکری با 
سیأسی. از وایسین ربح سده‌ی ۱٩‏ زمینه‌اش به دست سیّد جمال فراهم شده og‏ دانش 
و اگاهی از سیّد جمال و انجمن‌های اگاه و شاگردان به خارج رخنه کرد و دسترس 
همگا. e‏ رک تا ناو واه Cee ees‏ او ات شور نی otro ee‏ 
راهنمای سیاسی در سده‌ی ۱٩‏ شده نود هنوز | ز bled‏ معروفیّت عام و اهر ي 


۵ 
~ 


NE)‏ ی ون atl ve‏ نود. (دربار‌ی شخصنت 
کارهای سید ج نوشته‌ی در خور یادی در a)‏ روز نوشته نشده بود.) 
اوک ا ی ها آگاه بود و سرگرم کارها و فعالت‌های علمی بود و به 
یه هی aE NO e‏ 
سهروردی و مشیر حسین قد وابی E EE‏ 
سید ابو على در لندن. شاخه‌ی غرب «مسلم لیگ (Muslim League‏ بنیاد یافت و اقال 
به So pas‏ در آمد. اقبال در VACA‏ به جای پروفسور (تا ای ارئو لد). NS‏ ار 
انجام وظایف معلم رین Dee‏ اه وی ری تا ی تا فد 
یک رشته سخنرانی پرداخت و در پیرامون سلسله‌ی «خلافت و اسلام» مقاله‌ای علمی 


a سم ی‎ ۳ 
و‎ E E ۰ 


نوشت که در مجله‌ی جامعه‌شناسی (Sociological Review)‏ لندن به جاب ر سید. 
ر i E‏ مر 
بدین گونه. اقبال پیش از امدن به میهن. دلبستگی خود را به جنبش‌های اسلامی و 
ae ae PG Os‏ سا | ا 
احسبای hw!‏ > عم ات در د. با همه‌ی ايا چ ws L ke‏ بر وجود بو دد مستشیم 


9 


ies 
رت از ارو با له گو نه‌ای و بل ۵ رك ا مسائل‎ Ces گفته ا‎ “YL اقبال. جنان که در‎ 


a 


مسلمانان crea‏ به ویژه دجار هیحان شدند و شور و شوق وحدت اسلامی به شدت | 


a 


سر 
Na 2‏ 


در a (Mindat Rien) seo ye enews‏ شر ر کر ندش اک سات مسلما ناد 
eae ۷ 5‏ و 2 ۰ 1 ۱ ۳۳ ++ a‏ 7 ۱ 
Zo Zz‏ ۳۳ ۱ 3 ون oa‏ ۳ سر 
هنچام یی راهنمای ایرانی به نام سیّدعلی هروی a‏ هور امده og‏ که از Glo SLs‏ 
ah.‏ جمال gall‏ بود و با اقبال دیدارهایی داشت. باید باداور شد که مطبوعات. 
شخصیت سید حمال را به که که ای لها بل بت باه و رت عم pa‏ ی رها 
درباره‌ی زندگی Aas‏ و ان نشه‌هاعن شا Wet‏ لو شه E‏ ا انان ار امیت 
de)‏ ج. براون. انتلاب ان CE‏ تمبر یج (NV)‏ ۱۹۰۹ 1 
E.G.Browne, The Persian Revolution of 1905 - 1909 A.D,Camberidge (1)‏ 
1909 
orp mene el‏ گاردون در خار طوع. oan ee‏ 
W.S.Blunt, Gordon at Khartoum, London, 1911‏ 
۲-همین لو لسنده» تاریخ محر Gaile‏ اشغال مصر به دست انگلیس: ووز ery‏ 1 


Ibid, Secret History of the English Occupation of Egypt, New york, 1922. 


قیال و جمال oor‏ افغانی / ۳۶۱ 


Oe ee |‏ ا تاریخ ال نتتاد الامام محمل oS‏ جاب ee‏ ۱۵ ۱۰۱ 8 
0 محمد المخزومی els AGL‏ ات حمال ا لیر وت A‏ 1 
ers io eee F‏ اسللام وتجد SoS‏ مص ی VAY Y‏ 
A dams, Charles Clam and Modernism in Egypt, London, 1033.‏ 
در این ميان نخستین و چهارمین SUS‏ در خور ياد است. براوان در تمبر یج استاد 
اقبال هم بود. کناب انقلاب ایران او دارای es‏ اهیناریا ره ۳ و 
اند یشهدهای سندجمال. Je ab‏ خان در | ن هنگام ely alee cal‏ سفق 


1 


۱ Ba. oe ob 
} ۲ ۲ 


1 oe \ ۳ = i 3 en ۳ fy Te 
| . ك 5 ات سه ار : ب در رور درف ره ورب ساب مسر سا س‎ 2 
| ۰ ۳ ا‎ A. ام 7 | ۵ ام‎ 3 a 1 tec "۳ 1 ۹ 
1 s . a “oe ۱ 
Susi م به ار دو بر جمه گر ده بو د.) نو تما ره‎ ۱۹ ٩ سخنر از واو و رك يال‎ 
ye a 2 ۱ ۱ es ae ae 


ورا oS‏ و San‏ منتی محمد DA‏ (: ۱۹۰۵ م) بود و مقتی محمد عبده نیز 


ر 


“aS 


Se 
fo 


page at Wage ter از بو تس‎ go له‎ oy KS ی‎ Go a نیت ر‎ 


{~~ 


ing o‏ توا ی‌اش را به اصلاح کار دین و اموزش و پرورش کدراند. 


رشید رضا زو ندادهای زند کی عبده 9 شم زندگی و اندیشه‌های سیّد جمال را به درازا در 
rose | SO css‏ ت. این نگاشته فراهم شدهء ی مقالات عروة الو ثقی به خامه‌ی سيد جمال 
و محمّد عبده را هم دربر دارد. (این SLE‏ به چاپ‌های بسیار رسیده است). به قطع 
aa he) AS Cm OEE‏ کاس وا هه Wits‏ ی | کر نیوا ست کدام le‏ و در چه 
تاریخی. آنچه شاینده‌ی باداوری است این است که شيخ رشید رضا (مدیر مسجله‌ی 
ان وی UY‏ یی کیا در Se)‏ ی ی و 
لعلما به هند آمده بود. با آمدن استاد رشید رضا به هند موضوع اتحاد جهان اسلامی و 


اند بشه‌های eer ae‏ ای ی رز ome vane‏ و صد! به با کر د. در 


cee las‏ ۱ ا ی الهلال در معرّفی سيد جمال جمله‌های op pj‏ را به 


ET 


روشنی می خوالیم 
کوشش و پی‌گیری کارهای خود داشت. با همه‌ی A!‏ در درون خود چنان توان 
ررر بر جای گذاشته بود که هر کجا با می‌نهاد. برای زنده و برپا نگه‌داشتن 
حنبش خود. جمال Cpl‏ تازه‌اع می‌یافت. 


این نوشته‌ها هم بایستی از پیش چشم اقبال گذشته باشد و به هنگام آمدن رشید 


۳ Wee 


SS‏ اصل کر اش ی بود) هم 


) ور‎ ee Aes ENE کش افیا اما تعمانی و انجمن | و رابطه‎ Serene te: 


1“ 3 1 
ارت 


Jha}‏ را wie Ss‏ کند و ام تن اقبال در با سخ ن ا ee)‏ و ا خود را 
A IEE‏ اسلامیسہ» او 
oy‏ 5 افراد خداشناس درباره‌ی شعرهای من سخن‌هاي نادرستی گفته‌اند 9 مرا 
پایه گذار جنبش پان اسلامیسم" معزفی کرده‌اند. من به پان اسلامیک بودن خود 


در دمن «کفرانی میک an‏ قبا با tin‏ میتی کنیل در یک مصاحه شرکت کرد و دربارمی 
تاره Lal‏ یی کی هو بان ماه دیب کات فا شتا سا til ll cas‏ ان 
وسیله‌ی یک روزنامه‌نگار فرانسوی کار گرفته شد و به مفهومی که او آن را به کار گرفت تنها در تخیل او وجود 
فک os‏ که یرواکیر al ee‏ موه وش 
این عنوان پس از رایج شدن اصطلاح «خطر زرد» ساخته شد که بر تجاوز اروپایی‌ها در کشورهای اسلامی دلالت 
می‌کرد. بعدها فکر می‌کنم که اصطلاح پان اسلامیسم دلالت بر توطته‌ای می‌کرد که مرکز آن در استانبول بود. 
مسلمانان ole‏ در حال اتحاد بر ضد کشورهای اروپایی بودند. پروفسور براون» استاد فقید دانشگاء کمبريج. 
اثبات کرد که پان اسلامیسم به این مفهوم نه در استانبول و نه هیچ جای So‏ وجود نداشت. به هر حال مفهوم 
BOL Seagal ee Ca Mees bie is a a‏ موی کات که سففتان 
اصطلاح را به کار می‌برد با نه, ولی منظورش این بود که کشورهای افغانستان, ایران و ترکیه در برابر تجاوز اروپا 
متحد شوند. این تنها یک اقدام تدافعی بود و من Lard‏ باور دارم که نظر جمال الدین WAT‏ درست بود...» برای 
گاهی بیشتر نگاه کنید به نامه‌ها و نوشته‌های اقبال» ویراسته‌ی بشیر. احمد. cho‏ نامه‌ی VF‏ ترجمه‌ی ع. ظهیری در 
همین دفتر و نیز متن انگلیسی صص ۵۵ - ۵۶ 
,1967 360 - در ۵ تا از ORT and Wranuws of‏ 


مترجمان. 


اقبال و جمال الدین أفغا: نی / ۳۶۳ 


اقرار دارم و بر آنم که ملت ما دارای آینده‌ی تابناکی است و به ناچار هر تبلیفی که 
برعهده‌ی ماست انجام خواهد شد. و ناگزیر شرک و بت‌پرستی از جهان رخت 
برخواهد بست و سرانجام روح اسلامی چیره خواهد آمد. من درباره‌ی این تبلیغ و 
رسالت می‌خواهم با شعرهای خود این جنب و جوش را به ملت برسانم و در 
آرزوی فراهم آوردن این وضعم که در پیشینیان ما هم بود و دولت و حکومت این 
جهان ناپایدار را دارای هیچ‌گونه حقیقتی نمی‌دانستند من هرگاه به دهلی 
می‌آیم» این روش من است که هميشه بر سر مزار محبوب الهی حضرت نظام 
الدین اولیا می‌روم و نیز بر سر دیگر مزارها pole‏ می‌شوم. اکنون در یک گورستان 
شاهی بر سر یک گور این کتیبه را دیدم: «الملک لله» از این جنب و جوش 
اسلامی پیداست که روزگاری دولت و حکومت در دست مسلمانان بود. 

۱ تقوم هر و یی اش ای افو اسف وه وان‎ agli as 
میت اه ی ای ات و‎ er ra 


تصوّرات را در شعرهای جود نشان داده‌ام 5 نمودار خواهم es Las‏ 


ga ار کت از ارو ا ن اسار‎ NETE TGC EEE 
ده او و ق ودر ا و ودک و کار س‎ Sits, 5.5 
ان هه وه ای فسوی با‎ 
pha اعتراف این سخن در هيج جا از سروده و نوشته‌ی او به چشم نمی‌خورد. حتا در‎ 
مشرق که مسائل اروپا و آسپا به بحث در می‌آید. تنها گه گاهی به اشاره و کنایه از افغانی‎ 
باد شده است. به ویژه پس از پایان جنگ جهانی نخست و بنیاد جامعه‌ی ملل که‎ 
اختلافی ندارد:‎ glace ین‎ Wl دیدگاههای اقبال و جمال‎ 

برفتد تا روش رزم درین بزم کهن دردمندان جهان طرح نو انداخته‌اند 


۱. مقالات اقبال. صص ۱۴۳ - AFP‏ 


۴ / ماهتاب شام شرق 


(ae کیال‎ Seer lay eS Sues dss) شهار تسیر‎ Gals Ie 

pad‏ وبلهلم Cee‏ یاد می‌کند ولی در هیج کجا نام سیّدجمال الدین بد چشم 
کرو و ات ع ا ا اه jihad Skee ag jos‏ 
فالتا a ee‏ وساسی Iie‏ را رو US‏ سین Spo By‏ 
Sls ea‏ که Gul‏ .همه هما هی دو Beles‏ و ویک و کو Gg‏ در 
سروده‌های «خضرراه» و «طلوع اسلام» پژواک eee‏ اقا نف ون ی E‏ 


در دری درست شخصیّت cpl‏ دو فاصله‌ی دید وجود la‏ >{ 


me ae 


اکنون گام به مرحله‌ای نهاده‌ايم که نه تنها زو ee‏ درستی از شخصیت سد حمال به 


“ 


eee‏ امته ات کش COS‏ کال هم ot‏ وس هه اس وا و ای ات وه 
اقبال نگارش کتاب احیای فکر دیبی در اسلام را ار eS‏ است. پس از سرودن 
شعرهای خود به نام اسرار و رموز اقبال به مسائل سیاسی و دینی روکرد و گم کم به سری 
سیاست‌های عملی کشیده شد. در ۱۹۲۲ م اقبال مقاله‌ای درباردی اجتهاد نوشت که در 
یکی از نشست‌های «انجمن حمایت اسلاه» خوانده شد و عملاً با این مقاله مخالفت شد 
و ری تام مد ی فان را تکفیر هم کردند. اقبال ال توو وا كدق ان مقا له 
چشم بو شید. 

با همه‌ی اينهاء در گونه گون قالب‌های روزگار poles‏ مطالعه‌ی اسلام و مساله‌ی 
تغییر clean al‏ اسلامی کانون گرایش‌های اقبال قرار گرفت و در این موضوع با 
دانشمندان و علما (به ویژه سیّد سلیمان ندوی) نامه‌نگاری داشت. به مان ما. اقبال در 
راستای بررسی و پژوهش خود شخصیّت سید جمال و نوشته‌های سیاسی / دینی او را 
در مصر. ترکیه و lel‏ به ژرفی خواند. پس از همین بررسی بود که اقبال کاملاً از کار 


تاریخ ساز افغانی اگاهی CHL‏ و پیش از هر چیز در سخنرانی‌های خود -احیای فکر 


قبال و جمال الدین افغانی / ۳۶۵ 


gs es‏ اسان وود he‏ ارو ges Gl el‏ او وتان هنن اه سا کین 
as ys‏ ها رم مها وت وان Ge ea‏ ی تس 


۳ دیدگاه‌های او‎ Sls! جاویدنامه خواهیم پرداخت. نخست در نو شته های‎ e 


a 


در چهارمین سخنرانی - در کتاب chet‏ فکر دینی در اسلام ا ۳ 
«خودی» تقدیر و سرنوشت. زندگی پس از مرگ مسلمانان جهان کنونی را بی بریدن از 
گذشته‌ی خویش به عنوان یک شیوه‌ی فکری نو به اندیشیدن فرا خواند. او در جایی 
می نو بسد: 

شاید نخستین مسلمانی که ضرورت دمیدن چنین روحی را در اسلام احساس 
که aE‏ کش کته مت مایت اد 
dab,‏ توجّه نشان داده است و به بینش زرف در تاریخ اندیشه و حیات اسلامی. 
همراه با وسعت نظر حاصل از تجربه‌ی وسیع در مردم و اخلاق و آداب ایشان او را 
حلقه‌ی flail‏ زنده‌ای میان گذشته و آینده ساخته است جمال SpA)‏ افغانی بوده 
است. اگر نیروی خستگی‌ناپذیر وی تجزیه نمی‌شد. و خود را تنها وقف تحقیق 
درباره‌ی اسلام به عنوان دستگاهی اعتقادی و اخلاقی می‌کرد. امروز جهان اسلام 
از لحاظ عقلی بر پایه‌ی محکم‌تری قرار می‌داشت. تنها راهی که برای ما باز است 
این است که به علم جدید با وضعی احترام‌آمیز ولی مستقل نزدیک شویم.! 


سیس اقبال در نامه‌ای به تاریخ cere‏ ۲ م» که به «چو دهری محمد احسن» 
همجو ن اصلاحگر اظهار نظر کرده است. و شته است: 

از دید من اگر در روزگار کنونی شخصی شایستگی عنوان مصلح بودن را دارا باشد 

تنها جمال‌الذین افغانی است. درباره‌ی مصر لندن» ایران. ترکیه و هند هنکامی 

که کسی چیزی می‌نویسد پیش از همه باید نام عبدالوهاب نجدی و جمال الذین 


۱. احیای فکر دینی در اسلام» ترجمه‌ی احمد آرام. ص ۱۱۳ (م.) و ص ۱۳۵ ترجمه‌ی اردو زیر عنوان‌تشکیل جدید 


۶ ماهتاب شام شرق 


OUI lal‏ کال هگا ان ا سا و 
مصلح نمی‌خواندند یا آنها خود ادعای این عنوان را نکرده بودند. باز هم اهمَیّت 
کارشان gl‏ دیدگام هر مان ودد نم مان 
در ۱۹۳۵ م در پیوند با نهضت قادیانی در پاسخ به ویوا کیت pgs‏ بش ار 
درج Ba‏ اس وی مره کلکته‌ی جدید (Modern 0/6۸/۱۵ Review)‏ تحت عنوان «بندت 
جواهر لعل نهرو» اقبال مطلب درازی نوشت که در آن ضمن بیان انحطاط و سقوط 
مسلمانان و جنبش‌های زنده درباره‌ی شخصیّت و کارکرد سبّدجمال به ho‏ سخن 
peste Prd‏ 
من در بالا گفته‌ام که در ۱۷۹۹ م فرود سیاسی اسلام به اوح خود رسیده بود. گذشته 
از این Vs las ge‏ از فدرت داخلی اسلام ae‏ تشانه‌ای به دست.سی اید کد 
تیار اسان کر که موضع او در جهان چیست. در سده‌ی ۱٩‏ در هندوستان سر 
سیّد احمد خان. در افغانستان سیّدجمال الدین و در روسیّه مفتی عالم خان پیدا شدند. 
ای تحص ات بشت از محمد نن تا eo ie)‏ ونکا کف بودند که به سال ۱۷۰۰ د 
در تحد زاده شده بو د. 
las ee as‏ ری اف کی قدرت هم شگفت‌انگیز است. 
از دید انديشه و عمل. خیلی از مسلمانان مترقی. در روزگار pole‏ در افغانستان یافت 
می‌شود. سیّدجمال به همه‌ی زبان‌های جهان اسلام اشنا بود و در رسا زبانی و سخن 
گستری ودیعه‌ای جادو آفرین داشت. C22‏ نارام او از یک کشور اسلامی به کشوری 
دیگر در رفت و آمد بود و او برجسته ترین کسان ترکیه. مصر و اپران را زیر we‏ حود 
قرار داد. برخی از علمای بلند مر تبه‌ی روزگار ما همچون مفتی محمد عبده و پاره‌ای از 
نونهالان جدید. که با گذر OL)‏ رهبر سیاسی شدند مانند زغلول پاشا در poe‏ و 


(oats Sos‏ الو اه ی وت اس رس تاو رادار 


۱ اقبال sab‏ بخش دوم ص ۲۳۱ - XYY‏ 
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همه‌ی کسانی که دیدار می‌کرد حمال الدین‌های کوچکی می‌ساخت. این دو هیج‌گاه 
دعوی پیأمبری نکردند. هنوز هم تا این آندازه کسی هیجان و تپش در روح اسلام ایجاد 
نکرده است و el‏ را به پویایی وانداشته است که این دو کرده‌اند. روان‌های این دو -سید 
جمال و عبده هنوز هم در جهان اسلام کار کر putea‏ یی تین دای کیت باق او US‏ 
۱ 

این اظهارات اقبال تنها تشریفاتی نیست که درباره‌ی یک شخصیّت با جنبش پا 
گرفته به گونه‌ای سطحی و متداول و تقلیدی گفته شده باشد. بلکه این باورها پس از 
بررسی پی‌گیر و پیوسته و اندیشه‌هاپی ژرف در چنین تفر GET OHS‏ تاه است: 
هنگامی که اقبال از هوای رنگ iS pe‏ نخیّلات. شور و احساسات و جدبه‌ها رهیده 
بود گرفتار Pre‏ جاری برای باروری و رشد درباره‌ی اسلام شده بود و این زمانی بود 
که جنگ جهانی نخست جهان را به لرزه درآورده بود. جهان Gel‏ پس از یک 
Coie es Soo CAs Coa i. Cass‏ بسن :از استعمار غریی» کمو تشم :در 
روسیه به شکل نظامی کفرأمیز و ملحدانه برای اسلام تهدید تازه‌ای به شمار آمده بود. نه 
تنها خود مسلمانان و کشورهای اسلامی هدف تهاجم سیاست استعماری قرار گرفته 
رتیل که یفام ار ن نا بیس EEN‏ دراد و اوضاع کا 
ie) a‏ روش خودشناسی به مسلمانان. شناخت و شناساندن اسلام راستین یک 
ضرورت گزبرناپذیر بود. مهم ترین گام و کوشش برای انجام این ضرورت باز سازی و 
بازنگری معارف اسلامی بر پایه‌ی ارزشهای و یا به سخنی دیگر احیای آنديشه و روح 
اسلام بود. 

Gy‏ وهای رازم ی از 
هم با این اندیشه‌ها اشنایی داشت) به دقت به تحقیق و بررسی گرفت؛ چنان که نا گزیر 
بود به بررسی و تجزیه و تحلیل اوضاع pete‏ کشورهای اسلامی بپردازد. (در آن 


1 بنگرید به مقاله‌ی اقبال در مجله‌ی کلکته‌ی نوین. 


روزگار نوشته‌های افغانی به گونه‌ای همگانی نشر یافته بود و در جهان اسلام شاگر 
سید جمال و شا گرد رد3 او دست به نگارش 2 فراهم آوری‌هایی فراوان زده بودند). 
رن از این پژوهش‌ها. اقبال در نکاشته‌های ob‏ شده در بالا در پیرآمون شخصیّت 
ارک Gee‏ ادن Clay‏ .اما ul ee‏ 
ةا الد ین افغانی در Oke‏ اسللام ا فت انچر ESS pe ge‏ 
GS‏ 
او sl,‏ گسترش این هدف زندگی ظاهری خود را وقف کرده بود و با شتاب از یک 
کشور به کشوری دیگر سفر می‌کرد و پیام خود راحتا به گوش نوجوانان هم رسانده بود. 
این aly‏ چه بود؟ چکیده‌ی سحن او را در چند سطر میا ‘ai ja‏ 
سیّد جمال الدین افغانی در روز گار خود اثرات مادی‌گری را برای همه‌ی ادیان 
جهان به ویژه اسلام اشوبی بزرگ می‌دانست. از اپن‌رو با هوشیاری و زبر دستی با جهاد 
قلم به پیکار با آن برخاست. او با طبع روشن و هوش ذاتی خود هنگامی صفات و برانگر 
و )زار ھی و یه 
بو د. او نو ALS‏ ات 
گاهی مادیگرایان ادعا می‌کنند که هدفشان پاک کردن و زدودن دلهاست از زنگار 
توهمات و شبهه‌ها و روشن ساختن مغزها به وسیله‌ی ple‏ حقیقی (یا دانش 
درست). گاهی Obl‏ خود را به ما خیرخواه ضعیفان و پشتیبان ناتوانان و دادرس 
ستمل‌بدگان نموده‌اند. در کته کردار آنان از هر گروهی که باشتد-انن حنین مواد 
خطرناکی یوشیده است که بنیاد جامعه را متزلزل کرده است - و دستاورد 
کوشش‌ها و رنج‌های آن را بر باد خواهد داد. به سخن دیگر گفته‌ها و دیده‌های 
ماذیگرایان پوشیده‌های شریف قلبی را نابود خواهد کرد و از تصورات و تفکرات 
آنان روان‌های ما زهر آگین خواهند شد. در نظام اجتماعی که آنان تحربه کرده 
بودند پیاپی فساد و تباهی پیدا شده بود و همچنان آن تباهی خواهد پایید. 


perigee Foo نداد انان و‎ CS و مق‎ ole pl yall le از دیدگاه‎ 
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(Gaede pops او کف شش که‎ ed 0۳9 cpr a و شادمانی او تنها‎ pels 
۱ وت‎ Uns) ا که ناد‎ ۱ Sas N ET ا‎ 
و ار و ت د فیس فت‌ها مادق و وود مان نس خن رهاق ا‎ Is 
NAE SoG Gas 
e RR IE | Te CS ایشان جامعه اسلامی راک‎ 
وماد ی کر اتی که انتاشن | و نفرت. غرض‌ها و ستم است ترجیح داده‌اند.‎ 

بی‌کمان. سیّدجمال gall‏ یک مسلمان روشن فکر یا خرد پسند بود. او از همه‌ی 
ge Stale kel eas‏ ای زا poet Sites‏ خوب اسلام است 
ی وف i Bi‏ .. در ميان همه‌ی ادیان تنها دين اسلام است که در پر تو اسندلال 
PS EL page Pewee eae‏ 

سیّدجمال الدین برخلاف عقاید جبری, از عقیده‌ی معتزله درباره‌ی سرنوشت یا 
1 زادی عمل یشتیبانی کرده است. عقیده‌ی جبر را غربی‌ها به مسلمانان Vow‏ داده‌اند. به 
باور افغانی ميان عقیده‌ی قضا و قدر و جبر. در اسلام, اختلاف فراوانی وجود دارد. 

اعتقاد انسان به قضا و قدر ازادی الان :ر در رفک شرف اخلاق رفت 
حاصل می شود و در انسان» SILL‏ و شکیبا یی و استقامت و ليرو ون Sys‏ 
در حالی که aS‏ ی ا ی ات کت ee‏ کف نها ما 
داشتن و رواج | ارمان‌های سیاسی نیز در آن مطرح است.؟ 

سیّدجمال ol‏ پرچم‌دار جنیش اتحاد جهان اسلا م بود که په وسیله‌ی دانشمندان و 


ودن معرب ز مین انیشتر از )$9 نکوهش | ob»‏ اسلا میسم» نامده اه ات 


۱ گذشته از استدلال. ایمان به غیب هم اهمیّت دارد ولی برای استدلالیان هم برهان و دلیل وجود دارد. در سخن 
اقبال اگر بحث‌های دانش درونی (ایمان به غیب) و دانش استدلالی (عقل) در نظر می‌آوریم» همین درجه بندی 
عشق و عقل و Gla Shy‏ شخص ol‏ پیش چشم‌مان نمودار می‌شود. 

۲ همین نکته هم در تصورات اقبال og‏ نگاه کنید به مقاله‌های او درباره‌ی تصوف (مقالات اقبال) و نیز بد احیای 


فکر Pe‏ اسلام. 


۰ / ماهتاب شام شرق 


هدف از این ot enone‏ همه‌ی حگومت‌ها زیر چتر بک خلافت همسسته و 
شکل یافته بود تا از چنگ نفوذ بیگانگان رهایی یابند. سید جمال در عروة الوثقی زیر 
نام «اتحاد اسلامی» پوشته است: 

روزگاری جهان اسلام زیر چتریک حکومت یک پارچه‌ی پرشکوه و متحد بود 
چنان که دستاورد و بازدهی دانش و فلسفه و برتری‌های ol‏ برای Sas‏ مسلمانان 
جهان نا امروز Cal‏ بالیدن است. بر مسلمانان است که در همه‌ی سرزمین‌های خود که 
گاهی نیز اسلامی مانده است برای استقلال و بر پایی حکومت اسلامی با هم یکی شوند 
و کوشش کنند. مسلمانان به هیچ رو نباید با آن قدرت‌هایی که برای بر پایی نفوذ و اقتدار 
خود در کشورهای اسلامی می‌کوشند روشی سازش کارانه برگزینند و تا هنگامی که 
کشورهای اسلامی, بی‌پشتوانه و شرکت کشورهای بیگانه. کاملاً زبر تسلط و نفوذ و 
aly‏ وان sl ee ally‏ و ا کی a‏ 

اگر بخواهیم در چند جمله جنبش افغانی را معرفی کنیم می‌توانیم بگوییم: «پیام 
افغانی برای مسلمانان این بود که به سوی قران کریم و سنت پیامبری بازگشت کنند. 

رهایی جهان اسلا در گرو این کار است. «اقبال هم همین دید را داشت. |و به همین 
جهت است که سرمایه‌دار و کمونیست این پرچم‌دار را مرتجع خوانده‌اند!] 

جاویدنامه پس از نگارش احیای فکر دینی در اسلام سروده شده است و در ا 
۱ م تکمیل شده است. این مثنوی فارسی نشانگر هنر و پختگی درک و اندیشه‌ی 
اقبال است. در این مثنوی اقبال به راهنمایی پیر رومی -مولانا جلال الدین و 
Gi Sealey sl Je pays ls‏ کشت و Sb LIS‏ 
AI sls‏ ی cal ge all po,‏ که سر Ley,‏ هت فص رم 


رسد ند ((ر ومی) در مقام (eld gl»‏ سخنانی گفته ات و L‏ ارواح بای cp al pier ner‏ 


و سعد حلیم Lal‏ دیاز .5555 ONE,‏ رومی ره طنز «اقال» ۴ ((ز ند ه رو د) معر فی کک 


8 نگاه کنید ody‏ دايرة المعارف اسلام ترجمهی اردوء جلد ¥ صص ¥4 a‏ ۷۹ 
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ges‏ انا تا eo‏ بان اقبال و سیدجمال الدین گفتگوهایی در پیرامون اوضاع موجود و 
play‏ ملت‌های اسلامی اغاز می‌شود. افغانی درباره‌ی اوضاع و احوال موجود 
مسلمانان از «زنده رود» (اقبال) برسش‌هایی کرده است. اقبال با اظهار سستی ایمان 
مبین اسلام بیانا تی 
کرد و درباره‌ی اشوب‌های ناسیونالیسم. فئودالیسم و کمونیسم غربی» که در این هنگام 
گرفتار انند. سخنانی عنوان داشت. سیّدجمال الدین با طرح نقایص فکر ناسیونالیسم 
ر اظهار می دارد که دنیای باز و پرافسنون و ثیرنگ عرب در کوشش و تلاش 

نمرکز یافتن است و با همه‌ی اینها این نقایص مردم مشرق (عالم اسلام) راگرفتار نفاق و 
دشمنی و پراکندگی کرده‌اند. سیّدجمال الدین پس از برشمردن این موردهاء که بر 
اندیشه‌ی سرشت ناسیونالیسم و اتحٌاد اندیشه‌ی دینی جهان انسانی و عالم اسلامی 


بر لو افکنده ام نمونه‌هابی به د ست داده ات و ا را دشر بح کر ده ا 


و خر گر مات سا توش اقا و دی وی در ترس دزن هه 


لرد مغرب of‏ سراپا مکرو فن 
او ببه فکر مرکز و تو در نفاق 
تسواگر داری تمیز خوب و زشت 
چیست دین؟ برخاستن از روی خاک 
می‌نگنجد آن که گفت: الله هو 
پر که از خاک و برخیزد ز خاک 
گر چه آدم بردمید از آب وگل 
حیف اگر در آب وگل غلتد مدام 
CaS‏ تن: در شوبه خاک رهگذر! 
جان نگنجد در جهات ای هوشمند! 
خر ز خاک تیره آید در خروش 
انا تن Ayre eee‏ 


fol‏ دین را داد تسعلیم وطن 
بگذر از شام و فلسطین و عراق 
دل نبندی باکلوخ و سنگ و خشت 
تاز خود آگاه گردد جان پاک! 
در دود اسن نظام جارسو 
حیف اگر در خاک میرد جان پاک! 
رنگ و نم چون گل کشید از آب و گل 
حیف اگر برتر نپزد زين مقام! 
گفت: جان: پهنای عالم را نگر! 
مرد حر بیگانه از هر قید و بند 
زان که از بازان نیاید کار موش 


OTO 


سککرڪگگگkûÃkگلkÃLگګ‏ ا تست تست اال مس ات تست تن سس i‏ 


در تب و تاب است از سوز درون 
بر دمد از مشرق خود حلوه مست 


زان که از خاکش طلوع ملتی است 
نکسته‌ای بینی ز مو باریک تر 
با تسجلی‌های شوخ و بی‌حجاب 
تماز قید شرق و غرب tel‏ برون 
تسا همه افتای ا اوه فنتها دست 


۰ ۰ " * د ۱ 
گر چه او از روی نسبت خاوری‌است! 


{ 
| 


ن گاه sll‏ فتنه‌های کمونیسم و فنودالیسم را بررسی می‌کند و درباره‌ی کارل 
مارکس بنیادگذار بهودی کمونیسم نو, می‌گوید که در SVAN‏ این نظربّه‌ی باطل چند 
حقیقت اقتصادی هم وجود دارد «قلب او مومن. دماغش کافر است»؛ به همین جهت 
است که مارکس (معنویّت) را کم کرده است و جان پاک را در جستجوی شعم (نان) 
ash‏ است. بنیاد و Gal‏ تساوی دینی ( کمونیسم) این پیامبر باطل (حق ناتناس) 
برمدار شکم است. حال آن که bel‏ سرچشمه‌ی برادری و برابری دل (تقوا و بی‌نیازی 
کون اه هلیسو یا eG‏ کب از ی ما تسین وو 
سینه‌اش بی‌نور Beye) les sere‏ کمونیسم و فئودالیسم را خدانشناسی 
(ملحدانه) و ادم فریب دانسته است که از فتودالیته‌ی انسان‌ها باج و خراج به دست 


~~ 


می اورد. کمو نیسم به وسیله‌ی قیام )4 گونه‌ای به فریب و درو < نام داده است) در 


سر ans a‏ 9 مر 
کور ا دو om:‏ و در ایا تباهی افر بده cee‏ در a los‏ دو E‏ شسشه ی 


دل ادم خرد و شکسته شده است. این دو فتنه تن راروشن S‏ ده است ولی «خود» (C20)‏ 


صاحب سرمایه از نسل خلیل یعنی آن پیغمبر بی جبرئیل 


1 اقبال. glo‏ پدنامه» Sls‏ عطار د. 


اقبال و جمال الدین اففانی / ۳۷۳ 


غرییان گم کرده‌اند افلاک را در شکسم gle type‏ پاک را 


وت آن بسیغمیر حق ناشناس بر مساوات شکم دارد اساس 
تا اخوّت را مقام اندر دل است بیخ او در دل نه در آب و گل است 


هم ملوکیّت بدن را فربهی است 
سینه‌ی بی نور او از دل تھی است 
مثل زنبوری که بر گل می‌چرد برگ را بگ‌ذارد و شهدش برد 
شاخ و برگ و رنگ و بوی گل همان بر جمالش ناله‌ی بلبل همان 
از طلسم و رنگ و بسوی او گذر ترک صورت گوی و در معنا نگر 
مرگ باطن گر چه دیدن مشکل است 
گل مخوان او را aS‏ ذر صعنا کل است 


هر دو را حجان ناضبور و ناشکیب هر دو یزدان نساشناس. pal‏ فریپ! 
ژد کین این را خروج. آن :را خراج در GL‏ این دو سنگ آدم ز جاج! 
این به phe‏ و دیین و فن آرد شکست ol‏ برد جان را ز تن نان را ز دست 
غرق ديدم هر دو را در آب و گل هر دو را تسن روشن و ناریک دل! 


در گلی تسم دلی انسداختن!' 


gt ess Gl ou‏ دنت باس در toy dell OO‏ شری و pete‏ اشکار 

ساخته است و اقوام ترک yes ۳ Sal‏ کر ده een‏ در Sj gai)‏ رود 
(اقبال) از سیّد جمال درباره‌ی جهان قران پرسش‌هابی کرده است. سیّد جمال با روشن 
ساختن «محکمات» عالم قرانی زیر نام خلافت eo]‏ حکومت الهی (زمین از أن 


۱. اقبال. جاویدنامه» فلک عطارد. 


۷۴ / ماهتات شام شر 


۳ 


خداست) و حکمت. خیر فراوان است. تعلیمات poly‏ و ریشگی ابادانی و ساختن در 
هن تا تفس Ugg oy‏ تن هام ce ns‏ تفاس ان 
درباره‌ی «محکمات» Ue‏ وین ی و مات ۱۵۱ | سر ا 
قرانی که تا این اندازه برای خلق سودمند است چرا تا کنون در پس پرده و پوشش پنهان 
مانده است و جرابه میدان نیامده است؟ 

سعید پاشا در پاسخ دزم بر امرخ انح ههای اتخطاط .امت: اسلامی از رفتار تقلمای 
عازن خی هه فا س ا کی اتف دش که و مسلما GU‏ زاب رر سے و اند ین 
درباره‌ی آموزه‌ها و موز شاخ قر ان و دریافت روشنایی و نابندگی از «اسوه‌ی 
حسنه» |= حضرت محمد(ص)] سفارش می‌فرماید. افغانی در واپسین دیدار پیامی به 
مهافت کین 1 کشا DSS‏ ها ps‏ سس که 
است و پرتری اسلام بر کمونیسم را په اثبات رسانده است تا مگر روسیّه از روش خود 
چشم بپوشد و به سوی حقیقت گام پردارد و به al‏ گام نهد که جز آن راه در تکمیل 
هد ف‌های خود نا کام خواهد ماند و په نام کمونیسم Sig‏ فا Cys‏ سر Ne‏ نهد ار خن 44 
وجود خواهد آمد (و سرانجام این نظام اشتراکی به همین جا هم کشید.) 

اقبال در جاوید نامه پر نظریه‌ ی کمونیسم و فنودالیسم و ناسیونالیسم با نیک زبانی)) 
DSSS E gl a oc‏ 
ا و ا و ی ا ق 
فکر دینی در اسلام را بخوانیم نیک به این مطلب و نیز از پیوندهای فکری اقبال با سیّد 


4. 
مرو وروت اد‎ oat هی‎ al ee eal JS Sa as 


ese‏ 9 بش ا افتاده ed gs‏ ید ولى در بیشیرد آارمان‌های اقبال و افغانی 2 آن رور 


eee awe‏ دب Geos ESI‏ ین ار ان سواه چاق جوامع قومی در قالب 


حامعه‌ی ما esc‏ سر ق ا ۴ Aes ole‏ لو د : 


تسهران هو گرعالم مشرق کاجنیوا شاید LS‏ ارضی‌کی تقدیر بدل جائی 
«اگر تهران. ژنو جهان خاور زمین شود شاید که سرنوشت زمین دگرگون شود» 


Sigs شمه ی اي در ا ووا‎ L افیا ات وم یک مان فر هنگی لو ك‎ 2 als 
۳ ; a a ae ۰۰ ۳1 ۱ = 7 ees naa 


SE SEE E‏ کلدمند و اندوهگین ا 


لو د: 
نه فی نه رضاشاه‌مین نمود اس تهی که روح شرق بدن کی تلاش مین‌هی‌آبهی 
ee TT ))‏ جستحو ی جیزی | بق اه NUS] ae rg)‏ بات او loge‏ 


wil fle‏ همه از Joes‏ شم کله‌مند لو ۵ ؛ جرا که در رقابت با GEE,‏ اسللام. ا 


در اغاز این گفتار از خویشاوندی پیکرهای خاک کی اقبال و سید جما ل gmopob‏ 
عنوان ؟ صر د یم که از رویدادهای رور BOS;‏ بود که جهان در دریای حون جنگ جهانی 
دوم شناور شده بود و در تیر رس تند بادهای ops!‏ و ا ا ول قهن 
سرزمین (پا کستان) مسلمانان در اسارت بودند و به هنگام جسنگ. به دنبال ژوال 
genic rege‏ ید ری وش کست ree mee nrc ren‏ اش و nee‏ 
Boe Sis‏ از ازادی برخوردار بو دند و تا امروز 1 این مصداق ادامه دارد. این 
تعبیر خواب‌هاء — اتال اسو ها يه aS‏ د که اهمّیّت جهان اسلام در 

a Mana th اش وهای‎ hee ets Va ee Cae 


۶ ماهتاب شاه شرق 


معدنی به ویژه نفت پرجستگی پافته است؛ اگر چه کشورهای نو استقلال یافته با 
دشواری‌های پی‌شماری دست به گریبانند. مو صو کشمیر و فلسطین گذشته از بعد 
She‏ داشتن, از دیدگاه جهان اسلا شوم مایق ات se tg‏ مرو 
همبستگی جهان اسلام و احیای دین تنها دهنی نیست بلکه ریشه در واقعیّت‌ها دارد. به 
انگیزه‌ی رویداد «بیت المقدس» (۱۹۶۹ >( بود که سران کشورهای اسلامی در کنفرانس 
رباط گرد امدند و سنگ‌بنای همبستگی جهان اسلام را پی افکندند که تا امروز کار 
ساختن آن gia‏ 5 ادامه دارد. این ساختمان از P|‏ و ا ی E‏ او go‏ 
tes‏ هه باقن وهای وا وی Mel Set eagle‏ 
امروز در عالم ملکوت شادمان خواهند شد. با همه‌ی اینهاء این نخستین پلکان 
که است. هنوز هم به پیدایی «محکمات» قران چشم دوخته‌ايی تکمیل هستی 
دوم اسلام بی‌پیدابی a‏ کار مت کی رخ دا بی نتیحه خواهد ماند. برای رهایی 
جهان انسانی همان اندازه بر پایی gel‏ |حضرت | مصطفا | ص ] ضروری است که ایثار 
ا ew Sree‏ این ارم ن رورش 
است. و برای رسیدن به این هدف. پیام سید جمال و اقبال امروز هم برای ما می تواند 


چراغی فرا راه باشد. 


& 5 n ٩ 3 1 | ee) ۲ 
LS ار‎ IE AL (3 oe y 


با نگاهی a‏ برگه‌های کتاب در فا ار pw Jp!‏ 9 بت نتوانستم ان ار تاتب و 
نکاشته‌ای درباره‌ی SUS!‏ (م: ۱۹۳۸ 4 ۷ ها به زبان تازی پیدا کنم که پیش از 
۰ 2 / ۱۳۶۹ هباشد. نخستین اگاهی جدّی من درباره‌ی اقبال به سال ۱۹۳۶ / 
cel aya ۵‏ دزی 6 cole‏ ارشید ysl ogo‏ کفور المان PIS ca‏ 
or ey ear Cae‏ ون Geheimrat Joseph Hell)‏ مب ۱۹۵۰ Sus! <u lw Ms‏ 

۱ 4 1 رل رد ۳ م‎ ae! 


لو ۵ . 


الي هدر a‏ انیت با هم قدم می‌زدیم. ۳ زر ۳ 


#. استاد زبان و ادبیات تازی و فرهنگ و تمدن اسلامی در دانشگاه‌های کشورهای عربی. 

1 گهایمرات جوزف هل (۱۸۷۵ ۔ ۱۹۵۰ م). خاورشناس آلمانی و تن در رشته‌ی زبان‌های مشرقی و فرهنگ 
اسلامی» ستایشگر اقبال بود و دلبستگی ویژه‌ای به پیام مشرق او داشت. به یاد دارم که هل پیام مشرق را به آلمانی 
ترجمه کرد. اقبال می‌خواست. پیام مشرق پاسخی باشد به دیوان غربی -شرقی (West - ostlicher)‏ گوئه در دیوان 
خود اندیشه‌هایی از شاعران ایرانی ply‏ گرفته است. اقبال به پاس گوته یام مخرق را سرود. 


” 


۸ ما هتات سر 


نخستین کتابی که به تازی درباره‌ی اقبال le‏ شد الفلسفة و الثقافة الاسلامية SEEM‏ 
فى الهند و البا کستان دکاشتدش یی eel‏ کی و اوی کا ون ر وا 
که در قاهره به سال ۱۹۵۰ م چاپ شد. همین نویسندگان کتاب دیگری درباردی 
فلسفه‌ی زندگی و مرگ اقبال به زبان اردو و تازی به سال ۱۹۶۱ م در کراچی نگاشتند. 

ولی نخستین کسی که در میان روشنفکران و تحصیل کا جهان عرب نام اقبال 
ا و رت ها SS yee‏ محمو د حسن از کراچی بودبا با peer‏ ی «روز SUS‏ در 
ور روت لا رون دح موه یواوه UU‏ دز دوش 
همایش پونسکو به بیروت آمد. چندی بعد او در سمت وزير مختار لبنان. سوریه و اردن 
به پیروت آمد. او «روزهای اقبال» را در این گوشه از جهان برپا کرد. من در برخی us.‏ 
نشست‌ها در بیروت و دمشق شرکت جستم. در ای باه تشم ات ا 
کو شش‌های سیاسی 7 ین و وق جهن ولی می‌دانم که تکابوهای فرهنگی 
Vb‏ داشت و حلقه‌ی دوستان روشنفکر او -دوستان با کشت GS cee‏ تفا و 

ENS Scalise rete DG ETT 
پیوستم. کتاب کوچکی نوشتم به نام پاکستان کشوری که زنده خواهد بود که در اوریل‎ 
کروی هام کے ا ی‎ ee JSS کاب‎ ol تر انت در‎ 
لمان ت ی انس با ھر اه یتر و ند ور اروق ج ی دو لت :ا تاا میم د ند‎ 
(پا کستان) بداند. به پاد دارم که جند ماه بعد دکتر محمود حسن چند نسخه از این کتاب‎ 
ae ی ای و و ات ار شا هی ات ۱ ار‎ el oe 
فروشی‌های گونا گون گرداورد.‎ 

cues‏ ۱ م / ۰ a‏ دفتری از شعرهای اقبال (دیوان) به ناد گهرهایی از اقال؛ 
شاعر و فیلسوف اسلام به دست دوشیزه امیره نور الدین داوود به تازی ترجمه شد و در 
بغداد ده چاب SO steers‏ که es aioe‏ الخ ell whe‏ در قاهره کتابی gat‏ داد به 
نام و محمد اقسال؛ oe‏ اسلام. 


اقال در زیان ټازی / ۳۷۹ 


af ow 


دکتر عبدالوهاب ele‏ نویسنده‌ی نامبردار مصری که زبان فارسی را oF‏ 
می‌دانست. درباره‌ی نبو ع اقبال Ge‏ سخن را ادا کرد. او اسرار خودی, رموز بی‌خودی" . و 
ay Gee eke‏ رت و نار درا روت این ترجمه‌ها در قاهره تاریخ نشر ندارد. ولی شاید 
در ۱۹۵۶ م بود. عرّام کتابی فشرده. ولی جامع درباره‌ی اقبال به نام محمد اقبال: حیاته 
dal‏ ان کشت esl yi‏ ای ESTES ASE‏ ود 
چاپ در بیروت (چاپ دوم ۱۹۷۲ م) انجام گرفت. 

ناشر بیر و تی کتاپ بالا قول داد تا درباره‌ی UT‏ ترجمه شده‌ی JUST‏ به زی 

کت Bi‏ ور آخان است: کاب ای امن pale‏ ورد 

پی‌گمان. سر شناسی اقبال به dl be‏ ینش گری شعری اوست. با درک عارفانه در 
کنار اندیشه‌ی میانه‌رو او که کمتر به فلسفه و تخیّل آميخته است. ما باید به شش 
سخنرانی اقبال درباره‌ی بازسازی GARIN‏ دینی در اسلا دست کم در پیوند با 
خواننده‌ی عرب به عنوان یک pals OLE‏ که به سیمای کاربردی زندگی می پردازد. 
توجه نشان دهیم. این OLS‏ به دست آندیشه‌مند و ادیب سرشناس مصری. عباس 
خود Sal‏ (۱۸۸۹ ۱۹۶۴ ) با همکاری عبدالعز p‏ المراغی به تازی oe Java‏ 
مهدی علام, ویرایش تازه و بازبیئی شده‌ی این ترجمه را در قاهره به سال ۱۹۵۵ نشر 
داد. 

OES Gal‏ بازسازی اندیشه‌ی دینی در اسلام را می‌توان در فلسفه‌ی سیاسی و 
بیشتر شعر JUS!‏ به عنوان موضوعی فلسفی رده بندی کرد. ولی تا چه اندازه می توانیم 
حق داشته باشیم اقبال را همچون یک فیلسوف بنامیم؟ پیش از هر چیز. نام «فلسفه» 
عنوانی افتخاری نیست. ما در روزگار علم ای می‌کنيم: علوم دقیفه. بی کمان: اقبال 


pe a ag! PIE BRR eee‏ رو E A‏ ها رت سان 


cal, دیوان الاسرار 8 الرمور ترجمه‌ی دکتر عبدالوهاب عرام له شال ۹۵۵ به وسیله‌ی دارالمعارف قاهره نشر‎ re, 


مسر ۰۳۶ 


۰ ماهتاب شام شرق 


همانند یکی از آنان است. اقبال می‌پذیرد که اندیشه‌هایش را از صوفیان بساعارفان 
مسلمان فراهم ee‏ اقال ی و «من اند یشه‌های نو را در جامه‌ی gS‏ بیان 
نمی‌کنم, بلکه اند یشه‌های کهنه تر را در پر تو آندیشه‌ی نوين شرح می‌دهم.» 

همچنان کتاب‌های دیگری از اقبال یا درباره‌ی او به چاپ رسید. کتاب آبوالحسن 
علی الحسن با نام شگفتی‌های اقبال در دمشق به سال ۱۹۶۰ م از چاپ بیرون آمد. حامد 
در نجف (عراق) a‏ سال ۲۳ عم نشر داد. 


سر 


انقلابی در بیروت از le‏ بیرون امد. 
من ادعا نمی‌کنم که همگی کتاب‌ها و رساله‌هایی را که در جهان عرب درباره‌ی اقبال 
از چاپ بیرون | ev‏ است > glo‏ جن ادعب دارم و نه منظورم این است. که «روز 
اقبال» با ترک محمود حسن از بیروت, ایستایی گرفت. خود من در جشن «روز اقبال» 
در بن غازی (لیبی) به سال ۱۹۶۰ م شرکت کردم 
اقبال در کشورهای عرب همچون قهرمان اسلا م و ارمان‌های اسلامی با خوشامد 
ی مسلمانانی که اند یشه‌هایش را الگوی رند کی اتان ار oe Seer‏ روست 
همین گونه نامسلمانانی که می‌کوشیدند از شیوه و روش اقبال جلوگیری کنند. به اقبال 
همچون یک قهرمان می‌نگریسته‌اند. این که چه اندازه از شعر اقبال در قالب‌های 
عربی‌اش ارج‌گزاری شده است چندان اهمّیتی ندارد. جان‌مایه ور شعرهای اقبال در 
ا و باه ان ee‏ لفات که ای چو 
می خو انند: 
ما که از قید وطن بیگانه‌ایم چون نگه نور دو چشمیم و یکیم 
ازحجاز و چین وايرانيم ما شبتم یک صبح خندانيم ما 


مسب چشم سافی بطحاستیم در جهان مثل می و میناستیم ! 

ترجمه‌ی شاهکارهای ادبی به زبان دیگر کر اا تیا هنگامی a‏ یس 
فاوست گو ته را ترجمه می‌کند در واقع فاوست دیگری - فاوست مترجم -را عرضه 
ا وا تین اتن فاوست ry‏ وو ی ys‏ ی ی dy‏ 
eles!‏ رسانید. 

یک مردجوان هر ee Me‏ هم شده باشد. ممکن است در ترجمه فاوست 
= ونوا ار هه CaS a‏ را 

شعرهای اقبال هم از این قاعده‌ی کلی a‏ سار ی بان آورده که بداند 
N Nee E II Cala ae‏ 


محتوای شعر او بود نه خود شعر و شاعری‌اش. 


یک مقأیسه 

چنین می‌نماید که پیش از جدا شدن با کستان از هند. هیچ کتایی درباره‌ی اقبال با به 
خامه‌ی او در زبان تازی نشر نیافت. در مقایسه می‌توانیم بگویيم که یک کتاب 
درباره‌ی gk‏ (کشته شده در ۱۹۴۸ م( 2 قلم ادیب فرانسوی رومن رولان به دست 
نو یسنده‌ی نامبردار عرب عمر فاخوری (م: ۱۹۴۶ م) به تازی ترجمه شد و در سال‌های 
CS ise!‏ 

Plage ۵۱۲ ae) 55.0‏ بود. سه کتاب از او 4 تازی درآمد: وطن و glee‏ به 
دست تأنیوس عبده (م: ۱۹۲۶ ) در سال ۱۹۲۵ م در قاهره؛ چشم‌هابا ترجمه‌ی انیس 
ly‏ در ۱۹۲۶ ‌ در سانو پائولو (برزیل) و بهکاران و داستان‌ها با ترجمه‌ی اسماعیل 
مظهر در قاهره به سال ۱۹۲۸ نشر یافت. 


8 اقبال. اسرار حودی. 


۲ ماهتاب شام شرق 


پس از جدایی پا کستان و هند در سال ۱۹۴۷ م کتاب‌های فراوانی درباره‌ی گاندی و 
نا گور نشر یافت. این یک معمّا نبود. کشورهای عرب مرکز گونه گون سیماهای استثمار 
قرار داشت و در نتیجه موصوع کشمکش قدرت‌های بزرگ. ملیّت‌های بسیار. 
اند یشه‌های رنگارنگ و نیز هواداران گروه‌های فرهنگی, دینی و سیاسی فراوان بود. 
گسترش شهرت و اندیشه‌های اقبال در جهان عرب برای همه‌ی این گروه‌ها یک رقابت 
بود. نگاشته‌ها و کارهای فراوانی از گاندی و تا گور و درباره‌ی ابن دو به زبان تازی نشر 
یافت. ولی در برابر آنهمه SU‏ و نفوذی که اقبال با تأکید بر ویژگی‌های اسلامی در 
کشورهای عرب برجا گذاشت. ناچیز بود. 

هبج مسیحی اقبال را نستود. زیرا اقبال گرا یش اسلامی داشت. گرایش و رویکرد 

یحیّت به گاندی و تا گور هند و در اصل» به انگیزه‌ی رویارویی poke‏ با اسلا م بو د: 


به وارونه‌ی iol‏ مسلمانان به چاپ» نشر و پخش نگاشته‌هایی به خامه و درباره‌ی 


گاندی و تا گور دست HA GL‏ به هر رو نباید جنبه‌ی سوداگری adie‏ را نیز از چشم 
fuse ee‏ 

Ses Sees Seagal ges 5p | ols a منافع‎ 
بازی می‌کرد.‎ 

بر روی هم انتشارات ضد اسلامی در جهان عرب با دست ودل بازی تشویق 
sgt ge‏ آمروز هم اقبال و هم کاندیو تا کور ایک رشته خواندن متداول ترخوودارند: 
ولی اقبال اثر خود را بر روشنفکران مسلمان ley‏ نهاده است. گاندی و تا گور نتوانستند 
به اند Ga‏ مسیحی راه یابند. JES‏ جنبلاط. پیرو فرقه‌ی «دروز» اسلام یک استثنا بود. 

او به اصول اخلاقی خلق‌های شرق دور به ویژه چين و هند داشت. JS‏ 
جنبلاط در ۱۹۷۷ م شاید به دلایل سیاسی به هنگام تاو ام eae‏ دو فاد ناه سیر 


اف ان E‏ 


یک نظر یه 
روز اقبال سار سو د مند اور استواری پیوندهای وروی مسلمان ا 


ww 
د‎ 


کار گر خواهد افتاد؛ همان کونه که بر کزاری روزهای دیکری از این دست جنین خو اهد 


oa 
یت‎ 


هر رای اف GS Se‏ کے نویر اسر اور کرک 


۰ “ 


کانون علمی بتوانيم صدها پزشی. حقوق دان و مهندس دانش اموخته بسازيم. ولی 
هرکدام از این کانون‌ها و بنیادها یک با دو سده وقت نیاز دارد. تا بتواند یک غالب 


دهلوی, با یک اقبال لاهوری به جامعه تحویل دهد. 


دکتر آنه‌ماری شیمل 


دک eS‏ سس هافر pe E el cle SS‏ 8 یرگ 
مور )5 تیه وی ل a] ful‏ اردوابه خود JL‏ که «خاری است در خلیدن ید 


شا 


شیطان پیوسته cab‏ ورف یار هی ی ق ی و ا کت | کی 


ا د واه اژ سجد دی اد مرا وات کی وف هریت خداوند راند ه Th as‏ 
شوش تدای رو ها وی وف قرش سم Silas‏ حلاج (م: ۹ ه. ق. a ei‏ 


رف زا Cle‏ 
برابر این بینش, ابلیس عاشق بزرک خداوند می‌شود تا در عشق ازلی‌اش به 
رضم ۳ ۲ ٍ ی مرس 1 2 سے 
پروردکار و تسلیم کاملش به مشیّت و اراده‌ی او با کس So‏ ی انباز کردد. بژوای‌های 
i" 5 € *‏ ۳ ۰ * ۰ + { ۳۹ بآ H‏ 
#. سخنرانی خانم دکتر آنه ماری شیمل به مناسبت یکصد مین سال تولد علامه اقبال لاهوری در دانشگاه پنجاب 
پا کستان که در سال ۱۳۵۷ ol!‏ شده است 9 با این ویژگی‌ها به چاپ ر سید ه Asal‏ 
Dr. Annemarie Schimmel, "Satan in Iqhal’s Poetry". Jn lgbal’s Centenary Papers. (Lahore:‏ 
Punjab University, 1979), val. 2. pp. 1-4.‏ 
\. واژه‌ی شیطان ۶۹ بار ۹ واژه‌ی ابلیس بازده بار در قران محخیلد امه dy Su oer‏ به محمد فاد عبدالباقی. eral‏ 
المفهرس, للالفاظ القران الکریم» (قاهره: مطبعه‌ی دارالکتب المصریة. ۱۳۶۴ ھ)» صص TAY‏ ۳۸۲ ۱۳۴ | -مترجم ۔ ]. 


wal | ۶‏ شام شرق 


ee WINE / OY 235)‏ که ا زاین دو a‏ تشه ارف هتقو با GES‏ رسیده ام 
در انجاء شاعران صوفی مانند سرمد |کاشانی |(اعدام شده در ۱۰۶۸ /۱۶۶۱) و حتی 
شاه عبدالطیف پیتایی (م. ۱۱۶۶/ ۱۷۵۲) [شاعر gabe‏ | از Galen‏ عزازیل» ( شیطان 
عاشق راستین است) سخن می‌گوید. بررسی همگانی این دگرگونی‌ها را هم اکنون یکی 
از دانشجویان دوره‌ی دکترای من در دانشگاه هاروارد. برای روشن سازی زمینه‌ی 


شیطان‌شناسی اقبال. انجام داده است و در پایان‌نامه‌ی خویش به پزوهش نشسته 


Yes! 


گرایش‌های مسیحی, " و اسلامی درباره‌ی اهریمن دربافته‌ای بسیار دلکش و فریبا به 
هم تافته است. 


الکساندر بوزانی (A Bousani)‏ که مقاأله‌ی نیکویی به ابتالیابی در این موضوع 


فد یوار تایه ال انوا از wales tle‏ شیر کرفبه است: 


۱. پیتر جی. عون (Peter J.AWN)‏ پایان نامه‌ی دکترای خود را که در سال ۱۹۷۸ برای دانشگاه هاروارد نگاشته 
Cowl‏ زیر عنوان غمنامه و رستگاری شیطان: ابلیس در روانشناسی صوفی» که با این ویژگی‌ها نشر داده است: 
(Peter J. Awn. Satan's Tragedy and Redemption: [Iblis in Sufi Psychology, Lciden: E.JI. Brill,‏ 

L983. 

خانم دکتر شیمل پیشگفتی بر آن نوشته است. نویسنده از راهنمایی و یاری‌های استادش دکتر شیمل سپاسگزارش 
کرده است [مترجم]. 

۲ دکتر شیمل در پیشگفت خود بر پایان‌نامه‌ی پیتر جی. اون PIX)‏ می‌نویسد: «چندین سال پیش و. ا. بیج لیفلا 
(W.A.Bijlcfeld)‏ در نقدی بر GET‏ بال جبراییل من نگاشت که روش ترسیم سیمای غم‌انگیز شیطان به دست 
اقبال او را خیلی بیش از پایگاه مسیحی «عادی» نسبت به شیطان متأثر ساخت |مترجم ]. 

۳ گفتار الکساندر بوزانی زیر عنوان «شیطان در اثر فلسفی /شعری محمد اقبال» با این ویڑگی‌ها جاپ شده است: 
Alexander Bausani, "Satananell operafilosofico-poeticadiMuhammad Iqbal", Rivista deg stud:‏ 

[مترجم 102 Orientelt 30 (1955), pp.‏ 
۴ برای آگاهی از بازتاب انديشه و شعر جان میلتون انگلیسی در مجله‌ی مطالعات شرقی در سروده‌های اقبال 
بنگرید به سیّد عبدالواحد. «اقبال و میلتون: نگرشی سنجشی به سقوط و شخصیّت شیطان در بهشت گمشده‌ی 


<_ 


ابلیس در شعر اقبال لاهوری / ۳۸۷ 


جنبه‌ی بهودی / اسلامی که پرابر = شیطان یک افریده و ابزار خداوند است و چنین 
می ماند نظر sla‏ معرفتی ( گتوستی) - مسیحی که در آیران پایه گذاری شده است و 
برابر آن. شیطان نیروبی است مستقل در این جهان؛ نظرّیه‌ای که با برخی از گرایشهای 
صوفیانه در شرق و غرب مشترک است و بر Gal‏ این بینش, شیطان جلوه و ظهور 
چهره‌ی جلال خداوند است؛ و سرانجام. تجسّم شیطان به عنوان یک سیاست باز و 
ee roa‏ 

دلبستگی اقبال به شیطان در پایان‌نامه‌ی (دکترای) او [سیر فلسفه در ایران] نیز به 
جشم می خورد؛ ولی مهمتر ین سرجشمه سروده‌ی جاویدنامه است. اقبال در جاویدنامه, 
ابلیس را به عنوان یکتاپرستِ ناب نشان می دهد که از «آری» خود به SLE‏ و 


یکتابی خداوند در پوشش پک «نه» سخن ES‏ ااا ها وو شتی اس 


وچ 

میلتون و شعرهای اقبال» ترجمه‌ی محمّد حسین ساکت. در یادنامه‌ی شادروان استاد محمد تقی شریعتی. 
محله‌ی دانشکده‌ی ادبیات 9 علوم انسانی فردوسی مسشید» سال لسیستنم» شماره‌ی اول و دوم (بهار 9 تابستان 
۶) صص ۴۳۷ ۔ ۴۶۲. 

۱ پایان‌نامه‌ی دکتری اقبال در رشته‌ی فلسفه که به دانشگاه لودویک ماکسی ملیان (Ludwing Maximilian)‏ 
آلمان ارایه شده است در سال ۱۹۰۸ به نام The Development of Metaphysics in persia‏ در لندن به چاپ 
رسیده است و زیر عنوان سیر فلسفه در اسلام به دست دکتر امیر حسین آریانپور به پارسی در آمده است و با 
این ویژگی‌ها نشر بافته است: محمد اقبال لاهوری. سیر فلسفه در ایران» ترجمه‌ی |. Yel‏ اریانپور (تهران: موسسه‌ی 
انتشارات امیرکبی نشر چهارم ۱۳۵۷). 


كن مارا ب جين تا تن تسیک 
در گذشتم از سسجود ای بی خبر 
از وجود حق مرا نکر مگیرا 
گر بگویم: نیست. این از ابلهی است 
من «بلی» در بسرده‌ی «لا» گفته‌ام 
«سنحا ف ان درد ام داشت 
شععله‌ها از کشتزار مسن دمید 


فرقه اندر مذهب ایسلیس نیست 
ساز کردم ارغفنون خیر و شر 
دیده بر بساطل Lis‏ ظاهر مگیرا 
زان که بعد از دید نتوان گفت: نیست 
گفته‌ی مسن خوش تر از ناگفته‌ام 
فسسهر یسار از بسهر او نگذاشتم 
او ز سجبوری به مسختاری رسید 
باتو polo‏ ذوق ترک و اخستیار 


+— 


حلاج " و گزارشگر ایرانی او روزبهان he‏ (شیرازی) (م. ۶۰۶/ ۱۲۰۹) باز می‌گردد 
ss ss‏ در شبه قاره‌ی هند و با کستان شناخته شده است. در ا ها انان به سان 
عاشقی اسار می‌شود که یکتایی را نمی‌خواهد. بلکه سوزش فراق و جدایی را بر SP‏ 
می‌دهد. زیرا تنها با ماندن و Gow‏ أست که افریدگار پویا و کارا می‌ماند. ابلیس 
ee SI‏ وا و ی اس کشت ترا مه وا را دوه مش( و6 قراس 
وا اب ip‏ می‌با يست بداند که خدا به جیزی می تو اند فرمان دهد که از یناد 
«او» نمی خو اهد ا oe‏ و در جنین eee‏ یک خطر از Sb eo!‏ شیطانی 
نیز روشن تر می‌شود: آبلیس کو ته بین است و شوربختی خویش را به کار کرد سرنوشت 
یت ی تست وم تاه هش سای سار اش دار 
رت سوه را باس ees sgt ea les‏ ی SS‏ 
شرمسووللّت اخلاقی خود رهایی بابند. 

yes ys‏ ا و لو و ا و 
او پس از هزاران سال خدمت به پروردگار به عنوان کامل‌ترین پارسا و چه بسا آموزگار 


Saas‏ به ادم که به جانشینی (خلیفه‌ی) خدا برگزیده شده بود و به رده‌ی والاتری 


چ 
تو on ges‏ مسرا از نار ا اك ای pol‏ گره از کار مسن| 
61 که ادر ند re‏ افستاده‌ای na)‏ عصیان نه شیطان داده‌ای 


بی‌نیاز از نیش و نوش من گذر تبانگردد نسامه‌ام FL LS‏ 
در جھان» oe‏ با نخجیرهاست تا تو نخجیری» به کیشم تیرهاست 
شتا وا ات ا یت اک Gees is oo‏ تست 
کلیات اقبال» فارسی» لاهور: اقبال آکادمی پاکستان ۰۱۹۹۰ صص ۰۶۰۷ ۶۰۸ (مترجم). 
۱. حسین بن منصور الحلاج» کتاب الطواسین» ویراستِ لویی ماسینیون» (پاریس, ۰۱٩۱۳‏ ص ۴۱ - [مترجم |. 
۲. شیخ روزبهان بقلی شیرازی» شرح شطحیات. به تصحیح و مقذمه فرانسوی از هنری کربن» (تهران: کتابخانه‌ی 
طهوری. چاپ دوم ۱۳۶۰ ش. / ۱۹۸۱ ۵۰٩ (a‏ - ۵۱۵ - مترجم. 


ابلیس در شعر اقبال لاهوری / ۳۸۹ 


م مي تس من ا و وت وتپ دا سس ی سس مس ی وی و ی سس سس انا ها ناخ هد rr r‏ سیب 


ae 


ا 0 \ 2 14 ۳۷ ۱ 
راد یافته بود ر می‌برد چرا؟ چون خود را بهتر از ادم می‌دید و بر آن بود که عنصر 
اتش او برتر از pare‏ ادم خاک -است. bl‏ نماینده‌ی «قیاس» چشمی است که 


۱. مولانا جلال dll‏ فرزانه‌ی بلخ. داستان «معاویه و ابلیس» (مثنوی, دفتر دوم) گفتگوی رمزی شیطان را این گونه 


ee ee‏ وت توف 
تھی اول. کا .ار ول )136 
در سسفر گر ژوم بسینی یا خستن 
ماهم از مستان این می‌بوده‌ایم 
SL‏ مابرم هر او بسبریده‌اند 
گر ote‏ کرد درب‌ای کرم 
اصل نقدش. داد و لطف و بخشش است 
اتن ا ها امین ناس 
فرقت از قهرش اگ ر آبسستن است 
wes LG‏ جان را فراتش گوشمال 
گسفت سیغمبر که حق قرموده است: 
py‏ تاز من سودی کسنند 
تسج رای اک شا سود کے 
چند روزی که ز پسیشم رانده است 
کز چنان رویی چنین قهر ای عجب! 
للف سابق را نسظاره می‌کنم 
هر حسد از دوسستی خیزد یفین 
هست شرط دوستی یرت پزی 
چونک بر نطعش جزین بازی نبود 
آن یکی بازی که KG‏ من باختم 
در SL‏ هم می ‌چشم ONY‏ او 
خ og‏ اگر کفرست و گر ایمان او 
توز من باحق چه نالی ای سلیم؟ 
تی ةه لفت ك افو را 
نیست از ابلیس» از توست ای SHE‏ 
تسو گنه بر من منه کژ مَژ مسبین 
من بدی کردم. پشسیمانم هنوز 


ol,‏ طاعت را بسجان پسیموده‌ایم 
ee‏ رش متس 
وان کے کو روصت ارف 
عساشقان درگه وی بوده‌ایسم 
عشق gl‏ در جان ما کاریده‌اند.. 
بسسته کی کردند درهای کسرم؟ 
مهر بر وی چون غباری از غش است 
Lele 55‏ را ve]‏ او نواخت 
بسسهر قدر وصسل او دانس‌تن است 
ان dla‏ قي ابام وضسال». 
قصد من از خسلق. احسان بوده است 
ا میهد دست engl‏ ن 
وز برهنه من قسبایی بركتم 
چشم من در روی خویشم مانده است 
هر کسی مشغول گشته در سسبب 
هر چه آن حسادث دوپاره می‌کنم 
که شود با دوست غیری همنشین 
همجحو شرط عطسه گفتن: دیسرزی 
گفت بازی کن چه دانم در فزود 
خویيشتن را در بلا الداخستم 
مات اويم ماټ اويم مات gh‏ 
دسستباف حسضرت است و آن wl‏ 
JL yp‏ از شر آن نفس po‏ 
چون نسبینی از خود ol‏ تدلیس را 
که چورو به سو دنبه می‌دوی 
من زد بیزارم و از حرص و کین 
اننتظارم تسسا شیم آيد بروز 


فعل خود بر من نهد هر مرد و زن... 


(مثنوی» ویراست نیکلسن. دفتر دوم صص (TAFT!‏ = مترجم. 


۰ / ماهتاب شام شرق 


هی توا ار کر و ف 
ابلیس اقبال هنگامی اندوهگین می‌نماید که از ابرهای تیره و تار خود بیرون می‌اید 


ص ee ws oni‏ اي هه ان oy (ce sae ee)‏ شتا تاه 
شده‌ای است. نیچه؛ انديشه گر آلمانی هم در شیطان «روح او را که هر چیزی از وی 


Bs ات سس‎ pols al ee ی د‎ em eee Bests) 


il oa اه‎ ese tn as که‎ ae Zale gl Rae ys 
زو ستاو‎ Gods gl oy ees Sasi وهی‎ Oy ita OS 


spe‏ اوه ی ا ا ا و و و کر OT BGS SS‏ مت و 


نوري نادان سیم سجده بر pol‏ بسرم او به نسهاد است: خاک. من به نزاد: اذرم 


می تپد آز سوز من خون رگ کائنات من به دو: صرصرم مسن به عو: تندرم 


سس اخته خویش را در شکنم ریزریز تازغبارکهن» پيكرم نسو آورم 


پسیکر انسجمن ز تو گردش انجم ز مسن 
تو به بدن جان دهی. شور به جان من دهم 
من ز تنک مایگان گریه نکردم سجود 
آدم: خاکی نهاد. دون نظر و کم سواد 


( کلیات اقبال» ply‏ مشرق» صص ۲۳۴ - ۲۳۵) ۔ مترجم. 


حا و ا BR‏ 
صسید خود صیاد را گوید yee‏ 
از pr‏ م ك 
ae e‏ 
سسسنده‌ ی صاحب حطر ابت مرا 
کیت باه تین از سس ی گر 
a‏ اوق خیس نک مت pe‏ انت 
انسدرین lie‏ اگر جرخس نبود 


ol >‏ به جسهان اندرم» زندگی pros‏ 
تو به سکون ره زنی» من به تپش رهبرم 
اهر بی دوز o>‏ داور بسی محشرم 
زاد در آغسوش تو پیر شود دربسرم» 


مین شسدم از صسحبتِ pol‏ خسراب 
چشم از خود بست و خود را درنیافت 
ا ت کی ف 
الان ادن ان و 
طاعت دیسسروز‌ی من یاد کن 
وای من » ای وای مهن » ای وای مسن! 
تاب یک ضربم نیارد این حسریف 
یک حرق نور ية ما 
می ‌نیاید Sp SF‏ از op‏ پیر 
مشت خس را یک bt‏ از من بس است 
ان ار شن فا دادن هه وة 


— 


میا ~ 


اتلس در شعر افال لاهوری ra‏ 


E TE‏ شا ات یا کک وو وور تر ا 


ae ۱ | oe a, ee, a -{ ۱ 1 linc: | || sul ae ee eee 
Ls 9 وس کی‎ E ۳ a tan a) 2 می‎ ae, 0 Namen Sa YY - 


\ س‎ ۰ Nee te 


اخا؟ ر همو ر ك می سو 5 als‏ 5 ابیز در شعر 4% (( تسسجخیر فطر ت» و در ple‏ 


سے 


مشری اقبال ie eco bay‏ ا دربار > Ne‏ و soho a) as‏ ډه حوبی کوت که 


4 
CSS a gla‏ اهاز موه کدرا و aang)‏ ی 


Su‏ «متحاوز تست ان وف ee:‏ ها تفر ae‏ و رها شا نا 


lak’ (Milton)‏ که 


در برایر رده‌های SYL‏ «وحود» است 


we مت‎ 


A 


همان کو نه که کو ته (Goethe)‏ شاعر 


اسان ل ن 


E تا هو ات و‎ al 


Se‏ رک 


خصاست. Jy‏ تحلی خطایی که 
a SE e et. % it ۳ ke‏ ۱ نا 
oh oa Ua ee‏ زوا وت Be a‏ تا (Oo pet hyo a)‏ 


زشتی گزاف و افراطی می‌گردد و یا نماینده‌ی ol‏ هوش و زیرکی که انسان 


چیر کی بر لیروهای اوک باری می‌رساند. بدین گونه: انسان 


هدقف و او Cre ee,‏ 


را ا 
را در زر بر بر ین هد مش 


E ۳ وار هاي نی‎ Sel Se ee ae 


a 


chi Pa ee a 2S os ۱‏ 
هوش و زیر کی دو برابر گام اشوب راا 


is é ee ms | ae 285 Pee Care St ee Las: ۷‏ ۳ ۳ 
عر بر دهای لست بسر بر داد و پر د. ee‏ :او را له واه لی و یسر قت رهیمون اسب J‏ 
۰ ۰ ۰ +{ ۰ 


debate: ا‎ comer 


=> 


) 


سشيشه ۴ گت داخ عاری بود 
ا جن میتی ۱ رخات مه 
(Slo‏ ان کت 42 بسیجد گردنم 
S|‏ او 3h‏ حضور مسن tg‏ 
ای خداا یک ods‏ مرت حق‌پرست 


OLS‏ اقبال. صص oe‏ ۰ مترجم. 


که کا تور قارع Bigs‏ 


موو ان oe‏ دا ف اه 
oy‏ دازو ”نگ افش 70° نم 


ان که پیش او نیرزم بادو جو 
لوي اند که تا در شکست» 


wal [vay‏ شام شرف 


با این همد. اک شیطان از یک سو خطرناک است ولی از کر سو» هوش و زیری 
دارد و همچنین نماینده‌ی آشوب و نیز نماینده‌ی غریزه‌های رام نشدنی. که بر انسان 
چیره آید. نام دارد. این سیمای ابلیس. برای صوفیان مسلمان که بر این سخن پیامبر 
[ye]‏ تکبه دارد که: «اهر یمن من ples‏ داز من ison b Ct‏ مسلمان شده است 0( 
gla‏ ی موی کیان اسآ مان ردان 
پست خود را رام کرده است که آن خواهش‌ها و هوس‌ها ابزار سودمندی شدند در پیکار 
زندگی: شیطان به وسیله‌ی انسان کامل یا چه بسا بیشتر به وسیله‌ی نیروی عشق, که در 
«موّمن کامل» آشکار شده است. می تواند ESED E Sess‏ که مو لوی در 
pegs‏ و دة اسب یرای همین است. که الس کر تا وی نامه و را تسیر قفرت از 
ایا و اه ا ا که نی وی ها ایو امش 
(Valery)‏ می خواهد تا قربانی انسان کاملی شود تا در عمل نزد أ سد در 
برابر ادم جوان نا کاملی خام و کمال نیافته از انجامش سربیچید. به جا اورد. 

از دید اقبال. oles‏ به عنوان نیرو یی که می‌کوشد انسان را گمراه AS‏ مدافع 
رویاهای عاشقانه‌ی صوفیانه و شعر افسون‌وار می‌شود: ان صحنه‌ی gle‏ ید نامه که 
می‌کوشد تا زردشت را از بیرون رفتن باز دارد و پند و اندرز دادن نشانگر این مرحله از 


TE‏ صوفی پشتیبان فا که ۱ وک تسه از 


۱. طاسین زردتشت: 


(اهریمن» 
از تو مخلوقاتِ مسن نللان چونی از تومارافر ودين مانند دی 
در جسهان خسوار و زب‌ونم کرده‌ای نقش خود رنگین ز خونم کرده‌ای 
زنده حسق از جلوه سینای توست مرگ من اندر ید بسیضای توست 


تکیه بر میثاق lope‏ ابلهی است ت رارش ly.‏ قن گسمزهی, اشت 
جز دعاها نسوح تسدبیری نداشت حرف آن بسیجاره Cae ay peers‏ رت 
شسپررا بگ‌ذار و در فاری نشین هم )> JE‏ نوریان صحبت گزین 


€— 


ا 
سا 


این رو. GAS‏ تیز انتظارها و Ces i‏ اقبال متوحه تصوّف رو به ؟ Saas‏ 3 
OLDS!‏ منحط صوفی است. 

دوباره اهریمن در فلک زهره به نام رهبر شادمان و سرمست خدایان کهن. که از 
کرو و ا ا و ی وو و کو ds‏ د 
ao: FONG a ia a‏ تمه ده پت ی د می ادها و i‏ نله نان را در 


باورشان به خدای یکتا تهدید می‌کند. 


oe +e 


این حقیقت که اقبال باستان شناسان ارویایی را مسوول استواری یروهای اهر یمنی 


ry lei تن راه م‎ te ون‎ New له وس‎ I = ضاورمانه مى سند‎ je 
Sle ee رود‎ eee کون‎ OS اکر نم وه را در‎ le, elt 
نشان می‌دهد و شاید به بهترین گونه در سیمای پیامبر زن اینده در فلک مریح در‎ - 


e oe ae Wo Ag a oe e 3 ۱‏ < کر ۾ تم 


= 


در کسهستان چسون کسليم آواره شسوا 
لین از یغمبری بساید گذشت 
کس مسیان ناکسان» ناکس شود 


نيم سسسوز آتش نسسظاره شوا 


تانبوت از ولایت ک‌متر است 
جیز و در کاشانه‌ی وحدت نشسین| 


3 «احوال دوشیزه‌ی مریخ که دعوی رسالت کرده»: 


«در گذشتیم از صمزاران کسوی و کاخ 
اندر آن مسیدان هجوم مرد و زن 
چهره‌اش روشن» ولی بی نور جان 
حرف او بی‌سوز و چشمش بی نمی 
فارغ از جوش جسوانسی سینه‌اش 
بى خبر از عشسق و از آیسین عشسق 
ee‏ متا او تک ملگ 
SS‏ ارادم اتی وت وو رگ 
ee ac E a ce‏ 


تسس 9S pe‏ سر است 


ترک جلوت گوی و در خلوت نشین! 


برکس نار شسهر» مسیدان فسراخ 
در میان. یک زن قسدش چون نارون 
= او بر ob}‏ او گران 
از سرور آرزو نسامحرمی 
کور و صسورت‌ناپذیر آیینه‌اش 
وهی رد کنزده‌ی شساهین. geile‏ 
«نسیست این دوشسیزه از مزیخیان» 
js‏ مرو او را بدا دید ار Sas‏ 
آنسدرین صالم فرو انداختش 


سس 


۴ ماهتاب شام شرف 


۲ a ۲ ۱ 8 al 
د بان اسخر بو طی» سحن می نو یذ و به ودی او وای در و حم‎ oe) 


۱ ۰ @« @ - ‘ { 
هر حظه سر ر Bees ee oe‏ شتا 


rena ge:‏ در 


اقتال ا را Ss‏ ما ۳ را اهران : شمطا ن نامده نو د آهنکامی 5 as‏ او شنو رز در 


ENE 


ae at Or cae‏ بیس ار یک بار ar‏ ویس حو یس ۷ تعییر را 


~ ~ 


ee 3 ۱ e | ۱ ۲ ۱ ;‏ ص 
اا ا sheet ade ua het oth dtd‏ 


ابزارها و bs‏ و ترفندها بفریید تا ان سیاستمداران اروپایی به جای حکومت 
{ 


خداوند بک Lb» goes Bea oe‏ و استوار lug:‏ ان 


شین بت ند در ی NBN‏ ا ,رابه عنوان خردمند ماده کر او چرری با مخالف 


((ادم» ببیند. . چهر د 


ی اهر یمن از تار و بودهای بسیار تنیده شده است تن زو Sas‏ رز 


چ 
کشت E E EE‏ ت م تاروفان 
نسزد ایسن أخر زمان تقدير زيست در زبان he!‏ گسویم که چیست 


teu yo «تذکیر نبیّه‎ 


cd‏ اس اه اش اد 
دلبیری اندر جسهان مظلومی است 
درد و کیو شسانه تر اتيم مس 
مرد. solo‏ به نسخجیری BS‏ 
خود گسدازی‌های او مکر و فریب 
ما رت ور 
et‏ او ودار چات 
مار پسیجان از خم و پیچش گریزا 
خسیز و با فسطرت بسیا اندر ستیز 
زسستن از ربط دو تسن تسوحید زن 


یتست نصا شین مسثال er pe‏ 
دلبسری مسحکومی و م‌حرومی است 
مسرد را نسخجیر خود دانسيم مسا 
گرد نو گګردد که زنسجیری کند 
درد و داغ ارزو مکر و فسسریب 
مس بتلای درد و سم سازد تور 
وصسل او: زهسر و فراع او: نبات 
زهمرهایش را به خون خود مریزا.. 
تازپسیکار تو خر گسردد کسنیز 
حافظ خود باش و بر مردان I‏ 


lus)‏ اقبال. gle‏ بدنامه» صص BAY‏ - ۵۸۵) = مترجم. 

gel یهودای خریوطبی پا یهودای اسخر بوطی (تسلیم کننده‌ی مسیج. لقب | یز کیت از دو لفظ عبرانی یی‎ A 
قریوت» با «خریوت» (مرد فریوت) است که یکی از شهرهای یهودا |اورشلیم | بوده است. بنگرید به ها کس» قاموش‎ 
مترجم.‎ - CAVA کتاب مقس بیروت» مطبعه‌ی آمریکایی ۱۹۲۸ -ص‎ 


الي د و اقا ae‏ ری / WAS‏ 


کتاب‌های صوفیان مسلمان. اندیشه‌مندان و شاعران اروپایی بعقوب بونهمه Jacob)‏ 
0 افته شده است و Ure‏ و شا یه و در کو زا اشت 
بای رف کیرش آ یال از ونان تھی از عشق bi ot‏ همهی ھا با wa‏ ناد سیرد که 
اقبال به باور اسلامی / بهودی / مسیحی پایبند است و هیچ گاه ابلیس را بد مطلق با 
I es‏ تم اه که اه ی مس اش یرو اسان شتا al‏ ار pes‏ 
شکوفایی و بالندگی ah‏ در اینجاء. هیج فرقی نمی‌کند که آبا این نیرو را به عنوان عامل 
ماخ ی نان ۱ وی کر نی aly oaks eles AS‏ کرد تا a‏ ی < 
او آشکا ر عقل شب افروز که ES‏ سس O BN‏ 


هر چند می تواند به رشد عقلی بب من ار جا لو برا سر ی ار ی خی ست و 
نیروبی مستقل گردد. همچنین. می توانیم از ابلیس چنین برداشت کنیم که او می تواند ما 
را به سوی رژیاهای ببهوده. تفسیر صوفیانه [منفی |, گرایش غیر اجتماعی رهزن شود. 
eee Slee ek‏ ن تمدنی که که از عشق خدایی دور و پر US‏ است. در هر کدام از این 


ها اتکی رک همراه و دوست gels‏ انده شود تاد one pest ee‏ نگ oS ules‏ 


a‏ انسان کامل دگرگونی یابد که نمونه‌ی آن پیامبر اسلام اص|است.! 


~ 


. برای آگاهی بیشتر از دیدگاه اقبال بنگرید به نگاشته‌های زیر: 

lt. A Schimmel, Dre Gestalt Satans in Muhanad lgbals Werk, Natro (1963), pp. 124 - 137. 

.۱۹۶۳ شیمل. چهره‌ی شیطان در آثار محمداقبال قاهره‎ .[ 
2. Taj. Muhammad Khyal, "Iqbal’s Conception of Satan and Tis Place in ۱:۱ ۱ 
lgbal: the Poet of Tomorrow, ed. Khawaja abdur Rabim (labore, Phe Central Iqbal Commitee. 
1908). pp. 220 - 239. 
تاج محمدخیال. «مفهوم شیطان و جایگاه او در جامعه‌ی آرمانی از نگاه اقبال» در خواجه عبدالزحیم‎ 

(ویراستار)» اقبال: شاعر فردا 

3. Muhanunad مر رطعم‎ Conferred Saran (labore. The Book Plouse. n.d.) 


محمد اشرف» بدین گونه با شیطان رایزنی می‌شود, لاهور» بوک هاوس» (بی تا). 


2 ¢ و 
Zia as, | ۱ 2‏ ۳ 


RR TE س ا‎ 


شعر اقبال را مادرسه دوره می‌بینیم: دوره‌ی اول از دهه‌ی خر قرن نوزدهم تا ۱۹۰۵ 
و دوره‌ی دوم از سال ۱۹۰۸ تا ۱۹۲۵ و دور سوم از ۱۹۲۵ تا سال ۱۹۳۸. در دوره‌ی 
ال که اقبال در سبک شعرای قدیم شعر می‌گفت مثل یک ناعر نوخیز است. 

در دهه‌ی آخر قرن نوزدهم. اقبال بعد از گرفتن فوق دیپلم از شهر سیالکوت به لاهور 
ان روایت سیّدذکی شاه اگر صحیح باشد. اقبال امتحان دیپلم را در سال ۱۸۹۲ 
گذراند. در لاهور در حلقه‌ی بحث ارشد گورکانی. ناظر ناظم حسین و فیض‌الحسین 
سهارنیوری درامد که در ادب و شعر خیلی شهره بود. در حلقه ی درس این استادان در 
حدود سال ۱۸۹۰ انجمن اتحاد به وجود آمد. حکیم احمد شجاع در کتاب خون‌بهای 
و کته اس aS‏ ع کی eas SN,‏ ی ای انا ند که انش و ان ور 
مجلس باتی دروازه گفت. در غزل‌های ابتدایی اقبال راجم به این موضوع به‌طور واضح 


#. استاد پیشین زبان اردو. دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی (مشهد) و استاد کنونی دانشکده‌ی 
زبان‌های نوین اسلام‌آباد. 


۸/۳۹۸ ماهتاب شام شرف 


در این زمان» محفل ادبی باتی دروازه, در زندگی تمدنی و علمی لاهور مقام مرکزی 
را کسب کرد. ذکر sly‏ دروازه», در یک قطعه‌ی اقبال با ارادت زیادی آمده است. در 
این قطعه باتی دروازه دارای teal‏ است که بعدا از ترفن او اعوسات 
نصیب قهوه‌خانه‌ها شد و اهمیّت آن به بازار کشمیری‌ها و بازار کفاشان انتقال یافت. 
مجلس‌های بازار حکیمان که درباتی دروازه تشکیل می‌شد برای اقبال از زندگی 
دانشگاهی chlo‏ اهمیّت بیشتری بود. در اینجا اقبال به ارشد گورکانی ناظم لکهنوی. 
فيض الحسن سهارنیوری» خان احمد حسین خان. ole‏ شاه دين همایون. چودری 
خوشی محمدناظم. سر عبدالباقر و غلام بیک نیرنگ معرّفی شد. در این موقع اقبال 
به طور ee?‏ شاگردی داع را اختیار کرد. در شعر این دوره. هنوز اختلاف بین محفل 
اهل زبان و اهل پنجاب شروع نشده بود. 

هر شاعر چه از بنجاب باشد چه از برپی» وارد بودن در علم عروض برایش لازم 
og‏ شاید در این مشاعره‌هاء بعد از شنیدن کلام آغا شاعر بود که اقبال به داغ ارادت 
زیادی پیدا کرده است. برای این که els lel‏ شاگر Flo‏ بود. و شعر آغا شاعر هم مانند 
شعر داع بیان شیر ین» تعبیرهای لطیف و وزن‌های Ske‏ داشت. 

محمد دين فوق هم erste‏ داع را اختیار کرده بود و در بحت‌های شعری به طور 
رسمی شریک شده بود و مدّاحان او روز به روز زیادتر می‌شدند. حتا یک آوازه‌خوان 
مشهور لاهور به نام انوربائی با خواندن اشعار اقبال قلب و را به دست آورده I‏ 
ذکر یک روز هست که اقبال ارزو کرده بود شعر خود را از gly‏ انوربائی بشنود. 

میرزا حلال‌الدین, که روح و روان این محفل بود. بعد از شنیدن این حرف از دهان 
SUI‏ در شب دوم در آن مجلْه محفل رقص و سرود بر پا کرد. من هم در آن محفل pos‏ 
وقتی که انوربائی این شعر اقبال را با اواز دلنشین خودش خواند. دیگران که جای خ 
دارد. خود اقبال هم تحت SU‏ این آواز به وجد آمد. 

اکنون هر ثروتمندی که علاقه‌مند به شعر و سخن بود. این ارزو را داشت که اقبال 


کا وا و قافتا رال SS cc‏ 


۳۹۹ شخض وشاغر‎ sl 


در سفارت کابل بود و بعد در لاهور مقیم شد میان نصرالدین خان بهادر برادرزاده‌ی 
نواب امام‌الدین ees Jpg‏ رتست که را کت یتیس یرو از 
جوگندر سینگ وزير ایالت پیتاله. رئیس نامور لاهور را راجانریندرنات و کدخدای 
ار تین یود Sets‏ مجیتیه و ole‏ شمس‌الدین که در رودخانه زندگی می‌کرد و 
میان نظم‌الدین در این مورد در قدردانی از اقبال از یک‌دیگر سبقت می‌گرفتند. ولی 
EE AE‏ اه هرا ی از وتات تا 
پلکه یک نوع مجلسی بود برای تجلیل از اقبال. در ان مجالس اقبال خودش شعر 
می‌گفت و داد سخن می‌داد. در ضمن اگر از یکی از مدّاحان با تأثیر و کم گو بی اقبال به 
iwi ise ee ew oe Sea i‏ 
دين که خود هم شاعر بود گاه گاهی اقبال را به خانه‌اش دعوت می‌کرد و به کلام او 
گوش می داد. البته جلوه‌ی مجلس glee‏ محمد شفیع طور دیگر بود؛ وقتی او اقبال را به 
GA‏ خودش دعوت می‌کرد. این دعوت‌ها محدود به شخص اقبال نبود و به ندرت 
پیدا می‌شد که کسی از دلدادگان علم و ادب در این محفل حضور نداشته باشد. 

در شعر ابتدایی اقبال همین رنگ شعر وجود دارد. سبک دهلوی ارشد Pores‏ و 
سبک لکهنوی ناظم CAN‏ روی شعر ابتدایی اقبال اثر داشتند. روانی و شیرینی شعر 
داغ در الفاظ اقبال Sb‏ پیدا کرد. روش شعر ابتدایی اقبال کاملاً کلاسیک است. شعرای 
دور و بر اقبال از جمله غلام Sy‏ نیرنگ وجاهت جنجهانوی و Soo‏ شعرا هم به نوع 
کلاسیکی شعر می‌گفتند. اینجا شرح این مطلب هم ضروری است که اقبال در اسلوب 
شعر از ge‏ مختلف کمک می‌گرفت. شعر طبیعی و حالی آزاد در او اثر گذاشت. این 
روش در نزد اقبال یک cles‏ دلنشین پیدا کرد. علاوه بر این اقبال به شعر فارسی هم 
علاقه‌مند og‏ این SU‏ باعث شد که اقبال تا آخر عمر شعر فارسی را بر شعر اردو 
ترجیح دهد. شعر فارسی اقبال به مرمر و شعر اردوی اقبال به گل تشبیه می‌شود. اقبال 
عاشق نظامی است. او تعریف و وصف نظامی را خمسه‌ی نظامی این گون. ظاهر می‌کند 


که نظامی | گاهی عمیقی از موسیقی و فنون هنری ایران داشت. نمودار هنر شعر فارسی 


ag‏ نمی روصت مس تسس تشر 
غزل‌های اقبال سنّت‌های عشق و عاشقی هست و Flo‏ و مير در شعر از این نوع 

gl as‏ دند. روابط شمح و هقرت نت وا ای و شم S|‏ ا 
ee CeO Uae‏ رس Pies‏ 
مجله‌ی مخزن شد. در این زمان. اقبال در بحث‌های ادبی به عنوان اهل زبان شرکت 
می‌کرد و هم پایه‌ی «خوشی محمدناظر» محسوب می‌شد. این مطلب از یکی از مقالات 
اقبال ظاهر می‌شود که به عنوان» زبان اردو و پنجاب» در شماره‌ی اکتبر ۱۹۰۳ مجله‌ی 
مخزن منتشر شده بود. در این زمان هم مردم اقبال را در شمار کاملین فن به حساب 
ورو نا درو و as Gos‏ نفسی می‌کرد. دور دوه شعر اقبال از سال 
۸ شروع می‌شود. از سال ۱۹۰۵ تا سال ۱۹۰۸ یعنی مدت سه سال را اقبال در اروپا 
گذراند. اما در این Ske}‏ هم شعر اقبال به طور مر لب ?2 مجله‌ی مخزن جاپ می‌شد. در 
فوزان baile el‏ اقا از ظر بات لت سای و کومن سا رش 

قلسفه‌ی: pie‏ فلسقدی اقبال اثر ghee ll‏ لد جر واه ختصو جر 
prema‏ اش دی نیا Cen‏ افیا ار اس تیا شین رحس 
فلسفه شد. در شعر ابتدایی اقبال که که شامل نظم هستند. در این منظلومه‌ها می توانیم 
مهم ترین عوامل الهام را نشان بدهیم که در آنها مناظر تصویر طبیعت اهمَیّت خاصی پیدا 
کرده است. سیّد عابد علی عابد ریشه‌های این نوع شعر را به شعر اقبال تصویر طبیعت 
این قدر Bes. G pees‏ واقع در اسلوبش موثر است. بلکه حالا 
مشاهده‌ی یک چیز. بعد از مشاهده‌ی فکر فلسفی درباره‌ی اشیاء در شعر اقبال بیدا 
Se‏ 

تلا رتم کم از روا اال فر خا وو می در Callow‏ دی کو ie‏ رت فا 
e IE E TE E‏ «رومی» فرو رفت و در فلسفه» وجود 
و ی و شوه وا ب شکوه clade‏ فنانا پد یر سرود مثل «مسجد 
قر طبه » و جاویدنامه شعر جاودانه به وجود اورد. در cpl‏ دوره منظره نو پسی فن اقبال 


خیلی در ر سطح رفیع بنظر میآبد. خصوصیّت این نوع منظره‌نگار ae‏ ات ی کار 
OR‏ اب وق وا هن ما اه NS‏ ها هو DS‏ 
هم طوری شده است که مناظر طبیعت افعال انسانی و اعمال و جذبات و احساسات با 
oo‏ طرح هماهنگ است که به قول سیّدعابد gle‏ عابد. عکس احساسات در جارجوب 
منظره Conte‏ دیده می‌شود. در این دوره است که فلسفه‌ی اقبال شکل و صورت به خود 
CE TEN TG RCT ae‏ تبلیغ نکرده است. بلکه با کنسب 
شعرش. رموز و اسرار فلسفه‌ی خودی را هم بر خواننده وضع کرده است. 

این یک دوره است وقتی که اقبال به عنوان Sy‏ شاعر ae‏ مورد قبول وان 
شوه عراز دورد خر کار AM‏ مه روج فیس وگو اکن C Recep‏ 
فلسنه‌ی اقبال را یک pe‏ مهم به حساب نمی‌شمردند و به اقبال هیچ‌کس توجه خاص 
نکرده بود. گروه دوم این مردمان» کسانی که فلسفه‌ی اقبال را اصلا نمی فهمید ند و 
هنگامه‌ی مخالفت بر پا کرده بودند. گروه سوم. پیروان اقبال بودند. این گروه احترام به 
اکا ها هد بل بت رم هو شا اف sais An‏ 
تیدا laws‏ وش sil yo leas esl‏ دور تست رز eas‏ شور ASS)‏ 
اغاز نو > شتن مقالات درباره‌ی شعر اقبال در این دوره است. شماره‌ی مخصو ص مجله‌ی 
pees ee ee Nak oe‏ یل نی كر دد ا Slee‏ ون عة هو ص و 
با ای هی ln Cal‏ ای اه اس مرش اش dS‏ 
ae‏ شعر اقبال می‌شد از آن دفاع Sige‏ دند .در لاهور وقتی که شعر اردو به جنبش‌های 
ی ی E Se o‏ 
aS‏ ۱ 
EES El EOE‏ كھ در این دور 
اقبال یک پیامی داشت و شعر را وسیله‌ی اشاعه‌ی این clan‏ می‌شمرد. جنبش ادبی 
رمانتیک در نظم‌ها و غزل‌های اقبال Jeo‏ آهنگ وجود دارد. gue‏ جنبش نو جو یی در 


بعضی از اصطلاحات شعر اقبال واضح است. اقبال این خصوصیّت نوجویی را قبول 


۲ / ماهتاب شام شرق 


داشته است که با بنیاد این فلسفه مطابقت داشت. دوره‌ی سوم زندگی اقبال» او را پیش 
ما a‏ عنوان یک موسّسه آورده است. 

در این دوره اقبال مثل یک چشمه شده بود که تشنگان علم و فن همه وقت هجوم 
مین Ways)‏ اکنون اقبال برای نسل جوان علاود بر شاعر بودن به عنوان یک مشاور 
زندگی علمی» ادبی و تهذیبی هم بود. تصوير این صحبت و مجلس در GES‏ ذکر اقبال. 
شعر اتبال. سیرت اقبال و سرگذشت اقبال دیده می‌شود. اکنون اقبال بقول مولانا 
tle Men‏ ین احمد» پیغمبر حرکت و حرارت هم بود و هنر چشمه‌ی حرکت و حرارت 
ردو قیال وب این کر توص eee‏ کلام اقا سایق 
فکری بعد از یک دوره‌ی مخصوص به طور غالب اهمَیّت دارند. واردات قلبی و حقایق 
فکری مثل و جدا گاند هستند. لیکن در کلام JWI‏ حقایق فکری و واردات قلبی 
مخلوط هستند و این امتزاج وی ENE‏ فا ار هی E N‏ 
موضوعات شعری. هم در اصناف و هم در تعیین سازمان در شعر اقبال سهم داشت. 

مزاج شخصی اقبال از امتزاح اصالت تصوّر و حقیقت به وجود امده است. اما این 
حقیقت آشکار است که گذشته از یک دوره‌ی مخصوص. در کلام اقبال سه جلوه‌ی 
متضاد دیده شده است. اسلوب کلاسیک در این سه بعد متضاد به ندرت به نظر می‌رسد. 
تا یک دوردی مهم اقبال به علت طبع شخصی با زیر اثر رمانتیک. مبلغ رمانتیک ماند. 
رمانتیک, شدت احساس. فردیّت. علاقه‌مندی به دنیای خواب و SLE‏ گم شدن در 
تاریکی‌های گذشته یا افق نامعلوم آینده. موضوعات دلخواه اقبال بود. تا یک زهان 
خاص Gale‏ رمانیک روی کلام اقبال دیده می‌شد. دلبستگی به جلوه‌های زیباپی 
es‏ روی اسلوب اقبال اثر گذاشته بود اما من حیث المجموع. روی اقبال یک 
برچسب زدن مشکل است. اقبال یک شاعر عقل بسند رمانتیک بود از لحاظ طبیعتش. 
از حیث مجموع. شاعر رمانتیک fie‏ پسند يا تصور پسند بود و افرادی که رمانتیک 
پسند باشند به نوجویی علاقه دارند و بعضی از مواقع تا به آزادی‌طلبی می‌رسد. اقبال از 
لحاظ فرم هیچ‌گونه آزاده روی نکرده است. اما نوجویی را حتماً اختیار کرد و این که در 


اقبال شخص و شاعر / ۴۰۳ 


کی وا در یی nih‏ بای سرا اراک ال ارم مر بیان 
اردو اقبال کارهای مهمی انجام داده | ست. او نظم گوبی را قول ple‏ بخشید. مقبولیّتی به 
نظم داد که شعر را در بحر کو چک این مقبولیّت نصیب نشده بود. اقبال در غزل این التزام 
را ضروری ندانست که در مطلع غزل دو مصرع پس از آن قافیه‌دار باشد. اقبال مانند 
قطعه, هم غزل گفته است. طبیعت درونی غزل را از بعضی از خصوصیّات مخصوص 
غزل درآورد با بیان حقایق GM‏ دامن موضوعات غزل را وسیع کرد. با وجود این. 
مطالب. اقبال که به طور غالب پابند اصناف قدیم شده بود. روی روش کلاسیک استوا 
ماند. در اسلوب اقبال مظاهر جمله‌ی رمانتیک موجود er‏ مظاهر از شبیه سازی 
لا و ا ها ستصوسن: eee‏ لاصو در 
شعرش واضح است 

شبیه سازی اقبال و آهنگ شعر اقبال تابع افکار اقبال می‌باشند. اقبال در اثرآفرینی و 
oo § GE‏ فضای شعری روش خاص اختیار کرده است. اقبال در بیان اسلوب خاصی 
دارد که خواننده را تحت ی قرار می‌دهد و مضامینش در قلب خواننده جا می‌گیرد. 

شعر اقبال chlo ace‏ سبک دراماتی و GUNS‏ است. این اسلوب در نظم‌های 
کو تاه اقبال بهخصوص نمایان است و در بیشتر نظم‌ها وجود دو کردار اثبات این 
ادعاست. گاهی کرم شبتاب, گاهی شب. گاهی شمع و شاعر» گاهی فرشته و گاهی 
ابلیس و گاهی انسان و خدا هم کلام هستند. 


مشهد فروردین ۲0۶ 


خر ۵۵ که یران اقبال 


محمد حسین ساکت 


هیچ اند یشه‌مندی نمی تواند ادعا کند که اندیشه‌ها و تصوراتش هميشه یکسان و 


a رن‎ oy 


فیلسوفان ژرف اندیش با پویایی و جستجوگری, پیوسته به رمز و رازهای نوين 
وا ی ا یقت تست ا ا و فان روت ی 
تصور خویش دگرگو دونی پد ید آورد و دیدگاهی wes‏ جدا و چه بسا رویاروی 
دیدگاه و نگاه پیشین و طرح شده‌اش ارائه دهد. آفر ینش گری و oh»‏ فکری» She‏ 
گزافی می‌خواهد و آن شهامت و شجاعت پس گرفتن نظربّه‌ی پیشین و به کاستی و 
اوی ان افرار دوا Bish Spas eelgrass‏ است. اقبال هم 
از این قاعده پرکنار نمی‌ماند. اقبال در دییاجه‌ی سخنرانی‌هایش که به چهره‌ی ALS‏ 
بازسازی اندیشه‌ی دینی در اسلام در آمد. و و که درست هسان oe oes‏ 
دگرگونی در phe‏ بر دیدگاه‌های فلسفی هم نمی توان نقطه‌ی پایان گذاشت. بدین گونه 
کسی که می خواهد درباره‌ی انديشه و منش فکری / اجتماعی دانشمند و نظریّه پرداز 


۶ تا 


سرشناس و کو شایی مانند اقبال داوری کند و به بررسی و نقد کارهایش دست بازد. 
با ید همکی نگاشته‌ها و پنداشته‌های او را بخواند و زمان نگاری انها را بداند. 

بر روی هم» خرده گیران اقبال را به چهار دسته می‌توان بخش کر د: 

نادهاش sl‏ که See‏ ادلی و هعرق افیا لت کی ملاس BAS‏ 

۲. انتقاد از اند یشه‌های فلسفی اقبال به و یژه درباره‌ی تصوّف / عرفان و خاستگاه و 
کاستی‌های آن با نگاه به اسرار خودی و بازسازی انديشه دینی در اسلام 

Sele ,وهی اس وتان‎ eles Seay 

۴ انتقاد از تعصّب‌ها و وابستگی‌های بومی / مذهبی اقبال. 

۱. همان‌گونه که می‌دانيم زبان مادری اقبال پنجابی بود با این همه. اقبال نخستین 
سروده‌هایش را به اردو می‌سرود و اقبال شعرهای اردوی خود را برای اصلاح بیش 
یکی از غزل سرایان بنام آن روز هند می‌فرستاد. آن شاعر چیره دست نوّاب میرزا نام 

داشت که در شعر «داغ» تخلص می‌کرد ( م: ۰۵ )و شاعران جوان اردوزبان شعرهای 

خود از راپ این او کی د یادا با ورن رهی انها اظهار نظر کند. Sakeena,)‏ 

(Urdu Literature, 6‏ اقبال E‏ با شعر فارسی Rl‏ و مر 

حسن» نامور به شمس العلماء که با سر سیّد احمد خان دوست بود. به پدر اقبال 

و خی وت GE‏ او نیز سس 

درا ق ردو ن کر BIS‏ اش ر Shs! ei jie) ee‏ 

فارسی را با ادب نشس و روح عارفانه به شا گرد با استعداد و کوشای خود آموخت 
(Sh.Abdul - Qadir , Iqbal, The Great Poet of Islam, Edited by Muhammad‏ 

Hanif Shahid, p.17.) 

اقال. به هنگام ر یں کو تین در شرس و نا شما ر رن کو به بزم مشاعره که در 

ر حکماه ق ا ie a‏ ك وریل ۱۹۰۱ . شيخ 

- عبدالقادر. حقوق‌دان. قاضی داد گاه عالی پنجاب. وزير فرهنگ و عضو و دبیر 


مجلس دولت هند و سردبیر روزنامه‌ی ایزرور (Observer)‏ مجله‌ی ادبی مخزن را منت 


ساخت. شعرهای اقبال در این مجله به چاپ می‌رسید. در واقم اقبال در ۱۹۰۰ به 
عنوان یک شاعر با انجمن حمایت اسلام همکاری می‌کرد. این انجمن را قاضی 
حمبدالد ین مو لوی اام الله تضو ری حا جي شمن الدسن و AAT. 298 EE‏ 
1 به کر زا کد اي ES er‏ و تست es!‏ ارد ورا راد 
یک بان عبدالقادر Se yb jo‏ کت خو اند ه بو د: 

ازل آن کس که خریدار شدش من بودم باعث گرمی بازار شدش من بودم 


اقبال بی‌درنگ درخشید و با دلبستگی به تکاپوهای فرهنگی / ی اجتماعی به 
Jos‏ ور اا aS ee‏ نا sees‏ 
al eae EE‏ | سیّدمیر حسن (2: ۱۹۲۹ polls gle‏ 
که بک ی مخزن از ات e \V0\‏ زير نظر او ترون Al i‏ دوشیزه (Naidu) 9A5‏ 
زا ا مهو و Masud)‏ کدف gy ge (Sir‏ سیر PSA (Spee OE.‏ 
رب رها 8 رسی: تا زج Bl)‏ و فرانسه مهارت داشت و ایتالیایی هم می‌دانست. 
مر راز al‏ وا نف کی رسمه هدور هی ee Sl‏ و رو ی یی ارت 
واو eee Sly ala‏ و 
احمد خان و فرزند قاضی سیّد ogee‏ بزرگ‌ترین قاضی هند در زمان فرمان‌روایی 
انگلیسی‌ها. بود. یکی از دیگر دوستان اقبال به نام جو جیندراسینگ هم چسند mn‏ 
ات نان را سم وروت ول بات که یمسا tien‏ رد که 
که ذوق Gat‏ و etl Stas‏ شعرهایی از اقبال را به انگلیسی تشرجمه کرد. 


(Abdul - Qadir, Ibid, pp. 15 - 17) 


— : ۳ nae ae veal 


۱۳ سویک‌سروده [مرئیه‌ی) اقبال در ۳ Seas ga)‏ ر GIG pales‏ 
و به کی خودش ودا ری و = عبدالقادن Silos pie‏ 


۳۰۸ / ماهتات شام شرف 
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مسلمانان سراسر هند. شعر می تواند کار گر افند. سرانجام» داوری در این باره بر دوش 
تاماس ار نولد انگلیسی افتاد. داوری ارنولد. که به استعداد و هوش شاگرد خود -اقبال 
sé‏ ر 
ہی بر دد oy‏ کار را نمام در د. 
(Abdul - Qadir, Jqbal, The Great Poet of Islam pp. 9 - 10).‏ 
اقبال از ol‏ پس بیشتر به شعر و شاعری پرداخت و با گزیدن زبان فارسی برای 
سرایش. اند یشه‌های فلسفین / احتماعی / سیاسی و She‏ را دشر تاد رسات 


1 


bk ose ۳ epic a A ae Geo, al‏ شا 
ر ن ر بی ده ار سعر های اال ۱ د می در دند سحس eee‏ بود نه 


امضای انتقاد همدرد» قلم می د ا اد phe‏ اتان از oo ps‏ ی تین 

محمدخان bu‏ «نیز انتقاد می‌کرد. اقبال در پاسخ به او دراکتبر ۱۹۱۲ م مقاله‌ای ز بر 

عنوان زبان اردو در پنجاب» در مجله‌ی مخزن انتشار داد. 

go alla‏ ات ای ل ein Sle‏ قیال A‏ است: 

این زبانی |اردو| که ساخته شده است و در مکالمات امروز برای دست‌یابی به 
وازگان تازه به زبان راه یافته است. ارایه دادن معیار درستی و نادرستی‌اش از 
کارهای Joe‏ است. تا همین Gand‏ زبان اردو دریای پلکان مسجد دهلی ایستاده 
بود (از حالت محاوره و گفتگو پیشتر نرفته بود) تا اينکه به علت برخی از ویزگی‌ها 
رو به گسترش نهاد و به همین خاطر این زبان در دیگر استان‌های هند رواج یافت 
و چه جای شگفتی که روزی سراسر هند را زیر فرمان خودگیرد. پس ممکن نیست 
این obj‏ به جایی eho‏ و از روش زندگی و فرهنگ و آیین و رسوم مردم آنجا 
نشان و رنگ نیذیرد. در زبان‌شناسی اصولی تاج هست که درستی‌همه‌ی 
زبان‌ها را دربر می‌گیرد. این اصول تنها در دسترس کسی که در دهلی یا لکهنو 
زندگی می‌کند نیست؛ این اصول همگانی و علمی است و کسی نمی‌تواند جلو آنها 
را بگیرد. جای شگفتی است که وازگان میز. اتاق. سبد و... از زبان گفتگوی فارسی 
و انگلیسی به خود زبان اردو راه. یافته است و بی‌تعارف آنها را به کار می‌گيريم. 
ولی اگر کسی در نگاشته‌هایش واژگان محاوره‌ای پنجابی را بیاورد یا از واژگانی که 


۱. مضامین اقبال. ویراسته‌ی تاج تصذق حسین. حیدرآباد رکن. ۱۳۶۲ ه . 


کی فا NaS‏ 


معنای بنجاپی دارد بهره گیرد. او را به کفر و شرک و زندقه متهم می‌کنند. این بند 
نهادن و شرط گذاشتن. با اصول زبان‌شناسی سارگار نیست. هیچ پشری نمی تواند 
زبان را ناب و سره نگاه دارد. اردو دیگر یک Se;‏ علمی شد ه rover]‏ 


در خی eee 8G E‏ سا کر gall‏ در ھن ر ون اهدع د 

شنت خر bes‏ بی یر ربان اردوی افیان گر فته‌اند. 
(W.Cantwell Smith, Modern [stamin Indian, Lahore 1947 , pp. 114 = 166)‏ 

ole) Glas Sloe‏ مس isle ays Boe’ Sg SC leash,‏ ان دچ ی 
نوشته‌اند که شادروان استاد مجتبی مینوی در CLS‏ اقبال لاهوری. شاعر بارسی‌گوی 
پاکستان به پاسخ گو یی برخاسته است 

و ان نمی با ز کناب گر گرایش‌های org‏ در اسلام. خرده‌هابی 
بر اند بشه‌ی اجتماعی / فلسفی اقبال گرفته است. 
(H.A.R.Gibb, Modern Trends in Islam, Chicago University Press 1945, pp.‏ 
).103 - 100 

پیداست که یک مسیحی متعصب مانند گیب اندینه‌های اصلاح گرایانه و 
ای EE eh ee ial legs! Cl‏ 
فروکاهی مقام اقبال. سهم او را در بازشناسی و بازسازی GA al‏ دیی در اسلام و 
تاریخ ادیان نادند ه بگیرد. 

غلام سرور» دکتر خلیفه عبدالحکيم و پرفسور محمد شریف هم از اندیشه‌های 
فلسفی اقبال sles]‏ کر ده‌اند. 

E‏ یر رن تشه ون tal, Bales‏ ات دهع وه اس 
eee Se!‏ | الله مر تضا مطهری نوتاه اسه او درک ت نهضت‌های اسلامی درصد 
ساله‌ی اخیر (تهران» انتشارات صدراء le‏ شانزدهم. شھر یور ۰۱۳۷۱ صص ۴۸ - (OY‏ 
ye JE‏ ا و ی و نها من از poste‏ وی و 


رو اوه نس اوت که ا ی وی ی وا د ieee‏ ان ال وارد 


otal | ۰‏ شام شرق 


اظهار : نظر ها بش bg,‏ رخ بر WS‏ وود بیان علم پیش از lee!‏ بنش 


سا 
۰ ۰ ۰ ۰ + “ ۰ ۰ * ر ی 
فلسفی‌اش درباره‌ی ختم نبوت که به ختم دیانت OG‏ خود 


اس هی ی © ا اه ی ا 


بذ هی مھ ی در دیک شاخه‌های معارف اسلامی نیز sls al!‏ | اقبال سطحی 
GSI eee) ed‏ ری Oy (pe eS SUEY sll‏ 


مولوی است ترفان اسلامی را در سطح بالا نمی‌شناسد BAS Ges‏ 76 خو 
ah Gee‏ ات کف aS ole Sok:‏ اقبال sig sly as‏ د حمال اسدابادء Saye sass‏ 
اسلامی سفر نکرد و از تزدیک جریان‌ها و جنبش‌های مسلمانان را ندید. برای همین بود 
ها وق ی wile ae‏ ی ای وی راهن 
جنبش وهابی گری در حجاز, بهایی‌گری در ایران و قیام آتاترک ( کمال مصطفا پاشا) در 
ترکیه. جنبش‌ها و خیزش‌های اصلاحی و اسلامی بود. افزون بر این اقبال در شعرهای 
|فارسی و اردوی| خود برخی از خودکامگان چکمه‌پوش [مانند رضاشاه| در 
he ay tS‏ مر ده است: رصن ON.‏ ۵۱ 

پاسخ به خرده گیری‌های استاد مطهرّی از اقبال نیاز به گفتاری دراز دامن و جدا گانه 
دارد. در اینجا به همین بسنده می‌کنم که اقبال در Eg o al ane‏ 
Sogo‏ مسلمانان په ویژه در هندوستان. از هر کجای جهان اسلا اوا و 3 dL‏ 
جنیش و خیزش ate‏ با شیفتگی و امیدواری دنبال می‌کرد و سی‌ستود. رسیدن 


صر 


خبرها و داده‌ها مانند دیروزی که استاد مطهرّی می‌زبست و به ویژه امروزی که ما 
کی وا ی ای موی کر eh Spe‏ ها بای GA‏ لس هرت نت 
آگاهی‌های پیشتر و درنگ و ادیش در کنه کارهای شخصیّت ها و سرشت جنبش‌ها به 
نادرستی و لغزش خود و ماد خودش بی می‌برد و در سروده‌های جداگانه به اردو با 
نگاشته‌هایش به انگلیسی از دیدگاه پیشین خویش دست می‌شست. برای نمونه. سخت 


از مت cots he‏ تا تر iS‏ وا Ob SiS Sole‏ ترحمه‌ی شعر «محمدعلی باب» 


sei oe 
¥\\ / رده میرن اقال‎ 


اقبال لاهوری را در ضرب lS‏ او که به ردو سروده است با هم می خوانیم: 

پیش از آن که علمای مسلمان گردایند. باب سخنرانی خوبی کرد (او آن اندازه 
واد ود | Weg lenis) sel‏ را ان نی هت بان نو انست درس یه نت 
علما به این لغزش احمقانه‌ی او خندیدند. 

او با گستاخی و استواری پاسخ داد که شما مقام روحانی و معنوی مرا 
os‏ اس ا کون که اقام توه فن دا له اسك elds‏ ران کر 
چهارچوب و بند اعراب اسیر وگرفتار بودند. به خاطر هدایت راستین و درستی. 
So‏ رها و آزاد شدند " |هرکس آزاد است هرگونه مي‌خواهد آیه‌های قرآن را 
بخواند و تلفظ کند |. 


اقا از دوشیمن از دا رده افراطی هر ان Bigs CAS oo.)‏ هم 
سا gee‏ یرانق انز رادم ام اش نامگ 

نه مصطفی» نه رضا شاه‌مین نموداس نهی که روح شرق بدن کی تلاش مین هی آبهی 

«اکنون E‏ شرق در جستجوی چیزی است که نه مصطفا | کمال پاشا| و نه رضاشاه 
تیاو | ار را از خود نشان داده‌اند.» 

افزون بر cpl‏ اقبال در ضرب es‏ شعری به نام «مهدی» دارد که ضمن آن درباره‌ی 
نیچه. فیلسوف المانی شیفته‌ی غرب. می‌گوید که نیچه میهن خویش را با تخیّل 
( مهد ی) اعج | زنده کرد ا 

قبال در شعر د یکی دلبستگی‌اش را به حضرت مهدی(عج) چنین بیان می‌دار د: 
دنیاکوی اس مهدی بر حق کسی ضرورت همسوجسکی نگسه زلزله عالم انکار 


jo.)‏ آیه‌ی ان gi al‏ الشموات تج محمدعلی باب به جای الشموات که مفعول است. الشموات خواند و 
هنوز نمی‌دانست که در جمع موّنث سالم. در حالت مفعول, اعراب ت به جای فتحه. کسره می یذ پرد!. 

۲. خواجه عبدالحمید عرفانی. ترجمه‌ی فارسی ضرب کلیم و شرح احوال اقبال. کراجی اقبال آکادمی. جاپ Sal‏ آوریل 
۷ م. ص TT‏ همچنین ترجمه‌ی منظوم ضرب کلیم به انگلیسی که با این ویژگی‌ها چاپ شده است: 
Lhe Rod of Moses. Versitied English Translation of Zarb - i - Kalin. Lahore, Iqhal Academy.‏ 


Cy 1983, phe 243-25. 


DA ur » عرفانی. بیسین‎ 


۲ /ماهتاب شام شرق 


گیتی نیازمند ol‏ مهدی بر حق است که از نگاهش زلزله در جهان اندیشه‌ها افتد! 
بدین گونه, برای داوری درباره‌ی اند یشه‌های اقبال باید همگی کارهای او را به سه زبان 
فارسی, اردو و انگلیسی د ید. بی‌گمان ,استاد مطهرّی ازاین شعرها اگاهی نداشت. این 
که اقبال فلسفه‌ی اسلامی نمی‌دانست و به پیچ و خم عرفانی اسلامی آشنا نبود. سخن 
کا اسر است cs ese aes‏ را ی اس تفه زر رد و 
به دلیل Jo‏ وایسی‌های فراوان نسبت به سرنوشت مسلمانان و به ویژه کشور خود این 
فراغت و فرصت را نیافت تا به ژرفای دریای فلسفه‌ی اسلام فرو رود. ولی تیزبینی و 
درک و برداشت و ااي و مهارت او در فلسفه‌ی غربی و برخورداری از Co‏ 
مطالعه e272‏ فرهنگ اسلامی این اجازه را به او می‌داد تا در مسائل فلسنی اسلامی 
یار که مرس این SS eal‏ ور کی کب Al Geb)‏ 
می‌دانستند در جهان اسلام و برای مسلمانان چه کاری کردند که اقبال نکرد؟ اری, اقبال 
در فلسفه‌ی اسلامی به اندازه‌ی استاد علامه طباطبایی, استاد شهید مطهزی. چیرگی 
ی 

درباره‌ی ايراد دوم استاد مطهرّی بر اقبال باید گفت که او همیشه ارزو داشت تا از 
کشورهای اسلامی بیشتری مانند ایران. ترکیه و... دیدن کند. او تنها توانست به 
افغانستان, فلسطین و مصر سفر کند. اقبال از راه اروپا و در بازگشت به میهن خود (هند) 
al‏ فس و مر agg Ses‏ این که ید ا Galea el eg Bins‏ 
پولدار کشورش نتوانست به کشورهای اسلامی سفر کند گلایه داشت. کوشش او در 
خور ستایش است و باری نرساندن دیگران در خور نکوهش و شرمساری. 

۳. اندیشه‌های سیاسی و ao‏ اقبال پیشتر به دست نویسندگان ناهسلمان به 
تقد و بررسی درآمده است. اقبال سینگ صاحب در OLS‏ شوق مسافر (فصل هشتم) 
cs‏ انیت تا فان دهد مان Rata‏ یساس افیا در تمعن 
ووا د هدام ند ASS yes, BS Se as‏ گرم 


که اند یشه‌های درونی اقبال با طرح تشکیل دولت پا کستان سازگار نیست. 

عبدالمالی تفت تفن نت یر کتاب تاس اقبال فصل ویژه‌ای ؟ تشو ده اا او 
همچنین در نشر سوم کتاب شعر اقبال 2 \ کا اسف با Pe eee jue dua‏ 
کنش اقبال را نشان دهد. با این همه محمداحمد خان در OLS‏ کارنامه‌ی سیاسی اقبال به 
پاسخ گویی از انتقادات سیاسی بر اقبال برامده است. 

تک ات ای ی ور سا Oe‏ ها ها | سر 
و ی lds SaaS‏ ارگ 
زیان‌گران و جبران‌ناپذیر به شمار آمده است. امروز نیز با نگاه به وضع جغرافیایی و 
تیار فد ای اه یه فا مه وه کی ی و را sie caval‏ پاسخ به 
| یره sS‏ تک اس ار تسه ولی نگاهی به وضع اندوهبار هند در آن 
روزهابی که ls VS ah orton ea es‏ توت هط سس کشا ره واه a Op,‏ یت ن 
eS‏ ره کیو ماع اس وا ان در کو ویو ای 
ی ا ا شا ای ی تا 

pe ای ی اقا ا ا‎ eee 
از نویسندگان نامسلمان به ویژه بر آندیشه‌های ملیّت گرایی و پان اسلامیسم اقبال‎ 
Big) این بو ند کی‎ 42 bless Coed ی‎ Sad فر‎ we خرده‌ها کر فتهانت و اور‎ 
ره اقبال و اند بشه‌های او برداخته ا لو ستد ه ره‎ ‘ya ا نوم دز تانب شعر 9 پیام‎ 
که‎ AS جای آن که به نقد و بررسی هنر شاعری اقبال بپردازد ءکوشیده است تا اثبات‎ 
ریت ی‎ N O TEM E ETON TET 
ا کی کر ای کے ا ر‎ 
جهان می د يده است. از نگاه اسنها, اقبال غرق در رویای عظمت و قدرت پیشین‎ 


1. S.Sanha Anjant . Iqbal: His Poetry and Message, Allahabad 1947. 


lal / ۴‏ شام شرق 


مسلمانان بوده است. عبدالمالک اروی, که چهار فصل از OES‏ بالا را تسرجسمه و به 
نگاشته‌ی خود افزوده است. زير عنوان «استدراکات» به پاره‌ای از خرده گیری‌های 
اقبال پاسخ داده است. عبدالمالک در این باره می‌نویسد: «دکتر سنها در CUS‏ خود 
می‌کوشد تا اثبات کند که اقبال فرقه گراست. برابر دید او. اقبال از دید عظمت شاعری 
در رده‌ی میلتون و دانته در نمی | ید و اندیشه‌هایش تنها در هندوستان خریدار دارد و 
aye gd‏ ار ای تور هواداد CN sl og‏ میرر فت وس سس 
EGE‏ 

دکتر سنها ٩‏ سال برای نگارش OLS‏ ۵۰۰ صفحه‌ای خود سپری کرد و در نادیده 
گرفتن اندیشه‌های اقبال هیج کوششی را فرو نگذاشت. از نگاه سنها. همگی 
ستایش‌هایی که از اقبال در هند انجام گرفته است, گزافه است. 

سنها با گرداوری بخش‌هایی از دیدگاه‌های فیلسوفان. شاعران و منتقدان 
برگزیده‌ی جهان و سنجش آنها با نظریّه‌های اقبال. خواسته است دیدهای خودش را 
درباره‌ی اقبال به کرسی بنشاند و اقبال را سراسر بکوید. او دو تن از دانشمندان هندی را 
واداشت تا بر کتابش دیباچه‌ای بنویسند. در این راستا. سرتیج بهادر اسپرو دکتر 
Crows‏ نواب سمیع الله یار جنگ و ناب سر احمد حسن خان در نوشته‌های شان 
از کوشش و رنج ٩‏ ساله‌ی نویسنده زبان به ستایش گشودند. شگفتا که اسپرو و پار 
جنگ چیزهایی نوشتند که در اندیشه‌ی خود اقبال هم نبوده است. شگفت‌تر آن که 
آروی صاحب. انتقادهای سنها را بی غرضانه دانسته است! با این همه آروی یادآور 
شده است pb AS‏ دکتر سنها دو سروده‌ی ely‏ مشرق و جاویدنامه را خوانده بود این همه 
نسبت ناروا به اقبال نمی‌داد و انتقاد ley‏ نمی‌کرد و هیج‌گاه به بازگویی انتقاد pt‏ 
دانشورانه‌ی پرفسور محمد شریف درباره‌ی اقبال نمی پر داخت». 

دکتر سنها بر Gal‏ انتقادهای پرفسور شریف و غلام سرور از اندیشه‌های فلسفی 
اقبال, اندیشه‌ی فلسفی اقبال را به چالش کشیده است سنها کار را به جایی کشاند WS‏ 
این سخن دوست اقبال -عبدالله یوسف علی درا بازگفته است که می‌کفت: اقبال 
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۰ 5 
oo” oe 
oe 


شخصیّتی کمنام بو دا 
ھا Co‏ دشمنی سنها تا | بنداسنت له دز وا سین bad‏ کات Sige‏ ی از کات 
عظیم حسین را درباره‌ی منش شخصی اقبال, که به گفته‌ی عظیم حسین ناسپاس و 
Sy pies‏ اش است Political Biography of Iqbal)‏ 4( عبدالمالی با ىوست 
کردن ترجمه‌ی این بخش a‏ «استدراکات». از آمدن خاطرات عظیم حسین درباره‌ی 
منش و رفتار و اخلاق اقبال در OLS‏ سنها زبان به ستایش باز کرده است. سنها درباره‌ی 
ناتوانی‌ها و ناشایستگی‌های اقبال چیزهایی نوشته است که درست اقبال به وارونه‌ی 
آنها الا بو د. 
در ole‏ منتقدان اقبال. به نام جواهر لعل نهرو نیز برمی‌خوریم. نهرو در ماهانه‌ی 
محلهی Sle (Modern Review) i>‏ کلکته, درست هنگامی که اقبال را به قادبانی‌ها 
(احمدبّه) نسبت می‌دادند. سه مقاله نوشت. اقبال در پاسخ به نهرو درباره‌ی خاتمیّت به 
من درباره‌ی قادیانی که بیان شده است نظریه‌ای دینی بر پایه‌ی اصول جدید 
تشریح شده می‌باشد در شگفتم. هم از نهرو و هم قادیانی‌ها هر دو پریشان‌اند. 
بیشتر علت آن این است که برابر دیدگاه‌های رنگارنگ خود. هر دوان استحکام 
سیاسی مسلمانان هند را خوش ندارند. 
(Speeches and Statements of Iqbal, pp. 111 - 113)‏ 
اتبالیات کاتنقیدی ple‏ صص ۱۵۰ ۱۶۲ 
برای نقد این دیدگاه‌ها و آوردن دیگر انتقادها به گفتار دراز دامن rr‏ نیا زمندیم. 
همین ا را a‏ نما کک ا ی ر کا ا 


داشته‌اند. همانندی شگفت‌انگیز میان علامه محمد اقبال و دکتر علی شریعتی یه یادم 


امد. در برخی ازخرده lag pS‏ این هر دو شخصیّت بزری مشترکند. 


os es 3 ۱ ۱ 
#( 5) کم‎ aly , HERS re و له کت‎ 
ea » ا 5 وسا‎ Focal es 


اقبال به هنگاه نگارش بازسازی اندیشه‌ی دینی در اسلام. همگی روش‌های بنیادین 
فلسفه‌ی اسلامی و به ویژه تصوّف را بررسی و ارزیابی کرده بود. تا انجا که عقیده‌ی 
وحدت وحود در نظر بوده ات ویو یمتا میا رن یقن دا وا اعد 
اسلامی ( که شاید C=‏ اسلام که در اصل به وسیله‌ی حضرت محمد(ص) طر ح شد و 
تا ی ان اس SG | pase cle a‏ ار E‏ یرک 
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۰ ر 


این فلسفه خرده گرفت و وحدت وجود را. که به باور او جنبه‌های منفی و 5S‏ روانه‌ای 


داشت. رد کرد. با این همه تصوّف فلسفه‌ی شکلی مشخص از کت است که کم‌کم 9 
و سد ا ون لر = حسنه در خاورمیانه, هند و با کستان در ا جحد ین سد د 


a 


: 2 x, ۳ ۲ ۳ 
NS OSs, Sh و‎ BS SS PGs. a 
oY ® ین‎ op? و‎ Cre ف‎ z ۳ a, ی ر‎ 


my 


در ف کر یک رر سی ار تاریخ کو ی ی وان در انت ogee es‏ ن ر 


Abu sayeed Nur - ud -Din. “Attitude Towards Sulism" ما‎ & Lynda Malik. ۱ Ih 


Poct Philosopher of Pakistan, Colombia University Press .ch.l3. 


۸ ماهتاب شام شرق 


(به ژرفی زیر تأثیر «همه خدایی») کوشیدند تا وضع خدا را در برابر انسان و جهان 
ne‏ رس تام از دی آنان این در مفهو می زرف تر اسلام واقعی بود. اقبال با این دید گاه 
دست و پنجه نرم کرد و سپس پیروزمندانه فلسفه‌ی تازه و مثبت خود از زندگی را زیر 
نام ess)‏ تا ند CS‏ 

برای در یافت بهتر نظریّه‌ی بی‌همتای «خودی» می‌بایست «همه خدایی» و تأثیرش 


را پراندیشه‌ی اسلامی, که به روش نظر oe‏ وحدت و جود انجامید. به بررسی گیریم. 


همه خدابی .(Pantheism)‏ که a‏ کته ای کل در تصواف به و حدت وحود تو صف 
می‌شود و با تصوّف به مفهومی که lad pL‏ خویشاوندی‌های خاصی دارد. به دست 
صوفیان بزرگ گسترش و بحث شده است. اگر چه ترسیم خط جدایی ole‏ تصوّف و 
ماورای طبیعت (Metaphysics)‏ ممکن نیست. ولی می‌توان گفت که نظر ot‏ وحدت 
reer‏ ی و کش ورام خاش بیو ند دارد با تصوف 0510 ود اسای مساله‌ای 
تصوّف در آمیخته است و به یک بغرنج نظری بسیار پیچیده و OL po‏ تغییر یافته است. 
فکری در سده‌ی سوم cole‏ با به گذاری سل و پیامد تفسی ها و شرح‌ها اندیشه‌های 
افلاطون بود. به تصوّف راه یافت. اند cleats‏ مکتب افلاطونی را می توان چنین خلاصه 
ce‏ 

۱. ((و حود)). در واقع «بکی» انت وان وحود به تنھا یی سر جشمه ی اصل دیگر 
EEA SiS ee Ss O‏ و «(یک وجود» هر جه 
هست و وحود دارد تنها بازتابی eed‏ « یک وجود» و از خودو ONS‏ خویش 
وحودی ق بدا واه در اصطلاح تصواف. ا نظر به )) همه او نیز خو اند ه سل هد 
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است. همچنین صوفیان عقیده داشتند که برابر این نظریّه. تمام اشیای این جهان همچون 
اظهار و eer pes ee.‏ ات و و 65 نس Satis‏ اندو ان Sas pei Glas‏ 
ی متشه Gel eee‏ وب ره از اوس مصطلح باه اش 

۲. خدا عین عالم وجود است. یعنی خدا «خود» عالم وه اش ان که عورش 
خدا و عالم وجود همان بودند. خدا را نمی توان به چیزی نسبت داد و توصیف کرد. هر 
تفسیری از خدا به عنوان «وجود». «بودن» «ذات» با «زنده» ناقص است. خداوند بر تر 
از همه‌ی این صفت هاست. خدا را نمی توان با تصورهای محدود تعربف کرد. 

x‏ ی تزا یرم ووی ی I‏ کی د که pV‏ ا OS go‏ ستیگ 
و موضوع فکر. فکر مستلزم شرط قبلی است که متفکر خواهان وضعی از فکر است. جز 
آن فکری که دراو وجود دارد (اين به دوگانگی و تناقض می‌انجام که برخلاف مفهموم 
Cp ole‏ اسلامی از یکتابرستی است). خدا واجب الوجود است و باید در «خود». کامل 
وجود داشته باشد. او بر هر چیزی احاطه دارد و نامحدود است. هر گونه نسبت به «او» 
برخلاف مفهوم تک (eee) as‏ اسک هر کو لھ تیت اتی و ادرا a eS‏ وای ا تت 
passa‏ برض te‏ است. چنان که هر چیز وجود دارد می تواند دانسته با درک 
Sek‏ از هه ys‏ یو اند pee JY‏ نکی واھ تخد بسن شرا ای هلف شور 
شوق ضروری است. 

هنگامی که اسلام کم‌کم گسترش یافت و مسلمانان سرزمین عربستان را ترک گفتند 
و شام. ale‏ ایران. فلسطین و مصر را گشودند. اصول مکتب نو افلاطونی در این 
سرزمین‌ها رواج داشت. به هنگام خلافت عبّاسی (۰-۷۳۵ ۱۲۵۸ dp‏ دانشمندان 
مسلمان |و نیز نامسلمان ] فلسفه و علوم طبیعی را به زبان تازی ترجمه کردند که شامل 
پزشکی, ستاره‌شناسی. جغرافی, کلام فلسفه. روان‌شناسی, منطق. علوم سیاسی و 
اخلاق بود. انان فلسفه‌ی نوافلاطونی را هم ترجمه کردند. 

در میان مسلمانان کندی se)‏ ۸۸۳ ) نخستین کسی بود که همچون یک فیلسوف 


معروف شد. او در روش خود و در شیوه‌ی وافلاطونی کوشید تا نظرئه‌های افلاتون 


ری هو Capa ely Betis Saag, Sila eis‏ 
کندی نهاده شد و به وسیله‌ی فارابی (م: ۹۵ م) ادامه پافت و با این‌سینا (م: ۱۰۳۷ >( 
کمال یافت. 

Sct eel که ماش ال ری ان را‎ asl ee سای اسلا کت‎ ta 
مردم جاهلی ۳۶۰ بت می‌پرستیدند که پیامبر(ص) پرستش آنها را باطل اعلام کرد. از‎ 
که فلسفه‌ی نو افلاطونی با مفهوم یکتایرستی همانندی‌هایی داشت. صوفیان‎ ae 
پارسای سده‌ی سوم هجری / نهم میلادی آن را پذ برفتند. آنان به این اصل اعتقادی و‎ 
جزمی همچون جنبه‌ی باطنی یکتاپرستی (توحید) نگربستند و آن را بخشی از تصوّف و‎ 
هو ی نز‎ al ارائه‌ی تفسیری نو دانستند که در اسلام نبود. و چنان‎ 
فصلی از تاريخ تصوّف شد.‎ 

بسی پیش از gael‏ اسلام, فلسفه‌ی نو افلاطونی در اسکندر a‏ گسترده شده بود و به 
روزگار ذوالنون فص (م: E‏ >( همگی اصول را سراسر می‌شناختند. بدین سان. 
طبیعی بود که این صوفی مصری از نو افلاطونی رنگ گرفته باشد. ذواللّون فیلسوفی 
روشن و به تعبیر مولانا جامی «رهبر و پیشاهنگ جامعه‌ی صوفی بود». او از همگی 
زمینه‌های فلسفی نوافلاطونی بیش از هر چیز از ز لر دی وحدت وجود رنگ ؟ گرفته بود. 
بر روی هم باور بر این است که این شر ت از رهگذر کوشش‌های ذوالتُون به تصوف 
اسلام راه Cdk‏ برای نمونه. ذوالنون می‌گوید: «عشق به خدا سرانجام انسان را با «او» 
یکی می‌کند. انسان در خدا جذب می‌شود. بدین‌گونه, نفس او خود نمی‌ماند. ولی 
ارداق ار gal‏ دام کدی 

مفهو م «استغراق» و «فنا»‌ی در خدا خط‌های برجسته‌ی SHB‏ وحدت وجود 
انت 

304 از دو انون یری صوفی بلند اوازه‌ی Shs‏ اتود واتار د سد ي 
نماینده‌ی نخست فلسفه‌ی «همه خدابی» شد. 


برخورد میان ل بالا ی ضوافت اطر بقت | و شر بعت که به دست با بزید اغاز شده 
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بود» در زمان صوفی بلند آوازه حسین بن منصور حلاج که جانش را بر سر تغییر شربعت 
ا اوج خود رسید. با این همه. فلسفه‌ی «همه خدایی» به دست صوفی مسلمان 
عرب تبار اسیانیایی شيخ محی الدین بن عربی رواج بافت. ابن عربی در مرسیه 
(Murcia)‏ به سال ۱۱۶۵ م چشم به جهان گشود و بیشتر در صقلیّه Seville)‏ پرورش 
یافت. ابن عربی در سال‌های (۱۳۰۱- ۱۳۰۲ م) به زبارت خانه‌ی خدا رفت و سپس در 
see! aye Ge‏ تا ان کهدز ۰ م در شهر دمشق جان سپرد. ابن عربی 
فلسفه‌ی «همه خدایی» راز بر عنوان «تصوف اسلامی» شناساند. در کارهای اصلی‌اش 
به نام‌های فتوحات مکیّه و فصوص pall‏ همگی اصول نوافلاطونی با تصوّف چنان 
درهم آمیخته است که جدایی انداختن میان آنها ممکن نیست. ابن عرپی به عنوان یک 
یکتاپرست «همه خدایی» سخت‌باور داشت که با علم خدا اشیاء از پیش «هستی 
یافته‌اند (اعیان ثابته) که از انجا ناشی می‌شوند و می‌پزمرند؛ آنها برمی‌گردند. این جهان. 
تنها حنبه‌ی نمودی (ظاهری) خداست. میان ذات و صفات خدا و عالم هستی تفاوت 
واقعی و جود ندارد (اینجاست که صوفیان مسلمان به هم خدایی گام می‌نهند). به ادعایی 
ابن عربی, دنبال خدا گر دیدن در این جهان بیهوده است. صوفی حقیقی در واقع تنها یک 
راه دارد - اشراق با نور درونی و باطنی. ابن عربی با اطمینان کامل با می‌فشرد که 
بکتاپرستی همه خدابی تنها حقیقت اسلام است. او برای دفاع از استد لال.خو یش نه 
آیه‌های قرآن و حدیث‌های پیامبر(ص) استناد می‌کرد. در این ایه‌ی قرآن که می‌فرماید 
«نحنٌ قرب a‏ من SS‏ الورید > ما از رگ گردن به انسان نزدیک تریم» به باور ابن 
عربی, خدا خود عضو و پاره‌ی بدن بنده است. و این حدیث که می‌گوید: 

خداوند انسان را به چهره‌ی خویش افرید. یعنی انسان همگی صفت‌های خداوند را 
دارا بو د. 

نظریّه‌ی وحدت وجودی که به دست ابن عربی رواج Cdl‏ بر صوفیان poles‏ او و 
نیز کسانی که پس از او امدند نشان ژرفی برجا گذاشت. کم‌کم اصول این نظربّه در میان 


مردم رواج گرفت و به تقریب همه‌ی دانشیانی که تصوّف گرا بودند زیر چتر هواداری از 
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ان وام اغ ن غربه وای واردی Gb)‏ که ضوفی ی نداد jetta lap!‏ 
در شعرهای شان گنجاندند. در این راه تصوّف اسلامی پونانی زده شد و کم‌گم روح 
واقعی (یکتاپرستی) اسلام ناپدید شد. این اندیشه‌های افلاطونی و نوافلاطونی بیگانه 
در ole‏ مسلمانان به خاطر ابن عربی آشناتر شد و به مفهوم واقعی. ابن عربی, مسوول 
رواج آن اند ads‏ بو د. 

از دیدگاه اقبال این یک قانون طبیعی گزیرناپذیر است که ظهور و سقوط ملت‌ها به 
oe‏ «خودی» oul‏ اس لتق آن el‏ می تواند در این ole‏ بماند و پياید که با همه‌ی 
و که eee‏ اس اه اس بارعا و ens ae‏ ماه و 
ok Sb‏ و دیگر جاها از این قاعده برکنار نبودند. اقبال با شعرهای گیرا و ژرف خود به 
و alee B26,‏ با رت دض ae‏ ود a‏ روک 
رسیدند و هرگاه آن را از cont yb ad als‏ و واشی SASS al S‏ 
اقبال باور داشت که نفی خود افراد و Pi Fone‏ ناخجستهی «همه خدایی» بود و 
نظریّه‌ی وحدت وجود از رهگذر مکتب نوافلاطونی به تصوّف اسلام راه بافته است. 


بد ین کونه, فلسفه‌ی اقبال برضد افلاتون و صوفیان پیرو او بود. 


نقد افلاطون 

تر ار افا کون )2 (: TS‏ عقبده داشت که دانش واقعی تنها با fey‏ « 
به دست aly‏ پس او به برتری و والایی کل بر اشیای مادی پی برد. ولی افلاطون 
یک گام فراتر نهاد و اثبات کرد که در جهان واقع تنها fe‏ اشکال دانش وجود داشته 
ig‏ که هی وس ما نش هی ها یش کی ریت 
ضمیر, انسان را فریب می‌دهد پس ممکن نیست واقعیّت را بشناسد. در حقیقت. جهان 
واقم در هیچ کجای این جهان مادی وجود ندارد زیرا واقعیت صرف می‌تواند شامل 
چیزی شود که از حرکت و انتقال رها و آزاد است. از انجا که جهان هستی پیوسته در 
حال دگرگونی است. منهوم جهان واقع می تواند. ol‏ را دربرگیرد. اقبال نظریّه‌ی افلاطون 


رویکرد اقیال به Sper‏ / ۴۲۳ 


يي 


هش ری نو : ص 
5 در سعر om)‏ 3 لر Wo‏ ی حو د در اسرار حو دی رد ترد ا 


راهب دیسرینه اسلاتون حکسيم 
رخش او در طلمت معقول گم 
آنسچنان افسون نامحسوس خورد 
کو زندگی در مردن است 
ee‏ اطا مان وات 
گ‌وسفندی در لباس آدم است 
عقل خود را بر سر گردن رساند 
کار تا اح سین 
فکر افلاتون زبان را سود گفت 
فطرتش خوابید و خوابی آفرید 
بس که از ذوق عمل محروم بود 
مسنکر هنگامه‌ی مسوجود گشت 
زنده جان را lle‏ امکان خوش است 
آهوش بسی‌بهره از لف خرام 
شبنمش از طافت رم بسی‌نصیب 
ذوق روسسیدن ندارد دانهاش 
راهب ما چاره pet‏ از رم نداشت 
دل به سوز شعله‌ی افسرده بست 
از نشیمن سوی گردون پر کشود 
درجم گردون خیال ار گم است 
bap‏ از شکر او مسموم گشت 


بخش اخلاقی این افسانه. نفی «خودی» است. او بر نظر clad‏ نفی زندگی افلاطون 


از گروه گوسفندان فديم 
در کهستان وود افکسنده — 
اعتبار از دست و چشم و گوش برد 
شمع را صد جلوه از اسرهن است 
جام او خواب آور و گیتی رباست 
حکم او بر جان صوفی محکم است 
lle‏ اسباب را افسانه خسراند 
فطع شاخ سرو رعتای حیات 
حکسمت او بود را نابود گفت 
چشم هوش او سرابی آفرید 
جان او وارفته‌ی مسعدوم بود 
خالق امسیان نامشهود گشت 
مرده دل را عالم اعسیان خوش است 
لذت رفتار بر کسبکش حرام 
طایرش را سینه از دم بی‌نصیب 
aga ad‏ 
طاقت غوغای اين عالم نداشت 
نقش آن دنیای افیون خورده بست 
باز سوی آشسیان نسامد فرود 
من ندانم درد یا خشتِ خم است 


خفت و از ذوق عمل مسحروم کشت 


ie seal ۴‏ رف 


د رد meee)‏ افلا تون ندر تعمند ی ا 3 سه از و فیا نی بو د as‏ 4 و we Am‏ و جو د ناور 


a aS‏ کسانی که این نظر به راکسترش و رواج دادند 
عراقی (م ۱۳۸۷ >( و خواجه با فص شیر ار یاهع | رای ودنك 

حافظ ا ف 5 woe‏ غو نو افلاطونی شرار ۳ Bes‏ 
شورانگیزش تخدیری و سرمستی زندگی را بیان oS‏ (جهان و هر چه در a‏ ن است سهل 
وسار اس اتان همه هيج است» و «همه ج جز خدا نیستی است». پس از 


ا 


حافظ. تصوّر «خودی» انسان بی‌ربط است. اقبال از حافظ هم مانند افلاتون انتقاد 
می‌کند: 
برحذر از حافظ سرمست باش جام او پر باشد از زهر She‏ 

مانند افلاطون انتقاد می‌کند: 

es Sade a VAY geese yal fee eS 
شیرازی تاخته بود. توفانی از مخالفت و ستیز در ميان مسلمانان هوادار صوفیّه‎ 
خی اسر‎ ESAS تاد ای مات نله ارات‎ eas 
E Neb دهلوی. مظفر‌الدین احمد و مولانا فیروزالدین‎ 
مظفرالد ین و مولانا طغرایی دار پاسخ به اسرارخودی و دفاع از حافظ و متنوی کامل رموز‎ 
که سخنان تاخوشایند و ناسزایی بد‎ Ge خودی و لسان سوت قیاع‎ 
از آنجا که اقبال مرد صلح و آشتی و نرم خویی بود نخواست به این‎ Jy اقبال گفتند.‎ 
ستیز و کشمکش دامن بزند و بدین‌گونه نام حافظ را از مثنوی اسرار خودی خویش‎ 
حدف کرد. با این همه. شعرهای حذف شده‌ی اقبال درباره‌ی حافظ بعدها به وسیله‌ی‎ 
فیر وزالد ین طغرایی. سیدعبدالواحد و انور حارث به ترتیب به ترتیب در گردایه‌های‎ 
ت و اسف ها ده‎ 

اقبال در بو و که نان س ین نت جرا اقبال bil» ab‏ زا تفن 
کرد؟ خلیفه عبدالحکيم. دوست نزدیک اقبال و یکی از شخصیّت‌های اساسی که 


درباره‌ی او قلم می ز لد poke‏ ,| بو صیح می د شد : کت بار در JS So ust‏ که جرا اقال 


ری ان ی م Bale‏ را از روی مصلحت حدذف oS‏ 


۱ 
۱ Pr 

دی لر سید م حه به jos‏ 3 ی Aa,‏ و یز وت 

2 2 

بر دم نمی Mie‏ بگذار جىن تند “as be ered‏ ۳ له danas‏ سخنان 3 


ite, eg 7 ۱ ai as ee # .‏ 
حر دد کی من ن انحا ® رد Gal‏ مر بو ص ا ae!‏ لسىد. 


I CTT EET O اقا تاه فالتا‎ 


a 


tt :‏ ۱ ۰ + ۰ ۰ ۰ سم ۰ ۰ ۰ ۰ 
اص صلا ها و زبان ا عارف و صوفی شود؛ همان کو ته که کسی نمی تواند تنها با 
بو سیادن ی ۴ = ا جوا esr‏ رفتا رهمنودهابی می دهد و ay‏ 


5 ee . : ۳ کر‎ giles ۶ 
۲۲۲۳ 


se 
Cy 


بايد به خاطر علم خدا در او فنا شود. ولی اقبال. به وارونه‌ی دید re‏ اموخت 
نبیر وی از سخن معروف عارفانه‌ی «هر گس خود را شناخت خدایش را شناخته است». 
کن ا ن اوو کو ین( امل ت سل و را خوب بداند سپس علم خدا را 

ی TE‏ اه O ECT‏ 
کی ایو تاج شا تیه تیار ANE SSE‏ باشیم نمی توانیم خدا را بشناسیم 
بد ین سان. اقبال در برابر نظر 5% pros‏ و انفعالی وحدت وجود. SH Hi‏ پویا و 


ae ahs ۰ vie ا‎ ee gc ۲ خ‎ si مگ‎ ng 
Sees رک هه نار بخ نصوّف اسلامی فصل با رها‎ oy (Sige از‎ OA; 


1 


far oO ۳ i ۳ 1 اف‎ 

ام ig bo pea‏ اک || 
الک فسهی, احتماع deseo,‏ اال 
ee Ow‏ ی o‏ سب 


جر“ 


aes 
=S i 


ال. آر. گوردن پالانسکایا؟ 
گسترش و دکرکونی فلسفه‌ی اجتماعی در پا کستان به مقدار زیادی زیر تاثیر 
تقو ریمعت ae ea S| Sel‏ اه ی اور ای سوه ار 
بت و برد و دو گانگی ساختمان اجتماعی و زوان‌شننا سي اجتماعی طبقد ی م ان 
soars‏ شا Dae Ble‏ کدی ee es ys il‏ با is oes‏ 
is‏ 

اقبال بدید اورنده‌ی ارزوها و خواسته‌های نو در تعبیر و تفسیر دوباره‌ی اسلام بود. 
با بازسازی اندیشه‌ی دینی او نه تنها کوشید تا زمینه‌ی تصوّرات ازادی خواهی ضد 
مستعمراتی را بنیاد نهد. که فلسفه‌ی اجتماعی تازه‌ای هم نف رن کرد ice Cae‏ 
تخس مات اس نی a‏ 
ae‏ اه ee‏ بش ESAT‏ را هم Pik‏ مسی‌کرد. E‏ رن شم تور 


#. بانو, ال.ار. گوردن پالانسکایا (LRG. Polonscaya)‏ عضو موشسه‌ی cla gl>‏ آسیا در انجمن علمی مسکو, در 
دوم ماه می ۱۹۶۷ از آکادمی اقبال (کراچی) دیدن کرد. این گفتار از مجله‌ی اقبال ریویو Review)‏ ۰/۵۱ جاب 
پاکستان اکتبر ۱۹۶۹ به پارسی در آمده است. 


۸ / ماهتاب شام شرق 


تصو رات «ارمان شهر» مر دم درباره‌ی برابری انسان‌ها؛ ولی نه تنها در ا خداوند. 
که در زمین هم. در ساخت دیدهای اجتماعی اقبال سه اند پشه‌مند برجسته‌ی مسلمان 
شاه ولی الله. سید احمدخان و سیّد جمال‌الدین su‏ نهادند. 

فلسفه‌ی اینان پیش از هر چیز این نشان را در اقبال بر che‏ گذاشت که به عنوان یک 
کوشش. اسلام را به مفهومی ویژه‌ی مردم و زمان خود بازسازی کند. اصول اجتماعی 
فلسفه‌ی اقبال بر ca‏ اصلی فلسفه‌ی ولی الله در پیرامون اختلافات میان جوهردین و 
اصول جزمی و تغییرناید یر ان ميان یک رشته از اصول معنوی که روی نمونه‌های 
معیّنی قالب‌ریزی شده‌اند. و میان قوانین مدهبی بومی و سرزمینی که برابر زمان و مکان 
تفسیرگردیده‌اند استوار بود. اقبال به تعبیر شاه ولی الله درباره‌ی جدایی میان «خاص» 
و «Gain len‏ و «ظاهر» شرکت می‌جوید و آن زا می د 

اقبال می‌گفت: «برابر تصوّر شاه ولی الله. روش پیامبری و ای سکن GES‏ 
قانونی است که به وسیله‌ی یک بیامبر الهام شده است. این قانون مورد ویزه‌ای از 
اه ی ها هو eas‏ ار seh see‏ ی افر 
وةئ آنان ووا س 

تصوّرات Jy‏ الله در باره‌ی «اجنهاد». (اجماع» و «تعادل» س کر BBS‏ 
اجتماعی اقبال گذاشت. آموزش ولو شین ولی الله درباره‌ی اجتهاد نشانگر ناخشنودی 
و نارضایی گروه دانشمندان روز بود به ایستایی رکود و نادانی اصول که حق 
یری ل شمان زا تاد یه هی کیره 

آموزش ولی الله در پیرامون اجماع ور ان عي هاي 
مسوولیّت او را در برابر اجتماع نمودار ساخت. 

بررسی او در باره‌ی «توازن» با تعادل اقتصادی -در دفاع او نه تنها از تغیبر کیفی» 
بلکه از یک تعادل Seog ene basse gag,‏ 

این تصوّرارت Jy‏ الله تکمیل سریع خود را در فلسفه‌ی تجدید فکر اسلام اقبال و 


I. Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Lahore, 1957. pp. 171 - ۵۰ 


اندیشه‌ی اجتماعی محمد اقبال / ۴۲۹ 


ی س س نمسم منیو سے سم سمس م نم ee‏ 


تصوّرات او از برابری اجتماعی به دست آورد. 

اقبال تصوّر ولی الله را چنین گسترش داد که قوانین اجتماعی اسلامی ویژه‌ی مردم 
عرب بود و DE‏ نشان ساخت که این قوانین درست به همان‌گونه قابل Lal‏ درباره‌ی 
مسلمانان شبه قاژه‌ی هند و پاکستان نیستند! تصوّر اصلی او اين بود که حقوق اسلام 
شایسته‌ی دگرگونی است و هر ملت و نسلی تازه حق تجدید و احیای اسلام را دارد. 

اقبال می‌گفت: «شاید نخستین مسلمانی که در من نیازمندی به روحی تازه به جای 
Pernt ac ey pre ore ey‏ 

نظر pled‏ اجتماعی اقبال به مقدار زیادی زیر SU‏ سیّد احمدخان -رهبر روشنفکر 
مسلمان در هند مستعمراتی سده‌ی نوزدهم - قرار گرفت. آموزش سیّداحمد درباره‌ی 
«خوبی مشترک» اندیشه‌ی جامعه‌ی فرهنگی اسلامی را از خواب‌زدگی بیدار کرد. 
فان کله که می دای ای اف تشر دو پان و ر ود 

۱ - خودیاری (آپنی مدد آپ) ۲ - همکاری بین المللی (قومی همدردی). آن‌گونه ؟ که او 
ادعا می‌کرد «خودیاری» از روزگاران باستان عملی ory‏ است و دومی دستاورد این 
را اس 

این برداشت, مانند اموزش ولی الله درباره‌ی «اجماع» برپایه‌ی تصور مسوولیّت 
انسان‌ها در برابر جامعه قرار داشت. ولی به وارونه ولی الله منهو م خود Sob‏ و همکاری 
بین المللی سیّد احمد خان بیانی دینی نداشت. بلکه تعبیری دنیایی بود برای نمونه و 
گواه آوردن در پیرامون سازش و هماهنگی دوباره‌ی اسلام با طبیعت. سید احمد خان 
ال یک اکرو همگام‌با طبیعت باشد Cite‏ ایت وا کر دوکانهبا ان 
تھی ان ادا کد که هت و دهن غد انی اس a‏ کته امیش 

سید احمد خان نخستین مسلمان جد یدی بود که بر روی هم ویژگی مثبت روزگاری 


۱. این سخن گوینده از برداشت فکر اقبال درست نیست؛ چرا که بودن اجتهاد در اسلام و آزادی SH‏ و همجنین 
clas‏ جاندار و سازنده‌ی اصول فقه مانند «عقل» (قیاس) «استحسان». «مصالح مرسله» و... که نمایشگر 
می‌نماید - مترجم. ۲ احیای فکر دینی در اسلام. ص AY‏ 


۰ / ماهتاب شام شرق 


را که داشت می‌آمد دید... او نخستین مسلمان هندی بود که نیاز به جهت‌یابی تازه‌ی 
اسلام را احساس کرد در aly‏ آن کوشید . تصوّرات همکاری بین المللی سید احمد خان 
bay‏ در انسان کوشش‌گر فلسفه‌ی اجتماعی اقبال گسترده و پهن گردید. 

اقبال از فلسفه‌ی [طبیعی ] (نچری (nechari‏ به عنوان جهت یا بی‌تازه‌ای از اسلاه 
ارج‌گزاری و سپاسمندی فراوانی نشان داد. با همه‌ی ol‏ فلسفه‌ی خود او به مسقدار 
زیادی از نظرات مذهبی سید احمد خان جدا می‌نمود. اقبال همچنین هرگز به هواداری 
از جهت یابی انکلندی. «سبد احمدخان» برنخاست. فلسفه‌ی اجتماعی اقبال همیشه در 
استانه‌ی نخستین گسترش خود به کلی از اشاره به طرفداری انگلیسی رها و جدا بود و 
مستقیم با هر شکلی از ستم و بی‌دادگری بیگانه دوگانه می‌نمود. باز تاب این دید ار شعر 
اقبال به عنوان شاعر میهن دوست اغاز این قرن -(در شعر «تصویر در» و E‏ 
می‌بينيم در e‏ شعری اقبال. هند همچون «پرنده‌ای در دام» ار تا ol es‏ 
هیچ کس نبا ید ارام بنسیند. 

درگسترش اندیشه‌های اجتماعی اقسبال, دوره‌ی نخستین جنی‌جهانی اهمیّت 
فراوانی داشت. او به سختی با کوشش‌ها و کشمکش‌های اساسی و مهم سیاسی 
desde Neal SG ee as a lng Wea gS SES Is Seg el a‏ 
مقدار 5 gol‏ قالب‌های «وحدت اسلامی» )= بان اسلامیک (Pan Islamic‏ را بدیرا 
کرد 

سید جمال الدین و شاگردان او درمیان فرهیختگان مصری و «جنبش شاخه‌ی 
ترکیه‌ی جوان» a‏ ا در نظر clad‏ «وحدت اسلامی» ean‏ ات 
pola pa ols‏ تا Chis‏ ان ا ور باون عیام سا دی 
اسلامی و تعبیر تازه‌ی آنهابه منظور تبدیل کردن به جنبشی جداگانه برای پیشرفت و 
تکامل گسترش پینش مردم استعمار زده و ابزاری جهت به هم بیوستن و یگانگی 


(FA ویراسته‌ی شاملوء ص ۱۳۱ (لاهورء سپتامبر‎ «JL سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های‎ 5 
Shamtoo (ed.). Speeches and Statements of Iqbal, p.131 (Lahore, Sep.1948). 


اند یشه‌ی اجتماعی محمد اقبال / ۴۳۱۳۱ 


سس سس سس تست تست تست بت سا وس ین یواست سب هبو وس یو وی وس و و و ماع مر سور و رم سس تم سود سس سس نم 


مسلمانان جهان در برابر ستم و پی‌دادگری باختر زمین قرار گرفت. اقبال نقش جمال 
Oe‏ ۳ اندیشه‌ی اجتماعی اسلام Seta‏ ر کش و اکن 

به باور اقبال: «ا؟ کر [جمال الدب ن | همکی بیروی خستگی ناپذ بر Js‏ پرا کنده‌ی خود 
را به عنوان روش ایمان و هدار بت goal‏ ویژه‌ی اسلام وقف ؟ و جهان اسلام به 
منهوح و معنا بی بخردانه امروزه زمینه‌ی Gye amen‏ یداتس 

cai‏ اجتماعی خود و اقبال هم بر Gal‏ تصوّرات بازسازی اندیشه‌ی دینی 
اسلام استوار بود. 

او می‌خواست همان احادیث اسلامی را احیا aS‏ که بر دل‌های توده‌های مسلمان 
گرامی و گران می‌نمودند. هدف او از e‏ حدیث آن بود که وجدان‌های ف و 
کوشش‌های سیاسی توده‌های مسلمان را بیدار سازد و شالوده‌هایی فلسفی به 
ارمان‌های اجتماعی خود بدهد. در این رهگذر. کار مهم و جالب اقبال aly‏ شعری او به 
NS sls SG sees‏ «علیگره» است, به هنگام E ESE‏ اراد دو ان 
سال‌های ۱۹۰۵ gle} pon EAS‏ که lars‏ تا «علیگر ه» مک ددا 
دانشجوبان را از جنیش و اند cleats‏ انقلایی جدا و رها سازند. 

اقبال برای کوشش‌ها و کشمکش‌های سیاسی تحصیلکردگان و روشنفکران 
مسلمان فراخوانده شد. در همان هنگام او دریافت که آگاهی و وجدان نو هنوز چهره 
نبسته است و لحظه‌ی بیرون افکندن و به دور ریختن onl‏ وشن ply eee IG‏ 
اول اوه وی کی ela‏ را ۱ کات Ua‏ یت رش مها 
وظیفه‌ی مقذس روشنفکران بود اقبال نخستین فیلسوفی بود که درباره‌ی وظیفه‌ی 
اجتماعی شاعر گفتگو می‌کند. او می‌گوبد: «شاعر بايد همه‌ی بینایی و چشم مردم باشد 
صاخ با تن او - توده‌های مردم - پیوست است. به دنبال تصور احتماعی اقبال. 
روشنفکران رهبران طبیعی مردم بودند و توده‌های کارگری دست و پای مردم به pad‏ 


۱ احیای فکر دینی... (متن انگلیسی). ص AY‏ 
1 «برای دانشجوبان دانشکده‌ی to Sule‏ بانگ‌دار» لاهور ص 1 ۹ 1۵۲ 1. 


۲ / ماهتاب شام شرق 


EE 

در همان زمان. فلسئه‌ی اجتماعی اقیال بر opty cal‏ استماعی و تصورات 
| ران هق ای کرایی» (سوسیالیسم) قرار داشت. ساخت این را مه ها 
oe oS Aes‏ کا یی رتیت | زادی خواهی هند استعمار زده 
و سرانجام به مقدار زیادی با اغاز کشمکش و پیکار سازمان یافته‌ی طبقه‌ی SAS‏ - 
تا ها اف ها او ها کت رابب فان کر TRB‏ 

تصوّر اجتناب‌ناپذ یر انقلاب در فلسفه‌ی اجتماعی اقبال نمو دار گردیده بود. او قالبی 
واقعی در ن شعر اتقلاب خود به دست می دهد: 

«قلب‌ها در ارزوی انقلاب می KS‏ - شاید که روزهای جهان پیر و سالخورده 
corer ee‏ 

او دریافت که یس از انقلاب اکتبر مردم خاور زمین دیگر نمی توانند بیش از yey!‏ 
زبریوع ges‏ رون نهند. روان‌شنا اا رود as‏ است و وجدان‌های ملی 
آنان cla Se vb‏ گزیر ناپذیر بیدار گردد: 


چشم بگشای! اگر چشم تو صاحب نظر است زنسدگی در پی تعمیر جهان دگر است" 


اقبال در دیباچه‌ی پیام مشرق نوشت: «خاور زمین. و به ویژه شرق مسلمان. پس از 
یک خواب آلودگی دیرپای چشمانش را باز کرده است»* با همه‌ی اينها به هنگاء 
توشتن :تین مط ال ely al‏ فلاب را بر تری داد اقبال در‌یافت رای اینکه نتوان حهانی 
نو آفرید انسان wl‏ سرشت و ماهیّت خود را دگرگون سازد. از دیدگاه او کمال اخلاقی 
بشر شرط اساسی دگرگونی‌های اجتماعی بود و al) US‏ مزثر این دگرگونی راه و روش 
اسلام بوده است. در همان هنگام SET‏ هرگز از تقدیر الهی و سرنوشت از پیش تعیین 
شده‌ی بشر و حالت بی‌اراده‌ی انسان. در این cole‏ پیروی نکرد. اقبال در یکی از 


) شاعر (بانگ Ajo‏ ص OY‏ ۲ در ترجمه جند سطر از متن حذف گرد‌ید. مترجم. 
۳ انقلاب (ضرب کلیم)» ص aly) ply ۴ AVR‏ مشرق). صص ۳۲۶ - NYO‏ 


aly ۵‏ مشرق, دیباچه. ص م. 


اندیشه‌ی اجتماعی محمد ا قال / ۳۳۲ 


lp nS EE نم‎ LL EA LS ممم‎ 


بهترین سروده‌های فلسفی خود ۔ اسرار خودی - نوشت: 
زندگی در جستجو پوشیده است اصل او در آرزو بوشسیده ات 

al‏ تا ی مت یک اه و هه Ss ee‏ هت 
bus SELL‏ هالک در کناب میت gs‏ مدز هد وبا کن باه ورشده اس 
اقبال HL,‏ خود را در برانگیختن کوششی افرینشگر و سازنده, در میان مسلمانان, و 
| خن بیننده به ناشکببایی و بی‌تابی al lt‏ می‌بیند» ۲ 

ee ۳ =~ BS باه هرا به کرو عم قراس‎ SU aig 
gall هم فد ی ما اس عنم‎ 


ی را به نام درمان و چاره‌ی اصلی مورد نگرش و بررسی قرار می‌دهد. زندکی 


ie‏ اه وی که یی ۵ کر کم نی وگ gh eS) Seas‏ تک شیر 
ee el deal Leh es 4‏ عم کیو ق ای کی زو SAS‏ اه تست 


بلکه کنشی زنده وجاندار است که سراسر تار و ود خودی ا من (Ego)‏ را می‌شکافد و 
خواسته‌اش را با این اطمینان سازنده و بر آن پایه‌استوار تیز می‌کند که جهان چیزی 
بيست acme.‏ نی اف دیده و شناخته شده باشد؛ بلکه با کنش و عمل پیوست و 
مداوم ساخته و دوباره پرداخته گردیده است. " فلسفه‌ی اجتماعی اقبال بر پایه‌ی تصوّر 
ا در برابر پلیدی و زشتی اجتماعی ريخته شده بود. 
اقبال در اسرار خودی زغال نرم (نمونه‌ی انسان بی‌اراده) را با الماس (نمونه‌ی انسان 

Geer‏ در برابر هم قرار می‌دهد. الماس به زغال می‌گو بد: 

فارع از خوف وغم و وسواس باش! پخته مثل سنگ شوا!. الماس باش! 

در صلابت: ee‏ زندگی است ناتوانی: ناکسی» ناپختگی انیت 


۰ ا نی we of‏ م2 ۰ ۰ * on‏ من bi‏ ۰ چ 
4 قابات Goes‏ افا سرا AT ge ess‏ 
۲ حافظ مالک. ملی‌گرایی اسلام در هند و یاکستان. ص ۰۲۴۲ واشنگتن. 
Nationolism in India and Pakisian, Washington. P.242,‏ رم Milik,‏ ۱1۱۸ 


1 اقبال. احیای فکر.. ص AVA‏ ۴ کلیات اشعار فارسی اقبال. ص ۴۰ «م)». 
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رابه الماسی Pas‏ کند! تعبیر «دکارت» از حقیقت «هستی» این است: «من فکر می‌کنم. 
پس هستم» (Congico ergo Sum)‏ اقبال در ply‏ بیان «دکارت» TE‏ 

«من می‌کوشم؛ پس هستم». پر یداه ات as pon Seige)‏ و نمود esl‏ اراددی 
او نود. او کو شید تا pot‏ آزادی وا ری هر او فا بای E‏ تا ما 
Sole‏ دهت اتال پیوند و Sas‏ مستقیمی میان elke‏ و کی مر کی تخر او 
کوشش او در زمین دید. ولی هر کوشش نمی تواند درست و راستین دانسته شود؛ تنها 
کوششی که برای جامعه سودمند است راستین می‌نماید. بیان اقبال, از پیشرفت 
اجتماعی, بر پایه‌ی تصور کشمکش ميان دو fel‏ اساسی sr‏ «نیکی» و «بدی»استوار 
بود. این مفهوم کاملاً جدلی بود و بر پایه‌ی واقعیّت بخشیدن به توانایی بشر در راه تغییر 
و بدی به نیکی و پررو روی هم. کوشش انسان به پیشرفت قرار داشت. در پرسش 
جدال آمیز و جنجال‌خیز پیوند انسان با اجتماع او تعارض و بر خورد را پذیرفت؛ ولی 
به گونه‌ی eS‏ با چنین نظریه‌هایی بسیار تخیّلی و چه بسا ارتجاعی, اقبال پیوستگی 
oye ee I‏ اه اک ys‏ تس ام او Bae‏ 
cn‏ مدهبی نبود. 

پس از پذیرش wold‏ اسلامی. جامعه و دولت باید از هرگونه nS‏ مذهبی 
کناره کترش کید و از wl‏ مسلمان و نامسلمان با بی‌طرفی بسیار دقیقی به حمایت 
ج 

در همان هنگا we Sak Sis) sles‏ و )تب نو انجام اصول اخلاقی و 
آرمان‌های اجتماعی اسلام بود. از دیدگاه او بشر برتری‌ها و pled‏ خدا را داراست و 
باید در روی زمین جانشین او گردد. اندیشه‌ی اساسی و اصلی اجتماعی اقبال این بود 
AaB‏ ای زد wile pA‏ این اسان iO‏ فده و ابرم 
برابری» م وق ادا رده eae‏ اس ری ن ol‏ کر Ba‏ 
اسان کاس دز سا خداو ند. 


در همان هنگام نیز او درست برای ثروت Gok‏ و حقوق اجتماعی در جامعه به 


اندیشه‌ی اجتماعی محّد اقال / ۴۳۵ 


aca C55 gags دی لس کی‎ ais) eae رداق اقا اه هی‎ ges 
را تیا‎ Ris at حالس من‎ ght کی شاف با تایه‎ 
کنند. تصو ر اقبال از يا تضامن «تصوّر همبستگی» اسلامی بود؛ ولی تصور او‎ 
بهره ؟ کشی امپریالیسم و سرمایه‌داری باختر زمین را اشکار‎ Sie Sou ر از ازادی.‎ 
می‌ساخت. اقبال در آثار شعری و فلسفی خود. بهره کشی از مردم خاور زمین به دست‎ 
امپربالیسم یا جهان خواری باختر زمین. بهره برداری مالک از دهقان و سود جویی‎ 
سرمایه‌دار از کارگر را محکوم ساخت. او ازادی غربی را به مسخره گرفت و محکوم‎ 
کرد و نیز حق مالک را در بهره برداری از دهقان و حق سرمایه دار را در دردیدن دستریج‎ 
و دستمزد کارگر زشت و نکوهیده دانست. فلسفه و شاعری همیشه در اقبال به یک‎ 
نمونه و سبک نبود. با چنان دوگانگی و ناتوانی, فلسفه‌ی اجتماعی او سخت نشانگر‎ 
ن زرف وی بود. اقبال وظیفه‌ی اجتماعی خود را در خدمت به مردم دید. در‎ 
mea E هی و‎ a 
چشم می‌دید. اقبال در شعری به اردو چنین می‌گو بد:‎ 
تن انار و ان‎ Cl) 


۱ E 
بهار»‎ deel از درخت اموز‎ 


YAo UW? بانگ داره‎ .) 


از اغاز Gey coup el‏ وجود در میان Gye Glos‏ داشته Cal‏ در Sle‏ 
مخالفان فلسفه‌ی وحدت وجود, که برضد ابن عربی برخاستند. عبدالوهاب شعرانی بود 
که بعدها به لغزش خود پی‌پرد و با شیخ اکبر (ابن عربی) همداستان شد و به هو اداری از 
اش ی فا ieee sg‏ ها نمی و 
هگل نیز دیده می‌شود. در هند هم شنکر شارح بزرگ این فلسفه گردید. 
اقبال دریافت که وحدت وجود نفی خودی و فردیّت است ؛ زیرا از دید هکل 3 
اسپینوزا, فقط وحود حق تعالی مطلق است و نه هستی افراد. ولی تمام Glial‏ جهان 
جنبه‌ی شخصی و فردی انسان را در نظر می‌گیرند و تنها وحدت وجود است که چنین 
نیست. اقبال در دیباچه‌ی اسرار خودی گفته است که پیداست که نظریّه‌ی هل و 
هم‌اند یشانش با وحدت وجودی‌ها درباره‌ی جهان‌هستی و انسان با هم فرق دارد؛ به 
el yas clas‏ ای و awe‏ اسان ماس که از تیا Slay‏ 
و ee ge‏ ا 


۷ این گفتار با ا ویزگی‌ها whe‏ شده است : 


Amir Hamza ‘Thanvari, "Iqbal and Panthcisa", i [gbal’s Centenary Papers. vol. Ip. 134 - 159. 


۳۳۸ / ماهتا شام oe‏ 


cals‏ است: از دید گاه من E‏ مقصود نھا یی و فرجامین اخلاقی و مدهبی انسان این 
پیت SiON sass (AUIS, See eS‏ زا 138 نکیل ها بت | 
هستی فردی خویش را پابرجا نگاه دارد. 

اسپینوزا باور داشت که هستی خدا نمی تواند شخصی باشد. زیرا در این حال اگر 
فردی باشد باید معیّن و مشخص بشود Gulp ghey‏ تصوّر کرد. این تشخص و تعیّن 

اقبال در نامه‌ای به سال ۱۹۱۶ ° چ کو a ss‏ و 8 تست 
eda eed‏ ی سیر ادن یراد 
Peg‏ پیت هکا میک که شیخ اشرأق اسف ور ay eh‏ تشن دا می ردا دم وی که 
خدا مجموعه‌ی وجود متصوّر محسوس است و برای همین به «همه اوست» قایل 
ee‏ ا ees‏ زا دزی را ردیر کید ؛ نخست این که علم حقیقت آنسان و 
BAe Raye te ee ie‏ 
حقیقت غیر شخصی است. سوم انتهای حقیقت یکی است. بدین‌گونه. اقبال در 
دیباچه‌ی فلسفه‌ی خودی با این فلسفه مخالفت کرده است و نوشته است: «در تحقیق و 
as‏ مت ای ود ی رسای خی مسا ان وروی تیش کی Dee‏ 
این که با هر اندیشه‌ای که سری شنگر گیتارا تفسیر کرد. شیخ محی الدین عربی قران را 
با همان دید و نظر تفسیر کرده است به گونه‌ای که در جان و روح مسلمانان اثرژرفی 
ess‏ 

اقبال در حالی که با وحدت وجود مخالف بود. در همان حال با کسانی مانند حافظ 
جامی. سنایی. عرفی و دیگر شاعران هم به مخالفت برخاست او فصوص الحکم شیخ 
او Be‏ را eg ale‏ ی در با مین Ce te end‏ 


از سری شنکر و أبن عربی نوشت: : اگرچه مزاج فلسفی مرده | مشرق بیشتر به این فلسفه 


a 


oS ر دوش‎ ok ahs Ss ما نیون‎ a Sls SSS 


اقبال و وحدت ee‏ ۳۳۹ 


EE Dh E ES 
نامه و ارمغان ححا‎ Se glo مشرق» زبور عجم.‎ ely نمی از‎ Sele SO es es 
شعرهابی بیدا می‌شود. همچنین در سخنرانی‌های مشهور خود (بازسازی اندیشه‌ی دینی‎ 


در اسلام) Jal ase‏ , هو اداری‌اش ۳۹ از و حدتب و حو ك اتور RE‏ جنان که در تاه 


ar ren‏ فان د د ا 2 شته بر د. اشکارا نکاشت که «اکنون مسا 
در ی اسران 7 a‏ بو ر عون ل 


a 8 


ا ری ی و هو iS‏ اند يشه‌هايم نیز ده ply pas Be‏ ا 
اشت ite yer ee‏ کون gtd:‏ چک :ار $a)‏ کا ت تاه یت ac‏ سب E‏ در هل 
ار اش تیش ال بت | 

اه فان اه Jenene peepee‏ انا یت 
کتاب دیگر نیز از شادروان گولروی گرفته بود. جناب پیرعلی شاه از شارحان چیره 
دست فصو ص الحکم و فتوحات مکیه‌ی ابن عربی بود. اقبال در کا نبا سر دة در اران 


۳ 
ا ا ی کی (Aye‏ نو er ALS‏ (ردر اند بشه‌های ی ا اند يشه مند تخیر 9 


2 


دگ 
ور 


رف وا ری pe‏ ی وا ا 
انسان» اقبال از ر واپسین سال‌های زند؟ ی تخت تیوه زبس ترش کر و حدان 
و فا توت Sg‏ گواهی استاد بوسف سلیم چشتی 
el Se‏ بت در شرح ارمغان ححاز نوشته است: jon‏ سال ۱۹۳۰ ۰ در دیداری 
a dlleh ted See Creal E DS‏ 
کک اوددر اض ن ا و رد. VG‏ ن ald‏ که این 
لت بر تو عارض ب که جز خدا هيج هیچ کس ی وجود ندارد. این aL.‏ را نخواهید 
eee SEIS ales ei) Cpe OS iN St oleae‏ بح با | gue ee‏ ضوع به 
rae re ee‏ وت کر اش اس کار Lorde RUS oes nd‏ 
شنونده نادرست بفهمد در هر دو صورت. کفر و الحاد pee ir gee‏ هد بود. خودت 
O O EE (ee‏ ا که رساله‌ی وحدت وجود حکیم مولانا 


۰ /ماهتاب شام شرق 


mn a ne RR RL A ار‎ 


برکات احمد وفکی را خواندم منهم همین روش را برگزیدم که هیچ وجودی جز خدا 
aS ae ead‏ که قیقر اقا لا ای ات یت 
نسو اي نادان دل ]5 دریباب! به خسود jp‏ نباکان راه درباب! 


چه سان موّمن کند بوشیده را فاش؟ «زلا» مموجود Vip‏ اللسه» دریاب! 


در اقبالنامد ا است که حضرت Le‏ افیا له اش د تاه و مت( die:‏ 
اندازه پیش از اين در باره‌ای از مسائل تصوّف در اشتباه بوده. لیکن این اختلافات تا 
Pee‏ دران وان اسلام ee‏ دا اش وه ار قات کن GENO)‏ ست 
ولی افسوس که برخی از اشخاص ناوارد E‏ مناهیم تصوّف مرا به دشمنی من با 
ASS ge jer ay‏ 
حقیقت این است که در اساس حضرت علامه اقبال هیج‌گاه با تصوّف اسلامی 
مخالف نبود. بلکه از همان GE!‏ به بزرگان دین و صوفیان گران‌مایه عفیده داشت. کسی 
که در ارامگاه خواجه نظام Wal cp ll‏ می‌گو ید: 
زیارت خاک تو روشنایی دل است 
و مقام تو از مسیح و خضر بالاتر است 
کت ان فا لت las‏ 
اه ره ا زر ی هی Stl‏ ی 
ظهور Woe‏ تنها در «من برتر» امکان بدبر است» زیرا هر دره در حهان‌هستی: خواه 
کو جک L‏ ر در aS‏ خود یی «من» است. از این هقف کی تفج ساس دات تا ری 
تعالی Syl.‏ ات اژ («من بر بر ». اقبال سر وده اش 
بیکر هستی ز اسرار خسودی است 


هر چه می‌بینی ز أسرار خودی است 


در این شعرء منظور از «خودی» ذات باری تعالی است. در غیر این صورت. شعر بی 


ا واه وه Se eS‏ دیزی ابا شاه ور فاص ان فده است سین 3 


اقبال و وحدت وجود / ۳۳۱ 


درستی وحدت وجود چه cle‏ شک و دو دلی می‌ماند؟ اقبال می‌سراید: 
cen ta a‏ 2 
خرد زنار زنان و مکان شد 
هل اه یله E slice‏ تسار 
۱ 
~ 


مرد مومن از کمالات وحود او وجود و غبر gl‏ هر شیئی نمود 


اکر خودت هری شمه کور و ور Sh, SS IDE‏ جرد س داعت 
ولی oe‏ و وار شهود کم کم eal‏ )51 و E‏ ااه 
حاضر به برتری نظریّه‌ی وحدت وجود وابسته است. وحدت شهود نشانگر نظربّه‌ی 
E‏ را رات او de‏ و هن کی yeh‏ تفع از 
هم‌اند. به نظر شنکر اچارپاء از جهان هستی به «مایا» پعنی رنج و فریب تعبیر می‌شود. 
در حالی که عبارت وحدت وجود. جهان‌هستی نیست بلکه حقیقت است. در E‏ 
وحدت شهود. به و یژه بد تعبیر حضرت شيخ احمد سرهندی. مقام جهان‌هستی در ما 
ا ف 

سر Le‏ 4 235 کر ك در همگی lee plo‏ تنها ا د بده می‌شود. در 
a IG‏ ها کر دا سک وتا ao ly‏ کاب وه ان شنت 
را در قالب آتش‌گردان ترسیم و تجّسم کرد. با همین آتش گردان وحدت وجود اثبات 
ty‏ ی Sle‏ کردان یکی cles Jota‏ مهو زو 
حرکت جرخشی در یک لحظه در هر نقطه ا ان به نظر می اا و چنین خلابی 
مه ای E Ep See atlas ees E‏ 
ات اا وو Sua‏ 

وم ری مه انیت ان اس موی م Mh GS A‏ 
gis)‏ بشه‌ای اش دمش درخشش دارد). 

با این همه همان‌گونه که گفته آمد. بعدها در نوشته‌های فیلسوفان گوناگون. اقبال 


مخالف وحدت وجود بود. اقبال. شاعر و فیلسوف بزری. میان وحدت وحدت وسودی 


۲ / ماهتاب شام شرق 


و انا شود دم دیلقا نله نود که کارا بر مرت ار ان زو سر ود vel‏ 
در خضاکسدان ما گهر زندگ گم است اه ؟ که که شاه ها نیم نا heals‏ ست ؟ 
یں ور ری یم ر 


“ 
\ 


اقبال لسں از درب و Am‏ اب و o>‏ د. 3 ww‏ از es Lo es‏ و a‏ د لاس x A E‏ 


ie eee 
۱ 


و ۰ 7 ; 
و هنجام. bal ye‏ ای وی Slee‏ ار pee acs‏ 


me 2 1 بط‎ a ۳ oa # 

Biel Se seals tie Swi elles ی‎ a ee eS ارو‎ 

محمو د عزنو ی و حکیم شتا ی می نشست 9 Se‏ می خو اند. سار ارت ارامخادهای 
oe eee a ',‏ ی و 1 یی ee‏ 

سا لی و دیجران. جبان ارامس و بختکی فکر 4 او دست مې داد نه فی ee‏ لسك 

و a",‏ ارامگاه حکیم س جنان تحلتات 9 انواری بر و و حانش تسد د نو د که 


+ 


ee‏ وود 
عطا کن سوز خسرو, شور رومی 
عطا کن صدق و اخلاص سنایی 
گهی شعر عراقی باز خوانم 


گهی جامی زند آتش به جانم 


کشته‌ی انداز ملا جانی‌ام نظم و نثر او علاج خامی‌ام 


حکیم امّت SUSI‏ ریس از کشف وحدت وجود فر مود: 

خان دل ge‏ رک ور بو تست 

دراو پست و بلند و کاخ و کو نیست 

nea‏ تم وتارس تست 

در این عالم به جز الله هو نیست 

باریکی‌های این راه بر علامه آشکار شد که رسیدن بد متصد بی‌رهبر کامل. دشوار 
است ؛ از این رو سرود: 


اندرین عالم نیرزی باخسی تا نیاویزی به دامان کسی 


اقبال و وحدت وجرد / FEY‏ 


مطلب تنها این نیست. بلکه برای رسیدن به خود و حقیقت فرد؛ برای مدتی هم که 
شده ناگزیر از ترک خود باید شدن.اقبال می‌گوید: 
ao ۰ 5 ace . ۰‏ 


1 


4s * ۰ oe Cc 1 ۰ be nae 5 ۰ 3 “ ot 
لر لر ))» کامل بر دن ((من تمر ) ممکن تسسا و در‎ Cre) a ببس از رسندن‎ Pe 


سر 


مرحله‌ی بعد. نه Cline‏ درست «من کمتر» با «خودی» بر ao‏ زواید جره می شود و 
حح امانت و خلافت را می تو اند به جا اورد. شان ره که یوق مرشد معنوی علامه 
اقبال - جلال الدين روھ سرو دو اس 


فال را بگذار و مرد حال شو پیش مرد کاملی پامال شو 


اقبال هم تا کید ورزید و کفت: 


کیا اکن از مت کن بوسه زن بر آستان كاملى 


ار وید موھد و ود هان هی در غا ن ا 

پر تو اسم باطن پرورگار هنگامی که براین ظاهر می تابد «صور علیّه» نمو دار می‌شود 
و برای تمام افراد جهان خارج آشکار می‌گردد؛ در حالی که برای حق تعالی که بر همه 
احاطه دارد. تصوّر داخل و خارج ole‏ ندارد. بک حقیقت این که اگر جیز ی بتو اند در 
Bee eres‏ زو ی و ما E‏ رش ره 
(علّت و معلول یکی می‌شود). چنان که اقبال در بازسازی اندیشه‌ی دینی در اسلام نوشته 
است: این gue‏ با همه‌ی GW pe‏ خود از این نبروی مکانیکی که ly gl‏ ذره‌ی.مادی 
rey oer‏ از تصوّر «من انسانی» با کل @ رت ازاد «من بر تر». خود را نمودار ساخته 
است. از دیدگاه 7° اسلام, خدا و جهان‌هستی. کلیسا و ریاست C22‏ و ماده اجزای 
فک تیه eps eles on‏ ی Juice op cae N‏ 
فلک قمر در یی غار از اقبال (زنده رود) چند پرسش برسیده است و در این گفتگو 
گفته اش 

کت اوه کته ز اسان ارس 


CUS‏ عالم؟ کفتم او خود رو به روست 
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O ی‎ Rs g 

که EEE CNN hy cto a aS oe oe lacie‏ 
الهی به حیث جهان هستی. دانسته ندانسته یک وجود در پیش می‌آید؟ و برای این در 
oly‏ آنها تا اندازه‌ای ad‏ مکانی حایل است؟ پاسخ این است که بسرای ذات الهسی 
رویدادی خاص تتواند بود که برایش قبل و بعدی باشد و این که Glee‏ هستی که بر ذات 
خود قایم است که غير به جایش بنشیند Sy‏ نه این می شود که خالق و مخلوق دو وجود 
ee‏ ی نش وکا اس یی اب کال Be er oe a Or‏ 
هم است. ولی همان‌گونه که خواهیم دید ماده و زمان و مکان به خودی خود نمودار 
تکاپوی آزادانه‌ی aig!‏ است از دیدگاه وحدت وجود. هر چیزی پروده‌ی یکی از 
نام‌های باری تعالی است همگی نام‌های خداوند در کنه اسم الله پنهان است و بعد این 
pls‏ نام‌ها و صفات برای یک دیگر Col ne‏ و Ge‏ تعالی در نشان دادن ذات خود. 
رای ای هت وس که ارم کی ری ان کح ی هس Soll‏ کب 
پیامبر(ص) فرمود: «ما عرفناک Ge‏ معرفتک ترا آن گونه که شایسته و بایسته‌ی 
شناخت توست؛ نشناختيم.» gle‏ که سالک تنها تا ان بخش از دات و aS‏ نام lac‏ 
قیوشت که انز رتور کار عون سا هه است :وتو آن که در اهر لته اس 
ای ang‏ دی بویا الم تسم ی OS‏ کر راتسا oS‏ 
تا کنه خودش میّسر است و به مصداق «من عرّف نفسّه فقد عرّف LE‏ شناخت خود 
و eS‏ زین و د کی pal)‏ وهی ات 

کراجویی؟ Le‏ در پیج و تابی؟ 

که او پیداست. تو زیر نقابی 

تلاش او کنی؟ جز خود نبینی 

تلاش جز او 


Gol cif,‏ محسوس و gas ۳ 4 mee‏ نف آب ۲ ae ws‏ و هبدرژن 


۴۴۵ و وحدت وجود/‎ SL) 


پیدا می‌شود که یک چیز انتزاعی است که معقول است و اکسیژن و هیدرژن موجودی 
اصلی و محسوس است. 
اقبال در بازسازی اندیشه‌ی دینی در اسلام گفته است: یک بار کسی در حضور صوفی 
درک با یز بد بسطامی. این نکته نظر کلی مارا او هم گفت که یک وقت. صرف وجود 
حق تعالی بود و جهان‌هستی در قوّه بود. لیکن با يزيد در پاسخ وی پاسخی شگفت اور 
داد gl‏ فرمود: Ve‏ چی؟ حالا هم خدا موجود است. اقبال سروده است. 
از رسوز زندگی آگاه شو ظالم و جاهل ز غير الله شو 


(The Development of in وب نا ان تن اقبال. سیر فلسفه در ایران‎ eee J 
را در کار شعرهای اردوی شاعر در روزگار دانشجو یی اش کار‎ persiaMetaphysics) 
هم بگذاریم» به نشانه‌هایی از وحدت وجود برمی‌خوریم از اندیشه‌های آغازین اقبال‎ 
که دییاچه‌ی اسرار خودی او قرار گرفته است وحدت وجود بوده است اقبال در‎ 
سیر فلسفه در ايران وحدت وجود را ستوده است."‎ OLS دیباچه‌ی‎ 

اقبال در دیباجه‌ی اسرار خودی اند بشه‌های ابن عربی و شعرهای فارسی تاثیر گرفته 
ات او ای ای راشای tes‏ ایا را ناد اوه TT‏ اف 
کل این اش lao‏ ضرق را با lege ea‏ نش اجه ,سرا 
همین بود که به هنگام سرایش مثلوی اسرار خودی حلقه‌ها. طر lead‏ و انجمن‌های 
صوفی به مخالفت برخاستند. هنگامی که این درگیری و کشمکش تند و تیز شد. از یک 


#. ابن گفتار با این lo Sig‏ جاپ شده است: 
Dr. Syed Abdullah . “Iqbal and Mystecism". in /gbal’s Centenary Papers, vol. 2.‏ 
ترجمه‌ی اردوی آن نیز به دست خود نویسنده با عنوان «اقبال اور تصوّف» در بخش اردوی کتاب بادنامة اقبال. به 


Pater, Saka ۳ sf کوشش بهاء‌الدین آورنگ» صص‎ 
۱. M.lqbal, The Development of Metaphsics in Persia, Introduction London, 1908, P.X. 


سو ظفرعلی خان pte)‏ ستاره‌ی صبح) و از Soo‏ سو. خواجه حسن نظامی. اکبرائله 
آبادی و ol Re‏ آتش بیار معرکه Bay‏ و در برافروختن cla Sel‏ آن نقش بازی 
گردند. این درگیری و کشمکش a‏ جای | ن که علمی و ذوقی و وعی گر I EE‏ 
eg aS‏ و هی و ی E AN‏ 

ار شون اف له کار IL‏ یگ یف ly,‏ لت تام [pees‏ 
همدست و همگام او دانسته است. با این همه اقبال به cle‏ اصطلاحات دینی. بیشتر 
اصطلاحات صوفیانه / عارفانه را به کار برده است. با نگاهی به نگاشته‌های اقبال چنین 
می‌نماید که نوشته‌های او سرشار از آثار صوفیان بزرگ است. در سخنرانی‌های اقبال 
(احیای فکر دینی در (aL‏ اقبال به هنگام گفتگو از ا گاهی پیامبری و آگاهی ولایت. به 
ا گاهی اولیاء مقام والایی بخشیده است (به ویژه بنگرید به سخنرانی نخست: علم و 
تجربه‌های دینی, که در بیشتر tile Sul‏ به اصول مسلم گفتار تصوّف sled‏ جسته 
است). برای همین است که سخن اقبال از دید خوانندگان در هم و برهم می‌نماید. اقبال 
از یک سو با صوفی و تصوف سرسازگاری ندارد؛ از دیگر سو از نظر قالب‌ها 
واصطلاحات و تعبیرها به تصوّف گرایش دارد. تا آنجا که می توانیم درک کنم» اقبال هر 
کجا با تصوّف ناسازگاری نشان داده است. دلیل‌های بنيادین مخالفتش را چنین ابراز 
دا ندال عفن فان اس اس وشات ba spi Ste‏ 
SE EE US NS a ele‏ 
ONG a as‏ ی مور la‏ ریک که زد و 
کنش (عمل) بو د» ولی صوفیان به آن مفهوم و اندیشه‌ی فلسفی بخشید ند و کنش و تجربه 
ا ج. صوفیان ee‏ اندازه به باطن و درون اهمیّت دادند که بیرون و 
ظاهر پوست و فشر نامیدند و سخن و مصالح ظاهری و بیرونی اجتماعی راسبک و کم 
اهمیّت نشان دارند؛ د. به اندازه‌ای بر معانی رمز و پنهان تکیه کردند که احکام یت 


iN‏ برای yT‏ په اقبال نامه به کوشش شيخ عطا alle‏ و نیز مقالات اقبال ویراسته‌ی سید عبدالواحد 


۴۴۹ / و تصوّف‎ Stil 


دین. دست دوم و ا و بیچیده قرار ؟ گرفت. تصوف gulp‏ شالوده‌ی وسدت 
وجود. بر وحدت ادیان پا می‌فشرده است و بدین گونه حیثیّت کامل اسلام Sou sb‏ فته 
شده است. SR‏ جوش و جنبش و کار و کنش و خروش و کوشش را به سستی و 
تنبلی و بیکاری و گوشه گیری تبدیل کرده است و بدین سان, رهبانیّت و جهان‌گریزی. ۱ 
راه و روش زندگی شده است؛ و. مسائل SoS‏ زندگی را نادیده گرفتند و به جای پیکار 
و ژوبارونی مستقیم با گرفتاری‌ها ورذشواری‌ها و امیذواری انسان‌به آینده» نورید و امد 

رستگاری و رهایی خیالی oe?‏ داده است. به باور اقبال, این aad wl‏ و پندارها 
باز تابی از Ady wl‏ و تصور زردشتی است. 

۲۰۰ تاه ها Jul‏ نکته‌هایی را که اورده به چشم E‏ علامه as‏ 
Gaels‏ اسرار خودی نو شته اا یه ۸ ج بان دراه ا 
eS |‏ رن مجید راتفسیر کرده است و بدین‌گونه مکتب و حدت وجود رواج 
یافت. اوحد الدین She iy Wl su gus‏ و Soo‏ شاعران و حتا همه‌ی شاعران 
فارسی وحدت وجود را پدیرفتند و با سیر خیالی و ذهنی جزه به کل را پیمودند و 
ای شک و که ea ys‏ ی در تیف CF‏ 
es Se‏ محر وم و ای کسید یف لبمس | سا 
liao)‏ دی ا همه با رس ی کر Aas‏ انیم 

افیا دز day gla‏ سلیمان ندوی Cob)‏ که در با و و ی کر و 
ETT Pe A‏ وه ی وا وهی | دم هت انیت ای ۸ 
wid‏ هه ی تن ی SS 5G‏ را rel re Cee‏ ی 

اقبال در Gal‏ دیگری نوشته است که گر منظور از تصوّف پا کی و ob‏ کار و ES‏ 
است هیچ مسلمانی نمی تواند بر ار کرد دواع ری Se‏ ای که ف 


۱ با آن که بسیاری از کسانی که درباره‌ی بیدل نوشته‌اند بر wal‏ شعرش او را نماینده‌ی جنبش و حرکت و پویایی 
دنست انت ول اال با فریافتشی‌های یدل اور فافز شکو و و اسای شمرده انس 

۲. اقبال نامه ج ۰.۱ صص ۷۲۸ ۔ ۲۹ و این رباعی به خواجه عبدالله انصاری هروی (م: ۲۸۱ ه) منسوب است. برخی نیز 
این را از سعدی دانسته‌اند - مترجم. 
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جامه‌ی فلسفه پوشید و چهره‌ی ماوراء طبیعی پیدا کرد. هدف چیز دیگری شد. علامه 
اقبال در نامه‌ای په نیاز GE pall‏ می‌نویسد که چون شالوده‌ی تصوف بر پایه‌ی 
فلسفه‌ی نوافلاطونی است که پرورده‌ی وان ام کو فد ا کچ CUS‏ 
E ED‏ 
اقبال در نامه‌ی دیگری می‌گوید که باورهای صوفیان و ارزش‌های اسلامی دگرگون 

شده است. برای نمونه. حکیم سنایی تنگدستی و تهی‌دستی را بهترین نیکبختی خوانده 
است و جهاد دینی را در رده‌ی کم آهمیّت‌ترین چیزها قرار داده است؛ gle‏ که این 
رباعی یک شاعر صوفی. تأیید کننده‌ی این سخن است: 

غازی ز ی شهادت اندر تک و پوست 

غافل کسه هید Gate‏ غافل‌تر از اوست 
در روز فسسیامت این به او کی ماند؟ 


این: کشته 1 دشمن است و آن: کشته‌ی as‏ 


بل سان ee‏ لت کح اه س کرد که تا بش رت ی تخیر 
صوفیانه به cle‏ کوشش پیوسته و پیگیر ایستایی در شخصیّت خودی یا من انسانی 
معنا می ABI‏ هد ف از فنا در صوفبان as)‏ تین و n. Catt poses‏ 

ای اما تام sree reer)‏ وخ تام Cpe‏ اک کت | rest (armen‏ انیا 
برجا نمی‌ماند. همین کونه اقبال بر توجیه مساله‌ی pad‏ و سرنوشت و توکل و جبر و 
اختار صو فبا نه خر ده ر در کتاب‌های ron ee‏ اقسال. نها ae‏ ناب 
خرده pe la pS‏ را عليه تصوف در سخنرانی‌ها می يابیم که در احیای فکر دینی در اسلام 
اؤ گرد ام ارت مزر سخنرانی تصور ذات خدا و حقیقت xt (pols‏ و وله ناش انز 


را که به چهره‌ی معنو ی وارد تصوف شد ه eas)‏ خواند هام... aa‏ اند بشه‌های صوری 


2 نامه‌های اقبال به نياز إلدين خان صص ار a‏ اقبال نامه جلد اول. صص ۲ Toe‏ 


۳ بنگرید به اقبال نامه. 


فلسفی فراوانی که يدان راه یافته انڪ ما تا یت فر gw‏ ده وار شان رفنه اس Ge‏ 
همین است که امروز هنکامی که نام تصوّف به ميان می‌اید هیچ کونه شور و شرری در 
دل‌ها پدید نمی آید.! 

ys‏ انا عارا تیلست ام 5 که و ee GES‏ ناسون 
نااطمینانی‌اش را از بیان فلسفی تصوّف اظهار داشته است. افبال می‌خواهد بگوید به 
جای تعبیرهای صوفیانه .بیان تصوّف در پرتو روان‌شناسی و زیست‌شناسی ضروری 
اش از در سخنرانی‌هایش از گفته‌های بالا تعریفی از تضوف به دست می‌دهد: 


پس تصوّف جیست ای Wy‏ صفات؟ شرع را دیدن به اعماق She‏ 


مقصود علامه از این بیان این است که همراه با ظاهرهای شرعی. تصدیق قلبی هم 
لازم است و این را تصوّف گویند. از بیشتر مطالب سخنرانی‌ها (اصیای فکر دینی در 
اسلام) چنین بر می‌آید که علامه اقبال با خود تصوّف سر ناسازگاری ندارد. ولی با 
تعبیرهای صوفیانه همساز نیست. او تجربه‌های دینی و صوفیانه (عرفانی) را به چهره‌ی 
line‏ یی مترادف او ا او زندگی دين را در سه مرحله قرار داده ات" ۱ i as‏ 
E RS E a E TÎ‏ 
این همه اقبال بر روش‌های عرفان و سلوک (نظام)و طریقتی که در روز کار گذشته 
E las a5) whys Se eas‏ ۱ 

از GS‏ او در شری aol‏ از این Vaan‏ سالد ها دسا وهای سهم یت 
E‏ اس بشت به E‏ رک ناد بده کک ke‏ تاریخ و تو میدى اژ cl‏ 
a ۱ me ot ae v‏ 
مقدسی‌های فقیهان نیز به ما کزند رسانده است. 


اقبال در سخنرانی دیگری گفته است که یکی از پندارهای تصوف: آزاد یج 


۱. اقبال. احیای فکر دینی در اسلام» ترجمه‌ی اردو از نذیر نیازی». ص ۱۳۲. 
۲ سخنرانی‌ها (احیای فکر دینی در اسلام)» ترجمه‌ی نذیر نیازی به اردو. ص THN‏ 
۳ همان صص ۰۲۲۱ ۲۹۰ - VAY‏ 


۲ |/ ماهتاب شام شرق 


اوا SN‏ ی و ا وو ق 
کشاند. "اقبال گفت که صوفیان (به ویژه ابن عربی) با آنچه درباره‌ی رمز و رازها و باطن 
و درون رواج دادند مردم را درباره‌ی احکام شرع sles‏ سردرگمی و بی‌ایمانی کرد. این 
yes‏ اشاره‌ها و سخنان Sus!‏ را می توان 45 ests‏ حصور اقبال که ند بر ارق و براسته 
ا Ags aes‏ کر aii 5 Sarde‏ از ب شی دوه در ایران گر فته تا سخنرانی‌های 
(احیای فکر دینی در اسلاح)ء راد ورور اد ەى اقتال دور ای ما شتا در اف راه 
باورهای نیا سره شده‌ی تصوف. تا | ss‏ £5 در سیر فلسقه در اا او غد وها کی و 
رایج تصوّف و ابن عربی درباره‌ی وحدت وجود در سه نکته با ابن عربی همکام است. 
مرحله‌ی دوم, از انتشار سروده‌ی اسرار حودی اغاز می نی به کر دای که در برحی اژ 
مرحله‌ی سوع. از فراهم اوری سخنرانی‌ها (احیای SS‏ دینی) آغاز می‌شود؛ چنان که 
درباره‌ی سیمای نفسانی تصوّف به طرح نظرهای خود می پردازد. با همه‌ی ابنها؛ اثرهای 
زندگانی اوست زیر SU‏ کشمکش‌های سیاسی, علما و مشایخ با دیدگاه‌های اقبال 
درباره‌ی تصوف ره مخالفت‌های فراوآنی برخاستند. درباره‌ی همگی ا مرحله‌ها LL‏ 
اند یشیدن در آنها به چند نیتجه می‌توان دست یافت. 

الف. علامه هیج‌گاه در سراسر زندگانی اش اهمیّت خود تصوّف و عرفان (قرآنی با 
اسلامی) را ناد بده و 

ب. اگر اقبال به تصوف خرده گرفته است به این خاطر بوده است که صوفیان ah‏ 
پای دین خویش, نظام جدا گانه‌ای برپا داشته بودند به گونه‌ای که افراد را هم در بر گرفته 
yd oe‏ یا تمه ی کي تون کی که ea Saisie Ol‏ ار میاه وی Gris‏ 


۱. همان. ص ۲۲۱. ۲ احیای فکر دینی در اسلا . صحی ۲۱۸ - Ves‏ 


اقبال و تصوّف / ۴۵۳ 


نگاه gl‏ شخص بایستی ظاهر دین (شریعت ار با باطن تصوّف by‏ بقت | یکی کند و آنها 
را به هم آمیزد -همان‌گونه که در شخص سرور کاینات(ص) و اصحاب او نمایان بود. 
ولی سامان و نظام علما و صوفیان در این باره با یک دیگر همخوانی و هماهنگی ندارد. 
او eS ae‏ نا ها زر اوا ی و pee‏ ا 
گزند پرساند. با نگاه به این خطر و اسیب است. که برای سازش و تفاهم و همزیستی 
میان شریعت و طریقت کوشش‌هایی انجام گرفته است و برای از میان بردن شکاف میان 
اهل دین و صوفیان پیوسته تکاپوهایی چهره بسته است. 

ج. اقبال بر اين گونه از تصوّف نیز خرده گرفت که به جای تجربه‌ی عرفانی و 
صوفیانه. ذهن گرایی و خیال بافی محض با چهره‌ای از آزاد پنداری و لاابالی گری 
ساخته و پرداخته شده بود. به es‏ رن کی انتقاد اقبال این بود که در تصوّف به حای 
تجربه‌ی صوفیانه و عرفانی» خیال بافی و بی قیدی رواج یافته بود. 

د. پیداست alas‏ را او با ورود عناصر ایرانی با ا فک هل gee‏ 
تصوّف, سخن سخته و استوار و بجایی بود که جای هیچ اعتراضی بر آن نیست. در میان 
pole‏ کارهاء ریاضت‌ها و سرگرمی‌های سخت را نیز باید گنجاند که از ASS‏ دین 
هی جگونه جایگاه و مستندی ندارد. 

از آنچه گفته امد اثبات می‌شود که علامه اقبال درباره‌ی fol‏ تصوّف میانه‌رو و 
محافظه کار بود. ما می‌توانیم روش انتقاد او را پیرایش تصوف بنامیم و نه ناسازگاری و 
دشمنی با تصوّف. در پیوند با جنبش بازسازی دین یا بازسازی Ga sil‏ دینی, می‌تران 
تصوّف و عرفان را ريشه و اصل قرار داد. در حقیقت, این کار با یسته‌ای بود که اقبال 1 
را به انجام رسانید. با این همه. چنین پیش امد که هواداران هر دو نظریّه به جای 
وی وخ SS‏ شور تسا تاه هی اه گرم و گاه 
تند و تیزی بازار بحث و گفتگو و سنیز و کشمکش دامن زدند و کوشیدند تا اندیشه‌های 
علامه را برابر تصوّرات خویش به نمایش گذارند. 

هنگامی علامه اقبال اندیشه‌های خود را درباره‌ی تصوّف all‏ کرد که در اصل 


هنگامه‌ی طبیعت گر | ( Ls (Naturalist‏ ماده اف ن (Materialist)‏ 3 33 
هندوستان بود. همه‌ی کوشش‌های ا بود که شریعت و طریقت را وارونه 
تا هی Say E Css‏ تپ ادها توت و ید اوه مر 
رواج یابد. برای همین بود که هرگاه نیاز می‌دیدند این کارها را به نام اقبال انجام 
می‌دادند و از نام ادا ری کو دو ای رام ور مر دم ee Gn‏ 
تین یت pos ele le lye lp‏ اج نو نف و لا نا طفر le‏ خان ان 
انتقاد بجا را ابراز می‌داشت ت که مشایخ هندوستان از حعومت el atlas Wl‏ 
کرده‌اند. این گونه دیدهای سیاسی در روزگار بعدهم در این گفتگو و کشسمکش oly‏ 
پافت. 

اکبرالله soll‏ 2 عبد المجید sab! Loe‏ 7 دیگران ¿ تلها از روی جوش و خروش 
اعتقادی از سوی صوفیان در این گفتگو شرکت می‌جستند. پس از بریابی پا کستان. 
پرفسور شاه عبدالغنی درباره‌ی تصوّف قرانی و دیدگاه اقبال در اين باره کتاب مهمّی 
نکاشت. ولی او شم در این نگاشته از جبهه گیری 3 بی‌طر فی دور نماند. شاه عبدالغنی 
اثبات کرد که اند clasts‏ اقبال با توف همگام و تیه او نو 58 لته و 
درست شرح کرده است le yo‏ که در این کاب به دودلی‌ها و خرده گیری‌های اقبال 
درباره‌ی تصوّف پاسخی داده نشده است. این OLS‏ اگر چه مهم است ولی درخور 
pe SS es Sa eds ss‏ ای ی ی ای او ی 
وااو pe: Pies‏ شتا ابیت تسه سین ت تا باورهای تصوف بیش ن از ز دسر 
مورد ار زیابی و بررسی قرار گیرد و ؟ Pic oy‏ تجربه‌ها و آترهای علمی تصوف بر 
فرهنگ و تمدّن اسلامی به بررسی درأید در این زمینه. باید در پرتو جامعه‌شناسی 
برسید که از lS‏ سود و مصالح اجتماعی در پرتو تاریخ اشکارا دید که تا چه اندازه 
ا ا hele‏ ا در ایک و Spey Si‏ 
ess‏ فکری است. شیخ اکبر ابن عربی در این باره زیاده روی کرده است. از سوی 


Ss کار‎ Cle si وس رت سای بح‎ eases Be sous 


من یک مساله و گفتگوی نظری است. به نظر این کمترین. خرده گیری و انتقاد و 
اعتراض اقبال به مساله‌ی تیان ری وی زوین اش gah‏ مد BANG‏ هه 
)2 ر فرود و فروباشی مسلمانان چه نقشی داشته است. ار 
انجا که برپایدی و بدادهای تار یخی موجود نمی توان با اطمینان اثبات کرد که تصوّف 
ea 1‏ را Oe Si‏ . شده است. به ویژه AS‏ مي‌بينيم در انحطاط 
مسلمانان قبیله سالاری, تفرقه‌افکنی» گروه گرایی و فرقه گرایی در جهان اسلام موثر 
ا مت بت حون دوا EAS‏ کشت و وتا ی هان 
بوک ات شنک ها ن وھک ی سای a,‏ ها پم همین iB yy‏ از 
wh le‏ بشی‌های خردمندانه و عیش ll Ss‏ زانگیزه‌های Cee‏ 

فرویاشی و انحطاط بوده است. E EES‏ ور کر ار 
NS‏ آبرق نوی فا gy pe‏ تاو سک 

به هر رو علامه اقبال سخت به موضوع پیرایش Jo‏ اعتقاد داشت و خواستار 
تجربه‌های معنوی صوفیان بود. ولی نظام تصوّف خانقاهی بایستی با دین همگام و 
همخوان باشد... مراسم گوناگون دینی همگام با دیگر نیایش‌ها و پرستش‌ها بایستی 
ie is‏ ات eas‏ س رای از | Lace‏ ی این سلسله‌ها و طر بقت‌های ضو Alb‏ 
Go Ss ga‏ ها aay sls‏ رام شاد ee Silas a TS Se‏ 
مانند ان... اگر اقبال به پا کسازی نظام‌های تصوّف توجه داشت به خاطر این مسائل بود. 

کر ست که به سوی LS So Sk‏ دارد و اقبال هم با تصوّف که 

اوھ کي شیر اف i‏ ر OS) ws‏ مه SU‏ ارگ تذارق 


تست سس بت بات د و اس ن ل سس سس تست ا و را دس سس تست ا و و ی ورس سس سس سس سس سسکا سکس بیع و ھی ا اناد 


عبدالستار جوهر پراچه 


بنجاب این امتیاز را دارد که صدها سال از وجود عارفان و صوفیان شارت 
برخوردار بوده است. صوفیان انگیزه‌ی برپایی پیوند و هماهنگی Ol‏ شریعت و 
طر بقت بوده‌اند. 

سلسله‌های بزرگ صوفیّه مانند قادریه. چشتیّه, سهروردیه با آموزش‌های والای 
اسلامی» این سرزمین را از تباهی رهانیده است. 

شیخ احمد سرهندی در سرهند. یکی از شهرهای استان پنجاب. چشم به جهان 
گشود. شهر سرهند از وشش‌های بی‌دریغ او بلند آوازه شد. سیالکوت نیز مانند سرهند 
شهری است از استان پنجاب که از صدها سال پیش کانون دانشمندان و صوفیان و 
سال‌ها مرکز تدریس و پژوهش بوده است و عالمان و صوفیان مسلمان به مردم روح 
رمیدند و پنجاب کانون درخشش دانش‌های اسلامی گردید. اقبال در چنین جا ف چشم 
به جهان گشود. 
#. این مقاله ۱ ۳ تب« ۱ 


Abdal _ Sattar Jowhar pracha, "Sheikh Ahmad Sirhindi and Iqbal", in /qbal ¥ Centenary Papers, 


Lahore. The University of the Panjab, 1977, vol.2.pp.139 _ 145. 
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ی نها 


هر aS‏ مین می‌داند که اند cleats‏ فلسفی و صوفیانه‌ی اقبال از اندیشه‌های 


۳ 
2 


شیح احمد اش SC ene‏ الف تاش بش re‏ و و ای ده eas‏ ر 
شعرهایش پیداست و کمابیش نیازمند توضیح است. 

۱. علامد در فضای صوفیانه‌ی پنجاب دیده به جهان بازگرد. شيخ نورمحمّد. پدر 
اقبال. پارساو Cred‏ پاک نهاد و بزرگواری که Jul‏ در دامان ر او پرورش بافت 
و برابر تربیت پدرش. خودشناس. خداشناس و خوداگاه بزرگ شد. نورمحتد 
فرزندش را به سلسله‌ی قادریّه, که خود وابسته‌ی آن بود. در آورد و صاحب دل 
ساخت. 

۲. استاد علامه سیّد میرحسن [شمس العلما» | از صوفیان بزرگ بود که با رفتار 
مسلک صوفیانه تمونه‌ی مکتب فقر و بی نیازی به شمار می‌امد. اقبال به برکت 
آموزش‌های [en el‏ استاد از خامی بیرون امد و فولادی آب د ob‏ شد. 

Sl در لا هور ا وه رش هر‎ OU! 


وبا و ۱ تسینویهص ری از 
دشواری‌های ai‏ ف اقبال گشوده شد و بدین گونه پرورش ذوق او تاجایگاه شناخت 
GS‏ 
O EES NET‏ 
برود راهی دهلی شد. او بر ارامگاه خواجه نظا‌الدّین اولیا حضور یافت و برای سفر 
oer‏ ی یت 
از آین نگاسانه‌ی ھن خت eS,‏ لیک لدت یادهش ذانش به نرک وطن 
می‌کشاندم در این زمانه خورشیدوار در سپهر cle‏ گرفته‌ام این منزلت به من ز 
دعای تو داده‌اند. 


1 3 : ۱ 1 ‘ li ml ve ae «| ۲ 2 ‘he |=. ا‎ an A a he 
ipa داد. شلامه اقبال پل یرس ال وا‎ COI) دد انجلستان به اقبال لب «سره‎ cela مه‎ ۱٩۲۳ در ژانه به‌ی‎ ۱ 
ر اس ۰ ۰ : ۳ : > ی‎ ۰ 
ای ی‎ 1 e Se SS 4 | 1 : an ae 
فد ات ی ید ی ابیت ابیت‎ ow en ای تک‎ Se لت سس‎ we رد ستادش لب‎ thie tcl اة | سس‎ CIs ل‎ 
2 =: »بپ‎ a ww “ ۰ 


Fan |‏ سم و ۲ i‏ 5 1 ت 7 | sat‏ مه ۳ 
اب ~~ > 3 1 5 0 ی 2 ود fan Nees e > a‏ ا ای 
فال تشن در تم سید مب حسین ند 3 مارد سو بر ی مي سد سره ی حستا. ساو It‏ س Ue‏ 


oe A یی‎ ed as Ce له‎ re ee لے‎ ae دای شاد‎ 
هگنت .+ , و مس‎ 


p.15 - > 2).‏ ,1957 ند Qadir, ۱۸ The Great‏ ابا اه 


هرا Ves oS‏ ری Ue‏ امه مت رفس ملس این از 
oes eal als‏ کرفتت یرای این بایان تامهعنا ان دست ees‏ | ناریا یز 
ما دوه و یی ان ا pe‏ 
معروف کرخی, شهید بلخی. جلال الدین مولو ی و دیگران بهره گرفت. در gles‏ دست 
ها نی ی یهن تا ان تا اما ردو رت شهار 
سهروردی. مشکات الانوار غژالی. کشف المحجوب هجویری, خاتمه‌ی سید محمد 
ee‏ ی oe ee‏ کی ی امش 

Sh oa does GS‏ که هه ی هس 
ری دسا بد ر وهن و بو سی رد 

بس از بررسی و مطالعه‌ی فراوان بر اقبال روشن شد که حقیقت تصوف اسلامی 
کیش eee‏ ن‌ها و گزندهایی که ام Sees Pie ES‏ یرای امان 
است بر تصوّف مجازی کدام است و این که چگونه Spal‏ مجازی» چهره‌ی تصوّف 
ی را سمخ رین یتست که انس pang od‏ توف اک واقال 
پیشتر بدین GEN‏ مهم رسیده بود. برخی از دوستان اقبال بر Sal‏ عقیده‌ی سخت و 
تفت او تابن es‏ و د رسد نله DLS‏ سر ماه Jt led‏ ی توق sh‏ 

کر نامه‌هایش به اسلم جیراجپوری نوشت: «هنگامی ؟ ان ی ورس زا 
ی ما ما ی تال تون ی 
کنند. روح من دچار طغیان می‌شود». او از این که می‌دید با آمیختن فلسفه‌ی ایرانی. 
تصوّف حقیقی مسخ و دگرگون شده است رنج می‌برد. این گونه بود که اقبال زیر تأثیر 
تصوّف مجدد دوم -سرهندی -قرارگرفت. 

ens‏ اک اف لس Sls‏ کل ای و رای او عم ار ae OG‏ ی 
داشته است و صوفیان و عارفان از بسیاری از جهت‌ها مورد توجه بوده‌اند. اقبال به 
هه واه اه یهت از ی ای ان ان 


می د هد as‏ 


otal / ۰‏ شام شرق 
خاک در کوی مردان خدا خوش تر از بارگاه شاهان انت 


Pega Bs می‌ شود بیدا‎ E 
نیازی است.‎ 

اقبال چندین بار دربارگاه حضرت مجدد الف ثانی " در سرهند pole‏ شد. در 
نخستین Ob‏ چنان تحت BU‏ قرار گرفت که لرزه به اندامش افتاد و ببهوش شد. از این 
تجربه‌ی او دانسته می‌شود که ارامگاه اولیا تهی از فیض نیست. 

هنگامی که اقبال این رویداد را تعریف کرد اشک در چشمانش حلقه بست. گاه به 
حیله می‌برد. گاه به زور می‌کشد؛ آغاز و انجام عشق شگفت ور است. 

لر ee AY is‏ لک اس رفن تم تک jo‏ مرک سین گر عالم 
خواب به او ply‏ داد که هرخوابی برای تو و شکیب ارسلان دیدیم در سرهند تعبیر شد: 
یک‌بار در سرهند شر یف به هنگام Ss‏ به اقبال طلاع داده شد که خدمات دیتی‌اش قبول 
پیشگاه سرور دو جهان [حضرت پیامبر(ص)] افتاده است - حضرت رسول (ص) 
اا am re mcr tars iow eee‏ ن ا که اسان یسح ae‏ فنص ها 
و برکت‌ها جاری است. برپایه‌ی همین تجربه بود که اقبال در شعری به اردو سرود: 

کافر را این گونه بشناس که در جهان گم است 
مزمن را این گونه بشناس که جهان در او گم است 


چنین می‌گویند که اقبال درباره‌ی مسجدد الف tool at) JL‏ سرهندی) در 
انگلستان سخنرانی کرد. در ۱۹۳۱ اقبال درباره‌ی «ایا oy a‏ ممکن است؟» به سخنرانی 
پرداخت و به درازا از مجدد الت انی در آن یاد کرد. اقبال سخت به او عقیده داشت. 

از این گذشته, اندیشه‌ها و آموزش‌های سرهندی اقبال را جذب خود ساخت. 

تاریخ دانان می دانند که به هنگام فرمان‌روایی اکبرشاه گورکانی هند. دین به دست او 
به داروی بی اثری تبدیل شده بود. روح اسلام پر بادرفته بود و ole‏ حلال و حرام 


5 دوستان 3 سانش ران احمد Se‏ أو ر ((محل د ال (gh‏ نام داده‌اند: زیر در اغاز هزاره‌ی دوم محر ی 


Sodus |‏ بازدهم می زر بست 3 اصلاحگر برد. مترجم. 


شخ احمد سرهندی و اقبال ۴۶۱ 


جدابی نماند. 

باده گساری حلال دانسته می‌شد و گذاشتن ریش عیب بود. خواندن و نوشتن زبان 
aa‏ خر یک به شمار می dal‏ اذان و نمازجماعت Oca‏ بود. مسجدها ویرآن بود و 
عالمان دین را مسخره می‌کردند. کسی به حج نمی‌رفت و حقیقت زکات دادن را 
فراموش کرده بودند. صوفیان سرشناس مسلمان رشته‌ی پیوندشان را با پیامبر (ص) 
پریده Woy‏ و احکام شر بعت را ناد يده ie‏ رز اعتقاد به «وحدت وحود» خانقاه‌ها 
زا ee‏ تیش lial‏ کت نز در قرآن و حدیث و مسائل فقهی گسیختگی 
پیش آمد. در این هنگام. کوشش و تکاپوی حضرت مجدد سرهندی -و روش‌های 
تبلیغی و اصلاحات وی یک شاهکار بود. 

اقبال در روزگار نوین گرفتار چنین خطراتی بود. ۷۲ فرقه سر بر آوردند و با دست 
کشیدن از مکتب عقلی قران و حدیث در اسلام تفسیرها باب کردند و fal‏ حدیث. اهل 
قرآن و فرقه‌ی قادیانی به وجود tel‏ پیشرفت‌های علمی. عقاید و باورهای مسلمانان 
OU ee aloe‏ ما و ی هی ی تاعاس رخف ار 
می‌کردند. نسل تازه‌ی غرب با مذهب گذشته بیگانه شده بود. از تصوّف جز شبح مسخ 
Se ela‏ ره کرد ما eee‏ ها ند 

eS esl‏ لسوت دق تسد ای اش ای روت از اروبا به میهن. 
برای ایستادگی در برابر این وضع جز روی آوردن به سوی مجدّد انی چاره‌ای نداشت 
es 2‏ را بد ea a‏ کر ان و خوت jas ollie IEC ee ee‏ 
حکومت‌های اکبر و جهانگیر از اسلام رو برنافته Bay‏ 

شيخ احمد شش هت ایا تا شاد ارات را از تصوف زدوده بود و در نظر gles‏ 
صوفیانه انقلاب و we Ss‏ مهمی پد ید آورده بود. او با اوا یکتاپرستی و پیروی از 
سنت. در od.‏ جنب و جوش و اميد دمیده بود. 


وو eh‏ اس نله و اند ها اقا ل Git‏ و NG)‏ 


ود ا وکن او ا و ee pw‏ خی تغل oles‏ | را SES‏ 


۲ / ماهتاب شام شرق 


GSTs و اد آ ورس‎ De ات‎ steels 
شعرهایی در یال جبریل به اردو بیان شده است. در این شعر» کوشش‌های اصلاح گرای‎ 
ا هایس و برخم فان در بای‎ a خرن‎ 
جهانگیر بر تری داد و به گواهی تاریخ» در نتیجه‌ی کوشش‌های شيخ احمد سرهندی بود‎ 
که فرمان روایی مغولان هند تا حکومت اورنگ زیب از فروباشی محفوظ ماند. در‎ 
کرد ای اقوام شرق؟. کوتاهه‌ای از سرت شيخ احمد سرهندی و‎ wh سروده‌ی پس چه‎ 


سس we,‏ 5 { ۰ 
نصورات فقر و درویشی وی امده است: 


چیست فقر. ای بندگان آب و گل؟ 
شتر کارخویش را سنحیدن است 
فتر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست 
برگ و ساز او ز قرآن عظیم 
گرچه اندر بزم کم گوید سخن 
بی پران را ذوق بروازی دهد 
با سلاطين درفتد مرد فقير 
اسوق ار اسان ات 


یک نگاه راه بسین. یک زنده دل 
ر 
ما اسینیم. این متاع مصطفاست... 
سرد درویشی نگنجد در گلیم 
یک دم او گرمی صد انجمن 
پشه را تمکین شهبازی دهد 
از شکوه بسوریا لرزد سریر... 


سوز ما از شوق بی بروای ارست 


حصرت EY‏ ره حای شاه‌پرستی. خدایرستی را او می داد. از د ید اقال. > 
«ساقی» می خواند و به او چنین خطاب می‌کند: 
یک بار ساقیا درکش تو جام باده - دستم بگیر ساقی! 
در میخانه‌ی هند ای سافی. سبصد سال است که 
فیض مقام تو سرمست می‌کند. 
ارزوی اقبال این بود که چنین کسی lag‏ شود تا ee‏ ایمان و عشق و ازادگی را در 
ole‏ امت اسلام بد مد تا با قدرت‌های پوج و باطل پیکار کند و شمع اسلام را در روزگار 


شيخ احمد سرهندی و اقبال / ۴۶۳ 


سم یی و رس ا ریت نوس و و توت و و ی ل تاه 


Lob‏ مادی‌گرایی روشن AS‏ و جلو موج تمدن شرب راء که از توفان اکبرشاه 
هراسناک تر است, بگیرد. اقبال در شعر زیر چنین درخواست کرده است: 

| ای سای‎ omer rc err con ماب هروا‎ emer: 

در شعرها و افکار اقبال نشانه‌هایی از اعتقاد استوار و شیدایی او به مجدد الف ثانی 
به دست و 

در تعبیرهای فلسفی و شعرهای اقبال آوای ساز مجدّد به گوش می‌رسد. او برای 
ees‏ کو دی انش مرو مخ و GOR a) a call‏ )بو ده است: 

مجدد SU‏ به cle‏ وحدت وجود. «وحدت شهود» را ارائه کرد. 

هنر, شعر و هنرهای ا ا د تور مات و ادها ی بت 3 
نانی ترسیم شده است. این که اقبال بر عشق به پيامیر (ص) و پیروی از سنّت تأکید 
ورزیده است. در واقع نشانه‌ای است از آموزش‌های احمد سرهندی و اقبال ین 
Veins‏ خی نصا ی تسه ورن ات که که از ها عم و وت هاش 
مسلمان پی برده og‏ اقبال سراسر به این سخن اعتقاد داشت که به گواهی تاریخ, اسوده 
als‏ و پذیرش آثار غیر اسلامی, هرقوم مسلمان ole‏ گشا را نه تنها به انحطاط و 
شین که انش سا نی و کر ها کاس ن یس توق 
کردند با che‏ کوشش و کنش بیگانه شدند. اقبال لاهوری در لابه‌لای سروده‌ی 
فلسفه‌ ی خو دی و شته ات 

«در تاریخ فکری مسلمانان و هندوان. درباره‌ی جدایی میان فلسفه‌ی هندوان و 
مسلمانان یک عبارت وجود دارد و a‏ این که از نظر She‏ حتا ابن عربی اندلسی در 
ayes‏ ان ون ار tenets‏ کر رز گرفته بود. به گونه‌ای که در دل و دماغ 
ماھ ان ری زو فاد شيخ ار و زر ی و رز 
ak‏ گذار GHB‏ وحدت وجود بود. او اين نظربّه را همچون اندیشه‌های جدانشدنی 
اسلامی تفسیر کرد. اوحدالدّین کرمانی و فخرالدین عراقی نیز از آموزش‌های ابن عربی 
رک ا ee eae As,‏ نایرآ در ا هت / چهاردهم از وحدت 


۴ ماهتاب شام شرق 


یچم نیمه مس مد ن ا ها هید ee rN RR‏ سر i‏ 


و اش وا ج لطیف ایرانیان ¿ تا انجا با این انديشه همگاه یا Ne ee‏ 
جزء به کل برای انان یک ضرورت بود. انان فاصله‌ی sire‏ نی و به 
تخیل پیمودند. در «رگ Ce Le‏ «خون ¿ أفتاب» DET E‏ 
اههد کرد ایا ار ای e‏ دار ام عفر 
که اشخاصی از این چنین تصوری. خودیسندی و خودیرستی بيشه کردند. 

فلسفه‌ی وحدت شهود و فلسفه‌ی عظمت انسان موجب و موجد فلفسه‌ی اقبال شد. 
اقبال مانند حضرت مجدد (سرهندی) به مقام بندگی ieee‏ 25 هه ترا ف ات 
bs‏ است. این مقام ات هه کی در قوم و درجه در عمل شده | eal ats‏ 
Ea‏ تصوّری Shee‏ است و چشم ایت ایو ال 
پیوند حقیقی خودی انسان و فرد و حقیقت ole‏ تنها به وسیله‌ی اسلام ممکن است. از 
این روست که رشته‌ی اتحاد فرد و el‏ در اسلا م و تصورات محدود به نژاد با میهن 
نبو ده است. بلکه عقیده‌ی همه جانبه‌ی رسالت و توحید بوده است. 

دين فطرت از نبی آسرختیم در ره حسق مشسعلی افروختيم 
این گهر از بحر بی پایان اوست این که یک جانیم از احسان اوست 

مجدد انی نیز Gab pb‏ محمدی (ص) را یاد داده است. چرا که برای Coal‏ اسلامی 
on!‏ زندگی بخش قرآن کریم و اخلاق محمدی (ص) الگوی زندگانی به دست داده 
ات ار رار ae | es) As‏ سینت اسان بختگی تا | نان و از بیروی ادف و 
سنت محمّدی (ص) در انسان, نیکی و شادمانی پیدا می‌شود. مرز مشهود انسان: کعبه و 
چشم pal‏ او ا ای و تشر ریک ری اس 

ملت از آیین حق گیرد نظام از نظام سحکمی گیرد دوام 
هست دين مصطفی. دين حیات بی ثبات از قوتش گیرد ثبات 

sob yous Sos تفای سرت ان وت فان‎ ade 

او ای و od Sl‏ لد اد( ساره اده تزا بت قاری SA‏ 


اوک or‏ وصال مرد خدا بی تاب می‌شود. لیکن با lols‏ از «خودی» در درا 


شخ احمد سرهندی و اقال / ۴۶۵ 


سس سس :بر تست س 


~— 


فنا نمی‌شود. بلکه وحود شخصی خویش را le yh‏ می‌دارد. از همین روست که آن مرد 
خدا به گونه‌ی جداگانه و مستقل نیز زنده می‌ماند. اقبال به وسیله‌ی چنین اندیشه‌هاپی 
سوز و دردمندی را اظهار کرده است و برای رویارویی با انقللاب مغرب زمین نیرو گرفتد 
ار 

که یت دنه ها و کور ا لب قرار دامن م هرکجا بنگریم از نمونه‌های 
فکری احمد سرهندی پیدا می‌کنیم که به کو تاهی چنین است: 

۱ در تصوّف ارتقای روحانی و فکری در نزد هردو -اقبال و سرهندی -از وحدت 
وود SEIS‏ است و به وحدت شهود می‌انحامد. حضرت مجدّد. ple‏ «بندگی (ners‏ 
اعد بت او ادل مبلغ ان شین رو دق ): ابیت 

sl ee Ss‏ و ما رکه )5 as)‏ هو نصا و 
خا گر انش رن ae‏ ر واا دات وا شین از فا bude oly‏ جوا 
برضد فلسفه‌ی غیراسلامی بودند و به Ghee‏ سکون در تصوّف. جنبش و کتش را 
برگز بده‌اند. 

۲ هردو با رقص و سماع مخالفت کردند. اقبال می‌سرآبد: 

یی ای ان یی ری زان مر یتفن 
حقیقت نتوانی دید هنر چیست 
مقصود هتر. سوز حیات ابدی است 
_ یک دو ak‏ چون سرز — چیست؟ 
a ree)‏ نفس می‌دمد. در جمن ۳ Secs‏ 

اقبال ge‏ ژندگی ایت ترا همین اش اگر در هنر های رتا ارزش‌های gos‏ 
REET‏ أن را Spies‏ او هنری را شرت بیان کم نگاهبان «خودی» gales‏ کن 
باشد. سرهندی هم رقص و موسیقی را ممنوع کرده است چرا که موسیقی برابر شریعت 
نیست. سماع هم در جرگه‌ی این نظریّه است. 


FFF‏ ماهتاب شام شرق 


th‏ ام دی ور تا کو بر ی ays ee‏ و ای 
هواداری مي‌کنند. برای نگاه‌دازی دین: باسداری از میهن خروزی است::در نگاهقبال 
و سرهندی» حل دشواری‌ها و بغرنج‌های بشری به وسیله‌ی وحی امکان پدیر ا 
هردو برای why‏ حکومتی می‌کوشند که شالوده‌ی آن بر شریعت نهاده شده باشد. 
رز قیال ارت کشا زا توالت SU‏ ار من شوخ 
۴ هردو اموزش‌های پیامبری (Ge)‏ را برای نوع انسانی وسیله‌ی رهایی و 
رستگاری و عشق محمدی (ص) را جان ca‏ ایمان و خمیرمایه‌ی عبادت دانسته‌اند. 
al a te‏ ان ای توش و دبا 
۵ اقبال و سرهندی در روزگار خویش بر ضد نیروهای طاغوتی و اهریمنی به جهاد 
برخاستند؛ پرخلاف مکتب اصالت fis‏ کوشیدند و به اصلاح جامعه پرداختند. 
پس از این موردهاست که روح آموزش‌های «مجددیّه» در اندیشه‌های اقبال برای 
ما اشکار می‌شود. این دو فرزند ام اسلامی هرکدام در روزگار خود دست به مهم ترین 
tag‏ سار es‏ ها و ی کر ام Dal pet‏ ی و 
ملا عبدالحکیم سیالکوتی نیز مکتب خویش را به نام «مجدّد الف ثانی» خوانده است و 
تا جهان برباست از شيخ اا هاش با در رس ر اس مان 
هم مجدد (اصلاح US‏ روزگار خویش است ro res are‏ رو SES‏ فراوان و 
بی شماری از اقبال دارد. 
عمرها در کعبه و بتخانه می‌نالد حیات تا ز بزم شوق یک دانای راز آمد برون 


محمد حسین ساکت 


تخس ودب از دس ی مات کی قارب Na Bites‏ افو AVY‏ 
۸ م 7 ۱۲ sae‏ و اقب الم ییا رو Pe‏ 
وه ها و دهان کا کون وتا زسی: ار ووو ناسین giles Sul‏ تفر هود 
Ses‏ را a Vest O aa u2‏ 7 ۱۳۵۱ ۱۳۸۵ 
خورشیدی), به سروده و سخن اقبال در سراسر اندیشه‌ورزی‌اش به فرهنگ و ادب 
اسلامی و خاور زمین نشان داده شده است. 

دیدگاههای اقبال و شیمل در یک جا ند هم گرده می‌خورد و a‏ پرده‌ی پندار و 
la ies‏ ها Soe‏ ره د یر اس cle‏ رای ات سس و موز در 
فرهنگ‌های شرق و غرب پرواز می‌دهد. اقبال شیفته‌ی ادبیّات غرب است و شیمل 


دلداده و سرسپیرده‌ی ادییات عرفانی شرق و به ویژه شعر و ادب فارسی. 


تار و پود انديشةف اقبال 
تار و پود اندیشه‌ی اقبال لاهوری. شاعر و فیلسوف بلند آوازه‌ی جهان اسلام» از 


+ سخنرانی در همایش عرفان: پلی میان فرهنگ‌ها؛ بزرگداشت پرفسورآنه ماری شیمل. تهران AYAS‏ 


FFA‏ / ماهتاب شام شرق 


ا نا ا ا ن ر و م م و ن و ا ا ا a A‏ مین م 


عقل و عشق و دانایی و شیدایی بافته شده است. اقبال در یکی از پراکنده نگاری‌های 
خويش وام داری‌اش را به هگل و گوته‌ی آلمانی .میرزا غالب و عبدالقادر بیدل دهلوی 
eh es‏ ا اه وک ی را کر و 
5 فا انسیا مر do‏ او نان دادو نك 

غالب و بیدل, پس از اشنایی و همسان‌گری اقبال با الگوهای بیگانه, چان و بیانش 
را شرقی نگاه داشته‌اند و وردزورث در روزهای دانشجویی از ی خدایی رهابی‌اش 


داده 1 


ارنولد و نیکلسون: راه گشایان اقبال 

آشنایی اقبال با اندیشه‌های خاور شناسان و فیلسوفان باختر زمین ازرهگذر 
ور ace‏ اما ار ی تا در دوس 9ات نی 
در شهر لاهور برابر او گشود. دلبستگی اقبال به ارنولد و نیز احساس اندوه گنانه‌ی او به 
هنگامی که استادش هند را ترک می‌گفت. در شعر زیبای «ثاله‌ی یتیم» (به اردو) باز تاب 
یافته است. این شعر در ۱۹۰۴ نشر CSL‏ و در دفتر شعر اقبال به نام بانگ درابه چاپ 
رھ 

کشف و کوشش رینولد كمون 2S AR.Nicholson)‏ در ادمات فارسی و GS‏ 
استاد بود (م: ۱۸۶۸ م / ۱۲۴۷ خورشیدی), در شناخت و شناسایی ذوق و نبوغ اقبال. 
سرانجام این شاعر شوریده‌ی جوان را راهی تر ینیتی کالج (Trinity College)‏ کمبر یج 


ساخت تا به ادامه‌ی دانش پژوهی در فلسفه و حقوق دست پازد. 


اقبال در کمبریج: آشنایی pte‏ با فلسفه‌ی هگل 
اقبال چندی در دانشکا وی دولتی لاهور (Government College)‏ فلسفه تدریس 


کیان شیر کی کر (SS‏ ۵ م به زیارت بارگاه نظام الدین اولیاء در هید 


1. Iqbal Sway Reflections, p.36. 


شیمل» اقبال و فرهنگک آلمان | ۴۶۹ 


SSS با ری میک‎ Jha gs و سیس راهن کم چ ق دوکر نها‎ cl 
one ie Ward) و جيمس وارد‎ (Mc Taggart) 

Cee oo SUS‏ س ناس آن روز در جان و آندیشه‌ی شاعر جوان و 
شوریده شور و شرری انداخت و او را بیش از بیش دلبسته‌ی فلسفه‌ی غرب و 
فیلسوفان آلمانی, به ویژه هگل (م: ۱۸۳۲ م) ساخت. ۱ اقبال sh ub‏ فلسفه به خواندن 
تون ات ee‏ هورق اور کش دس ی ها تفای POS‏ 


ایا در المان 

اقبال در eh‏ ۱۹۰۷ از لندن y‏ هایدلبرگ رفت تا SWI oly‏ را بیشتر و بهتر sh‏ 
کیرد why tthe‏ فیضی. یکی از نخستین زنان مسلمانی که از شبه قاژه به فراهند سفر 
کرده بود. در لندن به اقبال برخورد. او اکنون اقبال را از لندن تا هایدل‌برگ همراهی 
می‌کند و در المان بارها و بارها به دیدار این شاعر جوان و شورمند همشهری‌اش 
می‌رود و از همراهی و یاری و همدلی با أو دریغ نمی‌ورزد. خاطرات شیرین و شورانگیز 
اموزگاران زیبارویی که در سرزمین گوته و هگل به اقبال زبان المانی می gel‏ ختند که 
دوشیزه عطیه ee‏ هم یکی ا بود -در غزل زیبای «یگاه بر کناره‌ی نکر «(Nechar)‏ 
باز تاب یافته است. این غزل در بانگ درا خواندنی وور 

از زبان athe‏ بیگم هندی می‌شنویم که دلبستگی اقبال به دانش, فرهنگ و سرزمین 
المان در نهاد نا ارام و ا ای و باواستن ر وای ی گرم و 
by‏ می‌ساخت. اقبال ارزو می‌کرد تا سال‌های BLL‏ زندگی‌اش را در سرزمین گونه 
متا slog‏ ان ات۳ 


سے 


: اقباز در ۱۹۳۲ betes‏ نگاشت با ۳ فلسفه‌ی مگ تا گارت (Me Taggart’s Philosophy)‏ که نخست در مجله‌ی 
هنر و ادبیّات هندی Art and Literature)‏ 07۵۶ شماره‌ی ۴ ۱۹۳۲ و سپس در نشریه‌ی حقیقت CTIA)‏ جولای 
۷ نشر یافت. شاملو در OLS‏ سخنرانی‌ها و بیانیه‌های اقبال (Speeches and Statements of Iqbal)‏ لاهور ۱۹۴۵ 
فتن ان گفتار را اوردة است: ۲. بانگ درا (اردو). ص ۱۳۶. 

۳. مکتوبات اقبال (اردو)» ج ۲ ص ۳۴۱. 


۷۰ ماهتاب شام شرق 


ما ل ق ی و دوس fol‏ را 26 


سرزمین گوته. نیجه و هکل پنهان نساخت و اشکارا ان را بر زبان می‌راند. 


اقبال در مونیخ: نگارش پایان‌نامه 

اقبال در ژوئن ۱۹۰۷ م از هایدل‌برگ به مونیخ رفت تا پایان‌نامه‌ی خود را زیر نام 
سیر فلسفه در (The Development of Metaphysics in Tran)” z\ y\‏ به استاد فر در یک 
هومل (F. Hommel)"‏ تقدیم دارد. 

در چهارم نوامبر ۱۹۰۷ پایان‌نامه اقبال با معاف شدن او از اقامت دو نیم سال 
تحصیلی, برای در یافت درجه‌ی دکترای فلسفه پذیرفته شد. اقبال با بهره گیری از 
دست نگاشت‌های ناشناخته و کمیاب کتابخانه‌ی برلین. به بررسی تاریخ اندیشه‌ی 
os‏ ایا از ey eee Ves‏ وود :تا ان رورها بان 
درباره‌ی سبزواری و فلسفه‌ی او چندان جیزی یا نبا و که هومل, استاد سامی 
شناس المانی» از فلسفه‌ی اسلامی و موضوع پایان‌نامه‌ی اقبال | گاهی چندانی نداشت. 


ولی در این aly‏ پاری‌های ارزشمند و گران سنگی به او داد. ' سهم اقبال‌با نگارش سیر 
فلسفه در ایران دز شناساندن فلسفه‌ی ایران اسلامی به اند بشه ورزان باختری شایان 
نگرش og‏ این بایان نامه. پژوهش و مطالعه‌ی اقبال راء در کلام اروپایی از اکیناس تا 


۱. این پایان‌نامه زیر نام سیر فلسفه در ایران. به پارسی, به دست شادروان دکتر امیرحسین آریان پور (تهران. امیرکبیر 
نشر چهارم. ۱۳۵۷) و به اردو با نام فلسفه‌ی عجم, به خامه‌ی میرحسن الذین (حیدرآباد. دکن. نفیس آکادمی. 
ات وو یه دو امت 

۲ فردربک هومل. خاورشناس و سامی‌شناس آلمانی (م: ۱۹۳۶ م), در آنسباخ آلمان چشم به جهان گشود و 
زبان‌های سامی را نزد فلایشر (7+[۱۱.۲,۱۱) آموخت و به تدریس آنها در دانشگاه مونیخ پرداخت. پاره‌ای از 
نگاشته‌های هومل جنین است: نام‌های پستانداران در نزد ملت‌های سامی (۱۸۷۹), درباره‌ی ملت‌های و زبان‌های سامی 
(لاییزیک). Oba!‏ تازی و جنگ اشعار عرب (ششمین کنگره‌ی خاورشناسان. ج ۲. ۰6۱۸۸۵ پژوهش درباره‌ی 
دستور clay;‏ تازی و سامی (بزرگداشت زاخو, ANAND‏ 
هومل به بررسی فرهنگ و تمدن بابل و آشور پرداخت واثبات کرد که حمورابی عرب بود. برای بزرگداشت هومل 
یادنامه‌ای در دو جلد با نام پژوهش‌های شرقی (۱۹۱۸ - ۱۹۱۷ م) به او اهدا شده است (نجیب العقیقی. المستشرقون. 
قاهره, ۱۹۶۵ الجزء الثانی. ص ۷۵۱). 


3. Gabriels Wing, A Study into the Religious Ides of Sir Muhammad Iqbal, pp. 37 - 38. 


شیمل؛ اقبال و فرهنگ Wa IT‏ 


hyp المان نیز نان‎ gob Soy فن‌هار تاک‎ a 

i د د‎ ge teas ر وی‎ gs را‎ gs ES 

( ۱0۱۱۵۲۵۱۱1۱۵۲۵ رفت و سیس راهی لندن شد و در بهار ۱۹۰۷ Pa‏ آن شهر به ايراد 
سخنرانی‌هایی در مباحث و شناخت اسلامی پرداخت. این سخنرانی زير نام احیای فکر 
دی از اسلام ) a (The Reconstruction of Religious Thought in [slant‏ جاب ess‏ 


ال ها pong‏ ار وتا , افق‌هاء ی نازه و بهناور یدر plp‏ دیدکان sets Sees Mosk‏ 


به میهن خویش باز کشت. 


اقبال و هکل 

اقبال در Ee‏ کنو اداو سر ست نظر نه‌ی وحصدت وجود می‌نمود. جنین 
پیداست که همین گروش و Gols‏ او را به اندیشه‌های صوفیانه نزدیک و دلبسته 
ساخته بود. بدین‌گونه, فلسفه‌ی هگل (م: ۱۸۳۱ 2( و شا glo S‏ او که با نظریّه‌ی وحدت 


Sas yee 3 gee‏ وهی تفا بت در سییده دم Sts! nade pease)‏ نشان ژرفی برحا 


a 55‏ اف تکار کم نانآ اش ان ات که شام اقفر اه 
ods‏ کر دند که هه ان ها تن محد ود بشر ی مارا ورو و 


ده در بحش آغازین سد هی نوز دهم رر الو eas‏ در Stall‏ پرورش 
تفت هر <j Spgs‏ نکلیسی زبان در نات سده‌ی بیستم: یی <n‏ عللامه 
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اقال لا هوری برای ادامه‌ی تحصیلات عالی در ارویا می‌زیست. احبا شد. با ات 


Ji‏ زیر تأثیر استادانی مانند مک تاگارت و جیمس وارد. که پرچم داران این جنبش 


i 


هی ا ا 2 ae‏ 
رک اراق کال ا iy‏ د یک ا 


اه 
an)‏ 


J. Ibid. ۰ 2. Twentieth- Century Religious Thought, p. 23. 


اقلا و ری GO‏ با ری ee‏ تن شش اس کر 
هکل BE‏ فیلسوفی پود که اروا ene‏ روز پرورانده بود. از نگاه اقبال. 
نگاشته‌های هکل «شعر حماسی بی 2 هی ee‏ 

او در یکی از نامه‌هایش چنین نگاشت: 

هگل از دیدگاه مردم آلمان از افلاطون سترگ‌تر است؛ اگر از نگاه تخیّل بنگر یم. به 
راستی او از اذلاطون هم رر تر Seal‏ 

همان کته که وای که اقبال در کمپریج Sa SS‏ و 
بسیاری از زمینه‌ها با او هم cals‏ ی ace ga NU he‏ 
اقبال می نو ew‏ 

این نامه را به شما می‌نویسم تا بگویم که چه اندازه از خواندن شعرهای (اسرار 
خودی) شما شادمان شدم. LI‏ و صع خود را خیلی تغییر نداده‌اید؟ بی‌گمان» در روزهایی 
که با هم درباره‌ی فلسفه گفتگو و می‌کردیم» شماخیلی بیشتر وحدت وجودی و عارف 
بودید. من ازجانب خودم» بر ار e‏ تأکید می‌کنم که خودها واقعیّت نهایی‌اند. 
ولی نسبت به ضمیر حقیقی و خوبی حا حقیقی ae Agl‏ و اب ن است که بود: یعنی در 
جاویدی و Gal‏ و نه در زمان؛ و در عشق تا درکنش و عمل.؟ 

iS‏ مک تاگارت. به پیروی از هگل. واقعیّت نهایی و غایی را مطلق 
می‌خواند. اقبال با این دیدگاه همراه نیست. 

eas‏ فا بت کی از چشم و چراغ اقبال افتاد. چرا که او دریافت که فلسفه‌ی 


1 اف ۳۳ ٩‏ و ۱۹۲۰ AT‏ به ویژه jee‏ به مقاله‌ی اقبال درباره‌ی فلسفه‌ی مک تاگارت است. 
بتگرید به کتاب سید عبدالواحد: 
S.A. Wahid. Thoughts and Reflections of [gbal (ahore. Ashraf), pp. 116 f‏ 
۲ توصیف اقبال است از کارها ونظام فلسفی هگل. بنگرید به: 
Stray Reflections. vol.2.p.57.‏ 


FY مکتوبات اقبال, ج ۲ ص‎ .۳ 
4. Thoughts and Reflections of Iqbal. yy. ۰ 


شیمل. اقبال و فرهنگ آلمان / ۴۷۳ 


یتست ریم تس یمه 


هگل درون -بود یا ذاتی و درونی است و sel Bib‏ وحدت وجود دوگانه است. اقبال 
تنها در ۱٩۱۶‏ تا 2۱۹۱۷ با نظریّه‌ی «وحدت وجود» دوگانگی GLY‏ داد و به «وحدت 
(igs‏ رونت ول پس بیوسته از کر ھی وحدت وجود هواداری gies‏ 

اقبال در فرایندی فکری. با همه‌ی ستایش از مک تاگارت. به انکار هکل و انتقاد از 
او تست و در ضرب کلیم به این انديشه پیوست که «صدف آو تهی ز گوهر بود». اقبال 
به هنگام خواندن کا دام از cela Ss‏ هکل و Shao pees‏ زان .و DY‏ 


چلال الد بن مولوی. وضع روحی / فکری اش را در یم مشرق ابن گونه اس سرا ا 


می‌گشودم شبی به ناخن فکر 
gl‏ که اندیشه‌اش برهنه نمود 
پیش عرض خیال او گیتی 
چون به دریای او فرو رفتم 
خواب بر من دمید اسونی 
نگسه شوق تسیزتر گسردید 
آفتابى که از تسجلی او 
شعله‌اش در جهان تیره نهاد 
معنی از حرف او همی روید 
گفت با من: چه خفته‌ای؟ برخیز 


((نسه خرد راه عشق می‌بوبی؟ 


عسقده‌های حكيم آلمانى 
ابدی راز کسسوت آنى 
خجل آسد ز تنگ دامانی 
کشتی عقل گشت تسوفانی 
چشم بستم ز بأقی و فانی 
چسهره بسنمود پیر یسزدانی 
افق روم و شام نسورانسی 
به بیابان. Fler‏ زصبانی 
شیازفا تسا 
به سسرابی سفینه می‌رانی! 


به چراغ. CET‏ می‌جویی؟»" 


فلسفه‌ی تجریدی هکل که با زندگی ان گونه که هست جوش نمی‌خورد. با این 


حکمتش معقول و بامحسوس در خلوت نرفت ‏ گر چه بکر فکر او پیرایه پوشد چون عروس 


۱ شرب lS‏ (ار دی کن ۱۶ ۲. otis‏ اقبال. aly‏ مشرق (نقش فرنگ). ص ۳۷۲. بیت آخر از مولوی است. 


سو ۳ و مس 5 ۳ ۰ Fea‏ و ۱ 
fic lb‏ فلک برواز دانی که جیست؟ ما کیان کز زور مستی خایه کیرد بی خروس! 


اقبال و فلسفه‌ی جاندار انگاری 

قبال در تایستان ۱۹۰۸ از اروپا به زادگاه خودابا گشت: او میخواست Bos Js‏ 
oe‏ خی ES E‏ را پی افکند که در جهان اسلام E E eel CA as‏ 
ار bes‏ یا نیس ی (vitalism)‏ به پرچم‌داری هانری برکسون (H.Bergson)‏ 
فیلسوف فرانسوی (2: (MAPS‏ در فرانسه و رودلف اویکن yR.Euken)‏ هرمان لو تسه 
(H.Lotze )‏ در الها بر حهان‌بینی اقبال sau‏ کر نهاد. cl cle‏ اند یشه‌های این 
دو فیلسوف آلمانی -اویکن و لوتسه -بر جهان‌بینی اقبال به خوبی پیداست. اقبال در 
فلسفه‌ی «خودی» و نظریّه‌ی «زندگانی جاوبد» که هسته‌ی اندپشه گری او را پس از 
۱ م می‌ساخت. از فلسفه‌ی جاندار انگاری نشان ژرفی پذپرفت. 

در میان کتاب‌های شخصی در SA Bobs‏ اقبال در اسلا میه TEAS‏ لا هور به پاردای 
نکاشته‌های اویکن و لوئسه برمی‌خوریم. همیستگی و هوادارای اقبال از اویکن که 
کتاب مجموعه‌ی مقالات او در میان کتاب‌های شخصی JUST‏ دیده می‌شود. بسیار 
ae E‏ اقبال ole wales clea | Gai ss‏ را طر ح و اه هنر Ave‏ ی تن 

یانما که انکاردای‌کسته. اا ااب ر ار اه 
راهان ق ظا هار کرد هنوز این پیکر گل ناتمام است" 

به سخن So‏ از نگاه اقبال شاید هنوز آفرینش تمام نیست. زیرا هر لحظه بانگ 
AS Asi oh‏ اش و 

(«حقیقت» جبزی داده شده و یا آماده SAS Casal eos yeas es aS ew eke‏ 
حال «شدن» است. در اینجا اقبال با فلسفه‌ی جاندار انگاری به گونه‌ای همگانی و با 
دیدگاه اویکن به ویژه, همداستان است. از نگاه فلسفی. برداشت اقبال از مفهوم نیا یش 


۱ همن ماخذ. ص ۲۷۵. ۲. بیام مشرق (لاله‌ی طور). ص ۲۲۸. 
O REE‏ 


و نماز. به عنوان تنها شاه ان که ات < را از تهی بودن هراسناف می‌ر هاند. با د بدگاه 
ile‏ انا ات که این ههام Mal‏ ی ان ها ناتسمز 
نشان می‌دهد. 

شیو ی ین ای Mal‏ ها هدرن وه دا وهای اس 
درون بود رك وو سر شت «(خود» با re Cop)‏ ستعالی اة ESE‏ دز 
برداشت‌های تجربی ماست be‏ دیدگاه فن هوگل (Von Hiigel)‏ المانی همخوان است. 

اقبال بر Gal‏ ایه‌ی «مرا بخوانید. پاسخ شما را می‌دهم» (موّمن /۶۰) بر ان است 
که تجربه‌ی نماز و نیایش. دلیل شخصیّت خداوند گردید. اقبال در اینجا با دیدگاه 
ھا بر ی شولک Se AA Scholz)‏ ار شوایان She‏ معا ضر آلمان do ۱۹۵۶ zo)‏ 


تا 


۱ 


شمسو ست . 
اقبال در نخستین دفتر شعر پارسیاش به نام اسرار خودی» که به سبک و روش 
مولوی سروده و در ۱۹۱۵ ۰ ان رانشر داده است. چنین سروده است: 


هاش ق ار و کار ce‏ را So ee‏ ری اش مها وق 
فنا lal pb‏ حتا جاودانگی پس از مرگ. با نظریه‌ی مکتب جاندار انگاری سازگار 


۳ 


SUI‏ و نیچه 
در هیا را فلیه فان Jus! seg)!‏ ره pcan Aru‏ و a Slot‏ د فردریک 
Ayes :( Aru‏ \ >( در ever‏ رز اند 2 اقبال و شک فابی | بت ها oy ae pie ets‏ 


1. Gabriels Wing, pp. 16. 


Yo اسرار خودی» ص‎ a 
.۲۸ راشد الحیدری. «محمّد اقبال و الثقافة الالمانیة» فك و فن العدد الثانی. ص‎ .۳ 


۷۶ / ماهتاب شام شرق 


i a a a n 


باره نوشت: این کتاب را به سبک دو کتاب عهد قدیم و عهد جدید و به روش چنین گفت 
زر تشت نیچه خواهم نگاشت. ولی در پرداخت و انجام تین کار ی reroll‏ 

نیچه بیش از هر اندیشه‌مند المانی ذهن اقبال را پرساخته بود. پس از اسرار خودی. 
در ۱۹۱۵ م که نخستین دفتر شعر پارسی اقبال WAS jog‏ ی رید توق Sk Lal‏ یه کر اف 
کی اک دک دی ات aaa GS‏ ا ووی قیال ات ال ها 
مانند «الماس وک پا «الماس و شبنم» به چشم 2 ولی ee‏ تلا شوم 
نیچه کشانید. اراده‌ی آهنین و دلاوری این فیلسوف آلمانی بود که زندگی ر همان گونه 
که هست می پد برد. هم نیچه و هم اقبال با این سخن همراهند که «رنج‌ها و دردها 
ارزش‌هایی مثبت و سازنده‌اند.» از این‌رو بایستی با نیچه هم اوا شد و به رنج‌ها و 
دردها بها و ارزش ol‏ یعنی به زندگی پاسخ «آری» گفت. ولی» شوپنهاور به رنج‌ها و 
دردها ارزشی را که می‌شایست و می‌بایست. نبخشید: 

درمان ز درد ساز اگر خسته تن شوی خوگر به خار شو که سراسر چمن شوی" 

از ob‏ نمی‌بر یم که نظر cat‏ تکامل شخصیّت و خودی اقبال از «انسان کامل». در 
عرفان اسلامی. ر و پیشینه می‌گیرد و نه از «انسان (من) بر تر» 807 00060ح 
گفتگو از زندگی, سخن گفتن از کارهای بزرگ و سترگ, این هر دو ابزار گسترش 
شخصیّت و پرداختن به تکامل سراسر آدمی است. این است دیدهایی که اقبال از نیچه. 
esis‏ مان el aa‏ 

اقبال وضع نیچه را در Gaul‏ حلاح می‌بیند. زیرا نیچه به سان شهید صوفی کوشید تا 
از تلخ کامی‌های ژرف ole‏ خبر دهد. نیچه بر ضد سختی‌ها و دشواری‌های انبوه به 
پیکار برخاست و اشکارا با تمدن اروپایی, که پاسدار آیین‌هایی فرسوده و فر توت بود 
به برد پرداخت و با روش‌های بردگی ساز و تأثیرهای مسیحیّت تحر بف شده. دست و 


پنجه نرم کرد. او چیستی‌های ضد اجتماعی و ااخلاقی جهان‌بینی (Webermensch)‏ 


1. Gabriel's Wing, p. 323. 


۲ نقش oS‏ ص ۳۶۵ 


شیمل؛ اقبال و فرهنگ آلمان / ۴۷۷ 


a re مب‎ 


نیچه را نمی‌پذ یرفت. با این همه اقبال با قدرت خواهی نیچه به گونه‌ای محدود 
es‏ او ASS Sales es‏ نیجه «جهان جیزی جز قدرت خواهی نیست» ولی 
lec)‏ لا ان د ec‏ ی ارس کر فان ما ی ی cts iy‏ سکع 
ate aS e (Glernal recurence)‏ در اند cleats‏ هربرت tel‏ داشت تشست او 
OG‏ هی نی 0 وهای ott ae‏ را همقل ی تس 
ده ین ام ال انم ی eS ee‏ کت وت ae‏ راد 
می‌آورد که: «من به همکاری نیاز مندم. من هم به شا گردان نیازمندم و هم به استاد. ol‏ چه 
انداژه لت بخش است فرمان برداری!» 

مخالفت نیچه با تمدن اروپایی تار و پود دل اقبال را بافته بود: 

از سستی pole‏ انسان دلش تپید فکر حکيم. پیکر محکم‌تر آفرید 


انکند در فرنگ صد آشوب تازه‌ای دیوانه‌ای به کارگه ats‏ کب رسید!" 


آری. اقبال دیدگاه‌های aad‏ را بی‌ارزیابی و خرده گیری نپذیرفت و همگی آنها را 
نیز رد نکرد. اقبال انچه رودلف پانو یتنس | Pes Soo Cpe tae)‏ 
که منکر هر چیز پایداری است» می‌نامد. در تعبیر و استعاره‌ای از دین اسلام به کو تاهی 
zs yee‏ ی oly‏ [نیجه ] به CY)‏ درماند و reece Yiu‏ 
اقبال با بهره گیری از سخن Opole‏ درباره‌ی نیچه چنین سرود: 
آن که بر طرح حرم بتخانه ساخت قلب او مزم, دماغش کافر است" 


اقبال با این نتبجه گیری در قطعه‌ی کوتاهی AS‏ سروده اسه د sls‏ بر قر Sos‏ 


نیجه نشان می دهد: 


ایک یی Aan‏ ۳۲۳ ۲ نقش فرنگ ص ۳۶۸. 

VY ی‎ 

۴. سخن پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره‌ی اميّة‌بن ابی الَلت. شاعر سرشناس جاهلی: Glad Gadd‏ و GAS‏ قلبه». 
۵ نقش فرنگ» ص ۷۳۱ 


otal / ۸‏ شام شرق 


نیشتر اندر دل مغرب فشرد دستش از خون چلییا اهمر است 
آن که بر طرح حرم بتخانه ساخت فلب او موّمن دماغش pls‏ است 


ue‏ را در نار آن نمرود سوزا زآن که بستان خلیل از اذر است 


اقبال و کانت 

اقبال فلسفه‌ی کانت (م: ۱۸۰۴ م) را چکیده‌ی کاملی از تاریخ اجتماعی و سیاسی 
المانمی‌دانست او در بادداشتی به‌سال ۲۹۱۶ م توشت؛+ این فیلسوفان وانه Hons‏ 
امر مطلق آنان را نمی‌توان درک کرد. مگر پس از آگاهی از تاریخ سیاسی ملت آلمان. از 
تاه مهو cos‏ ا a‏ که تا BRD es) ne gi‏ 
کر کون اجتماعی و سیاسی سده‌ی هیجدهم بود و اقبال در یک سنجش مان غزالی 
(م: ۵۰۵ ق) و CSS‏ کانت را موهبتی خدایی برای کشورش خواند. ' 

شیفتگی علمی کانت به او این توان را بخشید تا نارسایی و کمبود مکتب اصالت 
عقل را پبیند. چرا که تنها نتیجه‌ی منطقی تصوّرات انتزاعی و مجرّد. نبودن هیچ پیوندی 
با تجربه‌ی همبستگی‌های حقیقی بود. چنین انجام هر کاری سودمند همواره به این نکته 
می‌انجامد که «سودمندی» بر «زیبایی» مقدم است. چنین بود وضع تفکر دینی و کلامی 
آلمان در روزگار کانت. 

در تاریخ اسلام نیز چنین وضعی وجو د داشت. باره‌ای از پیروان مکتب اصالت عقل 
معتزلیان با برخی از دیدگاه‌های تند و تیز خویش به انکار پاره‌ای از ارزش‌های دینی 
برخاستند. 

کانت با نظریه‌ی IS»‏ که می‌گفت: «وجود, ازلی است (esse is percipi)‏ تا انجا که 
نله طبیعت و ایسته ا ست هب و همداشتان است.: اقبال 55 تین Cola‏ که همین 
دید را دارد. ازنگاه اقبال. کار دانش, عامل تشکیل دهنده در ادراک جهان طبیعت است. 


او در گلشن راز جدید. درباره‌ی recor‏ وان مین کون 


۱. همان مأخذ. ص ۳۷۱. ای فک Loris‏ 


شیمل» اقبال و فرهنگک آلمان / ۴۷۹ 


برون از خویش می‌بینی جهان را در و دشت و یم و صحرا و کان را 
دل ما را به او پوشیده راهی است که هر موحود. ممنون نگاهی است 
کمال ذات شسی: موجود بودن برای شاهدی: مشپود بودن 


جهان غیر از تجلی‌های ما نیست که بی ما جلوه‌ی نور و صدا نیست ' 


سخن گفتن از داوری اقبال درباره‌ی کانت و SU‏ پذیری‌اش از ol‏ نیاز به گفتاری 
جداگانه و دراز دامن دارد که در اینجا نمی گنجد. " به کو تاه می‌توان گفت که اقبال 
ار کید تا ماع ر میت ا Isle‏ درا Gals ei,‏ ان اس 


a> 7 bs T - ¢ ao ۱‏ ۳ ۰ 1 ۳ 
فطرتش ذوق می geld deel‏ اورد از شبستان ازل کوکب جامی اورد 


اقبال در پیام مشرق شعری برای انیشتین (م: ۱۹۵۵ م) سروده است و از نظریه‌ی 
اه ال ات و رو SG‏ یت 
جسلوه‌ای می‌خواست مسانند كليم ناصبور 
تا ضمیر مسستنیر او گشود اسرار نسور... 
در نهادش تار وشید و سوز و ساز و مرگ وزیست 
اهمرمن از سوز او وز ساز ار جبریل و حور 
من چه گویم از مقام آن حکیم نکته سنج؟ 
کرده زردشتی ز نسل موسی و هارون ظهور!" 


اقبال در ساخت و پرداخت نظریّه‌های خویش از نظریّه‌ی نسبیّت انیشتین بهره‌ها 
جست. از نگاه اقبال. نظریّه‌ی نسبیّت انیشتین نه تنها در علوم طبیعی فصلی تازه گشود 
که در ple‏ لا هوت مسیحی و تاریخ ادیان نیز روزنه‌ای نوباز کرد. 

دکتر رضی‌الدین صدبقی» یکی از ریاضی دانان بزرگ پا کستان. شعر زیر ین اقبال را 


۱. گلشن راز جدید. ص ۵۳۵. 

۲. برای آگاهی بیشتر از SE‏ کانت بر JL‏ بنگرید به: احمد بشیردار. اقبال و آزادی اراده‌ی پساکانت. لاهور. بزم اقبال 
۴ صص ۸ ۸۴ 

Ahmad Bashir Dar, Iqbal and Post-Kantian Voluntarism, (Lahore, Bazm-i-Iqbal, 1954), pp. 8-48. 

۳ نقش فرنگ. ص YAY‏ ۴ نقش فرنگ» صص ۲۶۹ ۲۷۰. 


۰ / ماهتاب شام شرق 


که «نوای وقت» نام دارد. ا انيشتین و مساله‌ی زمان, در قالب شعری 
دراز توصیف کرد: 
خورشيد به دامانم انجم به گریبانم ‏ در من نگری هیچم. در خود نگری جانم 
در شهر و ible‏ در کاخ و شبستانم من دردم و درمانم. من عيش فراوانم 


من تیغ جهان سوزم. من چشمه‌ی حیوانم 


چنگیزی و تیموری. مشتی ز غبار من هنگامه‌ی افرنگی. یک جسته شرار من 
انسان و جهان gl‏ از نقش و نگار من خون جگر مردان. سامان بهار من 


من آتش سوزانم» من روضه‌ی رضوانسم 


آسوده و سیّارم این طرفه تماشا بین درب‌اره‌ی امروزم كيفيّت کردا بين 
پنهان به ضمير من صد عالم رعنابین صد کوکب غلتان بین صد گنبد خضرا بین 


من کسوت انسانم. پیراهن یزدانم 


چون روح روان پاکم» از چند و چگون نو تو راز درون مسن. من راز درون تسو 


از جان تو پيدايم. در جان تو پنهانم 


من رهرو و تو منزل» من مزرع و تو حاصل تو ساز صد آهنگی» تو گسرمی این محفل 
آواره‌ی آب و گل! دراب مسقام دل گنحیده به جامی ‘Cpe‏ این فلزم بسی‌ساحل 


از مسوج بسلند تسو سر بر زده توفانم" 


گفتنی است که پرتوی از نظریّه‌ی نسبیّت آنيشتین را در تجلی ز روان - خدای ایران - 


۱. پیام مشرق (افکار)» صص ۳۲۵٩‏ ۳۶۰. 


شیمل» اقبال و فرهنگ آلمان / ۴۸۱ 


ا وہہ ینو سو اس ون دون رس وس سرد س ت ہہ وہ سر سے ی س ےا 


می‌بينیم که اقبال در مثنوی sels Sia da gle‏ ورد 


اقبال و فیخته 

وه a‏ ی N‏ که نام es Ss‏ 
فیخته (1.0.۳10010) است (م: ۱۸۱۴ >( هنگامی که فیخته به مسائل فکری پرداخت. 
فلسفه‌ی اسییئو زا (Spinoza)‏ در المان رواج داشت. طبیعی است که فیخته در ار هنگام 
به مطالعه و بررسی فلسفه‌ی اسیینوزا بیردازد هی او وی تیلست BS‏ 
اسپینوزا یک فیلسوف همه خدایی یا وحدت وجودی بود. اگر چه فيخته بر اقبال 
gle sb‏ گذاشت. Jy‏ دلبستگی اقبال به فلسفه‌ی جاندار انگاری برجسته‌تر و 


نما بان تر بود. 


پانویتس و اقبال لاهوری 

دلبستگی گران سنگ رودلف پانویتس (R-Pannwitz)‏ یکی از فیلسوفان پیشرو 
معاصر lll‏ به اندیشه‌های فلسفی اقبال لاهوری شایان نگرش است. 

هنگامی که خانم پروفسور شیمل OLS‏ بال جبریل خود را می‌نگاشت, نامه‌ای از 
OSS aa El Syste NUL‏ 

«خیلی اندوهگینم که او (اقبال) را نمی‌شناختم. او اکنون در میان زندکان نیست! 


ولی تفاهم خوب و زرفی میان ما وجود داشته است.» ' 


اشال 3 ‘lad is)‏ هاینه و گو ته 
دیدیم که اقبال در gle‏ اندیشه‌مندان و فیلسوفان غربی, از اندیشه‌مندان آلمانی با 


مرتبت و درجه‌ای Vy‏ ستایش می‌کرد. او با ترسیم اندیشه‌های [Se‏ کانت. نیچه و 


1. Iqbal and Post-Kantian Voluntarisin, p.47. 2. Gabriel's Wing, ۰ 


ایکا زب اس اوریود که کارت امس ا کی ی Gadhia‏ 

اقا هت هو ره اف اما تا ره ده اسب Celis es‏ که 
گذشته از ترجمه‌های انگلیسی آثار شاعران آلمانی مانند aula‏ (م: 4۱۸۵۶ روکرت 
(م: ۱۸۶۶ م) و گوته (م: ۱۸۳۲ م), اصل آلمانی انها را نیز خوانده است. 

اقبال» به نوشته‌ی athe‏ بگم» در ۱۹۰۷ می‌توانست به آلمانی بنویسد. بازگویی‌ها و 
بازنویسی‌های اقبال از پژوهش‌های المانی. درباره‌ی مسائل شرقی. این دعوی را به 
اثبات می‌رساند که او به عنوان دوستدار زبان الاي تا پایان زندگی‌اش با این زبان 
سر و کار داشت. "از سوی er‏ پروفسور شیمل او را در زبان آلمانی کار کشته و ماهر 
می‌دانست. " a‏ گفته‌ی شیمل, بی‌داشتن دانش و allt‏ لازم از آلمانی» اقبال به ندرت 
می‌توانست از شعر هاینه لذت ببرد. آن هم با چنین توصیفی از او: 

هیچ tle‏ به خوشبختی آلمانی‌ها نبود. آنان هنگامی هاینه را پدید آوردند که 
گوته با حنجره‌ای سراسر باز نغمه می‌خواند. دو آبشار روان و ناگسستنی. " 


Jul‏ در پاسخ به شعر «پرسش‌ها»ی هاینه. شعری سرود به نام وک و غمل) که 
می‌خوانیم: 

ساحل افتاده گفت: گرچه بسی زیستم هیچ نه معلوم شد. آه که من کیستم! 

موج ز خود رفته‌ای تیز خرامید و گفت: هستم اگر می‌روم. گر نروم نیستم؟ 


آری اقبال با همه‌ی دلبستگی و وابستگی به فلسفه و فیلسوفان و اندیشه‌مندان 
زر بو خی ع و ان ار لد بیس CES Gustine‏ 


المانی را بر همه برتری می‌داد. ترجمه‌ی انگلیسی نکاشته‌های نیجه و هکل در ان روز 


i. Stray Reflections, p.32. 
2. Aschimmel, "The West -Eastern Diwan: the Influence of Persian Poetry in Richard 
Hovannisian Thd East and West, in the Persian presence in the Islamic World, George Sabagh 
(eds.) Los Angeles, University of California, 1998 ۰, 
3. Gabriel's Wing, p. 330. 4. Stray Reflections, p.118. 

ouls ۵‏ اقبال aly)‏ مشرق)» ص ۲۹۸. 


شیمل» اقبال و فرهنگ آلمان / FAY‏ 


CHL‏ می‌شد. ولی ترجمه‌ی شعرهای شاعران برای بیان اصل زیبایی و بلاغت بسنده 
نمی‌نمود و تا اندازه‌ای کمتر در دسترس بود. اقبال بی‌گمان می‌خواست شعر شاعران 
آلمان را بخواند و برای این کار نا گزیر از دانستن زبان SLIT‏ بود. گفتیم. اقبال المانی 
اس اد ات و هی داش یم وروی ly ca tle‏ مت که ایشا کی و تناما 
زیبایی و ژرفایی سروده‌های شاعران آلمانی بی برد. پیشتر گفتیم که اقبال غزلی به نام 
«یگاه بر کناره‌ی رودخانه‌ی نکر» سرود. اقبال این غزل را به زبان اردو سرود و په 
eo oo ie oe‏ و بانام «ترانه‌های شب» Wandcres)‏ 
۸۵ الهام گرفته بود. 


اقبال و گوته: پاسخی به دیوان غربی - شرقی 

اال ا go ae‏ لفکک فن کو ده Goethe)‏ 1.۷۰۷۵۲ 2: ۱۸۳۲ >( را بر همه‌ی 
ار ale‏ رو و ا و ی ار خی دا ان شفک اه یار دا ایا 
فیلسوفان و روان‌شناسان, می‌توان به بررسی و کاوش در روح و روان انسانی پرداخت. 
ولی جز با خواندن کارهای گوته به گوهر و سرشت راستین بشر دست نخواهیم یافت." 

مهرورزی اقبال به گوته ریشه‌دار و استوار بود. در آغاز زندگی. اقبال در غزلی به 
اردو زير نام Gee i So ea‏ وان ی ر اي در as‏ ا اغ 
نامبردار هند (: ۱۸۵۹ م) خواند. در ۱۹۰۱اقبال چنین سرود: 


آه تو اجری هویی دلی مین خوابیده هی ترا هم نوا گلشن ویمر مین آسوده هی " 


تو (غالب] در شهر Gales‏ دهلی خواییده‌ای ولی, هم نوای تو [گوته] در گلشن 
وأیمر eee‏ 0 
در کا ال برچسته بر ین الک ع و او به سال 110 در 


1. Stray Reflections, p.2. 
1 9 بانگ دراه ص‎ ۲ 


a a 
1 تسم‎ 
ا‎ 


wD‏ تفت 


FAY‏ 1 ماهتاب سا 


er ne eR 2 7 هچ‎ A A AR A 


من هنگامی به پهناوری و بی‌کرانی تخیل AS‏ پی بردم که به تنگ دامانی تخیل خود 


رسید م. 


پس از ۱۲ سال. اقبال همین سخن را در قالب شعری زیبا در ly‏ مشرق دوباره به 


۱ 


ران اورد و در سنحس ميان کو ته و خود سرود: 


پسير مغرب شاعر آلمانوى 
بست نقش شاهدان شوخ و شنگ 
در جوابش گفته‌ام pling‏ شرق 
او ز افرنگی جوانان مثل برق 
او چمن زادی. چمن پرورده‌ای 
هر دو دانای poe‏ کاینات 
هر دو خنجر. صبح خند. آییته فام 


هر دو گوهر. ارجمند و تاب دار 


آن قتیل شیوه‌های پهلوی 
داد مشرق را سلامی از فرنگ 
glo.‏ ریختم بر شام شرق 
شعله‌ی من از دم پیران شرق 
من دمیدم از زمین مرده‌ای 
هر دو پيغام حبات اندر ممات 
او برهنه» من هنوز اندر نيام 
زاده‌ی دریسای نایدا کنار 


NP te 2 ‘ ۲ ea te a °7‏ 
من به اغوش صدف تابم هنوز در ضمیر بحر نسايابم هنوز 


glow‏ که اه اقال در پاسخ دیوان So se poe‏ سر و ده نم اش 
در پیام مشرق (نخستین نشر» ۱۹۲۳ م) گنجانده بود. اقبال لاهوری در پیام مشرق 
پیشگفتی به زبان اردو نوشته است. او خواننده را از نقش Sal‏ شرقی بر ادبیّات آلمان 
اگاه می‌سازد. اقبال در دیباچه‌ی ply,‏ مشرق می‌نویسد: 
پیام مشرق را سرودم تا پاسخی باشد به دیوان غربی - شرفی گوته. فیلسوف 
أو a‏ که ها اس tll‏ ریا هن کد 
است از باورهایی که باختر زمین به سوی خاور می‌فرستد. از این دیوان پیداست 
که غرب از روحانیّت سست و سرد خود به تنگ آمده است و در جستجوی 
روشنایی از سینه‌ی شرق است." 
yy‏ 


۲ بیام مشرق. ص ۲۶ ۲. ۳ همان. مقدمه به اردو. 


شیمل» اقبال و فرهنگ آلمان / FAO‏ 


سپس اقبال به شرح bs‏ شرق بر تاریخ oye‏ المان در SLL‏ سده‌ی هجدهم و 
اغاز سددی نوزدهم می‌پردازد و از اندیشه‌مندانی برجسته مانند هرد گونه, روکرت و 
AS esses ss‏ و این گونه ادامه‌ی سخن می دهد 

شاید این بررسی کوتاه برای یکی از جوانان انگیزه‌ای پدید آورد... phe‏ مشرق یک 
صد سال پس از دیوان غربی - شرقی گوته سروده شده است و نیازی به شرح و 


بیان Salas‏ 
اقبال با همه‌ی روگردانی از غرب در پیام مشرق. از Stal‏ المانی و به و یژه گوته» به 
خوبی باد می‌کند. اقبال باره‌ای از اندیشه‌های 65 ew Reon oper Eon ree‏ 
او بارها شعرهابی از کوت می خو آند ه peter‏ ۳ اناگ لدو الهام می دخشبد د و دازا هون 
Cota eee‏ شعر تازه‌ای می سر و دہ اس \ ا همه Js!‏ در alee‏ > 2 بافت و 
حان ay Le‏ اکا می‌داشته تخت وه سر را به هم Reeve‏ هد ی خو یش Sos‏ 
مهن کر eed‏ برخسته تر Cp‏ نمونه از 9 د ست شعر ها Groner ee ny ee‏ فد a‏ را 
شعر gaa‏ محمد (Mahomets Gesany)‏ گو ته وام گرفته است. اقبال gi gt‏ بسد: 
«این شعر را با تغییراتی بسیار ترجمه کردم. در این شعر که گوته آن را خیلی پیش 
از دیو ان عربی س شرفی (West - Ostlicher Diwan)‏ خود سروده (lal‏ حوب از 
عهددی ترسیم تصویر زنده‌ی اسلام برآمده اس گوته می‌خواست این سروده 
بخشی از داستانی اسلامی باشد که هیچگاه کامل نشد. ما [اقبال] خواستیم تنها 
چشم اندارگوته را روشن سازیم» 
pads!‏ اغاز این سروفه که eae‏ اب نام کرفته eal‏ کید 


در خواب ناز بود به گهواره‌ی سحاب ‏ واکرد چشم شوق به آشوش کوهسار 


از سنگ ریزه نغمه گشاید خرام او سیمای او چو آیینه بی‌رنگ و بی‌غبار 
زی بحر بی کرانه جه مستانه سی‌رود در خود یگانه, از همه بیگانه می‌روه؟ 


YYF بیام مشرق» ص‎ Y همان همان جا.‎ a 


۶ ماهتاب شام شرق 


نمونه‌ی دیگر, سروده‌ای است په نام حور و شاعر که پاسخی است به شعر «حور و 
ا رای و دون غربی - شرقی ol‏ پاسخ اقبال را می خوانیم؛ حور 
گلایه می‌کند که: 

نه به باده ميل داری. نه به من نظر گشایی 


عجب این که تو ندانی ره و رسم آشنایی 
نفسی که می‌گدازی. غزلی که‌می‌سرایبی 


به نوایی آفریدی: چه glee‏ دلگشایی که ارم به چشم آید, چه طلسم‌سیمیایی" 


پیشتر گفته امد که اقبال در توصیف UT‏ گوته گزافه می‌گفت. او بی‌نهایت شیفته‌ی 
ات (Pause)‏ کی تشم Sues‏ اف رل سا مرا با موی هو لو ی انعر کید 
موصوع و مایه‌ی هر دو عشق Slop‏ و پیکار انسان با نیرهای اهریمنی است. در پیام 
مشرق می‌خوانيم: 
NS‏ دان النى را در ارم صسحتبی اشتاد با بير عجم 
شاعری کو همچو آن عالی جناب 


خوانسد بسر دانای اسرار قدیم 
گفت رومی: ای سخن را جان نگار 
فکسر تو در کنج دل خلوت گزيد 
سوز و ساز جان به پیکر دیده‌ای 
هر کسی از رمز عشق آگاه نیست 
«داند آن کو نیکبخت و محرم است 


قصه‌ی پسیمان ابلیس و حکیم 
تو ملک صیدستی و یزدان شکار ' 
yl‏ جهان کهنه را باز آفرید 
در صدف» تسعبیر گسوهر دیسده‌ای 
هر کسی شایان این درگاه نیست 


زیرکی ز ایلیس 3 عشق ز آدم اک" 


فاو ست ا5ا کو ته یی ار هر کا ب اد ارو با دز خان و دل yeu Jal‏ نهاد. در 
نگاه اقبال, این کتاب نامبردان Sls‏ نمونه و الگوی پر تر کر شش ھا بی روان شناختی 


۱ همان. جاپ لاهون ص ۲۳۵ - کلیات اشعار اقبال. به کوشش احمد سروش. ص NAF‏ 
اه ای ی آس روت 

به زیر کنگره‌ی کبرباش می‌دانند 
۳ پیام مشرق. ص ۶۶ بیت آخر از مولوی است. 


فرشته صید و پیمبر شکار و یزدان‌گیر 


FAV / اقبال و فرهنگ آلمان‎ faut 


ای ads‏ المان بدان وید کی celal‏ این کتاب به روخیه‌ی العا از انحیل 
نزدیک تر است. اقبال تا انجا در این باره پیش می‌رود که در توصیف فاوست می‌گو بد: 
shy‏ ا الهی جیزی کم ecm ee‏ 

2S Gu‏ فاوست SI‏ کر فی ووی اال See tye ely‏ آن هی 
ee‏ 4او در مت المان po ea gd pe‏ ۵ شتا 

در پادداشتی جالب, او هنرهای گوته و شکسپیر را مقایسه کرده است. هم شکسپیر 
و هم‌گونه درباره‌ی تفکر الهی آفرینش باز اندیشی می‌کنند. با این همه یک تفاوت مهم 
Cabelas‏ انگلیسی واقع‌گرا به فرد بازاندیشی می‌کند و المانی واقع گرا به جمع. 
فاوست او تنها «فردی» به نظر می‌رسد. در حقیقت او انسانیت فردیّت "wl cb‏ 

دو Caps Ed‏ دو برده هست. اقبال دوا مثئوی ath‏ خود به نام جاوید نامه که 
از معراج روح در رکاب مولانا جلال الدّین بلخی سخن می‌گوید و این که چگونه 
از مر تبه‌ای به مرتبه‌ای و از فلکی به فلکی دیگر حرکت می‌کند تا به ils eal‏ 
جهان می رسد - تأثیر 1 دو پرده (پرده‌ی ان و پرده‌ی زمینی) به خوبی دیده 
می شو د. 

اقبال در این سروده از آنها وام گرفته اس ل reas‏ دو تا و 
دیگر فاوست هم بهره گرفته است و آن «نغمه‌ی فرشتگان» است که از نظر گوته سرگرم 
مان و فایتی ارت oi, Ny‏ تایه فان Teh‏ تفای بایان کید مارا 
وو sl‏ ر و ها و سا تشد او در ر کر واس آفرین و خوش 
ا 

درا رماع که اقا ار اک وه در و شش کی حور را نیز به چشم 
می‌بينيم. در فاوست. مفیس فلس (Mephicepheles)‏ یا اهر یمن «وجودی است منفی که 
خواستار بدی است و کار نیک انجام نمی‌دهد». چرا که دگرگونی و تکامل شخصیّت 
انسانی جز با پیکار همیشگی با اهریمن ممکن نیست و آن در حقیقت نیرویی است که 


۱. Stray Reflections, ۰ 2. Stray Reflections, p. 112. 


۸ / ماهتاب شام شرق 


اور gos Sa‏ تکام A Slag‏ اهنیا sae‏ وهی کی 
ab ne 5‏ تکامل می th‏ و همواره با اهریمن به پیکار می‌پردازد تا او را خدمتگزار 
با یواست اه ess, oe‏ تا ها که که p>‏ یکی و یا کی دستور ندهد | همان گونه 
که پیامبر اسلام(ص) فرمود: «آهر یمن من فرمان . گزار من شد» اقبال نگاره‌ی Cpe pl‏ 
Sea‏ ره تا وت بسند بد و شیفته‌ی آن تا ا تاعبت که 
همانندی روشنی میان ارو گوته و ترسیم اهر یمن در سروده‌های اقبال و برای gad‏ 43 
در ely‏ مشرق و سيس در جاوبدنامه دیده می‌شود. 

مهر ورزی د به گوته که در همگی UL‏ اقبال به چشم میا بد عادی و معمولی نیست. 
اقبال در شبه قارّه پرورش یافت. gle‏ که مبانی ee Pps!‏ اج 
داشت و لابه‌ی روشنفکر و تحصا ules) exe A‏ نام شاعران ee wore Pre‏ 
دای ieee‏ ی 2S Sl Ai‏ راد oe os‏ تا وان یکی 
Se pe a ls‏ ار دوس Us you Sl‏ ون عتقان ح رها تیا 
اقبال (Conversations with Igbal)‏ نو شت: 

Seep‏ بات Chess SN ere wee Seif‏ ا که 
شکسپیر نویسنده‌ای توانا و یگانه است و ما همه به نبو غ او اعتراف داریم. ولی چنان 
گو ته در دل و دماغ ما ad Sle‏ تفت باه Ses So‏ مت تشه Coal‏ 

و ناه میت انا هد ات اه as‏ دھے با روق نخست وشت: را کر 
حدود سال ۱۹۳۰ ترجمه کرد. اقبال از او خواست تا بخش دوم تون م پرساند و 
Soul‏ را برای همکاری با وی ابراز داشت. اقبال تصور می‌کرد که درک تعبیر های 
کرب دوست ئ ا و ون انس ارارم ا ی کر 
اقامت داشتم فرصت‌های فراوانی دست داد تا تعبیرهای ڈو از و سک ا وم و واف 
المانی‌ها شرح دهم و : os‏ ار ور ای ترش کر 
گذاشت. تصوّر گوته این بود که کسی که تاریخ هزار ساله را نخوانده است و به پررسی 


نشانگر بیتی است از شاعری المانی که می گوید: 
کسی که از این poe‏ سه هزار ساله‌ی جهان CAL‏ برنگیرد. بدون تجربه در تاریکی 
 & ۰ ۰ ۰ a‏ وه 2 ۱ 
فرو می‌ماند. اگر چه روزهای زندگی را پشت‌سر گذارد. 


اقبال تنها واژه‌ی سه هزار را به هزار bas‏ رده انست نا ea‏ کی اهر کش 
در المان oo)‏ اقا را ند ارو تا به تعب ها اشاره‌ها و کنابدهابی aS‏ هد ارت تن 
cee‏ رف کی ی یوی و ای وی BA‏ 
خود مانند این تعبیرها را به کار می‌بریم. بدین‌گونه, دست یابی و آگاهی از این شعرهاء 
بو شین E‏ ی مت آلمانی‌ها از | ts‏ ا تشون امن 
تعییر ها را شرح دهم یس و ون E‏ دانست که گوته, با هممدی 6 Soe‏ 
دی eee ig yey‏ ها و ی ماه ان تا الا 
- گوته -نیز به نیروی شخصیّت و نظر GE‏ تکامل همیشگی و پیوسته باور داشت و در 
دیوان غربی -شرقی خویش نگاشت: «شخصیّت و من el‏ نیک بختی و کامیابی والای 
اوست.» هر دو به این سخن رسیدند AS‏ کل SAS yesh‏ اوق تا نکر وی وهی 
است و پیروی و AND‏ و دنباله روی. «خودی» يا «من» را ناتوان و فرسوده می‌کند. 

برای نشان دادن درجه‌ی دوستی و هم آندیشی ميان گوته و SLE‏ چه ب کهای بهتر و 
روشن تر از این که اقبال در سخترانی خود. زیر نام «محک فلسفی تجلیّات تحربه‌ی 
وف ا دیدگاهش در این باره که خواهان «خودی» کامل و فرا گیر است و 
Sle»‏ خدا ee,‏ اوست» و «نه هنوز» خدا به معنای خف بایان bls‏ امکانات 
خلاق نامحدود وجود است که تمامئت خود CoH‏ می‌دارد. سک کو E‏ 
ا اقال دید گاه بالای خود را با این sais‏ و cols‏ ردو انیت aS‏ 

در تکرار بی‌پایان 

Sud) Ade ges‏ چیز» جر بان دارد 


هزاران طاق زده و به هم پیوسته 


۱. محمد اقبال و الثقاقة SLA)‏ ص YY‏ 


cial / ۰‏ شام شرق 


ِبِ۰أ۷٩‏ ل ا A LR‏ ل ا a‏ ل a‏ 


ساختمان عظیم را ساکن نگاه می‌دار ند 
عشق به زیستن در همه چیز جریان دارد 

از بزرگ ترین ستاره تا خردترین ذرّه‌ی سرد 
هر تلاش و هر کوشش 


Omer دزی‎ 


شیمل: دل اقبال 

شان و کف اال ھول و و 
ور المان داشت پروفسور شیمل المانی دلبسته‌ی Obs!‏ و عرفان شرقی و فرهنگ 
اسلامی و به ویژه فارسی بود. نگاهی به نگاشته‌های شیمل درباره‌ی اقبال به خوبی 
N RE‏ سم فد سل sas E Sys‏ 
می‌نمود. شیمل چه در پژوهش‌های دانشورانه‌اش درباره‌ی ادبیّات و تصوّف هند و 
پا کستان و چه در نگاشته‌ها و سخنرانی‌های خود درباره‌ی اقبال لآهوری» اى و 
Sel‏ )2 واه wa lates) esl‏ مان دادن ی 

شیمل. در یکی از وابسین سخنرانی‌هایش درباره‌ی اقبال به سال ۱۹۹۷ در «بنیاد 
میراث اسلامی الفرقان» oud‏ اقبال را پرورده‌ی مولوی و مصلح جهان نامید. او با رد 
این سخن منتقدان غربی که اسرار خودی اقبال را برگرفته از اندیشه‌ی «من بر تر» نیچه‌ی 
المانی شا تناکا زاس داشت که نظر به‌ی «خودی» اقبال بر گرفته از مفهو م نت 
کامل» عرفان اسلامی است و نه «من بر تر» نیجدی المانی. ۲ 

شیمل از جوانی به بررسی اندیشه‌ی دینی / سباسی / عرفانی و شعر اقبال پرداخت. 
yy‏ 
۲ گزارش این سخنرانی که در بنیاد میراٹ اسلامی الفرقان لندن انجام گرفته. در مجله‌ی الفرقان. شماره TY‏ 

۸ به دو ربان انگلیسی و تازی آمده است (صص ۱۲ ۱۳). متن کامل سخنرانی یاد شده‌ی شیمل در 


کتابجه‌ای با نام اسرار العشق المبدع فی کتابات محمد اقبال. (لندن ۱۹۹۸) به وسیله‌ی بنیاد الفرقان به he‏ رسیده 


تا فان و سک مان ۲۹۲۱ 


ت es!‏ که می‌دانيم. نخستین نگاشته‌ی شیمل درباره‌ی اقبال. در شماره‌ی سوم مجله‌ی 
جهان اسلا زير نام «محمّد اقبال معراج شاعر»» هنگامی به چاپ رسید که او سی و دو 
ساله og‏ (۱۰)۱۹۵۷ 

یک بار Soa‏ این گفتار به وسیله‌ی انجمن بزرگداشت المان - پا کستان (6۳۳) از 
اقبال (کراچی. ۱۹۶۰) به چاپ رسید. هنگامی که شیمل برای تدریس تاریخ ادیان در 
انکارا به سر می‌برد. جاوید نامه‌ی اقبال را نخست به شعر آلمانی و سپس به نثر تسرکی 
ترجمه کرد. ترجمه‌ی المانی جاوید نامه با پیش گفتار هرمان هسه. خاورشناس نامی 
المان. در مونیخ از چاپ بیرون امد (۱۹۵۷ ۲.2 ترجمه‌ی ترکی جاوید نامه به خامه‌ی 
شیوای شیمل یک سال بعد. در ۱۹۵۸ نشر یافت. " شیمل درباره‌ی جاوید نامه دو 


مقاله‌ی زير نام‌های «تذگراتی چند به جاویدنامه‌ی Mae‏ اقبال»" و «جاویدنامه در 
بر تو تاریخ تطبیقی اد بان» "یه و وه ۱ VAs.‏ هتشر مت تا 
ر در مجله‌ی جهان شرق و دومی در فصل‌نامه‌ی پاکستان نشر یسافت. پرداخت 
شیمل به زندگی معنوی در اسلام و ادییّات عرفانی اسلام از لابه‌لای نگاشته‌های 
وا و او پیداست. او اند class‏ اقبال را نیز از این دیدگاه ees‏ گرفته ا 


اند یشه‌ی ا ی دز فکر دا غنوان مقالدی خواندنی شیمل است که.در ۱۹۵۸ bs‏ 


جاب را 


تروفسور شتمل .دز همین و تاریخ ادیان (توکیو. ۱۹۶۰ زیر عنوان mn‏ 


1. A. Schimmel, Muhammad Iqbal: The Ascension of the poet. Die wels des Islam. Ns 1 
Licden, 1954. 

2. Das buch der ewigkeie, Muhammad Iqbal. Aus dem perchichen, von A.Schimmel. Munchen. 
RE 3. Mohammed Iyghal. çaridname, Ankara, 1958. 

4. A.Schimmel. "Einige Bemerkungen zu Muhammad Iqbal’s Gavidname. “Die welt des ۵ 
ihe 

5. ASchimmel. "The Javidname in the light of comparative History of Religion", Pakistan 
Quarterly, Krachi, 1900. 

6. ASchimmel, “Theory of prayer in the thought of Iqbil". The Muslim World, XL, VIM, full. 


LOSS, 
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غربی بر اند یشه‌ی محمد اقبال». به سخنرانی پرداخت. این سخنرانی. که در کارنامه‌ی 
کنگره‌ی یاد شده به چاپ رسید. به دست نزهت عطاء در نشریه‌ی CAB‏ لاهور (اکتبر 
۱ م) به اردو ترجمه و نشر یافت." 

شیمل به جستجو در رگ و ریشه‌های اند یشه‌مندان و شاعران آلمانی در نگاشته‌ها و 
سروده‌های اقبال com‏ ویژه‌ای نشان می‌داد. او در ۱۹۶۰ درباره‌ی «محمّد اقبال و 
اند cats‏ المانی». گفتار پژوهشگرانه‌اي CS‏ ۳ 


برای روز اقبال در پیشتر کشورها همایش و نشستی برپا می‌شود. شیمل به مناسبت 


[ص) به زبان اردو سخنرانی شیوا و دلچسبی ايراد کرد که در نشر Ga‏ ندای وقت انجا به 
چاپ رسید.؟ 

دهمین کنگره‌ی حهانی تاریخ دو 95 PANE‏ ماربو رگ eS (Marburg)‏ اد 
سخنرانی پژوهشگرانه‌ی شیمل درباره‌ی «زمان و جاودانگی در کار محمد اقبال» بود. 
او در این سخنرانی به سیمای کلامی / فلسفی اندیشه‌ی اقبال در پیرامون زمان و 
جاودانگی پرداخت.؟ 

شاهکار شیمل درباره‌ی اقبال. کتاب ارزشمند و پژو هشگرانه‌ی اوست زیر نام بال 
حبرائیل» پژ وهشی در اندیشه‌های دینی سر محمد اقبال که در سال ۱۹۶۲ در gad‏ هلند به 
چاپ رسید. "این کتاب که هنوز هم یکی از بهترین نگاشته‌ها درباره‌ی SUI‏ لاهوری به 


{. ASchimmel, "The Western influence on Sir Muhamad Iqbal", proc, IX international 
congress for the history of Religions, Tokyo, 1960. 
2. ASchimmel. "Muhamad Iqbal and German thought". in Muhammad Iqbal GPF, Krachi, 
1960. 

این مقاله به وسیله‌ی انجمن بزرگداشت آلمان ‏ پاکستان (۱۳1)), کراجی. ۱۹۶۰ به جاپ رسیده است. 

۳. اقبال کی فکر مين بیغمبر اسلام کامقام» در نوای وقتء لاهون 1۹۶۲/۴/۲۲. 

4. ASchinmmel. "Time and Eternity in Muhammad Iqbal’s work" Proc] X international 
congress for the history of Rehgions, (Marburg, 1962). 
5. ASchimmel. Gabriel's Wing, A study into Religious Ideas of sir Muhammad Iqbal, (Lieden, 


F.1.Bril, 1963). 


شتا تال و فشک SLs‏ ۴۹۳۱ 


شمار می‌آید. در پنج فصل و همراه با کتاب‌شناسی بلند و دراز دامنی به زبان‌های 
en ees‏ تاه تا ای که از تسا ها افو و مره 
شاعران و اندیشه‌مندان بر اقبال. جنبه‌های عرفانی /کلامی /دینی / سیاسی 
که ها ال SRE Geel aS eels ph‏ 
pe bes SNS aig ers Ae‏ ات تایه 
ولی با نگاه داری سبک و سیاق پیشین ان در قالب نگاشته‌ی کم برگ تری؛ زیر نام 
محمد اقبال. شاعر و فیلسوف پیام گزار» نشر داد.! 
nates al‏ 218 ههد بیداست و clined Gees‏ افیال هم ات 

و و همم ی Sas‏ ی یی اف را تیه ی 
المانی درآورد: پیام ‘oy‏ و کزیده‌ای از زبور عجم. پیام مشرق با پیش گفتاری از 
مترجم آلمانی در سال ۱۹۶۳ و گزیده‌ی زبور عجم در ۱۹۶۸ از چاپ بیرون آمد. 

شیمل در یک گفتار دانشورانه به مقایسه‌ی ae‏ و اقبال و نگاه و نگرش اقبال به 
حلاج پرداخت. این گفتار در یادنامه‌ی انجمن بزرگداشت آلمان - پا کستان از اقبال 
۱۱۶۵ اف هت 

در یکی بررسی پژوهشگرانه. شیمل به عنوان متخضصّص در تاریخ دین و از نگاه یک 
اروپایی. به بررسی اندیشه‌های دینی / کلامی اقبال دست a gh‏ اگر چه ی خی از 
ات Ca‏ ی SUA‏ 
ای تا رمرم شاه ان ا iS‏ کته ریک 


تاریخ‌دان مدهب عربی د ند ه ا 


1, A.Schimmel, Muhammad Iqbal, prophetischen poet und philosophy, Munchen, 1989. 

این کتاب به دست دکترخسرو ناقد به فارسی ترجمه و از سوی انتشارات طرح نو آماده‌ی نشر شده است. 
Botschaf des ostans, Muhammad Iqbal. Aus dem pers. U-cingel, von A.Shimmel.‏ .2 
Wiesbaden, 1968.‏ 
persivcher psaltar, Muhamad Iqbal, Ausgew. U.Ubers. von A.Schimmel, ZUrich. 1968.‏ .3 
ASchimmel, /gbal and Hallay, in Muhammad Iqbal GP, Krachi, 1960.‏ .4 


5. "Muhammad Iqbal as scen by a Luropean historian of Religion", Studies in Ilam, p.p. 53-82. 
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شیمل گزیده‌ی کاملی از شعرهای اقبال را که به آلمانی ترجمه کرده cog‏ با ععنوان 
نامه‌ی شرقی (Die Botschaft des ostens)*‏ در سال ۱۹۷۷ به مناسبت یکصدمین سال 
تولد اقبال. منتشر ساخت. در دو فصل از OLS‏ تاریخ ادبیتات هند. به کوشش oly‏ گونداء 
به دو مقاله از شیمل درباره‌ی «ادبیّات هندی» و «ادییّات کلاسیی اردو از آغاز تا 
اقبال» بر می‌خوریم. نویسنده در وا یسین پرگ‌های کات به مقایسه‌ی کوتاهی میان 
عنصر فارسی در شعر غالب دهلوی و اقبال لاهوری می بردازد و عنصر فارسی در شعر 
اال راا ر غا رح زر میتی Sab‏ وا بدا وق بت سوم ele‏ ام 
بازگشت و تکیه بر اندیشه‌های قرانی و عرفان اسلامی. برداشت ویزه از حلاج و 
کوشش او از ویژگی‌هایی است که در نگاه شیمل, چاشنی شعر اقبال است. 

شیمل می‌گوید: اقبال بهترین سّت‌ها و آیین‌های شعر و اندیشه‌ی هند و مسلمان را 
که به زندگی میلیون‌ها انسان در شبه قارّه شکل بخشیده بود. جمع‌بندی کرده است. " از 
شاف فا os US‏ انش که قیاع NA‏ کت در ان کاب ام 
بررسی تاریخ و مفاهیم ادبیّات عرفانی فارسی. درباره‌ی آندیشه‌ی عرفانی اقبال از 
AY‏ ما ها رش a‏ کف ین 535 Mes AS‏ 

یکی از شورانگیزترین و جنجالی‌ترین مباحث, در تصوّف و عرفان اسلامی. 
ee‏ ابلیس است. اقبال در آثار خود از ابلیس و نقش او سخن گفته است. پرفسور 
شیمل, در سخنرانی خود به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد اقبال در دانشگاه پنجاب 
با کستان, زیر عنوان «ابلیس در شعر اقبال لااهوری» به بیان دیدگاه‌های اقبال در این 
تاد ارم با مت ای راشای ره دوه ای 

شیمل در OES‏ زیباترین سروده‌های شاعران هند و باکستان. هزار سال شعر اسلامی. 


TF المستشرقة الالمانية انا ماری شیمل: حیاتها و اعمالهاه ص‎ .۱ 
2. Classical urdu Literature from the Begining to Iqbal, p.p. ۰ 
3. ASchimmel, From Sanat to Muhammad Iqbal, (Kabul, University of Kabul, 1975. 
4. Satan in Lebal’s Poetry, in Igbal’s Centenary Papers, pp. 1 - 4. 
«ابلیس در شعر اقبال». ترجمه‌ی محمدحسین ساکت. در گلجرخ شماره‌ی ۰۲۲ اردیبهشت  خرداد ۰۱۳۷۸ صص‎ ۵ 
که در همین دفتر آمده است.‎ .۲۴ ۱ 


شیمل؛ اقبال و فرهنگ آلمان / ۴۹۵ 


نمو BA‏ یی اژ شعر اقبال را کا ات و به کو تأهی درباره‌ی شعر او سجن gf‏ کمفنه 


o | 
. اساسا‎ 


شیمل در یک بررسی پژوهشرانه نقش اقبال را در جنبش‌های اصلاح کرانه‌ی 
تصوف مسلمانان شبه قاره کک eS‏ وا فانک فی عرفانی / صو فیانه‌ی 
So‏ تال تین ار اتسار ابا اا شیم US‏ درا روف شک Ahad‏ و Cult‏ 
ee Sa‏ ات آو ys‏ و کناب یه sales‏ ی و peat‏ 
تکاپوهای سیاسی / اجتماعی اقبال را به بررسی گرفته است. نام این کتاب محمد اقبال, 
58 دی تو هه وتات ات ر 
به زبان تازی از پروفسور شیمل نشر یافت. او در این کتابچه که متن سخنرانی‌اش در 
ساسا ی a‏ ایض ی انش oe‏ ا 
من ies‏ ره م۱۳ 
خلاقیّت و آفرینشگری وی تا کید می‌ورزد. 
دا از ات اما در داثرة المعارف اسلام (Ency. of Islam)‏ به خامه‌ی 
اشعار اقبال هم برای سنت گرایان و هم برای روشنفکران می‌تواند سلاح مناسبی 
ASchimmel, Die Schonsten Gedichte aus pakstan und Idian, Islamischenlyrik aus tausand‏ :1 
Jahren, Munchen, 1996.‏ 
"Iqbal in the contex of indo - Muslim mystic] Reform Moviments”, in [slain in Asia, pp. 208‏ .2 


.2206 - 
IKBAL, in the Encyclopedia of Islam, New Edition, pp. 1057 - 1059.‏ .3 
این مقاله به دست قاسم نظری و با ویرایش بهاء‌الذین خزمشاهی در GES‏ افسانه خوان عرفان. به کوشش حسین 
خندق آباد (تهران» انتشارات توسعه‌ی دانش و پژوهش ایران. ۰۱۳۸۱ ترجمه و le‏ شده است. 
۴ آن ماری شیمل. اسرار العشق المبدع فی کتاب محمد اقبال. مسشه‌ی الفرقان للتراث الاسلامی. ۱۹۹۷ م. 
ASchimmel, YOBAL", in the Encyclopedia of Islam, New Edition, pp.1057 - 1059.‏ .5 
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به طور شهودی اغلب نظریّاتی را که در فلسفه‌ی غرب و در روان‌شناسی مذهبی 
غرب رایج بود. پیشگویی OS‏ به رغم علاقه‌ی او به فلسفه‌ی اسلامی و غرب. او 
فیلسوفن ele‏ مکتب ا بهتر Selle ghee‏ رازبین و Sta‏ را 
«فیلسوف /شاعره نامید. زیرا شعر برای او که آن را به روش استادانه‌ای در دو زبان 
می‌سرود. به تنهایی هدف نبود بلکه ابزاری به شمار می‌آمد برای نشر رسالتش که 
همان تجدید Sho‏ مسلمانان بود... به لطف ترجمه‌های فراوان به زبان‌های شرقی 


و غربی؛ هم کنون درک کاملی از UT‏ او میسر است؛ اما هنوز ارزیابی محققانه‌ای از 
پیوند و حلقه‌های ارتباط او با سنت شعری /عرفانی شبه قاژه‌ی هند به عمل 


۱ ۰ 
arene) نیامده‎ 


با نگاه به آنچه گفته آمد. دلبستگی پروفسور شیمل به اقبال لاهوری آشکار است. 
اینک» این پرسش جای خود را باز می‌کند که کدامین پیوند و moos‏ و کشش, شیمل را 
شبفته‌ی اقبال کرد؟ ذوق شعری یا روح عرفانی و يا احساس و بینش مشترکی که شیمل 
اقا Cad‏ شالت کرو ای lp oie ag aah‏ تا 
درگرایش شیمل به این شاعر / فیلسوف مسلمان نقش آفرین نبود؟ 

سخنم را با این پيشنهاد به بایان می‌برم: هر بامدادان که از ضلع شرقی بوستان 
سنگلج (پارک شهر) می‌گذرم. به سردیس دانته‌ی ایتالیایی در فضای سرسبز بوستان 
برمی خورم» به او درود می‌فرستم. در این فضای شیب‌دار سرسبز» جای سردیس‌های 
as‏ ھا عر کور وو نس ۰ دودر JEL‏ می‌بینم: سردیس گونه‌ی آلمانی. اقبال 
لاهوری و شیمل شیدای شرق و شیفته‌ی SUS!‏ 


۱. محمد اقبال» ترجمه‌ی قاسم نظری. در افسانه خوان عرفان. ص ۲۵ ۲. 


شیمل» اقال و فرهنگ آلمان / FAV‏ 


کتاب‌شناسی 


محمد اقبال لاهوری, احیای فکر دینی در اسلام. ترجمه‌ی احسمد ارام تهران؛ 
sate‏ فرهنگی منطقه‌یی, بی تا 

محمّد اقبال لاهوری, Sh‏ جبرئیل (اردو). ا هور NAVE‏ 

تحت اقا اورک انگ درا( ر دی هور ۲۱۲۲ 

محمّد اقبال لاهوری. سیر فلسفه در ابران ترجمه‌ی امیرحسین اریان بور تهران 
امیر کبیر نشر چهارم ۰۱۳۵۷ 

محمد اقبال لاهوری. ضرب کلیم (اردو). لاهور. ۰۱۹۲۷ 

محمد اقبال لاهوری, کلیّات اقبال. لاهور, چاپ سوم مارس NAVA‏ 

راشد الحیدری, «محمّد اقبال و الثقافة الالمانیْة». فکره و Es‏ العام الاوّل, العدد الانی. 
NAY co joel‏ 

۲ یا ا رف کیال | کاس ۶ج‎ aes 

tol‏ شا رای | لعشق المبدع فى كتاب محمد اقبال, لندن, موستّة الفرقان للتراث 
الاسلامی. ۱۹۹۸ م. 

«ابلیس در شعر اقبال». ان ماری شیمل. پارسی کرده‌ی محمدحسین ساکت 
گلچرخ. شماره‌ی ۰۲۲ اردیبهشت - خرداد AYVA‏ 

«محمد اقبال»» آن ماری شیمل, ترجمه‌ی قاسم نظری, به کوشش حسین خندق 
آبادی (ویراستار) افسانه خوان عرفان. ران انتشارات توسعه‌ی دانش و پژوهش 
اپران ۰۱۳۸۱ (ترجمه‌ی مدخل «اقبال» در دايرة المعارف اسلام 2 ney, of Islam‏ چاپ 
جد ید ]. 

نجیب العقیقی. المستشرفون. الحزء الثانی. القاهره ۱۹۶۵. 

یی فد ele Goes Leet cela LI‏ سا کر تفش تا 


oe wa ۳ لا‎ come rd es 
کش بی نا.‎ cub و قدم له‎ aula) بر حمه عن الا‎ 
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0 & 
السان ما یوس 
پاسخی به خرده‌گیری یک منتقد غربی از اقبال 


خورشید احمد 


تازگی استاد راهنمای یک دانشگاه آمریکایی برای بررسی و مطالعه‌ی تفکر مذهبی 
و bole‏ و فطع جریان‌های ol‏ در این سرزمین [پاکستان] از شبه قاره‌ی هند و 
پا کستان دیدن کرد 

روسن است که او نا گزیر بود وقت زیادی از خود را به اقبال ویژگی دهد. 

استاد به گفتگو بی دراز با نویسنده‌ی این گفتار, نشست و یکی از ایرادهای مهم او 
این بود که: اقبال یک واقع‌گرا (رئالیست) نبود. اقبال به عنوان سازنده‌ی نوزایی یا 
Secs,‏ ی را خی چا ا ی د اق ا کا 
اقبال نمودار ساخت اجتماعی مد س و اولیایی بود. نه فراهم آمده‌ای از انسان خطا کار 
وا و 

این استاد آمریکایی تنها کسی نیست که بیانگر این شک و دودلی است؛ بسیاری از 
غربی‌ها همین گونه می‌اند یشند. 


۱. اقبال ریویو (مجله انجمن علمی اقبال) پاکستان. کراچی. آوریل ۰۱۹۶۳ 
(Iqbal Review, April, 1963, P. 95.)‏ 


ما می‌کوشیم تا در این چند صفحه تصورات کسانی را که چنین خرده‌ها و ایرادهایی 


می گیر ند بشکافیم و بررسی کنیم. 


قبال چه می خواست؟ 

پیش از بررسی این ایراد. شایسته است روشن سازیم که اقبال چه می خواست و 
مسلمانان به چه باور دارند؟ اقبال نشکا نوزایی سده‌ی بیستم اسلام است. او به دقت 
و با دیدی انتقادی. تجلیات pole‏ تاريخ اسلام را مطالعه کرد و به این نتیجه رسید AS‏ 
ا از اسلام کم کم ر وة تفاط کا ردوا نديو 
شکوهمندی دوباره‌ی آنان. تنها هنگامی بر خواهد گشت که دریابند زندگی فردی و 
اجتماعی با اصول اسلام همگام و هماهنگ است. او راه تقلید کورکورانه‌ی باختر زمین 
را رها کرد و با امیدی فراوان چنین بیان داشت که: مسلمانان با فراهم آوری زمسینه‌ی 
یک نوزایی اسلامی که فصل نوی در زندگی بشری خواهد گشود به غرب. ضربه 
خواهند زد. او از فریادهای معنوی غرب آشفته شده بود و راه گریز را تنها در احیای 
اسلام می‌دید. دستور کار او چنین بود: و مذهب. به تنهایی. از دیدگاه عاوم اخلافی 
می تو اند el sel ol‏ ی ار ین رولیت ری که سیر وت 3 
گسترش دانش کنونی, به ناچار او را oe‏ می‌سازد و نیروی تازه‌ای می‌دهد. آماده 
کند و اینکه وضع | Sl‏ ف یدزد تا ورا ور تج سوولت در ایها و 
هار ار از نت س اعات وا 

ات کا شا فان ات هت خی | ی وتف E‏ را رن 
فرجام و کی و GES‏ او همراه باشد و اینکه انسان, سرانجام, بر اجتماعی که به دست 
اش هرد تفای ات و یی ایکا یم کور اکر دورد 
درونی مذهبی و آرزش‌های سیاسی از دست داده است پیروز خواهد گردید. 

بنابراین. اقبال برای تعیین شاهراه اخلاقی جامعه‌ی انسانی و پیروزمندی حق و 


راستی بر زور و کاستی و برتری و بلندی بر قروم یکی و پستی به پیکار پرداخت. 


۵2 و‎ gas 


cles‏ نوزا و جنبشگر pel‏ زیر تأثیر Slat‏ می‌کوشند تا فرده‌سازمان اجتماعی 
و چامعه را بهبود بخشند. 

شخ انس ارات ان بو کی ی oes‏ کی کی را قدرت. دشمنی و ستیزه 
جو بی اجتماعی و بهره گیری Gl)‏ باید ارزش‌های اخلاقی حکومت کنند و ee‏ 
فردی و همگانی بایستی برپایه‌های عشق. حقیقت. برادری انسانی. پیوستگی 
اجتماعی و همکاری سیاسی استوار گردد. ایتان باور ندارند که این در وی با یک 
چشم پر هم زدن فراهم می‌شود؛ بلکه باورمندند که این بهبود. کم‌کم و ناگزیر. چهره 
خواهد بست. این منطقی عالی و clave)‏ اخلاقی است و پیروان ان باامید. شهامت و 
اطمینان به آینده.می‌نگرند. 

اینک. کسانی که می‌گو ay‏ این انديشه, بیهوده و آرمان شهری است. در واقع برانند 
که اسان تروق کو گناد و اه شتا 

اا اش وھ ا د ای روا ی 
OREN‏ ی peal Sis GE‏ کی ها ود ی 
و ساده نا ا خو یش ر بال ر دوست وه وراو ر اد oe‏ زا رن 
دافم ره انا ده اسب 7 
Saal‏ اخلاقی. توان اد کی نیروهای اندیشیدن و برتری‌های طبیعی او را از 
دست داده است. این وضع نومیدانه است aS‏ این دسته را به «بدییئی ach yo‏ دجار کر ده 
است. بدیختانه, بسیاری از اندیشمندان باختر زمین.از شکنجه‌ی این «یاس» رنج 
می رنه 

تیه رت ان وضع از خود os‏ کش کی دارد. 

ols‏ در دانش و ادییات (Renaissance)‏ ارویاء فصل ا ون واه 
در نیروها و قدرت‌های انسان آشکار شد. انسان جدید. در lad ply‏ طغیان کرد و دم از 
ادعای همه‌ی نیروهای انسانی و الهی» برای خود زد. یک فلسفه‌ی نو اجتماعي گسترش 


quate CO es این انسان‎ (Humanism ) E E تفت فلسفه‌ی:‎ 


a 
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اس ا و رها ا و 

cusses‏ دا ي ست 
-ایمان کامل a‏ قدرت‌های دانش و اطمینان به اينکه تنها آموزش و پرورش 

می تواند سامانی کامل تر و تازه‌تر Bly‏ یند. 

فلسفه‌ی انسان‌گراپی در نظر داشت که این جهان و همگی ساکنان آن, همان‌گونه که 
نسل‌ها جانشین هم می‌شوند بهتر خواهد شد. تا این که سرانجام جامعه‌ی کاملی. 
برپایه‌ی نظم و دادگری بین‌المللی. تشکیل خواهد گردید. تصورگرایی جدلی هکل 
(Hegel)‏ مادی‌گرابی تاربخی مارکس (Marx)‏ نظربات تکاملی داروین (Darvin)‏ و 
هربرت اسینسر (۲1.5000۵0۲) همگی با ون له pe‏ فت و تاه تر را اف شن دادن 
ا if Se evans eam‏ اعلام می‌دارد: تکامل. یک رویداد نبیست. یک 
Cte Zs‏ رو adh‏ نم وه اند BOOS‏ 

اچ. جی. و بلز (H.G.Wells)‏ تاریخ‌دان نامی و مبارز اوو کته Mss leas Sal‏ 

در طول زمان و مکان, نه برای خود. که گویی برای بیداری توده‌ی مردم زاده 
شنکه انک, 

(Condrocet) ur OnE tes‏ در همین مفهوم نوشت: 

این ایمان برپایه‌ی گسترش علوم. در مسائل مهم اجتماعی, به وسیله‌ی اصلاحات 
بنیادی و آموزشی برجسته شده است. چنین اندیشه‌ای باز و آزاد مبنی بر خوش‌بینی, در 
راه ایمان به قطعیّت تکامل خدمت بسزایی کر د. 


ورد زورت (Worndsworth)‏ در کورسویی بدبینانه فریاد زد: کتاب‌های شیمی خود 


۱. ماری ok‏ آنتوان Peer‏ مارکی دو کند ورسه: VF)‏ ۱۷۳۲) فیلسوف و ریاضی‌دان فرانسوی در 
«ریبرمون» زاده شد و در ژوسویی تحصیل کرد. بررسی و پژوهش او درباره‌ی حساب احتمالات (۱۷۸۵) این رشته 
از ریاضیات را منظّم ساخت. GUS‏ «رئیس مجلس قانون‌گذاری» او در ۱۷۹۲ اصلاحات اساسی آموزشی را مطرح 
کرد. کتاب تابلوی تاریخ از روح بشر (۱۷۹۴) ایمان کندرو سه را به بیشرفت‌های بی‌کران نشان می‌دهد. 
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۱ 3 
۵۲ oy ها‎ 


سذ سس يي ي ۳ pe em a‏ 


Bal مار اتف ان رد هوتسن‎ ell) 


این تکامل گزیرناید یر رکن ایمان و باور بشر امروزی گردید؛ ولی دوران تار یخ ۳ 


او مطمئن بود که داشت روی زمین بهشتی می‌افرید و با زیرکی, از خداوند پیش 
افتاده لو د؛ ولی So‏ گاه تست ees‏ ۳ در ‘als‏ دیدگان غانل وی ایا تلىك ه 
Sa eS aie iis‏ ا و و کو 


طبقا تی. افزایش امواج جرایم و ناهنجاری اجتماعی. همه‌ی اینها بال‌های ارمان شهر ی 
خویش را خودکارانه, کسترانیدند. اعتماد انسان در هم شکسته شده og‏ ایمانش آب 
کر تاه Sl‏ اسان ام و 
امروز در افق, به گونه‌ای گسترده دیده می‌شود. به پشتیبانی از این گفتگو و مجادله 
خوب است نگاهی به گرایش‌های نوین جهان غرب بيندازيم. این نگرش: به خوبی 


نشان خواهد داد که جرا از انچه انان می‌گو ند انتقاد می‌کنیم. 


تن ها نو لو یس مامفورد (Lewis Mum Ford)"‏ یکی از تاریخ‌دانان (Aus‏ 


مینی بر اصالت عقل و هرح و مرج او در کتاب عدالت سیاسی (IY)‏ 9 داستان کالب وبلیامر به کامل‌تربن بيان آمده 
است. در ۱۷۹۷ با مری ولستونکرفت ازدواج کرد که چند سال بعد. پس از جشن تولد فرزندشان مری درگذشت. 
گدوین دوباره ازدواج کرد. او دوست وردزورث لمب وکالریچ بود ولی دوستی GUT‏ با نزاغ و دعوا به هم می‌خورد. 
گادوین با دامادش شللی - که در ۱۸۱۹ با دختر گادوین ازدواج کرده بود -بد رفتاری می‌کرد: تصورات وی تاثیر 
سختی بر هم روزگاران جوان‌تر او و از آن ghee‏ شللی گذارد. 
مترجم .55 Ency, Inter rnational, Vol. 8.P.‏ 
۲ لویس مامفورد (VAIO)‏ نویسنده‌ی آمریکایی است که در «فلوشینگ» نیویورک به سال ۱۸۹۵ متولد گردید. در 
جند دانشکده. آنکه در جه و مدرکی بگیرد تحصیل کرد. کتاب‌های نخستین أو سرگذشت ارمان شهرها ( ۱۹۲۲) و 
ضربه‌ها و صخره‌ها ( ۴ (VAY‏ و تفسیری از زندگی آمریکایی. در ver ole walls‏ و بررسی روان‌شناسی از هرمن ملویل 
Melville) )۱۹۳۹(‏ 10:0 را در برمی‌گرفت. در ۱۹۳۰ در GES‏ انسان باید کار کند (۱۹۳۶) و دیگر 
نوشته‌هایش. سیاست مخالفت مسلحانه را برای آمریکایی. در ply‏ قاشیسم و نازیسم ایجاب کرد. او برای 
بررسی‌ها و مطالعات نیشدار و پنداری خود در پیرامون فرهنگ شهری و طرح و تدبیر محلی, در کتاب‌هایی 
مانند: تکنیک و تمدن CLAVE)‏ و فرهنگ شهرها (VIVA)‏ و شهرها در تاریخ (۱۹۶۱) به عنوان یکی از بهترین افراد 


<_ 


روزکارماست او می‌گوید: 
iol Wd ee eee ee ; ‘ ۲‏ و ae‏ 9 1 یک e, ts‏ 
امروز هر انسانی در خسو نت wa‏ می ند ...۱ شون Cpu car‏ بار در نار یخ بشر 
a ee rae ae wa a ae : ۲ alos:‏ 
نقطه‌ای در زمین نیست که فرد بی‌گناهی بتواند پناهگاهی بیدا کند...چیز دیگری, در 
| ای ee ae is ۰ | ats ye ee ae‏ 
E ۳‏ رت Sa‏ ده با اندارهای pe‏ حواهد شد اند در ete‏ 


شو Sad‏ > | کد oe sly‏ ز نده لو دن له اندار دی ا فی خوب و بسك لدد نو د. 
استاد سوزان استابهینگ Susan Stabhing‏ در کتاب eg‏ و تصویرات می گو ید که 
a van ts ۳ | wy ne‏ مسر 
در هیچ قرنی این همه افراد -مردان زنان و کودکان -رنج تحمل EI‏ ۱ 
تلخی 23 Ses‏ غر ضرور ی را تاد ig gl‏ خی تو نی (Ad Toynbee)‏ 


از انسان Ja yl‏ خبر می‌دهد و می‌کوید: با توجه به تمدن‌های بیست و یک گانه‌ای که 
اموخته‌ام درباره‌ی توانایی پشر برای ساختن و افربدن تصمیمی خوب و PET‏ ا کر 
تنها در سطحی جهانی هدف داشته باشد. خوش بین نیستم. 

Sis) A EVE yO‏ برجستدی تاریخ اعلام می‌دارد: ما به سفری 


> 
شناخته شده است. 
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ا (OAV) gel‏ ا و وی ی وا A‏ کرک کی رک ol‏ کو در 
دانشگاه‌های پاریس و برلن تحصیل کرد. در الاهیات و فلسفه دکترا گرفت. در سی سالگی گرچه به عنوان 
موسیقی دان - ارگ زن - و دانشمند الاهیّات به خوبی شناخته شده بود به دانشگاه برگشت تا مدرک بزشکی 
بگیرد. هدفش این بود تا برای کسانی که نیاز بیشتری دارند یک مبلغ Sap‏ شود. شوایتزر در ۱۹۱۲۳ بیمارستانی 
در لامبارنه (Lambarcene)‏ ناحیه‌ی فرانسوی نزدیک خط استوای افریقا (اکنون جمهوری گابن (Gabon)‏ بنیاد 
نهاد. او در همین جا بیشترین قسمت زندگی خود را سپری کرد. شوایتزر در ۱۹۵۲ جایزه‌ی صلح نوبل را دریافت 
داشت. در سی سالگی کار اساسی خود را در موسیقی به نام زان سباستین باخ شاعر موسیقی دان (به فرانسه 
۱ منتشر ساخت. در ۱۹۱۹ با انتشار کتاب در جستجوی عیسای تاریخی (به آلمانی) مسیح را همجون بهود 
با مسائل وابسته به زمان و مکان ویژه‌ی خود نشان داد. در فلسفه‌ی سقوط و تحدید تمدن (به آلمائی ۱۹۲۳) و فرهنگ و 
اخلاق (به آلمانی ۱۹۲۰) نظریات گسترده‌ی او را درباره‌ی بیشرفت‌های اخلاقی بشر در خلال گردش تمدن 
آشکار ساختند. 
اکنون به ویژه در قالب مفهوم مشهو او از بزرگداشت زندگی. درباره‌ی اصل اساسی خود برای جایگزین شدن 


۳ 


۳ ۳۷ bes وش‎ aise cleat وضع‎ hills 
ایتالیا. گذشته است که ما آن را به نام نوزایی در علوم و ادییات شناختیم و زرین‌ترین‎ 
غربی را رهبری کرد. امروزه مهارت و پپروزی‎ Shall وبارور ترین دوران تاریخ‎ 
جهانی در علم. اند يشه. هنر و ادییات که به نظر می رسد قاره‌ی ما در سددی نوزدهم په‎ 
دست اورده است. به وسیله‌ی یورش از بیرون تجزیه و از درون تهدید شده است.‎ 
ایمان به پیشرفتی کران و بیوسته. تار و مبهم شده است هب جپانی رزوهای‎ 
همیشگی صلح و خوشبختی را در هم کوبیده است‎ 

بیزاری‌ها و همچشمی‌های cle‏ به cle‏ کاهش افزایش یافته است و پیشگویی‌های 
تاریک انحطاط غرب تا اندازه‌ای از تخیّلات فیلسوفانی آرمانی فراتر رخ می‌نماید. 
Ss‏ ات la‏ رس 

e‏ ی ی Gates‏ ارو را بر کل ات 
بدان سان که aol‏ اقیائوس‌ها را. فیلسوفان پیشاهنگ به فپلسوفان یاس نبدیل 
reve‏ نان 

نیکو لای بیر دیا بف ' ( 31۳0۷۸۵۷ .| O E Bela Ss EO‏ ما 
می‌گو بد: عقربه‌های ان اف تقو ور حرکت اند؛ ساعتی تار و 
تاریک. وقت آن رسیده است که lable‏ خود را روشن کنیم و برای شب آماده 


1 كت ۳ ۱ و 6‘ AZ: we: Be NG de‏ ۹ 
سازیم. او ماشینی شدن و PIP SH)‏ قرن کنونی را تجزیه‌ی نچاره و pp‏ بشری 


جهان اخلاقی پافشاری می‌ورزد. 
مترجم Eney. International, Vol. 16,P.208.‏ 
۱. نیکولای. الکساندرویچ بیردیایف (۱۹۴۸۔ ۱۸۷۴) فیلسوف مذهبی شوروی است که در ۱۹۲۲ از شوروی تبعید 
شد و بقیه‌ی زندگی‌اش را در برلن وکلامار ‏ نزدیک پاریس - گذراند. در حالی که به کلیسای ارتدوکس مسیحی 
روسیه وفادار می‌نمود. نماینده‌ی مکتب اصالت وجودی مسیحی بود. الاهیّات و ple‏ کلام بیردیایف به آزادی, 


آفرینندگی و تصوّف ASE‏ می‌کرد. 
مترجم .523 FEucy. International, vol. 12.P.‏ 


Or‏ / ماهتاب شام شرف 


EE‏ هک را ( (Kierkegaard‏ فلسوف نامبردار دانمارکی -بیزار تر بود. او 
می کفت هنکامی که می‌خو at!‏ نف کنم دنه جهر دی حودم نف می‌اندازم. ا a ce‏ 
(A.N.Whitchead) "ages |,‏ در OLS‏ رویدادهای تصورات اعلام داشت که قرن نوزدهم 
روز كار پیشرفت تمدن بود؛ ولی سرانجام خود را خسته و درمانده کرد و 


oe me . ae 1 aren ee kes ۰‏ .2 ۱ . : : 
و ها زر E‏ رند ی ره اسک فر وتنس می شو لد. سا له ی تمدن ندون 


فراوانی و دوران‌های تکرار «بهبود» و «بحران» درمانده است. روان‌شناس در چشم 


ا هی ان یه مه انس و ay‏ و مدع تسار | هه وی رز 


ورن انه کترکه کار DO)‏ ۱۸۱۳) فیاسوف وکام داتفا رک است ad‏ در دهع تور دهم Red‏ مورد وه تراز 
گرفت ولی تأثیر سترگی بر فلسفه و علم کلام سده‌ی بیستم نهاد و هم تا اندازه‌ای کم بر ادبیات. او در کینهاگ 
زاده شد و در همانجا جان سیرد. کی رکه گارد به تحصیل الاهیّات و فلسفه پرداخت و با نوشتن رساله‌ای درباره‌ی 
«مفهوم استهزاء؛ فوق‌لیسانس گرفت. سرانجام کار خود را به نگارش ویزگی داد و سالی سه کتاب یا بیشتر 
می‌نوشت. در ۱۸۵۵ در حالی که در خیابان جزوه‌ای زیر عنوان «حمله به مسیحیّت» را که پس از مرگش منتشر 
شد - پخش می‌کرد دجار ضعف و سرگیجه شد. اندیشه‌ی او چنین بود که کلیساها ar‏ اندازه‌ی نظام‌های فلسفی - 
کوشش‌های انسانی را در گریز از خودشان هموار می‌کنند. 
مترجم .93 ۱0.۱ Vol.‏ ۵4ص Ency.‏ 
۲ آلفرد نورث وایتهد (۱۹۴۷ ۱۸۶۱) فیلسوف انگلیسی در رامسگیت انگلستان زاده شد. در ۱۸۸۰ به کالج ترینیتی 
دانشگاه کمبریچ وارد شد و تا ۱٩۱۰‏ در کمبریچ بماند. در ۱۸۵۵ عضو آنجا شد و بعداً هم عضو برجسته‌ی 
سخنران این دانشگاه گردید. در ۱۹۱۰ به لندن رفت و مقام‌های گوناگونی» در مدارس فنی و حرفه‌ای نواحی 
لندن به دست آورد. در ۱۹۲۴ به بخش فلسفه‌ی دانشگاه‌هاروارد جایی که تا بازنشستگی و کناره‌گیری از شفل 
استاد افتخاری در ۱۹۳۷ به تدریس برداخت پیوست. 
کار فکری وایتهد در سه مرحله قرار می‌گیرد: نخست. در کمبریچ که به عنوان دانشمند منطق و ریاضی‌دان 
برجسته شد. در سال‌های آخر با برتراندراسل در نگارش اثری بزرگ به نام اصول ریاضیات (در سه جلد ۱۳ ۱۹۱۰) 
همکاری کرد. در این OLS‏ نشان داده شده است که ریاضیات از منطق سرچشمه گرفته است. دوم. در لندن که 
وایتهد به فلسفه‌ی علوم طبیعی به ویژه فیزیک پرداخت. سوم. سال‌ها از زندگی خود را در آمریکا به تخصص در 
ماورای طبیعت (متافیزیک) گذراند وکتاب فلسفه‌ی روندهای تکامل را زیر عنوان روندهای تکامل و واقعیت (۱۹۳۹) 
ness‏ که ف عق اورف ا وه apc ela las‏ وه هه اس که ها یکت اش از 
شا گردان وایتهد می‌توانند آن را درک کنند. رویدادهای تصورات )۱٩۹۳۲(‏ شرحی است با دشواری کمتر. وایتهد خدا 
را به عنوان تأثیر و نفوذ ازلی و ابدی برای ذات خوبی» در این جهان تصوّر می‌کند. فکر وایتهد به عنوان فیلسوف 
روند تکاملی همانند روش‌های اندیشه‌مندی دو هم رورگار او ساموئل آلکساندر و هانری برگسون است. 
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۵ ‘ ۷ / ae انسان‎ 


مسأله‌ی اساسی و هسته‌ای دانش روان‌شناسی شده است. نظریات زیگموند فروید 
(Z. Freud)‏ کشت sal es Care a) Spl‏ ا کیا اټ ن ږو در 
کاوش یک روح دکتر بونگ Gung)‏ را خوانده‌اند می‌دانند که چه چیزی روان‌شناسی 
امروزی را از پیشرفت باز می‌دارد. ادبیات کنونی هم انسان Ln gl‏ و ارزوهای در هم 
ly la‏ توت مب 

Sere (ESE): باه‎ pals Ss 

همه‌ی دانش ما ما را به جهّل نزدیی تر می‌سازند! 

Sas‏ نادانی و جهل ماء به مرگ ما را نزدیک تر می‌کنند! 

ولی نزدیکی به مرگ و نه نزدیک تر به خدا! 

: نم کساست‎ 0S زا درون کی که‎ SG) 

> دی را که در داشر خود ار کشت داده‌ايم کو؟ 
دان ر 995 سے ھا ی جود ار کت داده‌ایم کحاست؟ 
گردش SI be tes God pa ey‏ و 
و 
ما افرادی احمقیم !! 
و که: 
ما ادم‌های ابلهیم!! 
Aes‏ کید SSS‏ 
کلاه خودهایی پوشالی! 


باد در سبزه‌ی خشک؛ 


5 نگاه کنید ره زندگی‌نامه‌ی این شاعر در مقاله‌ی «رسالت شاعر از دیدگاه اقبال» در همین دقتر - مترجم. 


۸ ماهتاب شام شرق 


ترکیبی بدون قالب و اندام؛ سایه‌ای دراز اما بی رنگ! 

از زور و فشار فلج. اشاره هست ولی حرکت هرگز! 

یبای کب E tose‏ مرگ درک گر set‏ 

-اگر نه به طور کلی هميشه فقط ارواح خشن و ناآرام را به یادمان می‌اندازند...اما 
فقط به نام افرادی احمق و ادم‌هایی ابله! 

gles‏ آدن (W.H.Audin)‏ با درد و رنج فریاد می‌زند. 

BIS ge Ss کے‎ Ue tose haa, 

اینجا منم آنجا تویی! 

ولی یعنی چه ما چه می‌خواهيم انجام دهیم؟ 

فو ادات کو ها ی وه و ن ا فو و ده ال آلو ای 
(Aldous Huxly)‏ بهترنی نگاره‌هایی ار ا 

جیمس جویس Games Joyce)‏ بیرآمون انسان ی در نمونه و قالبی ادبی سخن 
aes ies‏ اف. یاو یزی (T. F. Powys)‏ در همین cc‏ نواخته اچ بيشتر 
تیگ یک یه دا کی ا و 

کتاب‌های مالک - به ویژه شخصیت کی ریلوف - یادداشت روزانه‌ی یک مولف و 
پرگ‌هایی از salou‏ یک موّلف داستایفسکی به روشنی نشانگر ۳ و نومیدی این 


۱. آلدوس لثونارد هاکسلی (۱۹۶۲- ۱۸۹۴) نویسنده‌ی انگلیسی و نوه‌ی تاماس هنری هاکسلی و نوه‌ی برادر 
متیوارنولد است. او به اتن (ton)‏ و آکسفورد رفت و به سال ۱۹۱۶ به گونه‌ای که از یک چشم مریض بود و 
سرانجام او را برای دو سال نابینا ساخت. - در ادبیات ilo‏ آموخته شد. پس از تصذی مشاغل گوناگونی که در 
سال‌های جنگ داشت در یک مجله‌ی ol‏ به کار برداخت. نخستین داستان او کرام زرد (Cram Yellow)‏ 
)۱٩۲۱(‏ استعداد وی را نشان داد و جهارمین داستان او به نام نقطه ضد نقطه ‏ (۱۹۲۸) مهارت فنون آزمایش وی را 
آشکار ساخت کتاب جهان دلیر جدید )۱٩۳۲(‏ نمایشگر دید هاکسلی بود در پیرامون آینده‌ی غیرمعنوی شده به 
دست علم. یس از ۱۹۳۰ که در کالیفرنیا اقامت گزید نوشته‌هایش به اندازه‌ای زیاد بازتابی بود از بیوستگی او به 
قلسفه‌ی مذهبی و تصوّف. 

Lacy. International, Vol. 9,۲. 66. مترجم‎ 


O+4 | gs oS) 


(AL Camm) “gels I)‏ دای ei Sols‏ اه یکی ارم ان شک ها نس 
alt les Gis ees lees ea ss‏ د selene Secs‏ 


دی sgl‏ او Sigs‏ است و خودکشی. جوانان ی اس و lal‏ قاره‌ای 


~~ 


هم همان گرایش را به ارمغان می اوردند. 
کالین » (Cailvin Wilson) 2 pb‏ در بررسی استادانه‌ای خود از ادییات انکلیسی: 
فر انسه ات (ales)‏ نشان می‌دهد که قهرمان داستان حدید کسی است که در برایر 


زندکی. ارزش‌ها و خودش بی‌تفاوت است. او در جامعه‌ی خویش موجودی شگفت و 


1 - ۾‎ Pe “are 2 . 1 Ve 
واخوردئی چنان کسترش و ژرفا پیدا کرده بود که اج. ج. ویلز‎ pl cel بیکانه‎ 


) البرکامو Fe)‏ 11۳( نوپسنده‌ی فرانسوی است که بیشتر ا پیروان مکتب اصالت وجود (اگزیستانسپالیسم) 
نمی‌دانستند به Lio‏ آمد. او تا بدان اندازه به آموزش دست یافت که به پژوهش‌های فلسفی در دانشگاه الجزایر 
ارتقاء یافت. در ۱۹۳۹ کامو به فرانسه رفت که از ۱۹۲۴ تا ۱۹۴۵ در زیرزمینی روزنامه‌ی مبارز (Cambal)‏ مقاله 
نمونه‌ای اصالت وجودی مانند جه معیارهای اخلاقی‌ای در یک زندگی ظاهراً بوچ ممکن است؟ جلب توجه 
می‌کرد. کامو این پرسش‌ها را در مقاله‌ی افسانه‌ی سی یف ( ۳۲ )۱٩‏ و درد و نمایشنامه‌ی سوء تفاهم و کالی گولا که در 
۴ منتشر شد بیشتر وارسی کرد. در این UT‏ کامو تصورات خود را در بوجی نمودار می‌سازد ‏ اصطلاحی که 
تصورات زمینه‌ی اساسی داستان بلند طاعون (Lapeste)‏ (۱۹۴۷) و اثر فلسفی او را به نام انسان سرکش (۱۱۱۱6 ۲ ] 
۳۰ (۱3۵۱) می‌سازند. آخرین داستان کامو سقوط (Luchitte)‏ (۱۹۵۷) به علت بدبینی و بدگمانی. به 
درسنی پشره بزرگداشتی برای خود برانگیخت. کامو در نک حادثه‌ی اتومبیل در ژانویه‌ی Fo”‏ جان سیرد. یس 
از oll‏ جنگ دوم جهانی آثار کامو بیش از دیگر روشنفکران فرانسوی هم روزگار او به عنوان بیانگر اندیشه‌ی 
روز خوانده می‌شد. کامو به اخلاق بیش از فلسفه پیوند داشت و همین پیوستگی او را از زان پل سارتر و دیگر 
Vol. 3P. 552‏ ,مترجم Lacy. International‏ 

NE‏ هربرت جورج ویلز NAF)‏ ۱۸۶۶) نویسنده‌ی نایس داستان‌های بلند و کوناه 4 مقاله. بدر و مادرش از 
طبقه‌ی پایین بودند و همین نکته در داستان‌هایش تأثیر گذاشت. با کار متناوب درس می‌خواند تا اینکه بورسی 
دریافت داشت و با آن سرانجام به برگرفتن درجه‌ی لیسانس در علوم از دانشگاه لندن به سال ۱۸۸۸ نایل آمد. 
کار او در زیست‌شناسی به وسیله‌ی مرض سل ایستادگی پذیرفت؛ از این‌رو به نویسندگی پرداخت. نخستین اثر از 
آثار داستان علمی ویلز رورگار ماشین (۱۸۹۵) مورد توجه قرار گرفت. کوشش‌های ادبی او را در داستان‌های واقعی 
بر می‌کنند که درباره‌ی کشمکش طبقاتی مردمی که به خوبی آنهارا می‌شناخت به گفتگو می‌پردازد. از آن ميان 


< 


۰ ماهتاب شام شرق 


(HG. Wells)‏ که Gale‏ داشت پیش از Sle Se‏ نخشت: اینده‌را با رنگ‌های 
روشن ترسیم کند به oe‏ خود در پایان زندگی‌اش اعتراف کرد. 

چراع‌های تصورات او خاموش شده بودند. او در کتاب سرنوشت داش ptt‏ می‌نو بسد در 
قالب هر خواست و حالتی من برای دلیرانه نگربستن به خوش‌بینی مشاهده می‌کنم که 
اکنون جهان از دست او (انسان) به ستوه آمده است و من او را می‌بینم که کم کم از 
دیدگاه خردمندی و کم وبیش به GAT‏ همپای جریان سرنوشت فساد تدریجی دارد به 
ae‏ تمس شوج و وا سس فا رشن اور هشیر بت ور کناب با رانک آو 
انسان در آستانه‌ی تھی شدن خود می بینیم که می‌گو بد: نم ab‏ به بیرون یا پیرامون یا درون این بن 
بست نیست. SLL Sul‏ و انتهاست. 


و چرا بدبینی؟ 

ات اس ام رود ی و yo SS es‏ رتفد افیف شا زد کی 
و تنفس می‌کند. آن منتقد آمریکایی ناگزیر از تحتل چنان ضرباتی بود؛ چرا که 
Shes) aoa‏ در هم شکسته شده ووک د pets A‏ و ره Gs‏ و 
جامعه می‌تواند بر Cal‏ ارزش‌های اخلاقی سازمان wh‏ کامیاب نشد. او |استاد 
راهنمای آمریکایی] چنان خاطره‌ای تلخ دارد که نگاره و تصوبر اجتماعی بهتر او را 
ا a‏ فا ioe‏ ووو ی فا تاموتا مس فد چ ae‏ ای از 
که فاجعه‌ای که باختر زمین بدان دجار شده است از کرده‌ی خود اوست. انسان امروز 
احمقانه غاز کرد و نومیدانه نان داد. اگر او به درستی مقام واقعی خود را در این جهان 


داستان‌های دیگر او مانند آقای‌بریتینگ آن رامی‌بینید (۱۹۱۶) که دارای ماهیت و سرشت ذاتی است از دیدی زرف و 
مترجم ,۲۰۵۵7 ,۷۵۱۵ Ency. International,‏ 


اسان اش ا ۱ ۵ 


اقبال در ply‏ بشر قرن بیستم رار ھی دو جیا ی ES‏ ان (Solis:‏ ی 
os‏ تمد میت تا هو اند eas‏ از ل Soe‏ وشات ورن نس ی توق 
شد ردا Solel‏ شده‌ایم تا از پیروزی‌ها یک اه هی ی چیزی بیاموز بم؛ 
وھ ی و رکش که خي رفا ها دارد معيّن نشده‌ایم. 
اقبال این وضع نهایی را خیلی زیبا به کوتاهی چنین بیان می‌دارد: 

ارویای امروز بی گمان برپایه‌ی روش تخیّلی ساخته شده است... ولی wae‏ 3 
تجربه نشان می دهد حقیقی که از fis‏ مجرّد برخاست نمی تواند الهام شخصی و فردی 
,| ان ان ان owas‏ فک SMe‏ ی فان رد 
در صو ر تی که مدهب ol bl‏ را والایی بخشیده است و به همه‌ی جوامع انتقال یافته است. 
bee‏ گرایی ارو با (ایده | لیسم) هرگز نیرویی زنده و جاندار در زندگی‌اش نشد و نتیجه 
این است که خودی یا من (Byo)‏ گمراه شده‌ی خود را متقابلاً در glee‏ آزادی‌های 
gla pl‏ و دروغین که تلها کارشان بهره گبری از تهی‌دست به سود ثروتمند است 
AS oes‏ از دید کان ین مروز ارون زر رین مانع وراه ن ر popes‏ 
علوم اخلاقی بشر است. 

مسلمان, از دیگر سوی, این تصورات gk‏ را بر sak‏ الهام و کشف و شهود که 
از ژرفای درونی زندگی سخن می‌گوید و برون و پیدا را جنبه‌ی درون و OW‏ می‌بخشد 
اشتوار می داند. 

S|‏ باختر زمین در برداشت و شناخت اقبال و اندیشه‌ی تجددخواهی او -در این 
E go os e‏ تا کرو 


است و به زودی بهتر واقعیّت lay‏ خواهد کرد. 


برگ‌های افرحام: 
کتاب‌های تانگاسته‌ی اقبال. 


دکتر مقبول الهی ** 


علامه اشال دستاورد سال‌های پایانی سده‌ی نوزدهم بود که پس از OF‏ شکوفا شد. 
سده‌ی دیگر درخشش روزگار بوده است. با گذر زمان ویژگی‌های گوناگون شخصیّت او 
خود را نمایان می‌سازد. کانون‌های فکری شرق و غرب اقا را به هنگام زندگی و پس از 
مرگش ستوه‌اند. دکتر جاوید اقبال» فرزند محبوب علامه اقبال و قاضی بازنشسته‌ی 
دیوان عالی کشو در زبست‌نامه‌ی پدرش زیر نام زنده رود می نویسد: 


چنین نابغه‌هایی در lee‏ بشر تنها به ghey‏ ارمغان خداوند بدیدار می‌شوند. 
اینان نمی‌توانند cole‏ ساخته شده باشند. 


یکی از چهره‌های نبوغ اقبال در کتاب‌هایش رخ نموده است. پاره‌ای از این نگاشته‌ها 


aa 
بدیدار شده است و به چاب رسیده است. در حالی که بمرخی دیگر در انديشه و‎ 


نت 


a‏ گزیده‌ای از کتابحه‌ی دکتر مقبول الهی. نویسنده و مترجم یاکستانی و (SON py‏ جابزه‌های اتحادیه‌ی نویسندگان 
در ۱۷۰ 9 ۷۵ L aS‏ این ویزگی‌ها جاپ شده است: 
Books, Islamabad, Magbool Books 2002.‏ هت Dr Maqboul Elahi, /gbal’s‏ .## 
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اد هت ار نیامده استت. در این تخس می‌کو شم تا کتاب‌های گونه‌ی 
دوم را برابر زمان نگاری فهرست کنم. کتاب‌های نانگاشته‌ی اقبال را بر پایه‌ی نامه‌های 
اقتال بیرون کشیدهام. 


۱ تاریخ تصوّف 
پس از نشر اسرار خودی بر سر اندیشه‌های اقبال سر و صدایی برخاست. خواجه 
حسن نظامی سر دسته‌ی مخالفت‌های تحصیل کردگان صوفی بود. اقبال از پایگاهش در 
برابر بینش و روش انفعالی برخی از صوفیان و عارفان دفاع می‌کرد. او به نگارش تاریخ 
تصواف در آغاز ماه‌های ۱۹۱۶ دست بازید. اقبال در ۱۳ فوریه‌ی ۱۹۱۶ در نامه‌ای ay‏ خان 
نباز محمدخان نوشت: 
فکر می‌کنم باید بیشترین وقت آزادم را به بخش دوم مثنوی ویرگی دهم. ولی 
جنجالی که خواجه حسن نطامی برپا کرد توجه مرا به مسیردیگری برگردانده 
است. من سرگرم نگارش تاریخ Spal‏ هستم. دو فصل این کتاب را تا منصور 
حلاج نوشته‌ام. چهار یا پنج فصل دیگر مانده است همگام با این» آن بخش از 
OLS‏ تلبیس ابلیس علامه ابن جوزی را درباره‌ی صوفی‌گری منتشر خواهم ساخت. 
اگر چه همگی آنچه را او نوشته است نمی‌پذیرم ولی دست کم نشان خواهد داد که 
دانشمندان حدیث درباره‌ی تصوّف جه عقیده‌ای داشتند. 
در نامه‌ای دیگر به تاریخ ۱۱ سپتامبر همان سال اقبال به یکی از دوستان نزدیکش از 
کا انش کنات خر داد 


متأْسفم که نتوانسته‌ام درباره‌ی تاریخ تصوّف چیزی بنویسم 


از آن پس» ننوانسته‌ام ردپایی از این GES‏ در نامه‌ای از اقبال به این دوست با دوستان 
دیگرش پیدا کنم. با این همه او در اینجا از ASE‏ تاریخ تصوّف از اقبال که به دست صابر 
کلوروی (S.Kalurwi)‏ انجام یافته است یاد می‌کند. این GES‏ در ۱۹۸۷ به وسیله‌ی 
مکتبه‌ی تعمیر انسانیّت لاهور Cle‏ شد. آن‌رو فصل اشاره شده با یادداشت‌ها چاب 


سده ان 


OVO / نافرجام؛ کتاب‌های نانگاشته‌ی اقال‎ sas, 


ole ۲‏ مستقبله‌ی اسلامیّه (زندگی آینده‌ی اسلامی ) 
هنگامی که اقبال داشت رموز بی‌خودی را می‌سرود با مولانا گرامی در ارتباط و 

spl‏ بود. در نامه‌ای به تاریخ یکم جولای ۱٩۹۱۷‏ اقبال به مولانا خبر می دهد که 

سرودن رموز نزدیک به انجام است. او می‌توبسد : 
ولی اکنون سومین بخش به ذهنم می‌آید. مبحث‌ها مانند رود جریان دارد. 
ay Sly es‏ کد اخ als‏ داوم کوخ Bids Sl‏ ورن | eats‏ اسای 
خواهد بود؛ 
به سخن دیگر چه پرتوی برآینده‌ی تاریخ مسلمانان به وسیله‌ی قران خواهد تابید 
و a>‏ ماجراها و ضربه‌هایی در سده‌های آینده بر جامعه‌ی اسلامی, که شالوده‌اش 
به دست پیام ابراهیمی ريخته شد. وارد خواهد آمد - و سرانجام هدف و منظور 
همه‌ی این رویدادها چیست. برابر درک و دانش من. همه‌ی این مسائل در قرآن 
هست و دلیل و برهان چنان روشن و آشکار است که کسی نمی‌تواند بگوید از 
وا اوه دهع ای اش اند ات که انیس Bale‏ هاش 
به من ارزانی داشته است. پانزده سال قرآن خوانده‌ام. در برخی از آیه‌ها و سوره‌ها 
ماه‌ها بلکه سال‌ها درنگ و LGU‏ کرده‌ام. پس از چنین مدّتی دراز به این نتیجه 
رسیده‌ام. هر چند این مسأله حساس است ونگاشتن آن ساده نیست. به هر حال. 
تصمیم گرفته‌ام که بایستی آن را بنگارم شاید بس از بدرود زندگی نشر یابد یا 
هرگاه زمان انجام آن فرا رسد. انشتار خواهد یافت. 


چنین پیداست که اقبال دست به کار آن شد. او در ۲۸ نوامیر ۱۹۱۸ به مولانا اکبر الله 
gob!‏ نو شست.: 
دارم درباره‌ی پاره‌ی سوم مثنوی می‌اندیشم. دو بیتی که دو یا سه ماه پیش سرودم در 
اینجا به شما عرضه می دارم: 
در جهان مانند جوی کوهسار از نشیب و هم فراز آگاه شو 
یا مثال سیل, بی زنهار خیز فارع از پست و بلند راه شو 


نکارش این سومین پاره از مثنوی ارزوبی مقدس ماند -همچون زیانی pdb rai‏ به 


pt 
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۳ رامایان به اردو 
مها راجه کشن پرشاد (۲۲۵۵10) نخست وزير ده استان حیدر اه 
دوست گرامی اقبال بود. اقبال در بیست و پنجم آوریال ۱۹۱۹ در نامه‌ای به او چنین 
در نظر دارم رامایان را به اردو بنویسم. شما بايد بدانید که مسیح جهانگیری 
داستان رامایان را به شعر فارسی سروده است. متأشفم که نتوانستم آن را از جایی 
به دنست آورم. اگر در کتاب خانه‌ی شما هست. ممکن است چند روزی امانت 


بگیرم؟ فکر می‌کنم بهتر خواهد بود که از آن پیروی کنم 


از سر مه در دادن راهنمایی pate‏ به من درباره‌ی Ul‏ دودلی مکنید. 


تاریخ اندیشه‌ی مسلمان 
در واقع این نام کتابی نیست که اقبال می‌خواست بنویسد. من این واژگان را از بخش 

Gaol‏ مورخ ۲۴ ژانوبه‌ی ۱۹۲۴ او به دکتر آرنولد نیکلسون خاورشناس نامی و نخستین 

مترجم اسرارخودی اقبال به انگلیسی برداشتم. این نامه این‌گونه DLL‏ می‌بابد: 
شور بختی است که تاریخ اندیشه‌ی مسلمانان در عرب این اندازه کم شناخته شده 
است. ای کاش فرصت نگارش کتایی جامع در این موضوع را می‌داشتم تا به دانش 
پژوه غربی فلسفه نشان دهم که چگونه SAT‏ فلسفی سراسر جهان را به هم نزدیک 
که 


تا آنجاکه می دانیم ورد اس س شین شاه JL!‏ هیچ‌گاه وقفت ee py‏ تا نب 


جامع» را نداشت. 


می خواست نگاشته شود. از انجا که موضوع و مایه‌ی این نگاشته سر شت جامع دارد. از 
گنجاندن آن در uly‏ کتاب‌های نانگاشته بیم دارم. 


برگ‌های نافرجام؛ کتاب‌های نانگاشته‌ی اقبال / ۵۱۷ 


در ۷ سیتامبر ۰۱٩۲۱‏ اقبال به وحید احمد مسعود با دیونی چنین نوشت: 
در راستای این روزگاران» بزرگ‌ترین دشمن اسلام و مسلمانان تبعیض نژادی و 
دولت مت (دولت (gle‏ است من این مطلب را پانزده سال پیش دریافتم. من آن 
هنگام در اروپا بودم. 
این دریافت در انديشه‌هایم انقلابی سترگ آفرید. 
حقیقت این است که جو اروبایی مرا مسلمانی استوار و ثابت قدم ساخت. این 
ا وو ی Sy Sih‏ بیدا کت داسعان wl‏ دام رابه تکار .در 
خواهم آورد. باور دارم که مردمانی بسیار از این سود خواهند برد. 
از روزی که این را دریافتم تا به امروزه در همگی نگاشته‌هایم دیدگاهم همین بوده 
است. نمی‌دانم آیا دیگر اشخاص از نگاشته‌هايم رنگ گرفته‌اند يا نه. با این همه 
اطمینان دارم که این Sar‏ تأثیر شگرفی بر زندگی من داشته است. 


ما می‌دانيم که شعر» نگاشته‌ها؛ سخنرانی‌ها و تکاپوهای سیاسی اقبال همگی به این 
نکته گره می خورد. ولی هیچ تک کتابی درباره‌ی موضوع گفته شده‌ی او در این نامه 
وجود ندارد. من در نهادن این کتاب در شمار نانگاشته‌های اقبال دچار وسوسه‌ام پس از 
آن که اقبال می‌گوید: مسلمان کو مسلمان کرد یا تهذیب مغرب نی آن که مسلمان است از 


ترجمه‌ی جیتا به اردو 
در میان دیگر چیزها اقبال در نامه‌ی ۱ ام ۱۹۲ a‏ تین تراسا eer‏ 
اگر زمان یاری دهد. در نظر دارم جیتا را به اردو ترجمه کنم. شما بایستی 
ترجمه‌ی قارسی فایز را دیده باشید. چه کسی در والایی فایز دو دل است. ولی او 
هرگز در Sols‏ و سبک جیتا در این ترجمه انصاف به خرج نداده است. همین 
اندازه می‌گویم که فایز با گوهر bine‏ ناآشناست. 


Lo 
این ترجمه هرگز پرتو روز به خود ندید و پدید نیأمد.‎ 


۸ / ماهتاب شام شرف 


V‏ دسسنه ی فارسی 
اقبال در نامه‌ای به استاد محمد اکیر منیر در ۲۰ ژانویه‌ی ۱۹۲۲ می‌نویسد.: 
دیرگاهی است قصد داشته‌ام دستینه‌ای GUS)‏ دستی) درسی برای ورودی (ثبت 
تام در دانشگاه) تألیف کنم. اگر نمونه‌هایی از نظم و نثر نوین و آسان فارسی در 


دسترس قرار گیرد برای دانشجویان اینجا بسیار سود بخش خواهد بود. 


اقبال در این نامه از ویژگی‌های مايه و موادی که برای این خواسته ناز دارد» سخن 


می‌گوید. UF‏ علامه اقبال توانست این کار را انجام دهد؟ 


ja pl سرودهای داوود‎ A 

مر ور استانه‌ی ps‏ کتابی کوچکم که به احتمال نام سرودهای داوود امسروز 
خو اهد بود. 

اقال در نامه‌ی ۱۳ حولای ۱۹۲۴ خود به دوستش خان نیاز محمد خان این مطلب را 
نوشت. این نامه به اردوست ولی نام کتاب ره اکا Cy‏ مان می کنم ای کتات به 
انگلیسی بود و گرنه معنا نداشت نامش را به انگلیسی بنویسد. شاید این ایراد گفته dy)‏ که 
به Sle‏ «سرودها» (Songs)‏ بایستی واژه‌ی زبور (Psalms)‏ باشد که منسوب به حضرت 
داوود است. واژه‌ی «Psalms y fee‏ معادل «زبور» است. می توان بدین انديشه رسید 
که این کتاب در انگلیسی شاید بعدها شکل زبور عجم گرفته است. ولی زبور عجم در 
ژوئن ۱۹۲۷ به چاپ رسید و خیلی بزرگ‌تر از یک جلد «کتاب کوچک» یاد شده در 


بالاست تا Soul‏ نامه‌های بعدی به ویژه به آین دوست را بررسیده‌ام نتوانسته‌ام از این 


کتاب سراغی پیدا کنم. 


٩‏ کتاب مقدس پیامبری فراموش شده 
۳ ره حتم کا صنه ی کر از شعر ۳۳ اقال را از د منت داده‌ایم. oy‏ ات در 
۴ نگاشته شد علامه نامه‌ای به خواجه علام سیّدین به انگلیسی کرو دنت مور 
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۴ نگاشت او در این نامه از نگارش یک کتاب خبر داد : 


کتاب مدشن امير فراموش شده» رش عنوان‌های توصیحی. 


اعلام جنگ برضد روزگار نوین 

اندیشه‌های فراوانی چند روز پیش از این که برخلاف آرزو و اعتبارش به شعر اردو 
سروده باشد. به ذهن اقبال جرّقه زد بخش عمده‌ی این CES‏ دو روز بعد کامل شد. او 
سپس می خواست Ul‏ را در شعر اردو تکمیل کند. اقبال این کار را در قالب ضرب کلیم 
انجام Sis‏ 

با این همه او دوباره در این نامه به روشنی آشکار ساخت که کتاب مقس پیامبر 
فراموش شده کتاب مستقل و جداگانه‌ای به pes‏ خواهد بود. Cm be‏ این دو کتات در 
همان col‏ بعنی زندگی» ادییّات» سیاست. دی آموزش و پرورش. زنان و... خواهد بود. 
اما این گنجینه به زبان انگلیسی به چاپ نرسید و چنین پیداست که به گونه‌ای اسرارآمیز 


و ندانستنی برای هميشه گم شده است 


ne are 
ree در دسترس‎ AS تنها یک کنات در پر لو موادی تین‎ (So, 3 بخش سراسر‎ co 
به اقبال آکادمی کراچجی؛‎ (ade peer ae, پس از بررسی یادداشت‌های اهدایی‎ 
AS انت‎ Se. من آغاز ره بر سش این گمانه کردم. دلیل من‎ ie شالوده‌ی انا کتاشبا ) بحته‎ 
بادداشت ها ره اش کاک دربارهاش ره درازا سحن رفته انس مربو ط نمی باشد من‎ spi 
که می‌آبد به‎ pS, می‌کنم. دیدگاه‌ها و دلایل خودم را در‎ ASS به خود یادداشت‌ها‎ 
تفصیا در جاهای مربوط ارایه می دهم.‎ 


الف. نام‌های این WES‏ 
تام کتاب گاه به lS‏ و شخص به شخص در تغییر بود. از «اجتهاد» در ۱۹۲۴ به شکل 
مقاله به خامه‌ی علامه که نه مولانا عبدالمجید دریاآبادی فر ستاده شد افر ise‏ در 
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خواهد بود. 

اقبال در دسامبر ۱٩۲۵‏ در نامه‌ای که به صوفی غلام مصطفی تسم نوشت طرح این 
کتاب را به ویژه چنین ربخت: 

اکنون به خواست خداوند خواهم کوشید تا آن را به کتابی منتقل کنم که عنوانش 
اسلام آن‌گونه که من أن را وهمیدم خواهد بود. 

پیشتر در ۱۹۲۵ او در نامه‌ای به مولانا اکبر شاه خان نجیب آبادی al‏ را «اجتهاد» 
نامد. این عنوال در ۱۹۲۶ به هنگام نامه‌نگاری‌اش با مولانا سید سلیمان ندوی برجا 
ماند. 

با این همه اون a‏ درناره‌ی اجتهاد را در کتاب بازسازی اندیشه‌ی دینی 
تیف e a ute. gee‏ کیک هط هی فان را سان تداشت: 

در اکتبر ۰۱۹۳۴ خواجه عبدالواحد در یادداشت روزانه‌اش نوشت که اقبال آرزوی 
oye‏ فر ت هر ان را بیان مت 

در Ga gil}‏ ۱۹۳۵ نوّاب بوپال» خود در بوپال از اقبال درباره‌ی روند کتابی که به ویژه 
به عنوان تفسیری از قران درپر تو فلسفه‌ی جدید یاد می‌کرد؛ پرسید. 

در VS‏ آوریل ۰۱۹۳۵ در نامه‌اکی ره سر راس مسعو دب نامی و عنوانی از کتات طرح 
رصان ee Cee‏ موضوع آن به عنوان قرآن در برتو فلسفد اند Sat‏ جابيد dL‏ 
sal oe‏ 

اقال در ۳۰ می ۳0۵ د aa ES‏ سر راس Spa‏ همین موضوع را که 
ups Sasol‏ رار وی قران be‏ تادداشتت‌ها نی ساره Sedo‏ اشکار تاعبت Sg‏ 
eps glow‏ ناد اون adie‏ انیت dekard‏ اقال در طی گفتگوها و مکالمات خود در 
سرشب‌ها ناگزیر آموزش‌های قرآنی و نیز نقطه نظر پیامبر(ص) درباره‌ی موضوع مورد 


بحث را باد می‌کر د. 
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در جولای ۱۹۳۵ خواجه عبدالواحد در بادداشت روزانه‌ی شخصی اش نوشته است 
که در طی گفتگوی سر شب‌ها علامه آهنگ خود را از نگارش درباره‌ی درک oly‏ در 
CLS‏ تمهید Lol all‏ دیباچه‌ای بر قرآن بیان می‌داشت. 

در جولای همان سال اقبال در نامه‌ای به دکتر تأثیر نام CLS‏ را مقدمة gh al‏ نگاشت 
که به دیباچه‌ای بر قران می‌توان ترجمه‌اش کرد. 

مولانا عبدالمجید سالک در CLS‏ ذکر اقبال (صص ۲۱۱ -۲۱۲) می‌گوید که اقبال 
می‌خواست سه کتاب بنوبسد. نخستین از روزهای جوانی‌اش طرح آن را می‌ربخت قرار 
بود نام آن بازسازی فقه اسلامی AL (Reconstruction of Islamic Jurispru dence)‏ 
همان‌گونه که از نام این OLS‏ پیداست درباره‌ی حقوق اسلام (فقه) در پرتو روزگار poles‏ 
بود. دومین GES‏ اسلام ان گونه که من ان را فهمیدم بود. این CLS‏ برتوی می‌فشاند بر 
اسلام از دیدگاه دانش و فلسفه‌ی جدید. سومین کاب که اقبال از آن یاد می‌کرد و آرزو 
داشت به مسلمانان پیشکش کند یاری‌هایی به مطالعه‌ی قرآن نام مي‌گرفت. اقبال در نظر 
داشت برای مطالعه و پژوهش در قرآن راه تازه‌ای بگشاید و به همگی دیدگاه‌های عرض 
آلود خاورشناسان پاسخ دهد. 

مزا سالک قفا uss‏ انست که کیت Sohal‏ وات مه کات یقرش او 
نام‌ها و موضوع‌های این سه کتاب را جداگانه داده است. 

واپسین کسی که عنوان این OLS‏ را برای ما اشکار ساخت «میان محمد شفیع» کاتب 
علامه در op pel‏ روزهای Poesy‏ اقبال بود. به هنگام سیردن نسخه‌ای از 
یادداشت‌هایی که اقبال خود به او سیرده بود به سردییر eee‏ طلو ع اسلاح» آقای prs‏ 
احمد پرویز OLS‏ در نظر گرفته را دیباچه‌ای بر مطالعه‌ی اسلام نامید. 

می‌توان به اطمینان نتجیه گرفت که برای نام این کتاب تصمیم گرفته شده بود. با این 
همه این خیلی عادی است. عنوان La OLS‏ را پیشتر پس از نگارش آنها می‌گذارند. در 
مورد اقبال خاطرنشان می‌سازيم که ضرب کلیم نخست نام متفاوتی داشت. بعنی 
صو ر اسرافیل. 
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همگی نام‌های گزارش شده‌ی این کتاب بسیار مهم با اندوه و زیان‌گران نتوانستم آن 
را بینیم و بخوانیم» دلالت بر این دارد که این مبحث که در آغاز اجتهاد بود. سپس اسلا 
ال ای ا هرا همچنین فقه اسلامی واصول آن راد شده اف ue‏ رار 


نود همه ی این مبحت ها را yp‏ وا حدید بررسد و دیدگاه‌هایش ر بان رک 


ب. اهمیّت این ES‏ 

ی اک دیزی دود سب 
ات که اه ی ار یی E‏ شش اوه اس اه ی اه Be Ss‏ 
روزانه‌ی کسانی که گفتگوهای سرشب خود را نگاشته‌اند یا درباره‌ی او کتاب نوشته‌اند 
تاجن نو بل نز دیا او کار less‏ نیز ela‏ 

اقبال در ۱۹۲۴ مقاله‌ای درباره‌ی «اجتهاد» نگاشت و ol‏ را Shy‏ داوری پیش مولانا 
عبدالمجید دریا آبادی فرستاد. عقیده‌ی مولانا چندان دلیسند نبود. پس اقبال به او نوشت 
تا آن مقاله را به او a) ble Sp‏ هیچ نشانه‌ای در نامه‌ها يا نوشته‌های اقبال برنخوردهام که 
این مقاله برگشت شده باشد). اقبال تصمیم گرفت آن را منتشر نسازد. 

همان‌گونه که عبدالرحمان چغتایی در ص ۳۸ کتاب مسجد پادشاهی لاهور خود 
می‌گوید. اقبال در ۱۹۲۵ ble‏ خویش را به تدارک استخدام دابم علامه سیّد انور شاه 
کشمیری کارشناس برجسته و استاد استادان حدیث در لاهور به منظور بهره‌وری از 
دانش اسلام او بیان داشت. هنگامی که علامه کشمیری 55 SNe dass UNS YS‏ 
می‌کرد؛ اقبال از این فرصت بهره گرفت و از او دعوت کرد تا به لاهور منتقل شود. 

مولانا سعید احمد 51 soll‏ درباره‌ی این روبداد و استاد خردمندش مولانا 
کشمیری» پس از دیدار با علامه اقبال که از استعفای مولانا کشمیری از شغل خرد در 
دارالعلوم دیوبند ابراز شادمانی کر ده بود قلم فر سایی کرد. 

اقبال به مولانا اکبرآبادی توضیح داد که دیوبند شخص مناسب برای شغل تدریس را 


ly‏ خواهد کرد. اگر چه مولانا کشمیری تنها کسی بود که می‌توانست این شغل را که اقبال 


می خواست به او بسپرد انجام دهد. اقبال بیشتر توضیح می‌دهد : 

بزرگ‌ترین نیاز امروز اسلام تدوین و قانون نویسی فقه از رهگذری است که راه 
حل‌های درست اسلامی را بتوان به صدها و هزاران مسائل زندگی که به وسیله‌ی 
شراب pele Slag‏ جا ی کے کے ایی اهادي احا اند 
است پیشنهاد داد. من عقیده‌ی کامل دارم که این وظیفه می‌تواند تنها به دست 
من و شاه صاحب انجام گیرد. گذشته از ما دو تن در این زمان. هیچ کس در جهان 
اسلام به نظر نمی‌آید که بتواند این مسوولیّت بزرگ را بر دوش گیرد. علامه افزود: 
این مسائل چیست و منبع کجاست؟ من دیرگاهی. است با توجه این مسائل را 
بررسی می‌کرده‌ام. همگی این مسائل و بغرنج‌ها را پیش شاه صاحب عرضه خواهم 
داشت. ol)‏ حل صحیح آنها چیست؟ شاه صاحب آن را توضیح خواهد ole‏ در این 
راه» از رهگذر همکاری و یاری دو سویه‌ی ما دو تن. تدوین فقه نوين در عمل 
ممکن خواهد بود (ص ۶۵ حیات انورء از سیّد محمد اظهر شاه قیصر) 


نامه‌ی فرستاده‌ی Sots‏ علامه اقبال به مولانا کشمیری» یس از eee As Ol‏ 
دارالعلو م دیگر پذیر فته بود؛ بیشامدی نابهنگام نو د. 
سر شت و eal‏ کر SI BS‏ می خواست بر دوس ee‏ ۵ دا هت 6( 6S‏ 


می خواست در این ماجرا با او همکاری کند در گزیده‌ی زیر که از اردو ترجمه شده است 
نمایان ge‏ شود. 
55 ارفص VANS‏ اف ال Caco‏ سلیمان ندوی نوشت : 
نهایت نیاز زمان کنونی این است که تاریخ مفضل فقه اسلام نوشته شود... اگر 
مولانا شبلی [نعمانی] زنده می‌بود از او درخواست می‌کردم تا چنین کتابی بنویسد. 
در شرایط کنونی. چه کسی جز شما این وظیفه را انجام خواهد داد؟ 


هدف من این است که رس eo‏ (مقرزات ی موضوع 
مطالعه و پژوهش در پرتو فقه و حقوق امروز قرار گیرد: ولی نه با تفکر و ذهنیّت 
تعبدی بلکه به روشی انتقادی. 


۴ / ماهتاب شام شرق 


وبژگی‌های E age‏ تمد و که gi cab‏ دون بادداشت‌های حاشهه‌ای با 
عنوان دیباجه‌ای بر مطالعه‌ی قران با کمک به مطالعه‌ی قران در صورت ناتوانی انجام 
خواست به نگارش کتابی درباره‌ی اجتهاد -چنان که 1 ر. طارق نگاشت عبارت بود از: 
اگر تندرستی‌ام ادامه uh‏ آرزودارم که یک تحصیل کرده‌ی با سواد و خوب درس 
خوانده از دیوبند که اندیشه‌ی آزاد منشانه و دستگاه فکری مناسب داشته باشد 
در دسترس من قرار گیرد. او می‌تواند در جستجوی منابع برآید و برایم فراهم آورد 
و بتواند آنها را به نگارش درآورد. 


اگر او انگلیسی بداند برای من عالی خواهد بود. من حتا آماده‌ام تا او را با پرداخت 
حقوق استخدام کنم. یک بار آغاز به نگارش این کتاب کردم. اگر خدا بخواهد» پیش از آن 
که همگی نظریّه‌های اروپایی» اسلام را در نورد خواهم کوشید. در نظر دارم همه‌ی 
کتاب‌های حفوقی را بفروشم و به جای آن کتاب‌های فقهی؛ حدیث و تفسیر بخرم. اکنون 
این کتاب‌ها[ی حقوقی |به چه درد من می خورد؟ 
پس از «اجتهاد» چرخشی به تفسر قران است. خواجه صدالواحد نیز در بادداشت 
روزانه‌اش درباره‌ی مژده‌ی چرخش اقبال درباره‌ی این کتاب می‌نوبسد : 
اگر چه انديشه‌هايم را به درازا در شعرهايم بیان داشته‌ام. در دلم طرح بسی 
بررگ‌تر دارم که می‌خواهم به شکل تفسیر بر قرآن آشکار سازم... من می‌توانم این 
کار را یک تنه انجام دهم. اگر از دغدفغه‌های کسب معاش دست کم برای پنج سال 
رها piles‏ 


در ژانویه‌ی ۱۹۳۵ «اقبال در پاسخ به ناب بوپال درباره‌ی این کتاب نوشت: 
کوتاهه‌ای از این کتاب در ذهن دارم. برخی از آن را پیشتر آماده کرده‌ام ولی 
کتاب‌هایی در بیرون از کشور هست که می‌خواهم آنها را ببینم. برای ایراد 
آنجا خواهم کوشید تا نگاهی به این کتاب‌ها بیندازم. اگر این کتاب تکمیل شود. نه 
تنها سراسر امت مسلمان بلکه God‏ جهان آن را ارج خواهد نسهاد. تررک رن 
هدیه‌هایی که تاکنون به من داده‌اید. همین خواهد بود. همان گونه که به مسعود 
گفته‌ام. اگر در این راه به کمکی نیاز است برای هرگونه پاری آماده‌ام. 
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دوباره در آوریل همان سال. اقبال به سر راس مسعود درباره‌ی اهمیّت این کتاب 
نو در ۰ ۱ ۱ 
به نظرم نمی توانم به مسلمانان جهان جیزی بهتر ان ون یادداشت‌های قران محید 


بیشنهاد دهم. 


در نامه‌ی پر احساسی که اقبال در همان سال به سر راس مسعود نوشت می خوانیم : 
به سان چراغ «سوسوزن) در سپیده دم (در حال خاموشی) ام. آرزویم این است که 
پیش از مردن بتوانم انديشه‌هايم را درباره‌ی قران مجید به نگارش در آورم. 
می‌خواهم هر آنچه در من از عزم و زندگی برجاست وقف کنم چنان که در روز 
رستاخیز از نظر جذ شما (پیامبر بر او درود باد) خجسته شوم با این خرسندی 
که توانسته باشم به ایمان شکوهمندی که بیامبر(ص) به ما ارزانی داشت خدمت 


Pe 


دکتر جاوید اقبال می‌نوبسد: 

اقبال خیلی obj‏ مراقب درمان بیماری‌اش og‏ این بدان خاطر بود که هر لحظه‌ی 
زنده ماندن را به عنوان هدیه‌ی خداء دوست می‌داشت. انگیزه‌ی واقعی این نهایت 
مراقبت. تمایل به زندگی یا ترس از مرگ نبود. در حقیقت. این تمایل به بهبود و 
تندرست بودن را برای این می‌خواست که بتواند نیّت‌هایش را که درباره‌ی باز 
سازی فقه اسلامی یا آموزش‌های قرآنی در دلش توّلد یافته بود. به انجام برساند. 
از این گذشته. او احساس می‌کرد که جز او کسی دیگری نمی‌توانست این وظیفه را 
انجام دهد. این از آنچه او به سز راس مسعود نوشت پیداست که من بیجا خودم 
را نمی‌ستايم هنگامی که می‌گویم در جهان اسلام تنها کسی هستم که می‌تواند 
این کار را برعهده گیرد (زنده رود. ج ۰۳ ص (Fee‏ 


پ. موضوع seals‏ ال 
هنگامی که ناب بوپال برای اقبال حقوق دربافتی برقرار کرد اقبال اعلام داشت: 
اگر اکنون تندرسی‌ام خوب بماند. روزهای مانده از زندگی‌ام را به نگارش 
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شرط تندرستی بی دلیل نبود. بینایی اش آسیب دیده بود. به گفته‌ی سیّد نذیر 
نیازی» اقبال از تلاوت و مطالعه‌ی قرأن بامدادی‌اش محروم بود. علامه اقبال در نامه‌ی 
یک ژوئن ۱۹۳۵ خود به سیّد نذیر نیازی درباره‌ی دریافتی همیشگی‌اش از ناب بوپال 
حبر می دهد. 
عالی‌جناب نواب بوپال [lal]‏ ۵۰۰ روپیه دریافتی همیشگی برایم تعیین کرده 
اک ار ی مت وی و ا واگ تس ام شوب نما 
روزهای مانده‌ی زندگی‌ام را به نگارش یادداشت‌هایی درباره‌ی قرآن مجید سپری 
poe epee‏ 
اقبال بامدادان زود از خواب بر می‌خاست و پس از نماز صبح با عشق و اخلاص 
فراوان قرآن می خواند. هنگامی که در واپسین روزهای بیماری‌اش به علّت مشکل گلر و 
بار تک ی otal‏ در کی ام Sis‏ تم SiG ee aly‏ کته | نوی 
شعری سرود: دنگ در نقسم آن عشق Ol} pew‏ دلم تفت ماوت کر wipe ont ol‏ خوانی 
از بررسی‌هایی که انجام داده‌ام بدین دستاورد رسیدم که: کتابی که اقبال می خواست 
بنویسد شامل توضیح‌هایی درباره‌ی قران بود. اقبال به ناب بوپال و سیّد نذیر نیازی در 
این باره خبر داده بو. اقبال نتوانست برای CES oy)‏ یادداشت‌های مفصلی بنویسد. 
بادداشت‌هایی که اقبال آکادمی (کراچی) از چند اصطلاح قرآن یا کمک‌هایی چند به 
حافظه جمع وجود کرده است. Ee‏ دارای یک جمله‌ی کامل نیست. مردم به شوق 
دانستن موضوع این کتاب. از سید نذیر نیازی می‌پرسیدند. ولی او جز اظهار اشتیاق 
o‏ میرگ Me‏ 
از دیدگاه من آنچه اقبال در نظر داشت درباره‌ی حقوق اسلام بنویسد. تنها یک تفکر 
آرزویی op‏ عبدالمجید سالک هم در ذکر اقبال پادآور می‌شود که در وایسین روزهای 
زندگی به تقربب هر روز اقبال می‌گفت که این کتاب را خواهد نگاشت. 
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کتابی که اقبال طرح نگارش آن را ریخت 
Ulu‏ محمد شفیع دیباچه‌ای به اردو بر یادداشت‌های اقبال تاش که به وسیله‌ی 


آقای گ. ا. پرویز در طلوع اسلام نشر یافت و سیّد عبدالواحد آن را به انگلیسی درآورد. 

اینک بد نیست Of‏ را با هم بخوانيم: 
در ۰۱۳۲ هنگامی که من این امتیاز را داشتم تا به عنوان نوشتگر اقبال کار کنم 
علامه چند برگ کاغذ به دست من داد که (fold‏ خلاصه‌هایی به خط او بود چیزی 
که در نظر داشت «دیباجه‌ای بر مطالعه‌ی اسلام» باشد با اشاره‌ای ویژه به فقه آن. 
و مرجع به انگلیسی درباره‌ی حکومت و حقوق (فقه) مسلمان بنگارد به من 
بنویساند. ولی دریغ که نقشه‌های او (که در اصل فرمان‌دار بوپال بدو سپرده بود) به 
خاطر آسیب‌پذیری پیشرفته‌ی تندرسی‌اش اجرا نشده ماند و در ۲۱ آوریل ۱۹۳۸ 
شمم هستی‌اش خاموش شد. 
از آن هنگام من به این یاداشت‌ها همچون امانت gle‏ رفتار کرده‌ام و یک بار 
بودن آنها را به اطّلاع قائد اعظم رساندم. او در ۲۴ مارس ۱۹۴۳ به من نوشت: با 
توجه به خلاصه‌های کتابی که اقبال می‌خواست درباره‌ی بازسازی فقه اسلامی 
بنویسد» دوست دارم آن ۳ بیپنم و آن‌گاه درباره‌ی نام شخحص شایسته‌ای که 
یک حقوق دان خواهد توانست این کار را درست انجام دهد سیّد مپان محمد 


0 
” 


اين طرح نخست دز طلو ب اسلام و سپس در اندیشه‌ها و نظرات اقبال (Thoughts and‏ 
Refelctions of Iqbal)‏ نشر یافت. CLS‏ نخست کامل بود ولی در جنك خاس آن ور گان و 
عبارت‌های فراوانی ترجمه نشد مانده است. کتاب دوم با چند خواندن نادرست در چند 

ا نام‌گذاری‌های کو برای این یادداشت‌هایی که قرار بود به چهره‌ی کتابی 
جداگانه درآید سرانجام بانگاه و بررسی یادداشت‌ها به این نتیجه رسیدم که اقبال برای 


ایراد سخنرانی در دانشگاه آکسفورد در ۱۹۳۵ یادداشت‌هایی آماده کرده بود. حقیقت 
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این است که دانشگاه آکسفور در سلسله «سخنرانی‌های رودز» (Rhodes Lectures)‏ در 
سال ۱۹۳۳ از اقبال دعوت کرد تا در سال ۱۹۳۴ در آنجا به سخنرانی پردازد. 

این تاریخ به ۱۹۳۵ تمدید شد. موضوع سخرانی «مفهوم مکان و زمان در اندیشه‌ی 
مسلمان» بود. قرار بود سه سخنرانی ایراد شود. اقبال برای این کار alge‏ فراهم دید. 
اقبال با پیشنهادهای آقای تامیسون (Thompson)‏ که موضوع سخنرانی بسبار 
پژوهشگرانه و علمی و دشوار است موافق بود و در اندیشه‌ی تغییر OF‏ برآمد. این در 
ووی 3۱۹۳۲ Lal‏ هر غار po SI‏ لا تاشلمال 905 ی و دنگ دانشمتدان Sos lags‏ 
مفهوم مکان و زمان پرسش‌هابی کرده ولی در سپتامبر ۱۹۳۴ پرسش‌های او از علامه 
ندوی درباره‌ی «نبی» by‏ و «نجات» بود. بدین‌سان؛ از نگاه من ان یادداشت‌ها برای 
«سخنرانی‌های رودز» بود نه برای نگارش کتابی درباره‌ی قر آن با فقه اسلامی. همان‌گونه 
که دکتر ty gle‏ اقال تصحیح کرد اقبال این بادداشت‌ها را در ۱۹۳۵ نوشته است و در 
۷ آنها را به دست میان محمّد شفیع سپرده است این هم درست است که ميان 
محمد شعیع در ۱۹۳۴ درباره‌ی این بادداشت‌ها به قاند اعظم نوشته است و فاند اعظم 
در پاسخ» آن پادداشت‌ها را مربوط به «فقه اسلامی» دانسته است. 

همان‌گونه که گفته آمد. اقبال به خاطر فتی و دشوار بودن موضوع سخنرانی؛ آن را به 
«زمان و مکان در تاریخ اندیشه‌ی اسلامی» تغییر داد. گفتتی است که اقبال نتوانست به 
انگلستان برود و OF‏ سخنرانی‌ها ايراد نشد. 

از آنچه گفته آمد» دیدیم که این تنها Ube‏ محمد شفیع بود که یادداشت‌هایی را که 
اقبال به دست او داده بود» برای نگارش کتاب می‌دانست. 

اتن بادداشت‌ها رامحمد شفیم به اقال آکادمی کراچی steal wals‏ در کیان اش ادعا) 
دلابل فراوان دیگری هست که نشان می‌دهد انی یادداشت‌ها برای سخنرانی های رودز 
(آکسفورد) بوده» است و نه نگارش کتابی درباره‌» قرآن پا فقه اسلامی. تنها پرسشی که 
می‌ماند این است که پس بر سر آن یادداشت‌هایی که اقبال هر روز در واپسین روزهای 
اش E‏ می‌گفت چغ امن تات دروب dhl,‏ :در ES‏ اقبال ان‌گونه که 
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می‌شناختمش (Iqbal asl knew him)‏ می نویسد که پاره‌ای از خویشان اقبال پس از مرگ 
او به اتاق عم ات Seog‏ را فارغ دیدند که هر چه می‌توانستند بردارند. چوهدری 
محمد حسین که داستان را شنید دوباره آمد واتاق ob‏ شده را قفل کرد تا از دستبرد بیشتر 
lee‏ کنر yen ge‏ شتا بل | گنه بایگانی اقبال آکادمی کندو کاو بیشتری انجام گیرد آن 


یادداشت‌ها روزی بیدا شود! 
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اکنون نگاهی می‌اندازيم به متن پادداشت‌ها که در جدول زیر ربخته شده است. ما 


ددم تم 


2 ma eee E alan و‎ peal a ae 


سس بی کی دی 7 i ares‏ اا کک چچ بچ ا ا 
ral‏ ی یه سخنرانی نی دوم: ا 

دارای نیرو و پویایی است .اسلام بارها | بسنگرید کتاب یس از دو هزار سال دیکنسون | 

نیرویش را بارهایی از زایده‌ها OL‏ داده | (Dickinson)‏ در فرهنگ کاهنان. «الهام» ۱ 

| 


اتی تس sh,‏ و (فرفه‌ای) هیچ ۱ فرایندی عرفانی اماه در فت اسلامی. ۱ 
اعتقادی رد آنها ندارم ولی آنها تن کار در هم این فرایند عرفانی ده گونه‌ای علمی دهم rye ee‏ | 
ea A EAS All a oes gt‏ | 

| 


اسلام و جهان حدید و امپراتوری بریتانیایی. 


ul‏ عقیده به یک خدایا خدایان است با گونهای از 


۱ ا در غارها؟ 


Pie 
۱ (رحبانیت) ن نیست‎ e 7 
| ‘ ۹ اة‎ eT 
| Ae ee ee لا تتش نصیبک من الدنيا‎ 
! حهان فراموش مکن (قعصص / ۷۷) (ايين‎ 
ee 
تا نادیدنی ۳ نامحسوس‎ tess! ایا ترس از‎ (۳ 
۷ انیت‎ 
وا سر رنه وه میم شود‎ E 
(XV¥ داشت و نه:آندو‌هحین هي شوند (بقره:/‎ 
ایا دوستی با ماورای تخیّل یک احساس‎ )۳ | 
| 


| 
| 2 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
۱ 


اف pele‏ ری ولی موضوع‌های 
ماورای احساسن ت از راه روح علمی به 


ب. اسلام و امپراتوری 


1۳ 
— 


‘ 
امیراتو ری عرب‌ها ex‏ اسلام. عرب‌ها: ۳ 3 


سس 
۳1 


ol!‏ را نابود کردند و شیرهء‌ی حهان خواری 
ae‏ ترد اا دلا زا شخ امیراتو ری 
چنین است. 

8 تنعت ها تا کی حرارت نشال دادل oe‏ 
اصلاح نوغ بشر. 

۱ 


نبود. این توری افرادي راب جرگدی 
اسلام او رد که بد فر Ny SL Sos‏ + سم راک 
پیشین oe‏ داشتلد» ا ‘ang‏ اش 
(Spengler)‏ آنان را کاهن می‌خواند. نتیحه. 


تبدپل اسلام به اعتقاد پیش از اسلام بود. با 


۰ ives 2 بت ا‎ Ae 
های فلسقی اعتفاداتشال.‎ Sul 


هم“ ن دور 
حد بت » قد یم 3 ان ان 


a 
تقس ۰ قران.‎ ee 


ب. دشواری‌های پژوهشگر جد بل اسلام 


ی بایستی مناب ع فراوانی ببیند و قران ر 
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= 


SLL , eas! doo, اب‎ 


oy | E 
اسلام کا ا پنهانی است که‎ ul ۳ 
(رمز و راز؟)‎ BE انتقال‎ 
نان اقیماد‎ See) co Sue Is a 
ص ۶ اسلام: نها‎ ۲ a spel) soos 
Elay EE 
(۵۶ ۱ که اش ان ات ری‎ 
۵)مذ هب‎ 


plas می‌باست‎ 


(ریشه‌ی و a‏ 
ا نیامده ا واژگان ماه 
عبارت ات از من 


~ 


۶) مارتیلو ج ۱ 

ب. اسلام... اعتراضی بر ضد همه‌ی مذهب‌ها به 
معنای قدیم واژه. 

] مر‎ et Re (معنای سنت امد‎ relat (aes 


عون با ساورای تخیل ۳ احساس 


Pier ۰ ۳ 1 is : ~ oO. 
ول موضوع‌های‎ a زی‎ sf ا انسدازه‌ای.‎ 
رو وح علمی به‎ oly از‎ eee ماو رای اجا‎ 


ok €‏ 
بررسی نره سو د. 
| خلدو 


ابن 


۴) ایا اسلام ؟ 


Bhi‏ ها یال رز 

تدای peel‏ پنهانی است که 
می‌بایست شفاهی انتقال BL‏ (رمز و راز؟) 
ممگی مذهب‌های آغازین بدان اعتقاد 
داشتند د (اشپنگلر. - ج Get‏ ۲۴۶). اسلام: 

ae‏ و ale pes,‏ > رهبانیّت از 
one‏ ان است (بقره | ۲۵۶) 

0( مذهب Sty)‏ واژه) 

ial als‏ ری گنه 

wel از‎ Ceol سارت‎ oy 


وازه‌ی Was be‏ در 


سیم 


کار رفتد a‏ قران 
irl‏ 2 
cae‏ 

سعنای NE‏ و ا حخ ۱ 


سا هه 


۶( مارتینو. ج ۹ 
~~ اسللام... اعت اضی بر صد Stas‏ مذهب‌ها دد 


| 
| 
۱ 
| 
| 
| 
| 


۱ 
| 
| 
} 
۱ 
1 
| 
! 
| 
۱ 
| 
| 
۱ 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
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ats >‏ مک 5 ۳ ۱ | 
بخواند. من چنین کرده‌ام و می‌کوشم تأ انچه 
be ast ۲‏ کے بو ۳ 
ea‏ راستی pha‏ دارم اسلام راستین است راد 
شما ارائه دهم 
ت الا حست؟ 
7 او" 


anti My eee ne rege‏ راژه‌ی مدهب 
در ۳ تیامده ا 


io (\‏ در مد ای 


gr فرایسندی‎ 


ی م ا 1 op!‏ خندون: 


6 سواسر ا ی 


۳ ف الاسلام < 


1 ۱۰ سر‎ ai 

ug)‏ بر ی در اسوم غار ها مزارها. دشا لسك 
a ۲ NJ { ۵ ۰۰‏ 

دنید با مسحت ر Og‏ و و زد ۱ 


0 VS yaa ۲ ۳ 
۲ ۳ bi ay eae a | ۳ nt 
دا‎ ee از تا‎ og Slut E 


س 


ا هد( 0 


es‏ برس از نادیدنی 3 نامحسو س 
۲ ۳ ۲ 
NI‏ 2 72+ 


۲ ! 
Ss Uy بجر‎ 2 


2 9۱ ۰ ey 
Toate a ر‎ 
ا‎ nat 
~ =| 


مسر 


بیمی خواهند 
Sy‏ اتف هه مر (WP fey‏ 
۵) امرزش پنهانی (رمز و راز). مقایسه کند با 
ات اشپنگر. ج ۲ص ۰۲۴۶ همچنین LS‏ 


مارتینو is (Martineau)‏ ۱ را بخوانید. 


۶۵) عشبده به غب ر وافعی )4 حهان و زمان 


۷ تقدیر و سرنوشت 
ما حلفت هذا باطلا > (پرزردگار! | این را یہ ج و 


2 و رو‎ 2 “ 2 1 ۲ a 
~ ای‎ 2 ? Se ears Cae ۳ ‘goes رائهم‎ ; ae 3 
تا روزی که به پا مي‌ خیزند حدا تمس‎ OU 
(Voo | (مو منو ل‎ 
Sha} a3 اسر م‎ 
aan ۳ ۱ ۲ ۱ ۳ 3 
Pree وگ‎ 2 wee ae هل اتی علی انان‎ 
Ce oil E 


نجات (Ss a‏ = یک بار در 
۲ 


7 apes Ree eas 


۵ چ و 
السنتكه ۵ الوانکم > و pus‏ زبان‌ها ۳ 


ق از توس Ma‏ جه جمزی ۴ 
مت a)‏ ای ee ug‏ ز اسالاند] را رت 


ب. دين و دولت؟ 


۳ ‌ 
ات میت میت ی 


ج قوقی ات ؟ ایا دولت اسلامی یک 
سحعست حقو ئی ا 
Sa‏ ي | | E‏ 


شاك ارد 2 یک فرارداد ایت 


سلطنت مورونی. : 
ع 
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ary‏ کک ود ا چ ا ۳ eerie‏ ود سسسسس بت سس رب دس و و سا ا تست اسف ها معا ا ات ا سس اس :سس و دبس سیسوس مت سا من ا از wre‏ سس عو ارس هه س 


تو د ق ل Hos (VSN | here:‏ | 
اه It fe‏ و ee cee a‏ 
اتی على الانسان حن من الدهر لم OSS‏ شينا 
مذکورا > ایابر ادمی پاره‌ای از روزخار ! 
SiS‏ دا ری سم ند یی راد EEE a eo‏ | 
راشای زا ) | 


(A‏ حکو مت رو حانبان 


1 3 ۲ ۳ = 

| تن‎ r .۵ ae اعتر اضی‎ He زد هنکام‎ eI 
| ا نا ف‎ al أ و و اپ ۲ ۳ و‎ 
| جهاد وافعی زمان واقعی پیامبر‎ 


: : oe ae a 

دی ی در دار so‏ اهد بو د il ely)‏ مو 56 >( | 
| 

| 

| 

| 

1 


ie ۳ . 5‏ ( ۳ 
رامش درونی و برونی (مقایسه کنید sath‏ ۱۸) 


\( اسلام تون نزادمای Sp‏ است()ارامشض 
| 


۲ استر دنبای اا دی اسا رامین وا دهي 


اسان اسلام و سرما به داری 

1( در فرهنگ کاهنان. الهام فرایندی عرفانی 
است که در cal‏ روح به بدن شخحصی که ال را 
به زبان می‌اورد وارد می‌شود. در اسلام 
وخا از اسر سره اش تما 
فرستاده‌ای می‌فرستد (ارْمن ورای» حجاب 


2z 


سر ص اس سورع i RA‏ 


wot ۱ “ a ۱ 
ey NK فك‎ eo A” اتات‎ pt) ss 
سے‎ 

ERE ey ad Loe | سس جما ای‎ 

۳ کک ی ie‏ ل یں ار کی و 
۳ ۷ زا ۵ ah‏ له ١ oo wt as‏ و 5 7 
ر Es Pe‏ ر ~ اسیا ae a‏ تست we‏ 

~ 

rey -‏ ۲ اب 
سي دهد a‏ تی بب 5 مب لب “iS‏ 
aa‏ 

San 1 6 ,‏ 
مه we ae‏ { سل ۵ | 3 اس ھب تک 
i‏ س si‏ = 


2 
ا و خد ا 
sa ۳ ie og ۲‏ 
ie 1 3N 5 3 “yr‏ سے 
الله نو ر الم ات 4 wy‏ و یلا تابنا شی 


Als‏ رلك سو ی روشتایی م کا 
Pe wi UW‏ کہ مب tke 3 = — 1 Acne‏ 


1 f 
| at - Co 
ری (ازادی نا سا ج | رسای ار‎ 
Cee فد‎ CORN د ای‎ 
i = a" ه‎ 5 ۱ ۱ a? 9 
وقد حثتمونا فردی > و به راستی تک ز تله‎ 
1 ۰ 
Cheer eu eee Me meee 
1.4) Seat oa ۲ . | 0 
US! و تنش‎ ae هسحنین بد معنأق رهایی از‎ 
ورات اسه و 1 سمو ا یی مس‎ a ۷ 
~ کن‎ are = 


رفیل الاعلی) [سخن پیامبر (ص امن به 
ملکرت اعنی می‌پیو [hed‏ 
الف. حراب ازاد 4 ale S‏ 
رد yo go ee Says iit‏ ات 
Sls‏ (بتره / ۲۵۵) قم ای إلا لیا سه 
e e‏ ف ae‏ 
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| همدی این روش‌های گریز از محان و زسان.‎ 
| ی وان‎ apo راه‎ glib طا تست اتان‎ 
| 3 : مه‎ 
| at OCs | 
| نیرو [به اسمان‌ها و زمین راه‎ Lye > الا بشلطان‎ | 
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احمدئه و E‏ > کم و تسشن pod‏ 

ore OF خر‎ [UE] سید احمد‎ 

آمدن منجی و نجات دهنده [مهدویّت]. مسیح و 
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Pa Ne eh aes SO ee S are ioe ۳ ۳ Spe te te 


| اس( م در cele‏ تمدن تشن دارد ۱ 
۱ >( ا ۳ خنرانی ies “sh‏ 12 دژ dase sss‏ ۳ | 
| پایانی: 

۱ اسلام‎ pls (\ | 


۲( |‘ سلاه دشمن L‏ بنج رقم مسست تست 


اا 2 در ls aire ee‏ تفش دار د. 


این یادداشت‌ها هر چه باشد. ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که شالوده‌ی 
سخنرانی‌هایی بوده است که اقبال در نظر داشت آنها را به تگارش درآورد. او خود به 
روشنی ميان سخنرانی ها و JUS‏ بی که طرح Peel‏ ريخته بو د. جدایی می نهد. او به فرماندار 
بویا نکاشت که برای کا که.در مطالعات ts‏ در انگلسفان خراهد تکاشت؛ هراد 
کور اون | باس از هایی ايراد خواهد کرد. 

از زوایه‌ی دیگری نیز این بحث را باید یی گرفت و آن زمان مورد نظر است. در حالی 
که این کتاب از ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۷ طرح می شد. مساله‌ی سخنرانی‌های رردز Rhodes)‏ 
(Lectures‏ از ۱۹۲۳ مطرح شد و سرانجام در ۱۹۳۵ به ULL‏ آمد. یادداشت‌ها برای کتاب 
تا سیتامبر / اکتبر ۱۹۳۷ در اختیار اقبال قرار داشت که همان هنگام آنها را به دکتر سیّد 
لطیف نشان داد. چنین منطقی می‌نماید که هنگامی که علامه اقبال از موضوع 
سخنرانی‌های شفیع سپرد که دست نگاشت علامه نام و عنوانی به همراه نداشت. 
(دیاچه‌ای بر مطالعه‌ی اسالام) را به ظاهر خود کاتب افزوده است تا بازتابی نت 
ظاهری خلاصه‌ها باشد. این کار بسی دیرتر از ۱۹۳۵ -به احتمال برای Rees) gels)‏ 
بشیرادار فراهم می ial‏ انجام گر pe Gre cere ery Oa a3‏ 
روشنی باد کرده است. dg‏ در برابر سالی است که خود Ol‏ صاحب اشفیم| قرار 
می‌گیرد (یعنی ۱۹۳۳) و دکتر جاوید اقبال آن را تصحیح کرده است (یعنی؛ ۱۹۳۵ به 
Ul pe‏ سال نگارش). به هر حال» آنچه آوردیم نشان می‌دهد که یادداشت‌های بالا تنها 


a 


a ۱ ۱ 3 2‏ 
بر aus‏ نافرجام؛ کتاب‌های اک ي اف 1 Ory is‏ 


re 
یا‎ 


سخنرانی آماده سل ه لو ۵ ۵ اش 3 نه تاش کا 


۱ دکتر سید عبدالواحد پاکستانی در SES‏ اندیشه‌ها و نگرش‌های اقبال ve Choughis and Refleetton of Iqbal)‏ 


۴ می‌نویسد که اقبال در سال ۱۹۳۷ کاغذهایی به ميان محمد شفیع داد که دارای یادداشت ole‏ بود که 
شالوده‌ی GES‏ درآمد بر مطالعه‌ی اسلام را می‌سازد. چون بینایی اقبال بسیار ضعیف شده بود علامه در نظر داشت 
ان کاب راب هان شمه شیم بویت اند ول این کار انهام تفت عون یت JLB‏ آخاز دی ای کارا ag‏ 
او نداد. سرانجام. اقبال در ۲۲ آوریل VATA‏ جهان را بدرود گفت و این یادداشت‌ها در دست ميان محمد شفیع 
ماند. جون دست نگاشت اقبال رو به فرسایش می‌رفت. محمد شفیع در ۱۹۴۷ که در زندان مرکزی مولتان 
خدمت می‌کرد. از روی آنها نوشت. اصل یادداشت‌ها اکنون در موزه‌ی gle‏ کراچی نگاه داری می‌شود. دکتر 
عبدالواحد می‌نویسد که با اجازه‌ی سربرست موزه. تصویری از آن یادداشت‌ها را به دست آورد و در کتابش 
بازنویسی کرد. ولی در چند جا وازگانی چند. سخت خوانده می‌شد. چوهدی غلام احمد پرویزء سر دبیر نشریه‌ی 
طلوع اسلام در شمارۀی ۲۲ 1 ۸ ترجمه‌ی [اردوی] این یادداشت‌ها را به جاپ رساند. این ترجمه با 
یادداشت‌ها اختلاف فراوانی داشت. به سختی می‌توان گفت که LP‏ یادداشت‌های افزوده که بخشی از ترجمه‌ی 
اردو را تشکیل می‌دهد از اقبال است يا نه. 


احمد بشیردار با کستانی نیز در OLS‏ نامه‌ها و نگاشته‌های اقبال (Letters and Writings of Iqbal‏ می‌نویسد: «در ۱۹۳۲ که 


افتخار منشی بودن علامه اقبال را داشتم. وی چند برگ کاغذ به من داد که خلاصه‌ای بود از آنجه در فکرش 
می‌گذشت و می‌خواست آنها را در کتابش زير عنوان دیباچه‌ای بر مطالعه‌ی اسلام با اشاره‌ای ویژه به حقوق اسلام 
بگنجاند. به علت ضعف چشم. نظرات خود را درباره‌ی روش اداره و حکومت اسلام و نیز حقوق |اسلام] بر من 
خوانت: اقیال امید.ذاشت این eps‏ زبان انکلیسی پشیار استوار و دوران شار از کار درا بذ (کارۍ که از سوی 
فرماندار بوپال به او واگذار شده بود). ولی در ۲۱ آوریل VATA‏ میلادی. ستاره‌ی پر فروغ زندگی اقبال خاموش 
شد. از آن پس. من این یادداشت‌ها را همجون گنجینه‌ای ملّی نگاه داشته‌ام و تنها محمدعلی جناح ‏ قائد اعظم 
- را از وجود آن آگاه ساختم. قائد اعظم در ۲۴ مارس ۱۹۴۲ به من نوشت: 
با توجه به خلاصه‌ی کتایی که اقبال بر آن بود تا درباره‌ی بازسازی حقوق اسلامی بنویسد. دوست 
دارم شخص شایسته‌ای صالح دنباله‌ی کار او را بگیرد زیراء این موضوع به حقوق اسلام مربوط 
است و تنها یک حقوق‌دان می‌تواند از عهده‌ی آن uly‏ 
این یادداشت‌ها نخست در طلوع اسلام به چاپ رسید و سیس در کتاب اندیشه‌ها و نگرش‌های اقبال نشر یافت. در هر دو 
جاء متن یادداشت‌ها کامل نبود و نقص‌هایی داشت. کامل‌ترین متن یادداشت‌ها همان است که در جدول ريخته 
شو در هفل pall‏ امه نت میم 


sk:‏ از ۵ و دگاه اقبال. 


محمد حسین ساکت 


از روزکاران پیشین تا به امروز. هر آندپشه‌مند و هنرمندی را در تعریف شعر سخنی 
els SE‏ — شاعر را «سازنده» 
دی اف ایتان معیار شعر رابه ی tid ais.‏ پبوند داده‌اند. 
حان میلتون ees Eee pls UMilton}‏ پوت Sli‏ سح نو 
محتوای آن A ISS ay‏ و pen‏ با ل ore eases‏ اه کی pil sei‏ 
EE‏ و ی (Goethe) O‏ و لاندرو (Landroh)‏ شعر را هنر می دانند 
ee er ee rime :‏ ۱ ی en ee‏ 
و برتری و ویژگی آن را به قالب el‏ یعنی به نیروی تعبیر و بیان هنری‌اش می‌شناسند. 
و یلیام وردزورث (W. Wordsworth)‏ -شاعر تی ر Dig oe ee‏ ((هر 


+ سخنرانی TT‏ تحقيقات ازات > نبرین دانشگاه آذ رابادگان. AVOF‏ جاپ شده در مجموعذ‌ی 
سخنرانی‌های ششمین کنگره‌ی تحقیقات ابرانی؛ دانشگاه opp‏ جلد سوم بهمن OY‏ صص TY rm‏ 


| احمل Peery ecu‏ اصول النقد الادبى؛ حاب هعتم مص ۹۶۴ ص FY‏ 
+ . + ۱ ۳ 


۰ / ماهتاب شام شرق 


شعری خضوب و ارزنده از احساسی نیرومند و Vig‏ رز نگ گرفته است. ای 
رنگ‌پذبری از هیجان Be‏ فا ارامی و سکون رواتی شاعر سرچشمه می‌گیرد. این 
شعر و هیجان در درون شاع > پرورش می‌یابد و واکنش ش‌هایی در تار و پود هستی او 
برمی‌انگیزد و ol‏ آرامی و سکون Sail‏ اندک رنگ می‌بازد و هیجان و شور به تدریج 
ea) ag aes‏ ی با ام در وج و ار ae een ens ee ee ee)‏ 
Sige as je les‏ 

امرسون (Emerson)‏ شعر را «گفتگوی همیشگی و جاوید. برای بیان روح و روان 
اشیاء» می‌داند. 


ی ارت (Matew Atnold)‏ شعر را «نقد SIS)‏ @ می‌خواند و بلاک (Blok)‏ 
درباره‌ی شعر می‌کو بد: 

«شعر را جز به جادو نمی توان تعریف کرد»» ولی سخن او را بدین گونه بیان می‌داریم 
که شعر را جز به حادو نمی توان عا A‏ سس ی رش مس وخ 6 
می گو بد: 

واا اھ کے اک ود و و ee‏ و 
بشناسیم؛ زیرا شعر بیانگر انهاست. هنر تقلید است و شعر. هنری است بر ترو والا زیرا نه 
تنها مانند موسیقی: cl yl‏ همچون مجسمه سازی: شکل و به سان نقاشی: رنگ می‌بخشد؛ 
بلکه همه را یک ارچک می‌دهد» ۲ از دید گاه من. سخن BSG ce)‏ ون eS‏ «هنر تقلید 


English Literature, Scott. Forceman and Co. 1957, P. 351.‏ 1 
۲ راسکن (Ruskin)‏ و ی گر اتک ای ریت بات Gaul‏ وه وله ی جال شدي در دفاع از 
at‏ آن را بیان خیال می‌داند. 
ستدمن (Stadman)‏ از شعر تعریفی دارد کد Sy oy de‏ فلت و توا را درتر ر ر ا(شعر زباد 
آهنگین خیال است که از معنا و مفهومی نوء ذوق: آنديشه: عاطفه و راز درونی انسانی سخن می‌گوید» (احمد 
اشاس اصول النقد الادبی: چاپ هفتم: مصر؛ ۱۹۶۴)» صص ۸۷ - AA‏ 
نظم: دومین چهره از سخن است و عروضیان آن را سخن آهنگین و با قافیه می‌دانند و در دید ایشان با شعر 
مرادفت: اتب وی و ھک ان ادان تفر مرا پلاین کرنه شناسانده‌اند AS‏ سخنی است رساو فصیح. 
آهنگین, با قافیه و بیشتر بیان کننده‌ی گونه گرن خیال‌های نو و تازه است. برخی از تازیان واژه‌ی شعر را بر هر 


س 


رسالت شاعر از دیدگاه اقبال / ۵۴۱ 


است» تهی و نادرست می‌نماید جرا که هنر «سازنده» است. عنوان «جادو» که بلاک به 
شعر می‌داد ما را به یاد زندگانی پریان و خیال بافی‌ها و خرافات زندگی اروپا در 
سده‌های میانه می‌اندازد. ei oe‏ بر ار eG)‏ ا SiS elo‏ 

شللی Shelley)‏ در دفاع از شعر می‌نویسد: «شعرء گزارش بهترین و شادمان ترین 
لحظه‌هاست از شادترین و بهترین اند یشه».! 

اگر غم را هم در شمار این شادی بدانیم تا اندازه‌ای تعریف شللی روشن تر می‌شود. 
شعر, در واقع» فریاد برونی و درونی انسان‌ها و بازتاب شادی‌هاء غم‌هاء ستم‌ها 
bas Sole‏ خوبی‌ها, بدی‌ها. زشتی‌هاء زیبایی‌ها, شکست‌هاء پیروزی‌ها, پیکارها و به 
سخنی گسترده, چکیده‌ی فرهنگ (Culture)‏ یک اجتماع است." 

ولی به واژگونه‌ی فرهنگ که محدود و در بند سرزمین و اداب و آیین ویژه‌ای است. 
oe ok ee‏ کی شا مک و نا تیف ها این ات یقت یا تا 
می‌توان در شعر که دردها و نیازهای همگانی و مشترک انسان‌ها را بازگو می‌کند نشان 
گرفت و بس, شعر به راستی رسالتی دارد مانند رسالت پیامبران. هیچ ادیب و شاعری 
مفهو م زندگی را درک نخواهد کرد. مگر همراه مردم اجتماع خود. که فراهم شده‌ی 
اا تس ISSN wee Oe a‏ سي 
تصوّری انسانی خواهد "og;‏ 

ما امروز در عصر پیکار و مبارزه زندگی می‌کنيم و شاعر bak‏ مردم اجتماع خود. 
در این پیکار شرکت جوید. اندیشه‌هاء پایه‌ها و انگیزه‌های زندگی شاعر باید از این 


چ 

x. ۰ ۱‏ ۰ ۰ ۰ 7 ؟ ت ۰ ap‏ 5 0 
سخنی که خیال‌انگیز باشد گر چه دارای وزن و فافیه هم نباشد پیاده می‌کنند. این دید با انچه پیشینیان و 
معاصران اروپایی. درباره‌ی شعر گفته‌اند هماهنگ است و همچنین با سخن و کفته‌ی دانشمندان «منطق» 


)= احمد اسکندری د 


ane قى الادب | قارنگهه: دارالمعارف.‎ ۱ ee ok ae 
۹1۶ بخ مصطنی عنانی بک الوسیط فی الادب العربی و تاربخه دارالمعارف مصر‎ 3 
if ST یس ی‎ Byte 
ASV? gas سال جهارم:‎ AFT شماره‌ی‎ WLI شو فی ی : «الشعر»: محله ی‎ A 
2. E.A.G. Lamborn, The Rudiments of Criticism, Oxford, 1921. pp. 10 - 70. 
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۲ / ماهتاب شام شرق 


پیکار تاب بردارد؛ چرا که کر از ان جدا و رها بماند و تنها برای خویشتن زندگی کد از 
مسوولیّنی که در برابر اجتماع ee ae,‏ خود دارد -اجتماعی که در ار زیست می‌کند و 
eo‏ اژ آن Sos‏ رة - ust‏ می‌گردد 

سرشت شاعر جستجو گراست و آفر بننده و به گفته‌ی clTasso) gals‏ ایتالیایی 
هیچ‌نو اوری جز خدا و شاعر وجود ندارد. اما جستجوگر چیست؟ جستجوگر شادی‌ها 
و دردهای زندگی و شناخت راه‌هایی که انسان را به «زیبایی» رهنمون می‌سازد. ولی 
جه د ادرف ای oso‏ 


اقبال شاعر را آفریننده‌ی اا و همیای بیامبر می‌داند: 


فطرت شاعر سراسر. حستحوست GLE‏ و بسروردگار آرزوست 
شعر را مقصود اگر آدمگری است شاعری همم وارث پیغمبری است 


از دیدگاه اقبال. شعر, به راستی زندگی را به تبش و جنبش‌وا می‌دارد. از راز شعر 
هیچ ندانستم جز نکته‌ای و آن این که آیین ملت‌ها و مردمان را به درازا بیان می‌دارد. ۲ 

از دربچه‌ی چشم اقبال وظیفه و کار حقیقی شاعر این است که انسان را برای مبارزه 
با سختی‌های زند کی آماده سازد و چنان روح شهامت را در او بدمد. تابر همه‌ی 
دشواری‌ها چبره نز به باور او. هدف راستین هر هنری «غنی» و «زیبا» ساختن 
}5 ست هت عم کف ین راد انه اهر اور رک ین ا و شالت ود js‏ 
pram ess‏ 

هنگامی که سخن از وظیفه و «کار» ادییات (شعر) به میان می آید در برابر فصلی مهم 
وكيا در کتاب‌های at‏ ادبی زیر عنوان‌های Boon‏ هنر و اتات با اخلاق». «ادیتات 
(Agee‏ مکتب هنر برای اجتماع» و... قرار ر 


۱. شوقی ضیف: فی النقد الادبی. ص ۱۹۲ cp gs le NAV.‏ محر (دارالمعارف) 
۲ دکتر عبدالوهاب عزام «القنرن الجمیله فى مذهب الشاعر ISLS!‏ مجله‌ی الکتاب شماره‌ی ۶. سال هفتم. مصر. 
op 35‏ ۰۱۹۵۲ 
Sayyed “Abdoul Vahid. Iqbal: His Art and Thought, p. 104. London, 1958.‏ .3 


رسالت شاعر از دیدگاه افال / OFfY‏ 


احساسات پسندیده بنیاد نهاد, بلکه هنر - به باور اینان کاروان سرای شیطان است. 
«اسکولاستیک»ها یامدرسیّون می‌گفتند: شعر» آدمی را به بت‌پرستی و ناپرهیزگاری 
اخلاتے رافیر ا ست 

لابرو یر (Labruyere)‏ می‌گو بد: وقتی. اثری C22‏ شما را اوج می‌ دهد و احساسات 
عالی و شریفی را در شما برمی‌انگیزد به دنبال قاعده و قانون دیگری برای تشخیص col‏ 
مروید. همین احساسات باطنی ملاک تشخیص می تواند بود..»؟ 

میلتون می‌گفت: «شاعر بزمی, شاید باده گساری کند و سخاوتمندانه به زندگی 
پردازد: ولی شاعر رزمی -که از خداپان و نزول انان می‌سراید -باید از جام چوبین اب 
بنوشد. از این‌رو. شعر.باده‌ی اهریمن نیست؛ بلکه شراب یزدان است» . 

اگر بخواهیم و ظیفه‌ی ادبیات Sal‏ تاهی بازگو کنیم می‌گو بیم: در چهار چوب یک 
تا وھ کر GD ae‏ ا gs Wel‏ یو رما e508‏ اس 
کوشش‌های اد يبانء بدان پایان می‌بابد "گفتیم که: شعر چکیده‌ی فرهنگ یک اجتماع 
به شمار می‌آید. فرهنگ تجلی و نمود ادییات. هنر. دانش» آیین» اخلاق, دین و هنره 
عرف و عادت جامعه است در تاریخ که که هو ر ودی را کون و ty‏ بنده» 
پیوند می‌گیرد. چگونه می‌توان هنرمند و شاعر را زبان مردم خواند؛ Jy‏ او را از فرهنگ 
آن اجتماع جدا و رها دانست؟ اینجاست که اخلاق را به نام یکی از پایه‌های فرهنگ 
پذ یرفته‌ايم و شعر که چکیده‌ی فرهنگ است از این رهگذر می‌گذرد. 

گوبه (Goya)‏ پاورمند است که: «روح اخلاقی در هنرمند. بايد مانند نبو ع او با هم و 
در یک هنگام» ار ی وی ماه روو کر ی ESN‏ در هر حال 


بست ترین و فرومایه ترین مرتبه و مقام است؛ حتا از دیدکاه صرف هنری کار هنر 


At تاسستتان‎ poe ۲ ۳ احمدی: رابطه‌ی هنر و اخلاق. محلدی هیرمند (فصلنامه)» ص‎ tool ۲ 
3. American Literary Essays, تال‎ by; Lewis Leary (R.W. "Emerson: The Poet") p. ۰ 
NewYork. 1960. 


چیست؟ آیا در اجتماع به نام اندرز دهنده و راهنماء در یک راه بایستد؟! آنچه همگان 
وا یه اه یت ای اس کی lean‏ ای ی تست سا که 
ی ی و ی سر Ss‏ ای تس از 
ات ا NL‏ هی جا هر ا یبن ری ق ی سردا وکو د دا 
نقاشی -و Saul jo‏ پس ارا احساس بلند و بر تر و با اندیشه‌ی والا و شکوهمند ما 
را به جنبش درمی آورد. در برابر هنری Si‏ قرار برا شم و ولی هنگامی که 
احساس‌های مبتذل و کوتاه اندیشی برانگیزد. به چه می‌ارزد؟؛ چرا که در پیشگاه هنری 
فرومایه و میان تھی ایستاده‌ايم. li Gee ete‏ در کار ipa‏ 
(en, rupee‏ است با «فکر»؟ «قالب» است با «محتوا»؟. اثر کامل هنری أن ات که 
احساس کاملی را - در کان خود - در مابه وجود اش کمتر این «ایجاد» دست 
می د هد . مگر از راه بلندی در اندیشه و سبک. چرا؟ برای این که سستی و کژی قالب 
ونااستوای سبک. در روان» احساس بدی» oe‏ و رشتی به وجود ی ورد که با 
احساس زییایی. هماهنگی, بافت و ترکیپ وارونه است. 

شوپنهاور می‌گوید: برای نیت در اثر هنری, نمی توان ارزشی سنجید. به سخن د کر 
اه ان تن اس فصو اه هت ان ایس شا بویت امش ان که ادیش ره 
نمايشنامه نویس و يا نوبسنده باید در توصیف زندگی در همه‌ی انگیزه‌ها و آثار ان - 
اه ا در ا ول و GSAS‏ رها Me‏ وا را وا 
برانگیزد. نه این که روی پا کے و اخلاق خط بکشد يا آنها را کم رنگ و نابود سازد. 
اخلاق و ادبیات» هر دوی cal‏ خواهان راستی‌ائد. هر دو ناگزیرند به شوپی و زیبایی 
ند کی وان و و تفه او فی و لی را ار مدا رنه 

calle‏ دیگری رخ می‌نماید و آن اینکه یا شاعر و هنرمند باید. خود. پرهیزگار و 
باورمند به اصول اخلاقی باشد یا نه؟. آیا باید به آنچه می‌گوید -در زمینه‌های اخلاقی - 
پایبند باشد پا خیر؟. «مین‌تر و نو»‌ی ایتالیایی پاسخ می‌دهد که: «اگر شاعر را باید 


. توفیق الحکيم: فن الادب؛ ص VY‏ جمایر فک ال دانت 


۵۴۵ / شاعر ! ار ز دیدگاه اقال‎ evs 


اموز کار و مرّبی مردم. در پرهیزکاری و عفاف شمرد. پس ناچار شخص وی را متصف 


وفتی می‌گو ییم. . شعر» E‏ می‌سازد و زندگی, هب هیجگاه از ارزش‌های SIE!‏ رها 
خر اف باه eSB cel‏ سای 

شللی شاعر انگلیسی, می‌گوید: شعر در مزاج آدمی, نفوذ و SU‏ اخلاقی دارد. اما 
خوی و منش مخصوصی را به شنوندگان توصیه نمی‌کند» " 

جورج الیوت (G.Bliot)‏ این اخلاق را «همدردی» و «همفکری» می‌خواند. انجا که 
می‌گو ید 

(eels) Sat‏ هن نس غار pees‏ ندهد. هیچ کاری اخلاقی انجام 
نداده است. او. همچنین درباره‌ی نیاز به حقیقت احساس.... حرمت... عشق و انسان 
دوستی... سخن کفته ات۲۱ 

ن و0 اغر و مد تو نای سس بدو نک را 
نام «دین ایا در SS Ar‏ کو ن کف 


اشک و ر کی ادمات را تھی توان تھا با ستجه‌ها وا ان‌های ادس pata‏ گرد 


ای نکر من م کی WAY‏ ۲ همان. 

3. The Critical Moment (Essays on the Nature of Literature) Richard Hogart: Why | Value 
Literature, P. 38. London, 1963. 

ce iE‏ اھر الما( ۱۸۸ رن مات galas gus aa ao‏ ا یکی در مت پر وه م ل 
نك 3 یس از مدرسدی خحصر صی آمادگی. لیسانس خود را دك ر هاروارد ند سال ۰ گر فت 3 از ae‏ در 
فلسته 3 ادا تاش دای eA‏ در «سورین» و ۱ راک : (Dy gtd‏ تحصیل ف بد سال ۵ در 
انکلستاان: اقامت همیشگی ؟ کل همان گر به که شعر Sig ll‏ م گی او را به کلاسیک‌ها. شاعران ماورای 
طیعی اک و سمیولیست‌های فرانسه نشان داده است. معیارهای انثفادی او بر یابه‌ی sei‏ تترک وده 
استه ار بو ۵. در کتاب‌هابی مانند جتگل مقدس (۲۰ ۱۹)؛ Jl‏ ت.: ید ارزیابی دوباره‌ی BAS po‏ 3 به ویره 
فراوان به اعتبار دن (Donn)‏ و ذانگر کان سده‌ی هفغد هم باری کرد. تصور جامعه‌ی مسیحی (VATE)‏ و 
پادداشت‌هایی در ply‏ 295 بف فرهنگ (۱۹۴۸) مسائلی را pes‏ 1 ز دیدگاه مسیحی ب ررسی کر رت از 1۹۴۵ ؛ البوت 
در اناه cleo‏ بریتانیا و به سحنرانی پرداخته است We‏ رهای at‏ در ۸ رشان لیاقت) و «جایزهی نویل ۱ 
ادات را a‏ و 


Enctyclopedia utemational, Vol, 3 
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کر aids ae‏ یاف دا هه بان شیم که | کر بخواهیم بدانیم اثری ادبی است با نه. تنها می تواند 
به وسیله‌ی معیارهای ادبی تعیین گردد؛ ولی شکوه و بزرگی Sheol‏ را نمی‌توان فقط با 
سنجش‌های ادبی تر سیم گرد». 

همو در سخنرانی دیگری که زیر عنوان: «جانسون. سخن سنج و شاعر» (۱۹۴۴) 
رای تمایق دا ره کی زو کارا رن نا یا ای SE‏ 
cles Slag‏ زان شا بان تویحه است, از که سوی: ان تا ترات فراعد ee‏ 
ود رده تب هر ری تسوا تا اکن نم 
ات وین یت کي ها وی تا زب کی کیان سا وه ات ویر 
پایگاهی دیگر. این گسترش و سر شاری برای ارزش‌های صرفا ادبی. یک فقر به شمار 
می‌آمده است. کم اهمّیت شمردن نوشته و اثر خوب. به خاطر خودش, هنگامی که 
ادبیات» از دیدگاه دیگر نگرش‌هاء مورد بررسی و داوری قرار گرفته است کاملا به چشم 
می‌آید». آنچه از این دو سخنرانی آوردیم شاید. یک نکته را نرساند؛ ولی به نظر 
می‌رسد گویای همان ی «ارزش‌های صرفا آدبی» و «معیارهای ایی 
وجود دارند. در یک مورد گفته می‌شود که این معیارها برای تعیین این‌که اثری بزرگ 
خوانده شود یا نه بسنده نیستند. مورد دیگر این که آنها را می توان از گونه گون معیارهای 
عملی, به دست منتقدانی که در ادبیات دلبستگی روانی یا اجتماعی به کار می‌برند. 
E‏ وم مس وت یار کر تفه اش که انیم 
معیارها کدام‌اند. به نظر می‌رسد که الیوت فرض کرده است ما «کاملاً آنها را می‌دانيم و 
تنها به باد Goal‏ نیازمندیم» . الیوت شاید بازگو کننده‌ی پیوند اخلاق با ادییات و هنر 
است که در قالب عبارت‌های «ارزش‌های صرفاً ادبی» و «معیارهای ادبی» بیان 
می‌دارد. شللی بر این نکته پافشاری می‌ورزید و چنین می‌گفت aS‏ 

پایه‌های اخلاق به دست شاعران ریخته شده است نه اندرزگران و واعظان ' 


۱. The Critical Moment (W.R.Robson, "Are Purely Literary Values Enough?) P. 48. 


2. LA. Richards, The Principles of Literary Crticism. P. 27. 


رسالت شاعر از دیدگاه اقبال / ۴۷ ۵ 


هنگامی که بستگی ادبیّات و اخلاق را می‌پذ بریم نا گزیر از پذیرش میان دین و ادبیات 


ane 


عملی و اشاره‌ی ماورای طبیعی و بیان پرستش و اصل و جزم کاری ندارد! 


ادبیّات تازی است. کیش بونانی, نمایشنامه را به وجود ورد و دین اسلام. تصوّف را.۲ 

ارسطو ریشه‌ی غمنامه (تراژدی) و شادی نامه (کمدی) را از ایین‌های مذهبی 
می‌داند. دونا توس (Aelius Donatus)‏ دستوردان رمی در سده‌ی چهارم 
میلادی که رساله‌ها و تفسیرهای دستوری او در مدارس سده‌های میانه بسیار به کار 
می‌رفت. بیوند «غمنامه» و «شادی cpa bly cael‏ روشن تر بیان کرده است. او باورمند 
ورد که oe lanes Way‏ سس هیا الا 
رفتن و افزونی Sb‏ فراورده‌های خود Bes SS SN Se Angi‏ فتاه esl‏ کر CE‏ 
دای سا که hosel‏ تا مش SS‏ کم SS es lay‏ هقی Sos‏ 
به این نکته پی می‌برد که هنر و دین جدا شدنی نیستند؛ همان‌گونه که در فرهنگ عبری 


se‏ نرازدی هم در این چهره. از دیگر چشم‌انداز تعبیرهای هنری بیرون نیست. 


1. American Literary Essays (G.Santayana, "The Elements and Function of Poctry) P. 195. 

۲ "حمد Lal‏ اصول النقد الادبی. ص AA‏ 
G.Brerton. Principles of Tragedy (ch. 3, p. 48, London. 1968).‏ .3 
بیشتر SS: es!‏ ات :یه پبوبدی طبیعی مبان «غمنامد؛ و «(دین) و جود دارد. Le‏ این که ier) cas solos‏ 
چشم‌انداز و دور نمای دین. در نخستین و ساده‌ترین مفهرم قابل تعریف. این دید به وسبله‌ی نظرندی اصل 
ز سرچشمدی نمایشنامد (درام) تایید شده است. ارسطو درباره‌ی غمنامه اظهار داشته است که: به وسیله‌ی 
رهبران سرد دهای دسته جمعی کد به افتخار «دیونیوس» (الهدی بونان. که جشنی مذهبی در مراسم معین 
a ae le‏ رتیل ات راد cota FS) a‏ نصا هاش 
دسته جمعی و گروهی که هنوز به عنوان کارهای متداول در بسیاری از شهرهای ما به جا مانده است. آغاز 
گردیده است. GL‏ خرد و کم اهمیت مبتنی بر بدبینی در مسبحیت. یعنی نظریّه ی مسیح درباره‌ی وضع و 
حالت انسانی, به ناجار: مفهومی غم‌انگیز (تراژیک) در بر دارد. همین نکته: درباره‌ی هر مذهبی که ناترانی 

۳ 


انسان و دشواری رکه فرمان‌ترداوزی او را از یک قانون مسلم ۱ ۰ فرضص م ی کند : هست. ا گر غمنامه. در این 


« 


[OFA‏ ماهتاب شام شرق 


دین و هنر هر دو, از یک‌جا نور می‌گیرند و آن: مفاهیم بلندی است که دل انسان را از 
اشوا Sb‏ و ایمان سرشار می‌سازد. سرچشمه‌ی زیبایی در هنر همان اگاهی 3 
اسان وال ی ایت که‌یه هام رند تا یه ی رران bios!‏ در ر ھی کر داز 
این رو هنر بايد مانند دین بر پایه‌ی ارزشهای اخلاقی استوار باشد. برخی می گو An‏ که: 
هنر و ادبیات از هر گونه «باید» پاک و ازاد است و هرگونه تعهدی که بخواهیم بدان 
پیوند زنیم نمی‌گیرد. به واژگونه‌ی باور این گروه تاریخ نشان می‌دهد که تعهد در 
ادبیات و هنر. پیشینه دارد. چه بسا اصل» در ادبیات و هنر, این است که هر دو متعهد 
aly‏ یافتند و آن‌گاه آزادی را شناختند. شاعر, در اجتماع پیشین و نخستین متعهد بود 
که از گروه و تبار خود دفاع کند و برتری‌ها وخوبی‌های آن را به پای دارد. هپچ‌گاه 
اند یشه‌ی او از اندیشه‌ی قبیله‌ی خود جدا و رها نمی‌شد و در بیان و تعبیر از افکار 
فردی و احساس شخصی سخن می‌گفت تا آن هنگام که اجتماع دگرگونی پافت و به 
سوی پیچیدگی و آمیختگی گام برداشت. همین که جامعه دگرگون گردید و به پیشرفت 
و رشد رسید. تعهد انديشه و مسوولیّت ادییات و هنر شکوفه زد و چهره بست. شاعر و 
ادیب به نام انسان اجتماع خود -باید نیاز و احساس جامعه‌ی خویش را درک کند و 
از آنچه در زمان و اجتماعش رح می دهد aS!‏ و pe‏ کوود: اثر ادبی جاوید دو روزنه 


دارد: دربچه‌ای که ویژه‌ی مردم زمان خویش است و روزنه‌ای که همگی مردم را -در 


نو ع از مذهب. ضمنی است ابا مذهب در غمنامه نهفتد است؟ پاسخ جامع ی ات درا مدای Dae‏ 
مانند: سیاسی اجتماعی باروانی یافت می‌شود و در واقع» قهرمان غمنامه: در کر دار و شرابط خر د 

از gos TT cp!‏ م 

(G. Bereton. Principles of Tragedy, pp. 48 - 45) 

شببه خوانی که هنوز در شهرهای کوچک و دبه‌های dlp!‏ رایج است نشان می‌دهد که اصولا نمایشنامه‌ی از 

آن‌میان غمنامه: بخشی از مذهب بوده است. نگاهی به آپین‌ها و مراسم Obst‏ آسمان جامعهشناسان را به این 

باور کشانده است که ریشه‌ی همه‌ی هنرها را می‌تران در دين جستجو کرد و اصولا مدهب سرچشمد د 

انگیزه‌ی‌هنر و سخن بوده است. تراژدی و کمدی بونانیان سرانجام از مراسم مذهبی و نیمه مذهبی گسترش 

یک ریشه‌ی مذهبی -گر چه هميشه یک اصل و ریشه‌ی sole‏ و پرستشی نیست -می تواند به هر نمایشنامه 


3 ai = 2 م ا‎ | ۳ 3 ae er 3 a ۱ a os 
و در راقع به هرگونه ادبیات 3 هنر و افساندهایی کد دربارد ی ان کر میم سل ۵ ارت کت ریزلی باید.‎ 


ر 


رسالت شاعر از دیدگاه Lal‏ / ۵4۴۹ 


oa‏ هنگا و زادگاهی در برمی‌گیرد. در اینجا هنرمند مانند کسی است که با یک چشم 
به زادگاه خود -به عنوان محیط و روزگار خوبش و با دیگر چشم به زادگاهی بزرگتر 
-به نام انسانیّت - تا پایان روزگار می‌نگرد.! 

تولستوی (L. Tolstoy)‏ باورمند Cul‏ که ارزش مفاهیم هنری به وسیله‌ی 
وجدان‌های دینی آن زمان مورد داوری قرار می‌گیرد. از دیدگاه تو لستوی» وجدان‌های 
مدهبی. درک برتر و والاتر مفهوم زندگی است. و این از دیدگاه او SIR‏ جهانی 
ها با اه کی ای تهاقف Sasi, eile‏ که هی اا غار PSs‏ 
می‌کند: 

oe‏ اک راشای با شارمیا دیش a E‏ هه 

E TN ای ی ی‎ O ها‎ Cer 
ی ا ولي شک و خندانی» ۳ ۲ جز آن.‎ he lee الان ھا ادا‎ 

تنها این دو احساس است که موصوع و مایه‌ی هنر روزگار ما را که با محتوا و مفاهیم 
رت ها هی ا تک اه هی هیر که ی نت و کی ایس ها 
پافشاری نکند و با ظهور آن. دربند دوران‌های اشرافی باشد محکوم است. 

بو توا ین می تا کی کین کف ور Cah‏ ها نمی ارو ال من 
اس 

این» همان است که به «جهان‌بینی» شاعر و هنرمند تعبیر می‌گردد. اقبال, مانند هر 
شاعری بزرگ و راستین. کوشید تا در شعر خود. پیوند میان اخلاق. مذهب و ادبیات را 
به خوبی نگاه دارد. او از شعر Gly‏ خودنمایی و شاعر پیشگی بهره نگرفت. شعر 
nel eel ele‏ لت ا 


vy. 2 TA صص‎ IV وق 1 کیم . قن‎ .۱ 
2. 1. A. Richards, The Principles of Literary: Criticism. pp. 49 - 50. 


۰ / ماهتاب شام شرق 


eee‏ کر هرد یاس Says‏ ی ey‏ تسده gay‏ که 2 ها بت 
شیاه اس ادا تو هن oath‏ اش وش در دیص ر ن هت باه اند هة که از 
دیگر قالب‌های هنر, به وسیله‌ی مفهوم و «محتوا» با «قالب» a‏ هماهنگی Sess‏ 
ارک ا و و | ا و ا ی ی ا قاو چ اس و 
عواطف. در قالب تصورات يا انچه بدان وابسته است که بر روی هم رفته پسایه و 
ریشه‌ی مشخص و معیّن آن اثر است -در می‌اید.! 

اقبال, قالب سخن را به بهترین صورتی که ممکن است. به کار گرفته است. او در 
قالب‌های گونا گون شعری. جز نمایشنامه (دراماتیک) کارکرد و در قالب موی 
اند cleat‏ فلسفی و روانی را مطر ح ساخت. نخستین شعر فلسفی اقبال اسرار خودی 
ا هی GS ee‏ ال eS a Sig gat‏ هه و ee‏ بش و Ss‏ 
ool‏ پارسی مفاهیم فلسفی و عرفانی را در این قالب می‌ریزند -بایه‌های اساسی در 
د هی و هی ی ی ی ر د ودی A‏ و ر 
و RN‏ ا 

بسیاری از منتقدان غربی این شعر را به عنوان کلاسیک مورد نگرش و بررسی قرار 
داد داند. 

دشن CS‏ که ییون تابن مرسمه Cg‏ ادا ور BBS SSS 1S‏ 
این شعر هنگامی نمودار می‌شود که در نظر ise!‏ زبان شعر. زبان شاعر نیست... 
بسیاری از عبارت‌های اصلی از نوع شعری است aS‏ به اسانی, با یک‌بار خواندن از یاد 
نمی‌رود؛ چرا که شرحی است از «انسان کامل». Coes‏ ی ال رم ele‏ یت 
جهان چشم به ره آنان اناد دک jee‏ از گفتگو های دامنه‌دار. در نقد ادبی. بح 
هت ری کیش alae,‏ ی سر بای ی پل ای را کی la weaker‏ تاه 


1l. Anatoly Luna Cheraky, On Literature and Art, p. 74. Moscow, 1968, 


2. Seyyed “Abdol Valid. :ابص‎ Hrs Art and Thought, p. 150. 


Iqbal as a Poet. p. 17. The Islamic Review. Juene 1909, 


رسالت شاعر از د یدکاه Su!‏ ۵۵۱ 


خویشاوندی تا چه پابه‌ای است؟. شعر و فلسفه هر دو بر «حقیقت» ASS‏ دارند و از 
شناخت اشیاء - شناختی درست و زرف سخن می‌گو Be‏ و ان‌گاه با روش و سبک 
es‏ رگ اه خی | کي کی او موی انا ES‏ 
ماقتو Coe‏ اقا ی ماه So gee SE ens Uren ens JOT i‏ 
همین است ؛ چرا که ree‏ و کیا هرا سین lial‏ 
شاعر و فیلسوف د فصل مشترکی هست و | ن این که موضوع هر دو یکی است: 

«خدا»» «انسان» و «طیعت»» اش این دو را از هم جدا می‌کند راه است؛ راه 
«رسیدن» و راه « گفتن». فیلسوف «حقیقت» را پاک وع ان یوار دو غر ba‏ 
و ایی و دوو اا ی تم ی ی رنه 
بررسی قرار می‌دهند.! 

دسته‌ای از منتقدان پیوند ميان شعر و فلسفه را نپذیرفته‌اند و گروهی دیگر با 
بافشاری هر چه بیشتر yee coe‏ که وه 

«افلاطون» از نختستین دسته است. او در جمهوریت خود. کارها را به دست 
فیلسوفان سپرد و شاعران را طرد کرد 

کالر یج (Coleridge)‏ -از گروه دوم eine‏ 

«انسان نمی تواند. بی انکه فیلسوفی زرف‌نگر ؟ گردد. شاعری بزرگ باشد؛ چرا که 
شعر نتیجه‌ی فرهنگی E‏ انسان‌هاست» همین Weal‏ و منتقد ادیی اکال 
می‌افزا بد: 

«راهی sly‏ رسیدن به SH‏ و اندیشه‌مندورزی ر و گسترده نیست. مگر به 
peal (Glass‏ که | هو خاش رف ارو yl‏ ی ار کی کاس , جهره‌هابی از 
لهام‌اند». و بدین گونه " باورمند است که انسان. هرگز فیلسوف نمی‌شود مگر شاعر 


ها ای موه ورد AS‏ هه هرهاق از 


سول oc‏ ۰ 
همم ل awks‏ همال حشحد. 


۲ / ماهتاب شام شرق 


E‏ ات وه ات یر و مت کی 
تاه اه اه مادام nee‏ وش مه ا از فلس 

به گفته‌ی سن ژون پرس هنگامی که حتا فیلسوفان. استانه‌ی ما بعد طبیعت را 
خلوت. 1S‏ اع اس SR cial as | geese ees joel bas‏ 
فلسفه که به گفته‌ی ان فیلسوف کهن» |افلاطون | -که به شعر بیش از هر چیز بی‌التفات 


بود خود را به راستی فرزند حیرت می‌سازد. اما شعر بی تتش از اتف | oS fia‏ ا 
| کیک یی ee‏ اس Alig Bate Ns, sr‏ 
نیازهای شعری یعنی نیازهای معنوی بشرند.' 

راسکین (Ruskin)‏ - نویسنده و سخن سنج نامی -می‌گوید: 

هنری بزرگ تر و شکوهمندتر است که به بیننده. به هر وسیله‌ای که شده است 
بیشترین قالب از بزرگ ترین اند یشه‌ها را انتقال می‌دهد» ‏ 

پس ما با شاعری که در قالب شعر, فلسفه. عرضه می دار د نزاعی نداریم تنها خواهان 
انیم که این فلسفه باید به وسیله‌ی «تَخیّل» و «احساس» انتقال یابد. به سخن دیگر به 
شکل چیزی از زیبایی دراید و در بیانی شاعرانه به کار رود. بدین گونه هنگامی که کار 
ck‏ را می‌خوانيم با اشتیاق. هميشه با روشنی مراقب جدایی و شکاف ميان تعبیر 
«حقبقت» فلسفی او و «هنر بیان شعری» صرف ol‏ خواهیم بود. این شرایط که چهره 
پست ما به شاعرء به عنوان معلّم و دانشمند اخلاق. خوش آمد می‌گوبیم؛ زیرا می‌دانیم 
که در دست‌های اوحقیقت زندگی و راهنمایی نهفته است و توانایی و ارزش بلند پایه‌ای 
بویت و اه اور 

در پایان این گفتگو -همبستگی فلسفه و شعر -سخن phe‏ آرنولد را می‌آوریم: 

«شکوه و بزرگی یک شاعر بستگی به توان و زیبایی ارایه‌ی اندیشه‌های او به این 


A‏ ۳ ن لطفی منفله is‏ . «الشعر 3 الملسمد» of‏ محلدی الکتاب. Soylent‏ و aor‏ پنجم » زو تن ۰ ۵ ٩‏ ۱ مر 
۲ مصطنئی رحیمی SialaS)‏ و ترجمد): : هترمند و زمان او (رسالت شاعر). ص ۱ LN‏ یل تهران TFA‏ 
Iqbal: His Art and Thought, p. 154.‏ .3 


4 W.H. Hudson, An Introduetion to the Study of Literature, p. 155. London, 1949. 


می‌بخشد و هنر او را فریبندگی و گیرایی می‌دهد بر داشت فکری و اندیشه‌مندی 
esd‏ 
ee 8‏ 
on‏ اقبال ee) iS‏ وار» می ر قصد وبر جهان می حند د: 
بيا باهم درآويزيم و رقصیم ز گیتی دل براندازیم و رقصیم 
مانند خیّام اقبال هم از خود می پر سد که: کیستم و جهان چیست و چرا می میرم؟ و 
در ار را که کت روک خرس NGS‏ 
من کیستم؟ تو کیستی؟ عالم کجاست در Glee‏ «ما» و «تو» دوری جراست؟ 
مىن چرا در بند تقدیرم؟ بگوی! تو نمیری. من چرا میرم؟ بگوی 
اما در قالب خیّام امیدزاست و به واژگونه‌ی او به آزادی اراده باور مند: 
زشت و نکو زاده‌ی وحم خدارند توست لذت کردار گیر: گام ro‏ جوی کام 
پا: 
گفت یزدان که: چنین است و چنین خواهد ماند گفت آدم که: چنین هست و چنان خواهد بود! 
و به شیوه‌ای روشن تر انجا که می MS‏ 
به Gh‏ خود مزن زنجیر تقدیر ته این گنبد گردان. رهی هست 
اندیشه‌هایی بلند در قالب کوتاه‌ترین ابیات -همان چیزی که شعر فلسفی را از دیگر 
نمونه‌های شعری جدا می‌کند -در سروده‌های اقبال کم نیست برای نمونه: 


1. Iqbal: His Art and Thought. p. ۰ 


۴ / ماهتاب شام شرق 


تست اس م ا ل و ی ی مس ی | 


به شبنم. غنچه‌ی نورسته می‌گفت: 


در آن پهنا که صد خورشید دارد 


در سروده‌های ply‏ مشرق. lb LL SU ch cle‏ به خوبی دیده می شود: 


به کویش ره سیاری ای دل. ای دل! 
دم و دم آرزوه_]ا gee‏ 


و با می‌خوانيم: 
به برگ Sy AW‏ آمیزی عشق 
541 اه gles‏ رشان 


Dhar eee pes ETE E 
ای دل؟!‎ Js مگر کاری نداری ای‎ 


به gle‏ ماء بلا انگیزی عشق 


درونش بنگری خونریزی عشق 


اژ دیدگاه JL!‏ همه ASS‏ نان 9 انش نیت مرزی نمی شناسد: 


نه افسغانی و نی ترك و تتاریم 


که ما پرورده‌ی یک نو بهاریم 


re Ree eae ee aT‏ ی و 


مین آ مورد 


به حاده‌ای 4S‏ در او. کوه و دست و صحرا درست 


: می خوانیم‎ ies) 

گفتند: جهان ما ایا به تو می‌سازد؟ 
و HL‏ 

دو عالم را توان دیدن به مینایی که من دارم 
و دیگر بار AS‏ 
درون لاله گذر چون صبا توانی کرد 


اگر ز میکده‌ی من پیاله‌ای گیری 


گفتم که: «نمی‌سازد» گفتند که: «بر هم زن» 


کجا چشمی که بیند آن تماشایی که من دارم؟ 


به یک نفس, گره غنچه وا توانی کر د... 


رسالت شاعر از دیدگاه اقال / ۵۵۵ 


اقبال هم جهان فلکی را بر هم می‌زند -و چون حافظ - طرحی نو ey‏ 
گر نسازد با مزاح او جهان می‌شود جنگ آزما با آسمان 
گردش ایام را برهم زند چرخ نیلی فام را برهم زند 
می‌کند از قوت خود آشکار روزگار نو که باشد سازگار 


یکی از ویژه گی‌های شعر عارفانه -به مفهوم راستین و گسترده‌ی کلمه بیان 
اند bac‏ و برداشت‌های lay‏ م ال که eels‏ یو Digg‏ خفن تس رز رونام 
روح انسان را در قالب واژه‌های کوتاه و شیرین و اصطلاحات جا ن‌بخش عرفانی با زگو 
می‌کند: 
قطره‌ای؟ خود را به پای خود مریز! در تلاطم کوش و با فلزم ستیزا 
و یا: 


در ادیتات ھک و کا همجورن تخ و 
J ۶|‏ مان بت ssl‏ امه بسا 
S|‏ زمانه با تو نسازد تو با زمانه سنیز! 
غزل yp pi‏ اقبال را می‌خوانيم بافت, واژه, قالب. محتوا. اهنگ و به ویژه تعبیرهای 
عار فانه و رندانه‌ی این شعر از تار و بود اند بشه‌های شوریده و سر مست بلخ و ate‏ 
در مسسنزل «Vy‏ بودي از بساده‌ی My‏ مست 
دانم که نگاه او طرف همه کس بسیند 


ss‏ انت مرا سافی. از عشوه 3 ایمامست 


۶ / ماهتاب شام شرق 


وقت است که بکشایم + میخانه‌ی (gg)‏ باز 


يران حرم ديدم در صسحن ک‌لیسا مست 
ایسن کار حکسیمی نیست. دامان کلیمی گیر 


صد بنده‌ی ساحل مست. یک بنده‌ی دریامست 


دل را بسه چمن بردم از باد چسمن افسرد 


میرد به خیابان‌ها این لاله‌ی صحرا مست 


از حسرف دلاویسزش أسرار حرم پيداست 
دی کسحافرگون ديدم در وادی بطحا مست 


سیناست که فاران است؟ یارب جه مقام است این؟ 


اقبال همچون مولانا به کسانی که از شعرش خرده‌های ادبی می‌گیرند چنین پاسخ 


می د شد : 
شاعری زین مثنوی مقصود نیست 
خرده بر مینا مگیر ای هوشمند 
را gale ON ga Shes‏ 
چو «رومسی» در حرم دادم آذان: من 


به دور فشتنه‌ی عصر کسهن: او 


و نمی هراسد که: 


نغمه‌ام 3 اندازه‌ی تارست بیش 


بت‌پرستی› بتگری مقصود نىستا... 


دل به ذوق خرده‌ی مینا ببند! 


ازو آمسوختم اسرار جان: مسن 


به دور لسننه‌ی عصر روان: مسن 


در شعر SUSI‏ گه گاه به مفاهیم بلندی به سبک هندی برمی‌خوریم. Chel‏ زیرین» 


صائب. شاعر انديشه. و غالب دهلوی, شاعر نازک اندیش را به باد می‌آورند: 
گر به خود محکم شوی. سیل بلانگیز چیست؟ 
مثل گوھهر. در دل 59 Ls‏ نشستن مسی‌توان 


وسا a‏ اش از دیدگاه اقال / ۵۵۷ 


نگاه» از مه و پروین بلندتر دارند که آشیان به گریبان کهکشان ننهند 
۵ 
محبّت چون تمام افتد رقابت از ميان خیزد به طوف شعله‌ای. پروانه با پروانه صی‌سازد 
دب 
حدیث شوق ادا می‌توان به خلوت دوست به ناله‌یی که ز آرایش نفس پاک است 
wes‏ 
زمین به پشت خود الوند و بیستون دارد غبار ماست که بر دوش او گران بوده است 
ا با 
شاید کشش بیش از اندازه و بی‌کران اقبال به مولانا -اين پیر خراباتی درویش به 
او مجال سرایش به شیوه‌ی هندی را نداد. در شبه قاره‌ی هندوستان این سبک. کاملا 
eel,‏ انیت وا مش شا EE jel peas‏ شک 
می‌سرودند. هر چند قالب آندیشه‌ی اقبال از غالب تهی نبود؛ ولی به دنبال سبک او 
fore:‏ 
اقبال در هر قالبی که می‌سراید و دنبال هر شخصیّتی که می‌رود. هرگز رسالت هری 
و شعری را فراموش نمی‌کند. او چه در قالب اندیشه‌های فلسفی و چه در a‏ هو 
عرفان - به معنای راستین خود - خواست‌های درونی, اجتماعی و انسانی را بازگو 
س و زد کی را gel‏ از زو هید اند و یی CEL‏ اهن و شمارا 
برای آن می خواهد: 
خان ما زا لزنت اندر جستجوست شعر را سوز از ple‏ آرزوست 
به دربا می‌غلند re Serer eee ace‏ در ور 
ات 


به دریا غلت و باموجش در آویز! حیات جاودان اندر ستیز است 


«جهان بینی» از سفارش‌های e‏ اکال در رودو و نو تفای وت 


فدم بی باک‌تر نه در ره زیست به پهتای جهان. غیر از تو. کس نیست 


۸ / ماهتاب شام شرق 


آزادی و پیکار ade‏ انگیزه‌ها و دستهای استعمار در اندیشه‌ی اتال هه 
می‌رقصید و این دو مایه‌ی وجود او را گرمی می‌بخشید. اقبال کسی را مسلمان می‌داند 
که در پیشگاه هیچ کس - جز خدا -سر تعظیم و کرنش فرود نمی ورد و هميشه در ستیز 
تفص زر اش 
sis‏ که دنه ور ترا ان مش رین زا 
اگر گردون به کام او نگردد به کام او بگرداند زمین را» 


Sy‏ ونده», از slabs‏ ی ات که اف gt‏ رد ات 
هر که او را قوت تخلیق نیست پیش ما جز کافر و زندیق نیست 


مبارزه با دشواری‌ها اژ ویژگی So‏ « گر ونده»ی اس ects‏ 


از بلا ترسی؟ حدیث مصطفاست مرد را روز بلا روز صفاست 


در عمل یوشیده مضمون حبات لذت تسسخلیق. نانون حبات 
خیز و Gil‏ جهان تازه شوا ‏ شعله در بر کن!؛ خلیل آوازه شوا 


Lo‏ جهان نسامساعد ساختن هست در میدان. سیر انداختن 


اقبال هميشه فرموده‌ی (Ge) pole‏ را به ob‏ داشت که «خود را به اخلاق خداوند 
Bes) cable‏ باخلای (all‏ 
دید و oS‏ اقبال» درباره‌ی هنر و ادبیات, درخور ستایش است. اگر بگوییم فکر 
انقلایی و اجتماعی اسلام شرا هر کی هی هو را شاه استه در ات 
نگفته‌ایم. او هنر را برای po‏ می‌خواهد. دای را ترا ر کی و دی ر شا کار 
جو شش و کوشش؛ از نیرو نغمه‌ای می خواهد که CAT‏ باشد و «جنون پرور». 
es‏ بان ترا تا ادا مان وا یل خی 
نغمه می‌باید جسنون پرورده‌ای آتشی در خون دل حل کرده‌ای 


نغمه گر سعنی ندارد مرده‌ای است سوز او از آتش انسرده‌ای است 


آن هنرمندی که بر فطرت فزود 


می‌شناسی؟ در سرو را دست ان مقام 


رسالت شاعر از دیدگاه اقبال / ۵۵٩‏ 


راز خود را بسر نگاه ماگشود 
فلب را بسخشد حیات دیگری 


«کاندرو بی‌حرف می‌روید کلام» 


ووک و و Ss‏ و سارت SS‏ ی هر و شک زاب تی هی OS‏ 


مرگها اندر فنون بندگی 
Jee of Gor‏ از نار Clim‏ 
چون دل cyl‏ تسیره. سیمای غلام 
از دل افسسرده‌ی او سسوز رفت 
الحذر! این نغمه‌ی موت است و بس 


تشنه کامی؟ این حرم بی‌زمزم است 


من چه گویم از فسون بندگی؟ 
همجو سیل. افتد به دیوار حیات 
پست چون طبعش. نواهای علام 
زق ف ت او ت 
نیستی در کسوت صوت است و بس! 


در بم و زیسرش هلاک آدم است 


رایرک ت از ان ود و استثمار فکری. اقبال. خاور زمین رابه oe‏ و 


یگانگی و انقلاب می‌خواند: 

پس چه باید کرد ای افوام شرق؟ 
ای اسیر رنگ! پاک از رنگ شو! 
اشوخ خاوران در دست سوست 
رابت صدق و صفا را كن بلند 


وک هر ela‏ ریبعت ات 


باز روشسن می‌شود ایام شرق 
شنت EE‏ و آفتاب آمد یدید 
مسؤمن خود کافر افرنگ شوا 
رشته‌ی سود و زیان در دست توست 
این کهن اقوام را شیرازه بند 
اهل حق را زندگی از قوت است 


اقبال درمان شرق را از دیگران نمی‌جوید و این خود. چیرگی اندیشه‌ی ازادمنشانه 


«وای آن دریا که موجش کم Jed‏ 
و با: 


فارع از اندیشه‌ی اعغپار شوا 


کر ودر و فصان خن ig‏ 


شوه‌ی خواییده‌ای: بيدا شوا 


- ا د ا ةة‎ AY 
دا هت ب سام سراف‎ | ۰ 
0 


اما س سس رو لس سا اس رو سور ی ن وی i er i‏ 


wt : ص ص‎ a 

4 با حکیم جلال الد ین محمد بلخی مولانا رومی و‎ AD در کو‎ SLs 

۱ 1 ۱ “ ۳ و ص 
روسمی» داور می شسود ده راه ees pe‏ دار د 4 yas‏ از نقطه‌های متضاد 
Pi ۳ ۱ ۴ ۲ A ۱‏ رم ۹ بر 
فرهنگ خاور و باختر - شرق به «معنو (Co‏ همبستگی يافته است و از جهان «مادی» 


eae‏ و مب رز She‏ که غرب ره ess‏ مادی Al ge‏ است و gine‏ نت را از ناد بر كد 


| 


REE 


«b>»‏ حق را دید و (glen‏ را ندید 


غرب در «عالم» خزید, از «حق» رمید 


هنن و قفا ادا Co‏ اش بت تا خر اه 


neh Cave x2‏ ا 9 وواد شت‌هایی که از شع 


دست دادیم یک‌بار دیگر در شعر زیرین اقبال بدانها برمی خوریم: 


... بحر و موجب خویش را بر هم زند 
ن og Sh‏ کف تور ان Seah‏ 
فطرت پاکش. عیار خوب و زشت 


عسین اس رآهسیم و عین آذر است 


تین | ەداز حن ب و وشت 


دست او هم بت‌شکن. هم بتگر ا 


نها gels‏ او Bas‏ تن وأرجی (Varci)‏ به اطاعت و تسلیی در pho‏ طیعت: 


ae ee { ۰ ۰‏ ۴ ى . wf Voy oO‏ 
سر فرود نمی اورد و به مدد ذوق خویش طبیعت Soo‏ و جهانی Sus‏ می‌سازد eel‏ 


= گفته را در شعری چه زیبا بیان می‌دار د. 


جچسس؛ خلاق بهار اا وت 
سینه‌ی شاعر تجلی زار حسن 
از نگاهش خوب گردد خوب‌تر 


نوای شاعر جادو نگاری 


جلوه‌اش پروردگار آرزوست 
خیزد از سینای او انوار حسن 


فطرت از افسون او محیوب‌تر 


»م *> ar a‏ ۰ 
ز نیش زندگی نوشینه سازد 


چه سود از سوز اگر چون لاله سوزی؟! 


2۶۱ AG sos oh oes. 


۲ + ‌ ae 1 és 
etl و نبودن تسد ن رهق درس وان‎ tt اقال باور دارد که «شعر طالب‎ 


ا دل کا ر وق و ن oa ae‏ وا و نا “ly dosages‏ 
o O aT‏ 
aie Ly‏ دان اه ارت کسانی‌اند که در جهان een‏ آزادی IE‏ 


on 


همین بر داقیت یود کف ری آن کادعا ی زسالت hpi shay) SSeS‏ کف ار 
و هقی ا که اور دس ادهش لا ید تست رت و اس آمدارن که فان 
یک نبی مهم و پیغمبر صاحب کتاب نسبت به او دارند ومقدار زیادی از شور و شوق 
اهل هند بد ازادی, و م Sees al fo a‏ و Met‏ و 
پرا تفلا کت ی خمد اال ودی کر که ردا کے ار د ادمات د دت 
د هیم (مبارزه) ر yp?‏ ر مبارزه ate‏ استعمار 9 SN Spaced‏ 

اقبال. تا اندازه‌ای در این پیکار پیروز گردید و از این‌رو می‌توان گفت به رسالت 
راستین شاعر جامه‌ی عمل پوشانید. هنگامی که می‌کوشید تا در انسان سازندگی 


Ay TT 
2. American Literary Essays (Wmerson: The Poet) p. ۰ 


=a ۲ = 4‏ 
اا ۰ شتا و کے = عنه S|‏ ی Il‏ مب .کو ند 
call “ ¥ ۳‏ ۳ ر 


ر — 


همدی re)‏ را ما e‏ لت ی می د انیم ک راهھی می‌دهند og‏ تولد شاعر روبدادی مهم و gol‏ در ns‏ 
I‏ است. جهان سه فرزند دارد کد در KR‏ زمان تولد یافتداند ودر هر روش فکری. زیر نام‌های SES‏ 
دوباره ایکا می شوند کد ی توان ae Baie‏ 9 معلا Su‏ نسح 3 ند سر نی شاعراند تر ayn‏ پممر 3 eee ps)‏ 3 
ز] ی با نامد. Le‏ ابن زف a‏ رداننل ni > fod. AT aus 71 4) sia‏ هيم خر اند. اینان ید لر دسب ast penne‏ له 


Ra a ۳ 1 ۳ 4 ي‎ 1 5 8 5 5 ۳ 
eines ر‎ Soe See 4 هر کرام ر اب‎ pe et pice Cet ا هر‎ e ار نما یی ا قرار‎ a Nast BPH HN 


re 7 ct i ۱ i ۲ ۷ rag 
ل را دارد.‎ pel امد د لیمیا نم ی را می سناساند. شاعر پادضاه اسست: ۵ در‎ Pe ote باد‎ a ۵ س خر ممأل مر تنل‎ 
ص‎ ~ 


ت ~ 


۰ ay t ۲ - ۱ 4 ۱ | ” ا‎ >! ۱ zat: eid 
sda احازه ند‎ eh ys clase Su yes oxo ا‎ vee ر لی میت‎ x Lisl در‎ coe بر اس یرل ۵ ی‎ ue حا لب شام‎ 


لیست. بلکه 'صانتا «فر مانرواست». (مقالات ادبی امریکایی. امررسون. شاعر. ص ۱۷۰) 
سنجتی مان روات pal 4 Jus!‏ سو ن. از شاعر: ues‏ می د مد Putt a Ss Seals‏ ی Cats‏ 


I! =‏ ۱ ۲ و : bye 0 ١ germ:‏ 
[آختن ) شاعر ۴ roe‏ می داند 3 د حر ی pol)‏ سرد ) ند سب أینذه ۳ ك Ig Sue,‏ می خو اند ؟ 


ر 


۳. میجتبی مینوی. اقبال لاهوری شاعر بارسیکوی پاگستان. صر 4. از انتشارات مجله‌ی یغما: تهران. ۱۳۲۷. 
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ag ta‏ پر ی و را را زا تست جع 
بسازد و در این سازندگی با پیامبران که الهام می‌گرفتند و شاعر هم از ر و وجدان 


«مردمی» اندر جهان افسانه شد ol‏ از aol‏ بیگانه شد 
روح از ص رفت و هفت اندام ماند «ادمیّت» گم شد و el ysl‏ ماند 


او به روشنی, نوشت: 
هنگامی که انسان خود را بشناسد و به همه‌ی آمادگی‌ها و نیروهای درونی خویش 
پی ببرد «خدا» خواهد شد. ما همین اند يشه را در اویانیشادهای هندی می يابیم که: «خود 
۵ 
Ca)‏ بلند پرواز SUT‏ از اغاز. با طغیان خو پیدا کرده است. همین «طغیان» او را در 
ار ی ر هس واس 
گفت یزدان که: چنین است و چنین خواهد ماند گفت آدم که: چنین هست و چنان خواهد ماند 
در گفتگویی که اقبال با خدا دارد می‌گو بد: 
تو شب آفریدی. چراغ آفریدم سفال آنریدی, ایاغ آ ریدم 
بسیابان و کهسار و راغ آفریدی خیابان وگلزار و باغ آفریدم 
من آنم که از سنگ آیینه سازم من آنم که از زهر نوشینه سازم 
سازندگی و نواوری از ویژگی‌های اندیشه‌مندی اقبال است: 
فروغ آدم خاکی ز تازه کاری‌هاست مه و ستاره کنند آنچه پیش از این کردند 
با انشا aS‏ 
گر از دست تو کار نادر آبد گناهی هم اگر باشد شواب است 
چرا که اقبال باورمند است: 
دادم نسقش‌های تازه ریسزد 4 یک صورت. قرار زندگی نیست 


1. B. C. Kandy. "Iqbal’s Humanism", Iqbal Review, (April. 1963) P. 34. 


رسالت شاعر از دیدگاه اقبال / ۵۶۳ 


دشواری‌های ا از دید گاه SLs!‏ سیر بن ا 
ا gaye‏ را gOS yeas’ slay‏ را «شاعر صبح» و تزا لاغز 


اند پشه» می خوانند اقبال را هم می‌توان «شاعر جستجو و زندکی» نام داد: 


زندگی رهروان در تک و تاز است و بس قافله‌ی موج را جاده و سنزل کجاست؟ 
و یا : 
چه پرسی از کجایم؟. چیستم من؟ به خود پیچیده‌ام تا زیستم من 
در این درا چو مسوج بی‌قرارم اگر بر خود نسپیچم نیستم من 


مجو ساحل که در آغوش ساحل تسپیدن یک دم و مرگ دوام است 


سیر 


> | که: 
بحرم و از من کم آشوبی خطاست آنکه در قعرم فرود آید کجاست؟ 
یک جهان بر ساحل من آرمید از OS‏ غیر از رم سوجی ندید" 
رایدر syle (R.W.Ryder)‏ یشیرق dS‏ 
روانی و رسایی. نادر و کمیاب نیست. درک و برداشت فکری هم خیلی غير معمول 
نمی تسا Jpg‏ اتکی ور کب این دون ا از دوارده مورد 
یافت نشده باشد. در شعر اقبال نه تنها امیختگی روانی و Sole‏ را با برداشت فلسفی و 
GS‏ می‌يابيم بلکه این ترکیب چنان به هماهنگی‌ای استادانه و زیبا پیوند می‌گیرد که 


2 در ادپیات جهان کم ا 


1 لد درب در. منافع بی شمارست و گر خواهی pew es‏ دو تاو انمت 
۱( سعل یک )) 
Iqbal: His Art and Thought, p. 108.‏ .2 


<_ 
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اقبال نه تنها شاعری هنرمند و متعهد بود؛ که در پهنه‌ی Col‏ و حقوق و 
اند یشه‌مندی‌های اجتماعی و فرهنگی دیدها و برداشت‌های بسیار ژرف و پیشرو بر 
oe‏ ات po Se e‏ 
پد پرفته بود St salu‏ ۱ 

تما el‏ ام یی ا هه انس کیو د 
Ones el aL dg oa‏ سا مد و سر 
اند یشه‌های دیگران نیست ASL‏ خود, اند یشه‌مندی اصیل به شمار می‌آید». ۲ 

کوشش اقبال مانند گوته به این حقیقت می‌پیوندد که او نه تنها یک معلم و متفکر 
ou‏ ت. بلکه به ویژه یک poly‏ بشریّت است. منتقد بزرگ ادبی دکتر اج ی تون 
وس )0 را لت شر را ین پان می فا رک رکا و رذایل اخلاقی. 
به عنوان سرچشمه‌های آنچه ما رنج می‌کشیم. پارسایی و توبه به نام مژده و تعهد 
ها یا ره ری کر رتسا دا و 
می‌شود که ا گر شاعری آرزو می‌کرد یک شاعر با رسالت باشد میلتون بود. نقش رسالت 
اقبال. در شعرش موضوعی است که بارها و به گونه‌ای جامع و کامل به دست 
ee ee See eR Cee ne eC ne Ipc Coin) Ce mae ag‏ 
می‌توان بازنویس کرد: از دیدگاه کسانی که به راز و کنه اشیاء آگاه‌اند. اقبال به یک 
دعوت و تبلیغ پیامبری پرداخت. با همه‌ی اینها نمی توان او را پیامبر شناخت. اقبال در 


۰ ۰ ۹ a os ۳۹ ۰ 0 و‎ 2 2 ۰ a 
اشعار حو د خواه به هنگام گفتکو از موضوع مهم «بهشت کمشده» و خواه از‎ pe gee 


چ 
> 2 رهای 2 ost‏ 3 سر می ne oe‏ “ ۱ ار: ری ٠‏ سعد ی 3 (Ronsard ( ne pore‏ و ند wes‏ می‌آر رد 

ics 1 - ; ۱ 3‏ 
زسروده‌های ررمی او asils‏ 4 ميلتر لی را ۔ یہ د جرا ۳ را می نز ال با نی (Venyson [( oe‏ > تما ات تحلسیین 
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ee ۱۱۵ Are and thought, 


aol aos sid Sars sey JS.‏ ند نام hr His Art ane Thought‏ فصا | جهارم LAY wo‏ نعل 


2. Sir Thomas Arnold, fslamic Faith, p. 77, London. 


رسالت شاعر از ونك گا SLs!‏ | ۵۶۵ 


موضوعات کم اهمیّت تر os: ae‏ و ۳ راه‌های خداوندی را برای مر دم بنماباند و 
al Bla‏ و ملت‌هانشان دهد که تنها Sule aly‏ زره هرق | بشید شا (Chua geo‏ 


است گذشتن از راه بارسایی و Sk‏ است.اگر یک پیامبر شاعر وجود داشت اقبال بود.! 


|. Iqbal: His Art aad Thought, p. 215. 
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(Roll E. Wicks. Man and Modern Soctety. 1.130. N. Y. london. Troneton. 1958) 


a ae کک‎ ee | ohne alee | =! aca ~\ 3 a ۰ te i 1 & ace 
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1 as 0 


تندی را. بد افراد Glial‏ دهد تنها pa‏ مي تواند جنین WAS‏ 


(ILA. Richards, Principles of Literary Criucismi, P. 50, London. 1967). 


تست ا یت یسرب ویس وی لم د م مم ص ر ا و تا ی A‏ س م م م ا ل س سس م نپ د 


ون 


ft Ar 1 
SS فا اس‎ 3 J Ley 


i ¥ a 
دکتر شوکت علی‎ 


کمال فکری شاعری اقبال همگام با هنگامی بود که جنبش پان اسلامیک یا 
هی کی اس ری ها هی بو سم pales gap‏ جهان اسلام گام 
استواری برداشته بود. اندیشه‌ی او از این تصوّرها ole‏ گرفته بود و پس از هواداری 
فک ی انیت سا تیان سم دا مرو 

خاش اما از مر سانشان بر شود وتا دا یی ال ی lil‏ 
بر کته spew‏ کرد بای weal‏ ریسا کی ی کر نیو 
و تعیین کننده‌ی رسالت زندگی به گونه‌ای بی‌کران. که در اندیشه‌ی سید جمال الدین 
meee‏ ان ای تخود وس 

اقبال در جکامه‌ها و سروده‌هایش ستایش خود را از افغانی بیان داشته است. اقبال 
در نامه‌ای به محمد احسن به تاریخ هفدهم آوریل ۲ شخ چنین نوشت: 

در روزگار کنونی» از دیدگاه من» اگر کسی why‏ اصلاح‌گر خوانده شود آن 


#. این گفتار با این ویزگی‌ها چاپ شده است : 
Centenary Papers, Vol.2. pp. 142‏ و 4ص Dr. Parvin Showkar Ali. “Iqbal and Pan- Islamism", in‏ 
.151 - 
##. دکتر شوکت علی. استادیار علوم سیاسی دانشکده‌ی دولتی لاهور (Government College)‏ 


OFA‏ / ماهتاب شام شری 


مود ی متس تست 


اقبال در با 


او هنوز در - 


کس جمال آلذین افغانی است. تاریخ نگاران مسلمان مصر ایران. ترکیه و هند 
پیش از هر کس نام عبد‌الوهاب تخدی.و آر‌گاه جمال‌آلذین افغانی را باد خواهند 
کرد. در حقیقت سیدجمال معمار اصلی نوزایی آمروزین در جهان اسلام است. اگر 
ملت مسلمان نام مُصلح به او نداده است يا خودش دعوی چنین نام و عنوانی 
نکرده است. هیچگاه جایگاه او را در اندیشه‌ی کسانی که در این مسأله بینش 


شا بست ای درتت نمی Maal‏ 


سخ به پرسشی که پاندیت جواهر لعل نهرو از او کرده بود ارج گزاری و 
دی خویش را از جمال الدین افغانی بیشتر بیان داشت : 

مولانا جمال الذین افغانی مردی بود با گونه گون Lo Shag‏ شیوه‌های مشیّت خدایی 
شگفت‌انگیز است. یکی از پیشتازترین مسلمانان روزگار cle‏ چه در انديشه گری 
دینی و چه در کنش و کردار در افغانستان پا به جهان گذاشت. او به تقریب در 
همگی زبان‌های جهان اسلام استاد ی کامل بود. سرشار ازکامیاب‌ترین روش بیان 
(گشاده زبانی». روح ناآرام او از یک کشور به کشوری دیگر مهاجرت می‌کرد و برخی 
از برجسته‌ترین کسان را در ایران. مصر و ترکیه زیر تأثیر قرار می‌داد. تنی چند از 
بزرگ‌ترین علمای دینی روزگار ما مانند مفتی محمد عبده و پاره‌ای از جوان‌ترهاء 
که بعدها رهبران سیاسی شدند. مانند زغلول پاشای مصری از مریدان او Bog:‏ او 
کم می‌نوشت و بسیار سخن می‌گفت. او هیچ‌گاه دعوی پیامبری یا تجذدگری نکرد. 
با همه‌ی اینها هیچ کس دیگری درروزگار ما روح اسلام را ژرف‌تر از او به جوش و 
خروش نیاورده است. 


اسلام, کاری ا هیچ کس نمی‌داند کجا بایان خواهد os‏ 


اقبال در شعر نیز به جمال الذین افغانی. به چشم قهرمان اصلی قطب اسلام در جهان 
poke‏ احترام فراوانی می‌گزارد. اقبال در جاویدنامه calla‏ تصوّرهای جمال cp Nl‏ 


افغانی. جایگا 


نا ری تخد اس اسان هت اه مه رونام اسان 


۱ شيخ عطاء الله. اقبال نامه لاهون ج ۲> ص YTV‏ 


2. Thoughts and Reflections of Iqbal, edited with notes by Syed Abdul Vahid, Lahore, 1964, 


p.278. 


۵۶۹ / OP و پان‎ Ju! 


(تخیّلی) به [مولانا جلال الدین] رومی همچون پیرو مرشد خویش. به روان‌های سید 
جمال op all‏ افغانی و سعید حلیم پاشا معرفی شده است. مو لانا این سه نامبردار را با این 
سح ن که مشرق زمین شخصیّت بزرگ تری از اینان نیرورانده است و این که بینش aoe‏ 
بسیاری از دشواری‌ها و بخرنج‌ها را برای ما گشوده است, Spee‏ می‌کند. te‏ جمال 
ا ووک gS‏ ان ow ott‏ ۳ ا و سنال‌ها می‌توانند با 
بیانات gl‏ جان بگیرند: 

گفت مشرق زین دو کس بهتر نزاد ‏ ناخنشان عصفده‌های مساگشاد 

تة التاوانت من لانا جال دنله از کار او سسكا وس فا 


تصویر اقبال از آینده‌ی اسلام جهان -میتهی اسلامی است او سخت باور داشت که انکار 
برادری جهانی اسلامی بعنی رد اصول بنیادین ایمان قرا: نی. این است ee‏ سرشار در 
سراسر تفکر او. اقبال. زوال جامعه‌ی مسلمان را پنهان E‏ یگانگی و 
هت کی ی ر gg‏ مهاب هه رامش دود از توافت کر 
اگر مسلمانان در شناخت این نکته (یگانگی و همبستگی) شکست بخورند أ ینده‌ای غم 
افزا وخرد و در هم شکسته خواهند داشت. همه‌ی پژوهشگران اقبال همداستانند که 
هسته‌ی پیام او 4 جهان اسلام pole‏ بر شالوده‌ی جهان = میهنی اسلامی قرار دارد. 
eal isin Yes‏ ناور است که (internationalism) Bll‏ اسلامی یا SLE‏ 
ا ا pS ge arb hal peal el aes‏ 
ا و ا اي (nationalism)‏ را می‌کوید و پان‌اسلامیسم با 
یگانگی اسلامی را می‌ستاید. برجسته ترین سیماهای شعر اقبال است. " پرفسور اربری 
(Arberry }‏ در پیشگفتی بر برجمه‌ی ges‏ از رموز بی‌خودی می‌نو بسد : 

اقبال در رموز بی‌حودی» مو صو فراملیتی و جهانی بودن اسلا را بیان می‌دار د. او در 
این مرحله از زندگانی‌اش هنوز با عزمی استوار درباره‌ی امکان [برپایی] خلافتی 


2. S.Sinha, Iqhak The Poet and Hts Message, Allahahad 1947. ۰ 


wal / ۰‏ شام شرف 


TR RA nt AR AAR i‏ كسك 


ee eee ee 
جهان را فراهم اورد.‎ 
فقو ری اون( ۳۱0۳۵۵ 0۵ هر با رت اش از می انس تون از‎ 9 


~~ 


اسرار خودی بر آن است که: «... این به هیچ رو یک فلسفه‌ی غربی نیست. بلکه یک 
Gail‏ پان اسلامیسم است که طرح تاه ات ادف کون سر نیوا 
pe‏ تا نی و وت وود کف از هنامس کی ها رف و او ابا ری تشم 
پیامبر اسلام را از مردانگی انداخته است. درمان بخشد».۲ 
پان اسلامیسم تنها یکی از مرحله‌های اندیشه‌ی اقبال نبود. در واقع. او پس از 
مرحله‌ی تب زرف ملیّت‌گرایی یک باره سراسر شیفته و دلبسته‌ی روح اسلام شد. او با 
عزمی آهنین از جهان میهنی اسلامی دفاع می‌کرد. اقبال مانند جمال Ml‏ افغانی بر آن 
بود که اگر این شناخت در مسلمانان نشکفد هم از دید اجتماعی و هم سیاسی واپس 
خواهند ماند. نوبسنده‌ای به هنگام بیان وابستگسی اقبال به سیّد جمال الدین افغانی و 
معنای بان اسلامیسم می نو بسد: 
یکی از اندیشه‌مندان مسلمان poles‏ که بیش از هر کسی وام‌دار سید جمال است 
و در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم شکفت و کوشید تا پیام و پایگاه علمی و نوزایی 
سیاسی را در جهان اسلام سقوط یافته جامه‌ی عمل بپوشاند (اقبال| "og‏ 


اقبال خود به گونه‌ای pb Sas‏ از جنبش پان اسلامیسم به دفاع برخاست. اگر 


جه منتظران عنوان بان اسلامیست (Pan-Islamist)‏ با همه اسلامی را به مفهومی زبون و 


جهان رقابتی کنونی زنده بمانند بایستی در پی راه و روشی باشند که بتواند انها را 


l. A.J.Arbcerry, The Mysteries of Selflessness, London 1953, ۰ 
2. &.G.Browne, "Secrets of the Self", A.Revicw", Journal of the Royal Asiatic Society, London 
1921. P.146. 


اقبال و پان اسلامیسم / OVA‏ 


سییی ا یی سس سس سس سس تست ات سوت وس وس یت اس سا اس سس مس سس A‏ سا اساسا ان ات سا اه تس سرد سس[ 


Bee Ses‏ کک و هی تقو ONS‏ اقا ناتسآ نی 
کوتاهی که به سال ۸۱۹۱۱/ ۱۲۹۰ خ در هما یش آموزش و پرورش اسلامی ایراد کرد 
برخی از خرده گیران بی مهر به هنگام تعبیر وتفسیر شعرهایم به من برچسب 
هوادار و پشتیبان پان اسلامیک زده‌اند. من خود آشکارا ادعا می‌کنم که یک پان 


ااا ام وو کاتسا ند تسد دار 


اقبال در یکپ سخنرانی که در eas‏ از سرشماری ۷۱۹۱ هد حلد 2۸ دوباره 
عرضه شد. همین نکته را در واژگان زبرین به باریکی چنین شرح داده است: 
اسلام از همگی قید و بندهای مادی بیزار و رهاست و ملیّت خود را بر پایه‌ی 
تصوّری سراسر مجزد می‌گذارد. که در عمل هوادار تکامل شخصیّت‌ها تحسم 
Seal acab‏ اصل tated‏ ۳ به شحصیت 9 Eos‏ ویژه‌ای پبستگی ندارد. اسلام؛ در 
لا ۳ 


از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران. کشش pb sels‏ اقبال برای [برپایی| یک 
جامعه‌ی پان اسلامیک. تنها یک آرمان است. ولی. از دیدگاه خود اقبال» ارمان و 
واقعیّت دونیروی رودررو و ستیزنده نیستند که با سازش به پیکار Gay) Ao‏ 
گرایی به معنای ترمز کامل al deals‏ نیست. بلکه در واقع کوشش پیوسته‌ی انسان 
است تا آرمان را با واقع به گونه‌ای شایسته و بایسته تز دیک تر کند. "از نگاه اقبال, اسلاء 
به نام oe‏ اه یی bel‏ اس را از رود ان و باورمندانش چشم‌داشتی جز 
باور به یکتابی خدا و پیامبری حضرت محمد(ص) ندارد. اعتقاد به این اصول بسنده 
است تا فاصله‌های طبقاتی. رنگ, کیش و alg‏ را از Ske‏ بردارد. این واقعیّت به نظام 


اھا سیاسی اسلام سیمایی فراتر از ملیّت می‌بخشد و شناخت همین مفهوم 


.۱۴۳ سیدعبدالواحد معینی. مقالات اقبال. ص‎ .۱ 
2. Thought and Reflections of Iqbal, ۰ 
3. Hamidullah Siddiqi "[qbal’s Legal Philosophy and Reconstruction of Islamic Law". /s/arc 


Literature, VoLXIIL April. 1956, p. ۰ 


OVY‏ / ماهتاب شام شرف 


اساسی از برابری و جهان‌میهنی بود که از مسلمانان صدر اسلام نیروی سیاسی بزرگی 
ساخت -اسلام به نام نیرویی چیره بر همگی فاصله‌ها و امتیازهاء به هر فردی احساس 


ا ی او ان اه 
اقبال در نامه‌ای به محمدا کبر منیر به روشنی دریافت که اگر انّت‌های اسلامی 
خاورمیانه با هم یگانه شوند رهایی خواهند بافت. ولی اگر نتوانند کشمکش‌ها و 
برخوردهای خود را از ميان بردارند هیچ امیدی به جوانی دوباره‌ی انها نخواهد بود." 
یک‌بار, سر فضلی حسین در هیأت دولت ابراز عقیده کرد که در تاریخ اسلام هیچ‌گاه 
پان اسلامیسم چهره نبسته است. در ۱٩‏ سپتامبر ۱۹۳۲ اقبال اعلامیّه‌ای صادر کرد و 
نظرات خود راء که اوج اند یشه‌مندی و باز تاب زرف او را در این بخش زنده‌ی سیاست 
و 
سز فضل حسین آنجا که می‌گوید پان اسلامیسم اسلامی هیچگاه در اسلام چهره 
pal ps acl at‏ درست مي‌کوید. اگر ته هة تنها در تخیل انان که آن 
عبارت را آفریدند یا به احتمال همجون ابزار سیاسی در دست سلطان عبدالحمید 
خان از ترکیه وجود داشته است. حتا جمال‌الدین افغانی که نام او با آنجه جنبش 
پان‌اسلامیک نام دارد گره خورده است. هرگز خواب یگانگی بخشیدن مسلمانان را 
در یک دولت سیاسی ندید. این مهم است که در هیچ plas‏ از زبان‌های اسلامی / 
تازی» - پارسی یا ترکی ‏ عبارتی که با پان اسلامیسم برآبری کند دیده نمی‌شود. با 
این همه درست است که اسلام به عنوان یک جامعه (امّت) یا طرح کاربردی آن 
ترکیب و آمیختگی نه تنها از نژادها و ملت‌ها بلکه از همه‌ی دین‌هاء مانع‌هایی از 
نژاد و ملیّت یا مرزهای جغرافیایی نمی‌شناسد. به این مفهوم آرمانی بشر دوستانه. 
پان اسلامیسم ‏ اگر کسی برتری می‌دهد که این عبارت بلند نا لازم را به جای 
تعبیر ساده و کوتاه «اسلام» به کارگیرد - همیشه وجود داشته و خواهد داشت. " 


این اعلامیّه تصویر روشنی از اند یشه‌ی اقبال درباره‌ی GL‏ اسلامیسم ترسیم می‌کند. 


l. Thoughts and Reflections of Iqbal, P. 53, 


3. Speeches and Statements of Iqbal, P.209. 


او اشاره نمی‌کند که مسلمانان جهان از نظر سیاسی می توانند همچون یک هستی به هم 
پیوسته, بگانه شوند بلکه در همان حال سخت متوجه این نکته بود که مسلمانان با 
اعتقاد. تاریخ. بینش در پیرآمون این جهان و جهان دیگر و روشی مشترک در نگریستن 
E‏ در تفه و هدا خوب و بد است به هم جوش خورده‌اند. این بدبده معتقدان 
ole‏ را به یک جایگاه مشترک ارزش‌های همیشگی وارد می‌کند. GAS‏ دیگری که 
می‌تواند در مسائل بالا بدان پرداخت اینکه در تصوّر اقبال «ملت» و پان اسلامیسم به 
یک معناست اواشاره می‌کند: بینش اسلامی درباره‌ی ملیّت گرایی bol. ons)‏ 
تن pe‏ نس با فلت hs hye a)‏ با ویک زا را یبا مکی 
سرزمین‌ها, با همبستگی‌های اقتصادی نیست. ما به یک خانواده وابسته‌ابم که اعتقاد 
ores‏ رای ا کار سازی‌های این جهان و اداب و رسوم تاریخی است که همه با 
هم در ري 
شعر اقبال نیز بر است از تصورات gh‏ اسلامیسم. در شعر «نیایش» در اسرار خودی» 

اقبال با شور و گرمی پیش خداوند گلابه می‌کند که جامعه‌ی او با از دست دادن بگانگی. 
py eee‏ هر ی CG‏ هت ای 
ان esl ese, Boo‏ هی ا ماهر pod Coes‏ وی 
دو جانبه یگانه یک پارچه سازد: 

رشته‌ی وحدت چوقوم از دست داد صدگره بر روی کار مافتاد 

ما پریشان در جهان چون اختریم همدم و بیگانه از یک دیگریم 

باز این اوراق را شیرازه کن! باز آسین مسحبّت تازه کن! 


(اسرار و رمون ص (AY‏ 


پدید اوره است که هیچ گاه نتوانند در جنبشی مشترک برضدٌ دشمن مشترک خویش به 


هم پیوندند. او به خوبی از این حقیقت اگاه بود و گواهی روشن پویا از تاریخ اسلام 


۱. م. اقبال. « ملت بیضاء abi Slee Sip‏ مقالات اقبال» صص ۱۱۹ Yo‏ 


داشت که به هم پیوستن همه‌ی امّت‌های مسلمان جهان یک دولت فرا ملیّتی, در شرابط 
کنونی. یک ناممکن بود. Ul‏ این شرابط به هیچ رو نمی‌توانست از گونه‌ای یگانگی که 
aw ols‏ ز ما ی‌داشتن بندهای محلی ا ار راراق مت د ا 
ات سس eo ern Ce gate pee care aro)‏ بسن هس دادرخ 
اسلامی می تواند مستقیم به غربی شدن شتابنا ک در سرزمین‌های اسلامی تن 335 
توت را ی عرش زو من ماما نان تست یه یی وی کر ردو ی pie‏ انز 
به واحدهای سرزمینی سخت و ناهمگون بخش می‌گردیدند. اقبال Led‏ می‌کرد که 


مسلمانان بایستی Aud Su‏ تا از این برجسب‌های سرزمینی فراتر روند 


تو اگر داری تمیز خوب و زشت دل نبندی با کلوخ و سنگ و خشت 
چیست دین؟ برخاستن از روی خاک تازه خود آگاه گردد حان پاک ' 


پس از اثبات این حقیقت که اعتقاد به حکومت جهانی خداوند بخش کامل عقیده‌ی 
مسلمان است. اقبال نتوانست خود را با این تصور آشتی دهد که جهان اسلام می‌بایست 
به سرزمین‌های خصومت آمیز ملت دولت‌ها بخش شود. در phy,‏ مشرق, به هنگام شرح 
وهای Maa geese S oC ll Se‏ 
بدان اندازه که در راه گسترش اسلام سدّی و مانعی به وجود آورد. مفهومی بیگانه و 
نااشناست. از یک مسلمان چشم داریم تا این باور را گرامی دارد که چون جهان نهایی 
ند وید ملق دار پدون‌سان در ee‏ یک مان هر گر به tal eyes‏ تخر اه 
تود و سر ]نس جهان از آن اوست: 

StS pigs 55 bi)‏ ان منت اف سو شت 

کد کار pS ian‏ خرد خطاست 

دوریم از سواد وطن. باز چون رسیم؟ 

ترک سبب ز روی شریعت کجا رواست؟! 


SS‏ و دست کو ن ته eee‏ ار دو کف 


FY UP? جاویدنامه»‎ ٩ 


اقبال و پان اسلامیم | OVO‏ 


ھر ملک ملک تما ست ele elas‏ ماست ۱۱ 

اصل بنیادی جنبش‌پان اسلامیک Slee‏ الدین افغانی رهایی بخش سرزمین‌های 
اسلامی از چنگ سلطه‌ی دشمن و چیره گر ساختن مسلمانان پر سر نوشت و کارهای 
خودشان است. پایه‌ی کار سیّد جمال هم چنین پالایش اسلام از تصوّف افسانه‌ای و 
گوشزد کردن هدف و تبلیغ راستین دين اسلام به مسلمانان بود. در ارمغان glee‏ اقبال 
دیداری تخیّلی با هيات مشور لی شیطان و مشاورانش تر تیب داده است که در آن بحشی 
در پیرامون آینده‌ی جامعه‌ی اسلامی gly‏ شیطان و مشاورآن او درگرفته است. شیطان. 
که تنها هدف و خواسته‌اش انحراف مسلمانان و باز داشتن آنان از راه و روش زندگانی 
اسلامی در این جهان است. با گفتن این سخن که بهترین چیز این خواهد بود که ببیند 
مسلمانان پیوسته در زیر بوخ بیگانه بمانند و این جهان را به دیگر ملّت‌ها واگذارند. از 
این گفتگو بهره گیری می‌کند. مسلمانان باید چندان سرگرم پی‌گیری‌هایی بیهوده و 
ناسودمند شوند که از هدف راستین زندگی نادان بمانند. شیطان از بازبیداری جامعه‌ی 
ی اد تم :اس 

کوشش‌های جمال oy ll‏ افغانی و اقبال در این راستا قرار گرفت تا شیطان را دروت 
زده نشان دهند و برای مسلمانان جایگاه راستین‌شان را در جهان فراخوانند. اقبال 
می‌دانست که جامعه‌ی او نمی توانست تا مسلمانان از هم گسیخته و پراکنده بودند نقش 
قاطعی بازی کند. 

دسا له ste‏ وان ات کرد سای انار ی کی ede‏ 
جهاد بزرگ اصلاح طلبانه است که در واپسین نیمه‌ی سده‌ی نوزدهم میلادی سرزمین 
اسلامی را دربرگرفت. جمال op WI‏ افغانی و محمد عبده با محکوم ساختن امپریالیسم و 
پشتیبانی از SK‏ جهان اسلام می‌کوشیدند تا به نشر و گسترش گونه گون اصلاحات 
در ارزش‌های پوسیده‌ی جامعه‌های اسلامی که به باور ات نا اسلامی بودند - 
بپردازند. با همه‌ی اینهاء با گذر زمان ok‏ اسلامیسم به نام یک ارمان سیاسی برجاماند. 


۱۵ ۰ LP مشرق»‎ pla 8 


ولی به عنوان جنبشی اصلاح طلبانه کم کم فرو کش کرد.! 

اقبال به پشتیبانی از هر دو پایگاه سیاسی و مذهبی پان اسلامیسم ادامه داد و گرایش 
او بدان تا واپسین دم زندگی‌اش کاهش‌ناپذیر برجا ماند. بدین گونه. می‌توانیم نتیجه 
بگیریم و بگوییم که اگر GL‏ اسلامیسم به معنای یگانگی سلما ان کاربرد قران در 
مسائل افراد و وایس زدن رفتارهای نااسلامی با تفسیرهای مترقیّانه و اصلاح طلبانه 
است تا قواند آن pea‏ کور شوه بسن JE)‏ دز سراسر زند ی روو اا این 
جنبش بود. مانند جمال الدّین افغانی» اقبال آگاه بود که کشمکش‌های غرب گرایی 
وامپریالیسم غربی تنها با آفریدن گونه‌ای SIR‏ در gle‏ مسلمانان جهان رو یا رو 
خواهد شد. روزنتال (Rosental)‏ در سنجش پان اسلامیسم و پان عربیسم‌نو )= وحدت 
عربی) استدلال کرده است که نخستین ريشه در منطق دین و تاریخ دارد و در اصول 
نظری درک Sad‏ است. در Sle‏ که دومین دستاورد و پرداخت ناسیونالیسم معاصر 
اس اقا وه ان تفت دز سر ان ریاس باون هو در alin‏ بان عفن ان رز 
ges‏ ات 

«یک درس از تاریخ مسلمانان آموخته‌ام: در لحظه‌های حسْاس تاریخشان این 
اسلام است که مسلمانان را نجات داده است و نه وارونه‌ی آن. اگر امروز به اسلام چشم 
دوخته‌اید و جویای الهام از تصورات همیشه زنده‌ای که در آن تجمم بافته است 
یبا شنت تا رف ترا ee‏ رورا alls‏ اورا کدی کم فتاه خود راد 
Gly dyes‏ جریا نابودی SS‏ رهایی بخشید." 

اقا | a‏ که GI Sl‏ ان تام کتک اتسار اس که دیا کال 
خود را داراست و به وسیله‌ی «اجتهاد» از استواری و انعطاف پذیری کافی برخوردار 
است تا بتواند با نیازهای کنونی رو به رو شود. یگانگی gly‏ مسلمانان, در آثار اقبال» 
موضوعی است بک رف وان ا ر یک وجود به ف 

1. Walter Z.Laueur, Communism and Nationalism in the Middle East, London, ۱956, ۰ 


2. E.1.J.Rosenthal, /sfam in the Modern Notinal State, Cambridge, 1965, p.44. 
3. Thoughts and ... P.194. 


اقبال و پان اسلامیسم / ۵۷۷ 


و وان هاش وی ریا رات ال سا os‏ ا ات هر شرب کا 
شاهرادگان عرب آن روز ILL‏ سخن که به علت دشمنی‌های متقابل و کشمکش‌های 
بی‌پایان خود یگانگی و همبستگی اسلام را از al‏ ویران ساخته‌اند و ply‏ پیامبر را از 
یاد برده‌اند سرزنش می‌کند -پیامی که به مسلمانان اموخت تا در چهار چوب یگانگی 3 
همبستگی بی‌پایان 585 WS‏ 

شیوه‌ی حکومت جهانی مسلمان و انتقال قوانین اسلام به زندگی عملی مسلمانان, 
ای تعکر NG)‏ تکل دهد 


شخصیت اقال از در بچه‌ی امه‌هایش 
محمد حسین ساکت 


درست است که پرای دریافت گزارشی روشن و باریک از شخصیّت یک شاعر یا 
هنرمند نگاه و نگرش به شعرها و کارهای هنری‌اش بهترین و سود بخش ترین 
او ی ات کت زر رف و شا فا ی تست ate ey‏ نها fer‏ 
شاعر و نویسنده و اندیشه‌مندی همچون اقبال لاهوری, که هنر شاعری یکی از 
تسد د و 

اگر با خواندن شعرها و کار مایه‌های gol‏ / هنری, به bE‏ پیرایه‌ها و ارایه‌ها و 
بازی واژگانی» نتوان به زاویه‌های تاریک و باریک شخصیّت پیجیده و دگرگون پدیر 
هنرمند می‌توان به چین و شکن‌های منش هنری / اجتماعی‌اش اشنایی یافت. 

نامه‌ها و پاسخ -نامه‌ها از نابی و بی آلایشی نگارندهاش سخن می‌گوید. از لابه لای 

تا فا ان کے فا ا ری فان توا ها هدر سل با سک دی هد 


eo:‏ و ار ی a ee ig ee‏ ای ات سل کم کب Gs‏ ور ر ی 


۰ / ماهتاب شام شرق 


روان تاک اد ۳ خواندن و نقد این سنخ Se‏ ھا یت ا 

کسی که می‌خواهد درباره‌ی منش و روش زیستی / اخلاقی / اجتماعی اقبال به 
یک ری فرا گیر و سونگر بپردازد هیج‌گاه از ace‏ به نامه‌های او و درنگ gl ye‏ 
بی‌نیاز نخواهد بود. اقبال شخصیّنی تک ساحتی نبود. بر پایه‌ی این واقعیّت. تنها 
خواندن چکامه‌ها و نیز نگاشته‌های علمی / آموزشی او بسنده نیست. اینجاست که 
ترجمه و نشر نامه‌های اقبال به فارسی می‌تواند به خواننده و پژوهشگر رشته‌ی 
اال شتا یار کی ور تسار از hl)‏ تدای شمان رنه ان شب کر 
اند پشه‌مند و آفرپنش‌گر جهان اسلام راه گشایی کند -چیزی که گاه در جای دیگری و په 
el‏ دست نخواهد داد. 

el aS‏ ا دو Vale ole eel Lele‏ کرد دل ها ی 
خی pa ae‏ ا jigs‏ 
ای تفه انیت باس Sos‏ و فرو لها 
دوستانه‌ای برمی‌خوریم. دوشیزه Aas‏ بگم فیضی یکی از نخستین زنان مسلمان هندی 
Sp‏ که در وون ار ووی ی اس اکال در ۵ 2 \YAF‏ 
خورشیدی هندوستان را به سوی لندن برای ادامه‌ی درس در رشته‌ی حقوق ترک گفت. 
Alas‏ بگم در انجا می‌زبست. این زن فرهيخته, که پس از زناشوبی با اقای رهامین به 
aac‏ بگم فیضی رهامین معروف شد. دختر یکی از خاندان‌های سرشناس هندی بود. 
اقبال در لندن پیوسته به او سر می‌زد. هنگامی هم که اقبال برای نگارش پایان نامه‌ی 
alalad‏ اف ای او ی وی ی خی ی 
ری و اس معا تن من رای SS‏ ات سک 
اقبال نا گزیر به موبیخ رفت و از انجا شعری را که به sik‏ سروده بود. برای alae‏ بگم 


۱. Annemarie Schimmel , Gabriel's Wing. A Study into the Religious Ideas of Sir Muhammad 


Iqbal, Leiden, E.J.Brill 1963, ۰ 


Jus! es 2 8‏ از در بجه‌ی نامه‌هایش / OA\‏ 


سس سس سس سی ردو رون سس سر سس سس وی سس ی وی وم ات ار س 


جستجو جس گل کی تر" پاتی تھی ای بلبل مجهی 

خسوبئی قسمت سی آخر گیاوه گل مجهی 
قید مین آیا تو حاصل مجهکو آزادی هوئی 

دل کی لب" جانی سی میری گهرکی آبادی صوئی 
تو آن بلبلی که در جستجوی گل سرخ خویش 

سراسر آرام و قسرارم را ربوده است 
بسا لطف سرنوشت. من آن گل را یافته‌ام 

پیش از آن که بتوانم رهایی یابم ناگزیر به بند آمدم 
دلم از دست برفت. ولی (چه باک | که به gle‏ آن 


سور ۲ شسادی به — داده Veil‏ 


هنگامی که اقبال از اروپا به زادگاهش باز گشت. بازهم به ates‏ یم نامه می‌نوشت. 

ی از a de‏ دوشیزه‌ی هنر دوست و حشاس می خوانیم: Sty‏ فر صتی 

دست دهد به حتم به شما نشان خواهم داد که چه سخت عاشق دوستانم هستم و چه 

ee lel clea pS a‏ یی هن لش تا اس اه 

بعنی در ۰2۱۹۰۹ / ۱۳۸۸ خ» اقبال در نامه‌ای به athe‏ بکم لب به گلابه می‌گشاید و 
رازی را در قالب درد دلی دوستانه اشکار ی ۵ 

زندگی بس شوربختانه‌ای دارم. می‌خواهم سراسر از او (همسرم] پشتیبانی مالی 

کنم. ولی این آمادگی را ندارم که با نگاهداری‌اش در کنار خود زندگی‌ام را تلخ و 

دوزخی سازم. به عنوان یک انسان حق شادکامی دارم اگر جامعه یا طبیعت این 

حق مرا نادیده بگیرند. رودرروی هر دو خواهم ایستاد. تنها راهی که مانده است 

ترک این سرزمین Bye tee‏ برگ‌های خشک 9 بی‌جان کتاب‌ها نير نمی تواند به من 


آسودگی بخشد.. ' 


.۱۲۶ ص‎ ۱۹۲٩ لاهور‎ dye اقبال. بانگ‎ ۱ 
2. [gbal’s Letters to Ativa Begun, Delhi, Hali Publishing House, ۲.۹۵ / a ۱۹۱۰ (نامه‌ی ۲۰مارس‎ 
یی ۹ خ)‎ PPA OT = 38. 


۲ / ماهتاب شام شرق 


ee i. 8 ۱ ۱ A ye SOY —‏ م72 
ا وان ان کردا درو لی ا و وتو از سب خانوادکی. بدر و مادر 


می خو استند ty SOS he‏ به زناشوبی با دختری وادارند که E E‏ مت 

آزردگی Jul‏ مسلمان. lhe‏ بودن روح سرکش و نا اراه او از خواندن ادامه‌ی نامه‌ی 

ناد esl Ne‏ 
ا وزی pie‏ 5 کر می استه پستوه ایت AS‏ هم Cols)‏ و رمتو ها و 
سنت‌های اجتماعی را بسوزانم و خاکستر کنم. شما می‌گویید که خداوند. 
آفریننده‌ی US,‏ و پدید آورنده‌ی نیکی این جهان است. آری. شاید همین‌گونه 
است. ولی واقعیت‌های زندگی ناگزیرمان می‌سازد تا به دستاورد دیگری برسیم. از 
نگاه خرد fools‏ می‌نماید که اهرمن از یزدان نیروی همیشگی بیشتری دارد! از 
گفتن این سخن چرت و بی‌معنی پوزش می‌خواهم. خواستار همدردی و عمخواری 
از کسی نیستم. تنها می‌خواهم پیش شما در دل کنم و برای سبک شدن بار روح 
وروانم. نهفته‌های دلم را بیرون بریزم. امروز با ابراز آنچه در دل داشتم دل به دریا 
زدم. آنهم برای اینکه به شما اعتماد دارم. خواهش می‌کنم این سخنان را به کسی 
مگویید. اکنون می‌توانید دریابید که چرا از پذیرش پیشه‌ی استادی در دانشگاه 
اعلیگر | و کالج (دولتی لاهور| خودداری ورزیدم...! 


۰ 


اال کی یه tee‏ اس Sails‏ د وروی کی د ass)‏ از بامدها و 
پاسیخ - نامه‌های اقبال athe a‏ بک فیضی پیداست پیوندهای عاطفی / رفتاری آنان 
PN NS yg) Bie Fl‏ 

در نامه‌ای که اقبال از کمبریج به لندن برای عطیّه بگم در ۲۴ اوریل ۰۱۹۰۷ / ۱۴ 
اردیبهشت ۱۲۸۶ خ فرستاد. با فرو تنی از او خواست aS aa‏ 
و ی که قیال هه Sas Ss Sass‏ ار میگ 


ای گل ز خار آرزو و آزار چون رسیده‌ای؟ تو هم ز خاک این چمن مانند ما رسیده‌ای 


8۳ می رسد 740 


هستیم ما گدای تو یا تو گدای ماستی؟ بهر نیاز سحده‌ای در پس ما روییده‌ای 


۱۳۹۸/۸۰ PRAT - 38. 


توص ها فا دی نامه‌هایش / ۵۸۳ 


ا ل ل ا ا ل ا ا ت س ا ےک م ا مما م ہے منم ما م ر سے 


افتی اگر به دست ما حلقه به گرد تو کشیم هنگامه گرم کرده‌ای. خود از میان رمیده‌ای 
اقبال عربت توام. نشتر به دل همی زنی تو در هجوم عالمی یک آشنا ندیده‌ای' 


“ 


مسی که غزل‌های شیوا و سروده‌های رسای اقبال را می خواند. نیک در می بابد که 
BB‏ ان تا ریس یواست فتاه ای E‏ لک هی ۱ 
Tos‏ سبک و هنر اقبال و مایه و کارنامه‌ی ادبی او به خواندن چنین نامه‌هایی نیاز 


دارد. 


کمتر شاعری را سراغ داریم که نقدهای تند و تیز شعرهایش را برتابد یا در برابر 
eee‏ ی وی یی ا کوش ها من شا SG lye‏ 
توصیف و ستایش همگنان خود ما را شگفت زده نمی‌کند. اقبال در نامه‌ی ۱۷ ژوئیه‌ی 
‘ote wine Lea Nhe Vey Ae‏ 
از این که آندوهگین شدید چرا مردم شمال هند برایم احترام ویژه‌ای قایل 
نیستند. متأسفم. هیچ‌گاه پروای چنین چیزهایی ندارم؛ این که مردم به من ارادت 
و عقیده‌ای داشته باشند یا نه. دوست ندارم که با آفرین گویی دیگران زندگی کنم... 
زندگی‌ام بی‌پیرایه و رفتارم درست و صادقانه است و خودم یک رو و یک رنگم؛ 
مردم دوستدار سالوس و دورنگی‌اند. بگذار احترام توده‌ی مردم نثار کسانی گردد 
که دوست دارند ply‏ تصوّرات نادرست دینی و اخلاقی‌اشان زیست و رفتار کنند. 
من نمی‌توانم جلو احترام به عقایدشان را بگیرم یا مانع آزادی طبیعی یا فکر 
انسان شوم. همرورگاران بایرن. گوته و شللی آنان را احترام نمی‌نهادند. اگرچه من 
در توان شعری بسی‌فروتر از آنانم ولی به خود می‌بالم که در این احترام با آنان 
همراهم ؟ 


در Gael‏ دیکری از اقبال می خوانیم: 
آرزو ندارم همچون یک شاعر شناخته شوم ؛ گرچه بدبختانه مردم مرا در این 
حد می‌شناسد. درست یک روز بیش نامه‌ای دریافت داشتم از یک خانم ایتالیایی 


۱. نامه‌های علامه اقبال لاهوری (جلد «(Jol‏ گزینش و ترجمه‌ی دکتر محمد پونس جعفری و فرهاد پالیزدان ویراستار 
مسعو۵ احمدی. تهران. نشر همراه. تابستان 34۹ صص VF‏ ¥ 
Igbal’s Letrers to Auya Begum, ۰‏ .2 


SAF‏ / ماهتاب شام شرف 


اشرافی (بارونت) از BU‏ که از من خواسته بود چند شعر از شعرهایم را با 
ترجمه‌ی انگلیسی برایش بفرستم. ولی احساس شور و شوقی به شعر و شاعری 
ندارم و شما مسوول آنید.! 
چرا اقبال the wh‏ ده را به bE‏ دست کشیدن از شعر سرایی سرزنش PES‏ یک 
بار دیگر نیز اقبال همین احساس را تکرار می‌کند: 
برای نشر سروده‌هايم از چند جای کشورم پافشاری کرده‌اند. یکی از آنان را 
شما هم می‌شناسید. او خودش می‌خواهد بر دفتر شعرم مقذمه‌ای بنویسد. و در 
بهترین چاپخانه‌ها به چاپ برساند و صخافی‌اش را در آلمان انجام دهد ولی 
اکنون برای شعر سرایی شور و اشتیاقی ندارم. احساس می‌کنم SAS‏ شعرم را 
فشرده‌ام و از جهان خیال و انديشه دور افتاده‌ام. YL‏ سروده‌ای که درباره‌ی 
اورنگ زیب. که تارگی مزارش را زیارت کرده‌ام» خواهم سرود وایسین شعر من 
باشد. احساس می‌کنم بتوانم این وظیفه را به انجام برسانم و امیدوارم اگر این 
شعر سروده شود در آینده ماندگار گرده.؟ 
شور بختانه سروده‌ی اقبال درباره‌ی اورنگ زیب. پادشاه گورکانی هند و یکی از 
پشتیبانان زبان و أدب فارسی در شبه قاره. CSL ale‏ ولی چند بیتی در اسرار خودی 
نمو دار paces‏ 
یک بار اقبال دفتر شعرهای خصوصی و شخصی‌اش را پاره کرده است تا به دست 
کسی نیفتد و به نام خود نشر ندهد. او بهانه‌ی این کار را لازم نبودن خواندن شعرهای 
شخصی اش به وسیله‌ی نوده‌ی مردم E ity Oe‏ 
شوریدگی و دلیستگی عاطفی اقبال از نامه‌هایی که به دوشیزه وگناست 
(Wegenast )‏ الا نوشته است بیداست. او در این نامه‌ها افسوس می‌خورد که چرا 


rey er‏ روآ لس تم ان کشک اند ها و دهاش وا ریا 


1. Ibid, ۲.62 (نامه‌ی ۷ آوریل ۱۹۱۰ / ۱۸ فروردین ۱۲۸۹ خ)‎ 
2. Ibid, P.69 (نامه‌ی ۷ آوریل ۱۲۸۹/۱۹۱۰ خ)‎ 
3. Syed Abdul Vahid . Studies in Iqbal. Lahore, Sh.Muhammad Ashraf, July 1986, P. 228. 


4. Iqbal’s Letters to Auya Begum, P37 (نامه‌ی ۷ جولای ۱۹/۱۹۱۱ تير ۱۲۹۰ خ)‎ 


۱ . Berd 
۵۸۵ / شخصیّت اقال از دریچه‌ی نامه‌هایش‎ 


دوشیزه‌ی مهربان و دلربا به زبان مادری دلداده‌اش بنویسد." اقبال ازاین که کم‌کم زبان 
الا ا شتا اک وهی سای ار فان Ra‏ یه روم وه AS‏ 
پس از مسافرت ارنولد (T.W.Amold)‏ به مصر هفته‌ای دو ساعت زبان عربی به جای او 
و N‏ 

گاهی با نگاهی به نامه‌های اقبال یا هر شاعر دیگر می‌توان به تفسیر پاره‌ای از 
سرودهای او ہی بر د. برای لمو 640 در می‌يابيم که > | اقبال شاهین را Sony‏ دلخواه 
ce Soe‏ کر وی تما ی تیه تیار ای ات ری شتا بان ری 
مرداری که د بحران دست می‌زنند دست نمی زند و همیشه در دسترس نست. زبرا 
هیچ‌گاه اشیانه نمی‌سازد. او بلند پروازی را دوست دارد و دوبین است و عاشق تنهایی 
ا 

هنگامی که اقبال شعر موسولینی خود را سرود. بسیاری از مردم شگفت زده شدند. 
اه ی ای ی کاس ی ار ee‏ هر و تفت و او 
انسان می‌سراید و می‌گوید, بسیار شگفت آور است. یک استاد زبان و ادب اردو به اقبال 
دربارهی اش دوگانگی و ناهمخوانی نامه‌ای به اقبال نو شت. اقبال 43 پاسخ ی ((در 
هه ویارد E‏ مسا ار bi dg Cues OC‏ 
کسی که ویژگی‌های یک پیرو پارسا و یک دیو و اهرپمن را در خود آمیخته است چه 
می ترات کر ' 

اقبال با همه‌ی فروتنی و خاکساری. بر ol‏ بود که شعرش در سطح بالا و والایی 
ایستاده CH!‏ و برای جهانیان پیام ور is‏ ری با lee‏ دنک هه ۶ 


درونی روح من پیش مردم هویدا شود» اگر انچه در خاطرم می‌گذرد بیان گردد. ان گاه 


1 نامه‌های علامه اقبال لاهوری (جلد اول)» صص VAY‏ ۲ همان Fo uP‏ 
(به نقل از اقبال نامه ج ۱ص ۲۰۵) .۲۰۵2۵ S.A.Vahid, Studies in Iqbal,‏ .3 


۶ ماهتاب شام شرق 


اطمینان دارم روزی پس از مرگم جهان مرا خواهد ستود.»" 

اقبال در نامه‌ای به مولانا Glade‏ ندوی, که احسترام وبزه‌ای برایش قایل بود 
می نو پسد: 

شگفت زده نخواهم شد که نسل‌های آینده حتا مرا یک شاعر هم به شمار 
نیاورند. زیرا هنر به پرداخت وکاربرد تک اندیشی نیاز دارد. دو شاعر بزرگ آلمانی 
یعنی گونه و اوهلند (Uhland)‏ حقوق‌دان بودند. گوته بس از مذت کوتاهی 
پرداختن به وکالت دادگستری به عنوان رایزن آموزش و پرورش به استان وایمر 
رقت و فرصت بسنده برای پرداختن به کار هنری‌اش پیدا کرد. از سوی دیگر 
اوهلند سراسر زندگی‌اش را به وکالت دادگستری گذراند و در نتیجه, شعرهای کمی 
برای ما برجا گذاشت و نتوانست ذوق و استعدادی را که طبیعت در او نهاده بود 


Me. te 


بی‌گمان. Gate‏ دشوار وکالت با روح حسّاس و شکننده و شاعر پیشه و عرفانی 
افیا ار کار ات وف وهای ی ی کید Sl‏ قفش زا کی و 
شاعر نابغه‌ی المانی و شیفته‌ی شرق و حافظ. خود را از چنگ کارهای زبر و زمخت 
حقوقی whey‏ استعداد شعری / هنری / اندیشگی‌اش شکوفاتر می‌شد. کسانی که 
مانند اقبال نا گزیر بودند به کارهای خشک و بی‌جان کاربردی حقوق تن دهند این 
حقیقت را بهتر در می ALL‏ 

هنگامی که نخستین بار اسرار خودی اقبال از چاپ مرو ial‏ تنی چند از منتقدان 
lags E,‏ ی لمات ری ره ام مت رایس 
سخن خود اقبال را بخوانیم. در نامه‌ای به تاریخ ۱۹۲۱ م / E‏ اقبال به پرفسور 
رینولد نیکلسون (R.A.Nicholson)‏ استاد دانشگاه کمپر یج و استاد خودش. جنین 
ee‏ 


درباره‌ی آموزه‌ی صوفی از انسان کامل بیش از بیست سال پیش. خیلی زودتر 


1. fgbal's Letters to Auva Begum. ۰ 


۲ (به نقل از اقبال‌نامه». ج ۱ صص ۱۰۸ ۱۰۹) 7 S.A. Wahid. Snedies in Iqbal,‏ 


از آن که چیزی از نیچه خوانده یا شنیده باشم. نوشتم. آن‌گاه این مطلب در 
مجله‌ی ایندین انتی کو ار ی le (Indian Antiquari)‏ شده و سپس در ۰۱۹۰۸ 
بخشی از |پایان [aldol‏ فلسفه‌ی ایرانی مرا تشکیل داد. خواننده‌ی انگلیسی 
می‌بایست از رهگذر اندیشه‌مند آلمانی. یعنی الکساندر که سخنرانی‌های گیفوره 
gl (Gilford)‏ سال پیش در کمبریج نشر یافت. و نه اندیشه‌مند انگلیسی با این 
اندیشه‌ی سترگ ‏ آشنایی fad wh‏ مربوط به الوهیّت و خدا (فصل Se‏ کتاب ۵ 
ص ۰۳۳۱ ج ۲) درخور خواندن است. او در ص ۳۴۷ می‌گوید: «بس الوهیّت کیفیّت 
تجربی عالی مغز است که جهان سرگرم پدیداری آن است. جهان آبستن چنین 
کیفیّتی است. از نظر فکری مطمتنیم. این که این کیفیّت چیست نمی‌دانیم زیرا نه 
می‌توانیم لذت ببریم و نه حتا کمتر بدان بنگریم. قربان گاه‌های انسانی ما هنوز به 
سوی خدای ناشناخته برافراشته‌اند. اگر می‌توانستیم بدانیم الوهیّت جیست و 
چگونه احساس الهی بودن می‌کند. می‌بایست نخست همچون خدایان می‌بودیم» 
اندیشه‌ی الکساندر از من all gS‏ است. به عقیده‌ی vere‏ گرایش الهی در جهان 
وجود دارد. ولی این گرایش در اساس بیان کامل خود را در انسانی بالاتر و والاتر 
خواهد یافت و در خدای وابسته به زمان. چنان که الکساندر در گفتگو از این 
موضوع ol‏ را می‌گنجاند. با دیدگاه الکساندر درباره‌ی خدا همراه نیستم. ولی 
رون cal‏ تصفرمن JOU LNG!‏ در جشمان غوانتدهی انگلیسی:اگر آن :راز 
رهگذر GI pas‏ یک آندیشه‌مند انگلیسی کشور خودش بنگرد. بسیاری از 


تازگی‌هایش را از دست خواهد ‘ole‏ 


۾ * ae ۰ i)‏ سپ و ۰ ۰ ۰ i‏ م2 ۰ 
از نامههای اغاز cp‏ اقبال به atlas‏ بکم فیضی که نو بسند ه )295( زرف خویش را از 


زناشویبی نادلبخواهش نشان می‌دهد. کمتر نامه‌ای می توان بافت که اقبال در آن 


ایا سا نی bed:‏ ار کر رو ان اا می الت ات تا نمونه‌ای نشان دهیم که Sus!‏ 
در پاسخ به نامهنگار اردو به انگلیسی پاسخ gad‏ داد. آن مرد کتابی از اقبال انت 


ى O‏ ‘ سم و ۱ ss‏ 
کرت و د و J‏ ا ای ار ly Slagle‏ کسی Sos‏ ی امانت spies‏ اال Ad‏ £2 


1. Iqbal. Thoughts and Reflections of Iqbal. cdited with notes by S.A. Wahid. Lahore. Sh. 


Muhammad Ashraf . 1964. PP.934. 


Sees کت ماه تس‎ eas 

یکی از ویژگی‌های اقبال این بود که به هر کس می‌توانست Gol‏ دهد از این کار 
در یغ نمی‌ورزید. در شبه قارّه. مانند aly!‏ رسم بود که شاعران جوان و تازه کار شاعران 
پخته و نامبردار را کیر می‌اوردند و شعرهایشان را برای تصحیح واظهار نظر پیش انان 
می‌خواند یا می‌فرستادند. اقبال بارها شعرهایی برای اظهار نظر دریافت می‌کرد. او از 
تشویق سرایندگان خودداری نمی‌ورزید و هر کجا می‌دید که سراینده استعداد شاعری 
er eee‏ دارای دوق اش رد او سفارش و راهنمابی 34 کرد E LG‏ ره بلند 
پروازی‌های ادیی خود پاسخ دهد. اقبال پیوسته آماده EE eee a is‏ 
موضو ع ei cle pia‏ و هرن مین ود talc‏ هی SU tS‏ ار ادان 
از اقبال دریافت کرد. اقبال ادا ور شد که دریافت درست این که elas‏ شعر از حافظظ 
است کار اسانی نیست. زیرا در چاپ‌های معمولی بسیاری از شعرهای خواجوی 
کاو افون Rae‏ به دیوان ol) ale‏ بافته است. او a‏ دانشمند glee‏ سفارش 
می‌کند تا پیش از نگارش درباره‌ی حافظ مجالس المؤمنین شوشتری. لطایف الغیب میر زا 
خی دار بے فان ان امس رهاط eel‏ دق ناحیر ae |S jy parce ctl‏ فطل | 
بخواند. از دید او دیوان حافظ جاب میگ igh a‏ دی تسشن و دای Cla)‏ کی 
شعر های حافظ eg‏ اقبال StS aj igs‏ دار م نلک ا کتاب در es‏ 
چاب سل ۵ ولی آن ,| در انگلستان ooo‏ او نه برجمه‌ی ا و 
دیا Se ae‏ ور دی ارک( E16‏ ر وی یماح بر Cel‏ ره کر قو ا 

Susi‏ در نامه‌ای ده Aus a‏ حغتابی می نو بسد: «برای بر عهده کک رساله 


درباره‌ی دکارت چندان‌کششی ندارم. ا گر ده جوانی در رس د رد رد از سر لطف 


(به نقل از اقبال نامه ج ۱ صص ۳۸- ۳.235.0۴۰ 6 S.A.Vahid.‏ .| 


مس 


شخصیّت اقبال از دریچه‌ی نامه‌هایش / ۵۸٩‏ 


age J‏ سا نا ess‏ و کف رای ای pala‏ ی ا 
کند تا به دانشمندان اروپایی نشان دهد چه اندازه دکارت مرهون دانشمندان مسلمان 
است. لاوس ( ALOWSS‏ تاریخ‌نگار فلسفه‌ی غربی تا igs ea‏ و ی رن اک 
دار مدید eae aS RE‏ توت ان bal‏ ای او را الم 
می‌دانستند. دانته هم عر ی ید او CAS eS ae‏ ال ار وان 
وام‌دار انديشه و نگاشته‌های ابن عربی است. واقعیّت این است که اندیشه‌ی اسلامی 
روی هم در اروپا شناخته و دانسته بود و دانشمندان و اندیشه‌مندان سرشناس اروپایی 
به کونه‌ای cb gal SUS‏ اضلی آندنشه‌ی اسلامی آشتا ین Vals‏ 

اقبال در جای دیگر نامه‌ی VE‏ به محمود خضری, دانشمند مصری, اشاره می‌کند و 
می‌نویسد: «من محمود خضری را در اسپانیا دیدم. در آن هنگام او درباره‌ی حقوق 
اسلا م کار می‌کرد. شادمانم که می‌دانم این دانشمند می‌خواهد درباره‌ی نصیرالدین 
طوسی سخنرآنی کند. از سر مهر از او بخواهید تا به آن بخش از نگاشته‌های طوسی 
اندازد که کوشیده است تا فرضيّه‌ی خطوط موازی اقلیدس را اثبات کند التفات ویژه‌ای 
نان “(see‏ 

دست و دل بازی اقبال را تا انجا می‌توان دید که به دیگران اجازه می‌داد تا 
شعرهایش را به نام خود چاپ کنند." ایا همانند این کار از شاعر دیگری سراغ داریم؟ 

با ان که اقبال برای زیست مایه‌ی خود به کار سنگین وکالت دادگستری می پرداخت 
و بیشتر وقت خود را به سرودن منظومه‌های ادبی / فلسفی سپری می‌کرد. ولی بازهم 
دست از اموختن و یادگیری برنمی‌داشت و تا دم مرگ همچنان یک دانش پژوه راستین 
و کوشا wl‏ او در نامه‌ای به دوست خود سلیمان ندوی, دانشمند بزرگ خاورشناس 
هندی. از وی پرسید ul‏ کتابچه‌ی مولانا برکت احمد درباره‌ی مفهوم زمان le‏ شده 
oes ees‏ ها ند ات | ریخست کات ات ار کیت تنس رورم 


(به نقل از اقبال نامه ج ۲ ص ۳۴۲) S.A.Wahid, Ibid, P.237‏ .1 
(به نقل از اقبال at‏ ج ۰۱ ص Idem, P.236. 3. Ibid, ۲۰۵36. (YYA‏ .2 


۰ ماهتاب شام شرق 


Con‏ الله و کارهای حافظ انام الله بنارسی را به دست آورد.! در دنباله‌ی نامه‌ی بالا 
می‌خوانيم: 
Gare‏ است به یاری مولوی نوری حق سرگرم کار بر روی المباحث 


و wm‏ 7 ۰ ۳ + 1 
wks Aa‏ رازی ام. پس از بایان آن می‌خواهم به شرح مواقف [ایجی] بیردازم. 


اقبال در یکم فوریه‌ی ۸۱٩۹۲۴‏ / اه Se‏ که یر گرم HIPS GPR‏ 
کار دانشمندان مسلمان بر روی منطق صوری و همگی پیشرفت‌هایی است که درباره‌ی 
تاو اسلا نمی نو ان Cas‏ او jo‏ نامه‌ای به تاریخ بیستم اوت ۱۹۲۵ 
VE /‏ خ از اقبال می‌خوانیم که سرگرم خواندن کتاب‌هایی است که از کتابخانه‌ی 
حمید ه و دیگر کتابخانه‌های شخصی امانت گرفته است. او از مطالعه‌ها و 
هی ها یا اس ا ا a eS‏ ق 
eee am oes Sas‏ او به دانشی اندوزی نسنده است: 

یکی از و یژگی‌های نامه‌نگاری اقبال روانی» زیبایی و گیرایی آن است. اقبال هم به 
اردو می‌نوشت و هم به ان نامه‌های اردوی اقبال اا Cs‏ اين سخن 
رایک (Rieke)‏ که می‌گوید: نامه‌نگاری, بیشتر هنگامی که سرچشمه‌های شعری 
خشکیده بودند. جایگزین جوشش و آفر ینش می‌شد» درباره‌ی اقبال راست نمی آید. 
زیرا به هر سطری از نامه‌های اقبال که می‌نگریم نیروی خلاق او را به چشم می‌بینم. 
افزون بر این. در نامه‌های اقبال خواننده به استواری و انسجام نقد ادبی. و نقد 
ayes plata‏ کیرد ان وش کی Wael‏ وکا ها افبال دامن Slog):‏ 
را در بررسی شعر اردو و فارسی و نیز اند یشه‌ی شرق و غرب پاری‌گر می‌افتد. 

یه تقل 5 مه Bid, P2356. ۱۳۲ ge‏ 1 
(به نقل از اقبال نامه ج ۱ ص Idem, ۲.237. (YF‏ .2 


(به نقل از اقبال نامه ج ۱ ص S.A.Vahid. Studies in Iqbal, ۲۰۵37۰ (YO‏ 
(به نقل از اقبال نامه ج ۱ ص ۱۹۵) 237 Ibid.‏ 


Aww 


. The Collected Letters of Lawrence, edited by H.T. Moore, London, Heinemann 1962, P xiv. 


اقبال با گرامی جالندری پیوندهای صمیمانه‌ای داشت. گرامی, که شعرهای زیبایی به 
فارسی می‌سرود در سال‌های SLL‏ ی ان در هشیارپور (هند) اقامت گزیده بود. 
او بارها Gl,‏ دیدن اقبال به لاهور می‌آمد و میهمان او می‌شد. le‏ بخش. خدمتگزار 
اقبال. از هیچ خدمتی به گرامی دریغ نمی‌ورزید. اقبال روی صندلی بهار خواب خانه اش 
در انارکلی لاهور سه شبانه روز با گرامی به گفت و شنود و شعر خوانی پرداخت. ‏ گرامی 
حرده سنج شعرهای فارسی اقبال بود. اقبال شعر فارسی says‏ را بسیار دوست 
می‌داشت. اگر روزی همگی نامه‌های اقبال و گرامی نشر یابد. خواننده می‌تواند به سر 
چشمه‌ی گران بهایی در نقد ادبی دست wh‏ اقبال با نوشتن شعری از خود در نامه‌اش په 
Lal‏ از اف شتا oS pe‏ «بورش» و «پیکار» که چندان با ذوق سلیم 


نمی خو اند واژکان Sore‏ پیشنهاد د هد : 


روز هیجا لشکسر اعدا اگر 
گرد آسان روزگار خویش را 
تانگیرد بازکار او نظام 
سر این فرمان حق دانی که چیست؟ 
شرع می‌خواهد که اندر صلح و جنگ 
آزس‌اید قوت بازوى تو 


از خسیال صسلح گردد بی‌خطر 
بشکند حصن و حصار خویش را 
هست بسورش بسردیار او حرام 
تشه اندر as‏ ورگ انف 
tlds‏ و شکافی کنام سننگ 
می‌نهد الوند پیش روی تو 
قوت از پیکار گیرد زنسدگی 


اقبال در نامه‌ی بالا به تاریخ فوریه‌ی 2۱۹۱۷ / ۱۹ بهمن ۱۲۹۶ خ توضیح می‌دهد 
که: «در دوران جنگ rs‏ دشمن به خاطر صلح Sl‏ حصار و دیوارهای قلعه‌ی خود 
را فرو بریزد و ارتش خود را پراکنده کند ولی بعد معلوم شود که نظرش درباره‌ی صلح 
درست نبو ده پیمان صلح بسته نشود. باید مسلمانان تا مدّتی بر وی تاخت نیارند تا وی 
دو مرتبه سپاه خود را مرثب کند و دژهایش را باز سازی نماید. «این ویژگی شناخته 


سددی شر بعت اسلامی us)‏ من ا ol‏ را در انات YL‏ سروده‌ام. ا اتات ,| بس 
از تصحیح و 


(به نقل از روزنامه‌ی نوای وقت. لاهور» ۲۱ آوریل 1۹۶۲( ۳.۰۵4۰ S.A.Vahid, Stidies in Iqbal,‏ .1 
۳. نامه‌های علامه اقبال لاهوری (جلد اول), صص ۱۶۱ - ۱۶۲. 


whale / ۲‏ شام شرق 


اقبال در نامه‌ی دیگری به گرامی (۱۲ فوریه‌ی ۱۹۱۸ / ۲۳ بهمن ۱۲۹۶ خ) از 
غزل فارسی گرامی بسیار خوشش می‌آید و بیشنهاد جایگزینی eo‏ از 
سیماب گیرد زندگی» به جای «قوّت از پیکار کیرد زندگی» را که از سوی gels‏ داه 
شده است نمی پذ برد. او می‌نویسد» شعری دیگر سروده‌ام که در زیر ا 


a a ۰ ۳ ۳ ۰ ۷۳۳ (eo ۰۰‏ 
زندگانی سوختن. سوزیدن است خویش را بر سنگ ره دوزیدن است 


و مصراعی را که شما پيشنهاد کرده‌اید. فعلاً داشته‌ام و آن را در Soo gle‏ به کار 
خواهم برد» " از همین نامه‌ی بالا | گاه می‌شو یم که اقبال به پذ برش شغل دادرسی بی‌میل 
go 139‏ دادگستری ener)‏ چ باق بست قضاوت خالی شده است. یعنی اقای 
سیّد هاشمی بلگرامی از این جهان رحلت کرده‌اند؛ یکی از روزنامه‌های استان پنجاب 
این جانب را معرّفی نموده است. چند نفر از من درباره‌ی این موضوع پرسیده‌اند. ولی 
من اصلاً اطلاعی ندارم...» ۲ 

تقشن سیاسسی اکال در چند نامه‌ای که به محمدعلی جناح قاد اعظم -نوشته ات 
پیداست. اقبال که برای محمد علی جناح احترام ویژه‌ای قایل بود. در ماه می 2۱۹۳۷ / 
ia ۱۶‏ به او چنین eas‏ 

پس از مطالعه‌ای دراز و دقیق درباره‌ی حقوق اسلام به این نتیجه رسیده‌ام که 
اگر این نظام حقوقی به شایستگی درک و اجرا شود. دست کم حق معیشت هر 
کسی تأمین خواهد بود. ولی اجرا و تکامل شریعت اسلام بدون یک یا چند استان 
ااا وراو کور یک ت خا مایت كان mesilate‏ ات 
هنوز عقیده دارم که این تنها راه حل مسأله‌ی نان مسلمانان» مانند ایمنی یک 
هند آرام و دارای صلح است. اگر چنین چیزی در هند ممکن نباشد تنها گزینه 
جنگ داخلی خواهد بود که درحقیقت زمانی به شکل شورش‌های هند و = 
مسلمان سر در خواهد آورد. می‌ترسم در بخش‌هایی از این کشور. یعنی شمال 
غربی هند. (قضیه‌ی| فلسطین تکرار شود..»" 


3. Letters of Iqbal to Jinah, Lahore 1950, pp.17 - 18. 


شخصیّت اقبال از دربچه‌ی نامه‌مایش / ۵٩۳‏ 


اقبال در راه آزادی Gee‏ خود و جامه بوشاندن به ا رمان ها سی از زندان رفتن بیمی 
به دل راه نمی‌دهد. در نامه‌ی دیگری به محمد علی جناح از اقبال می‌خوانیم: «شخص 
من از رفتن به زندان به خاطر مساله‌ای که هم a‏ اسلام و هم به هند گزند می‌رساند. 
پروایی ندارم»" دنا با وتا تست SU‏ ور کنیم که اقبال Be GS Ay Gole‏ او در 
بچگی کر ieee‏ بر گرة بود -بازی مورد علاقه‌ی کودکان در شبه قاره‌ی هند و 
پا کستان. اقبال بعدها به کیوتر دلبستگی یافت. اقبال به دوستان نامه می‌نوشت و از آنان 
می‌ خواست گونه گون کبوتران کمیاب برای او بفرستند " یک بار» چند کبوتر از مدینه به 
دنت فال ا فاد اوآ ھار در خاش خود در اناو ANS eels eel AS‏ که کد 
جفت کبوتران را کست. اقبال سخت اندوهگین شد 

اکنون. به خوبی دانسته و آشکار می‌شود که چرا به گردایه‌هایی از نامه‌های اردو و 
انگلیسی اقبال با وبرایشی علمی به همراه ترجمه‌ی فارسی دقیق و درست آنها 
نیاز مند یم. 


+ 


Ibid, ۰‏ .۱ 
(به نقل از مکتوبات اقبال (نامه‌های اقبال به نیاز الڏین خان بزم اقبال. لاهور صص ۱۳ - (VE‏ 
S.A.Vahid, Studies in Iqbal, P.242.‏ . 
۲ مولانا ظفرعلی خان. روزنامه‌نگار و شاعر سرشناس پاکستانی و دوست اقبال این رویداد را به رشته‌ی نظم 
کشیده است. (S.A.Vahid, Ibid, P.242)‏ 


دو نامه از اتال ډه ej‏ 


استاد سعید نفیسی در بهار ۱۹۲۲ م نسخه‌ای از زبور عجم اقبال را از هندوستان 
دریافت می‌کند. پس از خواندن این سروده. با شور و شوقی فراوان نامه‌ای به علامه 
اقب os cee‏ تیه همه کی شا راشای esl‏ اف رس اش کا: 
aed‏ اه با ای تیاعر سا وه پا تناکا 
که از ایران می‌گذشت. پیام مشرق را به همراه نامه‌ای از اقبال برای سعید نفیسی به ارمغان 
اورد. استاد نفیسی در پاسخ: نامه‌ی دیگری نوشت که پس از دو ماه دیگر پاسخ را 
علامه اقبال دریافت داشت. این دومین پاسخ را هم مسافری از هند اورده بود.* Sal‏ 
متن دو نامه‌ی فارسی اقبال را که نشانگر oly!‏ دوستی و ارزوی دیرین او به دیدار از 


ایران و شیدایی‌اش نسبت به زبان فارسی است می خوانید: 


۳ coulis 


محد وم داز ر 


دست خط آقای به وسیله سر کار پروفیسر محمّد اقبال ele‏ راهی کرده بودید 


#. مقاله‌ی سعید نفیسی در اقبال نامه» به نقل از خواجه عبدالحمید عرفانی. ترجمه‌ی فارسی ضرب کلیم و شرح احوال 
اقبال. 


۶ / ماهتاب شام شرق 


حاصل شده بسالهای دراز است که ميل آرزوی oly!‏ شما را در صمیم ادل | می بر ورد و 
یگانه محصول دذره‌نمای وجود را سخن فارسی می‌دانم. اینکه سخن پارسیم مطلوب و 
مقبول همچون GU‏ دانشمد بنامی که میزان ذوق ادب ایرانست باشد. ها د فخر و 
در ی درد که حون موش SE‏ هتخیر 
ply‏ مشرق را به همین هفته به خدمت فرستاده می‌کنم. والسلام مع الف احترام. نیاز کیش 


۱3 nal oy 

محد وم مکرّم داماد 

دست خط Soo‏ که به فخر و شرف این نیازمند رقم زده شده بود به همین هفت 
هشت روز مشرف وصول داد. از اینکه ly‏ مشرق همچنان زبور عجم پسندیده خدمت 
مخدوم دانشوری اقای بودهخ است و سخن پارسی Lil‏ هم پسند داشته‌اید این نیازمند 
دای کرد هو ا و وا وی هیر هر 
این نیازمند آرزوی shal laa‏ و خاک oly!‏ می‌کشد. ناتوانی و افسردگی PLE‏ 
تواند که خار راه گردد. چندی Soo‏ سفری به افغانستان در پیش است و ارزوی آن 
دارند که Gob‏ چشم بایران باز کند. ارزوی دیگر دیاز ان شفق مخدوم است که از الله 
سبحانه و تعالی می‌ خواهد. و السلام مع الاحترام نیازکیش محمد اقبال. 


pwns Ds 
ey 


a 
ge 
lA wy 


تامه‌ها و نکاسته‌های اقبال 


پیش سخن 

علامه محمداقبال لاهوری بدون شک یکی از شخصیّت‌های بزرگ معاصر Sry‏ 
نامش در تاریخ به نیکی جاودانه شده است. هر چند اقبال دوران تحصیلات دانشگاهی 
را در اروبا گذراند و پرورش فکری وی در محیط بود seecaliore oN‏ ۷ ضد 
معیارهای oS‏ غربیان به پا خاست و با شعر و خطابه و قلمش. طلسم غرب را که 
فان lee‏ او وت و یه ی کی SU) wales‏ کر SE‏ 

داز eae‏ شتا مهف هرت ال ا ی اه سر وی سار ار عشحو 
است. عشق به انسان و اسلام. اقبال ازجمله شاعرانی نیست که از سر بی‌دردی و ره 
سرودن شعر روی آورده باشند بلکه. شاعری مسوول و متعهد است که می‌خواهد از 
حربه‌ی شعر بر ضد فساد سود جوید. وی شاعری راستین است که شعر را سلاح مبارزه 
با اهریمنان و ستمگران 3 استثمار گران قرارداه است, او می‌خواست با شعرش مردم 
رما ویو ار کون al‏ سوی اینده‌ای برتر رهنمون شود و در این oly‏ تا 
اندازه‌ی زیادی هم موفّق بود. 

بیشتر اشعار اقبال به زبان شیرین فارسی سرورده شده است. اقبال زبان فارسی را 
شایسته‌ی این می‌دانست که زبان رسمی ملل شرق باشد. او به این زبان مقدس عشق 
می‌ورر بد و | را fle‏ اتحاد و تون ى ara‏ شبه 50518 هند می‌شمرد. pole‏ شعری 


۰ ماهتاب شام شرق 


e EE hE رس اشنا‎ a 
و‎ pols انسانی خویش را با همان عناصر و قالب‌های ستتی ارایه می‌دهد و در حقیقت‎ 
(ola Bn در شعر او‎ Dee قالب‌های شعر کهن را برای بیان مفاهیم جدید به کار می‌گیرد.‎ 
نماینده‌ی کارگران و انسان‌های استثمار شده و «خسرو» رمز سرمایه‌داران و‎ 
تاه بر آن نیستیم که اند یشه‌های اقبال را از‎ gS استعمارگران است. البته ما در این مقدمه‌ی‎ 
جهات مختلف بررسی کنیم این مرد بزرگ از جمله‌ی مصلحانی است که شهر تش از‎ 
مرزهای کشورش فراتر رفته و به اغلب کشورهای اسلامی و غیراسلامی رسیده است و‎ 
به همین دلیل تا کنون مطالب متعددی در شناخت اندیشه‌ها و اهداف او نگارش بافته‎ 
کوش اه تا اما هی ار کی کی اه‎ EO eek ات که‎ 
است کون در عن فرت ر ا‎ Gl ایک کف بت کلی ا ل ر‎ eyo 
فراگیری دانش و ابزارسازی غربی» انسان شرقی را از هرگونه غرب‌گرایی و شیفتگی‎ 
نسبت به مکاتب فکری غرب برحذر می‌داشت. به همین جهت این مرد بزرگ به راستی‎ 
کر ھا ن ابیت‎ ts eee ea ا‎ 

نامدها و نگاشته‌های اقبال که ate‏ سال بیش از متن انخلیسی به فارسی برگردانده 
شده نیز جنبه‌هایی گونا گون از اندیشه‌های اقبال را دربر دارد که خواننده خود در ضمن 
مطالعه متو جه فکر پویا و نظرگاه‌های سیاسی و انسانی اقبال خواهد شد و در این مورد 
بیش از این نیاز به توضیح نیست. 

اکنون که فرصتی دست داده است و این اوراق جاپ و نشر می‌شود لازم است تا از 
دواست داتشمندم ات اهای nee‏ خسن سا کت که ال اب ر ayes hija‏ 
گذاشتند و مرا به ترجمه‌ی پارسی آن تشویق کردند و نیز با لطف به وبرایش تطبیقی و 
ادبی ترجمه پرداختند سپاس‌گزاری کنم. 

در kh‏ خرسندی خود را از اين که کتاب pole‏ در نیمه‌ی اذر FA‏ همزمان با 
برگزاری بزرگداشت علامه اقبال لاهوری دردانشکده‌ی ادبیّات و علوم انسانی دکتر 
علی شریعتی (مشهد) نشر می‌یابد اعلام می‌دارم. 

دکتر عبدالله ظهیری 


a® 


مد مه 


انم isles‏ انح Solel aes‏ ی انم مهار تاه ویک 
تکاشته‌های افیا با ی 

انش موه Sa CUS‏ و برای همین بسیار ارزشمند است. حتا طرح کتابی را 
ee Sola ee als‏ کت OS‏ ود اه E PE‏ دی از \ داش 
نخستین‌بار ارایه می‌شود. 

من انتظار ندارم که این مجموعه جامع و کامل باشد. در واقم. من بر این عقیده‌ام که 
هنوز مایه‌های فراوانی هست که چشم به راه کشف و گرداوری است. اقبال بسیار مقبّد 
a‏ یی نامه‌های > bb‏ پاسخ بدهد. شنیده‌ام که ۳ «انجمن اشاعت اردو» 
در میسور تعدادی از نامه‌های نشر نشده‌ی اقبال همراه با پاره‌ای از سخنرانی‌هایش راء 
که تا اکنون در هیچ دفتری گرد نیامده است, عرضه کرده است. اقبال در راستای زندگی 
خویش از جاهای زیادی در قازه‌ی بریتانیاء اروبا و فلسطین دیدار کرد. او با اشخاص 
یز کشت اسر ی تسا داش رم ای بح ی منابع و امکانات 
اناد ی ری گرداوری در دست داشته‌ایم ee Se eG‏ بسر ین اتا 
اقبال نشر نیافته برجاست. 

اميد است مجموعه‌ی Si pole‏ دستاورد تحقیق بردبارانه و کوشش فراوان اقای 
ودار وای ای یه رای موه ی و ار کرد 
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«بنیاد اقبال» Alqbalica)‏ دارای جنین فضیلتی است که دوستداران و دانشمدان 
[er]‏ ی eee‏ خی سای ارا وا تیاهن ود 


تاکنون. دو مجموعه از مقالات, سخنرانی‌ها و بیانتههای اقبال به انگلیسی منتشر 
شده است. اوّلین مجموعه به نام سخنرانی‌ها و بیائیههای اقبال Speeches and Statements)‏ 
dof ۵‏ و براسته‌ی شاملوست و دیگری به نام انديشه و عفابد اقبال Thought and)‏ 
(Reflections of Iqbal‏ که اقای ان دالوا جد ویر of aaah‏ است. مجموعه‌ی دوم 
چیزی افزون از گردامده‌ی اوّل ندارد. مگر چند مقاله که از منابع دیگر دوباره به چاپ 
ye eee‏ ست 

S|‏ چه مجموعه‌ی حاضر شامل مطالبی است که در هیچ کدام از مجموعه‌های نشر 
پافته‌ی نگاشته‌های اقبال دیده نشده است ولی» برخی از این نامه‌ها در مجموعه‌ی اقبال 
تام نه obj‏ اردو نش بافته cul‏ ال این نامه‌ها بهانحلسی: St‏ مھا دیک 
برای نخستین‌بار منتشر می‌شود. 

با ین همه. یک استثنا وجود دارد - طرح کتابی که اقبال در نظرداشت به پیشنهادی 
تواب Jeo‏ ا ان طرح نخست در طلوع اسلام و سیس در کتاب انديشه و عقاید 
اقبال به Cle‏ رسید. اوّلین نمونه کامل بود در حالی که دومی نقص داشت؛ اما هر دو از 
کمبودهایی چند برخوردار بودند. از این نظرء این طرح که نسخه‌ی اصلی gl‏ در اختیار 
فرهنگستان اقبال (Iqbal Academy)‏ بود با بازیینی دوباره منتشر می‌گردد. حداکثر 


امانت در متون رعایت شده است و این‌بار بخت یار گردیده است که موادی افزون از 
دیگر منابع گرداوری شود. این مواد به صورت تکمله در پایان کتاب گنجانده شده 

در اینجا مایلم که از آقایان شیخ عطاءالله. دکتر عاشق حسین بتلوی و آقای وحید 
اه از cles IS‏ مش دی ال را در ا شتا So Re‏ 
زا از اما کی که ها کر ای ا وا در دص سین 


bw‏ دار 
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Sole‏ نگاشته شده است. او می‌خواست مدرسهی نظامی تاسیس کند و تمایل داشت 
نام اقبال را بر آن بگذارد. متاسفانه نامه بی‌تاریخ و سال است. 


¥ نا لا 


2 
سرگرد عزیزم 

۲ ار امین شتا سپاس گزارم. گذاردن نام یک sli‏ صرف بر یک 
مدرسه‌ی نظامی کار درستی به نظر نمی‌رسد. من به شما پيشنهاد می‌کنم تا نام 
«سلطان تیپو را روی مدرسه‌ی خود بگذار ید. ارامگاه این سرباز شجاع a‏ 
گونه که من در جنوب هندوستان دیدم. از بسیاری از ما که زنده‌ایم و با 

وانمود می‌کنیم که زنده‌ايم بسی سرزنده‌تر بود. 
اراد تمند 


ma em 
این نامه خطاب به مرحوم دکترهادی حسن که 38 فا تیا اسلامی‎ 
علیگر به ندریس مشغول بود, نگاشه شده است. یکی از دانشجویان وی به‎ 
خضر راه را به انگلیسی ترجمه کرده نسخه‌ای‎ OLS نام دکتر س. س هاشمی‎ 
از آن را برای اقبال فرستاه بود تا در پیرامون آن اظهار نظر کند.‎ 


لا هو و فور به 


pee? 
شما سپاسگزارم. من چند بخش از کار دانشجوی شما را که در واقع بسیار‎ gael از‎ 
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lle‏ و معتبر بود خواندم. گاهی اوقات احساس می‌کنم که در انتشار CLS‏ اسرار خودی 
مرتکب اشتباهی شده‌ام زیرا که درک نظریّه‌ی «خود» زیاد اسان نیست. فهم آن 
وون و یضیب انا ال یا کی مها ارس زر 
خوشحالم؛ زیرا دست کم مانند دانشجوی شما کسانی هستند که در راه برداشت درست 
از ان هی دار تفس مک کر ی ا en ES‏ ری سوه 
رباعیّات) و بخش‌هایی از رموز بی‌خودی را که در باب ماهیّت پیوند فرد با جامعه و 
SS‏ زندگی اجتماعی است بخواند. بینشی از نظریّه‌ی کی من نیز درباره‌ی زندگی 
بشری و هم الهی به دست خواهد آورد. 

تصوراتی را که من به Yl‏ جامه‌ی عمل پوشانده‌ام صرفا بسیار دیسریاب است. و 
دهن. به تدریج. قادر به درک ابعاد و معنای آن خواهد بود. در مورد شخص خودم. این 
مسأله نزدیک به ۱۵ سال به درازا انجامید. این دانشجو در بخشی از مقالهاش درباره‌ی 
یکی شدن با «فنانا بذ یر» و «فانی» سخن به میان او Rom‏ 

ghey!‏ من از شخصیّت انسانی. که منظور شخصیّت فانی است. به بهترین صورت در 
آنچه یک شاعر کهن ایرانی در ستایش پیامبر اص | سروده است. بیان شده است: 


~ 


این است ارمان من پیرامون استحعام و تزلزل ناپدبری شخصیّت فردی Ke‏ پیش از 
oS‏ تصورّات را مطرح می‌سازد. نمی‌دانم ایاشاعر از مفهوم آنچه که می‌گفت AST‏ بود 
یا نه؛ Jy‏ کشف ان برای خواسته‌ی ما ضروری نیست. به نظر من. جاودانگی بدون در 

ز خود گذشته‌ای ای قطره‌ی محال اندیش Gad‏ به بخر و گهر بر نخاستن SS‏ انت 

PEs |‏ که نکش که تست زیر درکیم رای Sys‏ 
همان است که اسلام امروز باید از نو پیاموزد. من eta‏ بر این عقیده‌ام تا غنای درونی 
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می‌کنم که درست دست بر زخم درونی یک مسلمان امروزی نهاده‌ام 3 آمیدو ارم که 
بتوانم به وی بگویم که «بیماری تو اینجاست». من کاملاً از وظیفه‌ی خطیر خود | گاهم و 
امیدوارم کسانی که این مقاله را می‌خوانند نیز درک کنند که این مسوولیّت بر شانه‌های 
لت tll‏ ی هدس Gls‏ تاه روا ی تشه 
شده است. درباره‌ی زبان نگارش متأسفانه باید بگویم که هم مقدمه و هم ترجمه‌ها نیاز 
به اصلاح و بازنگری در ترجمه دارد. 
من با انتشار calle‏ ایشان مخالفتی ندارم ولی از روی پند و اندرز بهتر می‌دانم که 
این اثر را به شخص دیگری نیز نشان بدهد تا در Ay‏ بیان کردن موضوع بتواند او را 
پاری پرساند. منظور وزن شعری نیست بلکه این است که وقتی نظم به صورت PS‏ 
درمی‌اید. مترجم ol‏ باید مراقب باشد که نثرش خالی از لطف شعری نباشد. علاوه بر 
اين» برخی از Es)‏ نات قاری ee,‏ ماد کل دور سر ده Ltda‏ 
«جهان‌بین» که این دانشجو فکر می‌کند این جانب Wl‏ را ابداع کرده‌ام؛ در حالی که اینها 
اصطلاحات معمول فارسی است و در همه‌ی واژه‌نامه‌های فارسی ال ی 
اصلی نیز در یکی دو روز آینده مسترد خواهد شد. 
در پایان a‏ خاطر کلمات peal ge‏ در مقدّمه‌ی اثر وی که نسبت به من روا داشته‌اید. 
ار ها و دای شها سیاس گزارم. 
Mi‏ 


۳۹ ce 
یاه امه‎ ols Bl ات عرص ها کار نفد‎ ae ا‎ 
شک اه اه ات قوش ی ی‎ 
ظهور فرقه گرایی در میان مسلمانان این شبه قارژّه در رنج بود و تصمیم گرفت‎ 
با این دید که این گرایش خطرناک رامورد بررسی قرار دهد.‎ ASL» انجمنی‎ 


اکر با ۱۰ 
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آقای چنگیز عزیز 

از نامه‌ی شما متشکرم. تیک نمی توانم همه چیز راجع به موضوع نامه‌ی شما 
بنویسم. ولی می‌توانم این اندازه بگویم که یک چنین انجمنی را مدتی پیش دقیقا در 
راستای پيشنهاد شما تشکیل داده بودم. در واقع, در مسأله‌ی مسالمت و بردباری. من از 
شما پا را فراتر گذاشتم ولی. به دلایل مختلفی. که شرح آن در اين نامه ممکن نیست. 
این انجمن تنها به صورت یک موسسّه‌ی خصوصی باقی ماند. اگر چه واضح است که 
گاهی و درک عمیق تر اسلام و نیاز برای اتحاد مجدّد فرقه‌های اسلامی خود در حال 
تبلور است. به عقیده‌ی من چنین انجمنی شاید بتواند به انجام کارهای اوّلیه دست 
بازد؛ اما متحد pele‏ فرقه‌های GS US‏ واقما از عهده‌ی, یک شسخضیت بزرگ 


oo 


برمی | ید تا یک انجمن. رئیس چنین انجمنی باید خود پیدا شود تا این که انتخاب شود. 
این یکی از دلایلی است که چرا انجمن, به صورت یک موسسّه‌ی خصوصی BL‏ ماند. 
به هر حال, من به زودی از نقایص خود آگاهی یافتم. و آن اشتیاق نخستین را از دست 
pole‏ 
حقیقت این است که دشمنی و خصومت فرقه‌ها ا عدم تماس 
مسلمانان با چشمه و منبع زنده‌ی زندگی مذهبی است. فکر نمی‌کنم که در حال حاضر 
شخص مناسب برای رهبری این نهضت من باشم. ولی ممکن است این کاری باشد که 
سرانجام باید ol‏ را انجام دهم. با شما هم عقیده‌ام ولی. تمنّا می‌کنم لااقل حالا مرا به 
ریاست انجمن انتخاب نکنید. امیدوارم که انجمن شما نتیجه‌ی رفاقت شسخصی شما 
نباشد (مرا به bE‏ صراحت بی‌حدم ببخشید!) بلکه از تجربه‌ی زنده‌ی روح ناشی شده 
باشد. هميشه برای نظر خواهی, اگر نیاز باشد. حاضرم. 
م. ۱ 
Stile dats pe eticg lies‏ 
فراوانی داشت. و بدین خاطر. بخش مهمّی از زندگی خود را در لاهور سپری 
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کرد. او بر آن بود که انجمنی در لاهور US g's‏ تا باعث بیداری مسلمانان 
گردد. بدین جهت از اقبال خواهش کرد که ریاست انجمن را بپذ برد. اقبال 
پس از اکراه فراوان آن را پذیرفت. اقبال به خواجه صاحب اطلاع داد که دکتر 
ab‏ او ار تسار اسر لیر ودر خو دک ی S|‏ كدر کد 
او هم wb‏ مورد مشاوره قرار گیرد. پس از رد و بدل چند نامه» دکترحسن 
چنین نوشت که مسائلی از این قبیل از طریق مکاتبه نمی تواند حل شود. او ۲ 
نفر از دانشجویانش را همراه خواجه عبدالواحد به لاهور فرستاد. 
دانشجویان دکتر حسن Blue AS‏ به لاهور آمدند. عبارت Bog‏ از دکتر م. م. 
احمد و دکتر ی فارونی. دکتر م: م. احمد تا این اواضر رئیس کروه 
فلسفه‌ی acs‏ کي Gory‏ فا epi‏ نیز در ک‌الج 1 در لاهور 
مشغول کار بود. به هنگام ورود این Skul‏ بود که Gael‏ زیر به خواجه 
عبدالواحد نوشته شد. نمونه‌ای از ورقه‌ای که هر عضو انجمن می‌بایست آن 
را امضا کند در زیر میآبد: 

۱ من مایلم که عضو این انجمن که برای نوزایی مسممانان در هند 
ی پافته است شوم. اطاعت بی‌قید و شرط خود را نسبت به امیر و در 
همه‌ی شرایط وفاداری خویش را نسبت به قران و سنت اعلام می‌دارم. 

۲ -مایلم که علامد سرمحمد اقبال po‏ این انجمن گر دد. 


سیّدظفر حسن نوشته بودید صحبت کنند. شاید شما و دوستانتان ath bk‏ که با 


ایشان صحبتی داشته باشید. چنانچه مایلید. سرشب به خانه‌ام بیاید. می‌توانید دوستان 


خود را به همراه بیاور ید. 


A. 
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این نامه خطاب به عالی‌جناب اقا خان» راجع به وضع ویژه و مهمی به 
هنگام دومین دور مادا رت مت 35 تو شد اسک ات هاف لمانا“ 
متّفقانه تصمیم گرفتند که در مباحثه‌ی کمیته‌ی فرعی فدرال شرکت نکنند 
زیر طرح فدراسیون که La‏ حکومت lS)‏ برای هندوستان در نظر 
هر ها مدا a‏ شا کاس ند 
مسلمانان که زیر فشار دولت انگلیس قرار داشتند این تصمیم را ندیده 
گرفتند و در جلسه‌های این کمیته‌ی فرعی شرکت کردند. به خاطر این عمل. 

اقبال نامه‌ی زیر را نوشت: 
ما اه Som ss‏ 
VF‏ اه VAY‏ 


فصر جنوب غربی 
نی تایب 
در کمال ناراحتی و رنج ات تام را ee a‏ عونمم ان تس نا ریس 
a‏ نا ee‏ فان مان peewee‏ 
«ness‏ شالت هام سر ار عام در یی وااو و eis‏ س در کال 
| 


|e 


| 
ae‏ 
این نامه خطاب به تاجری به نام (ست (Seth‏ عبدالله هارون نوشته شد که 


عضو فعال کنفرانس مسلمانان بود. دومن کنفرانس oe‏ رر ۳ gcse‏ 
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۱ پایان cal‏ نتایج کنفرانس برای مسلمانان خیلی مطلوب نبود. ست 
صاخ ی اوه اقا مه اف ای شون ان ماه 
کرد که جلسه‌ای با حضور حا کم تشکیل شود و یادداشتی در باب تقاضاهای 
مسلمانان نوشته شود. cal‏ اقبال در پاسخ به این نامه نوشته شد. اقبال 
ریاست کنفرانس مسلمانان را که در تاریخ ی gpd ae VAY‏ 
تشکیل شد بر عهده داشت. 
لاهور 
VAY aay‏ 


از: دکترسر محمد اقبال 

به: آقای صاحب عزیز 

lad way‏ سای sl Atlin AS‏ که ید ها مس ویر که بر ور 
تفا اه هنز در اس ر سم وا Sess‏ 
مخیّلهام هست. تجربه به من آموخته است aS‏ افراد معدودی بايد مورد اعتماد قرار 
گیرند. درباره‌ی پيشنهاد نمایندگی از طرف شما فعلاً چیزی نمی‌گویم. همان‌گونه که 
می‌دانید من رپاست کنفرانس را که در لاهور تشکیل خواهد شد بر عهده خواهم داشت. 
فکر می‌کنم که باید. عقایدم را در پیرآمون آنچه که مسلمانان هند باید انجام دهند. 
محفوظ ta loads‏ در حالی که تقاضاهایشان از طرف نخست ‌وزیر با بی توجهی روبه‌رو 


he 


عطیّه py‏ عزیزم 
من هنوز جیزی راجع به خاطرات شما نشنیده‌ام. متاشفم که درباره‌ی مسائل 
فلسطین شما آن گونه که wl‏ در جریان امر نیستید. من به مفتی گفته‌ام که لااقل تا 
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اواسط اکتبر به هندوستان why‏ نمی‌دانم که او این پند را به گوش خواهد گرفت يا نه. 
آنچه که شوکت علی راجع به من گفته است بیش از آن است که لابق آنم. من هم مانند او 
ee‏ انا ge eS a, BP‏ میتی من مر رانا Bc‏ یک i‏ 
aS‏ اا نا کهان رون تخود راا gow‏ انعر ایو ا کون شیر Ae So‏ 
aa‏ ی ا آو خلت این ate et‏ که کاس درون وه گم ا 
ولی در جواب گفت که او HAS‏ کرده بود که من موجودی الهی و مقدّسم! برای من غير 
ممکن است که بتوائم قاطعانه خود را به گونه‌ای Cate‏ تعریف یاتوصیف کنم. ذ قط 
ی انم دز هت نی تخود و ی SP‏ نمی تست کر شا ی و 
تشکیل کنفرانس زنان مسلمان سراسر هندوستان مایلید نباید آن را زیر نظر کنفرانس 
پا حزب دیگری برگزار کنید. این کنفرانس باید یک سازمان مستقل باشد. البته. برای 
ندوین las‏ ی کار می‌توانید با اعضای کنفرانس مشورت کنید. اواخر ژوئیه ممکن 
است به اروپا پروم. اگر نتا بجی به دست دهد, شما را در جریان خواهم گذ شت. 
J ۵‏ 
ai Ne‏ 

سد عبدالله بر لوی (Brelvi)‏ که سردبیر روزنامه‌ی وقایع بمبئی Bombay)‏ 
۵ از اقای ضیاء cp all‏ احمد بارنی (Barni)‏ درخواست کرد تا 
مقاله‌ای برای تحقیق. در پیرامون «نظر ai‏ اقبال درباره‌ی مکان و زسان» 
بنویسد. اقای بارنی نا توانی خویش رااز انجام این کار بیان داشت و نام دکتر 
cs‏ م. د. صوفی را پيشنهاد oS‏ او به زبان شین به پیشنهاد اقبال کتابی 
درباره‌ی کشمیر نوشته بود. ولی او نیز از انجام این کار امتناع ورزید. در 

نتیجه آقای بارنی نامه‌ای به اقبال نوشت و جواب زیر را دریافت داشت. 


Ae gaa Ve 
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لا هور 
اقای بارنی عزیز 

از نامه‌ی شما بسیار سپاس‌گزارم. در واقع نمی‌دانم در پاسخ نامه‌ی محبّت آمیز شما 
چه بنویسم. من درباره‌ی زمان و مکان در تاریخ Sai‏ مسلمانان مقاله‌ای خواهم نوشت 
که تاریخ نگارش آن معلوم نیست. لیکن انان مابلند که من سخنرانی‌ام را در سال ۱۹۳۳ 


Fi 


سم برچ 


فلسفه‌ی آموزشی اقبال نوشته شد. 


لاهور 
TS‏ ۱( 


آقای سیدین عزیز 

به خاطر نامه‌ی شما سپاس گزارم. خلاصه‌ای که aig‏ کر ده پودید عالی است و کم و 
کاستی ندارد. امیدوارم CLS‏ من به نام ضرب کلیم در اواخر ژوئن منتشر شود. نسخه‌ای 
از آن را برایتان خواهم فرستاد. بخشی از این مجموعه به تعلیم و تربیت ویژگی داده 
شده است. شاید شما مطلب جدیدی در ol‏ نيابید. با وجود اين, اگر به موقع به دست 
شما رسید؛ بخش ol‏ شده را مطالعه AS‏ تصوّر می‌کنم که شما از کاربردهای آموزشی 
نظر تەی (monadism ( Roe‏ لا یب 325 (Leibnitz)‏ آگاهید. ae ee‏ یق 
موناد )05( و پنجره‌ی بسته‌ای است که قادر به جذب نیروهای خارجی نیست. این 
حانب بر این عقیده‌ام که دهن بشری اساسا دارای ماهئت خود شبیه ساز است. 


eats 6 0S‏ کر است. «به زمان دشنام مدهید. همانا زمان خداست: 
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ای ان ار هر Meee feels‏ کرای و GAS wet‏ 
نهانی اشیاء را نیز بروز می‌دهد و گسترش می‌بخشد. مساله‌ی امکان پذ بر بودن تغییر و 


تحوّل بزرگ ترین سرمایه‌ی بشر در حال pole‏ است. 


oS aS‏ رو به بهبود است. 


3 ae 
چنین‎ (Pakistan Review) مجید سردبیر روزنامه‌ی پاکستان ریویو‎ ۱ 
می‌نویسد: «شما از شنیدن این خبر مسرور خواهید شد که به تا کید علامه‎ 
اقبال پود که توانستم به عنوان کارمند در دبیرخانه‌ی کارمندان پنجاب‎ 
مشغول کار شوم. اقبال ان توصیه‌نامه را خطاب به سردفتر کل‎ 
نوشته بود. گواهی‎ (LG.Bearely) فرمان‌داری پنجاب آقای جی. ج. بیزلی‎ 
زیر به درخواست من به خودم داده شد». مجید این نامه را در‎ 
مطرح کرده بود.‎ ۳۲ 
it goo 
گواهی می‌کنم که با اقای عبدالمجید. لیسانسیه‌ی ادییّات.‎ bE این جانب با طیب‎ 
دوستی‌دیرین داشته‌ام. وی شخصی است بسیار با هوش و سخت‌کوش و از همه مهمتر.‎ 
سراسر قابل اطمینان.‎ 
او می‌گوید که برای شغل دبیری (کارمند جزء) تقاضای کار کرده است. شکی ندارم‎ 
که او از انجام این کار برمی‌آید و کارش مورد رضایت رژسایش خواهد بود. بی‌گمان‎ 
استخدام او را توصیه می‌کنم و امیدوارم که وی در حفظ شغلش خواهد کوشید. همچنین‎ 
می‌افزايم که او به خانواده‌ی محترم در لاهور وابسته است.‎ 


Le 
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ا 
تین ار فال pS‏ ال ا ی ا در قیال نامه به زبان 
اردو نیز بر حمد گرد بده ات ره لعف ols}‏ شیخ عطاءاللّه» که چ اور اقبال نامه 


است. این نامه در اینجا به زبان این درج می‌شود. 
RE SA‏ 


و 

ی وف ا ی ی و ی کک ا عست. 
می‌خواهم شما را ملاقات کنم و با نامه‌ای درباره‌ی موصوع خیلی مهم خود برایت 
بنویسم. آمیدوارم که به این نامه سریع پاسخ بدهید. 


= ee 

RE مسعود‎ 

امیدوارم که حال شما و بانو مسعود خوب باشد. حال منهم دارد بهتر می‌شود. فکر 
می‌کنم که ۲۱ اوریل برای دیدار Jk‏ جناب نوّاب بوپال (Bhopal)‏ از لاهور تاریخ 
sla‏ ا ا روا ان ee‏ وبا ن By SE‏ 
امیدوارم که تمام طول روز ۲۱ مه صرف Jk‏ جناب CIS‏ بوپال و مسلمانان پنجاب 
شود.۲ لطفاً مرا روشن کنید که چنانچه عالی جناب IG‏ به انگلیس نمی‌رود. همه‌ی 
امور مر CS‏ شده باشند. 

می توانی در ک کنی که جرا من ما یلم روز جداگانه‌ای برای عالی جناب در نظر گر فته 
شود. امیدوارم چنانچه عالی جناب عازم انگلیس oatay ieee E‏ تم یی | 


۱ به مرحوم رئيس مسعود (Ross Masood)‏ 
۲ اشاره به جلسه‌ی انجمن حمایت اسلام لاهور است که ole She‏ نوّاب بویال ریاست جلسه را به عهده داشت. 
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چنین است Lib‏ تلگراف بزن. همچنین. چنانچه او با دیدار ۲۱ آوریل موافقت کند. به 
من تلگراف بزن. 
درباره‌ی مساأله‌ی Sos‏ چیزی شنیدید؟ مشتاقانه منتظر نامه‌ی شما هستم بعنی. 
نامه‌ای که قصد داشتید نزدیک آخر این ماه به من بنویسید. LS‏ سلام مرا به بانو مسعود 
و انور پرسانید. 
اراتمند 


2 
EET 


oD alee aaa 

آمیدوارم که تونامه‌ی مرا به ضمیمه‌ی نامه‌ی دوشیزه فارکهارسون (Farquharson)‏ 
دریافت کرده باشی. نظر شما راجع به قسمتی که زير آن خط کشیدم چیست؟ ایا تو 
تحقیقی را که خانم فارکهارسون برایتان فرستاده است دریافت کردی؟ من به انفاق تنی 
چند از اقایان دیگر امروز نامه‌ای برای خبرگزاری «اسوشیتدپرس» پیرامون استعفای 
عالی جناب می‌فرستم.! 

از طرح شما درباره‌ی خودم اندکی دستگیرم شده است. منیع mle Wh‏ من دو سی 
است اهل بها و الپور (Bahawalpur)‏ شنیدم که این دوست برای فرمان‌دار بوپال نامه‌ای 
میت اس اه عیشت مرها نا خاش کسید 
دریافت کرده‌ام درست است؟ با دریافت جواب این نامه درباره‌ی انچه از شما 
می شنو م فکرم را به شما خواهم گفت. لطفا احترام و ارادت مرا به بانو مسعود و انور 
ابلاغ کن 

محمد اقبال 


۱. استعفا از ریاست دانشگاه اسلامی علیگر. 
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-۴ 
ر‎ yea) 


و 

ee 5‏ یا بت ره از تن O E E‏ 
هر چه زودتر بهبود بیدا کنید. امیدوارم که بتوانم در اواخر ماه مه به بوبال بیایم. همسرم 
ا rei‏ اس هه ول سالک سا یلع لیهست ون 
از نواحی طحال و کبد دچار ناراحتی است و در حال pole‏ به ble‏ تب» بسیار ضعیف 
شا ها ی وا و os‏ ما یفنم کرو از داب رش 
ah ea Sh‏ ام ترآ ی کت کی ادص وان dt Sitesi a NE hie‏ کی که در 
انجام امور من مبذول داشته‌اید؛ اگر چه نمی‌توانم این واقعیّت را از شما پنهان کنم که 
ob‏ خوش بین نیستم. زمانی آزاین بابت بسیار خوشحال بودم زیر به ویزه فکر 
میی کردم که شما موفق خواهید شد. در این صورت. قادر خواهم بود که یادداشت‌هایی 
درباره‌ی قران در پرتو انديشه امروز که از دیرباز فکرم را به خود مشغول داشته بود 
بنویسم. ولی تا اندازه‌ای احساس می‌کنم که ممکن است رویای من جامه‌ی عمل به 
خود gd‏ شد. تصور نمی‌کنم = بتوانم باقی‌مانده‌ی سال‌های زندگی‌ام را وقف این کار 
بکنم. خدمتی بالاتر از این برای مسلمانان جهان انجام داده باشم.به هر حال بگذار ببینم 
چه می‌شود. همه چیز در دست خداست. اگر این خدمت به اسلام امروز مطلوب درگاه 
خدا باشد. شاید اسباب انجام این کار را عطا فرماید. سلام مرا به بانو مسعود برسان. 
علی خن یه هر es ties‏ می رساند: ساو ید نیز yoyo‏ ادب ارد ار Bag)‏ کو 

اراد 
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05 

لاهور ۲ مه ۱۹۳۵ 

مسعو د عر بر 
امیدوارم که حال شما و بانو مسعود کاملا خوب باشد. نگرانی من در پیرامون 
سلامتی همسرم کمی فروکش کرده است. او می‌بایست تحت عمل جراحی قرار گیر د. به 
رهز اه اس ناونع نی سا توش pa‏ 
امیدوارم که ان موضوع و خیم‌تر نشده Ath‏ وگرنه تو به من نامه نمی‌نوشتی. چه کسی 
Cul)‏ دانشگاه را a‏ عهده خواهد گرفت؟ امید داشتم که عالی جناب بویال استعفای 
شا ند برد ان وه (Lord Wilingdon)‏ عالی جناب را متقاعد سازد تا در استعفایش 
تجدید نظر کند. لطفا مرا از تصمیم عالی با خبر کن. اگر عالی جناب موافقت بکند فکر 
ja‏ 


| 


توضیح: علی بخش به شما و پیگم he‏ می‌رساند 


2 

۱۹ ۵ Tyga 

Bo ی‎ aaa 
از نامه‌ات بسیار متشکرم که خاطرم را اسوده کرد. تقاضای من, به‌خصوص‎ 
خواهش فردی در حال مرگ است که می‌خواهد پیش از وداع با دارفانی کاری انجاه‎ 
دهد. امیدوارم که موضوع را با عالی جناب در میان بگذارید. بسیار از او ممنون خواهم‎ 
ا مر تدابع‎ ae ق‎ gles و‎ 
ترک کنم. تو را‎ pole آخر عمرش رسیده باشد. برایم مشکل است که لاهور را در حال‎ 
مسعود به بوپال را‎ gh تاریخ برگشتن خود و‎ Ua} بعداً در چریان امر خواهم گذاشت.‎ 


برایم بنویس. تصوّر می‌کنم که همسرت برای مدتی در ایندور (Indore)‏ ناچار به اقامت 
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خواهد بود و تو نیز تا اخر ژوئن به بوپال برخواهی گشت. لطفا سلام به همسرت و 
pla gyal‏ ی حکیم صاحب هنوز آنجاست؟ امیدوارم که شغلی دست و od SL‏ باشد. 
اراد تمند 

محمد اقبال 


در ضمن همسرم در ساعت ۵ شش 


د 

رشید عزیز 

وتان اه ا مش رکه ما Soy ue Bh eS‏ 
(Amtul) J gual -‏ و مسعود علاقه‌ی فراوان دارم و حاضرم برای خوشحالی آنها 
هرکاری را انجام دهم. اما درباره‌ی این موضوع به خصوص. نمی توانم با گفتن دلایل 
روانشناسی به شما بگویم که زنده کردن این خاطره‌ی اندام (فیزیولوژی) او به عنوان 
یک مادر ge Ee‏ می‌گذارد. به شما توصیه می‌کنم که صبر پيشه کنید تا خداوند با 
عنایات بی‌کران خویش فرزند دیگری به شما lhe‏ فرماید. در آن وقت, می‌توانید این 
تیه رر ay‏ سک مر و فش 


در چمن بود ولیکن نتوان گفت که بود آه از آن غنچه که باد سحر او را نگشود 


این بیت بلافاصله پس از خواندن نامه‌ی شما به خاطرم آمد. 
اراد تمند 
محمد اقبال 
من در دهلی بیماری امتول را با اقای حکیم نابینا در میان گذاشته بودم. ایشان در 
ماه نوامبر به دهلی خواهد رفت. شما می توانید در صورت نیاز ایشان را در دهلی دیدار 
i ae‏ 
محمد اقبال 


cyl.)‏ باراگراف به اردو آمده است که luc‏ ترجمه گردید. «مترجم)». 
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VAY ASNT 

اقای نعیم الحق عزیز 
از نامه‌ی شما و نیز تلگرافی که شب گذشته دریافت کردم و جوابش را امروز صبح 
کردید. من حکم و ple‏ مدارک مربوط به یکی از دو محاکمه را که در شهر جامو در 
تاریخ ۱۳ فوریه ۱۹۲۴ شروع خواهد شد می‌فرستم. شاید بهتر باشد اگر شما یک روز 
زودتر یعنی ۱۲ فور یه به انجا برسید. اما در مورد پرونده‌ی دیگر باید as E‏ 
هیچ گو نه مدارکی موجود نیست. چنانچه اشکالی ندارد من با خوشوقتی مدارک را به 
می‌فرستم بیش از ۵ تا ۶ روز cy‏ خواهد گرفت. مطمنتم که شما وقت کافی برای اماده 


آقای نعیم الحق عریز 
۲ رانویه ۱۹۳۴ 
از نامه‌ی محیّت آمیز شما که لحظه‌ای پیش رسید. بسیار سپاس‌گزارم. خیلی نگران 
دوستان در (Patna) WL‏ بودم. و در واقع در صدد بودم که اف بزنم که در همان 
موم اس یا رم ی وت تفاس نار Seth‏ که راب ار 
فیزیکی ناشی از زلزله که می‌بایست بر شما و دوستانتان Gale‏ شده باشد پدیرفتند که 
پر ونده را مورد بحث قرار دهید. من یک نسخه از حکم دادگاه در فضیّه ی دیگر ار 
را دریافت کردم ولی cat‏ مدارک هنوز به دستم نرسیده است می ترسم که خواستار 


انجام ا فصضنه ae seer‏ شوم جرا که زحمت زبادی ره دنبال خواهد ENE‏ 


نامه‌هاو نکاشته‌های اقبال | ۶۲۱ 


۱ Pern rate een Gee eee ee ean ener 
ام وت‎ ES یاس هشن‎ O کت اس‎ aig 
eel مسا‎ eae اقا رش اش رای و مب مد اه‎ 
محمّد عبدالله» رئیس کنفرانس. گفتگو کرده‌اه که هماکنون در لاهور به سر می‌برد و په‎ 
احتمال هنگام ورود شما به جامو در آنجا خواهد بود. امیدوارم که به سلامت باشید. با‎ 

تشکر: اراد تمند محمد اقبال 

توضیح: لطفا مرا از رسیدن مدارک با خبر کنید و نیز جزئیّات ورود به جامو را به 
اما هیا العفد رشن کم ی (pats‏ اطلا دهید و در سایر مسائل نیز بهتر 
ا ا اش سک 


آقای نعيم الحق عزیز 
از نامه‌ی شما متشکرم. می‌خواهم که نامه‌ای به آقای عبدالحمید بنویسم و از وی 
کي که رو تض yee) os‏ رام ای IS E‏ هرک 
دفاع از eer‏ ی ور مان تک تا تست وا سر 
هد ر ا و 
تو ضیح: اا ی ارا a‏ ا ل هرر و ت سر 
قرار خواهد گرفت. 
اراد تمند 
محمد اقبال 
oe‏ 
bd‏ )5846 2 ۱۹۳۴ 
اقای نعیم الحق عزیز 
از نامه‌تان متشگرم. پرونده‌ای را که من از شما خواهش کردم دفاع کنید. باید توسّط 


otal / ۲‏ شام شرق 


ele‏ دا تسد این acs‏ ی وت روم و وه لحاس کارا فا 
در جریان امر بگذارم تا از زحمت خلاص شوید. 
حال چگونه چ. ظفرالله می‌خواهد Gel‏ برود. و چه کسی انجام این دفاع را از او 
خواسته است. بی‌خبرم. شاید این امر توسّط برخی از افراد که در نی خی لو دنو 
کد هنور نیز بنهانی با قاد یانی‌ها همکاری دارند. انجام Cpe eo‏ ات امید و ارم کد حالتان 
oles hee E i‏ از سود RSE‏ 
اراد 


\ ۳ 
این نامه خطاب به سردارم. ب. احمد مشاور مالیاتی در بمبتی نوشته 
ons‏ 
شهر سیالکوت 
Sl TV‏ ۱۹۲۲ 


آقای عزیز 

Aves اسال‎ ۱۳ es واه مس‎ oa SW راهم یم‎ a. 
المان بودم. از آن تاریخ این کشور درگیریکی از ویرانگرترین جنگ‌های تاریخ شده‎ 
است؛ و اکنون نیز درگیر یکی از بزرگ ترین بحران‌های سالی است که در تاریخ‎ 
سابقه نداشته است. معتقدم که نهادهای آلمان کاملاً دگرگونی بافته‎ glee اقتصادی‎ 
است. شما باید با شخصی که به تازگی از آلمان برگشته است صلاح و مشورت کنید.‎ 
آنجه که می‌توانم به شما بگویم این است که من رساله‌ی خود را به دانشگاه مونیخ ارایه‎ 
دادم که در شرایط استتنایی, مقامات دانشگاه مرا از اقامت در دانشگاه معاف کردند.‎ 


نامه‌هاو نگاشته‌های اقال ۶۲۳۱ 


ار هش ی ها رم ale ly as esis‏ اس ترش یز oh‏ هاش 
آلمان رویّه این است که دانشجو می‌باید برای مدت ۳ سال يا ۱۸ ماه درکلاس‌های 
و ی زر کت کر ای ار تارف ار ی ای مت رس تن 
به المانی 1 2.5 Sees‏ تا ag‏ نو yl‏ ات که انس اف 
توصیه‌ی استادم در دانشگاه کمبریج. امتحان دکترا شفاهی بود و به زبان آلمانی انجام 
۳ الما را به هنگام اقامتم و Stall‏ ام gio‏ 

اراد تمند 


ma ee 


NAYS فوریه‌ی‎ 


E 
متأشفم که نمی‌توانم به پرسشی‌های شما پاسخ بدهم. با ی هد ا‎ 
فکری. به‌و یژه در مصر جریان دارد و درکشورهای اسلامی فلسفه به عنوان بخشی از‎ 
ی یگیم که ااا ی ر ا‎ ede پا‎ 
E EEE خی ار‎ LE وی ای خر‎ ee 
الفجر به‎ OLS زیر عنوان‎ aged JI (Dawn of the Day) سپیده‌ی روز‎ GES جدید مانند‎ 
عربی ترجمه شده است. شنیدم که کتاب به وسیله‌ی شخصی در عراق ترجمه شده است‎ 
ولی خودم آن را ندیده‌ام. تا جایی که می‌دانمی علما برای بازسازی افکار مسل.انان از‎ 
وقایع اخیر دنبای‎ bE رهگذر فلسفه‌ی جدید هیج کوششی به خرح نداده‌اند. ولی به‎ 
خلافت برخی از اندیشه:ندان‎ fol اسلام انتظار چنین دگرگونی‌هایی می‌شود. الغای‎ 


cis‏ را lame ag Sl yea es‏ سرد 


۴ ماهتاب شام شرق 


مطالعه قرار دهند. با پایان گرفتن ناآرامی‌های سیاسی اسلام» پرسش‌های فلسفی مطرح 
خواهد شد. از جهت نوشتن این نامه در پشت نامه‌ی شما پوزش می‌طلبم. SS‏ کردم که 
peal‏ به رجوع به سوال‌های خود پاشید. 

اراد تمند 


۳ ae 


لاهور. ۱۸ فور یه 
۱۹۳۹ 


اقای جمیل " عزیز 

از بابت کارت پستال‌هایی که لحظه‌ای پیش رسید. متشگرم. بسیار خوشحالم از این 
که در مقابل آزمایش‌ها مقاومت کردم و اکنون نیز برخلاف مشکلات بی‌شمار مالی که 
ees wwe‏ انجام خواهم او نان Mees‏ شد م از این خبر که د یدارم 5 و 
شور و شوق جوانان مسلمانان برای بژوهش‌های تاریخی شور و شوقی برانگیخته 
اس 

ست محمد عبا به من قول داده است که یک نسخه از تاریخ سلطان ged‏ را که هما کنون 
امیدوارم که در کارش Be‏ شود. لطفا سلامم را به او برسان و به او بو که نسیرو و 
اشتیاق او برای اسلام اثر عمیق و پاک نشدنی در دشن ھن BINS ele‏ ابیت از را 
مسألت می‌کنم که او را مانند سر حاجی اسمعیل اوبانگور بزرگ گرداند. حال ج محمد 


(Banglore) آقای جمیل از بنگلور‎ .١ 


نامه‌هاو نگاشته‌های اقال | ۶۲۵ 


خواهید فرستاد خوشحال خواهد شد. او نیز شیفته‌ی زندگی سلطان شده است و اکنون 
نیز در حال نوشتن مثاله‌ی کو تاهی درباره‌ی اوست. او همچنین در فکر GNSS‏ سفر 
cal‏ اراس مه انس که ead ha) gill‏ کی هام که اه 
بفر ستید استفاده خواهد کرد. من زیانی در انتشار سخنرانی پنهانی دوست شما دکتر عمر 
هو لستی (Umar Holsty)‏ نمی‌بینم. مطلبی نو در آنها دیده نمی‌شود. ولی فکر می‌کنم AS‏ 
مکی اد اتکی واه فا 
درباره‌ی جنبه‌ی فرهنگی و فلسفی اسلام باید کار کرد. برخی از کتاب‌های آلمانی 
هس es oil Si ag | eS‏ و نها کی تسه 2د 
است * ولی من خیلی در فکر آنها نیستم. 
اواد تما شا 
محمد JUST‏ 


-۵- 
لاهون ۲۱ مه 
۱۹۳۹ 
آقای جمیل عزیز 

از نامه‌ی شما به ضمیمه‌ی کارت پستال عید متشکرم. حال من خوب است و بسیار 
خوشحالم که شما در سلامت کامل قرار دارید. تصمیم دارم AS‏ سرانجام به eS‏ و مصر 
بروم. همان‌گونه می‌دانید مساله‌ی پول مطرح است. اما ثروتمندان مسلمان هندوستان به 

cea‏ مصرف پول خود در راه اسلا پی‌نمی بر ند. 
این برهه از زمان در تاریخ اسلام. بسیار حسشاس است و از اهمَیّت فراوانی 
برخوردار است. اکر روش‌های صحیح به کار گرفته شود. اسلام خواهد توانست همه‌ی 
کشورها را فتح کند. به هر حال, من آنچه در تون دارم انجام خواهم داد. لطفاً سلامم را 


#. کتاب آلمانی فن‌کریم زیر عنوان خدمت به تاریخ تمذن اسلامی. 


۶ ماهتاب شام شرق 


so 


ae 
۱۹۲۹ Sal Fay gay 
اقای جمیل عزیز‎ 
از نامه‌ی مورخ ۰ ژوئن شما که امروز به دستم رسید متشکرّم. دادگاه‌ها به خاطر‎ 
تعطبلات تابستانی تعطیل است, و من دارم ۳ سخنرانی باقی مانده را که امیدوارم انها را‎ 
تا اخر اکتبر به پایان پرسانم. می‌نویسم. احتمال سفر به سرزمین‌های اسلام کم است.‎ 
مشکلات مالی هنوز وجود دارد. شعر سلطان شهید اسلطان تیپو | بخشی از اثری دراز تر‎ 
زندگی‌ام آن را به اتمام پرسانم.‎ GUL را تشکیل می‌دهد, که امیدوارم تا‎ 
می ترسم که ناچار شوید زیادی برای اتمام این اثر چشم به راه بمانید. بخشی از آن‎ 
را پیشتر سرودم. ولی. به خاطر برخی از مشاغل مهم آن را تمام نکردم.‎ 
من از هیج یک از روزنامچه‌ی سلطان خبری ندارم. چنانچه این روزنامه وجود دارد.‎ 


رات ایا ان وش واه oS‏ با شها ایا اور ور اعتار 


ae 


دار ید؟ چنانچه دارید لطفا به طور امانت بفرستید. به محض پادداشت برداری, آن را 
برایتان پس خواهم فرستاد. ج. محمد حسین هر شب اینجا می اید. خوشحالم از این که 
او کتاب سفرنامه‌اش را خواهد وشت. همچنین بسیار مسرور شدم که می‌شنوم «بوم 
(ell‏ (زادروز پیامبر (ص)) اشتیاق زیادی در جنوب هندوستان برانگیخت. این جانب 
معتقدم که شخصیّت پیامبر |ص | تنها نیرو بی است که می تواند به نیروهای پرا کنده‌ی 
اسلام در این کشور تجلی بخشد. سازماندهی مسلمانان, a‏ خاطر رویدادهایی که در 


تانه‌های تحاتتههاغ: Jul‏ | ۴۲۷ 


بنیان گذار این نهضت امروز صبح اینجا بود. و برایش توضیح دادم که چگونه نهضت 

می تواند در جهت هدف‌های اسلام در این کشور به کار گرفته شود. جزئیّات این امر 

فقط می تواند به صورت حضوری مورد بحث قرار گیرد. نوشتن آن مقرون به صلاح 

نیست. من cael‏ شما را به چودری صاحب داده‌ام و امیدوارم که او به تفصیل راجح = 
سفرنامه اش برایتان بنویسد. امیدوارم که همواره حالتان خوش باشد. 

اراد تند شما 

محمد اقبال 


2 
۴ نوامىر 1۹۲۹ 

آقای جمیل عزیز 
از بابت ۱۰ روپیه‌ای که برای صندوق هلال احمر فرستاده‌اید متشکرم. این مبلغ را به 
منشی خواهم داد تا در SIL‏ واریز کند. امیدو ارم که اقایان اوبانگور به تقاضایم برای 
اشتراک جواب مساعد بدهند. من به تاجر حاجی اسمعیل و سردییر الکلام تلگراف 
زده‌ام و همچنین به عبدالمقصود صاحب. لطفا به آنها وظایفمان را نسبت به برادران 
مسلمان سراسر هند کوشزد کنید. تشکل و استقلال افغانستان سرمایه‌ای بزرک برای 
مسلمانان هند و اسیای میانه است: Eb‏ سفا به همراه :۱۱ تفر از دوستانفن اعدام pid‏ 
سلطان نادرخان نیز به بدریج در حال قوام دادن به موقعیّت خود است. سخنرانی‌های 
من ول اتف مره است وب اما yon‏ همین ماه دز Sule‏ ای ادا الق داش دا 
عنمانیّه نیز از من درخواست کرده است تا نها را در ژانویه‌ی ۱٩۹۳۰‏ در حبدراباد ایراد 
کنم. از مدرس نیز برايم دعوت‌نامه فرستاده‌اند. که op‏ دارم بتوانم به esl‏ بروم. این 
نهایت لطف شم بود که جهت خاطرات سلطان شهید به مذاکره پرداختید. اگر بتوانی 
نسخه‌ای از | را پرایم بفرستید, برای من به منزله‌ی گنجی بزرگ خواهد بود. و در 
نکاراش بر آمون ویو با به تضویر در آورکن jal‏ قعری که به نکر ر vl)‏ سهم 
= کی واه دا ets ek I‏ کات اس اسان مسر 


۳۸ / ماهتاب شام شرف 


Sisal palsy‏ کین و و دمن بر سید فا بر دارم 
چنانچه sly‏ آن متعارف و منطقی باشد بسیار خوشحال خواهم شد. اگر او به شما اجازه 
کت CU ay pigs)‏ کی راز ای سس هدر BES‏ 
حالش خوب است او هر روز مرا می‌بیند. 
اراد ناد متا 
محمد SUS)‏ 


A 
اا‎ 
اقای جمیل عزیز‎ 
که تدای تن ریات داش مت ره ایو ازه که‎ Je eG Gls 
Hugi کنیا باون شتا الا فر‎ yells Spee ees 
سا کی هید یر یبای رد‎ cle th اه‎ Sats نقاط‎ 
طی دو ماه اینده منتشر شود. به ناشر توصیه خواهم کرد که نسخه‌ای از آنها را به محض‎ 
Sissies gs leas اه هس تاه ترس سا نها هرا تساه انش کار کر تاه‎ 
ASS اوا وټ و ی نادار‎ 
نا جایی که می‌دانم تا کنون هیچ کدام از آثار گلدز بهر (0010/100۳) به انگلیسی‎ 
ترجمه نشده است. او یک بهودی آلمانی است و به انگلیسی مطلبی نمی‌نوبسد.!‎ 
معر وف ترین کتاب‌های او به زبان آلمانی‌اند که در آنها مطلب قابل توجهی نیافتم. من به‎ 
ای ن و ی کر اش و ای ای وا دا قاس شا‎ 
آفما شتا ن کم کم داد ۹ و‎ GU شین مد رابتعا ا مرش‎ 
عده‌ی معد ودی در هندوستان از علل واقعی انقلاب در 1 کشور بی خبرند. به عقیده‌ی‎ 
برگردد. تا آنجا که می‌دانم افغان‌ها‎ alll من. احتمال کمی وجود دارد که سلطان امان‎ 


ee, Prien eae ESSE 1‏ شده است با این همه. گذشته از زبا ن آلمانی. به فرانسه 
و انگلیسی نیز مقاله als‏ انیت ویراستار 


نامه‌هاو نگاشته‌های اقال | ۶۲۹ 


تاو yew lake Sta‏ بط ی رام تمس رین de‏ 

el‏ سر سار رده اقا وه وی gS aang‏ شرت اه 
ا ت منت و goals‏ هور Fp‏ ت 

اراد تمند شما 

محمد اقبال 


ا 
LS pease‏ 
اقای جمیل عزیز 

از نامه‌ی شما رت در طی SSS SN‏ بوده‌ام. مت اس 
برای معالجه به وین بروم. سخنراتی‌های من توسط دانشگاه | کسفورد منتشر شد. یک 
سخنرانی دیگر به آن مجموعه با عنوان ایا مذهب امکان‌پذیر است؟. نیز اضافه گردید. 
تفارش کته isa ss os‏ رات رات اه Sige‏ کی سای 
شاه ye‏ با سا لها مه وین hepa‏ از عجار آردوی سین در 
VAT Oe ag5‏ تشر Dol gar‏ شیب یک شعر فارسی به نام مسافر. که در حدود SU‏ ماه 
پیش سروده cpg‏ منتشر شد. این (شعر) شرحی بود از انچه سال گذشته در طی دیدارم 

از افغانستان ماهد کردم 
اا ما 
محمد اقبال 


بوپال. شش محل. ۶ مارس 
Vir‏ 

ات mo‏ 
از نامه تان ree‏ حالم بهتر نشده است و تحت معالجه‌ی الکتریکی در بوپال 
قرار GA pyle‏ سخنرانی‌های رودز (Rhodes)‏ در حال pole‏ به خاطر کسالت سه 


۰ ماهتاب شام شرق 


تعو یق افتاده است. کتاب بال جبرئیل سال گذشته منتشر شد. امیدوارم کتاب ضرب کل 
تفر او تست توق 
برای ابتیاع هر دو OLS‏ به CS‏ تاج در لاهور نامه بنویسید. در مورد کتاب اسلام و 
مذهب احمدی (احمدیسم) به لاهور انجمن خدام الدین نامه بنویسید. 
ازاد تمد شم 


ae ی‎ 

لا شور ید ۱۹۲۳۷ 
آتای اکرام عزیز 

به هنگام ملاقات شماء قول دادید که یک نسخه از کتابتان به نام غالب‌نامه را خواهید 
فرستاد. هم چنین So gee‏ انبه سورت ' را که فرمودید بسیار عالی بود. در مورد میوه 
می توانم صبر اختیار eS‏ ولی در مورد اوّلی نمی توانم. بهو یژه پس از دیدن نقد کتاب در 

روزنامه طنا یک نسخه از آن را برایم بفرستید. 
اروك شا 
محمد اقبال 


= ae 
VAY 2۱۱ e 
عزیز‎ el S| اقای‎ 
از نامه و کتابی که ساعتی پس از رسیدن نامه‌ی شما به دستم رسید ری به نظر‎ 
می‌رسد که در تدوین مقدمه‌ی کتاب و تنظیم اشعار به تر تیب تاریخ متحمّل رنج زیادی‎ 
شده‌اید. باید بگویم که کتابتان راجع به غالب عالی بود. هر چند که متأشفانه, با برخی از‎ 


۱ سورت اسم مکانی است. «مترجم». 
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نتایج عقاید شما موافق نیستم. هميشه بر این باور بودم که تقلید کردن غالب از بیدل 
(شاعر اففانی) در شعر اردوی خویش SES‏ ناکام بوده است. با این همه فقط غالب. 
شا Glas‏ الک هر ye a ae as WSIS‏ هر اه یی تشه تیافک رز 
Jay‏ برای معاصران او کمی پیشرفته و کی بود. مدارکی وجود دارد دال بر این که 
معاصران او و سایر دانش پژوهان شعر پارسی. چه در هند و چه در خارج» در درک نظر 
Gye‏ روف 4 Shey air SS pls‏ شوه 

ار د تسد شا 

محمد اقبال 


- ۳۲ - 
a‏ 
اقای اکرام عزیز 

از دریافت بسته‌ی حاوی میوه‌ی انبه بسیار خوشحال شدم. کیفیّت آنها عالی است 
اگر چه متأسفانه به خاطر تغییر آب و هوا و یا حرارت شدید لاهور. اجرامی داخل آنها 

ols‏ ایس کی ی کته استامیدو ارم که اوه سللامت باشید. 
ارات یت تیا 
محمد اقبال 
سای WAVY‏ 


اقای اکر ام عزیز 

از نامه تان رم دعوت لرد لوثیان (Lord Lothian)‏ را بدیرفتم. موضوعی که 
برای نوشتن در نظر دارم «زمان و مکان در تفکر اسلامی» است که موضوعی مشکل 
او وه وس رگ وس ها و ایض 
هنوز ناشناخته است, مطالعه شود. هیج‌کس در این باب مطلبی ننوشته است. در نتیجه 


۲ / ماهتاب شام شرق 


ابن روء نامه‌ای به لرد لوثیان نوشتم و از وی جو يا شدم که ایا هیات امنای دانشگاه رودز 
I o aa‏ کف لت یت 
در فوریه یا اواخر ۱۹۳۴ نامه بنویس. در آن موقع» قادر خواهم بود که اطلاعات 
دقیق‌تری به شما بدهم. قصد ندارم که سخنرانی‌های عمومی بیشتر از انچه که تعهد 
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کرده‌ام در | کسفورد ایراد کنم. با این‌همه, Gale‏ خوشحالی خواهد بود که به طور یر 


رسمی در پیرامون موضوعات اسلامی صحبت کنم. 
اراد Vas Dies‏ 


ae 
۱۹۳۲ فوریه‌ی.‎ ۸ 

آقای اکرام عزیز 
از نامه‌ی شما, که لحظه‌ای پیش رسید. 2 من درصدد رفتن به گوالیار 
(Gwaliar)‏ و حتا حضور در چنین گردهمایی‌هایی نیستم. در خصوص سخنرانی‌های 
fsa,‏ امیدواوم‌فاه Sladen. bys!‏ اینده (۱۹۳۵) نه sl yl‏ انا شیردارع: نا اورسل 


EN 


eo 
در سالی که اقبال به کار |وکالت ]| در دادگاه لاهور مشغول بود. پروفسور انگلیسی‎ 
کرسی فلسفه کالج لاهور درگذشت که جانشینی برای این پست وجود نداشت؛ و نیز‎ 
نبود. در تتیجه به اقبال بیشتهاد درس‎ pg bol فرستادن. شخصی‎ 


نامه هاو نگاشته‌های اقال | ۲۲۲ 


فلسفه شد. این عمل یعنی ۲ شغل داشتن مغایر مقرزات دادگاه لاهور بود. پس از 
مکاتبات بسیار موافقت شد که اقبال نصف a]‏ عنوان وکل | روز در دادگستری انجام 


۸ ور به ۱۹٩۳۳‏ 


ا 

مصاحبه‌ی اقبال با روزنامه‌ی بمبئی کرانیکل در شب عزیمت به لندن 
sly‏ حضور در دومین کنفرانس میزگرد ۱۷-۳۱۱ دسامبر ۱۹۳۲۱ اقبال 
با خبرنگار روزنامه‌ی وقایع بمبئی مصاحبه‌ای کرد که ee mee:‏ ریز انجام 
شد: برای روشن شدن ماهیّت پرسش‌های مطر ح شده دانستن خلاصه‌ای 
از وقایع نی آن دور رور اسف 

اکتریّت مسلمانان گزارش نهرو را (که در دسامبر VATA‏ مورد قبول 
هندوها قرار گرفته بود) تقبیح کرده بودند. و با کمیسیون سیمون (Simon)‏ 
که و فا تون wll‏ هیهت وتان کو رود 
شده بود به همکاری پرداخته بودند. کنگره دست به یک نهضت سرپیچی 
oA eg‏ ی al ys‏ کت یر 

روابط هندوها و مسلمانان در این مدت به شدت تیره بود. و چون 
او ی ها ی | میا را که pee [peo‏ 
وکا ی دی bes dg Goh‏ و کت روا 2 
قرب ی رو تايم هی & آرنعای دادن راک فد شش کی 
( کمونیست), دشمن هندوها و حامی امپریالیسم انگلیس و شاهزادگان و 
lees‏ = ار تحاعی آن وا 

Pa ads‏ پان اسلا میسم هنگامی در تاریخ ye poe ele‏ جات 
همَیّت شد که حکومت بریتانیا سرکوبی نهضت «مقاومت» را در 
ei eS ys Mle eae‏ عار AS ae OS‏ که بش توت در 


وا سیک ی ری ی کشا کش اه فتاه 
باشد. بود. افراد بسیاری از جمله سرفضلی حسین این انهام 
بان سم را اما اده اعا کی او اال در تک از 
بیانیّه‌هایش با آقای سرفضلی هم عقیده og‏ که gl‏ اسلامیسم سیاسی 


SLi ۱‏ و غیر مسلمانان 

AE‏ تعصّبی در مورد هرگونه جامعه يا ا در دنیا ندارم. آنچه aS‏ می خواهم 
SERE ol Sa arash o‏ 
سر برند و معتقدم که چنین چیزی امکان بذ بر است حتا هنگامی که هر جامعه‌ای فررهنگ 
و استقلال خود را حفظ کند. 


bry‏ یک روزنامه‌نگار فرانسوی ابداع شد. و پان اسلامیسم او فقط موجودیّت ذهنی 
کات فکر می‌کنم که منظور وی هشدار دادن به خطری بوده که تصور می‌کرد در 
دنبای اسلام وجود داشت. این عبارت پس از رایج woe‏ اصطلاح «خطر زرد» ابداع Be‏ 
تا تجاوز ارو bok‏ را به کشورهای اسلامی تو جیه کند. Lene‏ فکر می‌کنم که اصطلاح 
پان اسلامیسم لالت بر له ای دافن دمر شن در اة ود هان ین 


در حال Menges age alsu|‏ ارو یایی بودند. پروفسور براون (Brown)‏ استاد فقید 
دانشگاه کمبر یج اثبات کرد که پان اسلامیسم به این مفهوم نه در قسطنطنیه و نه 


ی بنگرید که به کتاب سخنرانی‌ها و بیانیه‌های اقبال صص ۴ ASF‏ 


(Speeches and Statements of Iqbal) 
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هیچ‌جای دیگر وجود نداشت. 

با این همه. همان‌گونه که جمال الدین افغانی به کار می‌بست. مفهوم دیگری در ان 
وجود دارد. نمی‌دانم که او همان اصطلاح را به کار می‌برد يا نه؛ ولی منظورش این بود که 
paul ese cys‏ که در pies ie‏ عم شوت ابص دی 
ا ی ووی د مر ان یدهم Mees eas‏ ال ا درست نود 

ولی مفهوم دیگری نیز وجود دارد که شامل تعالیم قران تز هتشر say gn)‏ 
So‏ پان اسلامیسم یک نظریّه‌ی سیاسی نیست: بلکه یک تجربه‌ی اجتماعی خواهد 
بود. اسلام اختلاف طبقاتی» نزاد و وت od, cass‏ ددر واقع. اسلام تنها 
نمو داری از کر Cua!‏ که مشکل aa‏ ر لاقل در جهان اسلام حل کرده ات 
Je‏ که تمدن اروپایی معاصر با وجود موفقیت‌های خود در علوم و فلسفه قادر به حل 
آن نبوده است. GL‏ اسلامیسم به این تعبیر. توسط پیامبر ترویج شد؛ و برای همیشه 
پایدار خواهد بود. در این صورت. پان اسلامیسم به صورت پان اوم‌انیسم Pan)‏ 
(Humanism‏ درخواهد امد در این مفهوم, هر مسلمانی یک پان اومانیست خواهد بود 
و بایستی چنین باشد. در واقع» واژه‌ی (Pan) «gk»‏ باید از عبارت پان اسلامیسم حدف 


شو د. ز بر واژه‌ی اسلام عبار تی است که مفهو م با لا را کاملاً دربر دارد. 


ی 

س: آیا شما امپریالیسم بریتانیا را یک مسأله‌ی الهی و خدایی می‌دانید؟ 

ج: همه‌ی کشورهای استعمارگر غیر خدایی و غیر الهی‌اند. 
۴ بولشویسم 

س: ایا شما بر این عقیده پامی‌فشارید که زمانی در نامه‌ای به سر فرانسیس 
یانگ‌هازیند ) (Sir Francis Younghusband‏ نوشته بودید دال بر این که: اسلا 
پولشویسم است به علاوه‌ی خدا؟ 

ج: اسلام یک مذهب اجتماعی است. قرآن طریقی را می‌آموزد که بین سوسیالیسم 


۶ ماهتاب شام شرق 


ا 

ق eS‏ کک کی ا Ome SE EET‏ او E‏ 
ا را ای ی ها is Scene | sh lle ay‏ کر 
به سر امده است. و بولشویسم به معنای سوسیالیسم مطلق در حال اصلاح شدن است 
برخواهند گزید. سوّالات بیشتر در این مورد این مساله را روشن کرد - که شاعر 
عقایدی افراطی داشته است که کاملا مغایر با مفهوم مالکتت خسصوصی آن‌گونه که 
ترویج می‌گردد و به وسیله‌ی مسلمانان Cee pas Seer,‏ و Cal‏ تیار اور SSD.‏ 
تا Piper‏ تن که ذاشتن زم د و ان Dia‏ خضو Se. wee‏ تعالیم قران 
انش 

نا که در روزنامه‌ها خوانده‌اء روس‌ها ile‏ خدا a‏ عنوان اساس جامعه 
سور و و ا چ وی و روق و و 
دارم که بتواند دیری wh‏ ماتریالیسم مطلق و ساده نمی‌تواند Gal‏ جامعه‌ی بشری 


داسف ess ein‏ کهمی oils‏ آدی‌هف نی 


۵اه از اتال نفخ ان .یک انت سنا 
وه ها رهاط ای وتان اس ریا ره ی ری یا تا لیم او ده 
ete)‏ ات تس AS eS i ae‏ ال که که برخی از مردم بر این باور 
ses‏ رای os slags ban‏ تیه شا alien‏ 

او جواب cpl ‘oto‏ وظىفەی e‏ ات as‏ در رن اشعارم aos Bass‏ ولی 


وا oe‏ اا ا و و ا ی و 
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و و تس دی ده ۳ نیست که عقایدم درباب 

دسنخوش تحوّل عظیمی شده است. در روزهای دانشجوبی, من تمایلات 
سیونالیستی شدیدی داشتم که اکنون ندارم. ا نغییر به جهت بلوغ فکری است. 

SS ksi Es aR Getty ely Ge 

۳ 

س: آیا شما خواستار تداوم نظام سلطنتی هستید؟ 

ج:من خواستار تداوم نظام سلطنتی نیستم ولیء قلباً هم به دموکراسی (غربی) اعتقاد 
ندارم. من دموکراسی (غربی) را تحمل می‌کنم 5 aly bys‏ دیگری نیست. 

س: فکر نمی‌کنید که با شاعر بودن بیشتر می توانستید برای کشور مفیدتر 
باشید تا سیاست‌مدار بودن؟ 

ج: شاعر جواب داد که هنوز علایق ادبی خود را از دست نداده است. در واقع. شعر و 
شاعری حنا هنوز هم مشغله‌ی اساسی اوست. او راجع به آخرین کتابش به نام بازسازی 
اندیشه‌ی دینی در اسلام صحبت کرد و اظهار داشت که پس از مراجعت از انگلیس 
درصدد خواهد بود که بیشتر راجح به موضوعات مر تبط بنویسد. 

ر Lat‏ بیشن از هر کی دک ری می کردید که‌ساخنکی نودن کرای هاو 
مجمع ملل را اشکار کل ول به نطر فی رمد aS‏ کرای م کرد اعا 
ذازیت. ممکن اسست:دلیل این تناقض را بیان ك 

شاعر این سوال را بی‌جواب گذاشت و رو به مصاحب همیشگی‌اش هوکاه 
(Hookah)‏ کر د 

س: چرا شما با ناسیونالیسم مخالفید؟ 

ج: فکر می‌کنم که ناسیونالیسم cha)‏ گرایی) متضاد آرمان متعالی اسلام است. اسلاء 

Sees‏ مضه اف انم ای ات سار هت سر 
i,‏ کرده اس Gases Sal og‏ مر فش هه GAS poder ois‏ 
ای اه lyse‏ رای Pes eh eal‏ 


۸ ماهتاب شام شرق 


آن مفهو می که امروزه درک شده است و به کار گر فته می شو د. مانع تحقق يافتن آن 
eG,‏ وین ای لیس سا شام E oo‏ 
س: ایا امکان تشکیل فدراسیون کشورهای عربی وجود دارد؟ 

من به تشکیل فدراسیون کشورهای عربی معتقدم» هر چند مشکلاتی وجود دارد. 
من به زبان عربی اعتقاد بسیاری دارم و معتقدم که عربی تنها زبان زنده در مشرق زمین 
است که اینده‌ای فراروی خود دارد. من زبان عربی را پس از ایمان که خود انگیزه‌ی 
aces‏ است. در درچه‌ی دوم عاملی برای شمیت کین oly‏ خلق‌های عرب می‌دانم. 

شرابط فعلی حجاز رضایت بخش نیست. پیش‌بینی آینده‌ی فدراسیون عربی برای 
من کار دشواری است. اگر کشورهای اسلامی پایبند a‏ آرسان‌های اسلامی باشند. 
بزرگ ترین خدمت را به جامعه‌ی بشری کرده‌اند. به عقیده‌ی من, اسلام تنها نظام منبتی 
است که جهان امروز داراست و مسلمانان satel‏ می‌سازد Ue‏ تفه 
و درباره‌ی همه چیز در پر تو Gad wl‏ نوین بازاندیشی ALS‏ 

به عقبده‌ی من. مسلمانان هندی نقش مهم د ا دف اسلام le!‏ خواهند کرد. 
اسلام نو بر نسل جوان استوار است که از تعلیم و تربیت بیشتر و زمینه‌ی ضروری در 
اسلام برخوردار بوده است. 

چنانچه علمای مذهب درصدد فهم و درک واقعی مسائل سیاسی اقتصادی که اسلام 
امروز با انها روبه روست برایند. به خاطر داشتن دانش فقه در بازسازی آینده‌ی اسلام 
فوق العاده کارساز خواهند بود. من سهم pel‏ خود را ادا کر aloo‏ و امیدوارم که wl‏ 
بیشتر بنویسم. سعی کرده‌ام که فلسفه‌ی مدهبی اسلام ا داش امور ورد 
مطالعه قرار دهم و امیدوارم که بتوان همین کار را با نظام فقه که به عقیده‌ی من امروزه 
از جنبه‌ی کلامی بسی مهمتر است - انجام دهم. من مطالعه‌ی فلسفی اسلام را اغاز 
کرده‌ام. در gals‏ این کار به عنوان مقدمه‌ی کار احیا و بازسازی ضروری بود. می کو شم 
بر فقه. که علما از آن در خلال چند قرن گذشته غفلت ورزیده‌اند. تاکید پیشتری کنم. 
اک ی اش خر ای کی sl‏ که E‏ سوت کر 
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ان uy‏ اس از تاریخ کتب eye Ses‏ قران به احتمال. اولین کتابی 
ابیت که ار sew gt‏ انرب ار ماتیسم زیت بام‌ایرهه است ورو ان این اضل وود وارد 
که مر دم از باره‌ای از قوانین معیّنی اطاعت کنند که جنبه‌ی اخلاقی epee ee‏ ور 
حنه‌ها asl sty‏ ردو ee)‏ 

کشوری است که امکان بد بر باشد. ولی عدم بضاعت مالی امکان نخواهد داد که از تعداد 
زیادی از آنها دیدن کند. به هر Sle‏ او در بازگشت از انگلستان از مصر دیدار خواهد 
ne‏ او در صدد نو ده مکی رها ee‏ اسلامی دیاز کد ودر صمن. مطالعه‌ای 
پیرامون شرابط حاضر در این کشورها به عمل خواهد اورد. او همچنین می‌خواست 
کتابی به نام دنیای نوین اسلام بنویسد. ولی» انجام این کارها بستگی به امکانات مالی 
داشت. و نتوانست مشخص کند که انجام col‏ در این مرحله. تا de‏ میزان امک‌ان پذیر 


ee 


o¥Ve 
زنان در مشرق زمین‎ 
از: دکتر سر محمد اقبال‎ 
NOS و ونای ج دی انیت و ی‎ gels ya Seale) درطي‎ 
با وی مصاحبه‌ای کرد به شرح زیر:‎ Liverpool Post) روزنامه‌ی لیورپول‌پست‎ 


Seo ادات‎ 


مایلم که مساله‌ی وضع زنان شرقی را در مقایسه با شرایط زنان غربی مطرح کنم. 
ple‏ زیادی این روزها درخیابان‌های لندن اتفاق می‌افند meres‏ از 
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بی خبرند ولی. یک ناظر دقیق که بویژه پس از مدت‌های مدید" از لندن دیدن می‌کند. از 
pi‏ و واقعتات شک شحف ده خو آهد es‏ ۹ 


۲ تحول در وصع زنان 

بسیار متعجّبم از این که وضع زنان در غرب رو به تزلزل گذاشته است. دیگر کمتر 
مردانی یافت می‌شوند که در اتوبوس‌ها cle‏ خود را به خانم‌ها بدهند. و يا هنگام پیاده 
شدن از اتومبیل Ge‏ تقدم برای خانم‌ها PE‏ شوند. مردان را برای این‌کار سرزنشس 
نمی‌کنم. این نتیجه‌ی رفتار زنان است؛ آنها شدیدا به دنبال آزادی و sale‏ با مردان 
هستند, در نتیجه, هر آنچه که می‌بينيم ناشی از شرا بط وضع pole‏ است که هیچ راد 
حلی در قبالش وجود ندارد. 


۳ زنان شرقی از همان وضع والا برخوردارند 

اکنون لازم است تا برخی سوءتفاهم‌ها درباره‌ی زئان شرقی را رفع کنم به ویژه در 
مورد مردان مسلمان و رفتارشان با obs‏ زنان اروپایی به de‏ خود از آن مقام رفیع 
نزول کرده‌اند. در حالی که زنان شرقی هنوز ol‏ شأن و وضع خود را با احترام و افتخار 
حفظ کر ده‌اند. 

ees‏ ا ات ا es‏ ای کر سا مه نت ی خفن 
این همه به خاطر غفلت اروپاییان از زند کی بومی ماست. آنها بايد خرد و منطق ورای 
اس ها ار ba Sas‏ ای یت 
مردان. در بند اخلاق نیستند. در واقع. قان در لو وا ون ست 

جنسیّت او ایجاب می‌کند که از دیدگان افراد نامطلوب مصون بماند. واژه‌ی عربی 
«حرم» |[ که به زن گفته می‌شود | به معنای سرزمین مقدّس است که نباید توسط بیگانگان 
آل Sao‏ 


< نحستین دیدار اقبال از لندن در بین سال‌های 11۸_11۵ بود. 
tet‏ مقذمه‌ی OES‏ کنیل ورث (Kennil Worth)‏ با عنوان خداحافظ pas‏ شوالیه گری. 
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۴. توضیح بیشتر درباره‌ی whe‏ 

درباره‌ی حجاب دلا پلی دیگری هست که کم و بیش مربوط به زیست‌شناسی است؛ 
در نتیجه» در اینجا قابل بحث نیست. اینک, مایلم که ریشه‌ی این سنت را مطرح کنم. در 
این جهان. زن مقدّس ترین وسیله‌ی تولید مثل است؛ و عناصر خلاق نیز هميشه به طور 
ھال دز ری موجود است. احترام و تکریم زن شرقی ورای حجابی قرار دارد که در 
الصا کر هخا CE‏ بو واقع. زنان هميشه در بی این بوده‌اند که 
خود را از گزند بیگانگان مصون دارند. در lp‏ درباره‌ی جدایی زنان از مردان. که 
حجاب یکی از انهاست, احکام فراوانی امده است. همچنین گفته شده است که هرگاه 
مردان و زنان با یک‌دیگر رو به رو شود به یک دیگر ace‏ نکنند. اگر همه‌ی 
جهانیان از این قانون اطاعت کنند. حجاب تی ضرورتی نخواهد داشت. 

در هددوستان ploy‏ کشورهای مسلمان زنان بسیاری هستند که فرکز از حجاب 
(پوشش و برقع) استفاده نمی‌کنند. در واقع» حجاب نمایانگر گرایش‌ذهنی خاص زن 
ام اغمال eae eee‏ این رای روز ات ی 
گرایش ممکن است همگام با فرم و شرایط بومی و ملی تحوّل یابد.مخالفت‌های زیادی 
در مورد حرم (حرمسرا) اپراز شده؛ ولی بايد این موصو ر مشسخص کنم که این 
حرمسراها فقط در gle‏ سلاطین و شاهان رواج داشت. 


۵ چند همسری 

هنگامی که از زنان شرقی سخن می‌گویم الزاماً فکر شما ستوجّه مسأله‌ی چند 
همسری (Polygamy)‏ خواهد شد. شکی نیست که اسلام چند همسری را مجاز می‌داند. 
که در واقع, تنها علاج مور برای هوسرانی‌های نامحدود و مهار نشده است. 

اگرچه باید تک همسری (monogamy)‏ ارمان ما باشد, ولی, ما در فال تعدّد زنان 
راحل کند ولی. امروزه احیای این قبیل مکان‌ها غیر ممکن است. انقلاب به اصطلاح J‏ 
برابر مردان چه می‌توانیم انجام دهیم؟. در سده‌های ile‏ در اروبا جاهایی از قبیل 
راهبه سراها و معابدی به وجود آمده og‏ تا مساله‌ی افزایش زنان راحل کند ولی. 
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امروزه احیای این قبیل مکان‌ها غیر ممکن است. انقلاب به اصطلام صنعتی یک 
خی یا رات ربا شدای یه تم و یس pe‏ ان کات واه 
فا تکار eee‏ بسانت کل با فیط ره ]ری تسوت تست 
ee ays‏ شلات ا وی داع ی کم که apie‏ این ما ک: 
زنان خود باید امرار معاش کنند مرا به رنج وا می‌دارد. این مساله به طبیعت وجود زن 


۶ زنان در اسلام 

چند همسری در اسلام واجب و ضروری نیست. بر طبق قوانین قضایی اسلا 
حکومت اسلامی حا کم بر جامعه خود می تواند چنانچه چند همسری زندگی اجتماعی 
را در معرض تهدید و نابودی قرار دهد. ol‏ را ملغی اعلام کند. 

بر طبق قوانین اسلام. زن حتا پس از اطلاق می تواند اموال خود را جهت حفظ حقوق 
خودش اداره کند و نیز می‌تواند شغل و کاری پیشه کند و نیز مشکلات خصوصی خود را 
در دادگاه مطرح سازد. بر طبق نظر برخی از فقهاء زن حتا می تواند خلیفه شود. شوهر نیز 
موف است که علاوه بر پرداخت جهیزیّه. وسایل زندگی را فراهم کند. علاوه بر کسب 


حقوق یاد شده زن می تواند blo‏ وھ دی اتسار رد 


۷ طلاق 

قانون اسلام درباره‌ی طلاق نیز جالب و آموزنده است. زنان مسلمان. مانند 
شوهرانشان دارای Ge‏ طلاقند. بدین منظور زن می تواند به هنگاه ازدواج. برادر یا 
پدر و یا حتا یک بیگانه را به عنوان نماینده‌ی خود معرّفی کند. این نمایندگی را در 
اصطلاح «تفو بض» می خوانند. در بافت ce‏ این امر را من به حقوق‌دانان ارویایی وا 
می گذارم تا دریابند که Le‏ روش غیر مستقیم جهت حفظ حقوق زنان ضروری 


تشخیص TET E‏ اس 
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جلسه‌ی دوم 

روز یک‌شنبه در ساعت ۴ بعد از ظهر دکتر محمد اقبال دومین سخنرانی خود را در 
راون ای در جر ها مد هی )در مال وال | یراد کرد وی در سورد 
تجربه‌های خود در اصول اسلام و نیز اصول فلاسفه‌ی کشورهای مختلف سخن گفت. 


ei 

Sera sl‏ اخ مان زرم رس ا چا رفت ود یک ي 
اراد (se‏ دز تاش یه نام بازسازی اندیشه‌ی دینی در Pel‏ 
کتعاننده شک E re‏ در اھا رھک ¥ oa‏ ۱۹۲۹ 
روزنامه‌ی Sos‏ نادو ol» (Tamil Nadi)‏ شد. در fod‏ ترجمه‌ی 

انکلیسی ان را می‌اوریم. 
مد رس هفتم gl}‏ به‌ی ۳-۹ عده‌ی ر از شوت هی با 2 و هندوها در ان 
زا رقم رش هر بو اه 0 هت بودند تا محمد اقبال, عضو هبات 
igs‏ دازا اهر کز ی سرا کد ا کر چه یرای ی با سین 5 رشاعت شن و نزو وه 
شده Dy‏ عده‌ای اژ افراد یر ee‏ مدرس مانند جناب cake!‏ معاون ر بست 
مدراس. جناب محمد زند ه صاحب. رئیس دارابی منطقه‌ی مد رس خان aly‏ قادر 
سری سریماتی و خواجه یعقوب حسن در سالن حضور داشتند. در ابتداء اقای حمید 
حسن از دکتر پ. سویارویان (Subbaroyan)‏ درخواست کرد که دکتر اقبال را به حضار 
no bE‏ رسیدن پوزش می‌طلبم. برگزیدن یک فرد غیر مسلمان برای مغر فی سخنران 
در این جمع برایم غير منتظره بود. معهذا به عنوان یک هندی و یک فرد معتقد به وجود 
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clas‏ مشترکی که تمام دنیا را GE‏ کرده است. بزرگ ترین لذت به من عطا شده است 


2 


Sips بسیار ضروری است که دو قوم‎ sail ما باسداری از استقلال به دست‎ «lL 
LD و ی که که‎ ys 
GNIS رید کی ترا‎ Gl pee Us زندکی کید هش تحرار روهام که فلت‎ 
هندوها تشویق و یاری شوند. به خاطر آموختن اصول اسلام است که من‎ big کشور‎ 
امشب اینجا هستم. چه هندوها پا مسیحی یا مسلمان. این عقیده‌ی حکما بوده است که‎ 
حقیقت می‌رسند همه‌ی مدآهب. حقیقت را ترویج‎ oly ادیان به یک چیز به همان‎ case 
Neue a ها شتسه هیر درو نوی زا‎ aa a ی‎ 
ما هندوها تفاوت‌های طبقاتی و مسلکی فراوانی به چشہ‎ gle در‎ cul شناسانده‎ 
غیر برهمن صحبت نمی‌کنم. به هر حال, مساأله‌ی برهمن و‎ Sy به عنوان‎ lan! می‌خورد.‎ 
ارت تیاعر متا یر رھ ان یزاس‎ Nica کر ری‎ 
فراوانی به چشم می‌خورد. غیر ممکن است بتوان غم و اندوه نجس‌ها را توصیف کرد.‎ 
همه با هم برابرند. برابری انسان‌ها درسی است که اسلام به هندوستان‎ alle موجودات‎ 
بودا‎ Le آموخت. این حقیقت در هندوستان قبل از ظهور اسلام نیز مطرح شده بود. گو‎ 
آن را ترویج می‌کرد. ولی مذهب بودا دیری نپایید. بنابراین. بر ما هندوها واجب است‎ 
که اصول برادری و برابری را از اسلام پیاموزیم. و فقط بدین طریق است که ما هندوها و‎ 
مسلمانان می‌توانیم برادروار با هم اک کج تا قادر به حفظ استقلالی باشیم که شاید‎ 
به دست آوریم. اطمینان دارم که سخنران امشب آقای دکتر محمد اقبال مسائل جدیدی‎ 
ا‎ 

سپس حلقه‌های گل به رئیس جلسه و محمد اقبال اعطا شد که رئیس جلسه پیا 
ا ا BL Seal phases yt‏ ر 
جلسه و بهره‌مند نشدن از سخنرانی استاد ارجمند سر محمد اقبال ابراز کرد. وی ارزو 
کرد که کنفرانس قرین موفقیّت گردد. در میان ابراز احساسات حضار. سرمحمد اقبال به 


تا شا ستاو تیم .تفت Coane Gees‏ سا ترا اسان کل مس ده سا 


پژوهش‌های بشری می تواند به یافتن ریشه‌ی عقاید منتهی شود؟ من جواب این سوال 
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را مثبت می‌دانم. ایمان از اعتقاد صرف بالاتر است. بنابراین. جایگزین کردن حقیقت 
تلقب» Gos‏ هب ی مک ]پر اه یکی Geshe‏ کر شا 
چیزی گفته شود که از آن اطلاعی نداریم» می توان از مور مت ر هه و نا 
قو ان ی ای ت ا ی یور ول ا ا ا 
AE a a ae eee as‏ 
Me‏ تن SR Oe‏ اب اروت ت. مطالعه‌ی مذهب اسلام این را روشن خواهد 
گرد که مذهبی منطقی بوده است و بر طبق گفته‌ی pole‏ [حضرت | محمد |ص | می توان 
راز زد کی رو See‏ مسا 

فلسفه‌ی gb,‏ باستان در متافیزیی بیشرفت چندانی نداشت. فلاسفه‌ی بونان به 
تصوّف مجرّد و مبهم معتقد بودند. اما تعالیم اسلام حاکی از این است که اعتقاد باید بر 
صول منطقی و عینی استوار باشد. دکتر اقبال به تفصیل تفاوت تعالیم غّالی و فیلسوف 
آلمانی کانت را تشریح کرد. در طی قرون گذشته هیچ اختلافی در اصول اسلام دیده 
نشده بود. به جهت پیشرفت علوم در حال pole‏ و گسترش دانشی که در زمینه‌های 
مختلف زندگی | olen‏ شده است. دانستن اصول اساسی اسلام ضروری شده است. دکتر 
اقبال در پیرامون تعالیم و تجربد‌های مذهبی داد سخن داد. و چندین تفاوت میان قران و 
تجیل را برشمرد. جلسه با ابراز احساسات فراوان حضار پایان یافت. 


a es ee 


اقبال و مجمع ملى در لندن* 
مجمح ۳ لندن توسط دوشیزه مارگارت فارکهارسون (Margaret Farquharson)‏ 
al eta‏ ا س رن E‏ 


e .#‏ بر ole Uk‏ تهیه شده است که دکتر عبدالله جغتایی به فرهنگستان اقبال مرحمت کرده است. 
خانم فارکهارسون به هنگام فرستادن این مدارک چنین نوشت : 
آقای دکتر عبدالله جغتایی عزیز 
امیدوارم که مدارکی را که برایتان به پاریس فرستادم دریافت کرده باشید. به هر fle‏ المثنای این سدارک را به 
ضمیمه می‌فرستم. 
آرادتمند - مارگارت فارکهارسون 
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at gal‏ پیشگام مبارزه عليه بولشویسم شد. هدف دیگر آن برقرار کردن عدالت در میان 
مسلمانان نه فقط در شبه قارّه‌ی هند بلکه در بین همه‌ی کشورهای خاورمیانه بود که در 
نتبجه. رشته‌ی دوستی Ghee‏ مسلمانان و انگلیسی‌ها محکم تر می شد. 
اقبال, در یکی از نامه‌هایش به دوشیزه مارگارت فارکهارسون چنین نوشت: 
از زحمات شما و oat‏ اعضای حزب تشکر می‌کنم. من با مطبوعات 
بریتانیا در تماس بوده‌ام و احساس می‌کنم که لحظه‌ی کنونی یکی از 
بزرگ ترین بحران‌های تاریخ انگلیس و اسلام است. مشکل انگلستان 
فقط هندوستان نیست بلکه کل مساله‌ی همکاری شرق و غرب را دربر 
می‌گیرد. خوشحالم که انگلیس بر همه چیز وقوف پیدا کرده است. 
را AVY‏ داش که اقا تا کر See‏ کر ی مت کف یی 
رفت دوشیزه مارگارت فارکهارسون ضیافتی به افتخار وی در ۲۴ نوامبر ۱۹۳۲۲ ترتیب 
داد. 
ِ هنگام معرّفی اقبال دوشیزه فارکهارسون چنین گفت : 
«ما در اقبال کیفیّات و خصوصیّات نادر فردی را می‌بینم با دید یک 
شاعرء برای پیش‌بینی آینده, و همچنین دید و عمق فکر یک فیلسوف 
هت pees‏ اضو لین og‏ فش کارت as‏ ی ات و تسیر Sighs‏ 
توانایی‌های فردی است که توانسته است عضو کنفرانس Sige‏ شود. 
این فرصتی نادر است. و اعضای مجلسین و دییلماتهای بسیاری از 
کشورها و بسیاری دوستان از شرقی, در اینجا به افتخار وی گرد آمده‌اند. 
داز ee!‏ ضعافت: لد | (Lamington)‏ از اثار اقبال و نیز از 
کوشش وی در جهت بیدار کردن مسلمانان جهان تجلیل به عمل اورد و 
از اقبال خواهش کرد تا سخنانی چند ايراد کند. آن‌گاه اقبال چنین گفت: 
ما کوشيده‌ايم تا برای همه قانون اساسی گرداوری کنیم که در عين 
eI oS Sala lol Ge‏ بانط 
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کنیم که lok‏ باشد. هندوستان کشور پهناوری است که مدهب عقاید و 
ارا و گفتار مختلفی در CSL‏ می‌شود و برای هزاران سال ‘Cai?‏ در کنار 
e hS‏ 
ضروری bet cu‏ نیز باید با یک دیگر و با dele‏ در تماس باشند. 

ore اعتماد بايد در جامعه وجود داشته باشد چراکه‎ D> 
حسن نیّت در کنفرانس به چشم می‌خورد. مسلمانان‎ Ge انجام نمی‌گیرد.‎ 
ند‎ yee Cert و تشه تست یه مت‎ | Cron cme hE 
امیدوارم که اذعاها و درخواست‌های قانونی مسلمانان به طور کامل در‎ 
آخرین نشست مورد حمایت قرار کیرد‎ 

ladle aa ۲۹۱۳۲۲ pols ۱۵ 46‏ تق کل دادن از 
دییلمات‌های خارجی, اعضای مجلس اعیان و مجلس عوام جهت 
ماه be‏ اقا wld‏ اه سا دصر Seat‏ تن 
اقبال در اینجا دوباره گفته می | بد: 

ایک وی مسا با راو اهاز تسس رز 
ساده بوده و نمی توانست مورد قبول مردم انگلیس قرار نگیرد. همان‌گونه 
که می‌دانید جمعیّت مسلمانان هندوستان در حدود ۷۰ میلیون است که 
نیم آن به صورت پرأکنده در کشور هستند. قسمت اعظم آنان به طور 
مسجم زندگی می‌کنند؛ به ویژه در ایالت‌های غربی هندوستان» جمعیّت 
aa‏ ی ie yo‏ و ای ات ان 
مساله‌ی مسلمانان هندوستان به عنوان مردمی که نماینده‌ی یک سنت و 
هماهنگی مشخص تاریخی که هیچ ا ای در کو ق 
نیست - چنین مردمی می‌خواهند مستقل زندگی کنند و به ترسیم خطوط 
es‏ را ا ای اس که تفه ان اناس راردا رف 
این خواسته‌ها به صورت راه حل‌های پیشنهادی کنفرانس سراسر 
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و 
ad‏ کا اف کی( کنو تست )وه خر 
و یا ی ی ها وه له ات هر ی اسان مه 
کوشيديم تا با هموطنان خویش به درک صحیحی نابل ee)‏ ولی. موفق 
ا peels‏ اه رال هس عنم Gul‏ 
es‏ تناکا ی مین باهش سا و 
تس ای و ی ات سای سر 
خواسته‌های دیگری هم هستند که اکنون در کنفرانس میزگرد مورد پحت 
قرار گرفته است. این خواسته‌ها را در کنفرانس مطرح کرده‌ايم. و از شما 
sh sales‏ ای ترا رای دش ات نی ام 
سازیم. ما این خواسته‌ها را با یاری و راهنمایی Jk‏ جناب اقاخان. 
es‏ هدار ی مور تسین Seats‏ سا Sag‏ 
به وی علاقه‌ی زابدالوصفی دارند مطرح می‌کنيم. در کنفرانس اکنون. با 
ies pet Sale wees seas iy‏ 
کرده‌اید. در درجه‌ی اول. این خواسته‌ها عبارت است از هبات انتخاب 
کنندکان و وان در چن دوم اکثر یت داشتن در استان‌هایی است که ما 
در آن oF AS‏ جمعیّت را تشکیل می‌دهیم. خواسته‌های ملی, این است 
که خود مختاری استانی اعطا شود. دوباره تذکر می‌دهم که خواستار 
تجزیه‌ی سند هستیم و نیز خواهان وضع برابر در ایالت مرزی و هم 
خواستار اصطلاحات در بلوچستان می‌باشيم. به منظور حفظ منافع خود 
در GS‏ خواستار نمایندگی به مجمو عم ۳۲ در دو مجلس. شورا و سنا 
اکنون» به جزئیات نمی‌پردازم. فقط را جع به این ۲ مطلب سخن 
خواهم گفت که وف ی اه هک الا ات 
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در بلوچستان ۳ - خود مختاری استانی. ضروری است این مطلب 
درباره‌ی تقاضای ما درباره‌ی داشتن ۸۳۳ نمایندگان در دو مجلس 
اظهار گر دد؛ که طبق خبر یکی از روزنامه‌ها. سوء تفاهمی ایجاد شده بود. 
روزنامه‌ها سعی کرده بودند این گونه جلوه دهند که مسلمانان هندوستان 
تا انجا که به خواسته‌ی ۸۳۳ مربوط است. درخواسته‌هایشان تجدید نظر 
زر 
در رهنمودهای مجمع مسلمانان سراسر هندوستان So‏ شده است این 
مقدار ۳۲۳ حداقل تعداد نمایندگان در دو مجلس بابد جهت حفظ منافع 
ایشان ثابت بماند. البته, ما بر این مطلب واقفیم که مشکلاتی و جود دارد. 
و امیدوار یم که ایالت‌های هندی که اکنون بخشی از فدراسیون سراسری 
هندوستان را تشکیل می‌دهند این امکان ایجاد تفاهم را مورد بررسی 
قرار دهند. به نحوی که ما بتوانیم انچه که می‌خوآهیم به دست اوریم. 

ما از مشکلات ایشان آگاهيم. ولی این بدین معنا نیست که ما در 
درخواست‌های‌مان تجدید نظر کرده‌ايم. خواسته‌های ما همان‌گونه که 
گفتیم حداقل AVY‏ نماینده در دو مجلس است. در مورد اصلاحاتی که در 
بلوچستان بايد انجام شود. پیشنهادی به نظرم رسیده است و کلات و 
اپالت‌های لاس (Las Bela)‏ به صورت فدراسیون بلوچستان au | yo‏ 
و به همین ترتیب. در فدراسیون هندوستان حضور پیدا کنند. 

در مورد خودمختاری استانی باید بگویم -و این وظیفه‌ی من است 
که به شما بگویم که این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که بر آن پای 
ee es‏ فص عضو kal‏ رازم که cee‏ انا هو ور 
این مساله با من هم عقیده باشند که این مو ضوع اصل خواسته‌ای است که 
ما از دولت انگلیس و کشور خودمان داریم. 

هموطنان ما با این مسأله موافق نیستند. و روزی در جلسه‌ی 
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کنفرانس یک پيشنهاد مصالحه مطرح شدا! تا جایی که می‌دانم مسلمانان 
هندی در این مسأله موافقت دارند و دولت‌مردان ما و اعضای کمیته‌ی 
فرعی که جهت بحث تشکیل شد بر این موضوع SL‏ می فشردند و با 
مصالحه‌ی پیشنهادی موافقت نمی‌کر دند. ولی. باید به نمایندگان مرده 
اتکی وود کي هتسه رن سس له اس تاه زشروش ان تا کی 
می‌کنيم. اینها تعدادی از خواسته‌هایی است که این جانب در کنفرانس 
میزگرد مطرح کرده‌ام. هموطنان ما می‌گویند که ما پان اسلامیست هستیم. 
و به اندازه‌ی کافی از احساسات میهنی برخوردار نیستیم و نیز دارای 
عقاید اشترا کی هستیم. حال» در مورد پان اسلامیسم و جامعه‌ی اشترا کی 
با شما سخنانی چند می‌گویم. اگر شخصی به یک جامعه‌ی فرهنگی 
بستگی داشته باشد, احساس می‌کند که وظیفه‌ی او پاسداری از این 
aoe‏ ین eee‏ ات میس E en‏ 
وطن پرست می‌دانید یا نه؟ فکر می‌کنم که وظیفه‌ی هر بریتانیایی این 
باشد که از کشورش به هنگام خطر حراست کند. به همین ترتیب. این 
en arr ee‏ ها ات eer‏ نها eee | Le eae) One‏ 
لازم به عمل نمی‌اید. از فرهنگ و ایمان خوش پاسداری کند. بهرحال. 
این ایمان و فرهنگ و سنّت‌های بشری است که ارزش زیستن و مردن 
Sag‏ 

در حدود چهار یا پنج سال قبل که رئیس مجمع مسلمانان هندوستان 
بودند. پيشنهاد یک ایالت مسلمان نشین در غرب هندوستان را دادم - 
هر چند که این پيشنهاد در خواسته‌های مسلمانان منعکس نشد. ولی 
به نظر من» این تنها راه حل به نظر می‌رسد. آن قدر صبر خواهم کرد تا 
تجربه. میزان بخردانه يا نابخردانه بودن این پيشنهاد را نشان دهد. 

در اسلام اختلافات نزادی و رنگ و حتا جنس وجود ندارد بلکه. 
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اسلام ورای زمان و مکان است و در این مفهو م است که همه‌ی نوع بشر به 
وان ادن بد مار می اند 

جمعیّت مسلمانان» ۸۰ میلیون در هندوستان است و می‌خواهیم از 
تکوس زا رین خود پاسداری کنيم. 

os el‏ مها سس لا نان وتان را در انشا 
مطرح می‌کنم که شایان توجّه است. زیراء یک هندوستان قوی برای 
الم که او اي ال اهر ماس است She‏ 
خواهد کرد؛ که همانا همکاری شرق و غرب است. هندوستان در میان 
شرق و غرب قرار گرفته است. و اگر به مسلمانان هندوستان فرصتی داده 
شود با همکاری دولت انگلیس, ایشان می‌توانند به مردم اسیا و انگلیس 


ee ee 
زندگی در مادرید‎ 

در بازگشت از انگلیس اقبال از اسپانیا دیدار به عمل آورد. اقبال در 
مادرید یک سخنرانی با عنوان جهان عقلی اسلام و اسپانیا ايراد کرد. ریاست 
yale‏ اقا اسن 6 توس( 09 هو (Asin‏ توت دق میور کات 
اسلام و کمدی الھی Uslam and the Divine Comedy)‏ بر عهده داشت. گزارش 
این سخنرانی در روزنامه‌ی اسیانیولی گفتگو است (El-Debate)‏ چاپ شد. 
فرهنگستان اقبال از سفارت اسپانیا در کراچی به bE‏ دردسترس قراردادن 

ترجمه‌ی انگلیسی ان سپاس‌گزار است. 
اقای محمد اقبال به عنوان یک جهانگرد و در پی تماس با روشنفکران اسپانیایی 
مکتب عربی به اسپانیا وارد شد. شب گذشته او یک سخنرانی با عنوان «جهان his‏ و 
فکری اسلام و اسپانیا» ايراد کرد که در ساختمان جدید دانشکده‌ی فلسفه و Sol‏ در 
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مو نکلو | ( (Moncloa‏ انجام شد. 

اقای Sul‏ پالاسیوس در واپسین شب چنین گفت: اقبال یک فیلسوف دقیق و 
شاعر نیکو ست که نمونه‌ی دیگری است از افراد برگزیده که در اسپانیای اسلامی با 
خوشوقتی هنرهای شاعری و مطالعات عمیق فلسفی را بارور ساخته است. این کشیش 
خردمند - بلاسیوس اود ور کار انی و هار و و تاه با نس و 
نیز عضو شورای عالی میزگرد بود. میهمان ما اقبال نه تنها از نظر سیاستمدار بودن با 
گاندی که سیاستمدار و وطن‌پرست بوده فرق دارد بلکه» وی همچنین به طبقه‌ی 
a Says‏ تدای OSs‏ برد خن سامت ور کت مومت د او 
است. او مانند Gals‏ با روش‌های اروپاییان ناسازگار نیست. گاندی در مورد تغییر 
لباس مقاومت به خرج می‌داد. حال آن که اقبال دانش آموخته‌ی حقوق از دانشگاه 
کمبر یج بود نحت تاثیر فرهنگ oka‏ آنجا قرار دارد و به شیوه‌ی اتان لباس می پو شد. 
پوشش سر IS)‏ پوست) او تنها علامت مشخهه‌ی نزادی اوست. او در این سفر توسّط 
دخترش همراهی می‌شوه که بی‌شباهت به اروپاییان ثیست. 

او در این سخنرانی از نفوذ شعرا و فلاسفه‌ی اسپانیای اسلامی بر همگی روشنفکران 
ae!‏ ارو دوز oes‏ کشت هن کت کش ق واه آو س وی 
بیرونی» و مسعودی و GAS‏ مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. و نیز به چند تحقیق و پژوهش 
شا وه کرد کی سا اه مشاه تفت da Sle eee‏ ی 
پلاسیوس از او به عنوان یک حقوق‌دان برجسته نام برد که از نقاط دور دست یک کشور 
اسلامی - خاور دور آمده است تا پژواک روح اسلام را در اینجا زنده کند -که این خود 
go bis‏ اندلس سده‌های میانه را زنده می‌کند. وی اهمَیّت کتابش به نام سیر فلسفه در 
ایران را در تاریخ تصواف مهم بر می‌شمارد که در أن نظام‌های فان انرا را eS‏ 
می‌کند. این تصوّف مربوط به ابن عربی bal‏ مر سیه (Murcia)‏ بوده است که قبل از این AS‏ 
اصل ضمیر (Unconscious ) Stat‏ تو سط شو بنھاو ر (Schopenhauvere)‏ رهار تمن 


(Hartman)‏ تدوین شود نوشته شده بود. اقای اقبال در منظومه اسرار خودی. مانند این 
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عربی به شکل شعر وقافیه clea bi‏ فلسفی خود را مطرح کرده است. او به تحقیقات 
ابن Glogs‏ زه می MS‏ و ا کف و ی ا در محد وده ی gle‏ اسلام به 
تا کار فک امه کم ET ST E TET ETE‏ 
ازمایشگاه‌های تجربی جهت ترکیب و تلفیق pole‏ فرهنگی بودند. در انجا فرهنگ 
اینجا همراه با عناصر بونانی رومی و مسیحی موجودیّت CEL‏ در انجا این تلفیق 
فشک زد yl pseu‏ کر ا ات قر Stl jos Je‏ نها pee‏ اس بای 


ی 


eV ie 

یادداشت‌های سخنرانی 

اقبال به هنگام اقامت در لندن برای شرکت در کنفرانس میزگرد. دعوتی از موسولینی 
جهت دیدار از ایتالیا دریافت کرد. این دعوت به وسیله‌ی دکتراسکارپا (Scarpa)‏ 
ترتیب داده شد که کنسول ایتالیا در بمبلی بود و علاقه‌مند به اقبال. اقبال با موسولینی 
دیدار کرد به یراد سخنرانی در رم پرداخت که در زیر نقل می‌شود. اقبال همین سخنرانی 
را در مصر نیز ايراد کرد. 

الف - مهم ترین واقعه‌ی تاریخ» CS‏ اسلام به جهت غرب و حرکت روسیّه به 
سوی شرق است. برای درک صحیح این وقایع بررسی مطالب زیر ضروری است. 

۱-سرنوشت احتمالی تمدن جدید؛ 

۲ -رابطه‌ی انگلیس با جهان اسلام براساس مسائل اقتصادی, اخلاقی و سیاسی؛ 

ب بايد این مطالب را درک کنيم: 

که سه نیرو وجود دارد که به دنیای امروز شکل می‌دهد. 


و عر کی ار و ام ری ایت 
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الف) الهام گرفتن از مسیحیّت؛ 

ب) روش علمی و احاطه بر طبیعت. اسلام و بررسی علمی 

ج) جدایی مدهب از سیاست؛ و ترویج محتوای اخلاقی تمدن غربی و گسترش ملی 
گرابی منطقه‌ای که در ۱۷۱۴ SS SLL‏ 

۲ -کموئیسم 

کارل مارکس و هگل؛ 

نفی کلیسا؛ 

صعود ماتریالیسم به عنوان فلسفه‌ی زندگی. 

اک ستاو من ار تیاده ارت سول کوب نز 
وی US‏ وی ا ees‏ بر ea gs‏ کی ای وه soil‏ کب 
اسلام از یک سو راه به اشراق شخصی است. و از سوی دیگر؛ تجربه‌ی اجتماعی است. 

به عنوان اشراق شخصی: گرداگرد خود می‌چرخد. تصوّف. نه وابستگی و نزدیک 
ASL‏ قدرت. «قد افلح من YESS‏ و قدخاب من lets‏ هراینه. گروندگان رستگار 
شاه seals)‏ ی ی ee‏ ی اکر DR‏ 

الف) الغای روابط خویشاوندی به عنوان یک اصل استحکام اجتماعی se)‏ 
جایگزین ساختن ضوابط به جای روابط)؛ 

ريشه ی بشر در خاک نیست؛ 

جنبش پیامبران. 

ب) نماز جماعت و ساير نهادهای اسلام. 

پ) سوسپالیسم. 

sole‏ این را نمی‌توان انکار کرد که اسلام قدرت پیشین خود را ندارد و در حال 
گرایش به سوی غرب است. که این حاکی از فشار نیست بلکه بیداری مجدد است "و در 


J‏ ف به شاملو سخنرانی‌ها و بیانیه‌های اقبال» (جاب أول)» ص og glo AYF‏ اشاره به نبرد ناوارینو Navarino‏ مابین 
و فک هام رت ا ها که وس اا ee es‏ ایک Sisley WAN May‏ 


در ۰ اکتبر ۷ بود. 


نامه ها Baers‏ اقال | ۲۵۸۵ 


واقع. جهت کسب قدرت صورت گرفته است. اوّلین نشانه در سال ۱۷۹۹ به چشم 
می حور د. 

نت اسلطان | (Tippu)‏ و جنگ ناوارینو (Navarino)‏ شاهد این مطلب است 
بدعت‌ها و Ga te‏ مختلفی پدیدار شد مانند وهابی‌گری: بهایی کرک و سرسیّد 
احمد خان. 

حرکت اسلام به سوی غرب به معنای به دست گرفتن مجدّد قدرت است. انگلستان 
و اسلام ماتریالیسم jel as‏ و اسلام 

د) اسلام و بریتانیا 

سای estes)‏ امس اج 

اسلام مظنون بوده؛ نامه از مراکش 

تکوس se Jute‏ سومان eel se‏ 
۲ - فلسطین. عربستان سعودی و غیره... دنیای عرب و کشمیر. 
ج) داشتن روابط با اسلام مفید می‌باشد. 


= oe 

نامه‌ی اقبال درباره‌ی گرویدن نجس‌ها به اسلام 

و ب. ر. آمبدکار (Ambedkar)‏ رهبر نجس‌های هندوستان در نطقی که به مناسبت 
ریاستش در «کنفرانس طبقات محروم بمبئی» که در منطقه‌ی با کت یر ا ا 
a‏ ار ی یرای OLS SS‏ کی را ts‏ ی شش هی ها تشدید رابطه با هندوهاست 
ان leas‏ امد هت ترا بت لیر Bee‏ 

اگر چه این ا اما Goat eye Saad a ee Gog shed‏ که 
دکتر آمبدکار و سایرین را متقاعد کنند که با پذیرش اسلام هم از جهت سیاسی و هم 
اجتماعی سود خواهند برد. علمای برجسته دنیای اسلام و به خصوص مصر کوشیدند 


که مساله را مورد بررسی قرار دهند وء در نتیجه تصمیم گرفتند که جهت یافتن راه حل 


FOF‏ ماهتاب شام شرق 


مناسب برای گرویدن این طبقات به اسلام هیأتی به هندوستان بفرستند. پس از ریت 
این گزارش, اقبال نامه‌ای به رئیس دانشگاه الازهر نوشت. متاسفانه, نسخه‌ی اصلی 
نامه پیدا نشد. و فقط خلاصه‌ی آن از روزنامه‌ی مصر PIN‏ (بیستم جولای ۱۹۳۶) 
گرفته شد که به شرح زیر است: 
توصیه‌های اقبال به هیأت اعزامی الازهر 

تنها مانعی که هیات مصری در هندوستان بر سر راه خواهد داشت این است که 
اکثریّت نجس‌ها در جنوب هندوستان زندگی می‌کنند. و به شش زبان مختلف سخن 
می گویند که با هیچ کدام نمی توان عقاید مهم مذهی را بیان کرد؛ که خود این مشکل را 
پدید می ورد که چگونه می‌توان سخنان هیأت مصری را بر ایشان ترجمه نمود. انجمن 
مک مرو ر ا Sle‏ 

پیش ‌بینی می شود که دیدار شات مبلغان مصری از هندوستان آثر نیکوبی بر نهضت 
اسلامی بگذارد. و انجمن‌های اسلامی هندوستان را قوام پیشتری بخشد. اقبال این 
پيشنهادها را به مبلغان عرضه داشت: 

۱-کسانی که عازم اين سفرند با بذ chlo‏ ظاهری اراسته باشند و بتوانند مذهب را 
از دیدگاه افکار و تجره‌های امروزین متجلی سازند. و نیز wl‏ بر این نکته پابفشرند که 
این اسلا بود که کافران افریقایی را به سطح مردمی Mle Ao‏ 

۲ ضروری است که رفتار ایشان طوری باشد که به شهرت و نام نیک مسلمانان 
مصر لطمه‌ای وارد نیاورد. 

۳-ضروری است که این هیأت هنگاء برگشت تنی چند از نجس‌های جوان را که به 
اسلام گرویده‌اند به منظور مطالعه در دانشگاه الازهر به مصر ببرند تا بدین وسیله به 
مسلمانان واقعی تبدل شوند. نویسنده در پایان با ert‏ اظهار می‌دارد که ثرو تمند ترین 
مسلمانان gly‏ مسائل اسلامی ارزشی قائل نيستند. 


نامه‌هاو نکاشته‌های اقال | ۶۵۷ 


A 
اعطای درجه دکترای افتخاری پس از مرگ اقبال تو سط‎ 
دانشگاه تویو در ژاين‎ 

انجمن روابط فرهگی ژاپن و پا کستان به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت 
دش Sas‏ ال له مر ات اه و ردان اه رای 
سال‌های گذشته محل برگزاری چنین جلساتی بوده است. این دانشگاه در ۲۳ نواسر 
a ee‏ و ی هراس E‏ 
بیشتر علوم SEI‏ تدریس می‌شود و دارای چهار دانشکده‌ی حقوق. اقتصاد 
جامعه‌شناسی و علوم انسانی است. تعداد دانشجویان در حدود پنج‌هزار Saha‏ اتف 
دانشگاه به خاطر تحقیق در امور آسیایی شهرت بسزایی دارد. گروه مطالعه‌ی ان به نام 
CaS‏ بای ا نها ی رشن دا وان مسا تنل سای eel‏ این 
EES‏ جهل هرز کناب دردازوی دره pS‏ 
تاریخ اسلام بود. ولی این کتاب‌ها در طی جنگ نابود شد. رئیس فعلی دانشگاه قبلا بر 
طرح تحقیق تاریخ و فرهنگ اسلام نظارت می‌کرد. دانشگاه درجه دکترای افتخاری 
ادبیات رابه دکتر محمد اقبال برای اوّلین بار در تاریخ این دانشگاه اعطا کرد. اگر چه 
دانشگاه‌های Soo‏ ژاپن نیز درجه‌ی دکترای افتخاری پس از مرگ به رابیندرانات 

تا گور و م. ک. گاندی اعطا کرده بودند. 
بدین مناسبت. سفیر پا کستان نطقی ايراد کرد که طی آن از جنبه‌های مختلف زندگی 
اقبال سخن گفت. در پی نطق سفیر. پروفسور گامو (Gamou)‏ دانشمند معروف زبان 
ادن ets),‏ اما یزومی (17270۳1)» رئیس انجمن مسلمانان cpl‏ سخنرانی کردند. 
پروفسور کامو در نطق خود گفت که oe‏ و درک تمدن غربی یا اروپایی منوط به اشنایی 
کامل با فرهنگ و تاریخ اسلام است. او همچنین اظهار داشت که آشنای اولیّهی اقبال با 
فرهنگ اروپا دور از هرگونه تاثیر بدیری, او را وا داشت که افکار مذهبی در اسلام را 


wal / ۶۵۸‏ شام شرف 


در رای اشاره aS‏ و افز ود که اسلا م می نو نا eS A‏ را بر طرف Boks‏ در او گام 
وی بیشنهاد کرد که بژوهندگان و دانشجویان vb‏ با اصول واحکام اسلام اشنا شوانك: 
es‏ ی و فوری به اسلام» اور تین تا مت این لته epost‏ 


انجامید. و ریاست أن را رئیس دانشگاه تو og‏ آقای شیما (Cshima)‏ برعهده داشت. 
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نامه‌هاو نگاشته‌های اقال | ۶۵۹ 


ove 
اقبال در دانشگاه علیگره‎ 
(VANS gale) 
در طی یکی از دیدارهای اقبال از عسلیگره. عضویّت افتخاری‎ 
اتحادیّه‌ی کالج به وی اعطا شد. به لطف و یاری اقای دکتر جفتایی‎ 
برنامه‌ی این ملاقات و نیز سخنرانی خوشامد گویی به اقبال به شرح زیر‎ 


برنامه‌ی جلسه 

۱ -اعضای محترم اتحادیه در سالن اتحادیه در ساعت ۸ حضور خواهند یافت. 

۲ -مهمانان باید تا ۸/۱۵ در انجا حضور uk‏ 

۳-مراسم در اتاق پدیرایی شروع خوهد شد و سخنرانان داتس اند رخ زیر 
وارد سالن خواهند شد. 

le ae‏ سانشان کنر 

ب) معاونان دانشگاه و دییر افتخاری 

د) رئیس اتحادیّه و دکتر محمد اقبال 

ج) کتابدار افتخاری و اعضای کاسنه 

۴ همه خواهند ایستاد تا وقتی که رئیس اتحادیه در جای خود بنشیند. 

۵ - معاون رئیس دانشگاه و اعضای کمیته‌ی انتخاب کننده و مهمانان در قسمت 

۶ -اعضای ole‏ علمی و ple‏ مهمانان در ۶ ردیف نخست پس از جایگاه 

E‏ قران تلاوت خو هد شد. 


pda افتخاری اتحاد یه را‎ co pee افتخاری از اقبال خواهش کرد تا‎ oA 


۰ ماهتاب شام شرق 


ae‏ عم رت ا او دست ی دهد ووی د کل وا کے هند کد 

SR e a 

۱ -اقبال در پاسخ» سخن خواهد گفت. 

ری دا تیاه ان egal‏ تزا تفع و هل او ردو ام ANS‏ 
می با بد. 

۳ همه قیام خواهند کرد تا هیأت مخصوص با نظم از تالار خارج شود. 


= Oe 


سخنرانی به افتخار اقبال 


رو 


(دکترای حقوق و وکیل دادکستری) 
با کمال افتخار. ما اعضای اتحادیه‌ی کالج خوشامدهای صمیمانه‌ی خود را به 
مناسبت حضور شما ابلاع می‌دار یم. 
با از اه تیدا رو رین شین | گام زرا صاخ ی ماش SS‏ 
را تحت yo‏ خود قرار می‌دهید و ما al‏ یاد شخصیّت برجاذبه‌ی معاون محبوب 
دانشگاه‌مان OI.‏ مسعود جنگ بهادر - می‌اندازید. ما خود را بسپار قرین افتخار 
os‏ دنو خر که هرک ها هی سیک یی اقا ز اوه ی رفته ارت 
و نیز ارمان زندگی که شما آن را با قدرت و ایمان ترویج کردید بدل به یکی از با 
نفود ترین آرمان‌ها در سراسر دنیای اسلا گردیده است. بسیار parc‏ که در قالب 
کلمات نمی توانیم SS pl SS‏ ساره RS) Per ee‏ 
دیگری برای مسلمانان غرور و افتخار و استحکام بدید آورده است اپراز کنیم. شما ما 
ا ا ی OS ly‏ سر فا رحس یه ات 
le‏ اعراب. پیام‌های مولانا رومی و عوفی» اشنا کرده‌اید. شما نه تنها ارزش‌های 
قدیم را احیا ساختید, بلکه ما را به ارزش ان واقف کردید؛ و مارا با aly‏ بزرک خود 


ااي TES‏ مانند کل اتات ردان pose‏ نور و خو ر شد حر کت م 


FON اق اا‎ swans’ 


انز به سوی ترکیب شگفت‌انگیز افکار فلسفی و قدرت شعری اقبال مایل شدهایم. وبا 
عجز و ناتوانی در جستجوی ale PBL‏ ان ان تخر ان شدیم. شما در 
ترکیب جامع فکر خود بهترین آثار در شرق و غرب را گرد اورده‌اید اعم از «انسان 
O eh, ees‏ 
واژه‌های الهام گرفته از اهنگ و وزن به آثار خود جاذبه‌ای بیشتر از هر شاعر دیگر هند 
و مسلمان در گذشته داده‌اید. اين به منزله‌ی رویایی است برای ماء ملاقات با یکی از 
تر کات ARE‏ ی هار شب سا راید روف 

با توافق شما جهت بدیرفتن عضویّت افتخاری این اتحادیه ما قرین افتخار شده‌ایم. 
حال که شما مانند مایید. امیدواریم که با شما در تماس باشیم. به عنوان یکی از 
اصیل ترین و شریف ترین بشارت‌های pas‏ که عبارت از تشعشع اسلام. درک شده و 
تفسیر شده به وسیله‌ی یکی از برگزیده‌ترین متفکران دنیای poles‏ ما افتخار می‌کنیم 


ca slo‏ کالج Sule‏ ه 


- ۴۶ - 
دونامه از SLE‏ 

با کمک و لطف cll‏ دکتر عاشق حسین بتلوی (Batalvi)‏ آکادمی 
توانست یادداشت‌هایی از دونامه‌ی اقبال به سرویلیام روتن اشتاین 
(Rothenstein)‏ را که در خاطرات وی به نام مردان و خاطرات (۲ جلد) 
ی ی هو 

av sd au‏ و 
نامه‌ی نخست به هنگام اقامت در پاریس با برگسون (Bergson)‏ ملاقات کردم. 
پیرامون موضوعات فلسفی به گفتگوی جالبی پرداختيم. اصل فلسفه‌ی بر کلی 
(Berkely)‏ این است که در ادراک, ماده خود را به تمام اشکار می‌کند؛ حال این که در 


۲ ماهتاب شام شرق 


مورد ذهن چنین نیست. این یک راه تشریح فلسفه‌ی وی می‌باشد. گفتگوی ما دو 
ساعت به درازا انجامید. برگسون پیرو فر توت و بیمار است. او افراد را نمی تواند ببیند؛ 
وی eS Wee‏ ات اش وی aS‏ داش 
تیک سب نی میت ie‏ کا خود زا Bil ges‏ 

نامه‌ی دوم bere‏ که شتا ا هدوم نک ر تست نبا زره Weal‏ ای اس که 
بزرکان انگلیسبا ید بهشناخت اسپا تایل آیند و مشکلات gab‏ ازبیدارق و فشیارق 
زا درک کنند. این :مشکلات به دی eat! Source‏ نراد پر انیا ی و تمدن 
معاصر دارد. همان گو نه که می‌دانید. برداختن a‏ ادییّات هیح‌گاه خرفه‌ی ee‏ در 
Sg‏ یه شا رخف اش موی و تفا شین با ار مه تیا فد ی | ا اما نه 
ادییّات. من این را از روی تجربه‌ی شخصی می کروی من مقداری Ul‏ ادبی نگاشته‌ام؛ 
اما از طر یق وکالت روزگار می‌گذرانم. در واقع رقیبان من و دیگر افراد دینفع همواره 
کوشیده‌اند تا به حساب ade el gal Gods‏ من ALS‏ کنند و گونه‌ای پیش‌داوری 
در مقامات بیافرینند و به کارم به عنوان یک فرد حرفه‌ای گزند برسانند. اکنون. در این 
مورد Glin!‏ موق بوده‌اند. لطفاً این مساله را فراموش کنید. به هر Sle‏ خوشحالم که 
شما به عنوان یکی از پیشگامان هنر pole‏ با حاکم هندوستان در تماسید که prides‏ که 
حاکم هندوستان از نظرات شما پهره خواهد op‏ امیدوارم که شما را دوباره در سال 
۵ ملاقات کنم. هیأت امنای رودز از طریق (Lothian) gy Jo)‏ اجازه‌ی سخنرانی 
به من داده‌اند. نا گزپرم که ۳ یا ۴ سخنرانی در دانشگاه اکسفورد ایراد کنم. ولی برایم 
انجام این کار به دلایلی که برای لرد و تیان نوشتم امکان پدیر نبود. 


WN 
CYAN aN) 
علاوه بر ۱۳ نامه‌ی اقبال به قائد اعظم. که توشط شیخ محمد اشرف‎ 
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در لاهور منتشر شد اقبال چندین نامه‌ی Soo‏ به احتمال, ۳ پا ۴ نامه 
خطاب به وی نوشته بود. به bE‏ بیماری اقبال که نمی توانست gy‏ پسد. 
منشی استانی مجمع مسلمانان اقای غلام رسول انها را نگاشت که مورد 
تأیید اقبال قرار داشت. از آنجایی که این نامه‌ها فکر اقبال را در مورد 
وضع سیاسی که 48 ات خادت ډو روشن سی کد أکادمی 
وات ys yas pes‏ این موقد کرد اور اقا میم 
گرفت که برای مطبوعات جهت روشن کردن مسوصع واقعی Ca‏ 
مسلمانان استانی. در برابر حز ب اتحادیه‌ای سراسکندر Sh‏ خان 
پاسخی بدهد که بر طق نظر قائد اعظم این اطلاعیه به مطبوعات داده 
نشد. اصل نامه و اطلاعبه با کمک دکتر عاشق حسین بتلوی در اینجا 


می | بد: 


اقای جناح عزیز 
عطف به نامه‌ی مورخ ۱ توامیر ۱۹۴۷ شما خطاب a‏ اقای اقبال من این نامه را 

برایتان می‌نویسم: 
توافق به دست ode!‏ بین شما و سر سکندر دل لکهنو باعث بروز اختلافات زیادی در 
این ILL‏ شده است. به محض این که سرسکندر به پنجاب مراجعت کرد اطلاعیه‌ای 
منتشر کرد به این مضمون که تغییری در موضع حزب اتحادیه‌ای پدید نیامده است به 
جز این که اعضای مسلمانان حزب اتحادئه‌ای که عضو مجمع مسلمانان نیستند. اگر 
مایل باشند می توانند به مجمع به پیوندند. همچنین گفته شد که در انتخابات میان 
دوره‌ای oan!‏ اعضای مسلمان که در انتخابات شرکت می‌کنند باد تعهد بسپارند که به 
ی اا ا ا سای اد تام واه سوه که هر قیال ان تیا نت 
حزب اتحادیّهای برخوردار خواهند شد. ple‏ اعضای حزب سر سکندر همچنین 
اعلامیّه‌هایی ole‏ کردند به این مضمون که مجمع مسلمانان ایالتی پنجاب. طبق 
موافقت‌نامه‌ی جناح و سکندر تحت کنترل حزب اتحادیه‌ای درخواهند آمد. سر 


۴ | ماهتاب شام شرق 


چوهر تو رام (Chhotu Rum)‏ در یک اعلامیّه‌ی امضا شده جهت مطبوعات اعلام دا 

که هیأت پارلمانی پنجاب تحت کنترل حزب انحادیّهای درخواهد آمد؛ در نتیجه. مجمع 
تس ای تم یی تیش ی نها دیور انا asl‏ ی AEE‏ ی 
اناد ها ور ان رانا ی ر تب ا باه زیراء می‌دیدند که مسجمع 
Bei ss‏ وشن Manda‏ ی ی si‏ 
ne a ae‏ رک وی یار ای Sata‏ بت شا اس les‏ 
به عنوان دییر مجمع مسلمانان پنجاب. و با توافق دکتر اقبال. با صدور اعلامیه‌ای 
کوشیدم تا سوء تفاهمات دوباره‌ی وضع این مسجمع را برطرف سازیم. من as‏ 
ies as‏ بارز 1 را گوشزد ؟ مردم؛ و نیز تکرار ؟ کردم 5 ده مجمح مسلمانان فقط مقرّرات 
e‏ سراسر هندوستان وو مرکزی مسلمانان در ایالت و ole‏ پارلمانی را به 

HAS Send Hie‏ دیگری صادر کرد بدین مضمون که مجمع مسلمانان 

درچارچوب فوّه‌ی مقننه است که می تواند وضع خود را حفظ کند. و یا به طور مداوم با 
ساپر گروه‌ها به ائتلاف دست بزند و پا بر اساس اصول اساسی Ls‏ مشی و برنامه‌ی 
میم eis‏ شا هو وتان دعر ری تشه اي ان Sela‏ یه 
پیوست تقدیم می‌دارم. این اعلامیّه‌ها اثر اطمینان بخشی بر توده‌های مسلمان داشتند. 
Lil‏ اعضای حزب اتحادیّه‌ای بسیار ناخشنود Was‏ در اینجا نسخه‌ی مقاله روزنامه‌ی 
تریبون (Tribune)‏ را به ضمیمه می‌فرستم و در ۲۲ اکتبر ۱۹۳۷ A LL‏ دستور دکتر 
اقبال ٩۳‏ درخواست oly‏ سرسکندر She‏ خان فرستادم. با اين تقاضا که انها را ay‏ 
| اعا ق cla Sst Le‏ شرت نت اب فرصت از ان خلت مت د 
شد که همه‌ی این اعضا به مناسبت دیدار نایب السلطنه از لاهور انجا بودند. هیچ یک از 
این درخواست‌ها هنوز برایمان عودت داده نشده بود. در واقع» من خود نیز از بعضی از 
اعضای مسلمان خواهش کردم تا آنها را امضا کنند. برخی از آنان چنین کردند. ولی 
سرسکندر حیات خان دستور داده بود که اعضا از این کار امتناع ورزند. وی و برخی از 


pice‏ ات ان تن 5\ این‌گوند وانمو د E‏ که نحت هب ل اا درامدها و 
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نیز بر طبق توافق جناح و سکندر, تنها عضو مجمع مسلمانان که عضو بت قوه‌ی مقئنه را 
داراست بدون تشکل مجمع مسلمانان در مجلس به حزب وزارتی خواهد پیوست. 

بروز چنین مساله‌ای به say!‏ مجمع مسلمانان بسیار لطمه می‌زند و چنانچه ادامه 
داب ماع ae‏ سم ان ناشن تست ها OL OU al ats‏ کت 
جنانجه ee‏ اعلامته ها صادر E een‏ بو د» ره ي IEE‏ ت ن pos‏ سا 

اا ن این شیر مرو خراهید شید که هیانی از سکیم Salis cat‏ 
ات ass ee Sh‏ اه ما ها te OS larg‏ و تا 
Ge‏ حسین بتلوی. و این جانب در حال مسافرت درایالت E‏ و جلسه‌های 
سخنرانی عد دی در CU as‏ اال Ss‏ کرده‌ايم. میزان ابراز احساسات مسلمانان 
در این سخنرانی‌ها به حمایت از مجمع مسلمانان سراسری هندوستان و مسلم لیگ 
ایالتی پنجاب بسیار زیاد است. در نتیجه‌ی تلاش ماء ۲۴ شعبه تا اکنون افتتاح شده 
است و شعبه‌های بیشتری نیز در حال افتتاح است. ماه رمضان در راه است و ما ممکن 
ات cane‏ بک ماه سفر خود را به تعو یی اندازیم. در as)‏ سفر ها هیچ کدام ce eae!‏ 
هر حال ترا پرا شما کر ف دو شا دی اش رها نماد کر ا فال ا مدای ته شیر yous‏ 
yeas.‏ ار هه نت ر Ales‏ ار ماش 
را مين هه کر هه اس سور est Jer)‏ اه ده او رس 
در آن داده شود که سرانجام a‏ صورت موافقت‌نامه‌ای درآمد که نسخه‌ای از آن در 
موافقت‌نامه را oly‏ ما بفرستید. اقای مقبول محمد به مالک برکت علی iS‏ بود AS‏ 
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اه ار ها تشه فتاه اس 
F‏ حال در مورد موضوعاتی که شما خواستار عقیده‌ی دکتر اقبال درباره‌ی انید. این 
مطالب به شرح زیر نوشته می‌شود: 
الف) در مورد دعوت سرسکندر از مجح مسلمانان سراسری هندوستان جهت 
تمدید جلسات خود در لاهور در فوریه ۱۹۳۸ باید بگویم که ما این دعوت را 
ا و مادام که یک موافقت‌نامه‌ی روشن و صریح تهیّه نشده باشد 
بدین مضمون که اعضای مسلمان حزب سکندر ورا درخواست عضویّت لیگ را امضا 
کنند و خود را عضو مجمع مسلمانان در مجلس ایالتی اعلام کنند. ما قادر به انجام چنین 
N PROS‏ او دا MES eel O‏ 
ب) در مورد کمیته‌ی سازمان دهنده بايد بگویم که هم اکنون مجمع ایالتی تشکیل 
شده است و ما در حال سازمان دادن به شعبه‌های ناحیه‌ای در تهسیل (Tehsil)‏ و روستا 
هستیم. لدا نیازی به کمیته‌ی سازمان دهنده نیست. 
د) در مورد کمیته. از پنجاب پيشنهاد پنج عضو می‌کنم. 
دکتر اقبال به خاطر پیماری نمی تواند رد کمیته حضور یابد. در نتیجه, نام مالک 
زمان مهدی خان معاون مجمع تام رکف در gil‏ کته شوه ral‏ نت 
علی بايد به کار خود ادامه دهد. ولی اسم غلام رسول حقوق‌دان نیز WL‏ اضافه شود. در 
مود برسکنذررو اقا احمدیارخان UU 9s‏ موضوع ees‏ به تصمیم‌گیری جت 
امضای عضوبت مجمع و تشکیل بی چون و چرای مجمع مسممانان در قوهدی 
قانون‌گذاری دارد. در صورت حصول توافق, بايد توجه شود که حدود نمایندگی ایشان 
به هیچ وجه فراتر از نما یندگی مجمع مسلمانان نخواهد بود. 
از طرف دکتر اقبال 
اواو 


غلام رسول 


نامه‌هاو نگاشته‌های اقال | ۶۶۷ 


- FA- 

(VATA (فوربه‌ی‎ 

اتحادیّه‌ای در پنجاب اعلامیّه‌ی زیر را صادر کرد و در جلسه‌ی شورای سراسری مجمع 
مسلمانان هندوستان در لکهنو اظهار داشت که به محض مراجعت به پنجاب. وی 
هر و ها هب وا cre ence rae,‏ وی کم سنوت 
lees‏ وا هد که گنه وی سل سوت و عضو بت ور 
ER SN gi ce gel cca oats ha‏ 
Shas a ee ee ey ay eles‏ ام Gene yas‏ ی Ea‏ 
عضو مجمع می‌شوند؛ حزب مجمع مسلمانان در قوه‌ی مقئنه را تشکیل خواهند داد. 
سایر احزاب ائتلاف و یا اتحاد کنند. این بخش مهم توافق جناح و سکندر است. GA‏ 
آن در این باب شامل حال ما نمی‌شود. بخشی از این اعلامیّه در مطبوعات le‏ شد. 
این جانب بسیار مسر ور شدم که شکاف میان صفوف مسلمانان که ناشی از وجود یک 
خزرب | تخاد ss by cul, eee ela‏ اهد شا و امعه‌ی مسلمانان ها دز عو اهد ود 
که دوباره فعَالیّت‌های خود را از سر گیرد. من به آقای غلام رسول گفتم که از سر سکندر 
راھد ترا و ۰ کارت oo pee‏ را به امضای اعضای مسلمان برساند. که این مهم 
درسومین هفته‌ی اکتبر ۱۹۳۷ عملی شد. لیکن. باسخی به دست نیامد و دوباره نامه‌ای 
تا eas‏ تاره eS‏ ی درس اس و اس تاد 
این جانب bo gi‏ مالک برکت علی مطلع شدم که این مطلب در ۳۰ ژانویه‌ی ۱۹۳۸ 
در شورای یروج سراسری co‏ مسلمانان هندوستان در دهلی مورد بحث قرار گرفته 
بود. در cdl‏ یکی از اعضای مهم حزب اتحادیّه‌ای گفته بود که اعضای مسلمان حزب 


weal / aa‏ شام شرف 


~ ~ 


ان را به صورت یک درخواست امضا کرده بودند. که در آن شخص امضا کننده موافقت 
با درک کامل مفاد موافقت‌نامه‌ی جناح و اسکندر خود را مايل به عضوّیت در مسجمع 
اعا نید شاوی سس jp‏ ادا روم سک SS ela. pw EAS‏ با CE‏ 
شفاهی نیز بین ایشان و محمد علی جناح حاصل شده بود. 

این مسأله به اطْلاع آقای محمد علی جناح در طی مذاکرات شورا رسید و مالک 
OS,‏ علی به من گفت که آقای جناح Lew po‏ مذاکره‌ی شفاهی سرسکندر را انکار کر ده 
sak‏ نامدای کرت a‏ رامین Said‏ مزب اسان 
و وت مسلمانان سردرگمی فراوانی در Ele‏ عامّه‌ی مردم بدید آورد. چهار ماه از 
تاریخ تشکیل این شور گذشته و مسلمانان باید در معرض حقایق قرار گیرند. هیچ یک 
از مفاد موافقت‌نامه‌ی لکهنو به مرحله‌ی عمل درنیامده است. در نتیجه. من این اعلاميه 
را صادر می‌کنم بدین خاطر که مسلمانان بدانند که اتحاد مجمع مسلمانان و حزب 
اتحادیه‌ای بر طبق موافقت‌نامه‌ی جناح سکندر غیر ممکن است. بدیهی است که مجمع 
مسلمانان با اغوش باز هر کسی را که مرامنامه را امضا کند می‌پذ یرد و خوشحالم که 
بگویم که برخی از اعضای قوه‌ی مقتّنه ایالتی به عضویّت مجمع درآمده‌اند. به پیوست 
[ وت eee‏ ان اه oor cae‏ هت ا و 


(Arnold)‏ به مناسبت فوت شوهرش سر توباس ارنولد نوشته شده بود. چاپ کند. 


a0 te 
۱۹۳۰ لاهور ۶۶ژوئیه‌ی‎ 
از: دکتر سرمحمد اقبال» وکیل دار‎ 
بانو آرنولد عزیز‎ 
ارنولد عزیز‎ sh 
برایم غیرممکن است غم و اندوهی را که به محض شنیدن فوت شوهرنان بر من‎ 
توصیف کنم. فان کر ره کم دابا ها بدا نکن‎ (Nancy) حادث شد برای شما و نانسی‎ 
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وار دوست می‌داشتند و سایرین علاقه‌ی زايد الوصفی به او داشتند. نیک 
می‌دانم که تنها چند کلمه‌ی تسلیت‌امیز نمی نواند غم شما را تسلی بخشد ads‏ بای 
بدانید که مرده هندوستان یت ی و همدی کشورهایی که او را به عنوان یک مستشرق 
ese‏ می‌شناختند در غم شما شریکند. در وأقع. نبودن او کمبود بزرگی است برای 
پژوهندگان dS!‏ و نیز جهان اسلاه که تا اخرین لحظات عمرش فدا کار به آن 
Cee‏ کرد فوت او رایع یدای ی داز داز fp‏ او واه AS‏ نا عت یل تا هی di‏ 


ها کم ار Saas‏ کی تفا کی SESE‏ که او از میان ما رفته است. ولی اعتقاد 


ر 


ean ۱ ۰ | +‏ ید 
wo‏ ۱ اسیا 
سا arse‏ 


a‏ از ی ا که مانند او زندگی خود وف وة ا 
ا دو چک دزی وا ا ات از دود فا 
می‌کنم که به روح پرعاطند اش ان ابدی عطا فرماید. و نیز به شما و نانسی صبرو 
استقامت بخشد تا بتوانید غم فقدان او را تحمل AGS‏ 

Pere Coe Ny 
SUS) محمد‎ 


BO Oe 
به روزنامه‌ی‎ SLE نامه‌ی‎ 
تایه لندل‎ 

Geel spice که‎ go آمکانبد بر‎ mri ,و خیت‎ cll Gb bala lye 
eS ۱۱ ga Ges ime) tae bay 53 Oe a سیر‎ Bae 
صس ۸ در جواب به نامه‌ای تخت عنوان تو طله‌ی پان‌اسلامیسم که به قلم ادوارد‎ ۱ 
روز بعد جاب شد. در همان‎ Me oy نوشته شده‎ (Edward Thompson) تفای‎ 
معروف اقبال‎ $i در نامه‌ی مربوط به‎ endo Lal cles (VAT) مه ( ۱۲ اکتبر‎ 

در مجمح مو دا سیر ya‏ ورد ت مون یی ات وت 
بدطینتی کوشید جمله‌ی «پا کستان برای هندوستان و به ویژه مسلمانان خطرنا ک 


SESIN 
ماهتات مب 2 سرش‎ | ٩ 
7 : 


خو اهد بو د4) ر ره Sus!‏ بت دهد or os aS‏ متعا قا در ا حواهر عل نهر E‏ رك al‏ 


50 زد O‏ منوا هو اد تات ات در مسجمعح 
هرت لو ALS‏ شده لو د ن همگان ان را بخو انند ار ۳ ا prereset‏ 
خودمختاری در حبطه‌ی تین و با اون از آن و تشڪيل یک ایالت مسلمان 


al 2 : ۰ Ph | ۴‏ ا 
yT‏ مورد aa‏ گر فته‌اند) 


~ 


خواستار رسید کی لازم شود؛ به ضد مسلمان oy‏ متهم می‌شود. در نتب نتيجه» من آن رو 
als ry?‏ را که اقا ان در اسلام د ی ان ات بای a‏ رز 
او در دد ود که بر تری اسللاء به راد ر حما و کر داز من تور مطر سح 


کند. من مخالف ایجاد اسالت‌های ناحیدای (Communal States)‏ در شمال کر 


vere woe‏ لیستم. ولی Aon‏ که هدف اقای NUS)‏ ست دواد یک کف رامو نشف در 
a aa 2‏ س 
محدودد و چه در خارج از تا تیا هریت SAS ay oo ape a‏ 


صورت وقوع چنین چیزی چه نوع مرز قابل دفاع برای هندوستان باقی خواهد ماند. 


ار 
wf‏ 


وت 


ریاست من در مجمع مسلمانان هندوستان جعل کرده بود تا به عنوان مدرکی دال بر 
gat in‏ بان اسلامیسم» به حساب اورد. آن کب رات تین ات 
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به شمار میا ید. 

و معتقدم که این نفود دکتر استراتون بود که باعث شد مردم به تحصیل 
ss Ailes‏ ی ده سوه ی از بای 


“OY. 
اسلام در عمل‎ CLS نظر اقبال درباره‌ی‎ 
غلام محمد. ریس‎ sll اسلام در عمل نوشته‌ی‎ OLS اقبال نظریات خود راجم به‎ 
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محمد د الا ۳۷۹ 

محمود خن TVA‏ ۳۸۵ 

محمود عباس . ۳11 

محمود عزنوی: ۲۲۹ 


TY Tf TF oe ee Meee ¢ ee میم‎ 


E SEN 
۲۹۹ مختای.‎ 
۲۵۷ هه ۶ه۳:‎ TAT ۲۸۰ ۰۲۰۱ مخرن.‎ 
PIO کی ات‎ 
۱۷۲ ۶۱۷۲ اچ هی‎ 
A 
As 
POY مرسیه.‎ 
۱۲۳ مر صاد العباد.‎ 
۲۷۹ چجفتایی.‎ gb 
Ye مزدک.‎ 
TA ay Veh ET 
۵۲۲ مسجد پادشاهی اهور.‎ 
Aer Ase a 
۲۱۳ ۹: مسعو د سای تس لها‎ 
ا‎ 
۳۵۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۵ ۰۱۶۹ FO WR! 
TT 


E a ea 


۳ 


۳۹۴ Voy iN AY مس ب‎ 


نمایه‌ها / ۶۹۹ 


مشایح ۵ ۳۲ 

مشرق: ۳۰۷ 

مشکات الانوار: ۴۵۹ 

مصدق: دکتر محمّد. ۰۲۲۳ ۳۳۶ 

۰۲۲۸ ۶۵۵ FOV ۶۳۹ ۶۲۳ ۰۵۸۵ oo 
VEE TOA ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۰۳۵۴ ۰۳۱۱ ۸ 
FATTO 

مصر البلا ۶۵۶ 

ضط ا ی ۶۳۱ 

ret Lol مصطنی کمال‎ 

۲۷۷ «SUS مضمون‎ 

مضمون وطن اسلامی در شعر اقبال. QA‏ 

۴۱۲ ۲ ۱۵۰۵۳۵۹ مر تفا‎ dae Spotl 

مظفر‌الذین احمد. ۴۲۲ 

معانی و مقاصد در شعر اقبال. ٩۷‏ 

معتضد. ۲۲۸ 

معراج اسلامی در کمدی الهی: ۳۲۰ 

معین» ۲۳۳۵ 

مفاهیم غرب. وحدت و مبارزه در اندیشه‌ی اقبال. 
۹۸ 

مفیس فنس. FAV‏ 

مقالات. ۴۷۴ 

مقبول الهی. ۵۱۳ 

مقبول محمد. ۶۶۵ 

WEY ۰۰۲۲۷ مر‎ 

مقدم. کامران. ۲۴۳ 

مقدمة القرآن. ۵۲۱ 

۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۲۷۸ SUS مکائیب‎ 

متا کات ۰۸۱ VAY‏ 

مک تاگارت. ۰۲۸۱ ۰۲۹۸ ۴۶۹ ۲۷۱ 

۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۳۰۶ ۰۳۰۳۲ ۰۲۷۷ مکتوبات اقہال۔‎ 
O yrs 

مرف ۲۲۱ 


۰ / ماهتاب شام شرق 


a 


TAY . > کے اه‎ 
~~ 
Fo sus 
7 
Fey ‘= 1 عبدالحکيم ییا ی‎ Stu 


راد اطي ترس ۱.2 ۲۳ 


۱۲۱ ۶ EE 


ت 
۱ 


ای ای SV‏ 

aA تا‎ 

ملخص پیام مشرق. :۳۰ 

ls 
۱۳ متا بت وه‎ 

ممتاز حسین. ۲ هش ۴ وش ۲۷۶ 

من بر ترء ۲۳۳ 

منحستر. ۲۳۴ 

منصور. ۱۲۳ 

۲۱۷ «jew 

من ی TEY‏ 

ملو جهری۰ ۱ ۰۲ ۵۲ 


۵ ۱ NN a7 مير‎ 


مولانا عدالحکم. TYA‏ 
es‏ ن 


۳ IFFY ۰۱۵ ی‎ 


Oy Oras ass 


VY ACV هن‎ 


~ 


1 ۵ A a E N AE TT AS مولوی.‎ 
Toy TAA eo i ۹Y AN YY Yo 
VT Ser Seo TENT U TAS 


EAE الله بختاری:‎ ۵ da ۳2 2 


FYI ۵ 0۹ ۰۲ ۸ OVS ۲ مس ند‎ 


۳ 


ry ~ Si 
' ۰! ge م سے ا س‎ 
2 
At فال اھ دم ھاو هی‎ 
مە‎ 
1 
Lek سیر کاپ‎ Ons 


Xx aa ر‎ oe 
a, 2۹ سا“‎ N ao \ 4 ٣ ۹ 4 د ۷ لپت ي‎ cites 
تب‎ 


a eV E Veo a) i Se ee) Se 
U ah) GNF aa) 

Te SAY ibe 

E ae 

۳۱ CE Sic ee ON eee 

VA ee ae gat 

ناضہ لکهنر wy‏ ۳۹۸ 

۴ ۶۸ بتیم.‎ Gal 

نامه‌ها و نگاشته‌های اقبال. ۰۲۱۳ ۶۰۰ 

نامه‌هابی به هندوستان. ۶۱۳۲ 

نامه‌ی شرقی. ۴۹۴ 


نانسی . ۸ ۶۶ 


1 ۰ 
مات ee‏ خان نی در ras‏ 
لم اكب 32 > :۳ رت 
۰ 


Veer OA ey oy Avge! 


| 
3! 
~~ 
۳۹3 ee 
لاا ع‎ 
al we 


— 


۱ 
۳3۹۰ ell کے ب‎ ami! ote wee 
met ~ a) 


تهب ته ی اارحعت اندی اب ٣۷۷‏ 
سم بای ۳ ۳ EVE ENG‏ 
نوت ts‏ مه ما ۳ ۹1 


۲ احمد‎ eee 
Pea ee race ee 


SE oma 
FAD نغمه‌ی محمد.‎ 
DAA نفحات الانس.‎ 

تم ties‏ ها ما ۲۰۱۲۱ ۲۱۵ 

نقدی بر ترجمه‌های اشعار علامه اقبال به زبان 
age‏ :۹:۸ 

E ی‎ 

Yoel 


تک تاراب ۰ ۱ 


س 


نمایه‌ها / ۷۰۱ 


۳۹۹ خان‎ pul نوات‎ 
Sore 8 ۱ 9 A 


—_ ۰ 


ص 
Jes‏ | ۱ 1 2 *\ 
تو اسب سمه الد wine al‏ ۴ 3 
tee i ae ae,‏ ا ر 

Ne 
o $ Pe ceases 
“ye aA 


ناب میرزا خان. ۲۹۱ 

نوافلاطونی. ۰۴۱۹ ۰.۴۲۲ ۲۴ ۰۷ ۲۵۰ 

نوای شاعر فردا یا اسرار خودی و رموز بی خودی. 
ms‏ 

Yoo Lobb نو ا‎ 

۲۳۲ وان‎ sally 

نور محمد ۰۲۲ ۰۲۴۵ ۲۸۸ TOA‏ 

IOS NT S07 A sage 

۱۳۱ eae ee 

نهضت‌های اسلامی درصد ساله‌ی اخیر. ۲۰۹ 

نیاز spall‏ حان. ۴۲۵۰ 

نیاز علی ole‏ ۰۳۲۵ ۳۲۶ 

S‏ هر 


4 


SEAN EAS AON EFE ATO EV AV 


OA OA o 


a 


a 5 ی‎ Oe 
w+ - 


ي سا 


۵۷ مایت‎ AVEN ۲ 


' ۳ ‘és ۱ 4 ee 
ERENT TOES 
س‎ = ord - خا‎ » 


3 
OER eee oy ever Fy ae 

نیو یورک» ۲۰۷ 

زارچی. ۵۶۰ 

VAY eS فا‎ 

وایتهد. ۵۰۶ 

TAY EON وایمر.‎ 

و حاهمت حنحهانوی. ras‏ 

وحدت شهود. ۰۴۳۶۲ ۲۷۳ 


ATP Sy PA <i hyp Sr 


\ 


۱ 


۲ / ماهتاب شام شرق 


IVY SIV VSO ere) Ah ee y 


uot‏ اتو SFA of‏ ۹ءء 
Yo \ saddles‏ 


Do EVEN OTE egos 
۲۵۲ رنه گروسه.‎ 


a 
~ 


وفاق هند. ۲۷۹ 


OA ۵ £۹ TAA 25 ols 


FAY هايند‎ 
FOS T۹ ۳ ۱۷ aA * هحور بر ی‎ 


۲ ۳۷ | ore a 


ا 


هر در. FAO‏ 


هزار سال شعر اسلامی. ۲۹۴ 


۶۹ FFA TY «۸ FOF ا‎ 
Oe) FAY FAI FVY FYI 


ها : ۳۰۸ 


همام تبریزی. ۴۵ 
ها ۳۳۱۵ 


همکاری بین المئلی ۴۲۹ 


ey Ac yy شمه خدایی.‎ 


Vk ove ۳ Vo TA eke وت‎ ye ea 


IAI F۴ ¥ 


TIA iba vid Yo | .۲ ٩ 
FAN ما ار‎ 
رن‎ AVON orl Yoo UY oh SY 


۳۱۳ AFA هندوء‎ 

هند و پیسم. ¥Vo‏ 

144 A 

هنر و اندیشه‌ی محمد «SUS‏ ۳۳۷ 
هس و مر ۳۱۶۰۹82 

هوکاه ۶۳۷ 

هومل. ۰۲۹۸ ۲۷۰ 

یادنامه‌ی اقال. ۰۲۷۹ ۳۴۰ 

۳۲۵ به مطالعه‌ی قرآن.‎ Glas sb 
۶۱۲۱۰ ۵ زمسس‎ EL 
E 

۲۲۸ so pay 

یغمایی. ۵۰ 

یو سف سلیم چشتی؛ ۲۰۳ 
بوسفب عزالدین. ۳۸۰ 
RET‏ 

یونگ. ۵۰۷ 

هو دیان اسخریوطی. ۳۹۴ 
بهوه. ۲۵۲ 


VAS ۷ 
yor 


مقدمه به زبان اردو / ۷۰۳ 


EMSS فل اکر و وی‎ Sol? 


شنت ر 
اتال اا ہوری (م ۱۳۱۶ خرشری ۱۹۳۸ء )م ses GT Ut hie ek‏ 
نھان اسلا بلک اورک و نیا روف Tt‏ د یرگید LI Ab‏ ی ریا ی ماب ل سرد لا 


thet .‏ ا Un? Ar unt AUG Ly‏ ایا UPS‏ رابنا 


“ 
e ی‎ ae 


a am م72‎ a 4 a“ 


ی eee es pte se: arog‏ "مرت اور See or‏ و وان زیون مار تیاس 
قیال Sse‏ بات edo Wee PRE gid‏ 
و خوداقال_خوب بات SPI Sl SSS LIL hE‏ ند Mager‏ 

ور بت جلر ان اوا اون ری Sue rit Sige TP‏ جوا اور جر PI‏ 
ویک Niele‏ 

PPL‏ بر ما زاین خاک 

eee ار‎ ae ie 

eee aoe‏ این مار 


۳ ر‎ id 
لقت وا ثت و ا زیا بو و‎ S 


Uwe le اور نو‎ gsr on ی‎ ee hea aio 
(Nite Yee Ne Moy SL A rsh سےا ات ری کے‎ SEY 
Susi etd ws bbe اطبار‎ pbs As Lier 5 Sebi #۶ 
SGU و اورعزدارز پل فار یک انا‎ oof ری ,یاک روچ کر کیلش‎ 


یا su‏ در JEL So‏ ولا انلام قاد رای BME NM Geek‏ بل رم رازن : 


otal | ۴‏ شام شرق 


"ارووزیان A‏ ما جز Unt‏ 
اس فاری من ees‏ هت ول Lk‏ 
الک بات اردو س بیان نکر (۳) 
طابر Wie‏ زان سا تیال £ Aled LL.‏ والول ی رار زا دوک نے برس NOL‏ 
م فاری دان ؛ اف نان »جتان Sis PL ips‏ ج بغز ل PENNE‏ کت 
ا نک ایک ای کر یگب ری سورج PL Ech‏ تساو ووروان اسوب با نک عکا ی et‏ 
یار پاد ردو کم بر یر 
مشا ل ینوا صا ز شا شا ر د مير 
Gee ity‏ ووستتان بلن رر است 
PS ESC ASI‏ 
شم ولش| تال یوان در بات 
درل SEB‏ داروعا ¥ ورز بر 
شور وجو ن ل وشن رمق She‏ برد وب راز CELTS‏ دجت 
کار سب خو یں اتال ےو جو و سے pei StS‏ ٹا مو ررب( :۱۹۳د )غد ا کے ے 
شک لک نکر )اہک و جور ok‏ 
"بر سر س فاری ز بان GAS‏ س اقا لک کردا bobo ligatures‏ کی وق 
Use‏ کا موضورع li‏ ہا اتا Sere‏ وان cul‏ استاررنشگاو eB‏ حید رآ پاد دن ے ۱۳۹۸ / 
ار بے ۱۹۳۸ »کی غم ری قا لک bg Bye obo‏ 


مقدمه به زبان اردو | ۷۰۵ 


جوا لب زهنروستان رخت بست 
رای وی »۱ قیال دا نا شت 
تین د ا تن د انی با تا ن 
sls‏ رصم وستا لن جاو دان 
2 الب وی ( م :۱۳۸۵ء )کون ت اش OA AL” SRL el‏ 
Ut byte‏ مول وی ULAR UL Ae‏ 
جو ت لب bs‏ شر ز Jue‏ 
دون غ ر( ازال 
٣ (‏ )بق رسوی داراللام 
aes‏ از" گرا ی (۵) ن راطا م 
گرای جوزابنلابقا رضت بست 
ن مرا تا ل آراست کت 
۳ قاشع یکاخ اکا ار رل کے هرز راهن SIP‏ من استادانم 
مارت ر کے ت اورووکی یفاک کی Sy wo‏ اور یاد ر ےک اقا ل صر ف SEF‏ 
س صاح ب کال ILE‏ علا کی | گرا 
اتال ےا het‏ نے اکا رعا یک OE SHIT CBRN AUP‏ 
Gla‏ ر رازن )نر وستان از لائ ای می بتلا ی واتضار یکلا مسلط . 
اورا نیقی مکار وی وچ ےز پان فا ری اورا ای تن وف ریگ صن روستان س ں تقر ہا مح دوم مه Be‏ 
onic Asus!‏ نے مرا ت نی MOSS tres‏ 
اقا لکا اڈ یک Ox Uribe ee‏ تور ری ںامس گیا تیا ل کی ايان 


رو کا ز نرہ ون توت ےخورا قال ا یال جوانوں E oe E Wa‏ 


۶ ماهتاب شام شرق 


فوط ساز دزن ان رام 
پروس تآ ورد ہا انار ہا 
چان شنا ی ا تال FSi preside er‏ راملا ی Sober‏ 
re Prelate ab‏ وؤ دشر Shee I‏ زگ رو Leg‏ کے بل ازع کی 
تواصورت اورتروتاز و یجول tee Putt sb‏ اور ما LS les‏ ل: 
س AaG AL‏ دونوں کے ائ رکا مطالعر 
کیان 26/1 ےز یاد متا موں(ے A‏ 
الکو کی خرو کرک اورو وا سے اصواون iM E fe‏ 
Fz‏ حضاو SGI HIN‏ علا کالقب د I?‏ “اور مول ا کالب مولا یمر 
ی sits‏ ںو ا تی 2G‏ علا مه کال ب تین واشت ران عاب وا کوع طا کیا ماتا تھا ار م ی کاو مت 
نے جب جو ری ۱۹۳٢‏ )اتا لز سز 5۱۴“ کاخطاب د یناما سا آپ Sabb AL‏ پیا ان ے 
ات ومول وی مومت برطلا ےک طرف ےس لعل کا خطاب عط ا کیا ہا ےو س BUI‏ ول 
NES‏ 
دانشگاه باب ۱۳ ومیم۳ ۶۱۹۳ I See SSIS SEG IIIA‏ کیرش اص کت 
ورن شام be‏ کی ای Kes‏ تاد ییات اور قافن Ii‏ بتک SA AI‏ سای 
ے کی باب Luthor Castle weber idly Ky‏ 
cent‏ 
Moh co Bele Py‏ تا وحن رک EC these‏ کے مات 
ماقرا مر رهاست انش tL pres Me‏ مور ی اور چت رین ارعلا اتال 
ور یک ایک سوا یتیس و Ay‏ شن ے ج ہآ ز ر۴ ۳۸ لون ایت رک وا عنام ے متا AW‏ 
عال اد یات علوم انا ی کان رن لور ال شا اور بک (tly PES rae oly!‏ ارءطالب 


مقدمه به زبان ردو / ۷۰۷ 


وراج اور یاضر ہن علا SARL GLE‏ یں راما موی هس 
Zein Gob:‏ 

ا ی سل ل مرک ڑکا داوم قز مرا ماحیر ا تا نک ۱۳ سفت م۱۳۸۳ لودو ره تال با نت 
ے ب یں GK ed doi‏ یور لعو کرای یو یور کےا ماحیر سے ملا قات کی اور 
ole BEY‏ اکتان»اسلام] AULA‏ راث فا ری اکتا" س کوان hfe‏ 
belied‏ 

Fre‏ نے اقا لک iy Boe SPL Ay tr‏ ورت س شات 
te NL IAW FL ae AAI WLS‏ نے دای Pet‏ 
Wee Lot, By‏ دقارم کا ب کی فارکی اوممد Zbl OK VL‏ 

کاب جآ پ سول دنل ری( آڑ ۸ ورش ری Sette‏ )رر تت یر ات تۆب 
اورا تقال کے تعلق اران یں ہو نے وای یاو کاردا ول رتل he‏ ےک Vtg‏ 
ا مایا ںہو سے دال SPR‏ کاردا کیا bet‏ چ.. ار 
لا بک موسوم yoy‏ ر لورت وا ELF‏ اقبال با Ua‏ اگیات. 

rls KE نے وا ی‎ nF :اراك لا بل‎ Jae 

حص ووم :اتال ستا ال کل. 

حول تل ے: 

اقا لک wir‏ یسو یں اکرو کے ne‏ نے وا یکات س کی کار وای امان اور کتان سل 
صرورء )تان ےوز Loe cl le‏ دار شاد لای LEP‏ اتتا ن سف اور رکز تی 
ele‏ کے سر براہ کے نات MIE Sol P62 Veet‏ 
a6 Ply ol Jer”‏ انا ت ران ( اسف ٣٣‏ ٣ا‏ )۔ جنا بآ یبت الم سیرک نامدای 1 


€ 


شم افال bb ool eye‏ مق اورا ردو چ CAE‏ روز مک (Hiss‏ 


۸ ماهتاب شام شرق 
جرک اد یات وتلوم انا PYM bre‏ )اوروز اریت امو رخا رچ( ا شئ ۹ ۱۳ ل) گت 
SPOS) Lx‏ سے دودر بی تاح کیلع GELS‏ 

روس od‏ شس شا ی مقلا ت اورت ام امان او PE Mite‏ کے را ےا ی (۸۰) 
sl‏ ے ااب کے کے ں: 

اقال و یان اسلام‌ازم, قیال WF ses‏ ووعدت و بدا ال Bia SH‏ 
متالات ۶۱۹/۱۳۵۶ ص را رجش قیال سکس سار سنمیز بان شس کے عجار زاریش 
ایال Maes‏ ن 
اققا “از حصا روو ونا ےا قال SELES loping‏ کاب اور ڑا بول 
اي کاب tunic‏ ج سکیا اسب تما ماع قا مکی Ut El! Me‏ 

wit‏ رکتا مو ںک Zt‏ راان س قیال شنا یکی شا را دموا اندم ے جو دوبک 
لدان تون امان او نان ےد رمان دو اور ن روط share‏ رار یکا با ع هگا اور ہے 


رام اروف Veh‏ ے انان ,ابش ازج اقالر ‘Iqbal Reviews‏ 


کاب اما تفت بان واد یات فاد اورا AS‏ ادا ردوپ نکی پا ie‏ یت دک 
UE GI KAT‏ پیت مول ج وک میات فا ری امان و پا ALAM‏ 
۳ اش tee UUs‏ کی تیا _ GAS‏ دما ول اور رز ول سا ردوپ رها ی زند ہرود 
(اقال) او رخ فی وشیرای ہاو فاری Wert‏ ےنام کا نک شان دا ی مید رتام ر ے: 
هت اروو زنروروژ م bes‏ 
رالد او شر کان زنهباد! 
من س اکت 


IFAM L Ir 


مقدمه به زبان اردو / ۷۰۹ 


توت 
Bippan chandra, Modern India, New Delhi, published 1971, p.223.‏ .1 
و Slot‏ علا ماق ل SPU‏ رج اول )کر خش وت be ASP Uy AS‏ لز دا ومےاستا رک Sebe‏ مت رنه 
AF‏ او تا PAIL Ay‏ ۱۱ -۱۱۸. 
My folder‏ سنوی Sibel‏ »رانک اتو هنر . 
unr‏ ریب دروف تیان تیان ایور «Bi?‏ 
Aste.‏ رح ری مار کیان اورا تیا کی ابت ابی ری اشعارگ اصلا کر ےی ۔ 
ماز صن اتال GI P22 yy‏ ابا علا ل رع ۵ م LUPE AI‏ ۲۸ 
fost tise.‏ احوال AIGA‏ ج یبر Shes‏ م )اتال کی ری کا پک TPC ٢‏ 
Pole BA‏ یرل»اسارثوری وروز رغاد را قال SPU‏ نافرع اران ۱۳۵۸ کی NEI‏ 


۱۱/۱ ۱اه‎ SELARQ ۵ 


Seyyed Jamal al-din Afghani" trom ۱۵/۵۵/۱ Memorial Book (section of Urdu 
articles) (Lahore, House of Iran); "Steady Recognition of Iqbal" from ۵ 
English book of Appreciation of [qbals Art and Thought written by Dr. Abd 
al-Shakur Ahsan, and “Iqbal’s Unwritten Books" from Dr. Maghbul ۵۱ ۵ 
Book; and "Iqbal’s Approach to Mysticism" from the book Iqbal Poet- 
Philosopher of Pakistan have been selected and translated with the same 
English titles by Hafiz and Lynda Malik. Please refer to the references of each 
presentation. 

I hope this humble approach toward the long path of Iqbalogy in tran will 
strengthen the sustainable freindship and cultural expansion between the two 
great Islamic nations of [ran and Pakistan, as well as, will enlighten: the 
Iranian culture and the twin Persian and Urdu languages and literatures. 

Praying 10 God for fulfilling the glorious objectives of Iqbal, as a "Live 
River" (Zinda Rood) of Persian prose and verse. Long live the Sun of Iran 
and the Moon of Pakistan. | cventually recite the following single verse | 
wrote in Islamabad, March 2005: 


هست اردو «زنده رود» نظم و نثر فارسی «مهر» ایرانی و «ماه» شهر باکان زنده باد! 


Tehran, Mohammad Hossavn Sukct. 


November 2005 
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When the Center decided to publish the presentauions and reports of the 
[28th Birthday Memorial of Iqbal, | proposed that a brief review of the same 
mecting, from the present to the past, selecting a couple of presentations, as 
well as, the optimum presentations and translations about Iqbal, be published 
as Well. The Proceedings of the 2004 Mecting of the CRWCH Plus the 
abstracts of the other Iranian Meetings about Iqbal, the foremost of which was 
held in Hossaynich Ershad in 1970, under the ۱۱۱۱۵ of Records and Ortentation 
of Igbal’s Pondering with two parts: Part I: Iranian Meetings about Iqbal 
Part ۱۱: From [qpal to Iqbal In part با‎ the two messages of [ran and Pakistan 
presidents as well as, presentations of Pakistan’s Prime Minister, ۵ 
Minister of Islamic Culture and Guidance, Pakistan Ambassador in Tehran, 
and veneral director of CRWCH in the mecting, are included. The selected 
speeches in Hossaynich Ershad’s Mecting in Tehran, May 1970, such as 
Honorable Seyyed Ali Khamenai’s speech with the topic of "Igbal, the Exalted 
Star of the Orient" , as well as, The presentation of the late Dr. Ali Shariati 
with the topic of “Iqbal, the Recent Century Reformer" plus three other cssays 
are also published in Part I. I have also selected two presentations form the 
one day meeting held at the Faculty of Literature and Humanities in Mashad 
University 1985, and the other two sclected essays presented for the sake of 
Iqbal Memorial at the Ministry of Foreign Affairs, in Tehran, 2001 inserted in 
part I. 

In part Il, a selection of essays and translations from vartous publications 
and conferences In Tran and Pakistan is included. Having translated the essays 
Of "Igbal’s prominent) Heritage", "Iqbal and Pan-Islamism", "Iqbal and 
Mysticism", "Iqbal and Unity of Existence", "Iqbal in Arabic language" and 
"The Devil in [qbal’s poetry" presented in Lahore on the Centenial Birthday 
Of Iqbal in 1977, | compiled them in the 2nd part. The essays of “Muhammad 


Iqbal’s Social Thoughts", "Disappointed Man" from /qbal Review, “Iqbal and 
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would call the clergymen, "Maulana" and "Maulavi". However, religious and 
personal learned men und researchers were called "Allama" under the English 
Goverenment. In January 1922, The English Government of Panjab proposed 
that Iqbal accept the title of "Sir, Knight". Iqbal said that he would accept 
such a title provided that his master, Maulavi Mir Hassan bce titled 
"Shamsululama"ie., "The Sun of the the learned clergies’ by the English 
Government, which was approved as well. | 

In December 14, 1933, Iqbal received honorary Ph.D. degree from = the 
Panjab University. The late Professor Ali Asghar Hekmat, and Muhammad 
Hassan Mashayekh: Fuaridani have also received their honorary Ph.D. degree 
in Literature and Law from the Panjab University where it can be a local 
place for sustainable development of cultural relationships among the people 
of Iran, Pakistan, and those who has acquainted with ۰ 


مو مه aie‏ 
ره که کډ 


The Center Research of Written Cultural ۲۱۵۲۲۱0۵۵۵ (CRWCH) has successfully 
taken steps toward the rehabilitation of common. heritage of Iran and 
subcontinent of India and Pakistan. One of the achievements was holding 
128th Birthday Memorial of Iqbal of Lahore, the prominent poct and great 
thinker of the Islamic world, In Ferdowsi Hall of The Faculcy of Literature 
and Humanitics, Tehran University, November 2004, as the sponsor with the 
cooperatian Of Persian Language Extenston Center (PLEC), Dialogue of 
Civilizations’ Center (DCC), and Sustainable Features’ Headquarters (SPH). 
Another achicvenent of the Center was the scientific board delegation to 
Pakistan in March 2005 to visit Panjab, Lahore and Karachi Universities, as 
well as, holding Iran and Pakistan’s Common Heritage Revival Meeting in 
Iran - Pakistan Research Center (PRC), Islamabad, Pakistan. 


!. Muhammad Ilissın Mashayekh Paridni, Asrar-e Khadi and Romuz-e- Bikhodi ۵ 


Shaikh Muhammad [gbal-t Lahorr, Iranian Culture House, P. 34, 1979. 
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جر غالب ز هندوستان رخت بست به حای وی. اقبال دانا نشست 
یسقین دان سخن دانی باستان HL‏ به صندوستان جصاودان 


Iqbal considered Mirza Ghalib of Delhi (d.1869) as the sovereign of speech 
and poctry. Maulavi Seyyed Abrahim Moheb In Bombay, India composed such 


pocms for Iqbal: 


جر غالب رها شد ز بند ملال خدیو سخن شد «عزیز» از کمال 
چر «شبلی» بشد سوی دارالشلام رسد از «گرامی» سخن را نظام 
گرامی چر زین لابقا بست رخت سخن بهر «اقبال» آراست تخت 


Iqbal used speech to express his thoughts and ideals, yet he was especially 
a master of composing Persian pocty. According to Allama Dehkhoda, "Iqbal 
applied Farsi to express his exalted thoughts in poctry while the political, 
military, cultural, and socio - cconamical expanding influence of foreigners in 
India and Pakistan was against the usage of Persian language." ! 

Iqbal’s Ph.D. dissertation under the tithe of Development of Metaphysics in 
Persia while he was tin Munchen Universsty, Germany, ts a live witness for his 
love of Iran. Iqbal himself addresses the Iranian yauths and says: 

غوطه‌ها زد در ضمیر زندگی اندیشه‌ام تا به دست آورده‌ام افکار پنهان شما 

Igbal’s globalism is based on the Koran, the holy book of Islam, Islamic 
and Iranian cultare, Persian, Indian and Islamic mysticism and gnosticism, 
Western philosophy and calturc, as well as, Eastern art and talent. He was a 
thorough perspicacious compiler of the natural beauties and charms. He said, 
"| am both casternised and westernised yet inclined toward orient." + 

Nothing beguilcd him. Nothing prevented Iqbal from his duty and 
commitment. In 1928, the Moslems called him "Allama". Indian Moslems 


Il. Momtaz Tlassn. “Tqhab and Iran", translated and abridged by Kalim Isfahani, Helal , 
Volume 5. page 18 . June, ۰ 
2. Javid Iqbal, Zyendeh Rood, of Iqbal of Lahore’s biography. ‘Translated by Shaheendokht 


Ramrant Moghaddam’ Karacht Iqbal Academy, Volume2. P. 241. 
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but also the Indians. Such philosophy deserves to change the world. | 

Iqbal used poctry in Persian language to express his exalted and creative 
thought because he preferred streamlined Farsi, rich in metaphores and 
similes to set forth truth and reveal the secrets of life, to his native language 
of Urdu. Iqbal in his letter to Maulana Ghulam Qadir Girami Jalandari 
(d.1927) wrote: "I am tired of writing poetry in Urdu because | can not 
express my thoughts in it, so | choose Farsi instead". 

Iqbal’s message in Farsi is obviously most appreciated by the lranians, as 
well us, by the learned Pessian language people of India, Tajikistan and 
Afghanestan’s readers, writers and speakers. Iqbal’s lyric poctry reveals deep 
thoughts with charming, and cloguent words: 

بیار باده که گردون به کام ما گردید مثال غنچه نواها ز شاخسار دمید 
نوا ز حوصله‌ی دوستان پلندتر است غزل سرا شدم آنجا که هیچ کس نشیند 
ز شعر دلکش اقبال می‌توان دریافت که درس فلسفه می‌داد و عاشقی ورزید 

Iqbal’s poetry is an amalgamation of enthusiasm, fervour, emotion, 
sensation. love, imsight, Sagacity, cloquence, expressiveness, ۷, 
loftiness , ardour, wifticism, ingenuity, creativity and meditation. Abu Nowas, 
the famous Arab poet, says: "God, the Almighty, can easily create a world in a 
body". 

لیس Je‏ الله Sandy‏ ن يَجْمَعَ العالّمَ فى واحد 

Iqbal’s role In recognition of his services 10 Persian language in the 
subcontinent is an asset for the researchers and students of Persian literature 
to write papers and theses. 

In Monthly Meeting of Iqbal’s Farsi poctry, April 1928, 5 ۵ 
Muhammad ‘Ali Da‘ al-Islam, professor of Hydarabad University, versified: 


1. Bippan Chandra, Modern India, New Delhi. published, 1971, P.223. 
2. Letters of Allama Iqbal of Lahore (Volum1), tsanslated by Dr. M.-Y tafari and ۰ 


edited by M. Ahmadi , Hamrah publication, Tehran, summer 2000. pp. 117 - 118. 


قمریان پاس غلط کرده‌ی خود صی‌دارند 
ورنه یک سرو در این باغ به اندام تو نیست 
aie‏ 


Preamble 


Muhammad Iqbal of Lahore (1877-1938) has had multicharacteristic 
personality not only as a Pan-lslamic but as a worldwide feature as well. None 
of the present social, political, cultural, philosophical, religious and scientific 
characters have so much been admired, talked, and wittten about as Iqbal. 

Introducing Iqbal is not an casy task. Both Iqbal’s range of meditation and 
[gblalism literature in various oriental, as well as, occidental languages have 
made us confront such a complex research. 

It seems as though [qb- | himself knew well to anticipate the domain of his 
multi-dimentional overwhelming thoughts in the Islamic world, especially 
among the revivalism of the youth and the new gencrattons of Moslems’ 
communities: 
چو رخت خویش بربستم از این خاک همه گسویند: با ما آشنا بود‎ 
ولیکن کس ندانست این مسافر چه گفت و با که گفت و از کجا بود‎ 
Iqbal's dynamic attempts and cnlightening philosopy not only has 


profoudly affected the Moslem youths and new generation of modern India 


به تر تیب شماره ردیف 


۶ 


. بخشی از تفسبری کهن به پارسی / ناشناخته 

(حدود فرن چهارم هجری)؛ تصحیح دکتر سمل 

مرتضی آبةالله زاده شیرازی 

۲ فراند الفواند در احوال مدارس و مساحد / 
محمد زمان تبریزی؛ تصحیح رسول جعقریان 

۳ حغرافیای نىمروز / دوالفقار کرمانی (فرن ۱۳ 
ق.)؛ نصحیح عزیزالله عطاردی 

۴ تاج التراجم فی تفس رالقران للاعاجم / 
aly 1‏ اسف اش (قرن ۵ ی.)؛ تصحیح نجیب 
be‏ هروی و علی اکبر الهی خراسانی 

۵. فواید راه اهن / محمّد کاشف (قرن ۱۳ ف.)؛ 
تصحیح محمد جواد صاحبی 
جعفریان 

۷ آثار احمدی / احمد بن تاح‌الدین استرابادی 
ای و Sas‏ 
ee ee ۳1‏ ال ۳ 

۱۲ تذكرة المعاصر ین | حزین لاهیجی (قرن‎ ٩ 

۰. فتح‌السبل | حزين لآاهيحى (فرن (ay‏ 
تصحیح pol‏ باقری بیدهندی 

She ۱‏ الا کوان / احمد حسینی اردکانی (قرن 
(aa ۳‏ تصحیح عبدالله نورانی 

۲ تسله العباد در ترحمه مسکن الفواد شهید 
ثانی / ترجمه مجدالادباء خراسانی (قرن ۱۳ 
ق.): ی محمدرضا انصاری 

۳. ترجمه المدخل الى علم احکام‌الشجوم | 
ابونصر god‏ (فرن ۴ ق) از مترجمی ناشناخته؛ 

a \¥‏ یت بع نگار (قرن EE‏ 
تصحیح | ۳ ae‏ 


۶. الجماهر فى الجواهر / ابوریحان البیرونی (فرن 
۵ ی.)؛ تحقیق یوسف الهادی 

۷ تحفه‌المحسن / بعقوب بن حسن سراح 
شیرازی (قرن ۱۰ ف.)؛ به‌اشراف محمد pst‏ 
دانش پژوه؛ تصحیح کرامت bey‏ حسینی و ایرج 
افغار 

VA‏ عیار دانش / علینقی بهبهانی؛ به کوشش دکتر 
سید على موسوی بهبهانی 

14 قاموس البحرین / محمد ابوالقضل محمد؛ 
تصحیح على و جبی 

eee 13‏ نا 
(AT‏ تصحیح دک کتر منوچهر ستوده و عنایت 
الله مجیدی 

۸۱ شرح القبسات / مير سید احمد علوی؛ تحقیق 
حامد ناحی اصفهانی 

۲ ترجمه تقویم‌التواریخ | حاجی خلیفه (قرن 
۱ ق.)؛ از مسترجمی نأشناخته؛ تصحیح 
میرهاشم محدث 

۳. تفسیر الشهرستانی المسمی مفانبح‌الاسرار و 
مصاییح الابرار / الامام محمد بن عبدالکريم 
الق شتا اون CGF‏ تصحیح Ss‏ 
محمدعلی اذرشب 

۴ انوارالبلاغه / محمد عادی مازندرانی» (قرن 
۲ 9( تصحیح محمد علی غلامی نژاد 

۵. جغرافیای حافظ ابرو (۳ج) / حافظ ابرو (قرن 
٩‏ ۵ تصحیح صادی سحادی 

Sb ۶‏ عبدالرحمان جامی | تصحیح دکتر 
Gols‏ خورشا 

ee 

een‏ محمد حین اکبری ساوی 

/ رفی مناقب الائمةالأطهار‎ is es YA 
عمادالذین طبری (زنده در ۷۰۱ ه. ق)؛ تصحیح‎ 
سید مهدی جهرمی‎ 


اکبر ایرانی قمی 

vs‏ نبراس الضباء و تسواء السواء فی شرح باب 
باقر الداماد (المتوفی ۱۰۴۱ ف.)؛ تحقیق حامد 
ناجی اصفهانی 

سب التصر بف لمن عحز عن ‌التأليف / ابوالقاسم 
خلف بن عباس زهراوی / ترجمه احمد آرام : 
مهدی محفق 

۱ ترجمه اناحیل اربعه | میرمحمد باقر 
خاتونآبادی (۱۰۷۰ - ۱۱۲۷ ق.)؛ تسصحیح 
رسول جعفریان 

TY‏ عین‌الحک مه / مير فوام‌الدین محمد ارگ 

el مناظرات حمس‎ cL ao عقل و‎ TT 
ق.)؛ تصحیح‎ ATO- We) الدین ثرکه اصفهانی‎ 
کرم حودی نعمتی‎ | 

۴ احیای حکمت (۲ ج) / علیقلی بن فرجفای 
تصحیح دکتر ابوالقاسم امامی 

۷. النظامّة فى مذهب الاساميّة / خراجگى 

A‏ شرح منهاج الكرامه فى اثبات الامامه علامه 
حلی / تاليف على الحسینی المیلانی 

۰ التعریف بطبقات الامم / قاضی صاعد اندلسی 
(قرن ۵ ق.)؛ تصحیح دکتر غلامرضا جمشید 
نژاد اول 

۱ رسائل حزین لاهیجی / حزین لاهیجی (قرن 
مهدوی 


تصحیح علی صدرانی خوئی 

Ft‏ دیوان ابی‌بکر الخوارزمی / ابوبکر الخوارزمی 
ری ی اد کر Sie‏ 

FF‏ رسائل فارسی جرحانی | ضیاءالدین 
جرجانی؛ تصحیح دکتر معصومه نور محمدی 

ols ۵‏ غالب دهلوی / اسدالله غالب دهلوی 
(فرن ۱۳ ۵ تصحیح دکتر محمدحسن iS ple‏ 

۶ حکمت خاقانیه / فاضل هندی؛ با مقدمه دکتر 
غلامحسین ابراهیمی دینانی» تصحیح دفتر نشر 
میراث مکتوب 

۷ لطایف JY‏ و طراف الاقوال / رشبدالدین 
وطواط؛ تصحیح حبیبه دانش آموز 

۸ تذکر:ةالشعراء / مطربی سمرقندی (قرن ۱۰ - 
۱ ق.)؛ تصحیح اصغر جانندا علی رفیعی 
علامرودشتی 

8 وة الات رار اسي اس مه اد 
سبزواری؛ تصحیح اسماعیل چنگیزی اردهایی 

۰. راحه‌الارواح و مونس الاشباح / حسن شیعی 
سبزواری (قرن ۸ ۵.)؛ تصحیح محمد سپهری 

۱ تاریخ بخارا. خوقند و کاشغر / میرزا شسمس 
بخارایی؛ ت محمد اکبر عشیق 

/ (CT) خرید:القتسصر و جريدةالعصر‎ OY 
عمادالدین الاصنهانی (قرن ۶ ق.): نحقیق‎ 
الدكتور دن ن مخت ال هة‎ 
دوره سه جلدی‎ (CD) لوح فشرده‎ 

oF‏ ظفرنامه خسروی | ناشناخته (قرن ۱۳ ق.) 
تصحیح دکتر منو جهر ستوده 

OF‏ تاریخ آل سلجوق در آناطولی / ناشناخته (قرن 
۵۸( تصحیح نادره حلالی 

00. خرابات / فقیر شیرازی (قرن (SVT‏ تصحیح 
منو چهر دانش بزوه 

۶. محبوب القلوب (ج )١‏ / قطب الدين 
الاشکوری؛ تحقبق الدكتور ابراهيم الديباجى - 
الدكترر حامد صدقى 

اط الفقراء و المساکین ابو tae‏ احمد بن 
ell‏ 23 اتن خالل ee‏ الحزار (فرن ۴ ‘(cs‏ 
تحقیق و جیهه کاظم ال طعمد 


alps ۷‏ حامی (۲ ج) / عبدالرحمان جامی 
۸٩۷ ۸۱۷(‏ ه. .)۱ تصحیح اعلاخان افصح زاد 

OA‏ مثننوی هفت اورنگ (۲ ج) / عبدالرحمان 
جامی ANY)‏ ۸۹۸ ه. (Cua‏ تسصحیح (ELL‏ 
دادعلیشاه اصغر جانفدا, ظاهر احراری» حسین 
احمد تربیت و اعلاخان افصحزاد 

| نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی‎ ٩ 
تالف اعلاخان افصح زاد‎ 

۰ فهرست نسخه‌های خطی مدرسهة عل 
نمازی خوی / تألیف علی صدرائی خوئی 

۱ منهاح الولاية فى شرح نهج‌البلاغة (۲ ج) / 
ملا عبدالباقی صوفی تبریزی (فرن ۱۱ ق.)؛ 
تصحیح حبیب الله عظیمی 

و مت اق aoe‏ سارت 
خاتمالانبياء (صدر) بابل GSU]‏ على 
صدرانی خوئی» محمود طبار gel‏ ابوالفضل 
حافظیان بابلی 

۳ تحفة‌الأزهار و زلال الانهار فی تسب أبتاء 
GM‏ الأطهار (۴ ج) / ضامن بن شدقم 
السینی المدنی؛ تحقیق کامل سلمان الحبوری 

geal ۴‏ دک اء مر تخل sles)‏ 
النسعی؛ تحقیق برس الهادی 

2 رع ر وی | کب اه تس تین 
طوسی؛ تصحیح جلیل اخوان زنجانی 

۶ کلمات عليه غرّا | مکتبی شیرازی؛ نصحیح 
دکتر محمود عابدی 

2 مکارم الاخلاق / ole‏ الدین خواندمیر؛ 
oS‏ محمد اکبر عشیق 

۸ فروغستان | محمد مهدی فروع اصفهانی؛ 
تصحیح ابرح افشار 

9٩‏ مراة الحرمین / ايوب صبری پاشا؛ نرجمه 
عبدالرسول منشی؛ تصحیح جمشید Pols‏ 
۰. نامه‌ها و منشات حامی | Olam Nae‏ 
جامی؛ تصحیح عصا‌الدین اورون‌بایف و 
انار ریات 

۱ بهارستان و رسائل حامی / عبدالرحمان 


حامی؛ ید اعلاخان افصح راد محمد حان 


فک یه 

۲ سعادت نامه با روزنامه غزوات هندوستان 
(فارسی) / ole‏ الذین على یزدی؛ تصحیح 
ایرج افشار 

۳. حواهر الاخار /بوداق منشی قزوینی؛ تصحیح 
محسن بهرام‌نزاد 

VF‏ شرح الاربعین / القاضی سعيد القمی؛ تحقیق 

VO‏ محموعه رسائل و مسصنفات | عبدالرزاق 
کاضانی؛ تصحیح مجید هادی‌زاده 

۶ خ‌انقاه | فقیر شیرازی؛ تصحیح منوچهر 
دانش پژوه 

VV‏ شرح دیوان منسوب به امیرالمومتین على بن 
ابى طالب علیهما السلام / مير حسین بن معين 
الد ین میبدی یزدی؟ تصحیح حسن رحمانی و 
سید ابراهیم اشک شیرین 

/ لطانف الاعلام فى |ٍشارات اهل الالهام‎ vA 
عبدالرزای کاشانی؛ تحقیق محید هادی‌زاده‎ 

V4‏ حواهرالتفسر / ملاحسين واعظ کاشمی 
سبزواری؛ تصحیح دکتر جواد عباسی 

As‏ راهنمای تسصحیح مستون / نوشته جوا 

زان alg‏ کرما شاه desl cf‏ 
الهامی. تصحیح امید اسلام‌پناه 

AY‏ شرح نهج‌البلاغه تواب لاهیحی (۲ ج) / میرزا 
محمد باقر نواب sles‏ تصحیح دکتر سید 
محمد مهدی جعفری: دکتر محمد بوسف نیری 

Ol po ۳‏ مخلص کاشانی / میرزا محمد مخلص 
کاشانی. تصحیح حسن عاطفی 

۴ زبور ال داود / سلطان هاشم میرزاء تصحیح 
دکتر عبدالحسین نوایی 

۵ مجموعه آثار حسام الدین خوئی / حسن بن 
عبدالمزمن خوئی؛ تصحیح صفری عباس زاده 

۶ تذکره مقیم خانی | محمد بوسف بیک منشی» 
تصحیح فرشته صرافان 

۷ سبع رسائل علامة جلال الدین محمد دوانی؛ 


یی وی سین ام بوسر و 


٩‏ ترحمه فرحة الفری | محمد بافر مجلسی 
(فرن (EV)‏ پژرهش جویا جهانبخش 

.١‏ الاثار الباقية عن القرون الخالية / آبوریحان 
محمد بن أحمد البیرونی؛ تصحیح پرویز اذ کایی 

AY‏ حدوات و مواقت | مير محمد باقر دادماد؛ 
علی اوجبی 

۳ دو شرح آخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و 
دمنه / فضل الله اسفزاری و Ay‏ ناشناخته 

- البلابل القلاقل / ابوالمکارم حسنی (فرن ۷ ق.)؛ 
تصحیح محمد حسین صناخواه 

bean Sees ee 
مهذی صدری‎ 

trite 0‏ الملح / صدرالافاضل خوارزمی؛ 
تصحیح دکتر مصطفی اولیایی 

ee ee AF 
طبار مراغی‎ oe ره ؟ ین‎ 

4 کتاب الأدوار فى الموسيقى‎ AV 
عدالمؤمن بن بوسف بن فاخر الارموی‎ 
الىغدادى‎ 

4A‏ تحفة‌الملوک / علی بن ol‏ حفص اصنهانی؛ 
تصحیح علی اکبر احمدی دارانی 

۹ وی شرس و Sse‏ وده سان 

۰ ١.الهيات‏ من المحاکمات بين شرح الا شارات 
/ لقطب الدين محمد بن محمد الرازی؛ 
تصحیح مجید هادی‌زاده 

۱ الاربعنیات لکشف أُنوارالقدسیات /القاضی 
سعید محمد بن محمد مفيد القمى» تصحیح 


۲ . الصراط المستقيم فى ربط الحادث بالقديم | 
مير محمد lls pik‏ تصحیح على او جبی 

۳. اشراق اللاهوت فى نقد شرح الياقوت | 
agen E TEE FONE‏ 
مجدالدین الحسینی العسیدلی ۰ تصحیح على 
rs!‏ ضیایی 

۲ دقائق التأویل و حقائق التتزیل / ابوالمکارم 
محمودین ابی‌المکارم حسنی واعظ. پژوهش 
حویا جهانبخش 

۵ گوهر مقصود /مصطفی تهرانی (میرخانی) به 
کوشش زهرا میرخانی 

۶ بلوهر وبیوذسف /مولانا نظام» تصحیح محمد 
روسن 

۷ سند بادنامه | محمدین غل هری 
سمرقندی» تصحیح محمد باقر كمال الد 

۸ تحفةالفتى فى تفسير سورة هل أتى | 
pilots‏ منصور دشتکی شیرازی» نصحیح 
پروین بهارزاده 

هان اش از aia‏ انز مه 
مسعودی؟ تصحیح جلیل اخوان زنجانی 

۸ کلات بسحق اطنمه شرازی اس یا حمال 


رستگار فسایی 

۱ مسحبوب القسلوب (ج ۲) / قطب الدین 
الاشکوری؛ تحقیق الدکتور ابراهیم الدییاجی - 
الدكتور حامد صدقى 

11۲ تاریخ عالم آرای ام مینی /فضل الله بن روزبهان 

خنجی اصفهانی؛ تصحیح محمد اکبر عشیق 

AAY‏ ۳۳ / شهمردان esl‏ اي 
رازی؛ ede‏ تحقیق و تصحیح جلیل اخوان 
زنجانی 

۴ کنات پیت Le‏ زرالا eas‏ ر 
کاشانی؛ تصحیح اصفر دادبه و مهدی صدری 

۵ تراق اكل التور لکشت ظلمات توا کل 
الغرور / OLE‏ الدین منصور دشتکی شیرازی؛ 
تقدیم و تحقیق على اوجبی 


۶ محموععه UT‏ عبدالله خان قراگوزلو /حاجی 
عبدالله خان قراگرزلو امبر نظام همدانی؛ 
مقدمه. تصحیح و تعلیقات cols‏ الله محیدی 

۷ تعليقه بر الهیات شرح تجرید ملا على 
توشچی /شمس‌الدین محمد بن احمد خفری؛ 
مدمه و تصحیح فیروزه ساعتجان 

۸ مرات واردات | محمد شفیم طهرانی (ره) 
مقدمه تصحيح و تعلیقات دکتر مستصور 
صفت‌گل 

۹ حواهرنامه نظامی | محمدین ات الب کات 
جوهری نیشابوری به کوشش: ایرح افشار؛ با 
همکاری: محمّدرسول دریا گشست 

۰ تاریخ رشیدی /میرزا محمد حیدر دوغلات: 
تصحیح عباسقلی غماری فرد 

۱ سناد de Sobol‏ / بازمانده از عصر شاه 
عباس صفوی به کرشش دکتر منوچهر ستوده با 
همکاری ابرح افشار 

۲ تنکلو شا /از مولفی ناشناخته به ضمیمه مدخل 
منظوم از عبدالجبار خجندی. مقدمه و تصحیح 
رحیم رضازاده ملک 

۳ دووان غزلیات مبرزا حلال الدین اسر 
شهرستانی (اصفهانی) | نصحیح و تحقبق 
علامحسین شریقی ولدانی 

۴ . جامع التواریخ: تاریخ افرنج پاپان و قباصره | 
رشیدالدین bas‏ الله همدانی؛ تصحیح و 
نحشیه محمد روشن 


لفات و اصطلاحات اسماعیل عمادی us ply‏ 
رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تنصحیح و 
تحشیه محمد روشن 

۷ شرح نظم الدر / صائن الدین على بن محمد 
ترکه اصنهانی (۷۷۰ - ۸۳۵ ھ. ی)؛ تصحیح و 
تحقیق اکرم جو دی تنعمتی 

۸ المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور | 
ابوالحسن الفارسی؛ تسحقیق محمد کاظم 
المحمودی 

۵۹ جنگنامه کشم ا peel‏ 
حرون نامه / سروده قدری؛ = 3 نحقیق 
محمد باقر وثوقی و عبدالرسول خیراندیش 
کمال الدین عبدالرزاق الکاشانی؛ تحقیق على 
او جبی 

۱ خلاصه‌الاشعار وزبدةالافکار(بخش‌کاشان) / 
مىر نقی‌الدین کاشانی؛ مسصحح ۱ عبدالعلی 
ادیب برومند و محمّد حسین نصیری کهنموبی 
کوشش احمدرضا رحیمی رسه 

۳ جامع التواريخ: اغوز / رشيدالدين فضل الله 
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In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 

Like a very large sea, the rich Islamic culture of Iran has produced 
countless waves ol handwritten works. In truth these manuscripts are the 
records of scholars and great minds, and the hallmark of us Iranians. Each 
generation has the duty to protect this valuable heritage, and to strive lor 
its revival and restoration, so that our own historical, cultural, literary, and 
scientific background be better Known and understood. 

Despite all the efforts in recent years for recognition of this country’s 
written treasures, the research and study done, and the hundreds of 
valuable books and treatises that have been published, there is still much 
work to do. Libraries inside and outside the country preserve thousands ol 
books and treatises In manuscript form which have been neither identilied 
nor published. Moreover, many texts, even though they have been printed 
many times, have not been edited in accordance with scientific methods 
and are in need of more research and critical editions. 

The revival and publication of manuscripts is on the responsibility of 
the researchers and cultural institutions. The Written Heritage Research 
Centre, in pursuing its cultural goals, has sponsored these goals through 
the efforts of researchers and editors and with the participation of 
publishers, tt may have a share in the publication of this written heritage, 
presenting a valuable collection of texts and sources to the friends ol 
Islamic Trantan culture and society. 

The other attempt of The Written Heritage Research Center is holding 
celebrations and glorification cermonies lor the effective and prominent 
characters in the Islamic / universal / Iranian culture and civilization. In 
this direction, the lirst celebration was hold on the occasion of one 
hundred twenty - cighth year of “Allamah Iqbal-e و تماما‎ birthday on 
1Sth, November - 2004. The present work which is called "“Mahtab-1 


Sham-t Sharg" is the lirst series of this publications collection. 


The Written Heritage Research Centre (Miras-e Maktub) 


Written Heritage Research Centre, 2006 
First Published in |. R. of Iran by Miras-i Maktb 


ISBN 964-8700-1 4-1 


All rights reserved. No part of this book 
may be reproduced, in any form or by any 


means, without the prior permission of the publisher. 


ae 4 لا‎ Se E D | N T EH RAN 


MAHTAB-I SHAM-I SHARQ 


Records & Orientation to Iqbal’s Pondering 


M. H. Sakit 


Miras-i Maktub 
Tehran, 2006 


